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فصل سيم 
شهادت خامس آل عبا حضرت سيد الشّهدااية 


ارواحنا و ارواح العالمين فداه 





ان انب مالاا الحابث ان جنل 

ندنل شل الأزض و الجبل؟ 
ماهو الفسراث الضتجاعدا ن أسئ 

اماش 5س قزمي بهاشعل؟ 
ما ب لفيون يون شفع جارية 
مانا الواح اذي عسط الْقنُوبٍ و مسا 

هذ لجيج و ذي اش وضاء و اج لو 
ان نس فخة سور ال خشر 

قالش شکسری و لا سکس و لا تا 





١‏ يعنى: «لله أكبرا این چه واقعداى است که در عالم حادث شد که زمين را به تزلزل» و اضطراب را در 
كوه و بيابان انداخت؟! 


این نال‌های آتش‌بار و اين آ‌های شرريار جيستند كه از هر طرف برخاسته است؟ 
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بازاين جه شورش است که در خلق عالم است 

بازایین جه نوحه و چه عزاو جه ماتم است 
بسازایین جه رستخیز عظيم است. كز زمین 

بی نفخ صورء خاسته تا عرش اعظم است 


گیا طلوع مسی‌کند از مغرب آفستاب 
کاشوب در تسمامى ذرات عسالم است 


دربارگاه قدس که جای مسلال تيت 





سرهاى قدسيان همه بر زانوی غم | 


ن و ملک بر آدميان نسوخه می‌کنا 
كلويا عسسزای اس رف اولاد آدم است 





خحورشيد آسمان و زم یورین 
برورده کار رسول خسدا حسین ۷ 


بدان که اكر تمام عالم دريا شود و تمام اين درياها مداد گردد و تمام درخت‌ها 


باز چه روى داده که از چشم‌های عالمیان. چشمه‌های اشک جاری است. به نحوى كه صورت‌ها را 


خراشيده و مجروح نموده است؟ 








این نوحه و ناله چیست كه دلها را شكافته و 





و فرياد و فغان جيست كه در اطراف عالم پر 





شده؟ این اضطراب جيست كه در عالم واقع شده است؟ 
كويا صور ماتم دميدند و بساط شادى عالم را برجيدند؛ يا قيامت و محشر بر پا شده كه مردم در حيرت 
و مدهوشى مىباشند». 


ا شورش در خلق عالم/۲۹. 
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قلم شود و تمام جنّ و ملک و بشر نویسند گردند و بخواهند که فضايل و خصایص 
و جلالت قدر و منزلت و مراتب محمد . و عظمت و درجات علم و معرفت و 
ابی طالب را 





اسرار مظلوميت و رموز و نکات شهادت حسین‌ین علی؛ 
بنویسند. الى يوم القیامه» عشری از اعشار یکی از این مراتب 

و اينكه كفتهاند: لین سب من آشرار تب( ۱ اشاره به اين مطلب است نَل 
و ان الح داد لمات رَبَي ند ار قبل 7 
جه تمام ممکنات واقع‌اند در تحت مرتبه محمد وك و آل محمد 2# . بس چگونه 
توانند که ادراک نمایند. تفصیل مراتب فوق خود را؛ ولکن اگر خواهی که بدانی 
مجملی از مراتب علم و شجاعت و سخاوت و کرامت و حیاو وفا و مرت و حلم و 
صبر و قناعت و ساير مراتب خضایص و میت این سرور راء پس رجوع نما به 
مجلس دوم اين کتاب مستطاب. 

و اما شهادتش» بس اگر از تفصیل کیفاتش می‌پرسی, زبان را قوّت تقریر آن و 
بنان را نيروى تحریر آن نیست. و اگر از اجمالش استفسار می‌نمایی. بس بدان که 
چون اين سرور, در عالم ذر با حضرت خالق البشرء عهد و پیمان شهادت را محکم 
بست. برای وفای به اين عهد, اجلی معين کردند و روز خاصی مقرر فرمودند و 
مکانی را موعد قرار دادند. یعنی بايد این مطلب در روز عاشورا باشد و در زمین 
كربلا واقع شود. بس آن سرور اجل. از عالم ذرء ال از جام صهبای طهور عشق ازلی 








ا يعنى: «حسین لي سزی از اسرار الھی است». 
۲-کهف (۱۰۹/۱۸. بعنى: «بكر: اگر درياها برای (نوشتن) كلمات پروردگارم مركب شود درياها بايان 


موكيرد 


بيش از آنکه كلمات پروردگارم بايان يابد. هرجند همانند آن (دریاها) را کمک آن قرار دهیم» 
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تذکرة الشهداه 





نوشید» و به بوی وصال جمال لم یزلی چشم از ما وی الحق پوشید. 


شسرننا عل وجه السخبیپ مداقة ‏ شکزنا بها ین بل أن بلق الكزم!" 


ما سالها مقيم دز يار بودهءايم 
با پار خوش خرامم و خندان به كام دل 
پیش از ظهورٍ اين قفس تنگ کائنات 


چندین هزار سال در اوج فضای قدس 


اندر حریم» محرم اسرار بودءايم 
بی زحمت و مشقت اغیار بوده‌ایم 
ما عندليب گلشن اسرار بودهايسم 


بی پر و بال طاير و طیّار بودهايم 


پس به هر عالم از عوالم که قدم مىكذاشت و در هر منزل از منازل که عَلمى از 
وجود می‌افراشت» شوری در سر؛ جز شور شهادت نداشت. و چون بعد از طی 
منازل اصلاب طاهره و سير مراحل ارحام مطهره قدم به اين عالم پر غم گذاشت. 


پیوسته به سوى اين مقصود, روی می‌داشت و لهذا به کرات از این واقعه خبر 


می داد و دوستان را هر لحظه, داعی تاژه رل می‌نهاد. پس در هر زمان, به ياد آن 


زمان و در هر مکان» جویای آن مکان بود و دمی جانش زاين خیال نیاسود. مردانه 


می‌کوشید و پیاپی جام محبّت و عشق مىنوشيد. 


هر که عشق اندرو کمند انداخت 


بسه مراد ویش بباید ساخت 


ا يعنى: «در كنار محبوب بادهاى را توشيدءايم: قبل لز آنکه گرم (انگور) آفریده شود مست أن بودیم؛. 


بوم آن روز من از طايفة تُزدكشان 


كه نه از تاک, نشان بود و نه از تاک نشان 


(سعدی) 
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هركه عاشق نگشت. مرد نشد 

نقره صافى نگشت» تا نگداخت 
آن چسنانش به ذکر مشغولم 

كه ندانم به خویشتن پرداخت 
هم دكر شکر عشق موكويم 

كه گرم دل بسوخت, جان بنواخت 


ولكن وصل به اين مقصدء منوط به اسبابی» و موقوف به اصحابى بود. و چون 
آن اسباب برای آن جناب مهیّا كرديد و آن اصحاب در هر باب از هر شک و ارتياب 





خالص و مصفا گشتند, تمام نعمت وراخت دنیا را بشت پا انداحت و دل از محبٌ 
ما سوى الله برداخت. بس کمیت؛ عشق] به کرای كربلا تاخت و چند روزی در آن 
صحرا به جهت تكميل اخوان باوفاء و بیرون كردن محبان دنيا از زمره آنهاء رحل 
اقامتى انداختء تاگریزد هر که بیروئی بود؛ ولکن هر روز که می‌نمود» آن امام 
مسعو دل منتظر آن روز موعود می‌بود و هر شب را به همین اميد روز می‌نمود. 


دو چشم باز نهاده» نشسته‌ام همه شب جو فرقدین» نگه می‌کنم ثريا را 
تا آنکه سبيدة صبح روز عاشورا دمید؛ یعنی روز وفا کردن به عهد خدا رسید. 


خزان فراق سپری شد و بهار وصال روی نمود. 


آسد که آنکه بوی گلزار متسوخ کند. گلاب عطار 
خواب از سر خفتكان به در برد بيدارى بسلبلان اسحار 
من پیش نهاده‌ام که در حون ترگردم و برنگردم از یار 


گفتی كه بده تو یوسف خويش اسباب جهان بيا و بردار 
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گر دنسیی و آخبرت بیاری كين هر دو بگیر و دست بردار 





بی پروا؛ یعنی حضرت سیّدالشهد الق به 
شکرانة مژده لقاى خداء برای نماز و مناجات با حضرت بی نیاز به پای خاست. و 
چون با لشکرش که لشکر خدا بودند, نما زکرد. دست نیاز به جانب آسمان دراز کرد 
و اين دعا آغازكرد: لت بقتي في كل کزب. و زجاني في کل لت لي في 
کل رل بي ِقة وه -الخ»( ای خداوند من! تويى اعتماد من در هر اندوه و 


بس آن عاشق شيدا و آن سر 





غمىءو تويى اميد من درهر سختى و المى؛ و تو برای يارى من مهيّايى درهر حادثه 
كه بر من وارد می‌شود. 

و اكر جه اين بلا دركام آن عاشق شیّدا از عسل مصفاء مهئاتر بود؛ ولکن در هر 
لحظه که حدیث بدا و صرف این پلا یه يخاطر جاطرش می‌گذشت, دلش غمناک و 





ديدءاش نمناک می‌گشت. با آنکه در خال توجهش به عالم بشریت» او را از لوازم 


بشریت گزیری نبود. 





پس چون آن مخزن رازء از دعا و نماز فارغ گردید. از ميان آسمان اين ندا به 


كوش او و اصحابش رسید که: امروزء روز وفای به عهد عالم ذر است. 





این بوّد روزی که حق كفت ای حسین! 





در چنین روزی تسو را با ما وفاست 
اين بوّد روزی كه گفتند از الست 


روز مسوعود وفای تو به ماست 


۲۱/۲ ارشاد ۹۶/۲؛ عوالم/۲۴۸؛ بحارالائوار۴/۴۵؛ تاريخ طبری‎ ١ 





بخ مدينة دمشق (ترجمه 


امام حسین )/۳۱۳! مقتل الحسین 0بن سعد )/۷۱؛ لواعج الاشجان/۱۱۲۳ منتهى الأمال/۵۳۰, 








مجلس بازدهم © فصل سیم لذأ 
پس اي لشکر خدا! سوار شوید و مهيّاى کارزار گردید. که حوران بهشت. شما 
را منتظرند. بس در آن دمء آن هادی امم و پادشاه تمام عالم» به صف آرایی لشکر 
خدا مشغول گردید. جه لشکری که از مرگ بی باک و از هر عيب پاک! 
هر که را جامه ز عشقی چاک شد او ز حرص و عيب کلی پاک شد 


أشَابْبونَ السعابژون الأكم آلسحامژون الشائخون الْحُشْعْ 


والأيرون بارضا و لدع کل قضی بِبَيْعِهِ متبشير 






ِن نَكُمْ هي قَتْلِكُم فعلَيِكُمْ بِالصُبْرِ». خداوند 
مقرر فرموده است كه همة شماها دز ارو کشته شوید» پس بر شما باد به صبر و 
شكيبابى ۳ 


کوی عشق است و درو زخم بلا چئ در پی 
كو حریفی كه ققدم در سر این کوی نهد 
پس آن اصحاب که از روی خلوص صميمى. آن محبوب حقیقی خدا را 
احباب بودند و با خود اخوان الهیین در هر باب بودند» تصمیم عزم بر رزم آن گروه 


-١‏ یعنی: «ايشان توبه كنندكان. پرستش‌کنندگان. رکو ‌کنندگان» حمدخوانان. سجده کنندگان» فروتتان» 
امرکنندگان به کارهای پسندیده و نهی‌کنندگان از ناپسندی بودند که همه در معاملة خدائی, شادمان در 
گذشتند. 

۲- بسحارالانسوارة؟/؛ ارشساد ۹۵/۲؛ اعلام الوری ۴۵۷/۱؛ روضة الواعظین ٩۱۸۲/۱‏ متهی 
الآمال/۵۳۰؛ ناسخ التواريخ ۲۷۹/۷ 


۴ کامل الزیارات/۱۵۲؛ بحارالانوار ۸۶/۴۵ عوالم/۳۲۰. 
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بی آزرم دادند و سر تسليم و رضا به سر دادن در آستانة محبّت خدا نهادند و با 
یکدیگر گفتند: 
روز جنگ است. جنگ بايد کرد کوشش نام و ننگ بايد کرد 
رزم با این سگان روبه باز همچو شير و پلنگ بايد کرد 
وز پسی دیده‌های کج بینان فکر تير و خدنگ بايد کرد 
و چون حضرت سیدالشهد الب صف آرایی لشکر خدا که جنود عقل و عسکر 
عشق و هياكل توحید و مشاکیت نور بودند -نمود. از آن طرف رييس اشقياء عمرین 
سعد دغاء به صف آرایی لشکر شیطان که جنود جهل و سپاهی رذل بودند. 


امه" را به 








مشغول گشت. ميمنة ناميمون لشكي زا به عمرّوین الحَجَاجٍ و میسرا 
شمر ذى اللجاج سبرد و علم را به دست غلام بدافرجام خود دید بداد. و خود آن 
كاف ركمراه؛ در قلب سپاه دل سیاء بَانِسَتِادِ و عروقین فیس را بر سواران و شَبّٹ رابر 
پیادگان معيّن نمود 

و چون بترسيد كه مبادا جمعى از لشكرء از حرب فرزند فاطمه 88 انديشه 
نمايند 


جدّش شرمى کنند» تدبیری كرد و آن احكام جبت و طاغوت که در باب 
شقیای مفتيان و دنیا خواهان قاضیان کوفه» مانند 








وجوب قتل آن زیدة ناسوت از 
شریح قاضی و اشباهش صادر نموده‌اند (با این مضمون که چون حسین‌بن على بر 
امام زمان, يزيدبن معاوبه خروج کرده» دفعش بر همة مسلمانان واجب و جهادش 
بر همۀ مردم لازم است.) بر آن لشکر بخواندند و جمعی از این مفتیان بی‌ایمان؛ 
بلکه به روایتی چهار صد نفر از ایشان نيزء حاضر جنگ بودند و مردم رایر قتل سبط 


ال مشنامه: شوم. 
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پیغمبر 6ا تحريض می‌نمودند. از آن جمله 





بن ملجم بود, جه او با آنكه دعری 
دوستى با آن حضرت مىكرد, در ميان لشكر عمر فرياد می‌کرد كه: بكُشيد اين 


خارجى زأ. و مع ذلك او خود نه شميشر زد و نه نيزه به كار برد. 





و مرویست که آن مفتیان, هيج كدام شمشير و نيزه به كار نبردند؛ بلكه عصاها به 
جانب آن مظلوم انداختند. بس چون آن لشكر شقاوت اثر به | 
شیطانیه در دام ضلالت افتاد( عمر سعد از روی تدلیس, بانگ بر آن لشكر ابليس 
: ای لشکر خدا! مهيّاى جنگ شوید و در کار کارزار استوار باشید و بشارت باد 
شما را به بهشت! پس عمروین الحجاج فریاد برآورد كه: «ا آهل الكُوقة! انوا 
طاعتگغ و جَماعَتَكُمْ و لارتابُوا في قثل ن لین و خائق الإمام»!'' ای لشكر! 
اطاعت نمایید عمر سعد را و شلك سكنيل در جوازکشتن کسی که از دين بیرون رفته 





ن تسویلات 








زد 





و خلاف امام زمان, يزيد را نموده. 


«ققال الْحُسَيْنُ340: 









لاز اقوال مجهوله مىباشد که مرحوم آيث الله قاضی طباطبانی در کاب «تحقیق درياره اولین اربعين» به 
طور كامل در اين باه بحث كرده و آن را مردود دانسته است. 

۲- بسسحارالاتسوارة؟/14؛ ارشاد ۸۹/۲ صوالم/۲۶۳ البداية و السهاية ۱۱۹۷/۸ روضة 
الواعظين ۱۸۲/۱؛ الكامل فى التاريخ ۶۷/۴ همگی این قول را لز عمرين سعد» در عصر عاشورا تقل 
کرده‌ند. 

+ بحارالئوار۱۹/۴۵: صوالم/۲۶۳؛ وقعة الطف/۲۲۴: تاريخ طبری ۱۳۳۱/۴ مقتل الحسین 


(خوارزمی )۱۵/۲؛ لواعج الاشجان/۱۵۲؛ الکامل فى التاريخ ۶۷/۲ البداية و الشهاية 1۹۷/۸ 








1۴ تذكرة الشهداء/ج 7 
پس در آن حال» آواز کوس حربی و نال نای رزمی و صداى بوق و کرنا و صيحه 
و هياهوى از هر سوى از لشکر مخالفان بلند شد. به حدّى كه نزديك بود دلهاى 
زنان حرم پاره و جانهاى طفلان آن شاه محترم از بدنها آواره گردد. بس آن لشكر 
بی حسابء از جميع جوانب آن صحرا لرا] بر امام ا و اصحاب, احاطه کردند. و 
آن حضرت و لشکرش و خیمه‌های حرمش را در ميان گرفتند و تمام راءها بر آنها 
بستند, به انديشة آنکه مبادا فرار کنند, و ندانستند که اين شیردلان را جز شور 
شهادت. شوری در سر و جز وصال جانان چیزی در نظر نیست. 
نه شرط عشق بود كز بلا بپرهيزند 
كرفتكان ارادت به جور بگسریزند 
اميدواران دست طلب ز دامن دران 
آگر فر و كسلانند. دركه آویزند؟ 
بيان 
دادن جان در راه جانان دري ندارند؛ جه كشف غطا از جشمشان شده بود و مراتب 
عاليه بر دلشان مکشوف گشته بود. مانند بلبلى شده بودند که در قفس كرفتار شده 





ز ندانستند که اين پاک طینتان, ‏ زصُوصٌ ۱۲6 بر کارزار استوارند و از 





باشند و در هوای گلزان همّی جز در هم شکستن قفس نداشته باشند. 


یعنی: «پس امام حسین لا فرمود: ای پسر حجاج! آيا مردم را بر من تحریک می‌کنی؟ آيا ما از دين 
خارج شدءايم و شما بر دين ثابتيد؟! به خدا سوگند كه خوب می‌دانی جه کسی خارج از دين است و 
چه کسی سزاوارئر به آنش جهنم می‌باشد». 


١‏ صف (۴/)۶۱. يعنى: «گویی بنابى آهنیند». 
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من بطث إليذ بسن امكل الأزقع 
وزق نا قفرب و ترفغ“ 
مسکن و ماوای جان‌ها زلف مشکینش بُوّد 
مجمع مجموع دل‌ها حلقة گیسوی اوست 
پس عَلّم‌ها و رایت‌ها برافراشتند و جوق جوق!" سواران در ميدان. جولان 
کردند و شجاعان آن لشکر, صدای «هل من بایز؟ هَل مِنْ باه" از هر سو بلند 
نمودند. و چون شاه کم سپاه از آن قوم دين تباه. این گونه بی حیایی‌ها ملاحظه 





فرمود؛ بر خیمه‌های حرم خود بينديشيد. بس امر فرمود که خیمه را متصل به 
یکدیگر زدند و آنشى در آن هیزم‌ها و نیا( که در آن خندقی که در هنكام ورود به 
كربلاء يا در شب عاشورا کنده بو دند واطرآف پخیمه‌ها) جمع نموده» افروختند. تا 
جنگ از یک طرف باشد و در هنكام جنگ آن لشکر بی نام و ننگ که اطراف 


خیمه‌ها را دارند. دستبردی به خیمه‌ها زد( 


پس در آن حال؛ ينج تفر از اهل ضلال» در برابر آن ولی ذوالجلال آمدند و به 
تيغ زبان» جراحت‌هایی بر دل او زدند كه از جراحت‌های شمشیر و تیر و سنان 
سخت‌تر بود؛ یعنی آن لثام, به آن امام انا دشنام دادند و سخنان بیهوده گفتند 


که دل او را به درد آوردند. 


«١‏ يعنى: «کبوتری از جایگاه بلندی به سوی نو آمد در حالی كه نغمه سرایی می‌کرد و اوج می‌گرفت». 
گرو گروه؛ دسته دسته. 
“ل يعنى: «آیا جنگجویی هست؟». 


۴د بحارالانوار ۳/۲۵ ؟. 











02 تذكرة الشهداء اج ۲ 
جراحاث الشنان ها إلتيام و يتا ما جرع اسان" 


چه. شفاعت كليّه كه مزد شهادت كليّه است» جامع همه مراتب و درجات و 





کلید همة آسایش‌ها و راحت‌هاست: 
بلاها و تمامالم‌ها و سوزش‌ها و رزايا باشد؛ حتی زخم زیان که المش از زخم سنا 


زیادتر است. 


شهادت كليّه نيز بايد دارای هم محنت‌ها و 


آنچه زخم زبان کند با من زخم شمشیر جان ستان نکند 





و بالجمله. اوّل: ابن جویریه مُرَنى بود. چون نظرش به آن آتش افروخته افتاد. 
دست بر دست زد «ق نادی: يا حُسَئْنُ و ضحاب الْحُسَيْنٍا نشبروا بالثار فقذ 
شعجلگئوهه. وفرياد بركشيدكه اي نی و ای ياران حسين! بشارت باد شمارا به 


آتش دوزخ به تحقيق كه شتاب کرده‌آید به آنش. 

اماما فرمود: اين مر :كيت که این بخن موكويد؟ عرض کردند: 
ابنجويريه مزنى است. حضرت بر أو نفرين كرد و كفت: خداوندا! بجشان به او 
عذاب آتش را در دنيا. پس در آن حال. اسب آن بدسگال رمیده» آن ملعون را در 
همان خندق انداخت. بس آتش كارش را بساخت. امام فرمود: «اللهأكِْرُ مِنْ دَغْوَةٍ ما 


أشرع 3 


اتهاء جه زود این نفرين اثر کرد. 








«جراحت‌های تير و نان بهبود می‌بابد. ولى جراحت‌هایی كه زبان وارد می‌کند. الت 





ثمىيابد», 
۲-امالی (صدوق ۱۲۲۱/6 بحارالاتوار ۱۳۱۷/۴۴ ناسخ التواريخ ۱۲۲۶/۷ الثاقب فى الستاقب/۰ ۱۳۴ 


لواعج الاشجان/۱۲۳؛ مدبنة المعاجز ۴۷۴/۴ هیچ یک از مقاتل: كفتة امام مبنى بر اینکه« 





.۰ را نياوردمائد. 
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دوم: محمّدبن اشعث کندی بود, كه نداکرد که: ای حسين! بشارت باد تو راکه 
در همین ساعت به جهلّم وارد می‌شوی. اماما فرمود: «مَن الرّجُلُ؟» اين ملعون 


کیست؟ عرض كردند: محمّد اشعث است. فرمود: خدا لعنت كند تو را و قوم تو 
ر 











ا 
هزار درهم به أو وعده کرد که دست از جنگ بردارد و على رابر صلح وادارد. و چون 
قرآن‌ها را پلند کردند به نزد على آمد و گفت: دیروز اطاعت تو می‌کردیم و امروز 


۱-روایت شده که همانا امام حسین ‏ دعا قرمودند که 





دای من. همانا ما اهل بيت بيغمبر و فرزندان و نزديكان او هستیم» بس لبود ساز کسی راكه ظلم کرد 
بر ماو غصب کرد حقٌّ ما راء همانا تو شنونده‌ای نزديك هستی. 
پس محمد بن الاشعث گفت: و جه نزديكى بين تو و بین محمد (يَف) مىباشد؟ 


پس ابا عبدلل ا فرانت فرمودند: إن الله اضطفئ آَم و ُرحاًو آل إنزاهيم و آل 





زان على الغالمين « 
4 آل عمران/؟۳و ۳۳. سپس فرمودند: خدای من ببين او را در امروز در حالى که 
الیل است حکم فرمايد. 


پس بیرون رفت ال 








اشعث برای حاجتى؛ پس نیش زد أو را عقربی يس افتاد در حالی كه او طلب کمک 





م ىكرد و دكركون و والإكون می‌شد به خاطر حدئش (حاجتش). 
مدينة المعاجز۴۸۶/۳؛ بحارالأغوار ۳۱۷/۲۴ و ۳۰۲/۴۵ مناتب ۲۱۵/۴ 


۴ یعنی: «تو حيله كرء فرزند حیلهگر, منفتي منافق زاده» و کافر كافرزاده هستی». 








4 تذكرة الشهداء/ج ۲ 
نخواهیم كرد؛ جه معاويه از در انصاف بيرون آمده است. 
و حكايت محارية ابناث لمين عقيل معروف است [که] در مجلس 


جهارم گذشت. 





واين اشعثء از آن جماعتى است که با سوسمار بيعت كردند و گفتند: «بايعوا 


هذا ال فَإِنْهُ أميرٌالمُْمِنِينَه!!)؛ جنانكه در قصّهْ خوارج وارد شده است.! 





سيم: شمر لعين بود كه اماما را مخاطب ساخته 
بِالمَارٍ في الدّنياء. [اى حسين!] تعجيل كردى به آتش در دنیا 


:ديا یا تلت 


حضرت فرمود: ای بسر زنى كه كوسفند می جرانيد! تو سزاوارترى که در اتش 
جهنم روى. بس مسلمبن عوسجه ی خواست كه تيرى بر دهان آن ملعون بزند, 
امام لاك رخصتش نداد و فرمود حوش ندارم كه من ابتدا به قتال نمایم.(۳ 

جهارم: تميمبن حُصَين قَزارق بود. گفت: ای جسین! و ای لشكر حسین! آيا 
نمی‌بینید که آب فرات مانند شکم ماهی می‌درخشد؟! و قسم به خدا که قطره (ای] 
از این آب به شما نخواهیم داد» تا از تشنگی بمیرید. امام 3 فرمود که: اين ملعون 
کیست؟ عرض کردند: تميمبن حصين است. فرمود: این مرد و پدرش از اهل جهنم 
خداوندا! بکش اين ملعون را از تشنگی. بس در 








است. پس بر او نفرین کرد و 


ل يعنى: «با این سوسمار بيعت کنبد, همانا او پیشوای مؤمنان است». 

۲-امسالی (صدوق ۲۲۲۸؛ پسحارالانسوار ۱۳۱۷/۴۲ تفسير كسنز الدقسائق ۱۶۷/۷ تفسير نور 
الثقلين ۳۳۰/۱ کنب مقاتل اين قضيه را آود‌ند اما در نوع فرین امام و عمذاب آن دشمن خداء 
تفاوت وجود دارد. 


۴د بحارالانوار ۱۴/۲۵ عوالم/۲۴۹ ناسخ التواريخ ۰۲۲۶/۲ 
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آن حال» عطش بر آن ملعون غالب شد. تا آنکه از اسب در افتاد. پس در زیر دست و 
پای مرکبان پایمال گردید و به جهنم واصل شد 

و مرویست که این ملعون را برادری بود, نامش عبداللهبن الحصین. در آن روز 
که آب رابرروی امام مي بستند. سه روز بيش از شهادتش نداكرد به آواز بلند که: ای 
حسین! آيانظر نم ىكنيد به سوی آب که چگونه مانند کبد السماء می‌درخشد؟! قسم 
به خدا که نخواهید جشيد از آن قطره‌ای راء تا از تشنگی بمیرید. حضرت گفت: 
خداوندا! بكش او را در حالی که تشنه باشد و هرگز اورا نيامرز. حمیدین مسلم كويد 
که: بعد از واقعة کربلاء این ملعون مریض شد و من به عیادتش رفتم. قسم به شداکه 
ديدم او راکه اين قدر آب می‌خورد تا,شکمش پر می‌شد و بعد قى می‌کرد و فریاد 
العطش العطش او بلند می‌شد, پس آب بشپار مىنوشيد و باز قى می‌کرد و از 
تشنكى می‌سوخت و بر خود می‌پیچید؛ تا آنکه به همین حالت به جهنم واصل 
گردید ٩.‏ 


پنجم: ملعونی بود كه گفت: ای حسین؛ بسر فاطمه! تو را با پیغمبر جه نسبت و 











قرابت است که دیگران ندارند و جه حرمتی داری که دیگران را نیست؟ و به روایت 
صدوق :4 در «مجالس». اين ملعون» همان محمّد اشعث بود. بس حضرت آیه (ای] 
از قرآن بخواند که برهان قرابتش به پیغمبر ی بود. بس بر او نفرین کرد و عرض کرد: 
خداوندا! بنما در همین روز به این ملعون خواری را و بعد از این» او را عزت مده. 


پس او را حاجت به قضای حاجت شد. عقربی بر اسافل اعضایش زد و در عذرة 


امالى (صدوق ۱۲۲۱۸ الثاقب فى المناقب/۳۲۰: لواعج الاشجان/۱۲۳؛ ناسخ التواريخ ۰۷۲۷/۷ 


۲- ارشاد ۸۶/۲: اعلام الوری ۴۵۲/۱؛ مثبرالاحزان/۱ ۱۷ بحار الانوار ۳۸۹/۲۴ 








3 تذكرة الشهداء/ج ۲ 
خود دست و پا زد؛ در حالی که مکشوف العوره بود» بس فریاد کرد تا به جهنم 
واصل خد" 

و از بعضی مقاتل مستفاد می‌شود که اين وقايع؛ در روز دوم ورود آن حضرت 
به كربلا بود؛ ولکن مشهور آن است که در روز عاشورا بوده. 

پس جمعی از علما و قراء و صلحای اصحاب به رخصت آن جناب» در برابر 
لشکر آمدند و زبان به موعظه و نصيحت گشودند و آنكروه را از مقاتله با فرزند 
پیغمب رل منع نمودند و از عذاب الهی ترسانیدند؛ ولکن بر سیه دل چه سود؛ 


خواندن وعظا» دل آن ظالمان به هیچ وجه نرم نگردی 





؛ جه مهر شقاوت بر دلشان 
زده بود. 

پس تاصحان را تير باران نمو دند وچخون امام این حال مشاهده فرمود وارد 
خیمه شد و عمّامة رسول خداعٌِ بر سر بسته و راع او در بر کرد و شمشیر او را 


ی وی یرای 





لیس 
مث الخلقة. خن أتئ الاش فستتستيرفابودن: ینْصتوا». 


[در مناقب نقل شده است که] چون عمر سعد لشکر خود را مهيّاى حرب امام 
حسین فلا نمود و صف آرایی لشکر کرد و رایات ضلالت را نصب نمود. إو سمت 
راست و چپ لشكر را آماده کرد] آن لشکر از چهار جانب» اماما را در ميان 


لبه نوشتة كتب مقائل این همان محمدبن اشعث می‌باشد که ذکرش در صفحة قبل گذشت. 
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گرفتند. مانند حلقة انگشتری. 

پس آن مظلوم به نزد آن لشکر آمد و چون ملاحظه فرمود که صداهای آنها بلند 
شده و هیاهو می‌نمایند. امام نيه به آنها فرمود: ساکت باشید تا سخن مرا بفهمید. آن 
گروه از ساکت شدن مضایقه کردند؛ بلکه هیاهوی خود را زیادتر کردند که مبادا 
كوش به سخن آن مظلوم دهند. «ققال هم وَبْنكُم! ما عَلیکغ أن تئصيئوا لي و 
قولي و شا أدعُوكُمْ إلى شبیل الژشاد»:۱) بس به آنها فرمود: وای بر شماها! جه 





ضرری دارد که ساعتی كوش به سوی من فرا دهید و سخن مرا كوش كنيد؟ به 
درستی كه من شماها را به راه هدایت دعوت می‌نمايم 





پس هركس مرا اطاعت نماید, ازبانجیان است و آن كس که مرانافرمان شود از 
هالكان است. ولکن چون شکل‌هاقاما از بحرام پر شده است و مهر شقاوت بر 
دل‌های شمازده شده است, گوش به سحن من نمی‌دهید و اطاعت مرا نمی‌نمایید. 

بس چون لشکر این کلمات بشنیدند. یکدیگر را ملامت کردند که فرزند 
فاطمه #8 از ما سؤال می‌نماید که ساعتی سخن كويد و ما ساکت باشیم» جرا نباید 
سکوت نماییم و جه ضرری دارد اگر ساعتی خاموش باشیم تا او مقصود خود را 
بیان نماید. پس لشکر برای استماع کلام امام خاموش شدند. بس به روایتی آن 





مظلوم شتری خواست و بر او سوار شد. تا همه لشکر او را ببینند و صدای خود را 
بلند کرد. تا همه بشنوند و حجت بر آنها تمام باشد. 


بس خطبه‌ای در كمال فصاحت و بلاغت انشا فرمود که پیش از او» از کسی 


-١‏ بحارالانوار 0 ؟/!؛ تحف العقول/۲۴۰ با اختصار؛ عوالم/۲۵۲؛ مثير الاحزان/۵۱. می‌گوید: اين 


خطبة روز تاسوعا بوده است. 











۲۲ تذکرة الشهداء/ج 7 





دیگر چنین خطبه‌(ای] شنیده نشده و بعد از او نيزء از کسی دیگر شنيده نخواهد 


كاين ماده 
شد پس فرمود: 


«أمَا ب 





فاشسبوني. نزو من نم راجغوا أنْقْسَكُمْ و عَاتبُوهُمْ فانظطژوا هل 
یلح لَك قثلي و انْتِهَاكُ گزفتي؟» ای لشكر! حسب و نسب مرا ملاحظه نمایید و 
ببینید كه من كيستم. بس به سوى خود رجوع نمایید و تفكّر كنيد كه آيا جايز است 
كه مرا با اين حسب و نسب بكشيد و هتک حرمت من نماييد؟ 

آیا من فرزند دختر بيغمبر شمات4 نيستم؟ آيا من بسر وصئ پیشمب رت و بسر 
عمش نيستم كه اؤل كس بود كه ايمان آورد؟ آيا حمزة سيّدالشهدا و جعفر 
طبار عموى من نبوده‌اند؟ آيا بيغمب رع در حق من و برادرم نفرمود كه: اين دو» 
ن اهل بهشتاند؟ واگرمز! دز این حديث تكذيب می‌نمایید. از 








دو سيد جوا 


جابرين عبدالله انصارى و ابوسعيد خدرئ و سهلبن سعد ساعدى و زيدبن ارقم و 


انس‌بن مالک جويا شويدء تا به شماه تعبر دهند که اين حديث را از بيغمبر# 





نيدند. «أما في هذا حاچرٌ لَكُمْ عَنْ سَفْكِ مي؟» آيا اين حديث معتبر که فرموده است 


او را بيغمب ري مانع نمى شود شما را ای لشکر! ازريختن خون من؟۱۳3 








كم قا فيه خطيباً مرا ولا آيأفمالنْتٍالآياتْوَالسُثُلُ 
قال المببوني فَجدي خن و شلوا ماقال في و تیب انخبر۳ 





ا تسحف المسقول/۲۴۰: فسقط سلامت دشسمن به یکدیگر را آورده است؛ ارشاد ۹۷/۲؛ ناسخ 
التواريخ ۲۲۶/۷ 
۲- ارشاد ۹۷/۲؛ بحارالانوار ۱۶/۴۵ منتهی الا مال/۵۳۲. 


۳ه یعنی: «چه بسیار خطبه‌های شافی‌ای كه بر نان خواند و مواعظ وافیه بر آنان کرد و ج 
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و به روایتی ديكر فرمود: بدا بر حال شما ای جماعت! در زمانی كه فرياد رسى 
كرديد از ماء در حالتی كه واله و سرگردان بوديد. بس مابه سرعت تمام به فرياد شما 
رسيديم. بس كشيديد برروى ما شمشيرى كه از ما بود؛ و برافروختيد بر روى ما 
آتشی كه ما افروخته بوديم آن را بر دشمنان شما و دشمنان خود. 
و کلماتی دیگر نیز فرمودند که حاصلش اين است که: مرا در اينجا آوردید برای 
آنکه مرا یاری نمایید. بس شمشير بر رویم كشيديد و آب بر روی من و حریمم 


بستید و با من مکر نمودید. 





ما خطت الأفلام و الیو 





و اد 
كارن شان ع زی أضخث نامه الأؤغادٌ و الفتز 
ای اهل كوفه! دعوت نمودید مرایه سوی خود تا مرا يارى کنید. پس کجا شد 

يارى شما و در کجا رفت آن مشمون‌هایی که در نامه‌های خود نوشته بوديد؟! شما 

به من نوشتيد که چون به سوى ما آیی. جان و مال خود را فداى تو می‌سازیم» و 

اکنون که آمدم. من و یارانم را منع نموديد از آبى كه برای هر پسث حسب و 

نکوهیده نسبی مباح و حلال است. 


و به روايتى در آن حال که بر شمشیر خود تكيه داده» به نداى بلند فرمود: شما 





را به خدا قسم مىدهم [كه] آيا شما مرا می‌شناسید و آيا می دانيد که جدّم بيغمبر 
كه بر آنان خواند و آن قلوب قاسيه؛ به هيج وجه از مواعظ آن حجت خداكه سنك را آب مىكرد» تأثير 
نکرد و فایده نبخشید. 

پس حضرت ل چون دیدند موعظه اثر نمی‌کند» فرمودند: حسب و نسب مرا ملاحظه كنيد. منم فرزند 


محمد مصطنئ يي (منم جكر كوش فاطمة زهراط منم نور ديده على مرتضی لكل )». 
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خدات و پدرم على مرنضی ا و مادرم فاطمة زهرائ» و جدّهام خدیجه 





كبر یول نساء هذه الأمةِ لاما" و عمّم حمز: سیدالشهدا و عم دیگرم جعفر 
طبارلا است؟ 
و أتی لین یناث القزج الذي فیهغ من ینیب و تشغ 





پس فرمود: شما را به خدا سوگند می دهم كه آیا می‌دانید که اين شمشیری که 
حمایل کرده‌ام» شمشیر رسول خدامِلْ است؟ و آيا می‌دانید که اين عمّامه که بر سر 
بسته‌ام عمّامة اوست؟ و آيا می‌دانید که پدر من. على ل بيش از همه مردم اسلام 
آورد و علم و حلمش از همة آنها زیادتر بود و او به نص بيغمبر خداي ول هر 
مزمن و مزمنه بود؟ 

أ ن تغتموا أئي ابن بذ مش و والِدي الک را لین أخملا 

آیا نمی دانيد كه من بسر تر حدم و پدرم /جیدر کزار است که دين اسلام؛ 
به شمشير او استواركشت و محل نزول آيه (اليوْمَ فلت لَكُمْ ويتكُم4١"‏ گردید؟ 
عدي الط ین آل هاشم هذا مَفْخَراً حين أف خر( 





من همانم که علیم پدر است مادرم دختر خير البشر است 








١‏ يعنى: «اولين زنی که از ميان 





ات اسلام ررد 

آ- يعنى: «حسين طا به این مردم كه توب كنتده و خشوعكنندهاى در بين آنان باقى نمانده بود می‌فرمود 
[دام خود رابه مردم م شناسائد]». 

عل مانده(۴۲۵: يعنى: «امروز دیتتان را برای شما کامل گردنیدم» 


۴ يعنى: «منم فرزند علی مرتضى ع كه بهترين شخصیت همه عالم از آل بنی‌هاشم است. همین فن 





مرا بس است. اگر بخواهم فخر كنم». 
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پس لشكر فرياد برآوردند که: ای حسین! تمام آنجه گفتی» به صدق كفتى و ما 
منکر هيج كدام از اين فضايل که ذکر کردی نيستيم. حضرت فرمود: 3 
دمي و أبي لاه عَن الخوض غدا؟» بس به جه سبب ريختن خون مرا حلال کرده‌اید 





و حال آنكه پدرم سيراب می‌نماید دوستان را ازآب كوثر و منع مىنمايد از آن 
دشمنان را۴ 





پس به روایت صدو ق در «مجالس». لشکر گفتند که: «قَدْ عَلِمْنا ذا 
غير تاركيك حى تَدُوقَ القؤت 


داريم و مع ذلک دست از تو بر نمی‌دار 


يك له وحن 
۳ ما همۀ اين مراتب را می‌دانیم و به آن اقرار 
تو رابا لب تشنه بکشیم:!٩‏ 

«فأخذ 1 بطزف نخیبه وهو يمي ابن سبع و خضبین سك گم قال 
اش عَضَبُ ابت غلی الیهود حين انلا عُرَْو ین اش -الخ». بس آن مظلوم دست بلند 


کرده» محاسن مبارک خود راگرفت -و در آن روز, پنجاه و هفت سال از عمر شریفش 








گذشته بود پس فرمود: سخت شد غضب خدا بر يهود در آن حال که گفتند: عزیر 
بسر خداست. و شدید شد غضب خدا بر نصاری» در آن حال كه گفتند: مسیح بسر 
خداست. و سخت شد سخط خدا بر مجوس, در آن حال که آتش‌پرست شدند. و 
شدید شد غضب خدا بر قومى که کشتند پیغمبر خود را. و سخت شد غضب خدا 


بر این گروه که اراده کرده‌اند که مراء که پسر پیغمبر ای بکشند.۳ 





۱۱۳۸/۲ روضة الواعظین ۱۸۶/۱؛ بحارالانوار ۱۳۱۸/۴ منتهی الال /۵۴۲؛ ناسخ الشوارییخ‎ ١ 
مقتل الحسین (مقرم/۲۸۳‎ 
.۲۳۸/۲ ؟- بحارالانوار ۱۳۱۸/۴۲ امالی(صدوق )/۲۲۳؛ روضة الواعظین ۱۱۸۶/۱ ناسخ التواريخ‎ 


“ل بحارالائوار ۱۱۲/۴۵ ناسخ التواريخ ۱۲۳۸/۲ تسلیة المجالس ۲۷۳/۷ 
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و به روايت مفيدية در «ارشاد» آن است كه چون آن مظلوم بعضى از فضايل 





خود را اظهار فرمود و حديث «هذان یا شباپ اهل الجَتُِ»'! راكوشزد آن قوم 
عنود نمود» فرمود: پس اگر در این حديث شكى دارید. يا در اينكه من بسر فرزند 
پیغمبر شمايم شكى دارید. پس قسم به خدا كه در ما بین مشرق و مغرب» يسر 
دختر بيغمبرى جز من نيست. وای بر شماها! آيا برای جه سر راه بر من گرفتهاید؟ آيا 
کسی از شماها به غير حق كشته ام كه امروز می‌خواهید مرا قصاص نماييد؟ يا مالى 
از شماها را غصب كردهام كه امروز از من مطالبه مىنماييد؟ بس لشكر هيج جوابى 
به آن مظلوم ندادند و با او هيج تكلم ننمودند.٩*‏ 

ولکن به روايتى آن است كه در آن حال كه امام ا مشغول به احتجاج و سخن 
گفتن بود و از این نحو مقالات مىفزمود عتم سعد بانگ بر لشكر زد که: موَيْلَكُؤٍ 
كَلْمُوهُ امه انآ 





4». وای بر شماها! با آوَسحَنَ بگویید و جوابش بدهيدء به درستى 





كه او بسر پدر خود است. یعنی در قصانعتا و بلاغث و سخن آفرینی» ميراث از 
علی‌بن ابی طالب دارد. به خدا قسم که اگر بایستد به همین نوعی که تكلم 
می‌کند ۳ 





فردا از سخن گفتن عاجز نمى شود,! 
پس در آن حال شمر پیش آمد و گفت: ای حسین! مقصود تو از این کلمات 
چیست؟ بیان کن, 





بفهمیم. حضرت فرمود: می‌گویم که از خدا بترسید و مرا 
نکشید؛ زيرا که کشتن من برای شما حلال نيست و اسیر كردن عيال من برای شما 


- يعنى: این دوء سروران جوانان اهل بهشتند». 
۲- ارشاد ۱۹۷/۲ روضة الواعظين ۱۸۶/۱ 


701/8 نسلية المجالس ۲۷۲/۲؛ مقتل الحسين (خوارزمی )۱۳۵۷/۱ مستدرک سفيئة البحار‎ ٣ 
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جايز نيست؛ جه من بسر دختر بيغمبر شمايم و جد؛ من خديجة كبرى 48 است؛ و 





پیغمبر ا در حق من و برادرم فرموده: «هذان 
قال دعبل الخُزاعي: 


وتطالماناداغ بكلامه 





جَذي الب أبي علي فاغتئوا ‏ والقكْرٌ فاطِفةٌ ری ختدي 
یاقوم إن الساء يَشرَبُه الؤرى و تقد نضینث و فسل مِلْهُ قَجُلدي 
قد شفني عطشي و أفلقني الذي ألسقاهُ من شف الخدید المُؤْيُدا" 
و به روایتی شمر كفت كه: ما نمي‌فهميم كه این مرد چه می‌گوید؟ حبیببن 
مظاهر به او فرمود: راست گفتی که نمی فم سخن حق راء زیرا که خدا مهر زده 
ا مقتل الحسین (خوارزسی)۱۳۵۷/۱ بحارالانوار ۱۷/۴۵ ارشاد ۹۷/۲؛ تاريخ طبری ۱۳۲۳/۲ 
اعلام الوری ۱۴۵۹/۱ مثير الاحزان/۵۱؛ عوالم/۲۵۱ البداية و النهایة ۱۹۲/۸ مقتل الحسین 
لابى مختف ٩۱۱۸/)‏ ناريخ مديئة دمشق (ثرجمه امام حسین )/۳۱۳ جواهر المطالب 1۲۸۵/۷ 
لواعج الاشجان/۱۲۷؛ ناسخ التواريخ ۰۲۳۲/۲ 
۲د یعنی: «دعبل خزاعی گفته است: 


دائماً و پیوسته آنان را با کلام عرد ندا می‌نمود که جذّم پیامبر خد ان در روز قيامت دشمن شماست. 





و بدانید جدّم بيامبر دام و پدرم على مرتضى ع است. بس آگاه باشید که فاطمة زمرا8 





پیشوای نيكىها و فضائل اس و من تابع ابشان هستم 
ای مردم! این آبی است که همة مردم از آن می‌نوشند و من نيز تشنهام, 
تشنگی باعث ضعف من شده به طورى كه طاقت نگه داشتن سپر سنگین آهنی را (برای محافظت از 


خود) ندارم». 








1۸ 





است بر دل توا 

و به روایتی آن است که چون اين سخنان در آن کافران اثرى نکرد. شاه 
مظلومان صدای خود را بلند کرد و رزسای لشکر عمر که به او نامه نوشته بودند, ندا 
کرد و فرمود: ای شبث ربعى! و ای خجّارین حرا و ای قيس اشعث! و ای زیدین 
حارث! و ای فلان! و ای فلان! بس نام آن ملاعین را ذکر کرد نیو آیا 
شماها به سوى من ننوشتید و مرابه سوی خود دعوت نکردید؟ «أما هزه بل 
أَفْدَممُوني و غرزشموني؟ ین هوک و موائِيقكُؤ؟». اينک نامه‌ها که به من نوشته‌اید. 
حاضر است. شماها مرا به اینجا آوردید و بامن مکر و خدعه کردید. کو آن عهدهاو 








پیمان‌ها که با من نمودید؟1 


يا أفل كوفان! كم غتزئم 





أ نسؤْتكثُبُوا لي بالفسير ایک فعائوا نه تغ عَنْكَ هذا التُطؤلا 


فيس لنا كُتْبٌ إنَيكَ و لاأتى رَسولٌ فافصبر عن کلایك مُجفلا 


.۴۵۹/۱ بحارالانوار ۱۷/۴۵ ارشاد ۹۷/۲؛ منتهی الأمال/۱۵۳۲ مثير الاحزان/۵۱؛ اعلام الوری‎ ١ 
يعنى: «ای كوفيان! چرا در حقٌ ما نیرنگ به کار بردید؟ چقدر شما حدعه كرديد؟1‎ -) 
شما برای من نامه‌هایی نگاشتید که در ميان آن كينه و دشمنی بود.‎ 


پس در ظلمی که نسبت به من روا داشتید, از خدا در هراس باشیده. 
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پس چون رؤساى لشكر عمر اين سخن بشنیدند. تكذيب آن امام نمودند و 
گفتند که: ما نامه به تو ننوشته‌ايم و قاصدى به سوى تو نفرستادهايم و ازاين سخن که 
مىكويى. ما را خبرى نیست. پس سخن را طول مده و مختصر نما. 

اکنون اگر با يزيد بيعت می‌نمایی. بيا تا تو را به نزد ابن زياد يبريم تا او تو را به نزد 
يزيد فرستد و اگر نه تو را در همین مكان با لب عطشان می‌کشیم.(٩‏ 

حضرت فرمود: حالياكه منکرید, 
من بردارید نا ريه بيغمبر آخر الزمانند [را] برداشته, 
به حرم جدّم مراجعت نمايم؛ يا آنكه به یکی از بيابانها و کوه‌ها روم و در آنجا منزل 


ن نامه‌ها راو مرا نمی خواهید, پس دست از 






نمایم؛ جه مرا با شما در ملک و سلطنت منازعت نیست. چون مرا خواسته بودید. 
آمدم و اکنون که نمی خواهید. مث را پر من بگیرید, تا بركردم. !9 

آن ملاعين عرض کردند كه: ای خسین! چون تو با يزيد بيعت نمی‌کنی, هيج 
کجا نمی‌گذاريم روی و تو را رها نمی‌کنيم تا آنکه خونت بريزيم و عيالت اسیر 
کنیم ۱۳ 

فقا ارُكوني نو یذرب راجعاً فعالوا نه هَيْهاتَ! أن تَتْرَحُلا 


٩۷/۲ بحارالانوار ۷/۴۵ ۱۲۷۴ هوالم/۱۵۷ اعلام الوری ۱۳۵۹/۱ ارشاد‎ ١ 

۲- البداية و الشهایة ۱۸۹/۸: جواهر السطالب ۱۲۶۸/۲ الكامل فى الشاريخ ۲/۴هر ۶۲! تاريخ 
طبري ۱۳۲۳/۴ ارشاه ۸۲/۲: روضة الواعظين ٩۱۸۱/۱‏ سناقب ۱۹۷/۴ بحارالانوار ۱۳۸۲/۲۴ 
معالم المدرستین ۳۱۱/۲ 

۳ الکامل فى التاریخ ۶۲/۴ با تفاوت؛ تاريخ طبری ۱۳۲۳/۴ البداية و الشهایة۱۹۴/۸: جواهر 
المطالب ۲۸۶/۲ 








۳۰ تذكرة الشهداء/ج ۷ 


شراخ إل أن تفن و تكدلا 





و به روایتی عرض کردند که: چون ما با پدرت علی؛ كينة دیرینه داریم؛ جه او 


در جنگ‌ها از کسان ما بسیار کشته است و قاتل عشمان نيز بوده است؛ لهذا امروز آن 





كينه را از تو باز می‌خواهیم و حرارت بغض او» از کشتن تو خنك می‌سازیم و دل 
خود را به ريختن خون تو شفا می‌دهیم ٩.‏ 


فعائوا تسه نغ ماتَكُولُ إن س الْمَؤْتٍ غضباً مُعَجُلا 





فل أبيك المزتضئ بِشيُوخِنَا ‏ و نشهي صُدُورأ من ضفاییکز ملا" 

و احمدبن الحسن الحر در كتاب ودر مسلوک» مى فرمايد كه: چون صبح روز 
عاشورا شد و هر دو لشكر مها گنس نفر از خوبان و صلحاى اهل كوفه در 
لشکر عمر سعد بودند و چون امام حسين ا فرمود كه: «دست از من برداريد تا به 
مدينة جلم بركردم؛ یا به یکی ازسرجدها روم؛ يا خو د به نزد يزيد شوم» دست خود 
را در دست او بكذارم؛. اين سی تفر از صلحاى كوفه به عمر سعد گفتند كه: فرزند 
دختر رسول یکی از این سه مطلب می‌طلبد, از او قبول نمىكنيد؟ «فتَحؤنُوا مع 
الحُسيْنٍ8ة». پس اين سی نفر از ميان لشكر عمر بيرون آمدند و از لشكريان امام 
حسين ا شدند۳ 





ن سی نفر غير از آن اشخاصی هستند كه در شب عاشورا از 


ال ينابيع المودة ۸۰/۳ ؛المفید/۱۱۸. 
ل بحارالانوار۲۶۲/۲۵. 
٣‏ ذخانر العقبی/۴۹ ۱ البدابة و لتهاي ۱۸۳/۸ الامامة و السیاسة ۱۱/۲! تاريخ مديئة دمشق 


لزندگانی امام حسین بعل /۳۲۲: جواهر المطالب ۲۶۹/۲ 
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لشکر عمر به لشکر آن حضرت ملحق شدند. و أينكه ذکر کرده است که فرمود: يا 
بگذارید بروم به نزد يزيد و با او بيعت نمایم» ضعيف استء چنانچه اشاره به آن 
نمودیم. و چگونه آن حضرت جنين مىفرمايد و حال آنکه از کلام اوست که فرمود: 

0 ن انقئتة و ال و هیهات ما آحُدُ الد 





ی الث ذلك و سوه و جُدودُ طابّث و حُجِوْرٌ هن و نوف < 
لاور قصارع النام غلن مصارع الکرام ألا قذ 


















فإن هز شمزاشون منم 

ق ما إن سنا جُبْنَ و لين منايانا و نوت آخضرینا 
إذا مَالمَؤْتُ رفع عن انأ علايته أناغ بآخرينا 
فأفنئ ذيكُم شزوات قؤمي كما ألنَى انرون الأ 
فلؤ ختة الْمُنُوكُ إذأ خلذنا وؤ بي اكرام إذأ بقِينا 
فسفل لِلشامِتينَ بنارُوَيِدا سیلفی الشَامِتُونَ كما قبن 


١‏ بحارالاثوارة 4/1؛ تحف المقول/8هو ١۲۴؛‏ الاحتجاج ۱۲۴/۲ مثير الاحسزان/88؛ صوالم/۲۵۳ 
ملهوف/۱۵۶؛ تاريخ مدينة دمشق (ترجمه امام حسين لك /۱۳۱۹ شرح نهج البلاغه ابن‌ابی 


الحدید)۲۳۹/۳, 





بعنی:«اگرپیروز شویم. که همواره بيروز بودمايم و اگر شکست خورديم: شکست در ما رامی ندارد و 
در قاموس ما نیست. 
ترس در سرشت ما راهی تدارد. مرگ دولت پس از ما را نوید می‌دهد. 


هرگاه مرك ساية خود را از مردمی بردارد, بر سر دیگران فرو افکند. 
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یعنی: عبيداللهبن زياد حرام زاده پسر حرام زاده» مخيّر نموده است مرا ميان 
كشته شدن و اختيار ذلّت و خوارى نمودن؛ يعنى به بيعت يزيد. و دور است که من 
قبول مذلّت نمايم. و خدا و بيغمبريِق و مؤمنان نيز از اين مطلب ابا می‌نمایند و 





دامنهاى پاک و بینی‌های باحميّت و نفوس عاليه نيز ابا می‌نمایند كه ترجيح دهند 
اطاعت لثيمان را بر کشته شدن. آكاه باشيد که من بااين عدد کم جهاد می‌کنم با این 
گروه [يسيار]. 


حضرت اين سخنان را در آن هنكام فرمود که بر شتر سوار شد و در برابر لشكر 
ایستاد؛ چنانکه همین شيخ حر در همین كتاب نقل كرده است. بس عجب است از 
او که چنان حدیثی را ذکر کرده است که آن حضرت راضی به بيعت با يزيد شد؛ 
بلکه دانستی که ابن جوزى که از علمای ال مت است» اين حدیث را قبول نکرده 


ینت 

و در جمله [اى ]از روایات است که چون آن حضرت, رژسای لشکر را نداکرد و 
فرمود: آیا شماها به من ننوشتید که به سوی شماها بيايم؟! و آن ملاعین تکذیب آن 
مظلوم را نمودند. حرین يزيد عرض کرد: بلی» يابن رسول الله! ما به تو نوشتیم و 
ما تو را به اين جا آورديم. بس به نزد حضرت آمد و توبه کرد و جهاد نمود و شهید 
شد» چنانچه تفصیلش گذشت. 


و به روایتی حجر پسرش» زودتر به خدمت حضرت رسید و توبه کرد و شهيد 


مرگ» جوانمردان قوم مرا به فنا دده همچنان که 





را بر باد دادر 
اگر ملوک» جاودانه بودند» ما نيز بوديم. و اكر كريمان باقی بودند. ما نيز بودیم. 


بكو به شماتتكران: به ماء آرام باشيد؛ زيرا هر جه به ما رسد به شماتتگران خواهد رسید». 
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شد و بعد از شهادت او, حر آمد.۱ 

و چون عمر سعد ملاحظه نمود كه جمعى از لشکریانش به امام حسين 4 
پیوستند و شايد كه لشكر از حرب آن حضرت سست شوند و به سخنان او براكنده 
گردند. تيرى بر جلة كمان گذاشت وكفت: در بيش ابن‌زیاد شهادت دهيد كه اؤل 
کسی كه تیر به سوى حسين انداخت. من بودم. شخصى كفت كه: شهادت می دهم 
كه ال كس که به جهنم رود تو خواهى بود. بس آن تیر را به سوى امام انداخت و 
لشکریان چون اين بدیدند. جرأت كردند و تيرها به سوى لشكر امام انداختند. 

قافن زمی في شر الحْسَئْنٍ 1 سهم وب شهب 

پس آن تيرها مانند قطرات باران بر لشکر شاه مظلومان بارید؛ چنانکه شيخ حر 
می‌فرماید که: «ق فلت السهام من الق انها اتقطر. فقال الْحُسَيْنُ390 با 
إحِمَكُمُ ای الْمَؤتٍ الذي لا ن هذه السّهامَ رُسُلُ الم ال 
امام به اصحاب كرام خود فرمود: برخيزيد -خدا رحمت كناد شما راا-به سوى 









». پس 


مركى كه جارهاى از او نيست. به درستى كه اين تيرها قاصدان مركند به سوی 
شماها. 


و غدا ابْنُ سَغدٍ راشقا ببهایه قوم الإمام و في اه يسرع 


سهام القؤم بَعْدُ كَأَنهَا 





وآ 








۱ تذكرة الخواص/۲۵۱. 
۴ يعنى: «واقدی گفت: اولين کسی که تبری به سوى لشكر امام حسین ا پرتاب کرد» عمر سعد بوده. 


۳د یعنی: «إبنسعد تيرى به سوی اصحاب امام انداخت و بسيار اهل امام را آزار می‌رساند. 





وی همجون قطرات باراتی كه بادهای تند, آن رأ به این سو و آن سو می‌برد. آ: باران نمود». 








7 تذكرة الشهداء/ج 1 

بس به روايت شيخ حر در آن حال لشكر امام ساعتى بالشكر عمر مقاتله 
كردند وكشته شدند ازلشكر حضرت جماعتى. و به روايتى بنجاه نفر در اين مقاتله 
از اصحاب امام كشته شدند. بس در آن حال» امام دست به محاسن خود 
كرفت و فرمود: شديد شد غضب خدا بركروهى که متفق الكلمه شدهاند بر کشتن 
تی اَی الله 
آنگاه 





ETT E 5‏ و 
بسر دختر بيغمبر خود. اما ق الله لا أجِيِبُهُمْ إلى شَيْء مما پُریذون 





مَخْضُوبْ بِدَمِي, مَصوب علي حقي». قسم به خداكه با يزيد بيعت نمىكنم 

كه ملاقات نمايم خدا را در حالتی که محاسنم به حون خضاب گشته باشد و حقّم 
غصب شده باشد ۱ 

و بالجمله» چون امام مشاهده نمود که آن‌گروه اصرار دارند درکشتن او و از 

اين اراده به هيج پندی و موعظه (ای] منصرف نمی‌گردند به روایت ابن‌جوزی أن 

و يكم جتاب 

الله و جي مُحَمْدُ رَسُولُ ال ». پس آن گروء را نداکرد و فرمود: کم در ميان من و 

شما کتاب خداست و حال آنکه جد من محمد بيغمبر خداس ت وَل كه اين 





حضرت مصحفى را خواست و گشود و بر سرگذاشت «و نادئ 


کتاب از جانب خدا آورده است؛ یعنی بیاورید از قرآن, آیه‌ای را که دلالت کند بر 
اباحذ قتل من. ميا قم بع تَسْتَحُِونَ ذمي»(۲ و چون در کتاب خدا دلیلی بر جايز 
بودن قتل من نیست. بس به جه دلیل می‌خواهید مرا بكشيد و به جه برهان حکم 
می‌کنید به حلّيت خون من؟ و حال آنکه ال بسیار بر لزوم احترام من واضح؛ و 
ت تبیکُوه. آیا من 


فرزند زاد؛ پیغمبر شما نیستم و از اقربای او محسوب نمی‌شوم؟! شکی در این 





براهین بی‌شمار بر وجوب اعظام من لايح است. «أقْشث ان 





١‏ بحارالانوار۱۲/۴۵؛ ملهوف/۱۵۸؛ عوالم/۲۵۵: لواعج الاشجان/۱۳۶. 


۲ یعنی: «أى مردم! چرا ریختن خون مرا روا مىدانيد و حلال می‌شمرید؟». 
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مطلب نيست که فاطمه 0 دختر بيغمب ريك و من پسر اويم. 

پس آبة «قل لاأسالكر في ۱۳4 بر لزوم محبّت با من. 
دليلى است از کتاب خداء واضح. « جڏي في و فِي أخي: هذان سيدا 
شباب أَطْلٍ ان آيا نرسیده است به شما کلام جدّم كه حسن لا و حسين لا دو 






سید جوانان اهل بهشتند؟ 
بس اين حديث بر لزوم احترام من و حلال نبودن ريختن خون من» برهانى 
است از سنت رسول. لايح. و اگر مرا در روایت اين حديث راستگو نمی‌دانید, اینک 


صحابة جّم چون جابر و زیدبن ارقم و ابی‌سعید خدری زنده‌اند. از آنها سؤال 





نمایید. بس ای قوم! مستند شما درکن من چیست؟ اگر کتاب خداست» که بر 
لزوم احترامم گواهی است عدل» و"اگز سنب رسول است. که بر وجوب اعظامم 
شاهدی است که مقبول است. و اگر عقل است. پس عقل کدام عاقل حکم 
می‌نماید كه کشتن کسی که در همذ عالم فرزند پیفمبری جز او نیست. پسندیده 
است؟! 

ای اهل كوفه! اگر دين ندارید و به آخرت معتقد نيستيد. پس باشيد در دنیای 
خود عقلا؛ جه اكر امروز مرا بكشيد, فردا مردم شما را سرزنش و ملامت خواهند 
كرد و خواهند كفت به شما: مگر حسين ل فرزند دختر بيغمبر شما نبود و مگر 
بيغمبر در حقٌّ ذوى القرباى خود وصیّت به محبّت نفرموده بود» يس چرا حقّ 
بيغمبر را دريارة فرزند زادهاش رعايت ننموديد؟ پس جركينى اين ننگ از شما تا روز 





ا شوری(۲۳/)۴۲. يعنى: ن هيج باداشى از شما بر رسالتم درخمواست نمی‌کنم. جز دوست 
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قيامت پاک نخواهد شد. پس قتل من نه از روی کتاب و نه از روی سنت و از روی 
عقل درست می‌آید. پس برای جه مرا مىكُشيد ای اهل کوفه؟! آیا در دين پیغمبر 
بدعتی گذاشته‌ام؟ يا سنتی را تغییر داده‌ام؟ يا فریضه‌ای را ترک کرده‌ام؟ يا حلالى را 
حرام نموده‌ام؟ يا حرامی را حلال شمرده‌ام تا موجب حلیّت خون من باشد؟!!) 





فهل ئة غیزئها أو شريعة؟ 
خلت ما قذ حرم الطغر اخف؟ 
پس ای قوماگناه من چیست؟ 
ينابي العدئ لا ضعین یعینا ."و يَخمي نوي الفزبی أما من مُوافِق؟ 
فما جُرْمُنا؟ يا فوغ! هَل كنك تارا _ "یقزض و هل خالَفتُ بعض الطرایٍق؟ 








| شا ودایسع جتنا 


انت 
وَلاكنفُضُوا غهن الشبي ال 





١‏ نذكرة الخواص ۲۵۲۲ آبه فل لا أسأَكُيْ..4 را ندارد؛ بحارالانوار ۱۲۸۸-۲۸۷۴۴ ناسخ 
التواريخ ۲۲۹/۲و۲۳۵؛ شجرة طوبی ۰۱۲۷/۱ 

۲- بحارالائوار ۲۶۲/۴۵ يعنى: «آيا سی یا دستورى از دستورات شرع را تغبير دادهام و آیا تغيير 
دهنده‌ایی در دين خداوند بودهام؟ 
آیا چیزی از آنچه ببامبر پاک نید حرام کرد حلال نمودم؛ يا أنجه پیش از این حلال بوده حرام نمودم؟». 

۳ ترجمه ديوان شعر شيخ احمد احسائى /۸۷ يعنى: «به صداى بلند دشمنان را مىقرمود: آييا 
يارىكنندءاى نيست كه ما را يارى كند و آيا دوستارٍ همراهی نيست که از نزدیکان پیامبر پشتیبنی 


انمايد؟ 
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آیا نمی‌دانید که بيغمبري ما را در ميان شما امانت گذاشته است؛ جه فرموده: 
«إني تارك فیک لین كتاب الله و عيثرَتي أفل بَتي» و از شما عهد و بيمانكرفت 
كه با ما دوستى نمایید. این بود دوستى شما؟! 
حق نب چگونه فراموش کرده‌اید ١‏ ازامّت نبی لبود عترت نبی؟! 
بس ای اهل کوفه! نشکنید عهد پیغمبر کا را؛ جه او در روز قيامت از شما 


سوال خواهد کرد که با عترت من چگونه سلوک کردید؟ بس در جواب جه خواهيد 


كفت و چگونه در صورتش نظر خواهید کرد؟! 
نو یز يروا پنبفض نا ضنفوا <١‏ فوق الذي صنفوا وج جلف" 


پس چون سخنان شاه مظلومان به پایان رسيد و احتجاجات آن 





اه کم سپاه» 
گوشزد أن قوم گمراه گردید. بعضي که آن رور را نمی‌شناختند و همین قدر به آنها 
گفته شده بود که: «شخصی بامام زمان, يزيد جروج کرده و قتلش واجب آمده» 
چون شناختند. گریستند و دست ندامت بر سر زدند وا 





ای بر ما که به حرب 


ای قوم! پس گناہ ما چیست؟ آیا من واجبى را ترك كرده؛ یا سنتى را مخالفت كردهام؟ 
آيا ندانستید كه ما امانتهاى جذمان نزد شما هستيم و شما نيز پیمان‌هایی بزرك (دربارة حفظ 
امانتها)بستيد؟ 


عهد بيامبر را نشكنيد؛ چرا که آن بزرگوار در روز قيامت كه حقا 





آشکار می شود در برف ر شماست». 

اد يعنى: «به راستى که من دو چیز گرابها در ميان شما به جای مىكذارم؛ كتاب خدا و خاندانم؛ ال 
نمه 

: پس اگر 


نمود, اظهار عداوت و دشمئی نمی‌کردند» 


1 





به بغض و كينه ورزيدن نسبت به ما امر شده بودند» بالائر از آنچه جدّشان اظهار 
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فرزند فاطمه 82 آمدهايم! بس خود را به بهانهاى كنار كشيدند و راه فرار پیش 
گرفتند. و بعضى ازآنها بر خود ترسيدند و نتوانستند که فرار نمايند» ناچار با آن لشكر 
مصاحبت كردند و شمشير نكشيدند؛ ولكن سياهى لشكر بودند. و جمعى ازآنهاكه 
حضرت را می‌شناختند ولکن گمان نداشتند که با او قتال خواهد شد؛ بلكه كار به 
صلح خواهد انجاميد؛ به نزد عمر سعد آمدند و از او خواهش کردند كه حال که 
حسين اة را هوای سلطنت و خلافتى در سر نیست» دست از وى بدار تابه هركجا 
كه خواهد برود. 

آن ملعون عذر می‌آورد که حكم با امير شما ابنزياد است او راضى به اين 
مطلب نشده است. پس بعضى از آنها به بعضی بهانه‌ها خود را به امام حسين ا 
مى رسانيدند و بعضى از آنها كه جان خود را دوست می داشتند» در ميان همان 
لشکر می‌ماندند. و بسيارى از آنها به جهت غلبة شقاوت» يا محبّت دنياو منصب و 
دولت. در حرب او سخت بایتتادند و دلشان به مواعظ و سخنان آن بزرگوار به هيج 
نک 


لايؤْمِنُونَ74١.‏ پس جمعی از اين ملاعین به جهت حماقت و ضلالت و تسویل 





وجه نرم نشد؛ بلکه بر قساوتشان افزود. «سَواءٌ 





شیطان. در حرب با آن ولی رحمان, تقرب به خدا و رسیدن به درجات جنان را 
قصد می‌کردند؛ چنانکه از امام محمد باقر مرویست. 
خداگي خدا جوء همی تاختند خصداوند کشتند و نشناختند 


و این محاربه را جهاد فى سبیل الله می‌دانستند و «أنا غلى دين امن »!۱۳ 


١‏ يس (۱۰/)۳۶. یعنی: برای آنان یکسان است, چه انذارشان كنى يا نکنی؛ ايمان نمی‌آورند». 


۴ یعنی: امن بر دين خدای رحمن هستم. 
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م ىكفتند. و جمعى ديكر برای منصب دنیا و مال فانى مىكوشيدند. و بسيارى برای 
بغض با على شمشير م ىكشيدند. و بعضى قتل عثمان رابهانه ساختند. و بعضى 
ترك بيعت با يزيد را حجت كردند و ازاين جهت بود که چون کلمات آن امام مظلوم 
به آخر رسید. در حالى كه قرآن مجيد بر سرش بودء جمعى گفتند كه: چون پدرت 
علی. عثمان را تشنه کشت ما نيز تو را مانند او خواهيم كشت. و جمعى گفتند كه: 
چون بغض پدرت در دلمان داریم» تو را م ىكشيم. و برخى گفتند كه: ای حسین! 
بيش از این سخن مگو و طول به سخن مده بيا برويم نا به نزد ابن‌زیاد» پس با او 
بيعت نماء تا از این ورطه خلاصى یابی:۱ 

و به روايت ابن جوزی در آن حال كه امام مصحف راكشود و بر سرگرفت و 
آن سخنان را فرمود» شمرذی الجوشن عم الله ] فرياد برآورد كه: «يا حُسَيْنُا الشاغة 
رد الهاوية». ای حسين! این لمات برای تو تغری ندارده الحال تو را می‌کشیم و تو 
وارد هاویة جهنم می‌شوی. 

امام یز فرمود: الله اکبرا جدّم رسول الل مرا خبر داد كه در خواب ديدم 
سگی راکه خون‌های اهل بيت مرا می‌نوشد. « ما إخاأ 
را مگر آنكه همان سکی هستی که در خواب بيغمبر خد ای آمدهاى. «فقال ثبفو: انا 
عبد اله على خرف إن كت آذري ما قول 





وگمان نمی‌کنم تو 


و به روايت شيخ طریحی در «منتخب» آن است كه در آن حال كه اماما به 
ملاطفت و استعطاف» طلب آب می‌کرد» شمر آمد تا به نزديك اصحاب آن جناب 


ا بحارالانوار ۲۴۱/۴۴و ۳۱۵و ۳۸۷ ۱۳۸۹ ارشاد ۱۱۲۳/۲ اعلام الورى ۴۵۲/۱؛المفید/۱۱۸. 


ل تذكرة الخواص/۲۵۲. يعنى: «شم رگفت: 





بدانم جه می‌گویی؟ بی‌چون و چرا خدا را می‌پرستم». 
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ایستاد و فریاد برآورد که: نت !» ای حسین! در کجایی؟ 

امام فرمود: دها أن ذاه. اینک حاضرم. 

شمرگفت: أ تَطُبُ من ره من الماء؟ هذا طب مُحالٌ» آيا از ما شربتى از آب 
مى طلبى؟ اين مطلبى است كه برآورده نمی‌شود. 
نش بالا الخنرا 
سرخ جحيم و شرب حميم. 





5 شب الخمیم» ولكن بشارت باد تو را به آتش 

پس اماما آن خوابی كه جدّش ديده بود» حكايت فرمود. شمر خشمناک شد 
و بر كينه و حقدش افزود وكفت: و الله لیف غَيْرِي و بح من قفاك لِيَكُونَ ذلك 
أَشَه یعذابك 





به خدا قسم که جز من کننی تو را نخواهد کشت و هر آينه سر تو را از 
عقب سر جدا خواهم کرد تا عذاب للختت ر باشد.( 

مؤلف كويد كه: به خدا قبت کهرتأثیر اين سخنی كه شمر لعين به آن رکن دين 
كفت. در دل او سخت‌تر و شدیدتر بود از آن لكدى كه بر بدن باره پاره‌اش زد؛ بلكه 
المش زیادتر بود از آن تيغهاكه بر حلقومش زد. جكونه جنين نباشد و حال آنكه آن 


کسی كه خداوند. بهشت را از نور او خلق فرموده و برای دوستان او زينت داده و 





جهنم را برای دشمنان او آماده فرموده» به او گفته شود که تو الحال به دوزخ 
می‌روی. آیا آن مظلوم را از شنیدن اين سخن جه حالتی رو داده باشد. که قلم را 
تحریر آن. و زبان را تقرير آن ممکن نیست. و دل شيعه از شنیدن اين قصّه کباب 


مى شود و چاره [ای] جزگریستن ندارد. 


١‏ منتخب طریحی/۴۵۲. 
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اين قصّه کش تمام. شنيدن نمی‌توان 

آیا به خاندان نبوت جه سان گذشت؟ 
شابکیهغ مسا في الازض شارق 

و نادی نادي السقیرٍ بالصلؤاتِ 


قاط تفث نش و حان شرو 





و بساللیل آبکیهز و بسالفتواج۱ 
و لَبِغم ما قي أن 
عجبا بقلب فيكم اشغ و لافس في ززیشم لاجر 
لمئلضيغ و تَواظِر لاشذمع 





عجب است از دلى که در تصانب آل ال24 نرم نشود و از نفس‌هایی كه در 
شنيدن محنت‌های اين مظلومان» جزع و تاشکیبایی نكند! و عجب است از زهره‌ای 
که در این مصائب از هم نشکافد و از چشم‌هایی که كريه نکند! 
تواز احوال سهراب و سیاوش دلت پر درد و چشمت اشکبار است 
چرابر کشته ای نالان نگردی ‏ که اجسرگریه‌اش دار القرار است؟ 
چسرا بر کشته ای گریان نباشی كه مزد گریه‌اش پروردگار است؟ 


و بالجمله. چون آن مظلوم از آن‌گروه منحوس: مأیوس شد. به آواز بلند فرمود: 





ا-یعنی: داز آن هنكام که خورشید طلوع می‌کند و منادی خبره با صلرات و درود ندا می دهد 


تاآن هنگامی که غروب می‌نماید و سياهى شب بر زمین یمه می‌گستراند» برایشان اشک می‌ریزم». 
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خدای شما] از هر متكبّرى كه اعتقاد به قيامت ندارد. يعنى اگر شما را به حساب 


روز قيامت ايمان بود» در حقٌ من ستم روا نمی داشتيد و ازكشتن من به ناحق پرهیز 


خداوند منتقم قهار می‌ترسیدید.۱" 





پس در آن حالء به روايت این جوزی صداى طفلش به كوش رسيد. رو به عقب 
کرد. ديد طفل شي رخوارهاش را 
برايش آب طلبيد. بس او را به تير شهيد کردند. به همان تفصيلى كه در محلش 
گذشت. 


يش آورده‌اند. بس او راگرفت بر دست خود و 








پس آن مظلوم از شتر یا اسب. علی‌للاختلاف: پیاده شد و آن مركب را به عقبة 





ن سمعان سپرد و به سوی خیمه‌های,جوم مراچعت نمود؛ در حالی كه عطشان و 
گریان بود. بس چون زنان او را به ین خال دیدند. صداهای خود را به گریه بلند 
کردند. امام ا به آنها فرمود که: سكت شوید که هنوز وقت گرية شما نرسیده است؟ 
۾ على اکبر و عباس و قاسم 
را مشاهده ننموده‌اید و هنوز برای اسیری» بر شتران برهنه سوار نشده‌اید و هنوز 
مکشفات الوجوه در بازارها و مجلس‌ها نرفتهايد.!' 





»اید و هنوز بدن 





یعنی هنوز سر مرا بر نیزه, بلند ندا 


و به روایتی آن است که زنان و خواهران و دختران شاه مظلومان مکالمة آن 


ا غافر(۲۷/۲۰, 
۲- بحارالانوار۷/۴۵؛ ارشاد ۱۹۷/۲ اعلام الوری ٩۳۵۹/۱‏ مثير الاحزان/۵۱؛ منتهی الا سال/۵۳۳: 
ناسخ التواريخ ۲۳۴/۲ 


* بحارالانوار۷/۲۵؛ تذكرة الخواص/۲۵۲؛ تاريخ طبری ۱۳۲۲/۲ لواعج الاشجان/۱۲۶. 
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مظلوم را با مخالفان مى شنيدند؛ زیرا كه لشكر مخالف, نزديك به خیمه‌ها بودند و 
احاطه نموده بودند امام و يارانش را. و چون امام مي فرمود: «اى كوفيان! سخن 
چند می‌خواهم بگویم» هر چند می دانم که درگفتن آن اثری در شماها نخواهد پودء 
لکن غرض آن است که حجت خدا بر شما تمام گردد و عذر من درنزد شما روشن 
شود» زنان اين سخن شنیدند» نوحه و زاری آغاز کردند به حدّى که صدای كرية 
یشان ری رسيد و ازكرية آنها متم و متأثرگشت و فرمود: «ا حول و 
إلا بااث العلِيّ الغظيم». ابن عباس مرا گفت که: زنان و کودکان را همراه مبره که 
ضعيف النفس و کم طاقت‌اند. من قبول نکردم. 

پس به برادرش» عباس و فرزندش» على اکبر ل فرمود که: بروید و به زنان 
بگویید كه: فردا بسيار خواهيد گرینست الجال را ساكت شويد وكريه مكنيد. بس 








چون زنان اين بيغام را شنيدند, خاموش شداند 121 
بس در آن حال» امامل مشغول به احتجاج شد و حسب و نسب خود را بیان 
فرمود. پس فرمود: تامن دانسته‌ام كه خدا دروغ را حرام كرده؛ دروغ نكفتهام و وعدة 
خلاف نکرده‌ام و هيج مسلمانی را نیازرده‌ام و هیچ نمازی از من فوت نشده است. 
ای اهل کوفه! به خدا قسم که اگر از موسى ا و عيسى م دراز گوشی مانده 
بودی» بهودان و نصاری رعایت و حفظ او را می‌نمودند. و چگونه شماها را 
مسلمان توان گفت. که در قتل فرزند پیغمبر خوديَظ سعی می‌نمایید. له از خدا 


-١‏ تاريخ طبری ۳۲۲/۴؛ البداية و الهاية ۱۹۳/۸ البته این كفتة ابن‌عباس جای بحث و تردید دارد و 
هيج یک از کتب مقائل ضیمی اين نقل را ندارند؛ سلهوف/۱۴۷: منتهى ال سال/۱۵۳۱ 
مقتل‌الحسین (ابی مختف)/۱۱۷. 
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بیمی ونه از رسولش شرمی می‌کنید. آخر به جه جهت مرا می‌کشيد و به جه دلیل» 
خون مرا مباح می‌شمارید؟ 

من مردی بودم از دنیا اعراض نموده و ملازم قبر جد خود گشته, مرا نگذاشتید 
شماهاژسل 





در مدینه بمانم. يناه به حرم خدا بردم و در آنجا مشغول عبادت بودم 
پی در بى و کتب متواتر به سوی من فرستادید که ما تو را به امامت اولی می دانيم. 
بايد كه به سوى ما متوجه شوی, تا در قدم تو جان‌ها افشانيم. اکنون که آمده‌ام» اگر 
يارى نمی‌کنید. بس چرا تيغ بر روی من مىكشيد و نمی‌گذارید که به سوى مدینه 
مراجعت نمایم؟ لشکر چون اين سخنان شنیدند. ساکت شدند و هيج جوابی 
نگفتند. امام ا فرمود: لحد لش و امن که حجت را بر شما تمام کردم و شما رابر 

و چون آن حضرت نامه‌های گوقیان را بر آنها اظهار فرمود و آنها انکار کردند و 
گفتند که:«ما خبری از اين مکاتیب ندازیم»؛آن تظلوم متحيّر شد که چگونه با ار مکر 
و حيله کردند و عهد شکستند. بس امر فرمود که تمام آن نوشته‌جات را در خندقی 
» تا اشارت باشد به اينكه چنانکه 





که در آن آتش افروخته بودند, ریختند و بسوٹ 





عهدنامه‌های شما بسوحت. شماها نیز در آتش جهلم خواهید سوخت. 

و آنچه از روایت مشهوره مستفاد می‌شود آن است که اين احتجاجات. تمام در 
روز عاشورا بوده. و در روایتی است که حضرت زینب خاتون 8# در روز عاشورا 
خدمت برادر عرض کرد که: ای برادرا به نزد اين قوم رو و حسب و نسب خود را باز 
نمای» شاید كه تو را نشناسند و ندانند كه تو فرزند پیغمبر ی و حیدر صفدری. 
حضرت فرمود: خود را به آنها شناسانیده‌ام و حسب و نسب خود را بر آنها 


خوانده‌ام و مثمر ثمره نگشته است؛ جه مقصودشان ريختن خون من است. 
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حضرت زینب ۵# عرض كرد: ای برادر! برای خاطر منء يك دفعة ديكر به سوى 
ایشان رو و از حسب و نسب خود بیان فرماء شايد که دلشان نرم شود و دست از تو 
بردارند. بس امام. حسب الخواهش خواهر: به سوی لشکر آمد و فرمود آنچه فرمود 
و جواب‌های سخت شنود. پس گریان به خيمه مراجعت نمود. 

پس در آن حال» تشنگی بر امام طق و زنان و فرزندان و يارانش غالب شد. از 
لشکر طلب آب کردند. کسی آب به آنها نداد. و هر چند علما و صلحای لشکر امام» 
مخالفان را در اين باب نصيحت کردند. شاید آبی برای ذرّیة رسول #6 تحصیل 
نمایند, دلشان نرم نشد؛ بلکه هجوم آوردند و در کشتن امام 1 و یارانش شتاب 
نمودند. بس یک یک از اصحاب می‌رفتتد و جهاد می‌کردند و داد مردی و مردانگی 
می‌دادند و کشته می‌شدند. تا آنکا وقتابُما هر در رسید. بس ضعف و انکسار در 
لشکر آن بزرگوار نمودار گشت؛ جه آن لشکر از کمی و قلت» چون چند نفری (از] 
آنهاکشته می‌شد, معلوم می شد؟ ولکن از مخالفان به جهت کثرتشان, اگر پانصد نفره 
يا هزار نفر» يا زيادتر کشته می‌شدند» نمودار نمی‌گشت وگویا کسی از آنها کم نشده 


ا 














پس در این هنگام» ابوثمامه صاعدى 4# به خدمت اماما عرض كرد كه:يابن 
رسول الله! وقت نماز است و مرا آرزو آن است که يك دفعة ديكر در عقب تو مولی» 
نماز کنم. اماملا روی به آسمان كرد و در حقّ وی دعا فرمود و فرمود: اکنون اؤل 
وقت نماز است. خداوند تو را از نماز کنندگان قرار دهد چنانکه ما را به ياد نماز 


آوردی. 


١‏ بحارالانوار۲۱/۴۵. 
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بس فرمود که: به دشمنان بگویید كه ما را چندان فرصت و مهلت دهید که نماز 
ظهر را بجا آوريم. دشمنان گفتند كه: هر قدر خواهد حسین نماز کند. که نمازش 


قبول و صحيح نیست. بس جمعی از خواص اصحاب در بش آن جناب ایستادند و 





خود را هدف تیر بلا ساختند, تا آنکه آن حضرت از نماز فارغ شد. پس بعضی آنها از 
پای درآمدند» به جهت بسیاری جراحت. پس در آن حال» لشکر مخالف خیرگی و 
بی شرمی آغاز کرده» شتاب و تعجیل می‌نمودند و مبارز می‌طلبیدند و عمر سعد 
می‌گفت: ای لشکر! انتظار جه می‌کشید؟ بر اينها حمله کنید؛ جه ايشان بيش از یک 

پس باقى ماندة اصحاب آن جناپ؛ یک یک و دو دو و زیادتره و به روایتی به 
يك دفعه بر مخالفان حمله نمودند وپه تفصیلی كه گذشت. کشش‌ها و کوشش‌ها 
کردند و حقٌّ جهاد را به جای آوردئل تا عاقبت الامر شهید شدند و به بال همّت 
بلند كه حاص مردان روزگار ات ا حضیض قفس عالم خاک» به سوى اوج 
گلستان مقام پاک» پرواز نمودند. و هر یک از آنها که بر خاک می‌افتاده امام ی بر آن 
لشکر حمله می‌کرد و پانصد يا هزار نفر می‌کشت و آن کشته را برداشته؛ در پهلوی 
رفیقانش در قتلگاه می‌خوابانید و او را به بهشت بشارت می‌داد و در حق او دعا 
می‌کرد و تا آنکه تمام لشکرش از بیگانگان کشته شدند.(٩‏ 


پس امام به نزد آن کشتگان آمد و آنها را به اسم نداكرد و فرمود: ای قرسان 


ا-كفتة عمرین سعد که در صبح روز عاشوراء بعد از اتمام خطبه‌های امام؛ و اینکه امام در هر حمله پانصد 
یا زیادتر را می‌کشت و يا اینکه تمام آن لبدان را به خيمه مىآورد. در هيج يك از مقاتل اشاره نشده 


أست؛ نا مطلب مخالف آن در کلب بسيار فراوان است. 
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هيجا! و ای ابطال وغا!(" چرا به يارى من بر نمی‌خیزید و نداى مرا اجابت 
نمىكنيد؟ پس به روايتى آن ابدان پاره به حركت در آمدند و خواستند از جا 





برخیزند. امام اكه اشارت فرمود كه: بر جاى خود باشيد؛ جه شما در نصرت من 
توانی و سستى نکردید و تکلیف خود را به جا آوردید.! 
پس در آن حال اقربایش از بنی‌هاشم مبارزت کردند و پس از آن برادرانش, و 


پس از آن» فرزندش به همان تفصیل که مذکور شد. بس جمیع آنها شهید شدند 


فوا بین مُشْخِنٍ بالجراع و قتیل بذابلاتٍ ارما 
و بیع بماخبیات الفاح قد آریقت بهم یم الشلاح"۳ 


پس باقی نماند با آن مظلوم, اخدی از,یاران و ياوران و اقربای او» و غریب و 
وحيد در آن صحرا در ميان آن همه دشمن بماند. آه! آه! از تصور اين حال» ساعتی 
بیش نگذشت که آن مظلوم» ذیگر نه لشکر داشت و نه برادر و نه برادرزاده ونه 
فرزند. جگر, کباب و دل بی طاقت و تاب می‌شود. بس آن مظلوم را از مشاهدة 
احوال» جه حال روی داده باشد؟! 





اين 


ايا و أن اْقلبِ من حجّر أضم كان لأذنا 








ان این مصايب عظيمه 


به خدا قسم که اگر دل, از سنگ سخت‌تر باشدء از 


پاره پاره و قطعه قطعه می‌شود. چگونه چنین نباشد و حال آنکه در پیش روی اين 


ا-یعنی: دای دليران کازراره. 
۲ اسرار الشهادات ۷۵۷/۷ اتا این واقعه وقتى بوده که ام كاملاًننها مانده بوده است. 
۳-یعنی: «یکی با زخمی شدنء ناتوان بود و یکی با شمشیرهای تیز. 


دیگری با پهنای نیزه‌های بران کشته شده و حون از آن اجسام پاک» جاری بوده. 
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مظلوم» جوانانی را کشتند که در روی زمین مثل و مانند نداشتند» و دیندارانی را از پا 
درآوردند که بوستان شرع. از گل‌های وجودشان خرّم: و گلستان دين و ملت از نهال 
كمالشان» بهتر از باغ ارم بود. 
الدَيِنُ من بعرمم أفؤث مراب والشرع بن 
ودایغ التضطفی أوضئ بحفطهم ف ضیغوها ف تمکخقظ ودای تا 


کجا رفتند آن زسبا جوانسان؟ کجا رفتند, آن پاکیزه جانان؟ 


غازث شرايعة 





همه عنبر خط و مشکین کلاله ‏ . به بالا همچو سرو و رخ چو لاله 

همه بار سفر بستند و رفتند . آزایین دام بلا جستند و رفتند 

و مقتضای روایات مشهوره آن است که تام اين مصايب جانسوز؛ يعنى کشته 
شدن تمام شهداء در همین روز واقع شده و تعام اصحاب و اقربای آن حضرت در 
شب عاشورا با آن حضرت بودند و در روز عاشوزا از پیش از ظهر تا عصر. همه 
شهید شدند. 

چون آن ناکسان, تمام كسان آن مظلوم عطشان را شهید کردند. پس باقی نماند 
از مردان, جز او و فرزندش امام زین‌العابدین32. بر نيزة بی‌کسی تکیه کرد پس 
نظری به جانب راست خود کرد. یاری ندید و به طرف چپ نگریست. فرزند و 





ات حسین ل و اصحابش؛ چمنزار دين رو به زان كرابيد و راه و طریقت‌های آن 
به تارج رفت.(شریعت الهى بعد از رفتن ايشان لز ميان علوم و معارف تهى گردید). 
آن امانتهابى را که نی اکرم ت به باسدارواش توصيه نمود از بین بردند و رسم امانتدارى را په 


جای نیاوردند». 








مجلس يازدهم 8 فصل سیم ۹ 
برادرى نديد. در بيش رو نكا کرد» مانند سیل» لشكر ويل را با شمشيرهاى هندی و 
نیزه‌های خطى مشاهده فرمود. در ميان ميدان نظر افکند. سرهاى بی‌تن» تن‌های 
بی‌سر» بدن‌های پاره پاره» دست‌های بریده» فرقهاى شكافته بر روى خاک افتاده 


ديد. كوش از عقب فرا داد» نالة زنان و دختران و صداى العطش كودكان استماع 








آه بستا جَنَى الزُمانٌ الْعَنيدُ حين صالت عَلَى الْوالي الْعَبِيدُ 
فعنة الشبط و مُوَ فَردٌ وَحيدٌ قد أحاطت به هناك الْجُنْودُ 


بعد فٍَْالْحْماةٍ و الأجنار 
پس بی‌اختیار: آهی شررباو از دل ب قرارء جنان بركشيد که تمام اركان 
موجودات و اقطاب كائنات بر خودایلرزید: پس به آواز بلند فرمود: «ا ما ین ناصبر 
يَنْصُرٌنا؟ أ ما ین ُغیث یُغیشُنا؟ آما من ٌجیر یُجینا؟». آيا کسی هست که به يارى ما 
غریبان قدم همّت پیش گذارد؟ و آي کسی هست که ما بی كسان را به فریاد رسد؟ و 
آیا کسی هست که ما مظلومان را يناه دهد؟ و آیا کسی هست که طالب بهشت باشد, 
بس دفع دشمنان از ما نماید؟ آيا کسی هست که از خدا بترسد» بس بر ما 


يل 





ستمرسيدكان رحم كند؟ آيا کسی هست که به اعانت ما ب 


ا يعنى: هآ و انسوس از روزگار سركش! كه جنايت نمود. أنكاه كه مردم بر سرور خود چیره شدند. 
و سبط رسول دای تتها و بی‌یاور رهايش كردند و دشمنان أو را احاطه نمودند. بعد از آکه ياران 
و انصار, از دست رقتند». 


۲۔فریاد استغاثة امام را كتب مفاتل در دو زمان ذكر كردهاند. که یک بار صبح روز عاشورا بوده است» قبل 
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نادي أما من فسلم ذي مب يُحامي و غن آل الڙسول يَدُودُ 








إذا حَقّ في يَوْم الؤعيدٍ وعيدًا'" 

آيا در آن حال» آن مظلوم را جه حالتى بوده؟ محبٌ آل محمد هرگز اين 
حال را فراموش نخواهد كرد. 
تفسي یتولی الْحُسَيْنِ و قد .. أضحئ قريداً وحيدأ 


يا نْ عادینا 





از جنك و بعد از خطبههابى که قرات فرنودند و یک باز ذیگر هم وقتى كه همه شهيد شده بودند و 
فقط امام زنده مانده بود؛ بحارالاوار ۱۳۵/۴۵ ملهوف/۵۹ ۱و ٩۱۶۸‏ مثير الاحزان/۷۰؛ می‌گوید: 
هنرز عدة كمى از بنی‌هاشم مانده بودند كه امام فرياد استغائه را سر داد؛ هوالم/۲۸۹؛ مقتل الحسین 
(خوارزمی )۱۳۶/۲ لواعج الاشجان/۱۸۱. 

ا-یمنی: «ندا می‌دهد: أيا مسلمان با غيرتى نيست که از خائدان ببامب ريف دفاع و حمایت نماید؟ 
آیا شهاب نافذى يست که با سرخى خرد؛پردههایتاریکی را بدرد؟چه, شیطان طافی بسيار سرکش 
است. 
آيا نصرت:هند‌ای نیست که این نها را يارى دهد تا روزی که خود تنهاست, نصرت يابد؟ 


آیا کسی یافت می‌شود که به سوى من تنهاآید, تا آن روزی که به روز جدایی معروف است و او یه و 





تنهاست, تتهابى اش بايان يابد؟ 


أبابناءدهندءاى است كه مرا ناه دهد تا روزى كه به وعيد دچارگرده 
مرا ب جار كردد» ب 
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كل خریض على إتلافه لذا أبدوا من الجقد ما قد كان قذفونا 
يَذعُوأمامن جا يَئْصُُناة لازحيم شحام جاء پُواسین؟ 
الا طوف بسوجه الله 
ای دریسفا! دیدۂ انصاف اگر بینا بدی 

سبط پیغمبر چرا درکربلا تنها بدی؟ 


ناا لا زوف بسناراج پُراجسین9! 





بسر غريبى حسسين و درد او بگریستی 

حضرت ختم النبيين گر در آن صحرا بدی 
کی توانستی کشیدن تيغ بر وى ناکسی 

گنر على مسرتضى با ذوالفقار آنجا بدی 
فاطمه از حسرت اندو آن لب تشسنگان 

جامه بر تن چجاک کردی. گر در آن غوغا بدی 
گر حسن بودی در آن صحرای پر كرب و بلا 


از غسم سوز برادر واله و شیدا بدی 


ال بعنى: «بميرم برای مولا و سرورم حسین م3 كه تنها و بی‌کس ميان دشمنان باقى ماند. 
همه کس بر ریختن خون او حریص بودند و از این روی, کينة درونی خود را آشکار کردند.( كينهاى که با 
جد و پدر و برادر بزرگوارش داشتند). 
صدا می‌زد: آيا ياورى هست که مرا يارى کند؟ آيا مهربان دلی هست که به حمایت و طرفداری از من 
برخیزد؟ 
آيا دل رحیمی نیست که به خاطر خدا به ما رحم نماید؟ آیا مهربانى نيست که اميد به (شفاعت) ما 


داشته: رعایت حال ما نماید؟». 
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5 تسه بالروج و المال فاريا 





ای كاش كه من در آن هنكام كه آن امام والا مقام استغاثه می‌فرمود و طلب یاری 


می‌نمود؛ حاضر به خدمتش می‌بودم. بس جان و مال خود را فداى او مىكردم. 





وكُنتُ فِداءً بلذین فدَؤانه برُوحي و مَنْ لي في الفداء و رَواقِيا 
و کاش در آن روز می‌بودم؛ بس جان خود را و متعلّقان خود را به فداى آن 
كسانى مىكردم كه جان خود را نثار قدمش كردند. 
2207000008 7 ۳ 
و لین خظي خطني غير اُئُني أديم الُا فيه و أنشي المراِيا 
ولكن بخت من مدد نکرد که دزآن روز خاضر باشم» و بيش از این بهره من نشد 
كه ببوسته كريه كنم و مرثيه [اى ) انشا کنم. 
آيا بر اين مظلوم در اين حال که استغائةتىكرة. جه می‌گذشت؟ ناطقه از 


بيانش قاصر و عاقله از تصورش عاجز است. 








غلی أجل في خزنهغ تضرم 


پس چون نداى استغاثة آن مظلوم وحيد و آن جوهر سرٌ توحيد بلند شدء اؤل 





-١‏ يعنى: «از تصور حال ايشان؛ دل من باره باره شد و حال آنکه فرياد و نالة من برای آنها و پشیمانی من به 





حال خودم (كه جرا شهيد نشدم) تفعى به من نداد 
به خدا قسم1(از تصوّر حال ايشان و سرودن اشعار) دل خود را شفا ندادم و من به خاطر غم آنهاء عمرم 


تمام شده است». 








مجلس بازدهم 8 فصل سيم or‏ 
كس که جواب أن بی‌کس گفت» خداوند علی اعلی بود. خطاب به او رسید که: ای 
حسین! ای محبوب من!و ای عاشق شیدای من! و ای طالب لقای من! غم مخور که 
أكر تو را یاری نیست. من یار توام و معین و مجير و فریادرس توام؛ جه من بی‌کسان را 
كس و غریبان را مونسم. من چارة هر بی‌چاره و همدم هر آواره‌ام ٩٩‏ 

ای خنک جانی كه غمخوارش منم او بُسوّد یبارمسن ويارش مسنم 

مرحبا! جانی که جانانش منم جان دهد بهر من و جانش منم 

يس صحيفة عهدنامه كه در عالم ذر در امر شهادتش ن 
ملانکه و انیا و اولیا شهادت خود را بر قبول امام حسین ا شهادت راء بر آن رقم 


کرده بودند. از آسمان فرود آمد و پرزویدست آن سرمست عشق حق افتاد. 





شده بود و تمام 


آن مظلوم چون آن صحیفه را مطالعه فرمود. دید كه همان عهدنامة شهادت 
كليّه است؛ ولكن در ظهر آن تشه شده است که:ای حسین | ما کشته شدن رابر تو 
حتم نفرموده‌ايم. اگر خواهی تو را از این ورطه برهانیم و از مرتبة تو هیچ» کم 
نگردانیم و اینک تمام موجودات را فرمودهايم كه مطیع فرمان تو باشند و به آنچه 
حکم فرمایی اطاعت نمایند 

پس آن بزرگوار نظر نمود ديد از مشرق تا به مغرب و از آسمان تا به زمين؛ پر 
است از ملانکه که به دست هر يك از آنها حربه‌ایست از آتش و تمام منتظر حکم آن 
بزرگوارند. پس آن عاشق صادق. آن صحیفه ذرّیه را به سوی آسمان انداعت؛ یعنی 


من بر همان عهد که در روز نخستین بسته‌ام استوارم» و در ميان محبّت و جانفشانی 





مرد کارم. 


ال اسرار الشهادات ۷۵۳/۲ 
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ما جنين مايه كه با عقد محبّت بستیم ‏ كر همه مايه زيان می‌کند انبازی به 


| بر خط فرمان خداوند آموز . سر تسلیم نهادن ز سرافرازی به 





پس عرض کرد: ای پروردگارا من بعد از کشتن شدن درستان و برادران و 
فرزندان, از زندگانی دنیا دلم به تنك آمده و اینک راضیم که هفتاد هزار مرتبه در راه 
طاعت تو به جهت رواج دين و شریعت تو کشته شوم. 
بس ملاک محو و بی خويش آمدند ‏ بهر عرض حال خود پیش آمدند 
کی وجودت موجد امکان ما دركه عونت پسناه جان ما 
گرچه از 


جملگی در عهد و پیمان تیم تبرقة درب‌ای احسان توایم 





تو مابی بهره‌ایم ‏ لیک در یهرت به عالم شهره‌ايم 


«فَغان يلقلائعة». بس آن حضرت ر خحصت به ملانکه نداد تا دفع آن دشمنان 
را نمایند و فرمود که: من با خدا هی بسته‌ام و از وفای به آنكزيرى ندارم(٩‏ 
شاه سر برداشت کی افلاكيان! 
ای مجرّد از مزاج خساکسیان! 
ببس ندگی‌های شما در خسدمتم 
ثشابت است و هم قبول حضرتم 
هم رکه را حق داده نوع زندگی 
كرده تكليفش در آن در بندگی 


۱- اسرار الشهادات ۷۵۴/۲و ۷۵۵و ۷۶۲؛ کامل الزیارات/۸۳: وسائل الشسيمة ۴۲۷/۱۲ با اندکی 


تفارت؛ معالی السبطین ۱۸/۲. 
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چون شما از نور عقلى زندءايد 
درمقام عقلء مارا بندءايد 
ج نیست از بهر شما تک کلیف عشق 
قسامت مارا سزد تشريف عشق 
عاشقان را نيست در سر عقل و هوش 
بهر فرمانند يكجا چشم و كوش 
از اينجا معلوم شد سرّ حدیثی كه حضرت صادق لبا از پدرش امام محمّد 
باقر روايت کرده که: چون امام حسین ني بالشکر عمر سعد ملاقات کرد و حرب 
در ميان آنها قائم شدء خداوند نصرت ودرا فرستاد تا در بالای سر امام حسين ا 
بال خود را بهن کرد. بس مخيّر شد آنابزرگوار در ميان آنکه بر دشمنان خود منصور 
گردد و تمام آنها هلاک شوندء و آنکه آو کشته شود و به لقای حق فائز گردد. پس 
اختیار فرمود ملاقات خدا را بر هلاک شدن دشمنانش. 
و بالجمله. چون ملانکه مأيوس برگشتند» ارواح مقدسة انبيا و اوليا در 
محضرش حاضر شدند و برای نصرتش عرض حال نمودند.!٩‏ 
انسبيا کردند ال عرض حال در حضور آن ظهور بی مثال 
کی ولایت مر نبوت را سبب! بی ولایت جه نبی» جه بو لهب 


از جنینی تا کهولت تاممات . داد مارا از بلاء نامت نجات 


١‏ بحارالائوار ٩۱۲/۴۵‏ عوالم/۱۲۵۶ ملهوف /۱۵۸: دلائل الاسامه/۱۷۲ الدر الشظیم/۵۷۲: کامل 


الزیارات/۲ 








5۶ تذكرة الشهداءنج۲ 
گر نبود از عونت ای نعم المعین! بُد هنوز آدم درون ماء و طین 
ور نمى بست او به نام توبناه ‏ بد هسنوز آلودة لوث گناه 
از تو می‌خواهیم جانی تاکنیم مر تورا قربان و بر عشقت زنیم 
جمله درويشيم و محتاج و فقير ‏ مستحق الالشفات و عون بير 
لیک جان خواهیم تا قربان کنیم . تازه بر عشق نوات پیمان کنیم 
جمله از جان بندة فرمانبريم ‏ هرجه فرمایی به جان و دل خریم 
پس آن حضرت به آنها نيز اذن نفرمود 
کرد بلا سر شهنشه. کی گمووه! 

إضباجبان قدرت و قسدرو شکوه 
هر یکی نسبت به شسخص من يدر 

وین ثمر را جانتان نعم الشجر 
جسان فشانی شما در راه عشسق 

آن نسبوت بسوده بسهر شساء عشق 
جسانفشانی‌ها ز آدم تتارسول 

هر یکی كرديد و من دارم قبول 
از امم نسبت به جان هر یکی 

صلدهه‌ها آمد فراوان بى شکی 
از شمابگذشت و نک هنگام مساست 

سكة محنت کسنون بر نام مساست 








مجلس يازدهم 8 فصل سیم ov‏ 
پس جلینان به خدمتش شتافتند و آرزوی آن كردند كه او را یاری كنند و شر 
دشمنان از وى بگردانند. رخصت نيافتند. و در جمله از كتب است كه: زعفر جلّی 


كه بادشاء جن بو هر جند التماس نمود امام رخصتش نفرمود وفرموه: از مروت 





ا ماجرای زعفر جنی 


زمانی که حضرت سيد الشهد اط اد حركت نمودند دترى به نام فاطمه داد 





که به علت مریضی 
در مدینه نزد ام سلمه گذاردند و این دخثر از فراق پدر خود در حال كريه و ناله بود که صداى اين دختر 
به كوش اعرابى بادیه نشينى رسید و آن اعرلبى اعلام نمود كه قصد رفتن به كريلا را دارم پس دختر برای 
هدر خود نامه‌ای نوشت و آن را به اعرابى داد پس زمانی كه آن اعرابى به كربلا رسيد در روز ٠١‏ محرمء 
آن را به دمت حضرت رسانيد و ج رض يرو ه گریه و ناله كردند و چون اعرابى قصد حمله به 
الشكر ابن سعد را مود ٹاگھان غباری ند و از مان آن شخص مهيبى كه بر مركب عجيبى سوار بود 
نمايان شد بر امام لف و بر جد و پذر و مادرش ف سلام كرد و امام م جراب دادند. حضرت 
فرمود: تو كيسنى كه سلام مىكنى بر من در حالی كه من غریب و مظلومم؟ 

پس او گفت: ای پسر رسول خدا! من زعفر زاهد, سلطان جن هستم و لشكر من در همین باديه مىباشد 
و به تحقيق هدر تو عطا نمود در هنكام جنك با جن در سرزمين بثر العلم» السلطنه برای بدرم و بعد از 
بجنكيم. 


٠‏ بس همانا شما آنها را مىبينيد در حالى كه آنها شما را نمی‌بیند. 


وفاتش به سوى من منتقل شد آن عطاء بس به ما اجازه بده كه با این دشمنا 





حضرت فرمودند: 





زعفر گفت: پس ما هم صورت می‌گیریم به صورت آنها, اگر بكشند ما را ما شهيد در راه تو هستیم. 
پس حضرت فرمودند: ای زعفرا خداوند به شما خير دهد. همانا من از زندگانی دنيا دلم به تنگ آمده و 
در خواب ديدم كه در أبن روز در حالى كه شهيد هستم به ملاقات خدا مىرسم. بس بركرد و به اين قوم 
متعرض مشو. بس زعفر برگشت... 


اسرار الشهادات ۱۵/۳ ۱۴ 








0 





الشهداء/ج ؟ 





دور است که شماهااين سياهرا مىبينيد وآنها شما را نمىبينندء با آنها قتال نمایید و 
مع ذلک بعد از شهادت احباب. دلم از زندگانی دنیا به تنگ آمده است. به جای 
خود مراجمت نمایید و بر من گریه كنيد .1" 
در سعادت زعفر اینک اختری 

مرمرا در هر دو عالم یاوری 
هر که دارد حد خود را بی دروغ 

هست در فطرت سعید و با فروغ 
یار ما باشند اشیاء پس تمام 

زانکه باشد هر که را حد و تمام 
جزبنی‌آدم که غير قانهند 

جمله اشیا در حدٍ خود واقع‌اند 
حد آدم چون بود زاشیا فزون 


زان رود از حد خود هر دم برون 


زعفر مىكويد كه من به همراه لشکرم در ناحیه‌ای از زمين كربلا بوديم در حالی که گربه می‌کردیم و 
فریاد مىكشيديم و به خود لطمه می‌زدیم. زمانی كه امر شهادت سيد الشهدا محقق گردید و کار از 
زمین كربلا با فزندان و محارم رسول خدا و سران پاک شهیدان به سمت كوفه كوج نمودنده من و 
اصحابم در بشت آنها روان بودیم و این کار به سبب خدمت بر اهل بیت رسول خدا بوده است از جمله 
این کارها و خدمات جلوگیری از سقوط اطفال از بشت شتران بود 

اسرار الشهادات ۷۹۲/۲ 


١‏ اسرار الشهادات ۷۹۲/۲ ۱۱۵/۴ ناسخ التواريخ ۳۵۸/۲ ۱۳۵۹ با تفاوت. 
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هين برو زعفر که حد جن» نی است 


0 


آنجه آدم داند و حد وى است 


پس آسمانها از آن بزرگوار خواستار شدند که او را يارى نمایند. مأذون 





از تو زیبا نیست ای گردون! سکون 


اين به امر خود كنى؛ یا حكم ما 


تسو نهاى مختاره جرخا در رش 


كر تسو را بود اختیاری در ہنا 


آن امانت بسود سر اخمتيار 


پس كنون هم اختیاری در تو نيست 


گر تو از رفتار خود سانی هله 


ور سرآنستی که گردی سرنگون 


چیست در کار تو بین تا حکم ما 


ما نماییمت به رفستن پرورش 


کردی از حمل امانت چون ابا؟ 


که تو زآن اشفاق کردی آشکار 


بر تو تکلیفی نباشدء رو بايست 


اين زمین آيد كنون در زلزله 








تذكرة الشهداء/ج ۲ 


پس زمین‌ها در صدد این ميا برآمدند و به آرزوی خود نرسیدند» 


ای زمین! آرام گیر» ایین جنبشت 


وه تو را دادیم ما حكم سکون 


كر تورا بود اختیاری, ای فضول! 


در سکون چون نیستی, مختار تو 


ترک خود کامی بگو بر كام باش 


هست مسختار آدم كامل عسیار 


لاجرم در عشق ما ممتاز شد 


باک مال اخستیان, از عشق یار 


ا اسرار الشهادات ۰۷۶۲/۲ 


جيست مر افتاده بر جان آتشت؟ 


چون روى زین حكم و حد خود برون؟ 


آن امانت را نکردی جون قبول؟ 


ميل تسولزل را مسمان از کار تو 


اخسستنیاری 





يسع » آرام بساش 


كان امانت يافت بر وى انحصار 


محرم ما در هسزاران راز شسد 


ترک جان و سر گند بىاختيار 
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آری آری حساصل عشق است | 





حق نداری» باش آرام ای زمسين! 
پس درياها به تمناى اين مرام اقدام نمودند» امام رخصت نفرمود 

بحرها! طسغيان خسود را والهيد 
جملكى بر جاى خود ساكن شويد 

کرده حون عاشقان امروز» جوش 
مر شما بنهید اين جوش و خروش 

از برای عشسق, اين خونها شده 
روی,دشت از موج خون دريا شده 

عاشقان را آن قدر جوشن-ذل.است. 
جنوش و طلغيان شما بی حاصل است 

مر شمارا از تسعشق بهره نیست 


بحر جان عاشق. زُهسره نیست 





بنحرها را چیست» جوش و انقلاب؟ 

زهمره شیران شده است امروز, آب 
جوش دلها هرا را پاره کرد 

جوش دریا را که بستوان چاره کرد؟ 
خاصه اين دریا که بحر وحدت است 

ماهی و موجش, جلال و سطوت است 








۶۲ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
و آن نسهنگانش. همه درب ا دلند 
ظا درا بسه اهر ساحلند 
بسحرها! بسنهید اين تشسویش را 
جوش وآشوب و خسروش خويش را 
پس بادها وزیدن گرفته و این مطلب را از آن بزركوار خواستكار شدند. جواب 
يأس شنیدند 
می‌وزی اين سان چرا ای باد! تند؟ 
پر خرابى نيستت حکمی» ملد 
می‌نمی‌گوییمت که ساکن شوه موز 
لیک بسرگی را مسینداز و مگز 
چون شوی ساکن كه بهر جنبشی 
گر نجنبی باد. نبوی بالشی 
ماتو را فرمان جنبش داده‌ایم 
در توایین جتبندگی بنهاده‌ایم 
لیک باشد نادر این, از ما به باد 
كه بکّن تو کوه را با قوم عاد 
و بالجمله؛ تمام موجودات به مدد آن مظلوم آمدند و در صدد مددش از 
حضرتش ملتمس گشتند و سؤال هل من ناصرش را مجیب شدند و مسؤول هیچ 
کدام در خدمتش مقبول نیفتاد؛ یعنی چون آن بزرگوار. حجت بزرگ خدا بود و 
قطب عالم امکان بود انقلابش در حال استغاثه» موجب انقلاب ما سوی الله شد. 








مجلس بازدهم 8 قصل سيم قا 
پس نمام ممکنات از جای خود جنبش کردند و از وضع خلقی خود که بر حسب 
مصلحت نظام عالم موضوع شده بود. نزدیک بود که منصرف گردند. و چون اين 
موجب فساد عالم می‌شد پس امام به آنها فرمود كه: هر یک در جای خود 
باشيد و به کار خود مشغول گردید و به همان وضع که خدایتان قرار داده» بباشید؛ 
جه اگر یکی از شماها از تکلیف خود دست بردارد و از آن وضعش که خدا نهاده 
کند تمام عوالم خراب گردد وروی به فساد نهد بس غرض از خلقت برطرف 
گردد. 

و سبب انقلاب آن جناب, لعل آن بود كه چون نظرش به بدن‌های پاره بارة 
آل اله افتاد» به خصوص بدن بارة فززندش على اکبره به حسب طبیعت بشريّه 
كه هيج بشری را از آن كزير نیسبت. طاقتش برطرف شد و بىاختيار گردید؛ ولكن 
چون توجّه به مقام ولايت كليّه نَمَوَةآن آنقلاب برطرف كرديد و حالت طمأئینه 








ايش روى داد. بس تمام حقایق موجودانت که به مقام ولايتش بودند به 
جای خود قرار گرفتند؛ حتى آنكه در آن حالء تمام ارواح مخالفان خواستند که از 
جه اگر لحظه‌ای دیگر آن سرور را آن انقلاب 
بودىء تمام عالم امکان هلاک شدندی. 





قالب‌ها بیرون آیند. مأذون نگشتند: 


پس آن حضرت به دست ولایت که ید الله بود. سر این سلسله را نگاه داشت» 
تا از هم نپاشد و نگسلد. و ازاين جا معلوم شد سر آنکه چون حضرت طلب ناصر و 





معين کرد حقايق بنىآدم نيز در اصلاب آبا و اراحم امّهات» ۱ ابتش نمودند و به 
یاریش آمدند و آن بزرگوار به جهت آنکه سلسله عالم امکان از هم نگسلد: رخصت 
به آنها نداد. و کشف این مطلب دراین کتاب» بیش از این مناسب نیست. و در بعضی 


کتب است که چون صيحة امام به «هل من ناصير؟ء بلند شد. علئ اصفر در 
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گریه کردن(٩‏ 


بانگ برزد کای غریب بی نوا! . نیستی بی كس هنوز, اين سو بیا 





گهواره» مضطرب الحال خود را بر زمين انداخت و شروع کرد ب 


مانده باقی, بين ز اصحاب کرم شير خواره, خسته جانی در حرم 

و تفصيل این مطلب در محش گذشت. 

و در جمله از مقاتل است که دراين حال» حضرت امام زین العابدين/ة بيمار 
افتاده بود. چون پدر را ننها دید» دويد و نیزه‌ای برداشت؛ اما از غايت ضعف در بى 
مىكشيد و از رنجوری» بدن مباركش می‌لرزید. با جنين حال» روى به ميدان نهاد و 
چون چشم امام 1 بر وى افتاد. گفت: الله! الله! ای پسر! بازكرد كه نسل من به تو 
باقى می‌ماند و پدر اهل بيت خواهی بوه و تسل توء تا قيامت منقطع نخواهد گشت: 
جه سلسلة ولايت بعد از من به دلبت تو خواهد بود و از تو سلسلة عالم امكان از هم 
نخواهد كسيخت. بس اكر تو نب کشته شوي, تمام کاننات مضمحل می‌گردد و ثمرة 
خلقت ضايع می‌شود. 





اینک من تو را وصی خود ساخته» عورات را به تو می‌گذارم "و امانتی که از 
ل قرآن که کلام الهی و مجمع حقايق نامتناهی 


است» و دیگر مصحف فاطمه 8# و جفر ابیض و جفر احمر و علم قيامت و زبور و 
۳ 





جد و پدر هست. به نو می‌سپارم 


باقی علوم که غير ائمه را بدان اطلاع نیست.! 


۱۸/۲ اسرار الشهادات 0/4/1 معالی السبطین‎ ١ 

۲۔ اسرار الشهادات ۱۷۶۶/۲ المقید/۰۱۱۲ با کمی تقاوت. 

۳- منتهي الآمال /۵۹۲؛ اسرار الشهادات ۱۷۶۶/۲ الدمعة الساكبة ۱۳۳۷/۴ اصول کافی ۱۳۰۳/۱ 
منتهي اسرار ١‏ اصو[ 


اعلام الورى ۱۳۸۳/۱ بصائر الدرجات/8؟ او ۱۶۳؛ سناقب ۱۷۲/۴ الامامة و الشبصرة/؟9! 








مجلس بازدهم © فصل سیم ۶۵ 
و به روايت «بحار» چون سيّد سجًاد ل روانة ميدان شد. ام كلثوم از عقبش ندا 


ايا عَمّتاه! ذريني أقایل بَيْنَ يَدَي ابن رَسولٍ 





می‌کرد: ديا ييا ازچغ.۱۱ فرمود: 
اش ای عمّه! بگذار تا در بيش روی فرزند پیغمبر ی مقاتله نمایم. 

«فقال الحُسَيْنُ!كة: يا أ كُلْكُوم! شذیه بثلا 
آلِمُحمْدي». امام لا فرمود: ای ام کلثوم! بكير فرزندم را و به خيمه برء تا زمين از 
نسل آل محمد خالى نماند. 


ولمم 








اأزش خابية بن شش 











صيحة حق حضرت بی چون و چند 

چون بدینسان كشت در ميدان بلند 
هر کسی جان داشت. از جا کند» شا 

طسالب این نعمت باينده شد 
جان موجودات يكجا زآن خروش 

كشت از جا كنده و آمد به جوش 


الفصول المهمه فى اصول الائمه ۰۴۹۱/۱ تحويل امانت به امام جهارم مج در مدينه بوده است. 
١‏ يعنى: «فرزندم! باز كرد». 
۲- بسحارالانسوار0؟/2؟؛ مسقتل الحسين (خوارزسی )۳۶/۲ الدسعة الساکبة ۱۳۳۴/۴ نظلم 
الزهسراء 1 /۲۰۳؛ تلية المسجالس ۱۳۱۴/۲ مسقتل الحسین (مسقرم)/۲۷۱؛ ناخ 
التواریخ ۱۳۵۹/۲ منتهی الامال ,۵٩۳/‏ بعضی به جای نام حضرت ام كلشوم غ8 , نام حضرت 


زينب که را آورد‌اند. 








۶۶ تذكرة الشهداء اج ۲ 
جان مسوجودات یکجا زان صدا 

ز اب تدای خق آدم تانسها 
كشت حساضر از پسی غم خواريش 

هر وجودی تا نيامد ياريش 
بودبیماری» اسسیر بسستری 

حسق نژادی» بی کسی» بی یارری 
رفته بود از ضعف بيمارى ز هوش 

صسيحة حسق مر ورا آمد به گوش 
نيم جانى بود اندر جیتم آي 

همم جانبازان. اسسيرى قسسم او 
جست از جا زان صدا همسمچون ننسپند. 

شد علیل حسق, ز جای خود بلند 
کس‌امدم ای دوست! اينک ناتوان 

هست انسدر تن هسنوزم نیم جان 
جان نباشد آنکه از بسهر تو نیست 

خشک باد آبی که در نهر تو نیست! 
آمدم ای دوست! با حال خراب 

گسردنم را شد غم عشقت طناب 
کسودکانی سند بر دنبال او 


هیر یکی آشفتهتر ز اصوال او 
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وان زنان خسته جان» بيرامنش 

هر یکی بگرفته بر كف دامنش 
كاى عليل ناتوان بى شكيب! 

می‌روی جون از سر جمعى غريب؟ 
كفت بردارید» دست از جان من 

جان تما می‌کند جانان من 
از صدايش سنگ. از جا کنده شد 

بهر جانبازى مسطیع و بسنده شد 
می‌روم تا جان كلم برو نكر 

جان دگر درتن بود بهر چه کار 
کرد او را بانگ شه كاى :تق 

مرك هدارى عار از زنجیر حسق 
ور نسسدارى ننگ مردانه دلير 

بسایدت گشتن به راه حسق اسير 
بسر اسيرانى تومير قافله 

شير حق راننگ تسیود سلسله 
سلسله عشق است و حقّت شیربان 

دل بر آن زنجیر» خسوش كن شیرسان 


این اسسيرى از شهادت سربُوّد 





هر دمی صد سر نود 








71 تذكرة الشهداء يج 7 
نیست همرکس قابل نجیر دوست 

پر تتوایسن زد جیر كسد تسقدیر دوست 
روبه خسیمه ای ولی ذو المسنم! 

انين رسر تبغ دشمنم 
ورنه‌ای آسوده از احوال من 

بين به میدان فدرت و اجلال مق 
چون على فرمود در میدان نظر 

ديد حساضر ماسوا را مسر به سر 
جه نبی و چه وصی و چه‌ ملگ 

جه زمين و چه زمان و چه فلک 


بحر و كوه و وحش و طير و تتا راو مور 
آب و خاک و باد و نار و 





هر چه کو را بود؛ نامی از وجود 
در عيان و در نسهان نسابود و بود 

كشته حاضر جمله بسهر ياريش 
ليى. مات از يسطوت قهاريش 
پس چون آن امام بیمار» دانست كه بايد بعد از پدر بزرگواره رشتۀ ولايت که 
موقوف عليه وجود ممكنات است» به دست او باشد و دانست که مقصود پدرش از 


اين استغائه؛ اتمام حجت بر کافران است -چه او ب 





همه ناصر و معین» عاجز و 
قاصر نیست. و او خود برای حکمت‌های بسیار طالب شهادت و آرزومند اين کار 
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است -به سوى خيمه مراجعت نمود و در بستر ناتوانى افتاد. 

و به روايتى آن است که امام او را برداشته» به خيمه آورد و اسرار امامت و 
رموز ولايت را به او سپرد. و به روايتى آن امانت را به فاطمه, دخترش سيردء تا به او 


دهد. يس به سوى لشكر مراجعت فرمود» و فرمود: حالیا که مرا يارى نمىكنيد و 





نمی دهيد و دست از من برنمى داريد که اين زنان وكودكان را به حرم جدّشان يا 
به مكانى دیگر برم» جه شود که مرا و اين تشنگان را جرعه (ای] از اين آب که مرغان 
هوا و وحشیان صحرا و يهود و نصاری و منکران خدا می‌نوشند. بدهید؟ آیا نالا 


اطفال بی‌گناه را نمی‌شنوید و آیا نوحف ز 





ان بی‌نوا را استماع نمی‌نمایید؟ آیا در دل 
شماها هیچ رحم نیست؟ آيا در میان شماها یک مسلمان بيدا نمی‌شود که بر 
فرزندان پیفمب ری رحم نماید؟ 
هل من شغیث بُغبث الا بن َا بِشَزْبَةٍ من مير ماله خطرُ؟ 
هل من صي شحام أو أخي خسب يَرْعَى اي فماحافوا و لانضوو!!! 
لشکر گفتند: حکم امير است که قطره‌ای آب به تو و عیالت ندهیم؛ تا لب نشنه 
کشته شری ۱۳ 


و چون آن مظلوم معصوم؛ معلوم نمود كه از نصرت و ترحم آن گروه میشوم» 


۱ بعنی: «آيا فربادرسی هست كه به شربتى از آب, ما را فریادرسی نماید و ما را از تشنگی به شربتى آبی 
که بهایی ندرد. خلاص نماید؟ 
آیا یاوری هست؟ آيا حمایت کننده‌ای از پیغمبر هست؟ آیا صاحب حسبی به هم می‌رسد که حرمت 
بيغمبر را مراعات نمايد؟ این جماعت حمایت نکرده و او را يارى نکردند» 


۲- تسلية المجالس ۱۳۱۴/۲ اسرار الشهادات ۷۷۲/۲ 








.۷ تذكرة الشهداء اج ۲ 
محروم است. برای وداع اهل حرم, داخل خیمه گردید در حالی که كريه می‌کرد و از 
حیات خود مأیوس بود. يس نظر در خيمهها کرد. به جز زنان و کودکان و فرزند 
بیمارش (که رنج بسیاری را متحمل می‌گشت] کسی را ندید. 





و صَوّْبَ قضداً بدساء مُوَدُعا 
يُرَدَكُ طرفاً في الخيام قلایرن سیوی یسوة أصواْهُنْ خَوامِدٌ 
و غير عليلٍ ناجل الجشم انب يُساورٌ جهد من الق جاه 


پس مخدرات حجرات عصمت و طهارت را ندا کرد و فرمود: ای زينب! و ای 
ام کلثوم! و ای رقيّه! و ای عاتكه! و ای صفيّه! بر شماها باد از من سلام 
الوداع! آخر كه جان خواهم فشباند 
دست همّت بر جهان خواهم فشاند 


فعا 





الوداع! ای عسترت من الوداع! 


زود دلهاى شما خواهد شدن 


سوزناک از فرقت من الوداع! 


۱۳۳۶/۴ پسسحارالاتسوار۴۷/۴۵: اسبرار الشسهادات ۷/۳؛ عسوالم/۲۸۹؛ الدمسعة السساكسية‎ ١ 





ابيع المود :۸۷۹/۳ کتاب‌های فوق به غير از يتاييع المودة. هبج کدام نام رقيه و عانکه را ذکر 





نکره‌اند؛ المفید/۱۱۵ مىكويد: «هذا خر ال 


يعنى: «این آخرين جمع شدن ماست. همان فاجعة اندرهبار نزديك كرديده است». 
جع ار نزديك كرديا 
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دم به دم خواهيد چون ابر بهار 
گریه کرد از حسرت منء الوداع! 


کی الث لَكَ عَيْناهه ای برادر! خدا چشم تو را نگریاند! 
1 ناه. ای برا چشم تو 






العدی؟!». چگونه كريه نكنم و حال 
آنكه در اين زودى من كشته مى شوم و دشمنان شماها را اسير می‌کنند. پس كرية من 


به جهت اسيرى شماست. نه برای خودم. 





إِسْتَسْلَمْتَ للْمت؟» آيا ت 





٠‏ سكينه 6 عرض کرد: ای بدرا 





مرگ داده(ای]؟ و آن حضرت در جواب فزمود: جكونه تن به مرك ندهم و حال آنکه 
در ميان دشمنان گرفتارم و همه قضللاگشتن من دارند.(٩‏ 


بس امام ا چون ديد كه وخترشگریه و بى تابى می‌نماید. گریان شد و در مقام 
تسلی دخترش برآمد و او را بوسیده» به سينة خود چسبانید و اشک‌های او را پاک 





الجماغ تهاني 


لاشخرقي قلبي بدفعك حشزة مادام مي الوع في جذماني 


ای سکینه! از پس کشتن من» بسیار خواهی گریست؛ جه تو را به اسیری در 


١‏ بسجارالاتسوار۴۷/۴۵: عوالم /۲۸۹؛ اسرار الشهادات ۷/۳ منتخب طریحی/۴۲۰؛ الدمعة 
الساكية ۳۳۶/۶ 


۲-یعنی: «و او را بسیار زياد دوست می‌داشت». 











۷۲ تذكرة الشهداء يج 7 
کوچه و بازارها خواهند گردانید؛ ولکن الحال. مادامی که مرا جان در بدن است» 
گریه مکن؛ جه دل من ازگرية تو می‌سوزد و مرا طاقت شنیدن كرية تو نیست. 


ات آؤلئ بالذي كيه يا 





«قإذا قت 





النُسوان!ه. بس جون من كشته شوم؛ 
تو سزاوارترى هر کار كه كنى. ای بهترين زن‌ها! چه» در آن حال» تو را ازكريه كردن 
E‏ 
منم نمی‌نمایم. 


و به روايتى آن است که سكينه عرض کرد: ای پدرا ما را به مدينه برگردان. 





فریز این تخ يَحِدٍ اشغراما 





و لز ثرٍث القطا تففا و نام" 
اين مطلبی است بعید؛ جه اطراف را یمن بسته‌اند و دست از من برنمی دارند 


و اگر مرا می‌گذاشتند. شماها را به مدیینه می‌رسانیدم.۱" بس آن مظلوم به خواهر 








۱۳۳۷/۴ اسرار الشهادات ۷/۳ ۸؛ تسظلم الزهرا 4 /۲۰۴: مناقب ۱۰۹/۲؛ الدسعة الساکة‎ ١ 
المفید/۱۱۶‎ 

۲ يعنى: «هیهات! اگر صيّاد به ترك مرغ قطا(مرغ سنگخواره) دست می‌زد در آشیانه خود شاد مى خفت. 
مرغ سنگخواره در سرزمين نجد» دلشاد بود و عذاب نمىديد. بازهاى درّنده أو را آواره و سرگردان 
کردند. اكر او را وا موكذاشتند, آسوده می‌خواید». 

٣د‏ ارشاد 48/1؛ تاریخ طسيرى ۱۳۱۹/۴ بسحارالانوارث؟/9؟؛ اصلام الورى ۱۴۵۷/۱ مقائل 


الطالبيين/0! حوالم/۲۸۹: منتخب طربحی/۴۲۰؛ الدسعة الساكبة ۱۳۳۶/۲ السفید/۱۱۵: 





اسرارالشهادات ۱/۴ ناسخ النواريخ ۱۳۶۱/۲ تمام این كتب این قضيّه را جزه حوادث شب عاشورا 


آورده‌اند و مثال امام را فقط تا و ترك اه آوردماند. 
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خود زینب فرمود: 
لاتنطمي يا بَْةَ الرُهراء! خر 


ای خواهر! و ای دختر فاطمه زهرا8#! به جهت كشته شدن من, لطمه بر 





من‌قئلي ‏ وقفذغ هرت أغضاكٍ أشجان 


صورت مزن» هر چند فرو كيرد اعضاى تو را انواع مصیبت‌ها و خزنها. 
و لا تشقي على انجیپ صارخة فالشق شف و تشو اشغ لا 
ای خواهرا در مصیبت من گریبان پاره مکن» در حالی که صيحه بکشی. پریشان 
نمودن موء منشأ حذلان و واگذاشتن خداست؛زیراکه دلالت می‌کند بر نارضایی به 
قضای سبحانی ؛ لکن چون از بای اسب بر روی زمين افتادم» ناله وكريه کن. مانند 
کبوتری که بر شاخ درخت نشسته اشت وآنلبه می‌کند. 
و ان تسفرفت الایستام فائثربي لجنیها فَالْجَزاءُ في الْبَنثٍ غفران 
ای خواهرا اگر یتیمان من دربیابانپرَاکنده شوند. درصدد جمع آوری آنها برد 
جه جزای اين کار در قيامت» آمرزش است. و اگر ساريانها شتران راکه يتيمان من بر 
آنها سوارند» به سرعت برانند. به ايشان التماس نما که آهسته براننده تا آنها از بالای 
شتر نیفتند؛ اگر جه در دل اين ظالمان رحمی نیست. 
و اشتشقي من خضمك الماغ إن شَكَتْ عطقا 
وا 
اگراین يتيمان من از تشنگی بنالند, تو از دشمنان طلب آب نما برای آنهاء شاید 
که دلشان به رحم آيد. و بگو به آنها که: شط فرات 


وإ اشسسط مان 








هذا علي أبوها إن دعت بأپ و انغزیئون لها في اه إخوان 


و اگر يتيمان من جوياى پدر خود شوندء به آنها بكوكه: سید سجادليةِ بدر 








۷۴ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
شماهاست. و اگر جویای برادر خود شوندء بكو به آنها که: همة مؤمنان برادرهای 
شما می‌باشند. 

حضرت زینب 8# چون اين کلمات از برادر شنید» بی‌آرام شد و بسیارگریست. 
علی لاتعل من البكا بقلب نه فلب ااجبة قاط 








تقو أخي هذا الفراق شتی القا ‏ و في أي وَفب يَجْمَعْ الشنل جایغ 





آخي من ننا من بَغْدٍ َفيك كافلٌُ و فینن لو الخائباث الصُوائِعٌ 
و می‌گفت: ای برادر! آيا دیگر کی من تو را ملاقات خواهم کرد و ای برادر! بعد 
از توء کی متکفل اين زنان ناامید خواهد شد؟ 
عسمر کوتاه من و این سغر هجر درا 
کوامانی ز اجل تا که تو را بينم باز؟ 
ای دل خون شده از درد جداییء پس از این 
جارهاى نیست. بسوز از غم و با درد بساز 
و بالجمله, در آن حال زنان و دختران اطرافش راگرفته» هر کدامی به زبانی 
شرح حال فراق می‌گفتند و می‌گریستند و عرض می‌کردند كه: ای مولای ما! و ای 
يناه يتيمان! و ای کفیل ضعیفان! آیا می‌روی, مارا به که می‌سپاری؟ آیا کافل امر ماه 


کی خواهد بود؟ آيا بعد از تو کی دقع شر دشمنان از ما خواهد نمود؟ 





مه بغي الجهاد و قذ غدث أف الشّساء في ذَيِلِه تلق 
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أتذركنا في عَرْصَةٍ لحطلف ما تنا كيل و أَنْت العال نمیشن 
امام ملق از استماع اين كلمات جانسوزءكريستن آغازكرد وهر يك را به نحوى 


تسلی داد و امر به صبر نمود و فرمود که: 
جه او بیچارگان را چاره و بی‌کسان را يناه | 





ن شما را در اين بيابان به خدا مى سهارم؛ 


انجمان الْمُرَْرَقُ 
ن خِيارَ الاس بالْنر أَخَلق 





و تضريح شيبي بالماء ملق 
ن نهم الیل انبرق 

و در بعضى كتب معارف امب ت که,چون حضرث زينب 4 عرض كرد كه: ای 
برادر! «هذا الفراق, فمَتى لام این شب فرآق را جه زمان روز وصال خواهد بود و 
آیا ديكر کی جمال تو را دیدار تخواهم کرد صرت فرمود: من که كشته می شوم و از 


اين قفس تن خلاص می‌گردم؛ به سوی عالم قدس پرواز می‌نمایم و در گلستان 





تجرید, آشيانه می‌سازم. بس هر وقت خواهی مرا بینی؛ چشم عنصری بر هم نه و 
چشم تجرد از علایق بكشاء تا با عالم حقايق و مجردات آشناگردی» پس مرا 
خواهی دید. 


۱د يعنى: «مىبينم او را که به سوی جهاد می‌شنا 





بيث به گردش جمع گشته‌اند و عرضه 


می‌دارند: ای پنه يتيمان و ای نگاهدارند و حانظ اب 





ان! ما را به كه مىسبارى؟ آیا در این گرمای 
سوزان (سرزمين كرملا) رهايمان می‌کنی در حالی كه در امر خود كافلى نداريم و تو بهترين کسی هستی 


که با دلسوزی از ما دفع دشمنان می‌کنی» 
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رو مجرد شو مجرد را سبين 





ای خواهر! در آن حال مكان من ازاين مكانها بالاترو ازاين مقام» والاتر است. عقل 
را در آن مقام» راهى نيست و جشم ظاهر را در آن منظره نكاهى نيست. 
لبهم ماقیل: 
عزم ميدان کرد چون حلال عشق 
زینب از بى بازيان حال عشق 
كفت کای لب تشنة بحر وصال! 
بعد ازاينت در كجا جمال؟ 
كفت بیرون از مكان و لإمكان: 
چون شدی, يابى ز ديدارم نشان 
زآنچه نايد در كمان و 1 لَفَلِيْهَن" 
من برونم زین بس ای گردون اساس! 
مطلقم از درک و وهم و روح و جسم 
برترم از عقل و عشق و رسم و اسم 
و بالجمله. چون شاه مظلومان از وداع پردگیان فارغ گردید. از خيمه بيرون آمد. 
يس ناگاه تمام اهل حرم نيزء به همراهش بیرون آمدند و اطرافش گرفتند و دست در 
دامنش آویختند و چون ابر بهار گریستند. 
سرگشته بانوان حرم گرد شاه دين ١‏ چون دختران نعش» به پیرامن بجدئ 
نه مانده غير او کسی از یاوران قوم ‏ نه زنده غير او تنی از همرهان حی 


پس امام هر يك از آنها را دلداری فرمود و بر صبر ترغیب نمود و ازگریه 
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ساكت كرد. پس نظر به اطراف خود كرد. جنانكه در هنكام سوار شدن عادتش 
همین بود که نظر به أطراف مىفرمود؛ تا اسب برايش حاضر مىكردند. بس نه 
عباسى ديد و نه على اكبرى و نه قاسم و نه جعفرى و نه يارى و نه ياورى. ناچار 
زينب و ام کلثوم رفتند و اسبش را حاضر كردند. خواست که سوار شود؛ کسی نبود 
كه رکابش بكيرد. 
شهى كه در همه كونين يك نظير نداشت 
سوار مىشد و يك تن ركاب كير نداشت 
آن دو خواهر ركابش گرفتند و به روایتی» در آن حال جبرئيل امین به صورت 
مرغ سفيدى از آسمان فرود آمد و به منقاخود رکاب گرفت. بس امام ل سوار شد 
و بردكيان حرم را فرمود كه: به خیمهبترگرديد, و در بعضى از مقاتل است که در 
همین حال» اعرابى نامة دخترش فاطمه صفری را از مدينه برايش آورد و آن مظلوم 
را به حالت غريبى و تنهایی مشاهده مود" 
بسلا در مسقابل؛ اجل در برابر 
نه یک تن معين و نه یک یار و یاور 
به باى دلش ز آه دلها ک‌مندی 
به گردش زن چند و اطفال چندی 
نه همدم به جز دختران حزینش 
نهيارى به جز سيّد الساجدینش 
نه عباس بيداءنه قاسم نه اكبر 


نه فضل و نه مسلم نه عون و نه جعفر 











A 





نه خدمتگزاری كه بهر جنابش 
به وقت سواری بگیرد ركابش 
و در بعضى از کتب است که اعرابی در آن حال آمد که امام به ميدان آمده 
بود و در برابر لشكر إيستاده بود و حكايتش معروف است+ اگر جه بر مأخذ 
صحيحى برای اين مطلب مطلم نشدم. 





ال براى حضرت دخترى بود به نام فاطمه كه در هنكام خروج حضرت از مدينه مريض بود و ايشان رانزد 
ام سلمه قرار داد این دختر بزركوار هر روز به بشت درب آمده نا کسی را بيابد كه او را از حال هدر مطلع 
سازد زمانی كه این جدایی طول كشيد و خبری أل يدر به دختر نرسيد گریه و ناله او بالاكرفت و نامه‌ای 
برای پدر نوشت و در آن شرح حال خجزد کزدرو هنكيامئ كه از نامه نوشتن فارغ شد و مشغول كريه و 
زارى شد مرد اعرابى صدای او را شنيد و آزگربه او متأثر شد و لحظهاى كريست سپس فهميد كه گریه 
کننده دختر امام للا است و كريهلش هسب جدایی آز پذر است. بس با صداى بلند گفت: السلام 
علیکم يا اهل بيت النبرة و معدن الرسالة! من مردی از باديه هستم و ارادة كوج به كربلا دارم: آیا برای شما 
حاجتی هست؟ 
زمانی كه فاطمه صدای آن مرد را شنبد به بشت درب آمد و جواب سلام او را داد و گفت: ای اعرابی! 


من دختر حسین (3) هستم همانا او هنگامی كه عازم كربلا شد من مریض بودم پس مرا ند جد 





ام سلمه همسر رسول خدا گذاشتند و هم اکنون برای من طاقتى از این دوری نمانده و نامعاى نوشتم و 
می‌خواهم به کسی دهم که به پدرم رساند.اعرابی آن نامه را گرفت و در روز عاشورا هنكام جنگ به 
كربلا رسيد و نامه را تسلیم امام مُق نمود و زمانی كه حضرت نامه را باز کردند و از محتویات آن مطلع 
شدند بسیار شدید گریه نمودند و نزد اهل بيت رفتند و نامه را برای ايشان خواندند و آنها نيز بسیار 
شدید گریستند. 


اسرار الشهادات ٠۴/۳‏ 
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پس آن مظلوم روانة ميدان شد" در حالى که چون چند قدم می‌تاخت.نظری 
به سوى خيمههاى حرم می‌انداخت و آه شرربار از دل بر مىكشيد و بر بىكسى آنها 


می‌گریید و گویا می‌فرمود كه: 
ز بند بند» چرا هم جو نی نوا نكنم 
فغان به حال غريبان نینوا نكنم 
و اهل بیت از عقب» نظر حسرت آميز با آن امام عزيز می‌کردند و نال الفراق بر 
مىكشيدند وكويا می 








بگذار تا بگرییم» چون ابر در بهاران ‏ كز سنك ناله خيزد. روز وداع ياران 
وكويا زینب ۵# و ام کللوم خا می‌گفتن» 

انیس بی‌کسان! داد از جدایتَ 7 تترادر! داد و بیداد از جدایی 
بدایبی می‌کند بنیاد مارا د] بستاند از وی داد مارا 

و در بعضی از مقاتل است که چون امام چند قدمی از خیمه‌ها دور شد. 

حضرت زینب خاتون 8# بیرون آمد و برادر را نداکرد و عرض کرد: لحظه‌ای درنگ 

فرمایید, تا من وصيّت مادرم فاطمه زهرا8## را نسبت به تو به جا آورم. فرمود: آن 

وصیّت چیست؟ عرض کرد: مادرم به من فرموده که: آنگاه که دیدی نور چشمم 


حسین ل را که به حرب دشمنان روانه است» عَوَض من گلوی او را ببوس. پس 


۱۳۳۶ مقتل الحسین (مقرم ۱۲۷۷ اسرار الشهادات ۴/۳ او ۵عو ۶۶ الدسعة الساکنبة ۳۳۷/۴و‎ ١ 
المفید/۱۵ او ۱۱۶؛ ناسخ التواریخ ۱۳۸۰۵۳۵۷۲ به طور کلی می‌توان مطالب وارده را از این‎ 


کتاب‌ها نتیجه گرفت. 
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خواهرگلوی برادر بوسيد وكريست و به خيمه بركشت :7" 

و چون امام جند قدمى ديكر دور شد, صداى ضعيفى از عقب به گوشش 
رسيد كه یکی مىكويد: ای پدرا لحظه‌ای تأمّل فرما كه مرا به تو حاجتی است. 
امام رو به عقب کرد» ديد سکینه .که نامش امینه است به سرعت می‌آید. شاه 
مظلومان عنان مركب باز کشید, تا سکینه برسید, عرض کرد: حاجت من آن است 
ازشی فرمایی. اماما 
بياده شد و بر روی خاک بنشست و او را در كنار كرفت و دست نوازش بر سر و 





که از اسب فرود آیی و مرا در کنارگرفته, مانند يتيمان امّتء ن 





صورتش كشيد و اشک‌هایش پاک کرد پس او را به خيمه مراجعت داد 

بس بر مركب سوار شد و روانه يه نيدان گردید و اگر جه به حسب صورت بر 
ذوالجناح سوار بوده» به ميدان می‌شتافت؛ولکن در عالم معنى بر براق عشق سوار 
بود و به معراج وصال حق می‌رفت. قال بُضَم»: 
چون که زينب در سرادق بأزكشت 


سوى میدان. شاه ميدان تازكشت 


١‏ اسرار الشهادات ۱۴۵/۴ الدمعة الساكبة ۱۳۴۶/۴ هيج كدام نام حضرت زهرائف و وصيّت اي 





ان را 
نیورد‌اند. 

۲ مقتل الحسین (مقرم )۲۷۷/۸ اين گونه آورده است: امام حسین ب بس از وداع با تمام اهل خیام» دید 
که حضرت سکینه ڳلا درگوشه‌ای تنها نشسته است و گریه می‌کند. لذا به سوی او رفت و او را تسلی 
و دلداری داد؛ المفید/۱۱۶ می‌گوید: امام حسین مُكل ازروی اسب پس از وداع با اهل خخيام؛ بياده شد 
و حضرت سکینه توه را نوازش مخصوص كرد و اشک چشمان او را باكوشة رداى خويش باك و از او 


خداحافظی كرد. 
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ذو الجناح عشق آنش خوی شد 


برق نعلش نار نخل طور بود 


زندهازهر تار مويش در شميم 


آسمانها بستة موى دُمش 


چون عنان او سبک در رامش 


جاى هر كامى كه برمی‌داشث او 


چون به ميدان شهادت بانهاد 


شد ركابش حلقة عرش برين 


این سخن را هل به جا تكليف نيست 


ذو الجناحا! تيز تک شوء شب رسيد 





AY 


بی زبان» انی آنا ال گوی شد 


موسى آن را نار ديد ونور بود 


صد هزاران عيسى مُحي الرميم 


بحر امكان گردی از خاک شمش 


خاک صحرا هم صفات الله شد 


انبيارا بود جاى جشم و رو 


برون از ملك «أو أذنئ» نهاد 


عرش يعنى پای آن عرش آفرین 


ذو الجناح عشق را تعریف نیست 


باز ترسم كز قفا زنب رسید 








AT 


وصفها جز لفظ بيجابيج نيست 
الفرض» شد سوى ميدان ره نورد 
آفتاب عشق میدان تاب شد 
عقل پنهانی دم از هيهات زد 
لا مکان وآنجاكه فوق عرش بزد 
لامکان شد بست ب لیا 
پرد: كشف الفسطا برجيده شد 
ذات مطلق ب ىحجابء ای مرد كارا 


آفسستاب لا يزالى بسرفروخت 


بوحجاب اسرار ذات متم 


تذكرة الشهداء/ج ؟ 


قصد عاشق جز شهادت هيج نيست 


ذو الجسناح و فسارس او شاه فسرد 


عقل آنجا برف بودو آب شد 


عشق راهم بهت بود و مات زد 


زسر شم ذوالج‌ناحش فرش بود 


بست و بالاكشت تنگ از جای او 


وآنچه حیدر را يقين بد, دیده شد 


كشت در مسیدان تسوحید آشکار 


پسرده‌های لن ترانی را بسوخت 


از حسجاب افتاد بیرون تام وتم 
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آنکه در معراج» وحى از وی رسيد 
بيش بيش ذوالجناحش می‌دوید 
و در بعضى كتب است كه چون آن حضرت بر ذوالجناح سوار گشت. قدم از 
قدم برنداشت. فرمود: ای اسب. چرا نمىروى؟ عرض كرد: امروز که روز شهادت 
است بر من سوار می شوىء ولکن فردای قيامت که روز شفاعت است. بر اسب‌های 
بهشتی سوار خواهی شد, فرمود که: با تو عهد کردم كه فردا نیز بر تو سوار شوم و 
گناهکاران امت را شفاعت نمایم. يس ذوالجناح به سوی میدان روان شد؛ ولکن 
شاه مظلوم هر لحظه نظری به خیمه‌ها می‌افکند. 
به هر قدم که سوی کارزار بر می داشت 
نظر ببه جانب اطفال در بدر می‌داشت 
گهی به شوق وصال و گهی به درد فراق 
ورای خوف و رجاء حالتی دگر می‌داشت 
و به روایتی, يك يك اجساد شهدا] را ندا کرد و فرمود: آيا بر نمی‌خیزید 


مولای خود را ياري نمایید؟ جه شده است که من شما را می‌خوانم و مرا جواب 


نمی‌دمید؟!۱۱ 
و اشتوخش الدّنيا و نادی أيا أُحِبْتى ون الوری ما جرئ 
ننن وخلثز فان «جسق بكم قریبا فاښشبژوا باللده 
فسجالت الأغدا على سَيّدي 





۱-ناسخ التواريخ ۱۳۷۸/۲ اسرار الشهادات ۱۷۵۷/۲ المفید/۱۱۵. 
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أیسن هی و بيب و من 
مالي أنادیکغ غلن فزبکز 
كيف مضیگز و أئا شلوا 





پس به روایتی آن بدن‌ها به حرکت آمدند و خواستند برخیزند. اماما اذن 
نفرمود. بس آن مظلوم بى سباه؛ در برابر آن قوم‌گمراه آمد» در حالی که عمّامة رسول 


مختا ری که تاج تارك افتخار بود بر سرش »و درع او که حصار حصن اقندار بوده در 





برش بود» و شمشیر حيدر کزار که «لا شیف إلا ذو الققار» بود در ميان بسته و سپر 
حمزة ستدالشهدا لا را بر دوش افکنده. و چون نظر آن لشکر بر آن سرور افتاد» 


شاهی دیدند با کمال وقار و تمکین» مافى ویدند خورشيد جبین.(۱ 


۱ ترجمه ديوان شعر شيخ احمد احسانی/1۲۴: 
یعنی: در آن هنگام) آن بزرگوار از دنیا و زندگانی آن وحشت كرده؛ ندا کرد: ای دوستان من! در برابر 
دشمن, شما را چه پیش آمد (كه خواب رفتید)؟ 
هر آينه اكر شما رفتید. من هم به زودى به شما ملحق می‌شوم. بشارت باد شا را به ملاقات من! 
پس دشمنان بر آقای من حمله كردند و آن بزرگوار صدا می‌زد: ای شيران کارزارا 
کجا هستند زهير و حبيب و کسی که جانش را سپر جان من می‌کرد؟ 
جيست كه شما را صدا مى زنم, با همة نزديكى كه با من دارید؟ آيا در ميان شما کسی نيست جواب مرا 
بدمد؟ 
چگونه همه رفتيد در حالی كه من در ميان دشمنان تنها مانده و پناهگاهی ندارم». 


۲- ملهوف/۰۱۷۹ می‌گرید: شمشير ذوالفقار نبوده است؛ 





اقب ۱۳۵/۴ از امام سجادطجة نقل می‌کند 


که: ذوالفقار نزد ما و جزء ذخایر امامت می‌باشد؛ المفید/۱۷ ۱؛ هيج يك از اين کتاب‌هاء از سير 
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اين كوه شكوهست كه خواهد كشد از حفظ 

اندر ره يأجوع ستم» سد سكندر 
هم خرد كند شوكت او» صولت ضرغام 

مم در شکند هیبت لو پشت هافر 
پیل افکن و ضیغم شکن و ببر مصاف است 

چون راکب ذُلدّل! شه دين؛ فاتح خیبر 





ازوش كند كشف به ماء سر يد الله 
نيروش خسبر مىدهد از قاتل عسنتر 
و در این هنگام. ملكوتيان عالم بلاء چون بی‌کسی و غريبى و تنهايى آن امام 
همام را مشاهده نمودند؛ به يك يار همه كريستند و نال «وا حسیناه!» بركشيدند. 
ای خدا! رفرف نشسین سرج أق:أدفسن:اسستا اين 


یا که خود. ذُلدّل سوار دشت من والا است 





يا رب! اين عرش است بر کرسی نشسته یا که خود؟ 

صدق مطلق. جلو: حق, مظهر الاسماست این 
شعلة طور است بانور است یاروی حسین؟ 

ماه تابان است يا مهر جهان آراست ایسن؟ 


حضرت حمزه لت حرقی نياوردءائد؛ تاريخ الاحمدی/۲۸۶: به طور کامل. 


ا دلدل نام استر بيام ريط بودهاست. 








AF‏ تذكرة الشهداء/ج ؟ 

كوهر درياى لو لاك است یانجم سماست؟ 
يسا درخشسان در ُرج زهرۂ زهراست ایسن؟ 

گر حسين است این جوان» پس كو على اکبرش؟ 
شاه دين است» بس چرا خود یه و تنهاست ایین؟ 

خسرو ناس است اگر؛ یا رب! جه شد عباس او؟ 
كين 
پس آن بزركوار در ميدان رزم» تكيه بر نيزة خود فرمود و جمله [أى] از مناقب 
خود را در رجزى آشكار فرمود. تا بر جملة لشكر معلوم گردد که قتال با او يسنديدة 


خدا و رسولش نیست. و آن رجز این ات 


بىيار و بی‌مونس در این صحراست این 





عفر انوم و ذم ربوا غڻ قواب اه 
فتل انوم عَلیَا و 






سن لیر ريم الا 





این قوم که می‌خواهند مرا بکشند» از دین جدّم بیرون شده‌اند و از قدیم چنین 
بود‌اند؛ زیرا که كُشتند على مرتضی ا و پسرش حسن مجتبى كل را. 
کفر ورزیدند امّت از ثواب کردگار ‏ روى بر تابيدءاند از غفلت روز شمار 
خستفا مستهم و قائوا أجبعوا وَاحْشُرُوا الشاش إلى خزب الحُسَيْنٍ 

و این عمل كه از اين گروه صادر شد؛ برای كينه و عداوتی بود که با آل 
محمد داشتند. بس به کشتن على ل و حسن ما اکتفا نکردند؛ بلکه گفتند: 
جمع نمایید مردم را برای کشتن حسین‌بن على ھا 
پس بگفتندی فراهم لشکری افزون كنيد 

پای در حرب حسین» آن سبط پیغمبر نهید 
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ياتقؤم بسن ناس ول جَمَعُوا الجفغ لاضل الخومین 
ثم ساروا و تواضوا كُلّهُم اج یرضاء الْمُلْحِدَئِنِ 
ای فریاد از دستِ ستم گروه رذل و بست فطرتی که لشکر فراهم آوردند» از 
برای شهید نمودن آل پیغمبر ت بس یکدیگر را به کشتن من وصیّت می‌کردند. 
برای خشنودی دو ملحد کافر» يزيد پلید و ابن‌زیاد عنید. 





آمدندی پس به هم دادند با هم اين قرار 
خون من ریزند. از بهر دو ملحد زار زار 


لیاوا الله في سَفْكٍ دمي 





خون مرا به جهت خشنودي ژادة ذوكَافر زياد و مرجانه بريزند و دراين عمل 





از خدا نمی‌ترسند. 
و اشغ قذ زماني عة نود وكوف اهاط 
لا لشيء كان مِنْي قَبْلَ ذا غَيْرَ فخري بضياء رن 


و عمر سعد ازروى قهر و غلبه» آورد بر سر من لشكرى راكه در بسيارى, مانند 
باران‌های بى در بى بود و مرا هيج كناهى نبود که به سبب آن» مستحق اين مطلب 
با 





جز آنکه فخر می‌کردم به جدّم و پدرم 

بعلي اْحَيْرٍ من غد ابي و الي فرش الوایتین 
ابنسعد از قهرء بر من ريخته لشكر جنان 

كآيد از پی بشت هم» ریزد مطر از آسمان 





اين جفا نبود از آن كز من شده صادرگناه 


غير فسخر مسن؛ نبوده پرتو خورشید و ماه 








A4 





الشهداء/ج 7 


به على تخب لبف ره بعد از وسول دادگر 


خود نبی» آن 





ز قریش او راست» مادر هم پدر 








TOT‏ كناف نان یه 

ن الق آبي شم امي فانا بن الْخْيْرَثَيِن 
[1] قأبي شسفش و اقي قمر و أنَا الک وب و ابِنُ الْقَمَرَيْنِ 
[۲] فة قذ خَلَصَتْ من دعب و آذا افش و ان الاْهبیْن 





[1] فاطِمٌ الژمره أقي وَأبي 20 وارشٌالعِلم و ضولی الشقتین 
(۵] خسطّه الله بعلم و شقن 


(] جي الفزسل مضباع الج 





]بطل قزم مزب ضيعم 
[۸] من ته جَدُ کَجدي في الور 
[؟] فاطم الزهراءٌ أقي و آبي 
]٠0[‏ طحن الأنطال ما بَرَرُوا 
1١‏ ین م المُضطفئ ِن اشيم 
۷ و ائذي خَائمُهُ جادبه 


۳ عب الله لاما يافعاً 





۱۷ تَعْبُدُونَ اللات و العرّى معأ و علي كان ضلی الْقَبْلَتيْنٍ 





[۱۵] مغ سول الله سَبْعاً كاملاً ما على الأَرْضٍ مُصَلٌ غير 


۶1 تارك الأؤثانَ و لَؤْيَسْجّدْ نها مغ فزیش مذ نشا طزقة عَيِنٍ 
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1 و أبي كان هربا ضَيْعَما 
(۱۸] كَتَمَشَى الأشد بَغِياً فوا 
[14] جَدّي المُزسَلُ مضباح الأجى 
[0؟] عَُرْوَةُ الآين علي ناکم 
[۲۱] أظهْرَ الإشلام زغماً يلعد 
۲1 مغ زسول الله یشعی نازلاً 
این عدي اذ 
۲۷ ترك الأضنام مُوَ شنقرداً 
(۲۵] و آباد الک از في خفلنه 
[*1] فأنا بْنْ انحین و الأذن التي 





اض 


]و بنا جبریل أضحئ فاخراً 





[4] فسچزاه اش عتا صالحاً 
[] و تسه في یوم أخدٍ وفع 
٠١١‏ شم في الأخزاب و الفلح معا 
۳١‏ بفرق الشفان ین 


۲ و الذي أؤدئ جُيُوشا أفبئُوا 





[+] قَرَكَ الأضنام مُشتنجضة 


وؤ أباد الشزك في فته 


یاه نی فطع ضختتین 
و أبي المغروفٌ یوم الوفعتین 
ساقي الخوض امامٌ الخافقِن 
كسام قاطع ذي لین 
قاتَلُ الأطالٍ و الشوفي لین 
و وفی بانخزب فزق ال 
برجا أثرفوا في اذخشکزین 
أَذغن الخلق نها في الْحَافِقَيْنِ 


و أبونا قذ فضانا كل تین 








خالق اننعائم مَؤْلَى التشعرین 
كان فيها خثف أهل این 





برجا أذرفوا في التشكرين 


A 








1 تذكرة الشهداءرج ۲ 
۳۵ قسن له عم کعقي جففز وهب الا نس آجس خن 
[۳۶] في سَبِيلٍ الله ماذا ضثعث أف الوم قعاً بسالماوتین 


[] تن أضحابٌ اغبا خفسثنا 





۸ خن چیریل نا سابشنا 
1 ئم ج ريل بنامفتخر ‏ شایا یلو به في الخستین 
(۲۰] کل ذي العالم يَرْجُو فضتنا غير داجس بفي الوالِدئِن 
فاط الؤهراءٌ أقي و أبي 2 وارث سل إمام الشقلین 
د کجني في انقري أ کشنخي فأَنَا ان امین 


٣‏ ذَهَبُ من ذهب هب 





]من 





[1؟] ذهب في ذَهَبٍ فسي ذهب : 
[0؟] ج وه من فِضّةٍ مَكْنُوتَةٍ فان الْجَوْمَرُ و اب شین 
١‏ عِثْرَةٌ انبز النّبِيّ المُضطفئى و على السوزد یوم الجخفلین 
۷ شيعة الختار طيبُوا نکم غا ُسقون من ساء اللُجِيْن 
() أقلا ف فتخژوا تنا بأبي و الجة شور ان خاقین 
]ليه الله لى رَبْنا وَخَباهُ ثخقة بسالخشتین 
[:5] قله السخفدٌ 





0 





ما جری بالقلك إخدى سیر 


۱- مسنتهى الأمسال/۵۹۴: بسحارالانسوار۴۷/۲۵! الاحستجاج ۲۵/۲؛ صوالم/۲۹۰و۲۹۸: تظلم 


الزهراغاک۵ /۲۰۵! ناسخ التواریخ ۳۷۰۰۳۶۸/۲ الدمعة الساكبة ۳۳۸/۴ تمام كتب مفاتل اين رجز 
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امام را آوردءاند؛ اما بعضى به صورت كامل و بعضى به طور ناقض و يا اشاره به چند بيت آن کردهاند؛ 
ناسخ التواریخ ۳۶۸/۲! و الدمعة االساكبة ۱۳۳۸/۴ آن را به صورت كامل ذكر کرده‌اند. 

يعلى: 

[] «پسندیدة خدا از ميان مردم» پدر و سپس مادرم می‌باشند. بس من پسر دو يسنديدة خدا هستم. 

[] پدرم آنتاب (فلک امامت و ولابت) و مادرم ماهتاب (آسمان عفت و طهارت) و من ستاره‌ای 
هستم كه زادة چنین خورشید و ماهم؛ بعنی نور ولایت و عصمت را از آن دو كسب کردهام. 

[۳](با مقصود از فشّه» خود آن حضرت و ذفنپ, جنس طلا است و با مقصود از فضّه؛ مادرش 
زه را و ذهب پیامبر اڈ است.) و معتی شهر بر احتمال ال ججنين است: من نقر‌ای هستم که 
از طلا كرفته شده است. پس من نقره و زد طلا میاشم. 

[۲] مادرم فاطمة زهرا و پدرم وارث علم و سترور جن و آلس است. 

[۵] خدارند او را به فضیلت و تقوا تخصیص داده» بس من نورانی و فرزند دو نورانی مىياشم. 

[۶] جدم فرستادة خدا و چراغ هدایت است. و پدرم بيعت عقبه و رضوان را برای او وفاکننده است. 
[۷] پدرم دلاور: سرور» شير شمگین: بزرگوار» بخشنده و قوی بازوست. 

[۸] در ميان مردم كيست که جد و پدرش مثل من باشد؟ بس من فرزند دو سرور می‌باشم. 

[4] مادرم فاطمة زهرا و پدرم شکنندة کفره در جنگ بدر و حنين است. 

[۱۰] روز جنگ بدرء احد و حنين» دلاوراتى را که به جنگش آمدنده کویید و نرم کرد. 

17 او (پدرم) بسر عم بيامبر دا (مصطفی فرزند هاشم) و دلاوری كه حامل دو برجم است. 

[۲(و۱۳]پدرم در کودکی و جوانی خدا را پرستش مىكرد و برابر بیت المقدس و كعبه نماز می‌گذاشت, 
در صورتی كه قریش» بت لات و عرّى را می‌پرسیدند. 


[۱۲و۱۵] ان على ( كه به او افتخار مىكنم) کسی است که هفت سال, با ييامب رف برابر بيت المقدس 








۹ تذكرة الشهداء اج ۲ 


و كعبه نماز خواند. در صورتی که غير از آن دو مرد نماز گزاری روی زمین نبود. 

[۶] او از زمانی که به وجود آمد. بت‌ها را دور انداخت و به اندازه یک چشم به هم زدن همء به 
موانقت قریش,. در برابر آنها سجده نکرد. 

[۱۷و۱۸](تتنه «طعنه» با برای مجرد تأ کید است؛ يعنى بسيار نبزه مى زد و با مقصود: ضربت شمشیر و 
نیز و از باب تغليب است و با مفصود, كفار زمان بيامب رتفي و ناكثين و قاسطین و مارقينٍ بعد از آن 
حضرت است كه سينة آنهاء زخم نيزة حضرت اسدلله م را داشت. «حنظل»: ميوة بسيار تلخى است 


كه آن را هندوانة برجهل مىنامند و تن آنتنها برای تأكيد است. پس:) پدرم 





مانند شيران در طلب شکار حمله ي‌کرد و ضربش‌هاي نيزه می‌زد. سپس دشمنانش از جام برخون و 
تلخ مرگ سیراب می‌شدند 

[1] جدّم فرستادة خداء چراغ خدایت لسكا مت« امه معروف است, 

[01؟] بدرم» ريسمان محكم دين و ساقى حوض كوثر و امام مشرق و مغرب (یعنی تمام جهان) است. 


[۲۱] با شمشيرى كه دو طرفش تيز بود, على رغم خواست دشمنان, اسلام را آشکارا بذيرفت. 





[17] همراه رسول خدا با بزرگان سپاه دشمن مى جتكيد و وفاكنندة به وین بود. 
[؟1] او دستكيرة دین؛ على مرتضي بود. همان که با جنْ مقاتله نمود. 

[۲۴] در حالى که یگه و نا یود بت‌ها را کار زد و والاتر از دو ستاره» به حرب وفا نمود. 
[۲۵] با هجوم خود كفر و آنانى كه در دو لشکر. سرمست مال شدند راء نابود ساخت. 
[۲۶] من فرزند آن «عين» و «أذنهى هستم كه مشرق و مغرب به او یقن و باور داشتند. 


[1] جبرئيل د به ما افتخار مىكند؛ در حالى كه پدر ما همة ذين را ادا نمود. 





[۸] بس خداوند به او (پدرم) جزاى خير دهاد! آن خدایی که خالق جهان و ول دو مشعر است. 





[1] بدرم در جنگ احده به واسطة پراکنده ساختن لشكر كفار و اشرار؛ موقميت شفا بخشيدن کین و 
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غْضَة اهل ايمان را دارد. 

[۳۰] موفعيت دیگرش در جنگ احزاب و فتح مكّه می‌باشد كه مرگ نكبتبار دو لشكر بیکران, در آن 
بود 

[۳۱] صف‌ها از هيبت او گشوده می‌شود؛ و جنين است افعال او در دو جهان. 

[۳۷] و سپاهی را که روز جنگ حنين به خونخواهی آمده بودند» هلاک کرد 

[۳۳] از آن روزی که دا او را تخصیص داد, بثها را رها کرد و به لوای حمد. بر دو ستارة توارنى 
بالايش پرد. 

[۳۲]با حملة خود, شرك را در هم كوبيظ وآنان را که سرمست مال گشتند, هلاک كردانيد. 


[۳۵] کیست که عموبی مانند عموی من داش اشد؟ خداوند دو بال به او 





[۳۶](تمام ابن كارها) برای رضای خدابرد. و آین ات بدگردر, دربارة خاندان پیامبر مل جه بدی‌ها 
کردندا 
]ما بنج تن آل عبا هستيم که شرق و غرب زمين را مالك مىباشيم. 


و جبرنبل امین» ششمين از ماست. كعبه و حرمين شريفين از ما ماش 





[۳۹) جبرئیل به ما مفتخر است؛ چه حسن و حسين طق سبب فخر اوا 
[۴۰] هر عالمی» خواستار فضل ماست؛ مگر آن ناباكى که پدر و مادرش زناکارند. 

[1؟] فاطمة زهرا مادرم است و هدرم وارث پیامبران و امام و شرور جن و انس است. 

[۴۲] در ميان مردم كسيت كه جد و پدرش, چون جد و بدر من می‌باشد؟ پس من فرزند دو سرور 
م‌باشم. 


[۴۳] طلایی از طلایی از طلابی برای حسین و حسين و حسين 1 





[؟؟] طلایی در طلایی در طلایی و نقرهای در نفره‌ای در نقره‌ای. 








1 تذكرة الشهداء یج 
جد مسن خير الوری؛ فاضل‌ترین انبیاست 

آفستاب برج عزّت, شمع جمع اصطفاست 
مسنقبتهاى بدركر بر شمارم؛ دور نیست 

دز درج لافتى و تدر برج هَل اى است 
مادرم خسير النُساء فرزند خاص مصطفی 

بركمال او کلام بسشفاً بستي كواست 
و زیسرادرگر بپرسی» هست شاه دين حسن 

آنکه سبط مصطفی و نور چشم مرتضی است 
هست عم جسعفر طستار کل بیاغ لد 

انلق روار او تا آشسيان کسبریاست 
حسمزه سرخيل شهیذان بباشدم عم تيدر 

این چنین اصل و نسب, در جملۀ عالم کراست؟ 


[۴۵] جوهری از نقره‌ای مستور, كه من آن جوهرم و فرزند أن دو مروارید. 

[۴۶] ما از خاندان بيامبر برگزید نیکوکار و خاندان على؛ شیر روز کازار هستیم. 

[۷] ای شيعة پیامبر برگزیده! خود را پاک سازید که فردا (فیامت) از آب (ظرف) نقره خواهید نوشید. 
[۲۸] آیا از عشق به ما و نیز به پدرم و جم افتخار نمی‌کنید, آن نور عالمتاب دو جهان؟ 

[14] چه» خداى بر او درود فرستد و او را «حسن و حسين» بخشد. 

[8۰]پس شكر و حمد خدای متعال بر ما واجب است» مادامى كه یکی از ماه و خورشيد جریان داشته 
باشده. (در این بیت. صنعت ادبى به كار رفته؛ زيرا وجوب سپاس راء معلّق بر گردش ابدى ماه و 


خورشید قرار داده است). 
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ای سستمكاران سنگین دل! که اخلاق شما 
وفایی و نفاق و حيله و حرب و جفاست 
جمله فرزندان و خويشان و عزيزان مرا 
قتل كرديدء این جه آيين است وين طغيان چراست؟ 
وين زمانء بسهر هلاک من كمر در بستهايد 
کشتن من در كدامين مذهب و ملت رواست؟ 
تشسته لب رفتند يساران و من از پسی می‌روم 
در قیامت حضرت حق. حاكم ماو شماست 
و به روايتى اين رجز نيز بخواند: 
أناابِنْ علي الطُهْرٍ ین آل هاشم کفاني بهذا مفقراً حين ف و 
3 فحن سبراج الل في الخلقي 


نزمر“ 





و جَدَي سول الله رم من مشن 











منم نور حق» سبط خير الرسل 
منم شیر حسق» صولت داوری 


منم کشسور آرای مُلك يقين 


منم هادى خلق در هر سبل 
منم قوت بازوی حیدری 


منم کار فرمای عرش برین 


١‏ یعنی: «من پسر علی؛ پاک از هر آلودگی و از خاندان ماشمم. اگر بخواهم افتخارکنم. همین افتخار مرا 


يس استه 


جذّم فرستادة خحداء بهترين مردم است و ما جراغهلى روشن خدا در زمينيم». 


(بعضی از مقاتل به جای مشئ. مضئ ضبط نمودهاند. دمن مشيئ» كنايه از تمام مردم و «من مضیء به 


ععنى پیشینیان است). 


۹۶ تذكرة الشهداء/ج ۷ 





و شسخن آمان اه يلتاس كلهم شیب بهذا في الأنام و جر 


نک 





بکأس سول الله مال 


و شبغضنا یوم اقا 





شمر 


بجلة غنن ضلوها «یک ةر 





در «بحار» است که آن رجز اوّل را در آن حال می‌خواند که به سوى میدان قتال 





می‌رفت: 
آیساً مِنْ الخياة. عازما غلی الفوتِ» در بحالی که شمشیرش در دستش» صیقل 





:۱۲۱/ الاحتجاج ۱۲۶/۲ بحارالانوار ۱۳۹/۴۵ تظلم الزهرا ۱۲۰۵/9 مقتل الحسین بن‌اعشم‎ ١١ 
ساسع التسوارييخ ۳۶۵/۲: ستهی ال سال/0۹۵+کشف الضعه ۱۱۹/۲ مناقب ۱0۰/3 الدسعة‎ 
۱۱۱/۳ الساکبة ۳۳۹/۴؛ عوالم/۱ ۱۲۹ اسرار الشهادات‎ 
یعنی: «مادرم فاطمه: فرزند احمد است و عمویم جعفر را صاحب دو بال می‌خوانند.‎ 
در شأن ما رآن به راسثى نازل شد و هدايت و وحى و نیکی دربارة ما ياد می‌شود.‎ 
ایمنی از عذاب خدا برای مردم مائيم و اين مطلب را گاهی بنهان و گاهی آشکار مىكنيم.‎ 


این سخن زا جای 





اردار حوض كوثريم و با جام رسول خد افيه دوست خود را یآ شام 





انکار نیست. 
پیروان ما در ميان مردمء رام ترين پیروان و دشمن ما روز قيامت زیانکار است. 


جاوداتى کمت‌های خالص آن 





خوشا حال بندءاى كه ما را پس از مرگ زیارت ګند 


تیر‌شدنی نیست» 
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داده و درخشنده بود و خودش از زندگانی دل گنده و بر مُردن تن در داده بود( 


بس آن بزرگوار به روایتی تجدید احتجاج فرمود و فرمود: آيا نیستیم ما اولی 
القربای بيغمبريَق# که مودت ما را در قرآن: بر شماها واجب گردانیده است؟ آیا 





نیستیم ما آل پیغمبر شما؟ بس از جه روی ما را می‌گشید و آب را بر ما می‌بندید؟ 


موث عسطاشا آل بيت حرط 





یشرب هذا الماء شرك و دَيْلمُ 
أمذاائذي آوضی اشبع باب الزنشنغوه اغ نیش في القؤم مشیم؟ 

اینک اهل بيت بيغمبريَقِ از تشنگی مى ميرند و حال آنکه از این آب» ترك و 
دیلم می‌نوشند. آیاپیفمب رت به این نوع شماها را وصيّت فرمود که به اهل بيت او 
سلوک نمایید؟ آيا وصیّت بيغمبز# را نشنیده‌اید؟ يا آنکه در ميان شماها 





مسلمانی نیست؟ 
با قم إن نجتفبلوا مقالي رای بوا الْجَبَارَ ذا المِحالٍ 
قد هکت مِنْ الما أطفالي لائغنعون جاري المام اجضثری 
وان بسن قأريهُ أزجغ ١‏ 
أخاف بن فيلك أن ضغو و إن يقد كل أفلي شرا 
عالوانه كف غن القلام تسئوزتن نسورة الجمام 
تنبل حزق الأوام حَتَى تموت ظامناً مختقر" 


۱- بحارالنوار۴۸/۴۵؛ کشف الغمه ۱۹/۲؛ الاحتجاج ۲۶/۲؛ اسرار الشهادات ۰۱۱/۴ 
۲-یعنی: «ای كروه دشمن! اگر سخن مرا نمی‌پذیرید» از خدای بزرگ عذاب كننده بترسيد. 


همانا كودكان من از تشنگی هلاک شدند. آب جارى را از روى جسارت (بر خدا و رسول یل بر من 








1 تذکرة الشهداء/ج 7 
پس لشکر در جواب» همان سخنان بيش را گفتند؛ يعنى بیا بيع تكن با يزيدء تا 


جان به سلامت بری, و الا جزكشتن تو چاره‌ای نیست. 





فقائوا له: إن و ششقي من الماء الا و شَرْحَمْ 
شباپغ طَؤعاً يلأمير مُسالماً و الا قحد السُئْفٍ فيك يَحْكُمٌ 


پس آن حضرت مبارز مى طلبيد و هر کس از شجاعان كه به نزدش می‌آمدند, 
شربت ناكوار مرگ مىنوشيدند. بس ديكر کسی جرأت مبارزتش نکرد. بس آن 
فرزند حیدر بر ميمنه آن لشكر حمله كرد در حالی که اين اشعار می‌خواند: 


ألْمَؤْتُ خَيْرٌ من رُكوب العار -الخ.( 


پس بر میسره حمله كرد در حالی که می‌فرمود: 





منع تكنيد. 
و اكر از این هم خودداری می‌کنید» مىخواهم با خانوادة خود به مدينه بركردم؛ مانع نشويد. 
می‌ترسم اگر كشته شوم» آنها از دست بروند و همذ خانوادة من به أسيرى برده شوند. 
به او گفتند: دست از سرزنش ما بردار؛ هر آينه به آبشخور مرك وارد خواهى شد. (جام مرك را خواهی 
فرشید» 
و هرگز آتش عطشت را خاموش نمی‌کنيم؛ نا آنکه نشنه و خوار و زاره جان دهى». 

-١‏ يعنى: «مرگ از زندگی با ننک و عار بهتر است». 


۲- مساهوف/۱۷۰؛ شف الفسمة ۲۴۲/۲! لواعج الاشسجان/۱۸۳؛ بسحارالانسوار۱۳۹/۴۵ 
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شيخ احمد احسائى:# در وصف حمله و شجاعت اين بزركوار می‌فرماید: 





شد ع لَيْهِمْ و و نجل الأشد يالها شِدَة حاقث بل شنالق 








فبنش مجنیه يُسَبَّهُ حاله بوضف و عنبی الضف غَيْرُ مُطابق 





إذاشاء يفني كان عزریل خادماً | نله صایراغن أَمرِهٍ بالمخافق 

و إقاتَعًاالأزواح بذ مُطيغة ‏ وَتَحريكُهُمْ عله بحُقم الودانق 

شنز و إمامي الخق يَفْدِكُ بالفئاء ‏ عننهم فم من بط بل زاق 
بس حمله کرد آن حضرت بر آن گروه در حالی که او فرزند حيدر کزار بود و 
آسیب حملة او به هر منافقی رسید. و يعضى از دوستان او می‌گویند که: مانند شیر 


حمله کرد و ای درست و مطایق نینست؛ جه اراد؛ آن حضرت اراد؛ خدا بود 





پس چون بخواهد چیزی را فانی-نماید. عزراییل: خادم او و به حکم او جان 
می‌گیرد و اگر آن بزرگوار. جان‌های ردم زه تخواندابه سوی خود. تمام او را اجابت 
می‌نمایند و لبيك می‌گویند؛ جه حيات هر ذی حیانی به دست اوست و جنبش هر 


جنبنده‌ای به اذن اوست.!" [آرى و امام حق من تیر فنا را بر آنها می‌انداخت. و چه 


مثیرالاحزان/۷۲: عوالم/۲۹۲؛ مناقب ۱۱۱۰/۴ مقتل الحسین (بى مخئف ۱۱۹۷/4 تاريخ مدينة 
«مشق (ترجمة امام حسین ف ۱۷۷۲ ناسخ التواريخ ۳۷۳/۲ یمنی: «منم حسینین على. قسم 
خوردءام که از شما رو بر تكرداتم. 

و ازعيال بدر خود حمايث كنم و بر دين و آبين خخاتم این مىروم». 


ا- ترجمه ديوان اشعار شيخ احمد احسانی/۸۸. 





۲-به دليل اسناد محکمی که در دست است: ( 


جوادية) 








۰ تذکرة الشهداء زج ۲ 
بسیار باطلی كه به وسیله آن حق» برطرف شده است]. 


و در جمله (ای] از کتب است که چون امام در برابر آن لثام ایستاده عمر سعد 





را مخاطب ساخت و فرمود: ای عمر! تو را مخیّر می‌سازم در ميان سه مطلب. اؤل: 
آنکه دست از من برداری؛ تا ذریۀ رسول را برداشته, به مدینه که حرم جدٌ من است 
روم. عم ركفت که: من اختیار ندارم كه چنین کنم. 

فرمود: مطلب دوم: آنکه مرا یک شربت آبی بدهید؛ جه جگرم از تشنگی 


سوخته است. عمر گفت که: از ابنزياد مأمورم که تو را آب ندهم. 





فرمود: مطلب سيم: آنکه حال که ناجار قصد کشتن من دارید» « ني جل 
رَجُلُ». يك يك به ميدان من بیایید. 
عمر گفت: دا 


اند: 





كَ». اين مطلب را قبول کردم. بس آن حضرت اين اشعار 





فان تن انیا عة تفیش ب انم أغلئ و أب 





تا آخر ابیات. 
پس يك یک سواران آمدند و کشته شدند دو دو آمدند» شربت مرگ 


جشيدندء تا آنکه 





» آمدند و بر خاک هلاکت افتادند. پس جمع کثیری به دستش 





کشته شدند. و به روایتی پانصد سواره و پیاده و به روایتی هفتصد و هشتاد سواره. و 


به روایتی هزار و نهصد و پنجاه نفر کشته شدند. به غير از کسانی که مجروح شده 


۱- اسرار الشهادات ۱۲/۳؛ متتخب طریحی/۴۳۹؛ الدمعة الساکبة ۳۴۱/۴ ناسخ التواریخ ۳۶۵/۲. 


يعنى: هاگر دنيا ارزشمند به حساب می‌آیده باداش الهی والاثر و پر بهاتر است». 
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بودند و نمرده بودند. 


فك فلقث 





ضَرْبائَهُ مِنْ جعاجم و كم قرف صَوْلائهُ من قيايقي 
جه بسيار فرقهايى را كه ضربت‌های او شكافت و جه بسيار لشكرها راء 
حمله‌های او پراکنده كرد. 
راوی كويد: «مارَأَيْتُ مَكْذُورا فط قذ تل وله و أل َيِه و أضحابة 24 أرب 
جأشاً مثه. و إن كانتٍ الرجال 





الیغّی إذا ند فيها الب 





و قد كان يَحْمِلُ فیهغ و قذ تخبلواالفا فیلهزمون بَْن یه هم لچراالششتشو. 
م یزجع إلى مزکزه و و یفول: لا حول و لاو ابا الغليّ الغظيم» قسم به خداكه 
ندیده بودم من هرگز مردی راء که اين همه لشکر بر او هجوم کنند و فرزند و یارانش 
شته شده باشنده با قؤت قلنبتردلپرتر از حسین‌ین علی<8. به درستی که اين 
همه لشكر بر او حمله می‌کردند به يك بار. و او چون بر آنها حمله می‌نمود؛ همه را 
متفرق می‌ساخت. مانند گوسفندانی که گرگ بر آنها حمله کند. پس آن لشکر مانند 
ملخ از جلو او فرار می‌کردند.۳۱ 


ل سناقب ۱۱۰/۴ تظلم الزهراخ ۱۲۰۷ تسلية السجالس ۱۳۱۸/۲ ناسخ الشوارییخ ۳۷۲/۲ 
الد معة الساكبة ۳۴۲/۲ منتهی الامال/۷٩۵,‏ همگی فقط ۱۹۵۰ نفر را ذكر کرد‌اند. 

۲ اعلام الوری ۱۴۶۸/۱ ارشاد ۱۱۱/۲؛ بحارالاشوار ۵۰/۴۵ البداية و الشهایة ۲۰۲/۸ با کمی 
تفاوت؛ وقعة الطف/۳۵۲٩‏ مثير الاحسزان/۲ ۷؛ نظلم الزهراء تق /۲۰۷؛ السفید/۱۱۸؛ روضة 
الواعظین ۱۸۸/۱؛ مقتل الحسين (بن‌سعد ۷۴۸ می‌گرید: قما ربا مرن 

فیس الشّجاع, و إن كان لس لهم ییون عن ايداف البغری مد فيها 















1۲ تذكرة الشهداءيج ۲ 
بدید» بر خود بلرزید و فریاد بركشيد که: «الویل نک درون يمن 
تقایدون؟ هذا ابْنُ لزع البّطین,۱) هذا ابن قثَالٍ العرب فأخملوا عليه من کل جاب». 
وای بر شما! یا می دانيد كه با کی مقانله مىكنيد؟ این بسر حيد ركرّار, گشندۂ عرب 








است. از هر جائب بر او حمله نمایید. 


پس چهار هزار و صد و هشتاد نفر او را تير باران نمودند و حايل شدند در ميان 


او و خیمه‌های او 





َم یغن تک بین و کشخ اثخافون 
المعان فکوُوا آخراراً في دُذْياكُم و ارْجِعُوا إلى آخسابکغ إِذْ كُنْتُمْ عرب 


«قصاح بهغ: وَيْحَكُمْ يا شيغة آل أبي سيان إن 





پس آن حضرت فرياد برآورد که: ابو شما! ای تابعان آل ابی سفيان! اكر شما 
را به دين و يوم الدين اعتقادى نیست در دنيا) روش آزادگان داشته باشيد و اگر 
عربيد. حميّت داشته باشيد” 

شمر نداکرد که: ای بسر فاطمه! جه می‌گویی؟ 


فرمود: من با شماها جنك مىكنم و شماها با من جنك می‌کنید و زنان را 


١‏ «انزعه به کسی گویند که جلوی سرش مو ندارد. و طین» کسی راگویند که شکمی برجسته دارد. 
برخی در معنای آن كفتهائد: على کسی بود كه از شرك و بت‌پرستی «انزع؛؟ یعنی پاک بودء و سینه و 
داش از علم و یمان «بطین» باشد, مملق بود ضمت بايد داقست که مقصود بسر سعد - عليه مان لله و 


الملائكة و الناس أجمعین از تقل ابن صفات. مدح و ستابش على ل نبود؛ بلکه منظوره تقیص و 





مذقت بود. 
۲- مسناقب ۱۱۰/۴؛ تسسلية المسجالس ۱۳۱۸/۲ تسظلم الزهسراءة /8١؟؛‏ بحارالانوار۱۵۰/۲۵ 


المفید/۱۱۸! أسرار الشهادات ۱۷/۳ 








مجلس يازدهم 8 قصل سيم ننک 
تقصيرى نيست. بس منع نمابید طاغيان را از آنكه متعرض خيمههاى حرم شوند. تا 
من زندهام. 

بس شمر فرياد برآورد كه: ای لشکرا از خيمهها دور شويد و خود او را قصد 
نمابيد. «فدَعْمْرِي له کف کریخ».( بس لشکر از خیمه‌ها دور شدند و به جانب 
امام روی کردند."" و در اين حال تشنگی بر آن حضرت غالب شده بود و از 


لشکر آب می طلبید و اسب خود را به سوی فرات می‌کشيد و گویا می‌فرمود: 





قثي قكبدي بلظماءِ غلل 
يطلب الماء و الفراث قري و زى الماء و هُؤ عَنْهُ بعیذا۳ 


وهر جند آن مظلوم روابته فرانت طی‌رفت» لشكر هجوم می‌آوردند و 
نمی‌گذاشتند که خود را به فرات رشان و مروبن الاحجاج و أَعْوّر سُلّمى که سركردة 


١ل‏ يعنى: «به جانم سوگند كه برايش همتائى كريم باشد». 

۲ البداية و السهایة ۱۲۰۳/۸ الكامل فى الشاریخ ۱۷۶/۴ تاریخ طبری ۴۴۴/۴؛ تسظلم 
زمر ۸1 
تفاوت؛ مفتل الحسین (خوارزمی)۱۳۸/۲ مشير الاحسزان/۷۲! اسرار الشهادات ۱۱۷/۳ سقتل 
الحسین این‌اعتم/۱۴۲. 


۳ يعنى: «بگذارید آب بنوشم, که من سخت تشنه میب 





رقعة الطف/۲۵۲؛ تسلية المجالس ۱۳۱۸/۲ انساب الاشراف ۴۰۷/۳ با کمی 





آنگاه به کار خود بردازيد. 
و چه خوب سروده شده است: 


آب را مى طلبد؛ در حالى که شريعة فرات نزديك است. آب را مىبيند؛ در حالى كه از وى دور اسث». 








۳۲ تذكرة الشهداء /ج ۲ 


موكّلان فرات بودند» سر راه می‌گرفتند.۷٩‏ 





وَقَدْ ضّه العطّش العظيم و كَذلِكَ فَرَسُهُ». 


پس حضرت بر آنها حمله نمود و آنها را [از چپ و راست] پراکنده ساخته, 
خود را به شريعة (فرات) رسانید إنا اینکه جمع بسباری از آنان را به قتل رساند] 


۳ 





پس چون اسب آن حضرت آب را ديد سر به آب گذاش 

پس به روایت ابی مخنف شروع نمود به آب خوردن. امام به ملاحظة آنکه اگر 

دراين حال که اسبش آب می‌خوزد, آب بنوشدٍ. اسب درست آب نخورد و به كام 

دل. حاجت خود را از آب برَنئاؤردصبر فرمود و دست به آب دراز نكرد. تا آنكه 

اسب سيراب شد و سر خود را بلند کرد و يال خود را حرکت داد. بس اماما 
هر 


دست خود را به سوی آب دراز کرد تا آب بنوشد. 


ولکن در جمله [ای] از روایت مشهوره است که چون اسب از بسیاری حرکت و 


١‏ مسسقتل الحسسسين (مسقرم ۱۲۷۵/۸ مستاقب ۵۸/۲و۱۲۰؛ اسسوار الشسهادات ۱۸/۲؛ تسظلم 
الزهراقة ٠۷١‏ 





ناسخ التواريخ ۱۳۷۹/۲ الغدير ۳۹۸/۳. 
۴-یعنی: دو هركز فراموش نخواهم کرد فرزند مصطفی راء همو که تشنه بود؛ لکن از آب مباح؛ منع شده 
برد 


٣د‏ منتخب طریحی/۴۴۱. 





۴ تظلم الزهراء /۱۲۰۷ المفید/۱۲۰: آب خوردن اسب را ذکر نكردءاتد. 








مجلس يازدهم 8 فصل سيم 10 
حرارت آفتاب. بسيار تشنه شده بود. چون برودت آب را احساس نمود» بىاختيار 


سربه آب گذاشت و خواست که آب بنوشد. امام به اوفرمود: ای اسب! تو تشنه 





و من هم تشنه» قسم به خدا که تا نو آب ننوشی, آب نخواهم چشید. و به روایتی 
فرمود: «ؤ له مشب خن تزوي». تا تو سيراب سيراب نشوىء آب نخواهم نوشید. 
اسب چون اين بشنيدء گویا سخن امام را فهميدء بس سر بلند کرد و از آب 


خوردن امتناع نمود. امام چون دید که آن حیوان زبان بسته آب نمی‌آشامد و منتظر 





آن است که امام آب بنوشد, فرمود: ای اسب! تو مشغول آب خوردن شو. من هم 
شغول مى شوم 
مشغول من شوم 

پس به روايتى از اسب بياده شد تا آب بنوشد. پس در آن حال» حُصّينْبن نمی 
ملعون» تيرى به سويش انداخت و آن تیر بروان مباركش نشست. اماما آن تیر را 
كشيد و خون آن جراحت را به دست خود می‌گرفت و مىكفت: «يا رَبٌ! إِلَيْكَ 
المُشتكئ من قوم آرافوا دمي و منخوتي شب الماء نا ق من معي». ای بروردكار! به تو 


شکایت مىنمايم از قومی كه خون مرا ريختند و مرا از نوشیدن آب منع نمودند و 





همچنین ياران و اهل بيت مرا. 

«قُم اتف الماء بیده و آرن أن یشب فإذا عفر سغر فال: يا قؤم! و حق بَيْعَةٍ 
بی الْحُسَيْنُ بالماء أفناكُم جمیعا. بس آن جناب مشتی از آب برداشت و 
خواست که بنوشد. عمر سعد فریاد برآورد که: ای لشکرا به حق بيعت يزيد قسم که 
اگر حسین‌بن على از آب سيراب شود تمام شماها را خواهد کشت. 





١‏ مناقب ۵۸/۴؛ بحارالانوار۵۰/۴۵؛ اسرار الشهادات ۱۸/۴ الدمعة الساکبة ۱۳۴۴/۴ مقتل 


الحسین (مقرم)/۲۷۵. 








۶ تذكرة الشهداء/ج 7 


پس خؤلی اصبحی حیله‌ای انديشيد و فریاد بركشيد که: ای حسین! آتش به 
خیمه‌های حَرَمت زدند؛ در حالی که تو زنده و مشغول آب خوردنى. 








ر زب الما. پس آن مظلوم آب را از دست ريخت و 
بر اسبش سوار شد و رو به جانب خیمه‌ها آمد» دید که آسيبى به آنها نرسانیده‌اند» 
پس دانست که این سخن از روی كيد و حيله بوده» برای آنكه آن مظلوم آب نخورد. 

و اما اء‌کلثوم» چون دید که برادرش می‌آید. به سكينه كفت كه: ینک برای ما 
جميعاً فَأوهُ و و مشب بم الجراح قَصَرَهْن بالبکام ؤ 


التُحيب». پس تمام ز: ان از خیمه‌ها بيرؤنة,آمدند. بس ديدند امام را که از خون 





آب می‌آورد. «فط 


جراحت تيرء خضاب کرده است؛ پسلضنداها په كريه و ناله بلند کردند. 
امام آنها را امر به صبر فرمود و دوباره در طلب آب شتافت و اين دفعه» 
لشکر بشت بر بشت يكديكر دادند و نگذآشتند که او خود را به آب برساند.٩‏ 
ولکن در روایت مشهوره است که آن حضرت. از بالای اسب دست خود را 
دراز کردند و مشتی از آب برداشتند. و به روایتی. جامی همراه داشتند و آن جام را 
پر از آب کردند و خواستند بنوشند» که مردى از سواران فریاد برآورد كه: «با 


آب می‌نوشی و حال آنکه خيمههايت 





پس آن حضرت آب را ريخت و بر قوم حمله کرد و آنها را متفرق ساخته» چهار 


ال الدمعة الساكية ۳۲۴/۲ 








مجلس بازدهم 8 فصل سيم 05 
صد نفر را بکشت و خود را به خیمه‌ها رسانید و دید که آن خبرء اصلی ندارد.(٩‏ 

مولف كويد که: نه آن بود که حضرت حجة الله نداند که این خبر اصلی ندارد و 
از روی حیله و کید است؛ جه او دانابه علوم لین و آخرین بود و او کتاب مبین بود 
که تمام ما کان؛ قبل ان یکون در وی مسطور بود. و معلوم است که در رفع عطش, 
حاجتی به آمدن به فرات نداشت. بس چون غرض آن حضرت» ابت كردن كلمة 
عذاب و اتمام حجت بود بر آن جماعت. لهذا به مجرد شنیدن اين سخنء آب 
نياشاميد و به خیمه‌ها مراجعت کرد تا معلوم شود که اين جماعت, كمال سعی و 
اهتمام داشتند در منع نمودن آن مظلوم را از نوشيدن آب. 

و مع ذلك در این مطلب اظهارق انت از كمال غيرت و حمیّت آن بزرگوار 
نسبت به ذرّیة رسول مختار؛ جه اگر لا بالا اكه ]اين سخن شنيد, آب می‌نوشید 
و به سوی خیمه‌ها نمی‌آمد» چاهلان امام نشناس,می‌گفتند كه: حسین غيرت ندارد 
که با شنيدن چنین سخنی» آب نوشیدن بر او گواراست. و نيز در این مطلب» 
حکمت‌های ديكر بود که ذکر آنها موجب تطویل است. 

و در بعضی روایات است که آن حضرت چون خیمه‌ها را سالم ديد دوباره 
لشکررا پراکنده ساخته» خود را به فرات رسانید و كفى ازا 
ياد تشنگی زنان و کودکان افتاد. آب را بریخت. 





ب برداشت تا بنوشدء به 


و به روايتى چون كفى ازآب برداشت تا بنوشد» ملعونی از قبيلة کلب تيرى به 


418-5076 اسرار الشهادات‎ ٩۵۸/۴ بسحارالانسوار0؟/91! الدسعة الساكية ۱۳۴۴/۴ ستاقب‎ ١ 
580/6 منتهى ال مال /۱۵۹۸ مقتل الحسين (مقرم/۲۷۵! ناسخ التواريخ‎ 


۲- اسرار الشهادات ۲۰/۳ 








۸ تذكرة الشهداء یج 7 


دهان مبارکش افکند و دهانش پر از خون شدء پس فرمود: خدا تو را سيراب 
نگرداند. نه در دنیا ونه در آخرت. پس آن ملعون را عطش غالب شده» هر قدر آب 


آنکه خود را درفرات انداخت و این قدر آب خورد تا 





می‌نوشید» سيراب نمی‌شد. 
مرد 





تحمیل فرمود ونزديك به دهان خود 


رسانيد و خواست بنوشدء حصيزبن نمير تيرى به سوى او انداخت و أن تير؛ به زیر 


و به روایتی, چون آن مظلوم شربت ا 





گلوی آن حضرت واقع شد» بس أن آبء پر از خون شد. بس آن حضرت دست به 
سوی آسمان بلند کرد و گفت: «أَللَهُمُ أخصبهة غتناً و افتلهغ بدا ولاز على ایازض 
منهز اخداه۱ 

و به روایتی در این حال, آن مظلوَم گفت: /خداوندا! به درستی که ما اهل بیت 


پینمبرعلٌِ و ذزیة رسول توايم. يس درهم شکن ظالمان ما و غاصبان حقٌّ ما را 





ملعونی گفت: ای حسین! تو هیچ خویشی و قرابتی با پیفمبر نداری. حضرت ابن 





آيه بخواند: إن اه اضطفی دمحا و آل إنراهيم و آل ران على امن ۳۱. پس 
گفت: خداوندا! به زودی اين ملعون را خوار و ذلیل فرما. که در آن حال» او را قضاى 


حاجت گرفت. عقربی بر ذکر اوزد. برروی عذرة خود بيافتاد و فریاد کرد تابه درک 


١‏ اسرار الشهادات ۱۲۰/۴ بحارالانوار ۲/۴۵ ۵+ عوالم/۲۹۵: می‌گوید: تیر به صورت امام برخورد 
کرد 

۲ اسرار الشهادات ۲۱/۳؛انساب الاشراف ۴۰۷/۳ يعنى: «بار خدابا! نها را بشمار و تا آخر هلاک کن. 
و از نها کسی را روى زمين مگذار». 


“آل همران(۳۳۸)۳. يعنى: «خداوند, آدم و نوح و آل ابراهيم و آل عمران را بر جهانیان برترى داد». 








مجلس يازدهم ت فصل سيم ۱۰۹ 
واصل شد 

و به روايتى در آن حال که امام آب از لشكر می‌طلبید. شمر در جواب 
مىكفت: قسم به خدا كه آب نخواهى نوشید. تا آنكه وارد آتش شوى. و ملعونی 
ديكر می‌گفت: آيا نظر به فرات نمی‌کنی كه چگونه می‌درخشد و تو از آن نخواهى 
نوشید» تا تشنه بميرى. بس حضرت او رانفرین کرد و او این قدر آب می‌خورد تا از 
دمانش بيرون می‌آمد و مع ذلك می‌گفت: آبم دهيد که از تشنگی مُردم. بس به 
همین حال بود» تا به جهنم واصل شد.) ۰ 

و در « روضة السَفاست» که: چون امام حسين ا آهنگ كنار فرات کرد تا 
حرارت عطش را تسکینی دهد. شمربا قوم گفت که: مگذارید که حسین آب خورد؛ 
جه اين زمان مُرده است و اگر آب آشامد؛ بار دیگر زنده شود. امام ا چون به کنار 





فرات رسید. دست به آب کرده تا باشنامد. مردی از آن ملاعین تیری به جانب وی 
انداخت, بر دهان مبارکش خورد. تیر از دهان بیرون کشیده» گفت: يا رب! جز تو 
بيش كه نالم و به غير تو که به فریاد من رسد؟ و دهانش زمان زمان پر خون شده» 
بیرون می‌افکند و دراين حال» عمر سعد آهنگ او کرده. 

اماما فرمود: ای عمرا تو خود آمدی؟ عمر بازگشته. شمر پیادگان را گفت: 
بگیرید او را. پیادگان به گرد وی در آمدند. امام 1 شمشیری حوالة ایشا کر ده همه 


منهزم شدند. عمر سعد با شمر گفت: تو هرگز مُردی دیده‌ای از حسین دلاورتر؟! 


۰۲۱/۳ مناقب ۱۵۷/۴ بحارالانوار ۱۳۰۲/۴۵ اسرار الشهادات‎ ١ 
٩۲۱-۲۲۳ مقاتل الطالیین/۷۸ با اختصار؛ بحارالانوار۵۱/۴۵؛ عوالم/۲۹۴؛ اسرار السهادات‎ -۲ 


الدمعة الساكية ۳۲۶/۲ 
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ة الشهداء يج ۲ 
اهل بيت و اصحابش را در بيش او کشتند. تا با وجود تشنگی و جندين زخم كه بر 
تن وی است. نكايت7١)‏ جمعی را که قصد ار دارند. دقع کند.!٩‏ 

و در روایتی است که در آن حال که وارد شط فرات شد هفتاد و دو جراحت بر 
بدنش وارد آمده ہو 

و بالجمله؛ چون آن مظلوم معصوم به خيمه مراجعت فرمود برای وداع آخرین؛ 
یا برای تفویض اسرار امامت به حضرت امام زین‌العابدین اء حرم را دفعة دیگر 
وداع فرمود و امر به صبر و شکیبایی نمود و وعدة واب و اجر به ايشان داد. پس 
فرمود که: چادرها بر سر كنيد و آمادة اسیری و محنت باشید و بدانید که حافظ و 
حامی شما خداست و به زودی شر دشمنان لرا] از شما می‌گرداند و می‌گرداند 


عاقبت شما را به خير و نیکویی؛و عذاب, مي فرمايد دشمنان شما را به انواع 





عذاب‌ها و عوض می دهد به شما رن یه به انواع نعمت‌ها و کرامت‌ها. پس 


۱ نکایت: قهر بر دشمن به قنل و جرح. 
۲ روضة الغا ۲۲۵۸/۴ ۰۲۲۶۰ با اغستصار؛ انساب الاشسراف ۱۳۰۸/۴ مقتل الحسین 


(بن‌سعد)/۱۷۴ روضة الواعظین ۱۱۸۸/۱ ارشاد ۰۱۰۹/۲ می‌گوید: آن لحظه حضرت عباس لا 





زنده بوده است؛ مثير الاحزان/ ۱۷۱ مديتة المماجز۴۷۷/۳؛ تاريخ طبری ۱۳۴۳/۴ تاريخ مدينة 





دمشق (ترجمه امام حسین لك ۳۳۲۸: منابع فوق می‌گربند: شخصی از قبيلة بنىدارم به نام زرعة - 
لعنه لله عليه -گفت: جلوی حسين را بگیرید و سپس» خود تیری را به امام زد؛ مقتل الحسین 
(یناعثم)/۱۴۳. می‌گوید: شخصى كه تیر به دهان امام زد؛ابولحتوف يا «ابوالجنوب» بوده است؛ 
معالى السبطين ۳۵/۷. 

۳ ناسخ التواریخ ۳۸۲/۷ با كمى تفاوت؛ روضة لضف ۲۲۵۹/۳ 
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صبر نمایید و سخنان شكايت آميز بر زبان جارى مسازید, تا موجب نقص اجر شما 


نشود. يس اين اشعار بخواند: 





عَلَيِْكُمْ سلام الله با آل أخقد قبتي أراني عنکغ سؤْق از 
أرئ کل عون حف شنا يروم فتی آل التي و بل 
تقذ روا يا وَيْلَهُمْ بفخثر و رَبّهُمْ بالق ما شاء یل 








بس به روايتى بر سر بالین فرزند بيمارش آمد و او را در بركرفت و بوسيد و 


اسرار امامت به او سپرد. 


شد طبیب دردمندان يار عشق 


ير سر بالين آن بیمار عشسق 


کای طبیب دردهای بی دواا 


حال تو چون است؟ بر گو ماجرا 


نک ز جا برخیز, نبود وقت خواب 


5 


حق سلامت می‌رساند. كو جواب 


مسقتل الحسین (مسقرم)/۲۷۶! اسبرار الشسهادات ۲۰-۲۱/۲؛ الدمسعة السساكسية ۱۳۲۵/۲ 


جلاءالمیون/۵۷۶. يعنى: «درود خدا بر شما ای آل احمد !من از کنارتان خواهم رفت. 
من هر کدام از اين ملعونین را کینه‌ای مىيابم كه بر جوانی از آل پیامبر ا نشانه رفته است. 
وای بر آنان كه به محمد يفي كفر ورزیدند (و سخنان او را در حقٌّ ماء ناديده انگاشتند)؛ ولى بدانند که 


خداوئد. أنجه كه خواهد انجام می‌دهده. 








لكل 


ای عسلی! آوردهام از حسق پسیام 


کای علیل من! تبارک بر تو باد 


مالک الملکی و سلطان وجود 


گردنت بود ای به قدرت» شير من! 


جز تو جانى را نبود اين حوضلة 


چون بيام دوست بشنید آن ليق 


بر گشود او دید؛ حق بين خويش 


احمدی بر گشسته از معراج قرب 


خود بيام آورده خلاق جلیل 


شد علیل حق, بلند از جایگاه 





تذکرةالشهداء/ج ۲ 


بر تومن بعد از تحیات و سلام 


خلعت شاهى مبارك بر تو باد 


مظهر من مظهر غيب و شهود 


از ازل زيبنذة زنجير من 


مبارک بر تو باد اين سلسله 


از زان حسق» بدون جبرئيل 


دید حق را بر سر بالین خويش 


مر على را هشته بر کر تاج فرب 


خود پیمبر بر علىء خود جبرنیل 


بوسه باران کرد خاک پای شاه 
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كفت كاى درد غمت درمان من! 


دردمندی» ای خوشا بر حال او 


چون که زنجير تو رامن قابلم 


من به زنجير تو دارم افتخار 


ناطق آمد نقطة ذات عل 


كنز مخفی بود چون ات علی 


الفرض گردید يكجا منجلی 


بود دریسایی نهان در زسر كف 


چون على در ملک دين شد پادشاه 


ای فدای درد عشقت جان من! 


كرتو پرسی ازكرم احوال او 


زیر این زنجیر خوش باشد دلم 


شیر حق را نيست از زنجير عار 


شد على برهان اثبات على 


كشت از ذات على هم مسنجلى 


نسطقة ذات حسين اندر على 


جوش كرد از قعر و کف شد برطرف 


عسزم ميدان کرد شاه از خیمه گاه 


و به روایتی فرمود: ای فرزند! چون به مدينه برسی» دوستان مرا سلام برسان و 


به ايشان بگو که پدرم كفت: هر وقت به محنت غربت گرفتار شويد؛ از غريبى من ياد 








113 تذکرة الشهداء/ج ۲ 
آورید و چون کشته‌ای ببینید. از حلق برید؛ من ياد كنيد و چون آب خوش گوار 


بنوشید, از جگر تشنه من ياد آورید. 





ای همدمان مشفق! و ای دوستان من! 
ياد آورید واقعه و داستان من 

و در جمله (ای] از کتب است که در این حال آن مظلوم به خواهر خود فرمود 
كه «يا تاه ايتيني بثزب غتيق لغب فيه أحَ من الفوم أجعلة شخث شيابي 
بلاج مه بخ قتلي. قتي ول مَسْلُوبٌء. ای خواهرا جامة كهنداى برای من بیاور 
که احدی در آن رغبت نکند. تا درزیر جامه‌های خو 





شم؛ چه مرا خواهند کشت 
و بدنم را برهنه خواهند کرد. قصدم از پوشیدن اين جامه آن است که بدنم برهنه 
نماند. 


پس آن جامه را آورد و حضرت أن را پاره نمود و در زیر جامه‌های خود پوشید 
و آهنگ کارزار نمود. و به روایت «ارشاد», سراویل یمانی بخواست و آنرا پاره کرد و 
پوشید» پس رو به میدان نمود.(٩‏ 
شد سكينه دامنش را برگرفت 


داستان عاشقی از سر كرفت 


ا مسديئة المسعاجز ۶۷/۴ بسحارالانوار ۵۴/۲۵ عوالم/91؟؛ سمجم الکیر۱۱۷/۳! مجمع 
الزواند ٩۱۹۲/۹‏ تاربخ مدينة دمشق (ترجمه امام حسين 12 ۲۲۴۸ به غير از کتاب مديئة 
السعاجزه ساير كتابهاى فوق» حرفى از «لوب عتيق» نياوردءاند؛ ارشاد ۱۱۱/۲ انساب 


الاشراف ۱۴۰۸/۲ مثير الاحزان/۷۴. 
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كاى پدرا داری دگر عزم كجا؟ 
دل ز مابكرفتهاى ديكر چرا؟ 

كفت شه دارم هواى كوى دوست 
آنكه در هر جا نگهدار توء اوست 

مىروم گر من» خدا يار شماست 
ظاهر و باطن نگهدار شماست 

مر على شد بر شما شاه و امير 
با علی هنمراه خواهی شد اسير 

در اسيرى او شما را ياور استا 
ثابه مقصد ره نما و رهبر است 

اين بكفت و تاخت در میدان سمیل 
من جه گویم. زین پس آمد نطق, بند 
و جمعی ذکر کرده‌اند كه شهربانوبه در واقعة كربلا حیات نداشت؛ بلکه در 
هنكام وضع حمل وفات کرده بود؛ ولكن در بعضی کتب است که در این هنكام آن 


مخدره به خدمت امام ة رسید و عرض کرد که: دختران و خواهران تو چون ذریۀ 





پیغمبرند. کسی را آن جرأت نخواهد بود که هتک حرمت آنها نماید. مرا بعد از 
شهادت تو جه بايد کرد؟ فرمود: مركب من به نزد تو خواهد آمد» بر او سوار شوو 


عنان به دست او سپار» تا تو را به هر کجا مامور است» خواهد رسانید.) 


١‏ اثبات الوسية (مسعودی)/۱۴۳؛ بحارالانوار ۱۱/۲۶؛ عیون اخبار الرضائة ۲۶/۷؛ الخرائج و 


الجرالح/۳۹۰! اصول کافی ۰۲۵۹/۴ به طور کامل آوردءاتد كه مادر امام سجاد ك هنكام ولادت 








۶ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
و بالجمله؛ چون آن حضرت از وداع با اهل بیت فارغ گشت. در ميان ميدان آمد 
و مبارز طلبید. کسی جرأت بر مبارزتش نکرد. 


ایتی, آن حضرت خود را بر قلب لشکر زد و بى در پی می‌کشت و 
می‌انداخت و فریاد «أنا بن زسول اله ان محف الهشتارع أا يِن خیذن 


و به رو 








الْكرّارٍ341» برمی‌کشید. تميمبن خطبه که از امرای شام بود. نزديك آن حضرت آمد 





و عرض كرد: «يا ِن علي إلى تى الخضمة؟ فقذ فل أؤلائك و باوث و موابیك. أت 
تَضْرِبْ بِالسْئِفٍ مع عشرین ألفاة». ای فرزند على! تا کی جنگ خواهی كرد و تمام 
ياران و کسانت كشته شدهاند و تو هنوز» دست از جنگ بر نمی‌داری و با این همه 





لشكر محاربه می‌نمایی. حضرت فرمود: آيا من به محارية شما آمدم؛ يا شماها به 
حرب من آمديد؟ آيا من سر راه بر شما گرفتم؛ يا شماها بر من سر راه كرفتيد و به 
تحقيق كشتيد برادران و فرزندان مواء پس نیست ميان من و شما؛ مكر شمشير. پس 
ای ملعون! پر مكوء بيش با تتا یم که يمه دز بازو دارى؟ پس آن حضرت 
صیحه [ای] بركشيد و چنان شمشیری بر گردن او زد که تا پنجاه ذراع به دور افتاد. 
پس لشکر از ضرب دست آن بزرگوار بترسیدند. 

يزيد ابطحی آنها را ملامت کرد و گفت: شما اين همه لشکر از يك نفر فرار 
می‌نمایید! بس در بيش روی امام آمد «ؤ كان مشهوراً بالشجاة»!۱) بس لشکر 
عمر چون آن ملعون را در برابر آن سرور دیدند. بسیار حوشحال شدند؛ ولکن اهل 


بیت غمناک گشتند. امام ا چون او را در برابر خود دید, بر او صيحه بزد و فرمود: 





از دنا رفتند. 


١ء‏ يعنى: دو او به شجاعت مشهور بود. 
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كويا مرا نمى شناسى كه جنين دليرانه در برابر من آمده‌ای؟ او جواب نداد و شمشير 
کشیده» قصد حضرت كرد. حضرت بيشدستى کرده» جنان شمشير بر ميانش زد كه 
به دو نيم شد0٩‏ 

حميدبن مسلم كويد که: قسم به خداكه ديدم آن مظلوم راكه محاسن شريفش 
به حون خضاب شده بود و از بسيارى تیر که به او زده بودند» شخص آن بزرگوار 
دیده نمی‌شد و مع ذلك چون بر آن لشکر حمله می‌کرد. مانند گوسفندانی که گرگ 
بر آنها حمله کند» از بيش روی او فرار می‌کردند.۳۱) 

و به روایتی. بيست هزار نفر از آنها بکشت. و به روایتی بيست و چهار هزار نفر 
را و در آن حال» حضرت را هشتاد جراختِ رسیده بود. پس لشکر رو به فرار 
گذاشتند, به حدّی که داخل دروازه گوفه مدند. 

و به روایت صاحب مجلی؛ ان حضرت در هیگام محاربه» بعضى را می‌کشت و 
از بعضی می‌گذشت و او را نمی‌کشت. سبب پرسیدند» فرمود: «كُشيف عَنْ بضري 
قأبْضزث الثمف التي في أضلابهة, فضزا 


یعنی: پرده از چشم من برداشته شده است. بس می‌بینم آن نطفه‌ها که در 





الإيمان». 


صلبهاست تا روز قیامت. بس هر مردى که در صلب او مؤمنى است. او را 
نمی‌کشم. 


و در روايتى است كه امام زین‌العابدین ا فرمود: ديدم مردى را که نيزه بر 


امعالى السيطين ۲۸/۲. 
؟- ملهوف/۱۷۰: بحارالانوار ۱۵۰/۴۵ هوالم/۱۲۹۳اینکه به امام آن قدر تیر برخورد كرده بود که 


أيشان ديده نم شدند را ذكر نکرده‌اند. 








۲ تذكرة الشهدايج‎ A 


بهلوى پدرم زد و پدرم هيج متعرض أو نشدء و چون امامت به من منتقل شد 


و 


دانستم كه در صلب اين کافر مردی بود که محب ما اهل بيت بو 





و در جمله (ای] از کتب است که دربلاد هندوستان سلطانی بود نامش قيس و 
از محبان امام حسین لا بود. در روز عاشورا به عزم صيد به صحرا رفت. آهویی به 
نظرش آمد, از همراهش بتاعت و از لشکر دور افتاده تا به دزه‌ای رسید. آهو از 
نظرش غایب گردید. ناگاه شیر عظیمی حاضر شد و بغرید. راه بسته» مركب خسته» 
قيس تشنه» شیرگرسنه, سپاه دورء بلا نزدیک» حیران بماند, و چون خبر نداشت که 
امام حسين نا در کربلاست: روی به مدینه کرد و عرض کرد: يا اباعبدالله! مرا 
دریاب. بس آن حضرت در همان حال که مشغول حرب بود به چشم برهم زدنی 
خود را در هندوستان به سلطان قيش رياني و آن شیر را دفع نمود. قيس نظر کرد 
بزرگواری را دید كه چهره‌اش مانند عوزشید می درخشید؛ ولکن بدنش از بسیاری 
جراحت. جای درستی ندارد. عرض کرد که؛ انم به فدای تو باد! تو کیستی که مرا 
نجات دادی؟ فرمود: منم حسین‌بن علىين ابی طالب که به او استغائه نمودی. 
عرض کرد که: اين زخم ها چیست بر بدنت؟ حضرت مجملی از تفصیل كربلا را 
برايش حکایت نمود. عرض کرد: مرا چندین هزار لشکر است» مرخص فرما تا به 
. فرمود: به وعد شهادت من بيش از ساعتی نمانده. بس از نظر سلطان 
قيس ناپدید گردید.۱" 





یاری تو 





۲۹/۲ اسرار الشهادات ۱۶/۳ و ۱۷؛ معالی السبطین‎ ١ 
الذربعة ۲۶۱/۲۶ از کتاب «جواهر الاخباره از مرحوم شبخ محمّد حسین خوانساری این حکایت را‎ ۲ 
تقل کرده است.‎ 
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و در بعضى اخباراست که در آن حال که آن حضرت خود را بر آن لشکر زده بود 
و می‌کشت و می‌انداخت» از بغل خود شدّه مرواریدی بیرون آورد و به یکی از 
لشکریان عمر سعد بداد و فرمود: بگیر این را و برای دخترت ارمغان ببر؛ جه آن 
وقت از خانه‌ات بیرون می‌آمدی, به توگفت که ازاين سفر برای من ارمغانی بیاور.( 


و بالجمله؛ آن حضرت را در اين محاربه. حمله‌های پی در پی بود و در هر 





حمله؛ ده هزار و زیادتر می‌کشت و می‌فرمود: اب سول الثه.» و چون به مرکز 
خود قرار می‌گرفت. می‌فرمود: «لا حول و لا وه إلاباش العل العظيم». تا آنکه تمام 
لشکر روی به عزیمت گذاشتند, به حدّى که بک سر لشکر, داخل درواز؛ کوفه شد. 

و جالهز ب 


پس اهل آسمان‌ها؛ بلکه همة موجُودات» صدا به آفرین! آفرين! بلند کردند و 





شجاعت على ّا را فراموش نمودند. پس آن حضرت قصد نمود که يك دفعة دیگر 
به خیمه‌های حرم آید. بس چون قدری راه آمد. ملکی به خدمتش رسید و عرض 
کرد: «السْلام غلیك يا أبا غبدانث مهلاه. قدری درنگ فرمایید تا پیغامی دارم عرض 








انیا فزني خی أنّل نك الملائعة تنل الذنيا. قإن امتهم أ نو نیاو مافيها في 


۱ چنین مطلبی در هیچ کتابی يافت نگردید. 
۲-یعنی: با ضربات شمشیر و طعنه‌های نيزه با آنان مبارزه می‌کرد, تا اينكه زمين را از حون آنان سيراب 


نموده. 








1۲ تذكرة الشهداء /ج ۲ 
as NWOT‏ ۳ 4“ گت ۳ 
فعُو دی و إن أرذت اللخوق بجدك و أبيك و امك و أخيك. فَأنْتَ في يو 


هذا تَصير إِلَيْهمْ». 





به درستى كه گذشتم من به آسمان‌هاء يافتم آنها را متغيّر و تاريك و يافتم تمام 
اهل آسمانها راكه در مصيبت توكريه می‌کردند. و به تحقيق که پروردگار تو مرا به 


سوى تو فرستاد. می‌فرماید كه: ما شهادت را بر تو عزيمت نفرمودهايم؛ بلكه من 





باب الرخصه بوده و اینک تو مخيرى در ميان باقى ماندن در دنيا و رفتن به نعيم 
آخرت. بس اگر دنیا را اختيار خواهى کرد» فرود بفرستم برای تو از ملائکه, اين قدر 
که پر 





ند همة دنیا راو درفرمان تو باشند به حدّی که اگر تو به آنها بفرمایی که همة 
دنیا و آنچه در دنیاست لقمۀ خود نمایند, اطاعت نمایند. و اگر آخرت را اختیار 
خواهی فرمود و شوق ملاقات جذ وپذیر و مار و برادر در سر داری» در همین روز 
خود را به آنها برسان؛ یعنی دیگر دس از جنگ بردار و متحمل صدمات دشمنان 
شو. «فقال: 








5 7 ATE 
إني اريدٌ اللخوق بهژ» سرت جو این پیغام بشنيد؛ فرمود كه: من شوق‎ 
٩.تسا نیا به تنگ آمده‎ 








ملاقات جد و پدر و مادر و برادر را دارم و دلم از زندگانی 
پس آن حضرت دست از جنگ برداشت. 


وبه روایتی آن است که در آن حال» هاتف غیبی او را ندا داد که: «یا ايها لش 





حسین! داخل شو در بندگان من؛ یعنی جد و پدر و برادرت. پس داخل بهشت من 


۱۶/۳ اسرار الشهادات‎ -١ 
فجر(۳۰-۲۷/۸۹ يعنى: انو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازكرد؛ در حالی كه هم تو از او‎ ۲ 


خشنودی, و هم او از تو حشنود است. پس در سلک بندگانمدرآی و در بهشت وارد شو» 
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شو. و از این جاست كه حضرت صادق لا فرمود که: سورة فجر» سورة امام 


احسين 390 است۱ 





آمنوا آزشرا و4 ۳۱. ای 
حسین! اگر با اين شجاعت بخواهی جنگ کنی. احدی را زنده نخواهی گذاشت. 
بس کی تو را خواهد کشت و کی فردای قيامت گناهکاران را شفاعت خواهد کرد؟! 


و به روايتى از عالم بالا ندا شد که: فيا أا ال 





ای حسين! بر مکش این تبغ شرر افشان را 
درنظر داشته باش امت سرگردان را 

پس چون امام اين ندا شنید» دست از محاربه بكشيد. و به روايتى در آن حال که 

آن ولی ذو الجلال. گرم قتال بود ولشگر وافرار می‌داد. جدّش محمد مصطفى 86 
و بدرش على مرتضى ا و برافرش حسن مجتبی لي و مادرش فاطمه زهرا ۵# و 
سایر گذشتگان از خویشانشش؛ :در پیش روي او حاضر شدند. م َأ اُشلاقة عة 
عَجْلْ إِنئنا شرع بالؤفا. یز انیا و لا آقنها فحَرُ من شهم لعین زمئ». پس 
ای حسين! ما مشتاق لقاى تو و آرزومند ديدار ت 














ايم؛ به زودى به نزد ما بشتاب. 
[بس به دنيا و اهل آن توجهى نكرد و ناگاه با تير ملعونى به زمين افتاد]. 


إلى أن رأ أشلاقه في سَبِيلهِ لين تین 





ال بحارالانوار ۳/۲۲٩و‏ ۱۲۱۸/۲۲ ناويل الآيات/84/! عوالم/41؛ مجمع البيان ۱۳۴۱/۱۰ تفسير 
الصافی ۳۲۸/۵. 


آ- مانده(۱/)۵. یعنی: دای کسانی که ای 





ان آورده‌اید! به بيمانها (و قراردادها) وفا كنيد». 
۳- ترجمه ديوان اشعار شيخ احمد احسائی .٩۰/‏ 


پعنی: انا ينكه كذشتكان خود را در راهش ديد که می‌گفتند: هم اکنون بيا به سوى مایا به سوى مالی 








۱۳۲ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
پس چون اين سخن ازگذشتگان خود بشنید, گفت که دراين زودی به نزد شما 
فنباهُغ و القوم ما بَيْنَ ضارپ َه طاعنٍ نهفي و رام و راشقا 
پس در آن حال. شمشیر در غلاف کرد و دست بر دست گذاشت و دست از 

جنگ بكشيد. «فوقق لیَشتریج» بس ایستاد برای آنکه ساعتی بياساید. و محتمل 

است که مراد آن باشد که آن حضرت از جنگ دست کشید, تا آنکه از عنای دنیا 





آسوده‌گردد و به راحت آخرت برسد و به رفيقان خود ملحق گردد. بنا مُوَ واقف 
فوَفْع في جَبْهَتِهِ بس چون لشکر بدیدند که آن حضرت دستش از کار 
ماند و عزمش از کارزار منصرف گردید, لشکر به سوی آن مظلوم برگشتند ٩0‏ 





تاه 


بهترین ملحق شونده!. 
۱ ترجمه دیوان اشمار شیخ احمد احسالی .٩۰/‏ 
یعنی: «پس اجابت فرمود ايشان راء در حالی که گروهی او را با شمشیر و گروهی -دلم بسوزد با نیزه و 
دسته‌ای با سنك و جمعی با تیر او را می‌زدند» 
۲- مقتل الحسین (خوارزمی)۳۹/۲؛ ملهوف/۱۷۲؛ مثير الاحسزان/7! انساب الاشراف ۰۲۰۸/۴ 
می‌گوید: امام برای مدتی طولائى دست از جنگ كشيد. اکر کتب مقاتل این قضيّه را که امام برای 


لحظاتی دست از جنگ كشيده راء آورده‌ند؛ اقا ذكر كردمائد از بسیاری جراحت و تشنگی شدید و 





خستگی نبرد بوده است. نه اپنکه ناگهان شمشیر در غلاف نموده باشد. و این قول با سيرة أثمه! 
هماهنگی و سازگاری ندارد؛ زیرا حضرت سيّد الشهد ال فین داشتند که این قوم كافرء او راكه امام و 
ولی خدا هست, خواهند کشت و تحت هيج شرایطی لز وی روی گردان نیستند؛ حتی به کودک شیر 


خواره هم امان ندادماند. لذا اگر ایستادن امام از روی قصد و عمد بودهباشد. جنين تلقى می شود که امام 
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بهر قتل حق» ز هر سو تاختند كين حق را ظاهر از دل ساختند 
پس انواع صدمات بر او وارد آوردند. 
یکی نیزه می‌زه به پهلوی او یکی نيش خنجر به بازوی او 
و در آن حال» ملعونی سنگی بر پیشانی او زد که شکافته شد و خون جاری 

گردید. و در جمله(ای] از کتب است که چون امام حمله بر ميمنه و میسره و 

قلب می‌کرد و در هر حمله, زياده از ده هزار می‌کشت. به اين معنی که چون بر 

جانبی حمله می‌کرد» از هيبت آن حضرت به عقب می‌نشستند. پس به یکدیگر 
می‌خوردند و از مركب می‌افتادند و در زیر شم مرکب‌ها پایمال می‌گردیدند. «فققا 
تفن الشخز إلى ذلك أَقْبَلَ إلى عفر پشن چرّن شمر اين واقعه مشاهده کرد رو به 
عمرسعد كردء «فقال: بها الأميرً! و الله َز َو إلى هل الأرْضٍ لأَفنَاهُم عن 

آخرمغ. اراي أ رق علبه فرق فزقة بالشیوف و الما .و فة بالق الشهام. 

فزق دب پاشوب وگفت:ای اميرا اگر حسین به این نوع با ما مبارزت کنده تمام 

ما را تا آخر خواهد كشت؛ بلكه اگر تمام روى زمين به طريق مبارزت با او جنگ 

کنند كشته می‌شوند. عمر كفت: در این كار تدبیری كن. 
شمرگفت: بكو تالشکر سه فرقه شوند؛ بعضى تير 

و نيزه به كار برند. و برخى آتش و سنگ به سويش بيفكنند. پس جنان کردند و 











ندازند» و جمعى شمشير 


پانزده هزار نفر أو را تير باران كردند و شمشيرها و نیزه‌ها بر او حواله كردند و سنگ‌ها 
بر او انداختند و نی‌ها را آتش زده. بر او افکندند. 


خود رابا دست خویش و با رضایت, به دست مرگ و کشته شدن سپرده است, 


١‏ مقتل الحسين (خوارزمی)۳۹/۲؛ ملهوف/۱۷۲؛ لواعج الاشجان/۱۸۷. 











أَفْخَنُوهُ بالجراح»١)‏ بس جراحات بسيار بربدنش وارد آمد و تمام آن جراحت‌ها در 





بيش روى آن مظلوم بود؛ جه او بشت بر جهاد نفرمود. 





-الخ» 5 


۸۲/۳: منتخب طریحی/۱۳۵۰ اسرارالشهادات ۱۱۶ رباد ۸۱۱۱/۷ با تفاوت؛ ينابيع المود‎ ١ 
با تفاوت و اختصار؛ نظلم الزهرا8 ۱۲۰۷ روضة الواعظین ۱۸۹/۱. بیشتر کتب مقاتل چسنین‎ 


آوردمائد كه: چون شمر دید که نمی‌شود به ننهایی آمام را كرفتار كرد؛ لذا فاد كشيد سيان سيدان و 





دستور داد كه: هی با سنك و قلاب و عدّمه دیگر سواره و 





ذه سوم پیاده با شمشير و تیر كمان در 
يك لحظه. همه با هم. ناكهان از سه طرف مختلف بر امام حمله كنند كه امام نتواند از اين ميان خلاصی 
يابد. لذا شد آنچه كه شد. 
یعنی: طریحی كويد: كاهى حسين لز سمت راست حمله م ىكرد و كاهى از سمت چپ لشكرء تا إينكه 
تابر قولى: امام بيش از ده هزار نفر جنگجوی سواره را از باى درآورد. معلوم نيست که نقص در 
شمارش آنان, از جهت كثرت باشد. در هر حال, آنان امام را مجروح ساختند. 

۲- المزار (ابن مشهدی ۵۰۳۸ يعنى: ٠‏ و در زيارت قائميه (ناحيه مقدسه) آمده است: آنگاه كه تو را 
پایدار و ناترس و غير بست ديدند» شرارت‌های فريبشان را برای تو اقراشتنده و با حيله و نیرنگی 


خویش, با تو جنكيدند. و آن نفرين شده» لشكريانش را فرمان داد بس تو را از آب باز داشتئد...و 





دشمنان از هر طرف به تو هجوم آوردند. زخم‌های کاری بر تو وارد ساختند و ميان تو وآبء جدایی 
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پس آن مظلوم را ديكر طاقت حركت نماند. «فوقق لِيَستريح لِضَعَفِهٍ نٍ 
القتال»'' بس اين قدر خون از بدنش آمده بود که ديكر توانايى بر قتال نداشت. پس 
در آن حال» لشکر از هر طرف بر او حمله مىكردند و او به شمشير خودء آنها را از 
خود دور مىفرمود كه ناگاه» ابوالحنوق -و بعضى ابوالحتوف ضبط كرده ‏ تيرى بر 
بيشانى مباركش زد که از پشت سرش به دررفت. بس خون بر صورتش مانند جوى 
منشوم 


سم مد شوم َه ثلاث شعب قوقع في ضذره» بس ملعونى تير زهر آلود سه 


آب جاری شد. بس جامه بلند کرد تا خون پیشانی را پاک نماید. «فأتاةٌ 





شعبه‌ای بر سینه‌اش زد و به روایتی بر دل انورش زد. 

لَيْتَ ذاك اسهم كان بهجت ی( 

و ازاين صدمه, رگ وتين آن مظلوم که خپات منوط به اوست. قطع شد. بس 
بات و غلی ملّة سول اه تلم بس سر خود به سوی آسمان بلند 
کرد و گفت: الهی! می دانی تو که این اغ می‌کُشند مردی را که بر روی زمین» 








فرزند پیغمبری جز او نیست. پس آن تیر راگرفت و از عقب بیرون آورد و خون مانند 
ناودان جاری گردید. بس دست خود را بر آن جراحت می‌گذاشت و پر از حون 
می‌شد و به سوی آسمان مىريخت و قطره‌ای از آن به زمین نمی‌آمد. و سرخى 


آسمان از آن زمان بيدا شد. بس دست خود را از آن خون پرکرد و بر سر و ریش خود 


افکندنده, 
يعنى: هبس ایستاد نا برای ضعفی كه از مبارزه بيدا كرده بود استراحت نمايد». 
؟- يعنى: ای كاش! در عوض توء مرا نحر كرده بودند و ای کاش! آن تیری که بر سین تو وارد ساختنده بر 


جگر من می‌زدنده. 








012 تذكرة الشهداء یج ۲ 





ماليد و فرمود: به همین حالت ملاقات خواهم کرد جدَّم راو عرض خواهم کرد که: 
فلان و فلان مرا كشتند. بس به روايتى از همین تيرء ضعف بر آن مظلوم غالب شد و 
ديكر طاقت سوارى 
احسائى كفته: 


نماند. از زین به روى ز 





افتاد.(٩‏ چنانکه شيخ احمد 





خر صَريعاً في الشراب لسق 





بِسَهْم تَعينٍ في الحشاشة خارق" 
افتاد روى خاک» چو فرزند بوتراب 
افتاد چرخ از حرکت» ارض از سكون 
شد ماه را ز ناعن حسرت, عذار, ریش 


گون 





بش مهر را ز گرد الم؛ چهره 


و از «ارشاد» شيخ مفید## سبتفاد.می‌شود که افتادن آن حضرت از اسب 





آن ضربتی بود که ملعونی بر مابین دو كتف أن مظلوم زد بس بر رو درافتاد. و دراين 
کتاب ذکر کرده كه چون آن حضرت را تير باران کردند. دست از مقاتله باز گرفت» 


۱- مقتل الحسین (خوارزمی)۳۹/۲؛ نسلية المجالس ۱۳۲۰/۷ ملهوف/۱۱۷۲ بحارالانوار۵۳/۲۵: 
مشیر الاحسزان/۷۳؛ مسقتل الحسسين 0بسن‌اعسم ۱۴۴۸ اناب الاشسراف ۱۳۰۷/۳ 
نظلم الزمر ال /۲۰۸؛ الدمعة الساكبة ۱۳۲۷/۲ لواعج الاشجان/۱۸۷. کتب مقائل متفق القول 


مىكويند: این تير سه شعبه؛ بعد از آن سنگی بود که به پیشانی امام خورد و امام جهت پاک كردن خون 





نی پیراهن بالا زد. سپس تیر سه شعبه آمد و به سینة امام ند 
7 ترجمه ديوان اشمار شيخ احمد احساقی /40. 


يعنى: «پس با بر ملعونى كه دل او را باره كرد؛ به روى خحاک اقتاده, 
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پس لشكر آمدند و در برابرش ايستادند. در آن هنكام حضرت زينب 88# از خيمه 


بيرون آمد و فرمود: 





ای عمربن سعدبن ابی وقاص | واى بر توا آباکشته می شود ابوعبدالله و تو 
مىكنى به سوى او؟! عمر جوابى نداد. زينب رو به جانب لشکر کرد و فرمود: آيا در 
ميان شما مسلمانى نيست؟ و احدى جوابش نداد. 

پس شم سواران و پیادگان را ندا كرد و گفت: وای بر شما! چرا انتظار 
مىكشيد؟ مادرهاى شماها به عزا 





ان بنشيند! زود كارش را بسازيد. پس لشكر از هر 
طرف بر او حمله كردند. ذرعةبن شريك بيش آمد و ضربتى بركتف چپش زد آن را 
جدا ساخت. و ملعونى ديكر ضربتی پر ميان دو دستش زد و او را بر رو در 


انداحت ۱۱ 


خر کالطود انغنیف التامي عقي ری و هُو عَفِيرٌ دامی 
طشان نخروق القؤادٍ ظامي .یز الخيام خاضبعاً مير 


۱- ارشاد ۱۱۱/۲؛ جواهر السطالب ۲۸۹/۲! انساب الاشراف ۱۴۰۹/۳ روضة الواصظين ۱۱۸۹/۱ 


مقتل الحسین 0بناعلم 1۴۴/۸ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۴۰/۲ مقتل الحسین 0بن سعد ٠۷0۸‏ 


ملهوف/۱۷۵ اعلام الوری ۱۴۶۹/۱ مناقب ۱۱۱۱/۴ المفید/۲۲ او ۲۳ ۱؛ لواعج الاشجان/ ٩۱۸۶‏ 





ينابيع المودة ۸۲/۳ عبارت «أما فيكم مسلم» که 


«ارشاد» یات نگردید. 


ب حضرت زینب 96 كفته شده اشد. در 


۲- ترجمه دبوان اشعار شيخ احمد احسالی /۱۴۲. 
یعنی: «مانند كوه بلتدى از بالای اسب بر خاک افتاد؛ در حالی كه خاک آلرد و آغشته به خون بود. تشنه. 


دلسوخته و بسيار 





نه بود و با حال خضوع و انکسان, به خیمه‌ها نگاه می‌کرده. 








A 





الشهداء اج 


و مقتضاى بسيارى از روايات آن است که تمام اين جراحاتى که بر بدن آن 





سرور وارد آمد» در حالى بود كه او سوار بود. 


و در «روضة الصّفا 





از ابی حنيفه دينورى نقل کرده که: چون ياران آن حضرت و 
حاميانش كشته شدند, امام حسين ل تنها بماند. مالكبن 





كندى شمشيرى بر 
فرقش زد و ینس" خز او را ببرید. و آن جناب طاقية دیگر طلبيد و بر سر نهاده» 
دستار ببست. و پسر صفیر خود را خوانده؛ در کنار نشاند و شخصی نيرق انداخته» 
بر مقتل آن کودک آمد. امام 3 سر در پیش انداخته بنشست و قبايل عرب» قتل او 
را مکروه شمردند. هر يك حواله به دیگری می‌نمودند و در این اثناء آن جناب 
آنکه قطره(ای] به گلوی او برسد, 


رس ۰ ۲ 
خضین‌بن یره تیری بر دهن وى دی آب نطیب وى نگشت. 








قدحی آب طلبید, بر دهن نهاده و پیش 





و چون امام دید که مخالفان متوجه آو شدند. از محل خود روان شده. ميل 
به كنار فرات کرده و آن ملاعین ميان أو و رود حالل شدند. امام مراجعت نمود و 
به جای خويش آمد و از شست قضا تيرى گشاد یافته" بر دوش او رسیده, محکم 
شد. و آن جناب تير را كشيده. ذرعةبن شریک یک دست مبارکش را بیانداخت و 
سنان‌بن انس, نیزه [ای] بر پشتش زد که از سینه‌اش سر بر زد و چون نيزه را بيرون 
کشید» روحش به اعلی عليين رسید.!۳ 


ام برنس: کلام 
۲-گشاد: رها كردن تير از شست. 
۳- روضة الصفا/۱۲۲۶۰ ارشاد ۰۱۰۸/۲ می‌گوید: «بس از شهادت طفل رضیع. شخصی از قبيلة 


بنی‌دارم» تير به دهان امام زد. و مالک‌بن السير الکندی آن ضربت را به فرق سر امام زد و کلاه ود امام 








مجلس يازدهم 8 فصل سیم 1۹ 


و شيخ صدوق 86 در «مجالس». در كيفيت شهادت آن مظلوم» به همین قدر 
اقتصار کرده که چون تمام يارانش شهيد شدندء قبيلة بنىكلاب در ميانة او و آب 





حايل شدند. پس ملعونى تيرى بركودى سینه‌اش زدء بس از اسب بيفتاد. پس آن 
تیر را كشيد و خون را می‌گرفت و بر سر و ريش خود مىماليد و مىفرمود: خدا رابه 
همین حالت ملاقات خواهم کرد. پس بر طرف چپ گونۀ خود بر روی خاک افتاد. 
بس او را شهید کردند. ولکن مشهور آن است كه چون آن حضرت را جراحت بسیار 
رسید و ضعف بر او غالب شدء به سبب شدت عطش و کثرت جراحات و شمشیر و 
تیر و نيزه» پا از رکاب كشيد و بر زمین قرا رگرفت. 
بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد 

اگر غلط نكنم عرش» بر زمین افتاد 


و در حقيقت همین افتادن حضرت اژزین بر زمین» معراج او بود به وصال حق؛ 





جه معراج» ترقی است از مقامی به مقأمی بالاتره اگر جه به حسب صورت به سوی 
پستی باشد؛ زیرا که معنی معتبر است نه صورت. مقصد» مقصود است. نه طریق. 


فت بيغمبر که معراج مرا نسیست بر معراج يونس اجتبا 


قرب, نی بالاو بستى رفتن است . قرب حقء از قيد هستى رستن است 


به دوتیم تبديل شد. و امام همان وقت كلاه شود ديكرى طلبيد وآن راعوض نمود». لذا از این عبارت 
نتيجه مىشود كه اين ضربت بر فرق امام, در كنار خيمههاء در برابر ديدكان اهل خیام بوده است؛ 
انساب الاشراف ۱۴۰۸/۴ مثير الاحزان/7/؛ اعلام الورى ۱۴۶۷/۱ البداية و النهاية 0182/4 
مىكويد: همه از همديكر شرم كردند به خاطر كشتن آن طفل رضيع - لعنة لله عليهم أجمعين -. 


ا-امالی (صدوق )/۲۲۶. 











۱۳ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


معراج جدّش خاتم انا جسمانی بود؛ ولکن معراج امام حسيناقة 
روحانی بود. و اگر جه او درنظر مردم از بالاى زین به سوی پستی آمد؛ولکن ازاين 
پستی او را چنان بلندی حاصل شد که سابقان از انبيا هر چند پرواز کنند» به آن مرتبه 


نخواهند رسید. قال الشیخ احمد: 





به مرماهُ عَنْ خبرٍ ضرع لمثوی على کل الْمَراتِبٍ فائقي 
فرب مسا فد كان شإذهَوى صريعاً بلاجزم و عطشان ما قي 
إذا ما ارتَقى السُبَّاقٌ آغلن مَرامِهِمْ فَمَضرَعُهُ عالی القعارج ما رقي 
و بالجمله» چون آن هيكل توحيد به زمين رسید, تمام اركان عالم امكان بلرزيد. 
نخل بلند او جو خسان بسرزمین دشار 
طوفان بله آسمان ز غبار زمین رسيد 
باد آن غبار چون به مار نب ر اند 
گرد از مدينه بر فلك هفتمين رسید 
یک باره جامه در م گردون به نيل زد 


چون این خبر به عیسی گردون نشین رسید 


(- ترجمه دیوان اشعار شيخ احمد احسائی /۰. 
یعنی: پس تبر دشمن او را از بهترين فرودگاه (فتلكاء) به سوى جایگاهی (عرش) که بلندترین مراتب 
است. بالا برد. پس نزدیکترین حالت او به خدا وقنى بود كه بی‌گناه» با لب تشنه روی زمين اقتاد. 
زمانی كه پیشی‌گیرندگان به بالا رفتن, به بلندترين هدف خود می‌رسند» آن حضرت به فرودآمدن به 


بالاترین معارج و درجات خود که هيج كس نبيموده بود رسيد». 
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پر شد فلك ز غلغله چون نوبت خروش 

از انسیا به حضرت روح لامین رسید 
کرد این خیال. وهم غلط کار كاين غبار 

تادامن جلال جهان آفرین رسید 

و قال الشیخ ایضا: 

في عليه لا أحساطوا به العدى 

و فد اشزغوا فيهالقنا و الضواضیا 
قارب بي هما کست ال تلم سساجراً 

أَكسضُوعاً ته إِذخرٌ في الشزب هاويا 
قفجةًإنيه الشس مر كُمْأكَبَهُ 

على وَخههٍ ياسُوءَماكان آتِيا 
غلارْئبةلاثزتقئ في مُبُوطِهٍ 
فغغ جميغ الكلق زاو خبفة 

و سازث أعاصيرٌ الزیساح سَوفِيا 


عرش آن چنان به لرزه درآمد كه جرخ بير 











۱۳۲ تذكرة الشهداء اج ۲ 
إا چسسفت أزض السقدس قسبز خف 

فص[ اليه و ازفع الصُوْتَ شاكِيا 
وف[ يارس ون الت ین أزض كربلا 

0 جنك 9 اث 95 يا ناعيا 
حَبِيبْكَ مُلقئَ في الراب عفر 

جر عَنلَيْة الأارب ات الشسواف یا 


و خبط انجز؛ السجتاق و لت سا 





طز زول انه شترا شسنقها 
فسواطسم خشري بسلفیون بواديا'" 


اد ترجمه ديوان اشعار شپخ احمد احسانی /۱۸۰ 
یعنی: «دلم بر او بسوزد هنگامی که دشمنان دور او را گرفتند و نيزءها و شمشیرهای خود را بر بدن آن 
بزرگوار وارد آوردند. 


پس با روی مبارکش روی خاک لفتاد و ہا پیشانی خاک آلود. 





فتيده دل و لب تشنه 
پس نزدیک‌تر حالتی [که] برای خدا از روی خضوع سجده کرد. وقتی بود که به خاک افتاد. 


در فرود آمدنش به مرتبه‌ای بالا رفت كه کسی به آن مرتبه ثرفته بود. شكفتا از لاده‌ی که بلند يود. 





پس همة خلقت از غضه و ترس ( که مبادا بلا نازل شود) به قرياد و ف 





ن آمدند و گرد بادهاى تن 


خاک‌آور: وزیدن گرفت. 
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ای آه! سوزش جگری داشتی. جه شد؟ 

ای ناله! درگلو اثرى داشتی» جه شد؟ 
ای باد ص سبحدم! به سر قبر فاطمه 

از ما دعا رسان؛ بسرى داشتی» جه شد؟ 
دور ضريح باك رسول خدا بگرد 

بسر كو كه بارة جكرى داشتی» جه شد؟ 
يسيغام كربلا به نجف برد جبرئيل 


يا مرتضی على! يسرى 





»چە شد؟ 


پس شمر به سوى او آمد. آن بزرگوار را بر رو دز لداعت و آ از کار سوه وی. 





چون به زمين پاک مدينه. مدفن محمد زارد می‌شوی: بر او درود فرست و صدا رابه شکایت 
کن. 

و بگو: ای رسول خدا! من از زمین كربلاء فریاد خواهان به سوی تو آمدءام و خبر سرگ فرزندت 
حسین را آوردم. 

جگر گوش تو برابر آفتاب. روی خاک افتاده» بادهای وزانٍ خاک افشان, خاک را بر بدن او می‌ریزند. 
و اسبان پیشرو بركزيدة خوش منظری, او را پایمال می‌کنند. در حالتی که تو نمی‌توانستی صدای كرية 
فرزندت را بشنوی. 


و اینک سر او را بالاى نيزه زده» به هديه می‌برند. در حالى که نور رويش مانند ماه تمام در شب تار 





است که بيوسته آيات قرآن می‌خواند. 
ای رسول خدا! نكاه كن اسيران خود راء که زنان بجه دار افسرده را مقابل چشم تماشاجيان با روى باز 


مىبيثى». 








۱۳۴ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
زین العباد بی كس بسیمار را بكو 
در دشت كربلاء بدرى داشتی» جه شد؟ 


ای جان من فدای تو ای ارض كربلا! 





همچون حسین» يك كهرى داشتى؛ جه شد؟ 
بحر جلال و رفعتٍ شان و بزركيت 
ای عرش! گوشوار زرى داشتی» جه شد؟ 
و فاضل نراق ی در «محرق» نوشته که در آن وقت که امام لولاک به روى خاک 
افتاد زمين كربلا از حجلت بر خود بلرزید و غبار زرد از آن برخاست که بر هر جه 
نشستی» زرد شدى ,910 
فغان ز جرأت كفار» يارسولالله! 
لوای کنیست نگونساره يا رسول اها 


كل حديقة زهراست. اين فتاده به خون 





شكسته در جگرش خار, يا رسول الله! 





من السَبْعٍ الطرابقٍ یف نم 





شق و الأرضصين نخنتزلژوو 





:۲۱۲/ محرق القلوب/۲۵۵؛ بحارالانوار۵۷/۴۵: ملهوف/۱۷۷؛ عوالم/۳۰۰! تظلم الزهراط‎ ١ 
لواعج الاشجان/۰٩۱. تمام اين منابع مذکور می‌گویند:آن غبار به رنگ مشکی بوده است و همچنین‎ 


در بیان ماجراء اندک تفاوتی وجود دارد. 








مجلس بازدهم 8 قصل سيم 1۳۵ 
أسفاً عَلَِهِ و ي لواب كيق نسم 
تقض و الأفلاكُ نختتعشا٠‏ 
گفتی تمام زلزله شد خاک مطمئن 
كفتى فتاد از حركت چرخ بی مدار 
و در بعضى كتب است كه چون امام از اسب سرنگون شد, لشكر عمر از 
خوشحالی تكبير گفتند و صداهاى خود را به الله اكبر بلند نمودند. 


هوی ق و برغم کل عبر و مهت 





و در زيارت قائميه ل است: «حتّئ نکشوث عن جوایت, فَهَوَنِتَ إلى الأرضٍ 
چریحا» ابن قدر ضربت شمشیر والیزه وكير بر تو زدند كه تو را از اسب سرنگون 
نمودند. بس بر زمین افتادی, در حال كه پدنت مجروح بود" 


و بالجمله چون آن مظلوم بر مين افتاده به روایت ابی مخنف بر رو در افتاد و تا 





سه ساعت چنین افتاده بود و به كوشة چشم» نظرش به سوی آسمان بود و می 


١‏ يعنى: «تعجب مي‌کنم كه چرا آسمان‌ها نشکافت؟ و چرا زمین متزلزل نگردیده و سرنگون نشد؟ 





متأسفم که چرا ستاره‌ها بر زمين نیفتادندا و چرا افلاک» از حرکت و گردش نیفتادند؟». 
۲- اسرار الشهادات ۱۹۶/۳ نظلم الزهرا*ڭ /۲۱۴؛ ناسخ التواريخ ۱۳۹۲/۲ 


منایع؛ تكبير را هنكام شهادت امام ذكر كردءائد. 





ابيع المودة ۸۲/۳ اين 





۴د يعنى: «ه! آن حضرت بر زمين افتاد و به جهت افتادن اوملشكريان «لله اكبر» م ىكفتند! و حال آنکه به 
جهت افتادن او» هر مكبّر و موخدی از پا در آمد و در واقع تكبير و تهلیل» بر زمين افتاده. 


۴- المزار ابن‌مشهدی)/۵۰۴. 








1۳۶ تذكرة الشهداء/ج ۲ 








زب. لاإلة سَواكَ يا نیاث المشتغیشین»". آه! آه! جه نويسم که 
ن مطالب عاجز است. 
تهفي نه نخو الشماء يَدْظرٌ نتم اضوالي و نت أَكْبَرُ 
فسها نا شهتضم شير کم رئ یامن ير و لایر 


و به روایتی در آن حال که افتاد» در حال غشیه بود و بيهوش افتاده بود؛ یعنی 
محو جمال ازلی بود.!" بس چون از این حالت افاقه یافت» خواست برخیزد برای 
قتال. نتوانست. «قبَكئ بُكاءُ عالياً و نادی: واجذاه! وامحقداة 5| وا آبالقاسماه! 
واغلیاه! واحَسَناه! واعبَاساه! واغْربَتا؛ واعطشاه! واغؤتاة! واقِلّة ناصبراة. پس 
بلند, بلند گریه كرد و فرياد واجذاه| بزآورد, 

پس فرمود: آياكشته می‌شوم در حالی که مظلوم باشم» و حال آنکه جدّم محمّد 
مصطفی لا است؟! و آیا ذب تھی شوم در جالی که تشنه‌ام. و حال آنکه پدرم على 


ا يعنى: دخدايا! بر قضای نر صبر می‌کنم. غبر از نو هيج معبودی نیست. ای فریادرس بی پناهنا 
-یعنی: «دلم برايش بسوزد؛ آنگاه كه رو به آسمان نمود و عرض كرد: (خدايا) تو حال من را مىبينى و تو 
بزرگتر هستی. 


اینک اين من هستم و همانطور که می‌بینی؛ شكسته و ظلم دیده‌ام» ای کسی كه میب 





وان دید 
نمی‌شوداه 

۴د امسار الشسسهادات ۱۶۸/۲ مسسقئل الحسسين (مسقرم/۲۸۲؛ تسظلم الزهس رال 1۲۱۱7 
معالی السبطین ۳۵/۲؛ بنابیع السود:۸۲/۴ ناسغ الشوارييخ ۱۳۸۷/۷ اقبال الاعصمال/۰٩۶‏ 
السلدالامسین /۱۸۶؛ مصياح الکفعمی/۵۴۴: مصباح الستهجد/۸۲۷ با اندکی تلخيص؛ 
مقتل الحسین (مقرم) کامل آورده است. 








مجلس يازدهم 8 فصل سیم ۱۳۷ 
مرتضى ل است؟! و آيا هتک حرمت من می‌شرد؛ و حال آنكه مادرم فاطمه 
زهرا8# است؟! بس دوباره حالت غشیهه 
افتاده بود؛ حتى آنكه لشكر در امرش متحير بماندند و بعضى كفتند: وفات كرده 
است و بعضى كفتند: حيله کرده است ,217 


ايش رو داد و تا سه ساعت به اين حالت 





پس برای دفع این اشتباء» چون غيرت امام رابر اهل حرم می دانستند؛ رو به 
جانب خیمه‌ها گذاشتند. امام را در هر حال؛ دل به جانب خیمه‌ها بود» سر 
برداشت و به روايتى جند قدمى زانو به زانو در عقب لشکر آمد و فرياد برآورد که: 
ای لشکرا تا من زنده‌ام کسی متعرض خيمدها نشود." 
قال: افميوني بتفسي و روا خزمي", فذ حان حيني و فذ لاحث بوائكه!" 
و به روایتی آن است که در همان حال که امام ا را حالت غشيه رو داده بود 


ملعونی از قبيلة کنده بيش آمد و چنان ضریتی بر فرق همايونش زد که سرش شکافته 





اد. بس آن ملعون آن خود را برداشت و امام او رانفرین 
و لاشَرِبْتَ بها و حَشَرَكَ اش عع الخّایمین»۱؟ 


شد و ود از سرش 
فرمود. «فقال: لت بت 








ا اسسرار الشسهادات ۱۷۳/۳ تسظلم الزهسرائة ۱۲۱۴۸ مسقتل الحسین 0بی مخنف ١۱۴۷۸‏ 
نساسخ السواریسخ ۱۳۸۶/۲ المسفید/۱۲۵؛ الدمسعة الساکبة ۱۳۵۰/۴ ینابیع السود: ۱۸۴/۴ 
معالی السبطین ۰۳۵/۲ 

۲- المفید/۲۲ او ۱۲۳ با کمی تفاوت. 

۳-یعنی: «گقت: من با شما می جنكم؛ شما هم با من می‌جنگید و زنان را كناهى نیست. بس سرکشان 
خود را نا من زنده‌ام, از تعرض نسبت به حرم من باز دارید». 


۴- مقتل الحسين (خوارزمی)۴۰/۲؛ انساب الاشراف ۱۳۰۸/۳ ارشاد ۱۰۸/۲! مشير الاحمزان/1۷۳ 








A 





الشهداء ج 
و در بعضى كتب است که چون صالحبن وهب لعین» نيزه بر تهیگاه امام ا زد. 
از اسب بر زمين افتاد. پس شمر فرياد برآورد كه: انتظار جه می‌کشید؟ لشكر از هر 


جانب بر او حمله كردند. ذرعه ضربتى بر كتف چپش زد و ملعونى ديكر ضربتى بر 





دوش او زد و او را بر رو انداخت. او خواست سر بردارد, دوباره به رو افتاد. در آن 
حال» سنانبن انس نیزه‌ای بر ترقوه او زد و از آنجا كشيد و بر سینه‌اش فرو کرد. پس 
تیری بر نحر او زد آن مظلوم برخاست و نشست و آن تیر را كشيد و دو دست خود 
را از خون پر کرده» بر صورت و محاسن خود مالید.(٩‏ 

و به روایتی آن است که چون امام را از قتال» ضعف حاصل شد شمر فریاد 
برآورد كه: ای لشکرا برای جه ایستاده‌اید؟ این مرد را دیگر قوّتى نیست, از بسیاری 


که بر بدنش رسیده است. آخر چرا جرأت نمی‌کنید حالیا که چنین مجروح 


جرا 


پس در آن تعال. حصین‌بن نمیر» تيرى به دهان آن 





اعلام الورى ١/۴۶۷؛‏ وقعة الطف/۳۵۰؛ روضة الواعظين ۱۸۸/۱ بحارالانوار ۲/۴۵ ۵و ۱۳۰۲ 





تسلية المجالس ۱۳۲۱/۲ ينابيع المودة ۸۲/۳ تظلم الزهراغة /۲۰۹! الدمعة الاكبة ۱۳۲۸/۳ 
لواعج الاشجان/۱۱۸۷ متهی الامال /۶۰۰و۶۰۱. يعنى: «بس گفت: با اين دست نخوری و 
نیاشامی و خداوند تو رابا ظالمين محشور گرداند 

١‏ ارشاد ۰۱۱۱/۲ اسم صالح‌بن وهب را ذكر نکرده, فقط می‌گوید: ملعونی ضربتى زد و برای ستانانس 
نیزه فقط يك ضربت نوشته است» نه سه ضربت! مفتل الحسين لبن سعد /۷۵ قسمت مربوط به 
سنانین انس را كامل آورده است؛ مفتل الحسين (خوارزمی ۴۰/۲ این قضيه را به طور کامل نقل 
کرده است؛ بحارالنوار۵۲/۲۵+ عوالم/۱۳۹۷ مقتل الحسین بن‌اعلم)/۱۴۴: سلهوف/۱۷۵: 
مناقب ۰۱۱۱/۴ با اختصار؛ تسلية المجالس ۱۳۲۲/۷ تظلم الزهرا ۱۰/4 ۲و ۱۲۱۱ المفید/۱۱۲۳ 


لواعج الاشجان/۱۸۶و ۱۸۹ 











مجلس يازدهم 8 قصل سیم ۱۳۹ 
مظلوم افكند. و ابوايوب غنوىء تيرى به حلقش انداخت. و ذرعه» دستش برید. و 
سنان» نيزهاى به سينهاش زد. و صالحبن وهب. نيزهاى بر تهى كاهش زد. پس 
اسب به زمين افتاد و فى الحال از جا برخاسته, نشست و تير از حلق كشيد. 
عمر بيش آمد تا سرش جدا كند. امام فرمود: ای عمر! تو خود برای كشتن من 
آمده‌ای؟ او حجل شد و مراجعت نمود.( و به روايتى چون ذرعه دستش بريد و 
ضربتی بر عاتق او زد لشكر از آن حضرت منصرف گشتند. دق هُؤ 
أ 8 
آخرئ». و گاهی بر رو می‌افتاد و كاهى برمى خاست. 





پس سنان نیزه [ای] بر او زد و او را چنان بر خاک انداخت كه ديكرش طاقت 
برخاستن نماند. پس در آن حال مناد آژ,جانب عمر سعد ندا کرد که: كيست که 
برود سر حسین 46 را از بدن جد یل تا او زا جایز؛ عظیمه باشد؟ 






و به روایت ابن جوزى: گفتت: »من < هم» هر کس 


سرش بیاورد؛ او را هزار درهم خواهد بود و هزار درهم از پنجاه دينا ركمتر است. 
بس جهل نفر از لشكر عمر جدا شدند و بر يكديكر سبقت می‌گرفتند و هر یک 





ل مسناقب ۱۱۱/۴, می‌گوید: با تیر مسموم؛ به گلوی امام حسین: 
بحار الانوار ۵۵/۴۵ ناسخ التواريخ ۳۸۹/۲: متهی الامال ۶۶۸ تظلم الزهرا ¥ /۲۱۱. 
۲- تسلية المجالس ۱۳۲۲/۲ مناقب ۰۱۱۱/۴ مىكويد: کسی كه بعد از زرعفبن شریک لعین. ضربتی بر 


عائق ار زدء عمروین خليفه الجعفی ملعون بوده است! مثبرالاحزان/۷۵ با اختصار؛ المفید/۱۱۲۳ 


زدند؛ عوالم/۱۲۹۹ 


لواعج الاشجان/۱۸۹ منابع مذکرر هيج کدام 





عمرین سعد -لعة لله عليهما درا صبنى بر 
اینکه هر کسی راس امام حسین مر بباورد, جایزه می‌گیرد» ذکر نكردءائد؛ زرا احتاج به جايزه نبوده 


است, آنها بر هم یکدیگر سبقت می‌گرفتند -لعنة لله عليهم اجمعین -. 











113 تذكرة الشهداء ی 








می‌آمدند و به روی سينة آن مظلوم 3 می‌نشستند و تيغ بر حلقومش می‌کشیدند تا 
سرش جدا کنند. او چشم مىكشود. از هيبتش برخاسته؛ فرار می‌کردند. ۱ 





بالای مركب بر روی خاک افتادی, طاغیان با ت 


های برنده به روی سينة تو 





می‌نشستند, در حالی که عرق مرگ بر پیشانی تو نشسته بود و دست‌ها و پاهای 
خود راكاهى جمع می‌کردی و گاهی بهن و دراز می‌کردی: مانند گوسفند در حال 
ذبح. و مع ذلک چشم خود را به سوي خیمه‌ها می‌گردانیدی, تا از احوال آنها مطّلع 
باشی, تا آنکه کارت به جایی کشید که دل اژ آنها هم برداشتی و به حال خود 
پرداختی و مصئم بر مردن شدی:! "وه روایتی آن است که در آن حال که آن ول 
ذی الجلال به روى خاک افتاده برد و دیگر ارت بر حرکت نداشت. 
نه بر جهاد. امام انام طاقت داشت 

نه ذو الجناح» دكر تاب استقامت داشت 


فتاد برتو خورشيد آسمان به زمين 





ار غم ززمين رفت بر سپهر برین 





عمر سعد مردى راكفت: از اسب بياده شو و او را ذبح نما. خولی‌بن يزيد 





اصبحى آن مرد را مهلت نداد که فرود آید. خود به تعجيل بياده شد و بر روى سينة 





ة الخواص /۲۵۲. 
ال المزار ابن مشهدی )/۵۰۳ 











مجلس يازدهم 8 فصل سيم ۱۳ 
آن مظلوم نشست و چون خواست سرش جدا سازد» لرزه بر اندامش افتاد. بركشت. 
سبنانبن انس بيش رفت و محاسنش بركرفت و شروع کرد به زدن شمشير بر 
حلقومش و می‌گفت: قسم به خداكه می‌کشم تو راو حال آنكه می دانم كه تو فرزند 
دختر بيغمبر خدایی. پس در آن حال» امام جشم گشود» سنان بترسيد و فرار 
كرد. شمر سبب فرار برسيد.كفت: چون چشم كشود. به ياد شجاعت پدرش افتادم» 


م ني 
بس از او ترسیدم. 


۱- مقتل الحسين (خوارزمی۴۱/۲6؛ مناقب ۱۱۱/۴ می‌گوید: خولی حرام زاده آمد و کار امام را تما 
كرد؛ ملیرالاحزان/۷۵ در ادامه می‌گوید: تن كار امام را تمام کرد؛ انساب الاشراف ۲۰۷/۳ 
می‌گوید: شخصی به نام ابوالجندب رف که از کار زا یم كند؛ اقا منصرف شد و برگشت که شمر 
حرام زاده جلوی او را كرفت و فاد کشید بر سر آزگه:چرا نکردی؟ و او نيز علت انصراف را مىكويد. 
و همچنین برای خولی ملعون, که مد و برگشت و تن سر راه بر او كرفت و او را سرزنش کرد. سپس 


خود سنان بعد از اینکه خولی را نفرین می‌کند و دشنام می‌دهد. می‌رود و کار امام را نمام می‌کند؛ 





ريخ طبری ۳۴۴/۴و ۱۳۲۶ ارشاد ۱۱۲/۲ می‌کوید: خولی رفت و نتوانست. شمر بر او اعتراض کرد 
و تفرين كرد او را و دشنام داد سپس خود شمر لعنه لله لیه ۔ رفته و کار امام را شمام کرد! 
تسلية المجالس ۴۲۲/۲ می‌گوید: بعد از آنکه هر کسی آمد و برگشت» در نهایت خود شمر آمد و کار را 
تمام كرد؛ اعلام الورى ۴۶۹/۱ مىكويد: خولى آمد و نتوانست؛ ولى شمر بلافاصله آمد و کار امام را 
تمام كرد؛ مروج الذهب ۷۴/۳ می‌گوید: سنان کار أمام را تمام كرد؛ تذكرة الخواص/۲۵۳ پس از یک 


بحث دربارة قاتل امام. مىكويد: در نهايت سنان كار امام را تمام كرد؛ وقعة الطف/۲۵۵ مىكويد: بعد 





از اینکه حولی نتوانست. سنان به او متعرض شد و به سرت آمد و کار امام را تمام کرد و راس امام را 
به خولى داد؛ الكامل فى التاریخ ۸۷/۴ می‌گوید: سنان كار امام را تمام كرد؛ البداية و التهاية ۷۰۳/۸ 


مىكويد: سنان كار امام را نمام كرد و رأس امام را به دست خولی داد؛ اسرار الشهادات ۷۱/۳ به طور 








لفقا تذكرة الشهداء اج 7 


وبه روايتى عمر سعد فرياد برآورد که «یا وَيْلَكُمْ عَجُلوا عَليِ. ای لشكر! وای بر 
شماها! بشتابيد و کار حسين را به زودى تمام كنيد. 


بس شبث ربعى مبادرت نموده و شمشير كجى به دست كرفته؛ بس چون به آن 





حضرت نزديك شد امام به كو 


دور افكند و فراركرد و به نزد عمر آمد و گفت: وای بر توا مى خواهى مرا در قيامت 


چشم به او نظری فرمود. او از هيبتش شمشيربه 


از حون حسین مزاخذه نمایند و تو خود آسوده باشی؟۱ 
انس که مرد کوسج, کوتاه بالای ابرصی بود» به او گفت: ممَكدئك اَم و 
لِم رَحَفْتَ عن 





جرا سرش نبريدى؟ شبث كفت: وای بر توا 





چون چشم گشود. ديدم كه مانند رسول:يخدا نكاه می‌کند» بس حيا کردم كه شبيه 
پیفمبر را بکشم. سنان گفت: شمشیر په من بده تا بروم سرش بیاورم. پس شمشیر 
گرفته. خواست که بر سينة امام تشیند. امام نظری به او انداخت. او از ترس» 
شمشیر بیانداخت و فرار نمود. 

پس یکی از پیادگان بيامد تا سرش جدا نماید. امام در وى نگریست و به او 
فرمود که: برگرد. كه كشندة من نه توبی و مرا حیف مىآيد که به آتش دوزخ گرفتار 
شوی. آن مرد گریان شد و گفت: یابن رسول الله! تو بدین حال رسیده و هنوز غم ما 
می‌خوری و می‌خواهی که به آتش دوزخ نسوزیم. بس آن شمشیر را که برای کشتن 
امام كشيده بود در دست بجنبانید و دوان دوان پیش عمر سعد آمد. عمرگفت: آیا 


کامل بحث کرد است؛ بحارالائوار۵۶/۴۵: ناسخ الشوارییغ ۱۳۹۰/۲ لواعیج الاشجان/۰٩۱:‏ 


منتهى الا مال ۶۰۴ 





- یعنی: «مادرت به عزایت بنشیند و قومت تو را از بین بدا چرا از کشتن او دست برداشتی؟». 








مجلس يازدهم 8 قصل سیم ۱۳۳ 
كار حسين را تمام کردی؟ گفت: آمدهام كه كار تو را تمام نمايم. پس تيغ حوالة عمر 
کرد. خادمان عمر او را گرفتند. در آن حال» رو به جانب اماما كرد. عرض نمود: 
یابن رسول الله! شاهد باش كه در سر کوی محبّت تو کشته می‌شوم. امام ا فرمود: 
دل خوش دار که ما تو را شفاعت خواهیم کرد. 
چون بر سر کوی مهر من کشته شوی 

از عهدة خون بها برون آیم من 

پس آن سعادتمند را سر از تن جدا کردند ٩.‏ 

و از آن پس» عمر هر كس را تکلیف به اين عمل می‌کرد, کسی قبول نمی‌کرد و 
هر چند وعدۀ جایزه می داد» کسی روئ به این کار نمی‌نهاد؛ بلكه تمام قبایل قتلش 
را مکروه می‌شمردند و هر کسی به على ازاین عمل تجافى!" می‌نمود.!۲ تا آنکه 
جوان نصرانی را بيدا کردند و به وعدة جوایز عظیمه او را برای اين کار فرستادند و 
حکایتش معروف است. و بعضی از عرفای شعراء این حکایت را به نظم آورده و 
كفته: 
ذات پاک لابشرط بی قسرين 


بسر زمین افتاد چون از بشت زین 


۱- اسرار الشهادات ۱۷۱/۳ نظلم الزهرا ۱۲۱۱/4 ينابيع المود: ۸۲۳/۳ 

۲ تجافی: دوری كردن كناره گرفتن. 

۳ مقتل الحسين (خوارزمی)۳۹/۲؛ مثير الاحزان/۷۳: ملهوف/۱۷۲؛ بحارالانوار 0۵۲/۴۵ اتساب 
الاشراف ۱۴۰۸/۳ لواعج الاشجان/۰۱۸۸ منابع مذکور می‌گویند: هر کسی می‌آمد و يك ضربتى بر 


بدن امام می‌زد و بر می‌گشت؛ در حالی كه امام بر روى زمين افتاده بودند. 








۱۴۴ تذكرة الشهداء یچ 
آن مسيح عشسق اندر اصسطلاح 

بسرزمین آمد زيشت ذو الجناح 
ساعتی افستاده و بسیهوش بود 

زان که يارش تسنگ. در آغوش بود 
من ندانم در چه بالین خفته بود؟ 

ساعتی خاموش وگاه آشسفته بود 
در خموشی نکته بسنهفته داشت 

حال زینب هم» دمیش آشفته داشت 
گر جه بودش پر ز خون و خاک چشم 

دم به دم می‌کرد از حون پاک چشم 
یک نظر بودش به سوی یمه كاه 

لحظه‌ای هم بودش اندر خود نگاه 
زانّت عسسيسى ميان آن سپاه 

بد جوانی باکمال و قدرو جاه 
فطرتش از نور عسقلی ياكتر 

جس مش از روح ملك جالاكتر 
طينتش نسوری» ظهورش ايزدى 

نام عيسائى و رتبت احمدى 
خواند بارى با وعيد سيموزر 


أن نصارى را بسه نزد خود عمر 








مجلس يازدهم 8 فصل سيم ۱۵ 
كى نصارى! جون تو عيسى ملتى 

نيست با اسلام هيجت نسبتی 
وين شهى كاين سان به خاک افتاده است 

دريقين. مسا را پسیمبر زاده است 
دشمن دين تو و مغضوب ماست 

کشتنش هم بهر توء حق و رواست 
كر تواين ساعت كنى او را شهيد 

هست اتعامت فزون نسزد بريد 
كفت اگر او زاد؛ پیغمی( ام 

کشتن او بهر من کی در خور است: 


کی نصارى نسل بِبِحْكَبِنَ کشند؟ 
هست اينء کار مسلمان كر كشد 





گکفت: پسیغمبر نسبوده جد لو 
دنکن دل از قسبول و رد او 


ساحری بوده است پس کامل نون 





بر ماپادشاه از این نسون 


ماه مه رفتيم در دینش ز بیم 


ورن خود دارم آیین قديم 





تسیک تسادانی تسوا با اولاد از 
كين مازین روست» کم كن گفتگو 
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زین فسون کرد آن لعسين ديسن تسباه‎ 

آن نصارى را روان در قستلكاه 
وان جوان حق برست پاک جان 

داشت با خود گفتگویی در نهان 
كين عمل كر بُد نه زشت ونا حقى 

چون به من مىكرد تكليف اين شقى؟ 
خود مرا بود اين عمل گر سرنوشت 

می‌شنیدم چون بشسارت بر بهشت 
بار الها! خسیر آور بيش مش 

ت) نلباشد اين جوان هم كيش من 
برمن ای هادی! تو بتماراه واببت 

کین شسناسای ويسم گر زاولیاست 
در تكلم بوه جسانش با اله 

همجنين تساآسد ان در قتلگاه 
قستلگه جو بود؛ دل اهل شهود 

اندر آن دل جلوه كر نور وجود 
جلوه‌گر جون ديد آنجا ذات حق 

عقل و روحش كشت يكجا مات حق 
كفت با خود. عيسى است اين بى مقال 

زان كه جز او را نشايد اين جلال 
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شاءكفتا: نور وحدت ظاهر است 

من نيم عیسی, ولى او حاضر است 
چون که چشم دل گشود آن مرد راه 

دید عصیسی را ستاده 





ای نصاری! گر به راهش جان دهى 

دست جان بر وی» پی پیمان دهى 
حی قیومی و بر حق زنده‌ای 

عيسى است از بندگانت بنده‌ای 
ای نسصاری! چسون تسویی از اشتم 

از نو آن زیسبد که ندهی خجلتم 
حاضرند ایسنک تسمام اهتبرمبلین: 

تساکه را بسینند مسرد راه ويس 
احمد مرسل که شاهنشاه ماست 

از ن خستین تا ابد همراه ماست 
حساضر است و مسی‌کند باستو ندا 

کسز خسلایق کیست دیگسر يار مسا 
ماز خجلت سر به پیش افكندها 





نزد او از هست خود شرمنده‌ايم 
ای نسصاری! كوش بگشا یک زمان 
زالعمطش بشنو خروش کودکان 








۱۳۸ تذكرة الشهداء اج ۲ 
اين يتيمان. اهل بيت احمدند 

بركزيده ذو الجلال سرمدند 
رو به مسیدان نفى غير ياركن 

هر جه را غسير از حسين انکار كن 
رو که در فسردوس اعلا مريمت 

کرد جان خواهد نثار مقدمت 
رو که از ال خدايارتوبود 

فيض آخر دم سزاوار تو بود 
فطرتت چون بود پاک از هر خلل 

حبق رسانيدت به اکسیر ازل 
شد چو او آگاء از تیف علسق 

هم مخلع جانش از تشریف عشق 
سوى میدان بلا مردانه تاخت 

در ره حق» جان و سر مردانه باخت 
پسر وجود غير تيغ لا کسید 

جان به جانان داد و سر ز الا کشید 
كرد باك از گرد هستی خانه را 

وز سای دل برون بسیگانه را 
رو به وحدت کرد و از کثرت گذشت 

بسلکه او خود نكتة توحيد كشت 
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و بالجمله. چون لشكريان ازكشتن شاه مظلومان تجافى کردند» شمر حرام زاده 
بيش آمد و كفت كه: من به اين عمل از ديكران سزاوارترم. اینک مىروم و سر از 
تنش جدا می‌سازم. خواه به محمّد مصطفى شبيه باشد يا به على مرتضى؛ جه مرا 
نه از آن حیاییست و نه از ای 
ِل على الحسَين ك 
يَدْبَحَهُ». و به جانب امام حسين ن آمد و لگدی بر آن بدنٍ پاره پاره زد و بر سينة او 


ن آزرمی است. پس آن ملعون» از اسب خود بياده شد «ق 
سل السَيْق و حَطُهُ غلی نخره و 








سوار شد و شمشیر خود بکشید ۱٩!‏ 


و به روایتی محاسنش بگرفت و آن شمشیر را بر حلقوم آن مظلوم فرود آورد و 
خواست که او را ذبح نماید. و در زیارت قائمیه َا است که: «و الشَّمْرُ جایش على 
رِك, قابض علي لد 
ث فاشك" و ران خال. نفسش به شماره افتاده بود و 





ذابح لك بِمُهََوِهِ وان 








صدايش ضعيف شده و قوءهايش برطرف شدء۱۳ 


پس امام ل چشم خود را بر روى آن ملعون گشود و تبسسمى نمود و فرمود: «من 
ن الله و زشوله :۲۱ كيستى توا به 


أذْتَ؟ قد انیت و اه إثماً غظیما أما خشتخيي 





۱- اسرارالشهادات ۷۱/۳ الدمعة الساكبة ۱۳۵۸/۲ ناسخ التواريخ ۱۳۹۰/۷ ينابيع المودة۸۳/۳ 

۲- یعنی: «و شمر بر روی سینه‌ات نشسته بود و شمشیرش را بر گودی زیر گلوی تو فرو برده و ريشت را 
به دستش گرفته (بود) و سر تو را به شمشیر هندی‌اش می‌برید. حواست (در آن حال) آرامش داشت» و 
نقس‌مایت پنهان شده بوده 

۳- المزار (ابن مشهدی )/۵۰۵. 


۴- المفید/۱۲۴. با اندکی تفاوت! اسرار الشهادات ۹۷۵/۴ ۱۷ معالی السبطين ۴۰/۷. 

















0 تذکرة الشهدا. 
خدا قسم كه مرتكب گناه بزرگی شده‌ای. آيا از خدا و رسولش شرم نم ىكنى كه بر 
روى سينة من برای کشتنم نشستهاى؟ 


و به روايتى فرمود: «لقدٍ 
جاى بلندى بالا رفته‌ای كه بيغمب ريك مكرر آن را مى بوسيد. 








الجَؤْشَنِ». منم شمر ذى الجوشن و نيستم من 
مانند کسانی كه برای كشتن تو آمدند و سر از بدنت جدا نكرده؛ برگشتند. 


وای بر تو! آیا مرا نمی‌شناسی كه به اين 








را نیک می‌شناسم. نامت چسین» نام پدرت علئين ابی‌طالب و 
نام مادرت فاطمة زهراء و نام جدّت محمد مصطفی است. و جدّه تو خديجة کبری 
است. 

امام فرمود: چون مرا مى شناسى؛ بس چرا مرا می‌کشی؟ 

شمرگفت: طلب می‌نمایم به کشتن تو جایز؛ يزيد را. 


امام لا فرمود: آیا شفاعت جدّم را دوست‌تر می‌داری يا جا 





يزيد را؟ 
آن ملعون گفت: يك دانق جایز؛ يزيد در نزد من» محبوب‌تر است از تو و از 


شفاعت جد تو و پدر تو 


آن مظلوم فرمود که: ای شمرا اکنون که مرا ناچار خواهی کشت يك شربت مرا 


تبر 


۰۴۰/۷ اسرار الشهادات ۱۷۲/۳ الدمعة الساكبة ۱۳۵۸/۴ ينابيع المودة ۸۳/۳ معالى السبطين‎ ١ 
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کي به و لسغ ین قوق صَدْرِهٍ 





آخش بقلبي کالشنوام غتی ١‏ 

و مرویست که در آن حال» از حرارت تشنگی زبان بر کامش چسبیده بود» به 
حدّی که قدرت بر سخن گفتن نداشت. با زحمت بسیار به صدای بسیار ضعیف 
فرمود: ای شمر! جگرم سوخت. قطرة آبی به کامم رسان, آنگاه به کار خود پرداز. 


آن حرام زاده گفت: «هیهات! هنهات! و الله ما تذوق الماغ أو توق التوث غُصّةٌ 





بغد عُصّةٍ و جُرْعَةُ بَعْدَ جُغة». قسم به خدا که قطره‌ای از آب نخواهی چشید, تا 
آنکه از جرعه‌های مرگ بنوشی. اي پشر بو تراب! آیا تو راگمان آن نیست که پدرت 
ساقی کوثر است؟ بس صبرکن تا پدرت توارا آب دهد" 

و مرویست که در این حال: تشتگی آن,مظلوم به نهایت رسیده بود؛ جه تمام 
اسباب عطش در آن مظلوم جمع شده بود و زبان خود را ا تشنگی می‌خایید و تمام 
دنياء اززمين تا آسمان در چشمش سياه شده بود. گوئیا تمام عالم را دود گرفته بود» 
چنانکه خطاب به حضرت آدم ا رسید که: «ؤ غ ترا يا آدم! و هُوَ يَقَولُ: واعطشاه! 


١‏ یعنی: «آنگاه كه شمر -لعنة لله عليه بر روی سينة مبارک امام حسین لج قرا كرفت و قصد داشت 
آن امر عظیم (بریدن سر مطهر) را انجام دهد امام آن ملعون را خطاب نمود که: ای وای بر توا آيا بر 
کشتن من فخر می‌ورزی؟ پس بدان ای شمرا که جگرم همچون كباب روى آتش, از تشنگی می‌سوزد». 


۲- اسرار الشهادات ۷۲/۳ بحارالانوار ۸۵۶/۴۵ با اختصار؛ الدمعة الساكبة ۱۳۵۸/۴ المفید/۱۲۵ با 





کمی نفارت؛ ناسخ التواريخ ۱۳۹۰/۲ معالی السبطین ۱۴۰/۲ ينابيع المودة ۶٩/۳‏ با كمى تفاوت. 








۵۲ 





واقلةً ناصبراه! حَتّى يَحولَ الخطش ب 





و به روايتى حرارت آفتاب در آن حال» به خواهش ابلیس» هفتاد برابر شده بود 
و بر زخمهايش تابیده» موجب زيادت سوزش و عطش او شده بود 


پس حضرت فرمود: ای شمرا تو را به خدا قسم می‌دهم که لثام از صورتت 





بردار تا تو را ببینم. پس او صورت خود را نمود. امام ف فرمود: راست كفت جدٌ من 
رسول ال تو كشندة منی, جه آنچه جذم فرموده در تو جمع است. شمر كفت: 


جلّت جه گفته است؟ فرمود: شنیدم از او که به پدرم می‌گفت: ای على! كُشندة 





فرزند تو» يبس و لوج خواهد بود و او را پوزی مانند پوز سگان يا پستانی مانند 
پستان سگان» و موهایی مانند موهای خوکان خواهد بود. شمر چون این سخن 
نيدء حشمناک گردید و گفت: ون يعدت مرا شبیه به سگ کرده است» من تو را 





به بدترین کشتن‌ها خواهم کشت و سر تو را از عقب خواهم برید. بس آن ملعون از 


جای برخاست و آن بدن پاره پاره را بر رو دزانداخت. 


فافبل أشقى ان خلق شم ابه و یه لزاش باشوع ماشقى 





و این اشعار می‌خواند: 


١‏ بحارالانوار ۲۴۵/۴۲؛ عوالم/۱۰۴ يعنى: ای آدم! اگر أو را ببینی در حالی که می‌گوید: وای از 
تشنكى! وای از کمی ياورا تا آنجا که تشنگی ميان او و آسمان حايل شود(و چیزی نبیند) جز دود». 

۲- اسرار الشهادات ۷۶۰/۲ 

٣د‏ ترجمه دیوان اشعار شيخ احمد احسائي/41. 


يعنى: «پس شفىترين خلق» بيش آمده او را به رو در انداخت و سرش را جدا كرد. جه آدم بدبختى 


بوداه. 
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فثك انوم و نفسي تفلم عم قیناً نیش فيه مَزْعَمْ 
إن آبسان خَيْرُ من تلم بَعْدَ ابي انتضطفی الْمُعَظُم 





آف تلد ال یزم و وف أندمْ و ان مئوای دا جمَنمْ 
آف یش دَمَكَ بالتراب بفضة و واه الشسبي آزضم 


امروز تو را می‌کشم با آنکه هیچ شکی ندارم که پدرت بعد از پیغمبر خداء از 
همة مردم بهتر بوده. و امروز تو را می‌کشم و عن قریب» پشیمان خواهم شد و 
می دانم كه فردا منزلم در جهنم خواهد بود. و امروزء خون تو را در خاک خواهم 
ريخت و بر اولاد بيغمبر رحم نخواهم کرد.(٩‏ 

و به روایتی آن است که چون شم تيم خود را بر حلقوم آن مظلوم کشید» هر 
چند سعی کرد؛ تبريد. سبب پرسید, حضرت فرمود که: این موضع را بيغمبر 86 
مکرر می‌بوسید و لهذا تيغ از بربدنثل حیا,می‌کند: 

و مؤلف را اعتقاد آن است که اين ملعون را به هیچ وجه» اعتقادی به رسول 86 
نبوده؛ بلکه اين عمل را محض شقاوت و عناد با ذزبه رسول ٤ا‏ کرده؛ چه بریدن 
سر از عقب» به چندین مرتبه, صدمه‌اش از بریدن از حلقوم زیادتر است؛ زیرا که 
رگ‌ها و پی‌ها بايد بريده شود تا سر جداگردد؛ بلکه شاید بریدن يك رگ از آن رگ‌ها 
و جداکردن یکی از آن بىهاء صعب‌تر باشد از بریدن حلقوم. فلهذا اين ملحد کافر 


خواست که نهایت صدمه و آزار را به آن 





رگوار وارد آورد. بس آن مظلوم را بر رو 
۳ 


درانداخت. تا سرش را از عقب جدا نماید. بس چون امام مظلوم لب شمر را مصمّم 


۱۸۴/۳ اسرارالشهادات ۱۷۲/۳ ناسخ التواریخ ۱۳۹۱/۲ سعالی السبطین ۱۴۰/۲ ينابيع السود‎ ١ 
المفید/۱۲۴.‎ 








٠ 10‏ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


نی ديدء اين اشعار بخواند: 





أيا شبن خاف اله و اخقظ قراجتي من الْجَد منشوباً إلى القانم اْعهدي 
أيا شب نژ تفتلي و حدر أبي ‏ وجي زسول الله أكرَمُ شهتدي 





و فا أي الک ان وابدي و عقي هُوَالطْبارُ في جله الكل 
يسا شيف إزخؤ ذا انخلیل وَبَعْدَهُ ‏ خريماً بلاعفلٍ يلي أَهْرْهُمْ يعدي 
ای شمر! از خدا بترس و قرابت مرا به رسول دای رعايت نما. ای شمرا مرا 
می‌کشی و حال آنكه بدرم حيدر 3 و جدّم بيغمبرع#. و فاطمه ف مرا مادراست 
و عمّم جعفر است كه در بهشت خود برواز مىكند. ای شمر! حال که مصمم بر قتل 
منى و بر من رحم نمی‌کنی» بعد ازم بر فرژند بيمارم رحم نما و بر زنان بی كس و 
دختران نورس من ترحم كن كه بعد ازمن. کسی که متكفّل امور ايشان باشد, نيست. 
شمر كفت: ای حسين! عدا درل من عم نگذاشته است. بعد از کشتن تو 
تازيانه بر فرزندانت خواهم زد و معجر از سر زنان و دخترانت خواهم كشيد و بر 
شتران برهنه سوارشان خواهم کرو 
امام فرمود: ای شمرا می‌دانی که امروز جه روز است؟ گفت: روز جمعه و 
روز عاشورا است. فرمود: می دای که اين جه ساعت است؟ گفت: وقت خطبه 
خواندن و نماز جمعه گزاردن است. فرمود: در این ساعت» خطیبان امت جدّم در 
بالای منبرهاء به اسم جدّم خطبه می‌خوانند و نعت جدّم می‌گویند و تو با من اين 
ظلم می‌کنی! بدان که روح زکریا را بر دست راست خود می‌بینم و روح يحيى را بر 


.۷۳/۲ اسرار الشهادات‎ ١ 
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دست جب خود مشاهده مىنمايم. ای شمر! حالياكه نه آبم مى دهى و نه رحم بر 
من و بر اطفالم می‌نمایی» مرااين قدر مهلت ده که رو به قبله آرم و مشغول نمازگردم 
و چون به سجده رفتم» هر کار خواهى بكن؛ جه مرا از بدر ميراث است که در سجده 
زخم خورم. شمركفت: این مطلب تو برآورده است» اكر خواهى نمازكن؛ جه نماز 
برايت سودى ندارد؛ زبراكه اكنون وارد دوزخ خواهى شد و از حامية جهنم خواهى 
نوشيد. 

امام ا فرمود: من وارد حاميه نمى شوم؛ بلكه وارد مى شوم بر جدّم و در منزل 
او ساکن می شوم و از شراب طهور مىنوشم و از ستم شماها به او شکایت مىنمايم 
پس امام نشسته, رو به قبله آورد در حال که به حون خود وضو ساخته بود تکبیری 
كفت كه تمام موجودات, به تکبیرشق,تکبیر كفتند. پس مشغول نماز شد و چون به 
سجده رفت» شمر لعين ديكر او رآ فرصت نداد که سر از سجده بردارد» شمشير بر 
عقب گردنش كشيد و شروع تمود به بریدی رگهأی آن مظلوم. در آن حال امام اق 
فریاد بركشيد كه: ای زینب! ای سكينه! ای فرزندم؛ على! ای رقيّه! ای ام کلثوم! بعد 
از من کی كفيل امور شماها خواهد بود؟ 

و نادئ ألا ا ریب يا ية آيا ؤلدي مَنْ ذا یکون لَكُمْ بَْدي 

ألايا رُقَيْةُ أيا مغ كُلكوم انم وديغة وبي اليوم قذ قرب الوغد 

امروز وفاي به وعده‌ای که با خداكردءام نزديك شده» و اكنون ای امانت‌های 
خدا در ميان بندكان! من از نزد شما مىروم و خداحافظ شما باشد و شماها را به 


خدا مى سبارم ٩.‏ 


۷۳/۳ تاريخ الاحمدی/۲۹۳؛ اسرار الشهادات‎ ١ 
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پس چون صدای ضعیف آن مظلوم به كوش زنان رسید, به روایتی زنان به یک 
دفعه از خیمه بیرون آمدند و خود را به قتلگاه رسانیدند. در حالی که شمر رگ‌های 
كردن او را از قفا جدا می‌کرد. ا 


افسانهاى که کس نتواند 





آیا جه حالتی داشتند؟() 





آيا بر اهل بیت» جه آمد ز دیدنش؟ 
و به روایت شهاب‌الدین, زینب 2 تنها بيرون آمد. که زب 8# اه و 
هُؤ يَدْحَرُهُ لقث بتفسها عليه فلکزها برجله فقالث: خَلَ عَنْهُ و افثلني بَدَلاً غه 
فعض عَتهاء. ديد كه شمر برادرش را ذبح می‌نماید. بس خود را به روى بدن بارة 
برادر انداخت و گفت: ای شمر! مرا درغ برادرم بكش. 
پس آن ملعون» لگدی بر حضرت ریب ک۵ زد و ار را دور نمود. امام 3 فرمود: 
ای خواهرا به خيمه برگرد. تا مزا جنين نبيني. زينب 8# حسب الامر اما به 
3 


خيمه مراجعت نمود. 


و اززيارت قائمیه لا چنان مستفاد می‌شود که در آن حال که شمر سر امام 281 


جیهم این کر و ر وتو 





١ل‏ معالى السبطین ۳۷/۲؛ مقتل الحسین (مقرم ۲۸۳/۸ می‌گرید: از صدای شيهة اسبء همه به طرف 
قتلكاه دویدند. 


۲ معالی السبطین ۳۸/۲ با ندکی تفاوت و كاملتر. 
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تِكَ بيده -الخ». 


یعنی: چون زنان تو ديدند اسب تو را بی‌صاحب. با زین واژگون و يال غرق يه 





صَدْرِكَ و مُولِعٌ سَيْفهُ على تخرد قابض غلن 


خون, از خیمه‌ها بیرون آمدند با موهای پریشان, در حالی که لطمه بر صورت‌های 
خود می‌زدند. و روهای خود را از روی بی‌اختیاری و پریشانی گشوده بودند؛ و 
صداها به «واويلاء!» و «وامصيبتاء!» بلند کرده بو دند و گریه و ناله می‌کردند. و بعد از 
عرّت و بزركى؛ در ميان مردم بی‌احترام شده بودند» و به سوى قتلگاه تو به سرعت 


می‌آمدند. تا ببينند كه بر سر تو جه آمده است؟ پس در حالی رسیدند که شمر بر 





روی سينة تو نشسته بود و شمشیر خود را برگلوی توگذاشته و به یک دست» ریش 
تو راگرفته بود 


و از این کلام مستفاد می‌شود که آقدن ذوالجناح به خيمههاء در همان حال بود 
۳ 








كه هنوز اماما شهید نشده بود. اء 
شنیده‌اید حسینی به ظلم كشت شهید 

ندیده‌اید كه چشم سپهره خون باريد 
شنیده‌اید که از خون سرء نمود وضو 

ندیده‌اید که چون در سجود» سر بخشید 
شنيدهايد سری رفت» بر نان سنان 


ندیده‌اید که خنجر به حنجرش که کشید؟ 


۵۰۴۸۵ المزار (ابن مشهدی)/۰۵‎ ١ 


۲ المفید/۱۲۳؛ مقتل الحسين (مقرم/۲۸۳ 
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الشهداء رج 7 
شسنیده‌اید تنى كشت بايمال ستور 

ندیده‌اید جه ماهى به بحر حون غلطيد! 

و به روايتى زنان در آن حال» به شمر التماس می‌کردند که دمى ما را مهلت بده 

تا با اين مظلوم وداع نماييم و بدنش را به سايه بریم.(() 

يا شنز هذا این الشبيّ و خَيْدَرٍ 

یاب هذا هفنا و مادنا 

كين 








شنز ازض عَنَا دون يَفدَأ90 


پس خود را بر روى آن مظلوم انداختند و گفتند: ما را در عوض او بكش. و به 


روایتی تيغ را از دست او کشیدند و گفتند؛ بگذار تا حنجرش را ببوسیم و بدنش را په 














سایه بریم 
ذغنا سُوَدُعْهُ و نجیش ية باب نز قبل شري و شناء 
دغنا شفطي وَخِهِهُ دغ نا شعالج جُرْحَهُ بنواء 
ذغنا تل جشمة ياشبفرعَن حَوَّالْهَجِيرِوَنَفْحْةٍ الرُخضاء 
تغنا تزش الما فؤق بيني فلئلا یضخوین ارطماء 
۱- المفید/۱۲۴؛ معالی السبطین ۳۸/۲ با اختلاف. 


۲-یعنی: «لى شمرا این فرزند بيامبر و حيدر است. این فرزند جگر گوشة زهرا است. 
ای شمرا اين (حسین) بتاه ما و تكيه كاه و ملجأ ما از تمام بدی‌هاست. 


سپس گفتند: ای شمرا راضی شو تا ما فدای جان او گردیم» 
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ذغنا ترذ إتى الْخِيام و نابة يا شين بالشچارٍ ذِي الضراء 


و شهيد ثانى می‌فرماید: 











هف نفسي ینب واساها حينَ جاءث يَنْعَى الْحُسَيْنَ أخاها 

و شنادي أجُداتها و آباها و هي ثذري الُموع يما دهاها 
نْ قَرَحَتْ غیون الجباد 

يا حُسَيْناهُ يا لاذ العفاقٍ و سراچ الظلام في البشكاةٍ 

و سيل الکسرام الط‌اهرات و إمام الهُدا و زین الْكَفَاةٍ 





و زجاني في التَائِباتٍ الشدار" 


١‏ بعنى: ای شمرا بگذار با او وداع كنم و در محضرش بتشینيم.قبل از جدایی و تفزق. 


بگذار او را به ردایش پپوشانيم. بگذار زخمش را په دوائى معالجه 





بگذار تا او را ازگرمای سوزان خورشید. به سايه بريم. 


بگذار که آب» روى صورتش ريزيم؛ تا شايد از حالت اغما بيرون أيد. 





بكذار ٹا با سجاد رنج ديده به خيمهها بازكرديم». 





یعنی: «دلم بسوزد آنگاه كه زينب ۵5# خبر مرك برادرش حسين ابو را می‌آورد. 
و ندا مىداد جد و بدر خويش راء در حالى كه ديدكانش لز مصیبتی كه به او رسیده» اشک بار است. 
أء! كه این محنتهاء چشم‌های بندگان را (از شدّت كريستن) جریحه‌دار مىكند. ای حسين جان! ای 


بناهكاء عفت پیشه‌هاا 





ای چرلغ روشن در تاريكى و ای سلالة پاک از خاندان باكب 


ای امام و پیشوای هدايت! ای امير من در سختی‌ها و نراحتیهاه 
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و بالجمله» در آن حال» آن شقی بد سگال» مشغول بریدن سر آن ول 
ذى الجلال بود و هر دم كه عضوی از آن سر را قطع می‌نمود» آن مظلوم فریاد 
اأبتاه! واخشناه! واجغفراه! واخمز: 


از دل بر مىكشيد. تا آنکه به دوازده ضربت. آن سر را از بدنش 





«وامحٌَداه! واجداه! ! واعقيلاة! واعَبّاساه! واقِلّةَ 
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ناصيراة! واغر: 





جدانمود. و به روايتى درهر ضربتی» آن مظلوم ذكرى می‌کرد و سخنى می‌فرمود و 
آهى از دل بر مىكشيد و نالة «واغربناه!» بلند می‌فرمود. و به روايتى در آن حال با 
خدا مناجات كرد و عرض نمود که بارالها! من به عهد خود وفا کردم( 
چون وفا جستم به بيمان قديم 2 تو به عهد خود وفا کن ای كريم! 
خطاب آمد که: دل خوش دار که ین قدر از گناهکاران را به تو بخشم که تو 
خشنود شوی. آن مظلوم در آن خال گقت: بالآنْ طابٍ لي المَؤثُ. آه!آه!». 
شلق طريحاً بالدماء رمالا 
و الشّمْرُ مِنْهُ بِقَع الأؤصالا 
فعساك فنع دُوننا الأثذالا 
ضذراً يُوَبّى في تی و دلالا 


حفاً سَتْخْزَئ في الجحیم نكأ 





٩۲۱۲ اسرار الشهادات ۱۷۳/۴ الدمعة الساكية ۱۳۵۹/۴ السفید/۱۲۵؛ تظلم الزهرا /۲۱۳و‎ ١ 
مقتل الحسسين (خسوارزمسی )۴۲/۲ مىكويد: با دوازده ضربه؛ کار را تمام کرد؛ تسلية‎ 
المجالس ۳۲۴/۲ دوازده ضربه آورده است.‎ 


۲- بحارالانوار0 6/؟18؛ عوالم/۵۶۷ یعنی: «هرگز فراموش نخواهم کرد أن روزی را که مولايع 
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راوى كويد: در آن حال که آن مظلوم با شمر سخن می‌گفت» ناكاه سرش را در 
بالای نيزه [اى] بلند ديدم. آه! 10 
كاش آن زمان سرادق گردون نگون شدی 

وين خرگه بلند ستون» بی ستون شدی 

و شيخ صدوق# در «مجالس» نوشته که: در آن حال که امام نيا به روی خاک 
افتاد. سنان‌بن انس ایادی و شمربن ذی الجوشن عامری با جمعی از اهل شام به 
بالای سر آن مظلوم آمدند. بس بعضی از ایشان به بعضی گفتند که: «ما تنظرژن4 
أدْبِحُوا الرّجُلَّه انتظار جه می‌کشید؟ سر این مرد را جدا نمایید 

پس سنانین انس ملعون پیاده شد وگوفت ريش امام ل راو شروع کرد به زدن 
شمشیر در حلقومش, تا سرش را جدا كرد و او می‌گفت: قسم به خدا که سر تو را 
جدا می‌کنم و می دانم كه تو فرزند رسول خدایی و بهتر از همة مردمانی از جهت پدر 


و مادر ٩۱‏ 


حسین ا خون آلود. روی زمين افتاده بود. 

آه و حسرث! جه قدر استغائه به جدّش می‌نمرد؛ در حالى که شمر بدن او را (دلم بسوزد) مجروح 
می‌کرد. 

امام می‌گفت: ای جد بزرگوارم! ای کاش تو حاضر بودى؛ تا مانع از کشتن ما می‌شدی. 

و به شمر لعين مىكفت: تو بر روى سينهاى آمده‌ای كه بر تفا و مانت پرورش یافته است. 

ای شمرا مرا بدون اینکه جنایتی مرتكب شوم می‌کشی, به راستى كه در آتش جهثم مجازات حواهی 
شد 


۱-امالی (صدوق /۲۲۶. 
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و شيخ حرا درکتاب «دُرٌ مسلوک» می‌فرماید که: در آن حال که اماملا آن تير 
سه شعبه را از دل خود بیرون کشید. شمر فریاد برآورد که لیم فافثلوه» پیش 
رويد و زود بكشيد او را. بس ذرعةبن شریک» ضربتی بر كتفش زد و ملعونی دیگر 
ضربتى بر دوشش زد «ق طعَنَهُ نان بن ئب لسع بانج فوقغ على الأزض» و 
٠لاى‏ ]بر او زد که از زین بر زمين افتاد. 
غلی قَنَاةٍ طویلة و كب 
بس سنان پیاده شد و سر آن مظلوم را جداکرد و بر نیز؛ بلندی» بلند کرد و 


لشکر چون سر را بر نیزه ديدند؛ سه دفعه الله اکبر گفتند.(٩‏ 










اس و ر 


پس هاتفى در ميان زمين و آسمان ای شعرها بخواند 
جاؤوا برأبث یا ابن بنت مح لترملا بدمائه ضزمیلا 
و یکسبرون بان فتلت و رسفا فستلوا بك اللکبیز و الشپللا! 
وگفته شده است كه خولی‌بن يزيد اصبحی سرش إرا] جدا کرد و گفته شده که 


۸۴/۴ ناسخ التواریخغ ۱۳۹۲/۲ اسرار الشهادات ۹۶/۳: تظلم الزهرا8 /۱۲۱۲ ينابيع السود ة‎ ١ 
الدمعة الساكبة ۱۳۵۹/۲ منتخب طریحی/۲۵۲‎ 

؟- روضسسة الواعسظين 148/1؛ مستاقب ۱۱۷/۲؛ بسحارالانوار ۲۴۴/۲۵ و ۱۲۷۳ عوالم/۴۲۹؛ 
ملهوف/۲۱۱! لواعج الاشجان/۲۲۱: جواهر المطالب 08/1 اكثر كتب مقاتل آوردءاند كه ين 
شعر را خالدبن معدان سروده است. در کتاب نهذ يب التهذ يب ۰۱۱۸/۳ در مورد خالدبن معدان پیشتر 


توضیح داده شده است. 





يعنى: ها فرزند دحت محمد سر مقس آغشته به خونت را آوردند. 


تو را كشتند و نكبير می‌گویندا با كشتن توء تكبير (الله اکبر) و تهليل (لا أله الا لله) را كشتهاند». 
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شمرين ذى الجوشن ضبابی سرش [را] بريد و آن سر را به نزد ابن زياد آورد و از آنجا 


براى يزيدبن معاويه برد و اين شعرها برخواند: 


إفلأركابي فِضّه از ذبا آن فستنث الشية الْمُهَدْبا 
خير مسب اه أقأوأيا 2 وَخَيِرُهُمْجِنَاوَ أغلى نشبا 
صرب نع کی اثقلبا ‏ ضَویة باسیّف صارث عجباا! 


پس يزيد گفت: اگر می‌دانستی كه او بهترین خلق است. چرا او را کشتی و 
سرش را برای من آوردی؟ بس تو را در نزد من» هیچ جایزه(ای] نیست. و گفته شده 
که یزید. امر کرد تا سر شمر را از بدن جدا کردند. «قال#: و المُشْهُورٌ أن الذي افو 
اسه ستان بن اس لدعي و في لك ول الشاعر: 





و در بعضى روايات است که شتمر؛ ضربتی بر ضورت آن مظلوم زد» پس سنان 
نيزه [اى ]بر او زد و او را از اسب در انداخت. و ابن جوزى در كتاب «نذكرة الخواص» 
مىكويد كه: حصينبن تميم؛ شمشيرى بر سر امام زد» بس او از اسب بر زمين 
افتاد. پس ذرعةبن شريك تمیمی» ضربتى بر كتف او زد و كتفش را جدا کرد پس 





ا يعنى: درکابم را از زر و سيم پر کن كه من آن سالار والا را کشتم 


کسی را كشتم كه بهترين پدر و مادر رأ دارا بود و والاترین نسب را داشت. 





أو رابا نيزه زدم» تا به رو افتاد و با شمشير زدم. تا کشته شد» 
)- يعنى: «مشهور آن است» آنکش كه سر مطهر امام غ را جدا نمود ستازین انس تخعی بود و در این 
باره شاعر می‌گوید: کدام مصیبت» همسنگ مصيبت حسين لي است. در آن روزكه سنان» سر مطهرش 


را جدا كرد». 
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امام شروع كرد به‌گریه کردن. بس در آن حال؛ سنان‌بن انس نيزه [اى] بر ترقوة او زدء 
پس از اسب بياده شد و اول او را ذبح کرد و بعدء سرش را از بدن جدا نمود. و بعد 


گفته است که: در قاتل آن حضرت اختلاف كردهاند بر جند قول: 





ل آنكه: او انس بوده. «قألَهُ شام بن محقد». 


دوم آنكه: او حصین‌بن نمير بود. تيرى به سوى امام ًه انداخت. بس بياده شد 
0 






و سرش بريد و بركردن اسبش آویخت. : 
سیم آنکه: او مهاجربن اوس تميمى بود. 


جهارم آنکه: او كثيرين عبدالله شعبی بود. 





پنجم آنکه: او شمر بود. «قال: ق لاض أنه س 


۳ و از واقدی نقل کرده که سنان, و به قولی شمر, سر اماما را برداشته؛ به 


در خيمة عمر سعد آورد و آن اشعار بخواند. 





فلا ركابي فضّة و ذهباً الخ 


ا يعنى: «تا برای این کار» ند ابن‌زباد مقرب شوده. 

۷ يعنى: «گفت: و صحيح آن است كه او سناين انس نخمی بوده و او را شمرين ذى الجوشن همراهی 
نمود. وآنگاه كه سنان بر حجاجبن يوسف وارد شد, حجاج به وى گفت: تو قاتل حسين هستى؟ كفث: 
آری. گفت: بشارت می‌دهم که تو و او در يك جای, جمع نخواهيد گشت. كفتتد: از حجاج کلمه‌ای بهتر 
از این شنیده نشده است. 


۳ یمنی؛ «خورجین مرا از طلا و نقره پر کن». 
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عمرگفت: آيا ديوانه [اى] تو؟ اگر ابنزياد اين سخن بشنود» تو را می‌کشد.(٩‏ 





و از «طبقات» نقل كرده كه: سنان به درٍ خانة ابن‌زیاد آمد واين ابيات بخواند. 
ابنزياد او را هيج عطا نکرد." 
و در كتاب «حياة الحیوان» از بعضى نقل كردهكه: چون امام از ني 


اسب بیفتاد» خولى از اسب فرود آمد نا سرش جدا کند, لرز, 


سنان» از 





اندامش افتاده در آن 





حال برادرش» شبل‌بن يزيد بياده شد و سرش بريد و به دست خولی داد" 


و در «روضة الصّفَاء از بعضى نقل كردهكه: نصربن خوشه که علت برص داشت» 
پیش امام حسين ني رفته و دست بر محاسن مبارکش زده» محاسن وى را بگرفت. 
آن سرور فرمود که: تو آن ابرصی كه تز را در خواب دیده بودم كه مرا خواهی کشت. 


ا 
دند" به روایتی 





و بالجمله. چون سر امام را از بدن جدا ساختند وبر 
تمام لشكر از مشاهدة آن سر در بالای 
پالعضب اه رأة 





و اج 





و غلا به قؤق الشنان و كم 





١ء‏ تذكرة الخواص/07؟. 
۲- مقتل الحسين ابن سعد ۷0۸. 
۳ حياة الحبوان ۸۶/۱ 

۴ روضة الَفا 1۲۶۰/۳ 


اف يعنى: با شمشیر تيز و ظالمانه» سر حضرت را قطع كرد. و اين سر بریده؛انسان‌های خواب و غافل را 





به خود لرزاند. سر مطهّر حضرت را بر بالای نيزه بردند و [علی رغم اين گناه بزرگ ] خدای جل جلاله را 


تكبير م يكفند». 
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وبه روايتى آن سر در بالای نيزه به نداى بلند فرمود: الله اكبر؛ يعنى اگر جه من 


به واسطة شهادت بر همه خلق سرآمد شدم و به مرتبه(ای] رسيدم كه احدى جز من 





به أن مرتبه نرسيده و نخواهد رسيد؛ ولكن خداى من از هر جيز بزرگتر و از هر 
است. 





وصفی منزه 
چون عکس رخ دوست در آیینه عیان شد 
بر عکس رخ خویش نگارم نگران شد 
شيرين لب او تسا که بهكفتار درآمد 
عالم همه پر ولوله و شور و ففان شد 
پس چون صدای تكبير او بلند شد تمام موجودات صدا به تکبیر بلند کردند 
حتی آنکه لشکریان سه دفعه تکبیر گال 





ز تکبی آوازها شد تليند دو كيتى ز تکبیر شد تمند 
داوند دانند؛ رهنماى بکشتند و بردند نام غدای 
خدا گو, خدا جوء همه تاختند خداوند کشتند و نشناختند 





سفن اشجاة و فيها بل و العمل 
الأرْضُ و الشْبع الشداد و قذ 
أصاب أل الشماوات انعلی الْوَجَلُ 

















مجلس يازدهم 9 فصل سيم 03 


و افدر مسن دش غزش الْجَليلٍ فلو 


لا اه مانت 





اوی بے الميژ 
پس در این حال» غلغله در صوامع ملكوت و ولوله در عوالم جبروت افتاد. 
فَجِرٌ شيف كريم الط وا أنسفي 
فطبق الأفق و الأزجاء سول 
و الازش شزجف و الكو العظبم ضماء 
خؤفاً و ؤح وخ وش اسب موضول 
و الشسنع نكي دما و الشفش کامبفا 
و السبن نكميف و الط خظول" 
آفتاب عالم تاب. از تاب باز ایستاد. ماه جهان‌آرای» در چاه محاق افتاد. زهره. 
ال يعنى: «اینک قيامت اهل بیت بر پا شده و کشنی‌های نجات, که علم و عمل را در خود جای داده. 
شکسته است. 
آسمان‌ها و زمین‌ها به لرزه درآمدند و اهل آسمان‌ها از خوف نزول عذاب» به دهشت افتاده. سرگردان 
گردیدند. 


حتی اپنکه لرزه در عرش زمين افتلاه و اگر ب قدرت الهى آن رانگهنمی‌داشت» سرنگون می‌گردید». 





: پس شمر؛ سر فرزند دختر ببامب ريع را جدا کرد. وای بر من! که غبار متراكمى و تاریک. افق 
آسمان و کران‌های آن را پوشانید. 

و زمين لرزید و ماهی بزرگ از ترس؛ از دريا بیرون جست. و كريه و نالف وحشیان صحراه متصل و 
دائمی يود 


و آسمان‌های هفتگانه ون كريستند و آفتاب و ماه گرفتند و لطف خدا از خلق ممنوع شده. 








۱۶۸ تذكرة الشهداء اج ۲ 
از برای دل زهراء دست از طرب بداشت. كيوان بر بام هفت ایوان؛ لوای تعزیت 
برافراشت. فرشتگان در هوا ناله برداشتند. جنیان از نواحی كربلا به ناله دررآمدند. 
آسمان از خوف» دامن پر خون گردانید. زمين از ترس غضب الهی بر خود لرزید. 
مرغان هوا از آشیان‌ها پراکنده شدند. ماهیان دريا از آب بیرون جستند و بر خاک 
طبيدند. دریاها متموج گشتند و کوه‌ها به صداهای دردآمیز بنالیدند و از هر جانب؛ 
آواز گریه بلند شد و کس نمی دانست که فغان کیست و از کجاست؟ 

هوا تيره و تار شد. زمين به زلزله درآمد. و بادهای مختلف وزیدن گرفت. و 
اوضاع عالم دیگرگون شد. و رعد بغرید و برق و صاعقه از هر طرف جستن کرد. و 
غباری سياه بلند شد که مشرق و مغرب را تاریک نمود. و باد سرخی وزید که گمان 
کردند که عذاب نازل شده يا قيامت بر پای گفته.۱٩‏ 

«قال اسع ب 
هن قبل المغرب. فكا 
الحسین اسف الشف بَيْنَ الكواكب ضف الها !۳ 





قل الحشین 10 اتفعث حُمْرَةٌ من فلالتشرق و حُمْرَةٌ 
ان في كد الشماء سب أشهرٍ. و قان أنش: نما كن 





و قال ابْنُ حَمَادٍ في قصیدته: 





فازنجفت الشبغ الطباق وأظتمث | زو نلزئث لِشسصابه زلسوالا 


| کفاية الطالب/۱۲۹۶ مقتل الحسین (خوارزمی)۸۹/۲: مجمع الزوائد ۱۱۹۷/٩‏ الاتحاف بحب 
الاشراف/۱۲؛ بحارالانوار۳۰۵-۲۰۷/۲۵٩‏ ذخائرالعفبی/۰ ۱۵ البداية و الشهایة ۱۹۷/۸و ۱۳۰۰ 
تاريخ مدينة دمشق ۱۳۴۱/۴ اسرار الشهادات ۹۶۹/۴ 

۲- مسناقب ۵۲/۴: بسجارالانشوار۱۲۱۶/۴۵ عصوالم/۲۱۶! تاريخ مدينة دمشق (ترجمه امام 


حسين لا /۳۵۷. 
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و بَكَيْنَ أطباق الشماء و أنطرث أسَفاًلِمَضْرَعِهِ تسأفذسالا 
ثيل فرياد کنان ظاهر شد و محمد مصطفیع و على 
مرتضی لظ و ساير انبيا با سرهای برهنه. صداها به نالة «واحسیناه!» بلند کردند. و 
بل الإمام ن الإمام, 


و الله الحُسَيْنُ بکزبلا»!۲ 


و در آن حال» 








فرشتگان به خدا نالیدند. و از آسمان منادى ندا کرد كه: « 





أبُوالأئِمُة». امام بسر امام و پدر امامان كشته شد. 





صداى غالغله افستاد در سپهر بسرين 
كه آفتاب جهان تاب. كشت عرش نشین 





شسرار آتش نسمرود. بر خحلیل افتاه 

یم لرزه بر اعضاى جبرئيل افتاد 
ز غصّه حضرت یعقوب. خون ز دیده گشاد 

درباره نوحاز اين درد» دل به طوفان داد 


ذلك تلو الاغلی و حايئةُ ‏ فى البغ و میعال ز چ 





-١‏ بحارالائوار ۲۶۴/۲۵ یعنی: «اسعدين فيس گرید: آنگاه كه حسین عم کشته شد شور سرخی از 
مشرق و نور سرخی از مغرب بالا آمد و در دل آسمان, به شش ماه با یکدیگر ملاقات داشتند. انس 
گفت: زمانی که حسین ِا کشته شد. خورشید در نيمة روز گرفت. ابنحمّاد در قصید: خود گفت: 
آسمان‌های هفتگانه به لرزه درآمد و ناريك كشت به خاطر مصیبت بزرگ میدالهد ال اطباق آسمان 
گریستند و از روی تأسف خونابه گریستند». 

۲- اسرارالشهادات ۱۹۶/۳ ينابيع المودة ۸۴/۳ با تفاوت. يعنى: هبه خدا قسم! حسین ثرا در كربلا 


د 











لك الإشلام و عَطْلُوا الصّلاة و الضیام. و تَقَضُوا 
الشنن و الأخكاة. و هدَمُوا قَواعد الإيمان. و حَرفُوا آيا 
نقذ بح زسول انوي من آجیث مؤورا. 
لح قهرث مفهورأ و فقد بقفبت ابیز و الیل و الشخر 
التأويل. و ابدیل و الإلحاد و العطیلء !۳ 

مظلوم؛ حقيقت حقايق اسلام و جوهر جواهر احكام و اصل اصول 
ايمان و لب لباب ايقان بود. لهذا به كشتن او اركان اسلام و ستون ايسمان در هم 


دقَالَ الإماغ480: تقذ قتثوا 










الغذوان 














و چون 


شکست. و اجزای کفر و نفاق با هم پیوست. و از این جهت بود که در آن حال که 
سرش بریدند و بر نیزه آویختند,هاتفی در مان زمين و آسمان ندا در داد که: «يا 
یذ امه لْتخیرة الضَاة بخد نها اولقگز بیطر و لالشحی» ای امتی که بعد از 


ا ترجمه دیوان اشعار شبخ احمد احسانی /۶۸. 
يعنى: «همچنین عرش برين و حامل آن و ميكائيل و جبرنیل؛ خبر مرگ او را آشکار می‌کردند. 
دلم پسوزد وقتی كه شمر؛ سر او را بالاى نيزه زد. در حال حرکت: مانند ماه شب چهارده مى تابيد», 

؟- المزار (ابن مشهدى /۵۰۵ يعنى: امام مي فرمود: به راستی كه با کشتن تو اسلام را کشتند و نماز و 
روه را وانهادند و سنن و احکام را نقض نموده. و ستونهاى ايمان را تخريب كرده و آيات کلام خدا را 
تحريف نموده و در ظلم و دشمنى نسبت به ماء جالب افراط را در بيش كرفتند, به راستى كه رسول 
خد اي به سبب تو خونخواء كشته. (با كشتن تو) كتاب خدا مهجور, و حق مقهور گردیده. با کشتن 
تو) تكبير و تهليل و تحريم و تحليل و تنزیل و تأریل, مفقود شده و تغيير و تبديل و الحاد و تعطیل, 


هویدا گشته است. 
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بيغمبر خود گمراه شديد! دیگر برای نماز عيدين موفق نشويد؛ زیرا که می‌گشید 


امامان هدايت خود را 


چون خون حلق تشنۀ او بر زمين رسيد 





جوش از زمين به ذروة عرش 





نزدیک شد که خانة ايمان شود خراب 
از بس شکست‌ها که به اركان دين رسيد 
عسالم خسراب كشت ز طوفان كربلا 
جون شد شكسته كشتى سلطان كربلا 
شهيد ثانى فرموده: 
آه واخشرتا! بسذاك الطسریع! حین أضحئ مُرَمُلاً بااضجیع 
و زشوه بل ضطب قطيع و اشتباخوا حَمى الْجَنَاتٍ الژفیع 
بالعوالي و بالتواني الهدادٍ 


الؤحوش و الأطيارٌ و شموس الآفاقي و الأفمال 





و فا الفلاة وَالأفصارٌ وَالسْمَواتٌ دَفْهمها مِذرارٌ 
لصا مُقنّتِ الأخباد 


و كن عل نان جَبريل في مُلوكٍ الشماء و اشرافيلٌ 


:۲۳۷/ اصسول كافى ۶۹/۲ او ۱۷۰: مسن لا یسحضره الفسقيه ۱۷۵/۲: امسالی (صدوق‎ ١ 


روضة الواعظین /۱۹۳: الا 7 اقبال الاعمال/۱۳۶ وسائل الشسيعة ۰1۹۵/۱۰ اين 





حديث با ندکیتغاوت در فاظ: در بعضی از منابع مذکور مده است. 








1۷۲ تذكرة الشهداء 





و غدا في العناء ميكائيل و به غزش الإلهِ ذف ففول 





و تداعث أسئ ذرى الأطوارا 
و در بعضى روايات است که در آن حال» شخصى در لشکر عمر سعد بيدا شد 
كه نعره م ىكشيد و فرياد مىكرد. مردم به او گفتند که: تو را جه می‌شود؛ مگر ديوانه 
شده‌ای؟ كفت: به خدا قسم! می‌بینم رسول خدايق را که ایستاده, كاهى نظر به 
آسمان می‌کند و كاهى نكاهى به زمين و كاهى به شما و می‌ترسم كه نفرين كند و 
تمام اهل زمين هلاک شوند. و به روايتى اين شخص» جبرئيل بوو.٩‏ 
و در بعضى از مقاتل است که در این حال نیز, یکی از لشکریان فرياد زد که: به 


خدا قسم که خدائل را می‌بینم که,دستی به محاسن خود دارد و دستی بر 





سر می‌زند. دیگری صدا زد که قم به تخدا که مل ىبن ابی طالب ا را می‌بینم که با 
عمّامه ژولیده و گریبان پاره؛ به فرزندش نگاء می‌کند و گریه می‌نماید. 


پس خروش از لشکر ابن سعد برآمد و گریستند؛ حتی اسبان مخالفان چندان 


ال بعنى: «أنكاه كه حسين م بر زمين فتاده بود از هر سویی بر بدنش تیغ وارد ساختند. 
با شمشيرها و نيزءهاى نيزء خون آثان را مباح دانسته و به زمين ریختند» خون آنانی كه بهشت‌های برين 
جايكاء آنها بود. 
پس بر أو وحوش و پرندگان و خورشید و ماه و هر آنچه كه در آسمان است و هر آنجه كه در زسین 
اسٹ» گریستند. 
و نيز از اين مصيبت كه جكرها را می‌سوزاند, جبرئيل و اسرافيل و ميكائيل و عرش خدا بر حسين ا 
اشک ريختند». 


؟-كامل الزیارات/۶ 
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بگریستند که سُم‌های آنها تر شد. بس جمعى ازلشكر ازاين عمل پشیمان شدند و 
یکدیگر را ملامت می‌کردند و گفتند كه: این جه کار بود كه كرديم؟! برای خشنودی 
بسر معاويه؛ فرزند پیغمبر را کشتیم. پس آن جماعت هم‌عهد شدند كه به کوفه 
برگردند و بر ابن‌زیاد روج نمایند؛ ولکن برای آنها میسر نشد و فایده نداشت. 

مرویست که در همان حال که امام در کربلاکشته شد اهل مدینه صدای 
هولناکی شنیدند كه یکی می‌گفت: امروز بلا بر این امت نازل شد دیگر شادی 
نخواهند دید تا قائم آل محمد َف ظاهر شود" 

و مرویست که در همین حال نیز ملائکه به خدا نالیدند که: بارالها! اين ظالمان را 
بر فرزند پیغمبرت مسلط فرمودی تا آنکه او را کشتند. خطاب رسید که: نظر كنيد در 
ضحضاح عرش. بس قائم آل مما را دیابند که ایستاده و نماز می‌کند. خطاب 





١‏ مقتل الحسين (خوارزمی )۴۵/۲ فقط می‌گوید: شمهای اسبان هم از گریه تر شد؛ متخب 
طریحی/۴۵۷؛ مقتل الحسین (مقرم)/۳۰۷. 

؟ اسرار الشهادات ۰۹۸/۴ می‌گوید: از کار فبر بيغمبر اين ندا برهاست! مشیر الاحیزان/۰۸ ٩۱‏ 
ارشاد ۱۲۵/۲؛ عوالم/۱۲۸؛ بحارالانوار ۱۲۴۱/۲۴ مناقب (حیدر شیروانی /۲۴۵؛ لوامج 


الاشسجان/۲۱۶: البدابة و الشهایة۲۱۹/۸! سلهرف/۲۰۸! کشف الضمه ۲/۲ 





جواهر 
المسطالب ۴۹۶/۲؛ ابيع المسودة ۱۲/۳! الفدیر۱۶/۷؛ كستاب الهسواتف/۱۸۷ نظم درر 
الس‌مطین/۱۲۱۷ تاريخ مسدينة دمشسن ۱1۴۰/۱۴ تاريخ طبری ٩۳۵۸/۴‏ سبل الهدی و 
الرشاه ۱۷۶/۱۱ ناسخ التواریخ ۷/۳ متابع مذکور» همگی با اندكى تقاوت در شعر یا در عبارت, تدای 
آسمانی اين واقعه را آوردهند؛ کامل الزیارات/۳۳۶؛ بحارالانوار ۱۷۲/۴۵. 








۲ تذكرة الشهداءاج‎ WF 





همین ایستاده. انتقام خواهم كشيد از قاتلان امام حسین .۱ 
و در همین حال نیز به روايتى فرشتهاى از فرشتگان فردوس» بر درياها نازل شد 


و بال‌های خود را بر آنها پهن کرد. پس صیحه (ای] برکشید و گفت: ای اهل درياها! 





جامه‌های حزن و اندوه را؛ زیرا که فرزند پیغمبر ًل را ذبح كردند. پس 
قدرى از تربت آن مظلوم را به بال خود گرفته» به آسمان‌ها بالا رفت. 

و نيز در همین حال بود كه جمعی از ملانکه به اذن خدا به يارى آن حضرت 
فرود آمدند و چون رسیدند» سرش در بالای نيزه ديدند. عرض کر دند که: بارالها! ما 
به يارى او نرسيديم. خطاب رسید که: ملازم قبۀ او شويد و بر اوكريه كنيد. تا آنگاه 
كه او به دنيا برگردد» پس او را باری نمایید,"' و به روايتى آنها جهار هزار ملکند که 
مجاور قبر اويند و به استقبال زواز اومی‌آبئد و مريضان آنها را عيادت و مرده‌های 
آنها را تشییع می‌نمایند."" حضرت علی‌بن موسي الرضا اه به ابنشبيب فرمود: 
«لَقد مَل إلى از فوَجَدُوهُ قذ قتِلَ. هم عند 3 
شعت غب إلى ار ن أنصاره»!؟" 


من ایک أَرْبَعَهُ آلا ضر 
یو القائمُ قیکونون 















۲۲۱/۴ علل الشرایع ۱۶۰/۱؛ دلائل الامامه/۲۳۹؛ بحارالوار۵‎ ١ 

۲- بحار الانوار ٩۲۲۱/۴۵‏ کامل الزیارات/۱۴۳؛ عوالم/۵۰۱. 

۴د کامل الزیارات/۵هو۱۸ او ۲۱ او ۱۴۲و ۱۱۸۹ بحارالانوار ۲۳۳/۲۵ 

۴۔ عيون اخبار الرضا ا ۱۲۹۹/۱ بحارالانوار ۲۸۵/۴۴؛ اقبال الاعمال/۵۴۴ یعنی: «همانا نازل شد 


به سوی زمین» چهار هزار از ملائكه نا باری کنند امام حسین راء بس أو را كشته يافتند. پس ایشان به 





حالت زوليده و خاک آلود, در كنار قبر او می‌مانند. تا قائم آل محمد طا قبام کند كه بتوانند از ياران او 


باشند». 








مجلس يازدهم 8 فصل سيم ۷۵ 
و نيز در همین حال بود كه ابلیس لعين از خوشحالی پرواز کرد و تمام زمين را 
بگشت و شياطين و عفاريت خود را به دور خود جمع کرد و گفت: ای معاشر 
شياطين! ما امروز به آرزوى خود رسيديم و مردم را اهل جهنّم كرديم ؛ مگر هر کسی 
كه دراين مصیبت گریه كند و به دوستی آل محمد معتصم گردد. بس تا توانید 
مردم را در شک اندازید و از اين مصيبت باز دارید. تا زحمت من به هدر نرود.٩‏ 
و بالجمله, چون به سبب بریدن سر آن مظلوم» زلزله و اضطراب در زمین افتاد 
و هوا تاریک شد. به حدّى كه هیچ كس دیده نمی‌شد؛ به روایتی چون زینب 
خاتون 8# اوضاع عالم را دیگرگون ديدء سراسیمه به نزد امام بیمار ا آمد و سبب 
پرسید. حضرت امام زین العابدین ل به زینب فرمود: ای عمّه! دامن خيمه را بلند 
کن» بس نظر امام 91 به سر برید؛ در افتاد كه بو نيزه آویخته بودند» فرمود: ای عمّه! 
مهای اسيرى باشيد که بدرم را شهید گردند. 
به پای خيز كه هنكام دستگیری ماست 


به غم نشين كه كنون نوبت اسيرى ماست 


به كربه كوش كه این سرء سر برادر توست 

سر برادر با جان و دل برابر توست 
زمانه را فلك امروز خاک بر سر کرد 

مرا یتیم» تو را نیز ہی برادر کرد 


زینب عرض كرد: اين جوان سفید بوش كيست كه در پای نيزه بر سر و سینه 





١‏ اسرار الشهادات ۲۳۷۶۳؛ كامل الزیارات/۴۴۸! بحارالانوار ٩۱۸۳/۴۵‏ عوالم/۱۳۶۵ وفيات 


الائمه/۴۴۸. 








1۷۶ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
می‌زند؟ فرمود: این گهواره جنبان پدرم. جبرئیل امین است. 

و به روایتی در آن حال, کنیزی از جانب خیمه‌گاه به طرف آن سپاه می‌آمد. 
گریه کنان, صيحه زنان 





به سرعت تمام به سوی خیمه آمد و این خبر برسانید. پس زنان صداها به گریه بلند 
کردند ۸0 

و به روايتى آن است که در همان حال ٠‏ تمام زنان در قنلكاء بودند دیگر حاجتی 
به اخبار نداشتند؛ ولکن مشهور آن است که اهل ب آنگاه مطلع بر اين واقعه شدند 


که اسب آن حضرت به در خيمه آمد. و نامش بنابر مشهور در السنه» ذوالجناح و به 





روایتی مرتجز و به روایتی میمون بود: 


و غدا الجصان من الؤقبعة عباربا نی الْحُسَيْنَ و قذ قضئ إجفالا 
مئوجها نخو الخيام تدشب بنمالخشین و سوجه فذ مال 


و تفصیلش آن است که چون هوا روشن شد و غبار فرو نشست. اسب أن 


حضرت را دیدند كه با يال غرقه به خون و زین واژگون» صیحه‌زنان و شيهه كنان 





الطاغيةٌ في أ أَْضٍ ربا فقو فوشة تَحَمْكَمٌ 
الظلینة». [او -امام حسين ا -را امت جدش که ستمكرند و ظالم؛ در زمين كربلا 


می‌کشند. پس اسب آن حضرت صيحه کشان فریاد می‌آورد:] ای داد و فریاد از امتی 


.۵۰/۲ ملهوف/۰ ۱۸+ بحارالاوار 4۵۷/۲۵ عوالم/۳۰۲؛ لواعج الاشجان/۱۹۰؛ معالی السبطین‎ ١ 


۴-یعنی: «ای داد و فغان از امتی كه فرزند دختر پیامبرشان را كشتندا». 








مجلس يازدهم 8 فصل سیم 1۷۷ 
كه بسر دختر بيغمبر خود را کشتند! 

پس آن اسب داخل قتلكاه شد و در تجسس بدن صاحيش بود و یک یک 
کشتگان را بویید. و چون دید که صاحبش نیست. از او گذشت. ه«حَتَّئ وَقَقَ على 
9 الجَسَدٍ انشریف فَوَجِدَهُ بلا رَأْسِه تا آنکه به سر نعش امام حسین ا 











رسید» ديد كه بی سر بر روى خاک افتاده. «فَجَعَلَ ینور وله و یرم ناصيته في 
پس به دور آن نعش مقدس مىكرديد و پیشانی خود را در خون آن حضرت 


می مالید .۱ 


پس چون نظر عمر سعد به آن اسب افتاد و بود آن اسب. از بهترین اسب‌های 
پینمب رل «قال للقؤم: ینک إنوني ركفت كه | 


بياوريد. 


اسب را بكيريد و برای من 





پس سواران به سوى او» ايب تاختند. و چون اسب ملتفت شد که می‌خواهند 
او را بگیرند بر آنها حمله كرد و به لكد و دندآن جهل نفر را بكشت و لشکر را از خود 
دور مىكرد و نمی‌گذاشت كه کسی او را بكيرد. بس عمر سعد فرياد برآورد که 
أنکوه وانطز ما يَضْدّعٌ» ای لشكرا دور شويد از او و او را به حال خود 


انزکو 
واگذارید. تا بیینم جه می‌خواهد کند. بس از او دور شدند. 





آن حیوان چون خاطرش جمع شد كه کسی متعرض او نمی‌شود به سوی 
قتلگاه مراجعت کرد و از هر یک از کشتگان گذشت. تابه بدن امام رسید. بس دو 


اللمعة 





ال مفتل الحسسين (مسقرم)/۲۸۳؛ مسدينة السعاجز۱۴۰/۳: متخب طریحی/ 


البیضاء/۱۶۶۰ عوالم/۵۰ او ۵۹۶: نظلم الزهرا#ڭ /۲۱۴و ۱۲۱۵ بحارالانوار ۲۶۶/۴۴ و۱۳۰۸ 


ينابيع المودة ۸۴/۳ حرفی از نشستن غبار هوانیست, 








۲ تذكرة الشهداء بج‎ VA 
زانو و دو دست خود را بر زمین گذاشت» پس شروع کرد به بوییدن و بوسيدن آن‎ 
بدن. پس صورت خود را به حون آن مظلوم رنگین کرد و می‌گریست» مانند زنى كه‎ 
بجداش مرده باشد» و چنان شيهه و صيحه مىكشيد که صحرا را از صداى خود پر‎ 
مىكرد و در شيهة خود می‌گفت: ای داد و فرياد از دست اين ستمكاران که فرزند‎ 
پیغمبر خود را با لب نشنه بکشتند!‎ 
شهيد ثانى» شيخ زین الدين #8 می‌فرماید:‎ 

و قدا ال تفر في الفلاةيجول حائلاً مسا برا الُحول 

قائلاؤالأئوغ م نه تسيل زل عجري و فاتني القامول 
۳ 


ؤؤهن جسايبي و ذل يلدي رغد ماكلث في مقام الفِخار 








صابلاً ضؤنة الأشود الضُواري ‏ فشأبكسيه بِالدُمُوعٍ الظسسرار 
في ذياجي الظلام و الأسسَحان 7 حستاملاً مقذفعي بماء الفؤاد 


يعنى: آن اسب در آن بيابان جولان می‌کرد» در حالى كه حالش بريشان و بدنش 
لاغر شده وكريان بود و مىكفت: 





ااميد شدم و عتم بر طرف شد و بدنم سست 
شد بعد از اينكه فخر می‌کردم كه راكب من فرزند بيغمبر يَف است و مانند شيران 


حمله مىكردم. يس به همین حال» به جانب خیمه‌ها روانه شد. 


۱ اسرار الشهادات ۱۲۵/۳؛ يتابيع السودة ۸۵/۳: مفتل الحسین (مفرم/۲۸۳؛ السفید/۱۲۳: 
معالی السبطین ۱۳۸/۲ تظلم الزهراغي /۰۲۱۳ منابع مذکور آوردءاند که: اسب حضرت تعدادی از 


دشمنان را کشت. 








مجلس بازدهم 8 فصل سیم 1۷۹ 
آه از آن وقتی که آمد مركب آن شاه دين 
با دو چشم خون فشان و جسم لرزان و حزين 
خاک غم بر سر كنان و واژگون گردیده زین 
يال و روی خویش, رنگین کرده از خون حسین 
فلا سیفن صهیل فبك ريحب على 
فاخوجي رهب 
امام حسين 31 می‌آید و آب می‌آورد. پس زینب 8# به سکینه ۵# فرمود: اینک پدر 


و قانث: قذ جاء ود بالمام. 








بي» بس چون زنان صدای آن اسب را شنیدند, گمان کردند كه 


تو آب آورده» از خیمه بیرون رو و استقبال نما او را تا آب بنوشى 20 


به صد شتاب. جو دامان خیمه بر چیدند 

سئاده گریه کنان» ذوالجناح را دیدند 
جه ذوالجناح. که زین بر تکم, گیسته لجام 

به ذوالجناح شده زين؛ جو توام با دام 


را مُفهْرُ سَيّدي مخضا فَرَيْنْب قالث پشقیله أما 





تسین على ذا أخي جاء بما ‏ أن الظّما شوئ فوادي و ورن 
فَاطُلَعَتْ فَعَاتَتَئهُ خالي صاخ و قالث واشيقاءً حالي فَجِنْتْها 
بخثزن بالأثيالٍ کل صاختها تخشرا 
و السچواه ضفل و عى 
فش الْحُسَيْنِ قانظري ذا الحالا 





.۲۸/۲ تلم الزهرائة ۱۲۱۵7 مغالى السبطين‎ -١ 








1۸۰ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
مُلقى الجنان فاغون 


پس چون سكينه 8 از خيمه بیرون آمد. اسب را بی‌صاحب. با يال پر خون و 





زین واژگون مشاهده کرد» در حالی که آن اسب شیهه می‌زد و خبر شهادت پدرش را 
می‌داد. بس سکینه مقنعه از سر كشيد و صيحه بركشيد و بنالید و همی گفت: 
«واقتيلاه! واغریباه! واخسیناه! وامحتداه! وا وابُغد سفراه! واكزباه! 
هذا الحْسینْ بَيْنَ العدی مَسْلُوبُ العمامة والردا له في الازض و زأشه مُنقَطِعْ يا 
غريباً لايُرئجئ و جریحً لايُداوئ». 


سرش بریده» بر نيزه بلند شده [است] ای غريبى که اميد بركشتن او نیست!و ای 





! وافاطمتا 











این است حسین که بدنش برهنه در خاک افتاده و 


مجروحی که دیگر مداوا نمی‌شود!! 

شيخ حر در کتاب ددر مسلوک» مق وید که في الجوا و تي و 
إذهتف بها و بأل الخینة ماب يَسْمَعُونَ ضوته و یرون شخضه ق و 
يَقُولُ». در آن اثنا که آن مخدره نظر به اسب سواری پدر می‌کرد و گریه می‌کرد, ناگاه 
هاتفی كه صدای او شنیده می‌شد و خودش دیده نمىشدء آن معصومه را با ساير 


زنان ندا کرد و این اشعار بخواند: 











بالق ملعف ال تین متخووا 
ثببة انتصابیح يُطْفُونَ الأجى شوراً 


الله غلم أي مأل رور" 


واه ما جِلْتُكُمْ خی ب 





.۴۸/۲ تلم الزهرا#ڭ /۲۱۵؛ معالی السبطين‎ ١ 
۰) کامل الزیارات/۱۸۹؛ مدينة السعاجز ۱۷۳/۴ امالى (سقید/۱۳۱۹ اسالی (طوسی‎ -۲ 


بحارالائوار1۳۹/۲۵؛ عوالم /1۸۴. 








مجلس بازدهم © فصل سیم ۱۸۱ 

ولكن ابن‌جوزی از مداينى نقل کرده كه: مردی از اهل مدينه به رسذه آمد و 
غرضش آن بود كه خود را به امام حسین ا برساند و او را يارى نماید. و در آنجا 
مردى را دید» نشسته است. به او گفت: می‌خواهی به مدد امام حسين لا بروى؟ 
كفت: بلى. كفت: من هم به همين اراده در اينجا نشستهام؛ ولكن مردى را به كربلا 
فرستادهام تا خبرى بياورد» نز من بنشين تا آن مرد بيايد. پس ساعتی 
مردى آمد در حالى كه كريه مىكرد و اين اشعار می‌خواند ۹ 








و بالجمله» چون صداى كرية سكينه به كوش زنان رسيد و اشعارش بشنيدند» 
تمام آنها صیحه‌زنان وكريه کنان از خيمه بيرون آمدند وگرداگرد آن اسب راگرفتند و 
صدا به ناله و شيون بلند کردند.(" 
زدند دست و دريدئد جامه دز برجویش 


به آه و ناله کشیدند» معجر از سر خويش 


يعنى: «به خدا قسم! به سوی شما نيامدءام: مگر آنکه حسينبن على علق را در كربلا ديدم که او را 
کشته بودند. سينداش را شكافته و دو طرف رويش را به خاک مالیده بودند. 
و در اطراف بدن مطهرش. جوانانی چند ديدم كه خون از ركهاى كردن ايشان مىريخت. آنان 
جراغهاى راه هدايت بودند و همة ظلمتها از نور آنان روشن می‌شد. 
حسين طا چراغی بود روشنی‌دهنده كه عالم را به نور خود روشن نموده بود. و خدا مىداند آنجه راکه 
می‌گويمدروغ نست» 

ا تذکرة الخواص/۲۷۱. 

۲- ينابيع المودة ۸۸۵/۳ می‌گوید: با صدای اسب. اؤل حضرت زینب 86 آمد و سپس تمام مخدرات 


آمدند؛ معالی السیطین ۷/۲ مىكويد: ناگهان تمام اهل خیم بيرون آمدند. 








۲ تذكرة الشهداء يج‎ AT 
تلعی الْحُسَيِنَ و تَظْهَرُ الأغوالا‎ 






يسل مُحَمَدٍ البفضالا 
و لطفن هن انخدون و كشفث بنها الؤجوة و أغلنث إغوالا 
و خُمشن مِنْهُنُ الؤجوة لفقي سن نادی مُنَادٍ في الشُماء و قالا 
قبل الاسام بسن الإمام بِكَرْبَلا نما و قاسی مِنَهُم الإوالا 


و لَتِعْمَ ما قال الأحسائي: 
کسائني بستسام السَبطٍ حسین أتئ 


شنز الخسین و مله سره عاري 





خن من غَيْرٍ فضب هي الفلا و لو 
بها مِن الْحُرْنٍ فيها لامج نار( 


ا ترجمه ديوان اشعار شيخ احمد احسائى /188. 
يعنى: «آنگاه كه زنان هاشمى شنبدند كه حضرت سكينه بر حسین ٌه ندبه می‌کند و ناله سر مى دهده 
فرياد زنان از ميان خيمه بيرون آمدند و بر فرزند محمَدٍ با فضیلت» اشک ريختند و بر جهرههاى خود 
لطمه وارد ساختئد. بس در این حالت» حجاب از جهرءها انکنده شد و صداى ناله و عويل بالاگرفت. و 
از اين مصیبت صورت‌های خود را مجروح ساخته؛ در فقدان آن عزیزی كه منادى در آسمان ندا سر 
داد: امام فرزند امام در كربلا از وی ظلم كشته شد و از دشمنان خود؛ رنج‌های سختی را متحمل 
گردیده. 

۷-یعنی: « و چه خوب شيخ احمد احسانی سرائيد: 


«گویام‌بینمانوان سبط پیغمبر؛ حسین ِل را هنگامی كه اسب حضرت با زین برهنة بی‌سوار آمد. 
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پس هر يك از آن زنان دل سوخته؛ با آن اسب به زبانى سخن مىكفت که دل 
سنگ آب می شد. یکی مىكفت: بدرم را جه كردى؟ آيا کسی او را آب داد یا نه؟ و 
یکی می‌گفت: برادرم را جه کردی؟ 
یکی زو نشان پدر خواستی یکی از برادر خبر خواستی 
مرویست که سکینه در آن حال اين اشعار می‌خواند. در حالی که دست خود را 
بر سر خود گذاشته بود: 


مات الفخارٌ و مات الجودٌ و الْكَرَمٌ 





الأزض و الآفاق و الْحَرَم 


و ألمتق انث نوات الشماء قلا 





بها الفمم 
مات الْحُّسِينُ فيا هفي لِمَضْرَعِهِ 

و صاز غئو ضبياء الأ للم 
يا أشة الشوء لا شفیاً ربكم 

ياأْمُهٌ عچبث من فخلها لیم 


يا قوم هل من قدا يا وم هَلْ جوض 





اث مقي فذيتي المع 


بىاختيار و بی‌اراده بيرون آمدند (از خيمهها) در بيابانهاء در حالتی که دلهاشان از غه در آنجا مثل 
آتش سوزان بود». 


ا يعنى: لبا کشتن حسین) فخر؛ بزرگی» بخشش و کرم از بین رفت. زمين و آسمان و حرم» غبار اندود 








1۸۳ 
پس زینب :8 اين اشعار بخواند 


شصيبتي فسوق أن أزشن بأشعاري 


شرفت بالزیق فيأع ف 





في الؤفم أخسبة شین فان یه 


فالیزم أَنِصُرُهُ في الشزب فنجلا 


و الْيَوْمْ غات عزيزي و المثفئ فَمَري 





ضوزتة في كل ناحيَةٍ 


کشتہ 





تذكرة الشهداء/ج ۲ 


و آن يُحيط بها وضمي و أفكاري 
و كنك من قَبْلُ أزعئ كُلُ ني جاري 
تؤلاالئخَيُلُ ضاعث هيه أفكاري 
موسا بسین غیظان و أخسجاري 
نولا التخَيْلُ طازث فيه أشراري 


شخض یام أؤمامي و أخطاري 


خداوند درهای آسمان را ببست و هیچ دعوتی از جاتب ایشان به بالا نرفت, 


حسین كشته شد. وای بر من! يس از کشته شدا 





ای بدترین امت‌ها! خداوند ب 


دیگر امت‌ها تعجب کردندا 





(اسلام) را فراگرفت. 


شما خير ندهد و به شما رحمت عطا نفرماید. ای امتی که از کار شماء 


آیا مردم اين فداكارى را می‌پذیرند. اگر من خود را فدای امت اسلام كنم». 
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نکن آمل آم لا لو بها 
۱ تو لا القضاائذي في خذمه جار 
جساء ال جوا فسلا فلا بستلابه 
الا بسوجه خنس ین ذد الثَارٍ 
مسا جواد لحا الله من قرس 
ألایسخیل دون الظشسیفم الساري 
یانش ضنراً على ماق 





هذا الْحُسَيْنُ قتیل بائقرا عار 


ا يعنى: «مصيبت من بالاتر از ابن است گه به فكو گنج و با شعرء نوحه سرائى شود. 
نورانی شدم به برادرى كه كشتن وی ریم قاجعه بود. قبل لز این من به هر کسی که نسبتى با من 
داشت. کمک مىكردم. 
امروز او را در خحاک, غلطان می‌بینم و او در بين سنك و خار و خاشاک آرمیده است. 
امروز عزيزم را از دست دادم و ماه من از ديدكان بنهان شد. أكر تخیلات نبود, آنچه که در سينة من بود 
به همراه وى پرواز مىكرد. 
تصویر و جهرة او در همه جا قابل رؤيت است. او کسی است كه با اوهام و آنچه كه به ذهنم خطور 
می‌کند, هماهنگی دارد 


اگر قضا و قدر در امور ما جاری نبود, آرزوهایی که در سينة خود پنهان دارم را آرزو می‌کردم. 
+ 





اسب آمد؛ اما خوش نيامد؛ مكر آنکه صورت امام حسين ا كه 


مشاهده کرد 


ام كيرنده است را بتران بر روی آن 





تقرین خددا بر آن اسب باد که بدون شير تک سوار بار؟ 








1۸۶ تذكرة الشهداء رج ۲ 


بس ام کلوم ۵# دست بر سرگذاشت و فرياد «وامحقداه! واجّاه! هذا حُسَيْنُ 


بالغراء ضریغ يكربلا روز لس من القفا. لوب العماقةٍ و الرداء».""' بركشيد و 





افتاد و غش كرد.!" و چون به هوش آمد. اشاره به خواهرش زینب 8# کرد و این 
اشمار بخواند: 





تقد حَطْمَثنا في الزّمان ویب وم 


نا یاه و خاية 





و خان علا اده في ار 





علَئِنا ۆة و عسقاربه 





و قذ حل بي مئه الذي لؤأسيرّة أناغ على زضوی تداعث جَوانْبُهُ 





و يَحرْئّي أي أعيش و ضذطة هغيب و في شخت الشراب بَرائِيهُ 


و كيف بغري فاقِدٌ شطر نشبه و جایبه حي و قذ مات جایبه 
و لیبق لي رفن لو بظله انا غالبني اللضو ما لاه 
تسفرْفننا أندي الزُمانٍ و جَدُنا الوسول الذي عَم الأنام َوامِیه۳ 
ای نفس| آرام گیر بر آنچه که بدان دجار گشته‌ای. این حسین است که پرهنه در زمين گرم كربلا کشته 
شده است» 

أ- يعنى: دای محمد ای جد بزركوارا این حسین است که در زمين تفتيده كربلا افتادهء سر از تنش بریده 
شده عمامه و ردايش را ستادمائد». 

۲- ينابيع المودة ۸۵/۳: معالی السبطین ۲۷/۲, 


۳د یعنی:انیش و چنگال روزگار مارا باره كرد و جمعیت ما را مفرق نمود. 
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بس چندان اهل بيت ناله و شيون كردند كه سنگ و كلوخ بر حالشان گریه كرد؛ 
بلكه خروش از افلاكيان بلند شد.(٩‏ 


تمام با دل كريان و واحسين گویان 





روان شدند سوى ذوالجناح با افغان 
یکی به دور سر ذوالجناح می‌گردید 
یکی از او خبر شاه کشته مى برسيد 
يكسى غبار جبينش به آستين میرد 
يكى ز مرحمتش بوسه بر جبين مىزد 
قال الأحسائى 4: 
وأ لئوم نستا يع حتوجخ 
تقول و ان في أخشابْها واري 





پر ما حیانت کرد و مصیبت عظماى خود را تصیب ما نمود. 


ارد می‌شد. گسیخته می‌گشت. 





اگر اندکی از مصیبت‌های من بر كوه رضوئ 
حسینی که خاک با در آغوش گرفتنش» منور گشته و دیگر هر جه بود تاریک و تار شد. 
ماتم ديدماى كه نيمى از جانش مرده و نيمى دیگر زنده است, چچگونه می‌تواند شيمة جان خود را 


تسلیت گوید. (ینی با کشتن شدن برادرم» نیمی از جانم رفت. 





برادرم شهيد شد و دیگر در پیشامدهای روزگار, نکیه گاهی ندارم. 
روزگار» ما را محزون نمود؛ در حالی که جد ما رسول خداءَظ و موهبتهايش بر همگان آشکار 
است» 


١۔‏ ينابيع المودة ۸۶/۳ تنها این مصدره این اشعار را منسوب به حضرت سكينه 8 دانسته است. 











1۸۸ تذكرة الشهداء/ج 7 


يا تفش! ضرأ على انیا و بخنتها 
هذا سین إلى رَبّ السُسماء ساري 


و مو الشليب إزاراً بالعرى عاري 








فع أئة الوَرَر العاري عسن العا 
وا آغسانهة ين فيض لخر 
و إن أففائة مسن تشع إغصار 


فأف بتث زن نب ننعاه ققائئة 

يسا شوز اسان يني عن آبصاري 
إن الْحُسَيْنَ بن بنتٍ الُضطفئؤ علي 

الطسفر سبط سول خير فقا 
أنسى یبیض الظبی و الرَاعَبِي عمَوَضا 


بسن بغر أنصاره ماب 





و لاتذوق الما و الشهر ولد بل 
و اش فسل من فيض نم النجاري! 


ا-یمنی: دو امْكلثوم وقتی صدای اسب را شنيد؛ لزخيمه بيرون آمد؛ در حالتى که آتش حزن در داش 


افروخته بودمی‌کفت: 





ای جان من بر دنا و محنت‌های أن شكييا اش زیراکه این حسین به سوی پروردگرآسمان می‌رود 
و اوست که بدون لباس در بيابان برهنه افتاده» با ينکه او پناهگاه خلق و عاری از هر عار و ننگ بود. 
و همانا غسل‌های سه كانة او» از خون گلویش و کفن‌های اوء از بافتههاى گردباد بود. 


بس زینب کا روی به برادر آورده» خبر مرگ او را می‌داد و در آن حال می‌گفت: ای روشنی مردمک 
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ای برادر! با اين غصّه جه كنم كه تو را با لب تشنه در لب نهر کشتند و از آن نهر 








آبت ندادند و چون شهيد شدىء از آن نهر غسلت هم ندادند؛ بلكه تو را به خونت 
غسل دادند. 
و زاش مولي ین انبنر طَلَغئهُ ‏ لاقي فوق نان الأشبحي قاري 
لاثخرقي مُهجتي با 
سر مطهر مولاى من» مثل ماه شب چهارده (بدر) درخشان است و گویی که بر 
سر نیزه کلام خدا را تلاوت مىنمايد. ای برادر! با سكينه سخن بگو شايد ازكريه 





تخت انتشکن الزاري 





ة الباري 





ساکن شود؛ جه هر وقت او گریه می‌کرد: او وا می‌بوسیدی و به او می‌گفتی: ای 
زناناگربه مکن و دل مرا به‌گریه خود مسوزان 








ای برادر! اینک ما همه كرسنه و برهنه در ميان کفار اسير شده‌ايم. 
ياللؤجالٍ یا للغشیمین فعا شهاچریا یر بنك و آلصاري 


بناث أضفة شهدی بغ ماسُبيث مکشسفات لس تكو خسمار 


چشم من! 
هنگامی كه من می‌نگرم: همانا حسین» فرزند دختر مصطفی و على؛ وصی بهترین بركزيدة خدا را 
منم 


پس از شهادت بارانش, ميان كفار نشانة دم شمشیرها و نيزه شد. 





و با بودن فرات برگرد را نچشیدی؛ بلكه از ريزش خون جاريت غسل داده نشدی» 
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مدا جزاءٌ سول اش عِنَكُمٌ ‏ جزاه شعمان لِلرُومي سِيْمَارٍ 


قلف ان فطل 





غلی الأوام باصال و كارا" 
بس آن اسب به روایتی رو به صحراگذاشت و کسی ندانست که به کجا رفت. و 

به روایتی از مکالمات اهل بیت» سر به زیر اندانخت در حالی که می‌لرزید و گریه 

می‌کرد. بس اين قدر سر خود را بر زمين زد تا نفسش منقطع شد و بمرد. و به 


روایتی شهربانویه. حسب الوصيّة امام بر او سوار شدء بس او را به جانب ری 





آورد و حکایتش معروف است. و به روایتی چون شهربانویه بر آن اسب سوار شد و 
رو به صحرا گذاشت, عمربن سعد كفت تا لشکر سر راه بر او گرفتند. بس نقاب 
داری پیش راه او آمد و او را نجات دادو چون نقاب از صورت برداشت. دید که او 
امام حسين لد است. بس شهرنانویه:به طی/ لارض, به شهر ری رسید و در آن 
موضعی که الحال معروف است؛ عَبَه شآ و معروف است که مرد نمی‌تواند به 
آنجا داخل شود و هم چنین ژلی گه به پر حاعله باشد. 

مؤلف كويد که حق آن است که شهربانویه, دختر یزدجرد که مادر سيّد 


سجادللا بود. بيش از واقعة كربلا وفات کرده بود. پس محتمل است که این 





۱- ترجمه دیوان اشعار شيخ احمد احسالی/۱۵۵ 
.بعنى: دای مردان و ای مسلمانان مهاجر و انصارا آيا با بودن شما كمان و انتظار می‌رود که دختران 
احمد ی بس از اسبری, با سر برهنه برای شرابخواری به عنوان هدیه برده شوند؟ 
آیا باداش رسول دا نرد شما این است. مانند پاداش نعمان سنمار رومى ( که او را از بالای قصرى 
که ساخته بو به زیر الداختند). 


پس لعنت همیشگی خداوند» در شامگاهان و بامدادان ايشان را فا گیرد و پپوشاند». 
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شهربانويه؛ همان مادر علی اکب ر بوده» كه نام ديكرش ليلى باشد؛ چنانکه در 
بعضى اخبار است كه چون نعش علئ اكبر را به در خیمه آوردند» شهربانویه, 
مادرش مبهوت و سركردان شد. بس تواند بود كه حضرت امام حسين ل بر حسب 
آن سفارشى که علی اکبر لت در هنكام رفتن به ميدان به اوكرد در باب مادرش» و آن 
حضرت صيحه ای ]زد به اسب خود فرموده باشد كه مادر علی اکبر لا رابرداشته 
به ری رو. «و الله اعلم» 

و به روايتى آن اسب هنوز زنده است و تا زمان حضرت قائم ل زنده خواهد 
بود و آن حضرت بر او سوار خواهد شد و از ظالمان انتقام خواهد کشید.۱ 

و در کتاب ر مسلوک» است كي :من لفزش فزب من دام خَيْمَة الشّساءِ حتّى 


4 آنِ اسب از نزد زنان فرار کرد و خود را 








در فرات انداخت و فرو رفت و دیگر گسی او را ندید و خبرى از او معلوم نشد 
و در بعضی از احادیث ضعیفه از حضرت صادق طا روایت شده که فرمود: 


چون امام مظلوم 426 از اسب درافتاد و شمر به روی سینه او نشست و خواست که 


١‏ اسرار الشهادات ۱۳۷/۳؛ معالى السبطین ۱۴۷/۲ الدمعة الساكية ٩۳۶۵/۲‏ کستاب المسعقبين/9/8 
بحارالانوار ٩۱۰/۲۶‏ الخرایج و الجرايح ۰۷۵۰/۲ می‌گوید: مادر امام جهارم ا هنكام ولادت آن 
حضرت, وفات بافتند؛ مناقب ۱۰۹/۴ می‌گوید: مادر حضرت على اكب رط شهربانویه, هنكام 
شهادت پسرش جلوی در خیمه ایستاده بود و حرفی نمی‌زد! مناقب ٩۱۱۲/۴‏ عوالم/۳۰۷: 
بحارالنوار 6۲/۴۵ می‌گویند: شهريانويه خود را در قرات غرق کرد؛ اا نمی‌گوید كه این شهربانويه 
مادر امام سجاد لح بوده است. لا احتمال اين است كه به اسم شهربانوب؛ بيش از يك بان بوده باشد. 


۲- يتابيع المودة ۸۶/۳ با کمی تفارت. 
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سرش را جدا سازد. خداوند خطاب به عزرائیل کرد که: آن مظلوم را قبض روح نماء 
عرض کرد: خداوندا! تور به عرّتت قسم می دهم که مرا از این عمل معاف دار. 


خطاب رسید که: باعث بر استعفا چیست؟ 





عرض کرد: مرا استطاعت بر این عمل نیست. ای سید من! آیا از کدام عضو او 
را قبض نمایم؟ 


فرمود: از دهان او. 





عرض کرد: «مَجْرُوح بِسَهم أبي وب القوي 
خطاب رسید که: از فرق سر او. 

عرض كرد: «مَجِرُوحٌ بِسَيْفٍ شریكین دزْعةٍ» 
از بازوی او. 


عرض کرد: «مَجْرُوح من سبنانٍ شنان». 


فرمود که: از ناف او 





فرمود: از جشمهايش. 
عرض کرد: که دو چنشمش پر شده است از خون سرش. 
فرمود: از پیشانی او. 


مجروخ من شم آبيالخنوق. غجروع بالْبَالٍ و الطعان». 





عرض کرد: 











۹۳ 





خطاب رسید که ساکت باش ای عزرائیل! که قصدم از اينكه تو را امر به قټض 
روح او کردم آن بود که مباهات بر ملائکه كنم به واسطه حسین لا و اينكه من 
خود, او را قبض روح می‌نمایم به يد قدرت خود.! پس از بطنان عرش ندا رسید 
نش التطميةه أذجعي إن 





ملانکه رسید که: روح او را استقبال نمايند. «و اله اعلم»۳ 


ا برای حدیث مذکور» سند و منبعى يافت نشد؛ انا در کتاب جلاءالمیو۱/۵٩۵‏ جنين آورده است: در 
على حدیث قدسی طولانی در اتهای حدیث» خداوند رحمان و رحیم می‌فرمایند: من خودم به دست 
خودم» قبض روح او خواهم نمود» 

۲- فجر(۲۷)۸۹و۲۸ يعنى: «نو ای روح آرام یافته! به سوی پروردگارت بازكرد؛ در حالى كه هم تو از 
أو خشنودى و هم أو از تو خشنود است» 

۳ بحارالانوار ٩۴/۲۴‏ و ۲۱۹/۴۴؛ تاویل الا یات /۱۷۶۹ تفسير القمی ۴۲۲/۷ می‌گویند: مقصود از 


این آيه. امام حسین مس و شیعیان آل محمد هستند 














مجلس دوازدهم 








در برخى از وقایع متأخره از شهادت حضرت ابىعبدالله الحسين 1 


و دراين مجلس بنج فصل است و یک خاتمه است. 


فصل ال 
در غارت نمودن اموال و اسیر كردن عيال آن مظلوم 340 
يارب ز جور چرخ. جه سان قصّه سير كنم 
شرح حيديث عترت خير البشر كنم 
از بس كسريست جشم ترم در بسيط خاک 
خاكى نماند خشك که از غم به سر کنم 


غت یوم به خفث فلاجمهم ثم الجلی و هُغ قثلی غنائة 





خن طویل آبی أن ینجلی بدا خن یوم بأشر اه قائغة 





پس آن ملاعین؛ نخستین به قتلگاه شتافتند و تمام شهدا را برهنه نمودند؛ حتی 


۱-یعنی: آنگاه که مصائب بر سرش فرود آمد. روز تیره و تار (غمگین) شد و سپس روشن كشت در 
حالی كه آنان کشته شده بودند و وال ابشان به غنیمت برده شد. این اندوه؛ بسيار عظیم است و هرگز 


برطرف نشود؛ مگر آنگاه که به دستور خداء قائم آل محمدضد قيام نماید» 


1۹4 تذکرة الشهداءاج ۲ 





افتاب انداحتند.( ابن جوزی گوید: «و سَلَبُومٌ 
خقن سراوله دیب ذب التمیمي و اخ قميصة إشحاقبن 
الحَضْرَمي. و أذ سَيْفهُ لقلانش النهشلی. أخد فطیفنه قَيْس بن آشعث الجندي. 
تیه شود ین خی الأردي. وَأَحَدَ عِمامَئهُ جابز بْنُ بزید. وَأَحَدَ بزنسه مالِكُبْنُ 


بشير الكثدي»!' تمام آنچه بود بر او از لباس» بیرون کردند. اگر جه اصل بشرة بدن 


مبارکش پوشیده بود از حون جراحت‌هایی که بر بدنش رسیده بود؛ جه به روایتی 
۳ 


آنکه بدن امام حسین بل را برهنه در 









چهار هزار زخم تير؛ و صد و هشتاد زخم نيزه و شمشیر بر او وارد شده بود.! 


بس بردن سروال که زیر جامه است» موجب امری نمی‌شود؛ ولکن حکایت 
ساربان منافاتی با اين مطلب دارد.!" ین محتمل است كه آن حضرت سروال 





١‏ وقعة الطف/۱۲۵۵ مقتل الحسین (مقرم ۲۸۴/۸ آسرارالشهادات ۱۲۲/۳: السفید/۱۲۷: تظلم 
الزهرا#ڭ ۱۲۱۵7 معالی السبطین ۴۹/۷. 

آ-یعنی:«تمم آنچه كه بر تن داشت را از او سلب نمودند و او را برهنه ساختند؛ حتی سروالش را بحیر 
بن كعب تمیمی و پیراهنش را اسحاقین حویه خضرمی و شمشیرش را قلانس نهشلی و قطيفة او را 
فيسبن اشعث کندی و نعلین او را اسودین خالد ازدى و عتامه او را چابرین يزيد و برنس او را مالک‌بن 
بشير کندی برداشتند». 

۳ تذکرة الخواص/۲۵۳؛ اسرار الشهادات ۲۴/۳ ۱؛ وقعة الطف/۲۵۵؛ الارشاد ۱۱۲/۲: با اختصار+ 
معالى السسبطين ۱۲۱/۲ تسظلم الزهسراء 4 /۲۱۵؛مسقتل الحسسين (سقرم/۱۲۸۴ مديئة 
المعاجز ۷۸/۴ 

؟- ماجرای ساریان (جمال) 
سعيد بن میب كويد: بعد از شهادت امام حسین از امام سجاد ماك كسب تكليف کردم و به حج 


رفتم؛ در حال طواف كعبه بودم كه مردی را ديدم كه دو دستش قطع شد بود و صورتش مانند تكداى از 
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شب تاریک بود و در حالی كه خود را به جادر كعبه جسبائده بود إبن كونه مىكفت: 
خداوند! ای بروردكار این خانه (بيت فف الحرام)! از من بگذر و گمان نم ىكنم كه ججنين كني و اكر چه 
كه سكان آسمانها و زمينها و همة خلايق شفاعت مرا کنند» تو به خاطر جرم بزرگ من مرا 


نمی‌بخشی. 





سعيد بن مسيب كويد که مردم همه از طواف بار ا 





اند و اطراف او جمع شدیم وكفتيم: وای بر 
اگر ابلیس می‌بودی سزاوار برد که از رحمت خداوند نلاميد و مأبرس شوى. پس تو کیستی و گناهت 
چیست؟ او كريه کرد و گفت: ای مرد خؤةم:وإبهتر می‌شناسم و كناهى را که به آن مرتکب شدم و 


آن جنایتی که كردم. به او گفتیم: برای پا بازگومی‌ک؟ و گفت: من جمال و ساريان امام حسين لل 





بودم هنگامی که از مدينه به سوی عراق خارج شد. و زماني که می‌خحواست وضو بگیرد لباسش را 
(شلوار » سرابيل) نرد من فرار می‌داد. می‌دیدم که حاشی ( كمربند) آن لباس (يا بند آن) از زیبایی نور 
بسیار چشمگیر است و آرزو می‌کردم که برای من باشد. 


ابن قضیه گذشت تا رسيديم به کربلا و حسين ما 





شد وآن لباس نیز همراهش بود بس من خودم 
را در جابى از زمين پنهان كردم و زمانی كه شب همه جا را فا كرفت از جای خودم خارج شدم پس 
ديدم كه در آن معرکه نور است و نه ظلمت, روز است نه شب» و کشتگان هر کدام به گوشه‌ای روی 
زمین افتاده بودند. پستی و شقاوتم مرا به ياد آن كمربند انداخت. بس گفتم: قسم به خدا هر آنه حسین 
را بيدا می‌کنم و اميد دارم كه لباسش به همراهش باشد كه اگر باشد آن را مىكيرم. نگاهم از کشتگان 


تمام نشده بود که به حسین نا رسیدم و او را ديدم كه به رو افتاده بود و بدني بود بدون سر و ورش 





همه جا را روشن كرده بود و در خونش غوطه ور بود, بادهاى خاک الود او را كرفته بود» بس كفتم: قسم 


به خدا این حسين است. به لباسش نگاه کردم همان كونه بود كه قبلا ديده بودم» بس نزديك آن لباس 





شم و با دستم به آن حاشيه لباس (بند) زدم كه آن را برای خود بكيرم. پس دیدم كه امام حسين لا آن 











راگره‌های بسيارى زده است در حال بازكردن آن كرمها شدم که یکی از نها باز شد بس حضرت دست 
راستش را درز كردند و بند لباسش (حاشیه لباس) را كرفتند و من ننوانستم كه دست او رااز لباس جدا 


كنم و به لباس برسم. پس نفس ملعون مرا دعوت کرد كه چیزی رأ بيدا كثم و به وسيلداش دست او را 





قطع كنم بس تكداى شمشير كه در آنجا بود يافتم؛ آن را كرفتم و دستش را مجروح ساختم و هنوز 





دستش را نبريده بودم تا اينكه جدا كنم لياس را از ند او. سپس دستش رأ از بند جدا كردم و دستم را 
دراز كردم تاكرههاى آن بند را بازكنم. بس دست جبش را دراز كرد و آن راكرفت پس من نتوانستم آن را 
بكيرم. پس تکه شمشیر راگرفتم بس جدا نکزدمبودم نا ابنکه به آن بند و حاشیه برسم و دراز کردم 
دستم را كه بند را بكيرم كه در ابن هنگام زمپن لرژیدآٍ آسمان تکان می‌خورد در این هنكام صدای 
عظيم و كربه و ندابى به كوش مي‌رسید که گوینه‌اش می‌گفت: وأ ابتاه وامقتولاه» واذبیحاه» 
واحسیناه» واغریباه» ای بسركم تور گشکت و و را شناد و از نوشيدن آب منعث كردند. 

پس زمانی که این صحنه را ديدم فرياد زدم و خودم را در بین كشته شدءها انداختم در اين هنكام سه تفر 
را به همراء زنى ديدم كه اطراف آنها خلايق إيستاده بودند و نمام زمين از صورت‌های انسانها پر شده 


بود و همین طور از بال ملانکه. در این هنكام یکی از آنها این گونه می‌گفت: 





با حسین, ای پدره 


ای حسین, جدت و پدر و مادر و برادرت فدای توء در این هنكام امام حسین ا در حالی كه سر بر 





بدنش بود نشست و می‌گفت: لييك با جداه پارسول لله و يا أبتاه يا امير المزمنین و يا اماه يا فاطمة الزهراء و 
ها اغاه المقتول بل عليكم منى السلام» بس حضرت كريه كرد و فرمود: يا جداء! په خدا قسم که مردانٍ 
ما را کشتند, قسم به خداكه زنان ما را اسير کردند» به خدا قسم كه مردان ما را غارت کردنده ای جد من! 


به خدا قسم كه كودكان ما را ذبح کردند. یا جداء قسم به خدا بر تو سخحت است که حال مارا بنی و آن 





جه كقار بر سر ما آوردند. 


در اين هنكام آنها اطراف ار نشستند و برآنجه وارد شده بود كريستند و فاطمهط م فرمود: ای پدره 
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ای رسول خدا! آیا مىبينى كه امت تر با فرزندم جه كرد؟ آیا به من اجازه مىدهى که از خون سرش 
بكيرم و موی خود رابا آن خضاب كنم و خداوند را این كونه ملاقات نمايم؟ بيامبر فرمودند: این كار را 
انجام بدء. ما نيز ای فاطمه این كونه مىكنيم. پس ديدم كه آنها از خون سر حسين ل گرفتند و فاطمه 
موی سرش رابا آن مسح كرد و بيامبر و على و حسن طق با آن كلو و سينه و دستانشان را تا آرنج مسح 
كردند و شنيدم كه بيامبر می‌فرمود كه: ای حسين! فدايت شوم» سخت است بر من که قسم به خدا تو را 
سر جدا ببینم» جبينت را در خون غوطهور ببینم» خوين كلو (بریده) به كوشداى افتاده باشى و دو 
دستت فطع شده باشد. ای بسركم؛ چه كسب دست راست تر را قطع كرد و دو مرتبه دست چپ تو را؟ 
امام حسين لا فرمود: با جداها هاه من سارانی ود از مدينه و مرا مىديد كه لباس را گوشه‌ای 
مىكذارم در هنكام وضو پس آرزو داشت که ند آن برآی او باشد. پس آنجه منم كرد مرا از اينكه آن را به 
او بدهم این بود كه می‌دانستم او این بن کاری را انجامٌ می‌دهد. بس زمانی كه كشته شدم, خارج شد 
نا اینکه طلب كند از من بس با دستش به آن بند زد بس كرماى از أن باز کرد پس من دستم را داز کردم 
(دست راست) و آن را كرفتم؛ بس أو در آن معركه قطعه شمشيرى بيدا كرد كه شكسته شده بود و به 
وسيلة آن دست راستم را قطع كرد. بس كرة ديكرى را باز کرد بس من نيز مجددا آن بند را كرفتم (دست 
جب) نا ايئكه آن را باز نکند و عورث من ديده نشود. بس جدا کرد دست چپ مراه پس زسانی که 
خواست بند را بازكتد تو را (شما را) حس كرد پس خودش را در ميان كشتكان انداشت. 

بس زمانى كه پیمر كلام امام حسین نيف را شید كريداى شديد كردند و به سوى من آمد در ميان 
کشتگان نا اینکه در مقابل من ايستاد. بس فرمود: ای ساريان! من را با تو جه كار؟ با ضربه دستانش را 
جدا كردى در حالى كه آنها را جبرئيل و ملائكة لله همگی مىبوسيدند و به وسيلة آن متبرک می‌شدند 


در ميان اهل آسمانها و زمين؟ آيا کفابت نكرد تو را آنچه بر او آوردند لعنت شدگان از ذليلان و 





خوار شدگان؟! نسبت به زنانش هتک حرمت كرديد بعد از اينكه آنها مخدور و بوشيده بودند (مخدّره) 








050 تذكرة الشهداء يج ۲ 
متعدد بوشيده باشد؛ جنانكه جامة كهنه در زیر جامة خود بوشيد. و اولى آن است 
كه ذکر اين مطلب نشود. و بايد دانست كه آنچه از لباسهاى آن حضرت كه از 


خصایص امامت و امانات نبوّت است» برده نشد؛ بلكه به اهلش داده شده است. 





پس آن بيراهن كه اسحاقبن معاويه بيرون کرد بيراهنى نبود که جبرئيل غه برای 
حضرت ابراهيم ل آورد. و آن شمشیر که قلانس برد. ذوالفقار نبود و آن انگشتری 
که بجدل بن سلیم کلبی بیرون کرد» بعد از بريدن انگشت آن حضرت, آن انگشتری 
سلیمان ا نبود. 

و بالجمله, آن بدنی كه در كنار پیغمب رت و حيدر 8 و به روی سین حضرت 
زهرای ازهر 8# پروریده شده بود برهنه په روی خاک كربلا انداختند.٩‏ 


خنيني غلئ ذاق الْقَتيلٍ و حشرتي "یه تهريباًفي العهامة و انقلا 


و بوششهاى آنها را كنديد؛ ای ساريان! خداوند صورت تو را در دنيا و آحرت سياه گرداند و دست و 
پایت را قطع كند و قرارت دهد در كروهى كه حون ما ريخته و بر خدا جرأت بيدا كرده.... 
پس دعايش تمام نشده بود كه دستانم شل شد و در صورتم قطعهاى از شب تاريك حس کرم و بر همین 
حال باقى ماندم و آمدم به سوى اين خانه و طلب شفاعت می‌کنم در حالی كه می دانم خداوند به هيج 
عنوان مرا نمی‌بخشد. 
بس در مکّه کسی نبرد مگر أبنكه حديث او را شنيد و به وسيلة لعنش, به خداوند نزديكى می‌جست و 
هر كس می‌گفت: حال و روزكارت به خاطر جنایتت است ای لعین. 
اسرار الشهادات ۱۵۷۶۲ 

۱ سلهوف/۱۷۹؛ اسرار الشهادات ۲۴/۳ او۱۳۹؛ سعالى السبطین ۴۹/۲؛ عوالم/۳۰۱و ۱۳۰۲ 


ارشاد ۱۵۹/۲؛ تظلم الزهراڭ ۲۱۶ بحار الانوار ۲۲۷/۲۳و ۸/۲۵هو ۱۷/۲۶ 








مجلس دوازدهم لافصل اول 
خنيني عَلَى الغلقی قلاثاً عَلَى الشرئ 
سأيکي 
سَأَبْكي عَلَى | 


فلا غجباً ین مانت الأضٌ بالقری 








Tr 
طريحاً أبيحاً بسالأماء قفشلا‎ 
نک فنه مها آفسازئهُ قشطلا‎ 
وقد مَتْعُوه أن عل و سنا‎ 


و أزجة ينها جازباها و زنل 








و چون آن کافران از غارت لباس‌های شهیدان فارغ شدند, رو به خیمه‌ها 
آرردند. «فَأقبَلَ أغداءً الثم حى أخدقُوا بِالخَيْمَةِوَمَعَهُمْ شبن فقا 





بَرْتهُنه بس اطراف آن خیمه‌ای كه زنان در آن جمع شده بودند» فرو گرفتند و 
شمربانگ برلشكر زد و گفت: داخل خیمه شوید و تمام لباس‌ها و زینت‌های آنها را 
بگیرید ۱0 

مرویست که مردی قدم جرأت پیت گذاشته داخل خیمه شد. فى الحال كور 
گردید. شخصی دیگر داخل شد نی کور شد پس ند نفر به مجرد داخل شدن در 
أن خيمه چنین شدند. خبر به عمر بردند؛ گفت: حالیا که چنین است» بس آتش بر 
خیمه‌ها زنید و بسوزانید هر جيز و هر كس که در آنهاست؛ جه ما را حاجتی به 


ا يعنى: و من بر آن کشته شده و حسرت من بر آن غريبى که رها شده, در صحرا افتاده است. 
أو من بر آن افتاده‌ای كه بر روی خاک است. مطروح و مذبوح كه با حون آغشته شده است. 
بر او اشک می‌ریزم؛ چه با اینکه تشنه بود و جگرش می‌سوخت, مانع شدند از اینکه جرعه آبی نوشد. 
پس هيج شگفت نیست که (به خاطر عظمت ابن مصيبت) زمين به لرزه درآیده. 

۲۔ بحارالائوار۶۰/۲۵: كشف الغمه ۲۶۲/۲؛ عوالم/۳۰۴! مقتل الحسين بین سعد ۸٩/)‏ مىكويد: 
اولین کسی كه به خيمهها جهت غارت كردن و هتک حرمت وارد شد. عمربن سعد لعنة اله عليه و 


على ابيه - برده است. 


7 تذکرة الشهداء/ج‎ f 
لباس‌های آنها نیست. پس مردى از لشکریان گفت: وای بر شما!كفايت نكرد شماها‎ 
راکشتن فرزند رسول و انصارش که حاليا می‌خواهید كه زنان و اطفالی كه از در‎ 
رسول‌اند. بسوزانيد. مى خواهيد كه زمين ما را فرو برد. بس عمر از این اراده‎ 
٩! منصرف گردید.‎ 

ولکن به روایات مشهوره آن است که آن ملاعین به خیمه‌ها ريختند و اموال 
امام ل و لباس‌های زنانش را به غارت بردند؛ ولکن چشم احدی به آنها نتوانست 
نظر کند و دست احدی به بشرة بدن آنها نرسید؛ جه آنها آل الله و عيال ال24 
بودند. «و لا أَحدَ أَغْيَرُ مِنَ الله». و هیچ كس را غيرت از خدا بیش نیست. 

مگر حکایت آسیه, زوجة فر عون تدای که چون به مو سی ايمان آورد» 
فرعون امر نمود که او را برهنه کردند و در هار سو آویختند و غيرت الهی نگذاشت 


که احدی نظرش به او افتك؟ از کنیس و | 





نبرقو بهشتی بر او پوشانيدند. او خود 
گمان می‌کرد برهنه است؛ ولکن از چشم ناظران پوشیده بود 





و معلوم است که او درنزد خدا از فرزندان پیغمبر آخر الزما مله عزيزتر نبود و 


غیرت خدا نسبت به او زيادتر نبوده. و محتمل است که شبح و شبیهی از آنها به نظر 


۳۶۹/۲ تظلم الزهراغ8 /۲۱۵؛ اسرار الشهادات ۱۱۲۹/۳ معالی السبطین ۵۰/۷؛ الدمعة الساكبة‎ -١ 
می‌گویند: عمر سعد در همان لحظة ورود به خیام» دستور داد که اؤل اهل بيت را به طور کامل ارت‎ 
كنيد و سپس همه چیز و همه جا را بسوزانید.‎ 


6 تفاسير دراه سوره تحریم /۱۱ تقریاً مانند قول ملف قل کرده‌اند» مخصوصاً اكر در آبة ني ین 





رون و عتله 4 این كلمة «عمله» معنى شود مطلب واضح می‌گردد. رجرع شود به التبيان ۱۵۴/۱۰ 


تفسير القرطبى ۱۲۰۲/۱۸ فتح القدیر ۲۵۷/۵. 
تفسير القرطم فتح القدیر 
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می‌آمده است و مع ذلك احدى به نظر خيانت نتوانست که به آن جانب نظری 
نماید. 

و بالجمله «قَدَخَلَ القَؤْم فأَخَدُوا ما كان في الخَيْمَةِ» بس لشکر به خیمه داخل 
شدند و گرفتند آنچه در آن بود. از اموال و حلى و حلل زنان؛ حتى آنکه ملعونى 
كوش ام کلثوم را پاره کرد و گوشواره از گوشش بیرون آورد: و ملعونی دیگر كوش 
صفيّه» دختر امام حسین لا بار كرد وكوشوارهاش برد و ملعونی دیگر خلخال از 
پای فاطمه» دختر امام حسین ب بيرون کرد. آه! آه! چادرها از سرها کشیدند, 
مقنعه‌ها ربودند و به قهر و غلبه لباس‌ها گرفتند. ۲٩۱‏ 

فغاز عَلَيِها انوم من كل جاب ... فقصارث شبایا لها القَبائْلُ 


يُسناديّن يا جاه صبزنا غتیمةً 





ام پا جذ ايل 
أياجئناأقاالرجالففتئوا أيا جنا أَمَاالشساء فارایل 


أياجئناأماالبنو 





فَدُبِحُوا ایا جئنا ای البناث وال 
أيا جذناالوجه القصونُ عن الوری . فيس تة بن 


أيا جذنا الجِيدُ الذي كان حاليا ‏ ق اه ملوبة و هو عاط" 





أعْيُنِ الشاس حال 


۱۴۶۸ ماقب ۱۱۲/۴؛ الدمعة الساکبة ۳۶۹/۴ مقتل الحسسين 0بی مخف‎ ١ 
.۲۱۶/ اسرارالشهادات ۲۸۰۱۳۲۸۴ ۱؛ تظلم الزغرا غ‎ 

۲- بعنی: هبس آن قوم لعين از هر جانبی بر اهل بيت امام مد حملهور شدند و آنان را به اسيرى گرفتند. 
اهل بيت فرياد برآوردند: ای جد ما (ای بيامبر خدا)! نظاره كن حال ما رکه غنيمت دشمن شدهايم. ای 


جدٌ ما! يتيمان ديكر سرپرستی ندارند. 
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پس هیچ در خيمهها نگذاشتند؛ حتی آنکه حصیری که امام بیمار به روی او 
خفته بود. اززیر بايش كشيدند و اورا بر روی خاک انداختند و خواستند که او را نیز 
به قتل رسانند که زنان صداها به گریه و شیون بلند نمودند» به حدّى که لرزه بر 
اعضای عمر سعد افتاد. بس كفت که: نزدیک اين طفل نروید؛ بلکه دیگر متعرض 
این زنان هم نشوید؛ لکن مواظب باشید که به جایی فرار ننمایند.!٩‏ 

و مرویست که هُشَیم‌بن اسود کندی تازیانه بر کتف زینب زد. و ثبل تازیانه بر 
ام کللوم زد و مقنعه از سرش بکشید. و قیس‌بن ظفر تازيانه بر دست كنيز امام 
حسین ل زد و دست او را شکست. و یزیدبن مطوع تازيانه بر کتف زنان می‌زد و آنها 
را از خیمه‌ها بیرون می‌کرد. و بكربن عامر آنها را در آن صحرا می دوانید و کفش از 
پای ایشان بیرون می‌کرد. و اسدپن مالک مجر از سر سکینه 88 كشيد. 

و چون مختار مسلط شد, هریگ اژ آن ملاعین را به عقوبات شدیده عقوبت 
فرمود. و به روایتی ام کلشوم این اشعاز بخواند؛ 


أضحكني الْض و أبكاني و اف نو روف و و۳ 


مردان ما کشته شدند و زنان بیوه كشتند. 
سرهای فرزندان ما را بریدند.مادران, فرزندان خود را از دست دادند 

ای جذ ما! آن چهره‌ای که ما آن را از همه می‌پوشانديم؛ دیگر حجابی برابش نماند. 
ها این مصییت عظمی)». 


۱- ارشاد ۱۱۱/۲؛ اسرار الشهادات ۱۲۹-۱۳۰/۳؛ تظلم الزهرا ¥ /۱۷ آ و ۲۲۳. 





و گردن‌های ما مسلوب قلاند دشمن گشته است. 


2۲ الدسسعة السب اکسبة ۳۷۰/۴! شسسرح الاخسیار ۱۷۲/۴! مسناقب ٩۱۱۶/۴‏ عصوالم/۹۵۴۶ 


بحارالنوار ۰۲۴۲/۴۵ بعضی این شعر را منسوب به كميت مىدانند. يعنى: هروزگار مرا می‌خنداند و 
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زینب 8# می‌فرماید که: ما در خیمه‌ها نشسته بوديم كه ناگاه مردانى جند داخل 
شدند» و در ميان آنها مردى بود ازرق جشم. بس آن ملعون برداشت آنچه در 
خیمه‌ها بود و ناكاه نظرش به كودك برادرم افتاد كه به روى فرشى از بوست افتاده 
بودء پس آن پوست را از زیر باى او كشيد و او را بر روی زمين انداخت :11" 

مؤلف كويد ظاهر آن است كه آن طغل» همان عمران نام داشته كه به روايت 
«روضة الصفا» چهار ساله بود" 

بس آن ملعون» قناع" از سر من كشيد و نظرش افتاد به گوشواره(ای] که در 
كوش من بود. پس هر چند خواست که به دندان نحسش بيرون آورد؛ نتوانست. 
ناچارگوش مرا پاره کرد و گوشواره را کشنید و خون بر جامههايم جاری گردید. «ؤ هُؤ 
ن با آنکه كوش مرا پاره کرد كريه می‌کرد. بس نظرش 
افتاد به خلخال‌هایی که در پاهای فاطمه صفّری بود» بس شکست آنها را و بیرون 





آورد. ۱۳۱ 
مزلف كويد كه به روایتی آن خلخال‌ها از طلا بوده. 


شبن لت يکي ؟» مارا برهنه می‌کنی و گریانی؟ 
» برای اين مصیبت‌ها که بر شما اهل بيت وارد 






می‌گریاند؛ چه او هر رو رنگی په خود م وكيردة. 
١‏ اسرار الشهادات ۱۲۸/۳ الد معة الساكبة ۳۶۹/۲ با كمى اخختصار. 
ا روضة لضف ۲۲۶۱/۳ 
اقا تو پوشش سره مقعه 


۴- عوالم/۳۶۰ الدمعة الساكية ؟/ ١‏ ۱۳۶۹-۴۷ امالی (صدوق ۱۲۲۸۸ با اندكى تفاوت. 
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می شود كريه می‌کنم.‎ 

زينب خاتون 8# مىفرمايد كه: از درد كوش خودم وكرية فاطمه 8 كريه ذر 
كلوى من كرفت. به آن ملعون كفتم: خدا دو دست و دو باى تو را قطع نماید و 
بچشاند به تو عذاب آتش را در دنياء پیش از آخرت. 

راوى كويد که: اين ملعون, همان خولى اصبحى بود. مدتى بر نگذشت که 
مختار او راكرفت و به اوكفت: بعد از شهادت حسين ل جه كردى؟ گفت: کاری 
نكردم مگر آنكه بوستى را از زیر باى طفل ناخوشى كشيدم و قناعى از سر زنی 
برداشتم و گوشواره ازكوشش بيرون كردم و خلخالى از باى دختر كوجكى بيرون 
آوردم. مختاركفت: جه كناهى ازاين عمل‌ها بزرگتر؟آیاآن زن به تو چ كفت ؟كفت: 








چنین نفربنی كرد. مختار كفت كلا: مئال سس او تجاوز نمىكنم. پس امر کرد تا 


دست‌ها و باهايش را بریدند و يه تشگ سوزانیدند 0 


راوى گوید: بس لشکر رو کردند به علی‌بن الحسین در حالی که او از بیماری 
لاغر شده بود و خواستند او را بکشند. ام کلثوم 8# با روی گشوده خود را بر وی 
۳ 


انداحت و فریاد «واهتیکتاه! واقلةً ناصراه»""' برآورد و فرمود: اگر ناچار او را 


خواهید کشت. مرا پیش از او بکشید. بس بعضی به بعضی گفتند كه: اين طفل است 





۱- تظلم الزهرا# ۱۲۱۷7 الدمعة الساكبة ۳۶۹۰۳۷۰/۲ امالی (صدوق ۰۲۲۹/۲ می‌گوید: آن ملعون 
گفت: ي يري ف 





يعنى: «هراس دارم كه کسی غير من بیاید و آن را یرد 
بحارالانوار ۸۲/۴۵ أسرار الشهادات ۲۹/۳ او ۱۳۲. 
۲- تظلم الزهرا##ة /۲۱۷؛ الدمعة الساكبة ۱۳۷۰/۲ اسرار الشهادات ۱۳۰/۳ 


۳د يعنى: رای از هتک حرمت» وای از کمی ياره. 
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وکشتن او حلال لیت 2 
مؤلف گوید که: در روایتی دیگر وارد شده که فاطمه صغری فرمود که: من بر در 
خیمه ایستاده بودم و نظر می‌کردم به جسدهاى پاره پاره(ای] که مانند گوسفندان 
قربانی برروی خاک افتاده بودند, و من متفكّر بودم که آیا این ظالمان با ما چه معامله 
خواهند کرد که ناگاه. ظالمی را ديدم كه نیزه‌ای بر دست داشت و بر زنان می‌زد و 
لباس‌های آنها را می‌گرفت, تا آنکه قصد من کرد و من از او فراركردم. بس نيزء [اى] 
بر من زد و گوش‌های مرا پاره کرد و گوشوارهای مرا برد و من بيهوش افتادم.( 
قال بعض الشعراء: 
حلت وكامدامع الفلماء 
قانث خَرَجْتُ من الخَباءٍ قلاخ ني 
جَسَدُ الْحُسَيْنِ بلا شوب على البَؤْغام 
عُريان مسطضوباً بسفیض دمانه 
07 له راء 
و لطفت وجهي خش رَة و صَرَخْتُْ وا 
تي عَقيبَكَ يا أبي و شبائي 


۱ اسرار الشهادات ۱۳۱/۳. به جای اسم امْكلثوم. نام حضرت زنب را أورده است؛ الدمعة 
الساكية ۳۷٠/۴‏ 


۲- عوالم/۳۶۰و ٩۳۶۱‏ نظلم الزهراغةة /۱۳۱۷ الدمعة الساكبة ۳۷۱/۴ 
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و شك أن السقؤم وئر فسن 
و إا برجي يشب التسوان فذ 
تسفرزث مِئه و قلث لابن ملجاء 
ففضاخطاي و لتقف عن خطوه 
فصعفث من فزعي و هل آنشعي 
و نی إلى أأني برع نیما 
و إذا بسسعئتي الأول ضفني 
وقول قومي تشك أثري ماجرئ 
فغك فل من خزقة يساغئتا 


قانث ؤهاحالي كَحالِكِ ماعَلَى 


تذكرة الشهداء اج ۲ 
أؤ تستینا بالل تسب إماء 
أفدئ لين قلابس الستَأساء 
إلاانؤرازبهاهانقلراء 


إلا و کف النسج فؤق قسفاء 





برُفعي و ردائسي 
فسزطنهما خزْماً اسال بمائي 
شم الفسرام شحية لشجائي 
بأخسية وَالأتام مسن ازراء 
آخسمي بها زاسي من الأغداءِ 


راسي رى سل من الأشياءِ 








مجلس دوازدهم #فصل اول mM‏ 


كالئيلٍ تيش لها رواق بسهام 





جم الززایسا شسظلم الأزجاء 


3 أخي الْعَلِيلُ على جَليلٍ صابه 


يكي بَليلَ الوجه في الْغْبْراءٍ 
فسيقولُ بسن أتم آنضر فُؤادَةٌ 


ماک نك في الأخياء 





١‏ يعنى: «فاطمه بنت الحسين عع حکایتی را تفل گرده که 
«جلو خيمه ايستاده برد و بر بد درم و شاد اصحاب گه مانند قربانی روى زمين افتدهبودند, نگاه 
می‌کردم! دشمن از بدن‌های بی‌جان هم دست برنداشته و اسب بر بدنشان می‌تازند و در این فکر بودم 
كه بس از شهادت آنان بر سر ما چه خواهد آمد؟ آيا ما را هم می‌کشند يا اسیرمی‌کند؟ناگاهمتوجه 
شدم مردی سوار بر اسب. زنان رابا نيزه تعیب مىكند در حالی که زنان به یکدیگر پناه می‌بردند و تما 


لباس‌ها و زینت‌های آنان را ربوده‌ند و فریاد می‌کردند: «واجذاءا» 





با دیدن اين صحنه, هوش از سرع رفت و بدنمبه رز أقتاد من به طرف راست و چپ دویدم» تا 


عمهام؛ شم را بيابم؛ زيرا می‌ترسید 





عرد به سراغم آید. در همین حال, متوجه شدم که آن مرد به 
سوی من می‌آید. چاره‌ای جز فرار نداشتم. گمان می‌کردم كه می توائم از دست او خلاصی بابم» ناكاء 
سوزش سر نيزه را در پشتم احساس کردم. به رو بر زمين افتادم» گوش‌هایم را درید و گوشواره را از 
گوشم خارج کرد و جادر را از سوم گرفت. خون ازگوش‌ها به صورتم جاری بود. با سر برهنه؛ بيهوش بر 


زمین افتادم. يك مرتبه به خودم آمدم» ديدم عقهام در كنارم نشسته؛گریه می‌کند. فرمود: 





برادرم! 








1 تذكرة الشهداء یج ۲ 


پس به مقتضاى اين احادیث. در آن روز گوش چهار نفر را برای بردن گوشواره» 
پاره کردند» دو خواهر امام حسين ا 
و امه 





عن و ام کللوم 8 و دو دخترش» صفیّه 


و به روایتی نهصد نفر با شمشیرهای کشیده داخل خیمه‌های حرم شدند که به 
يك بارء صدای گرية زنان و طفلان بلند شد. در آن حال» طفلان دامن مادرها و 
عمّههاى خود را گرفتند و از ترس دشمنان» جزع و بی‌تابی می‌کردند. 

راوی گوید: دختر کوچکی را ديدم كه دامن زنی راگرفته بود و كريه می‌کرد و 
می‌گفت: ای عمّه! اين ظالمان اگر اراد کشتن ما را دارند. بكو مرا مهلت دهند تا یک 


دفعة دیگر بروم و جسد پاره پارف پدرم زا زداع نمایم. 





يتى آن است که چون لباس‌های زنان را گرفتند. زنان از عمر خواهش 
کردند كه آن لباس‌ها را به آنها رد نمایند. عمر نيز به اين مطلب حکم نمود؛ ولکن 
شکستندو 


و به روا 





احدی چیزی رد نکرد. و به روایتی» در همین روز, سر فاطمه را به نیزه 





داری که سرم را ود 


مشاهده کردم كه تمام بدن عمّدام از ضربات «شمن, سياه شده است. 
چون به خيمه برگشتیم» همه جيز را به غارت برده بودند» برادرم علىين حسین علي با صورث روی 
زمين افتاده و از كثرت گرسنگی و تشنگی, قدرت حركت ندارد. ما به وضع او كريه مىكرديم و او از 
وضع ما می‌گریید و می‌گفت: ای کاش زنده نبودم» 


۱- ارشاد ۱۱۳/۲؛ اعلام الوری ۴۶۹/۱! بحارالائوار۵۹/۴۵؛ اسرار الشهادات ۱۳۲۶۴ 
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كوشواره ازكوشش بيرون کردند» پس خون از سر و گوشش جارى شد.!" 


و از بعضى اخبار مستفاد مى شود كه مادامى که زنان در خیمه‌ها بودندء کسی را 
آن جرأت نبود كه داخل خیمه‌ها شود و جيزى بردارد؛ يا به جهت آن مطلبى که 
گذشت كه جمعى رفتند و كور شدندء و یا به جهت احترام بيغمبرع؛ جه همه 
می‌دانستند كه اينها ذرَیۀ اويند؛ و یا به جهت بسيارى كرية زنان و اطفال. و لهذا عمر 
سعد به عقب خيمهها آمد و فرياد بركشيد كه: ای اهل بيت حسين! بيرون آیید از 
اين خيمهها. آنها اعتنايى نكردند. و به روايتى دو دفعه فرياد برآورد که: بيرون آیید. 
زینب 8# فرمود که: ای عمر! حاليا دست از جان ما بردار. عمركفت: ای دختر على! 
بيرون آبيد تا شمارا اسیر نما 
ظلم بر ما روا مدار. عمر 


ینب 9 فرمود که: ما به اختیاز ود بیرون نمی‌آييم. عمر در آن حال امر کرد تا 


. زبنپ# فرمود: ای عمر! از خدا بترس و این قدر 








از اسیر دک چاره‌ای ندارید, اکنون بیرون آیید. 








اتش آوردند و خیمه‌ها راتكن زدندءپنَ زنان با سر و پای برهنه. گریان» 
شیون‌کنان. بر سر زنان و دست اطفال راگرفته. بیرون شتافتند و در آن بيابان» در 
ميان خار مغيلان می‌دویدند در حالی که بعضی از آن اطفال را جامه‌ها آتش گرفته 


بود" چنانکه حکایت آن دخترک که جویای راه نجف بود» معروف است. 

و مائوا على الْشوان بِالسَبِي عَنْوَةٌ فخخ سَلَبُوا بسن أنژع و بسنانق 
5 5 9 

و کغ خَرَمُوا من أذن خوراء تجتلی وَعَمَلَطْمُوامِن 


۶ عاق 





۳۷۱/۲ تظلم الزهراة ۱۲۱۷ الدمعة الساکبة‎ ۳۶١ عوالم/‎ ١ 


۲-الدسعة الساكبة ۳۶۹/۲: لواعج الاشجان/1۹۴. 
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قشبوا على الأبياتِ نار و حَمَلُوا ‏ الشبايا على الأَجْمال من غَيْرٍ رافق 


ان را احاطه نماييد که ازاين صحرا فرار نئمایند. 





پس عمر حکم نمود که ای 
تا دستكير و اسیر گردند. پس آن لشكرء آن بی کسان را در میان‌گرفته و به هر سمت 
كه رو می‌کردند راه بر آنها می‌بستند و تمام لباس‌ها و حلى و حلل آنها را می‌گرفتند 
و كعب نيزه بر آنها می‌زدند و سيلى بر صورت اطفال مىزدند و آنها فرياد «واجداه! 
وامحمّداه! واعليّاه! واخسناه! واحُسيناه! واغربتاه!» از دل بر می‌کشیدند.( وكويا 
جد خود را مخاطب ساخته» می‌گفتند: 
ای مونس شکسته دلان! حال ما ببين 
ما را غریب و بی كس و بی آشنا ببین 
اولاد خويش را که شفیعان مجشرئاً 


در ورطة عقوبت اهل جفا بسبين 


.٩۳/ ترجمه ديوان اشعار شيخ احمد احسانی‎ ١ 
یعنی: دو دشمنان رو به زنان آوردن. نا به زور اسیرشان كنند. و جه ببراهنها و نقاب‌ها و چادرها که‎ 
ربودند‎ 
و جه بسيار كوش زن سیه چشمی را برای گوشواره دريدند كه آشکار مىشد. و چه بسیار سيلى به‎ 
صورت كنيز خوش چشم زدند.‎ 
آنگاه خیمه‌ها را آتش زدند و اسیران رأ بدون مدارا بر شتران سور كردند».‎ 

۲- اسرار الشهادات ۲۸/۳ او ۱۲۹؛ تظلم الزهسراء ۰۲۱۶۸ در هر دو کتاب مذکوره سخنی از 


محاصره كردن نیامده است. 
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در خلد با سرور, جه فارغ نشسته‌ای؟ 
اندر جهان مصيبت ما بر ملا ببین(٩‏ 
و گونیا که خطاب به فاطمة زهرائ# می‌کردند و می‌گفتند: 
ای بانوی بهشت! بيا حال ماببين 
مارا به صد هزار بلا مبتلا سبین 
در انتظار وعد محشر جه مانده(ای]؟ 
بكذر به ماو شور قيامت به پا ببين 
آه! آه| آیا در آن حالء بر آن زنان بوكس و طفلان نورس» جه حالی رو داده بود 
که از تصوّرش » دل کباب مى شود' درّآن حال؛ امیرالمز منین 4 دركجا بودكه 
نگذارد لباسهاى زنان را بكيرند؟ نمی دانم جكونه در را نجف به فرياد آن عجوزو 


دخترى رسيد كه به زيارتش مورفتئد..يس دزد ی دچار آنها شد و آن حضرت سر 





شمشیری بركتف او زد و آن دو را خلاص نمود؛ چنانکه در جلد نهم «بحار» از زيد 
نساج روايت كرده.!'' «ق لیم ما قال الشُهيدُ القانيي4: 


۱ شورش در خلق عالم/۵۲. 

داز زيد نساج حكايت شده که كفت: همسایه‌ای داشتم مردى مس که آثار زهد و پارسایی و نیکویی در 
او [آشکار] بود» این كونه بود كه در خانه‌اش داخل می‌شد و از مردم كنارهكبرى و عُزلت می جسث و از 
خانداش جز در روز جمعه خارج نمی‌شد. 
زید نساج می‌گوید: روز جمعهاى به زيارت امام زین العابدین ‏ رفتم» بس به مزار ايشان داخل شد در 


ا آب برداشت و خواست که 





این هنگام معي همراهمرد مسن که همسایم موه يرو و به ت 


غسل روز جمعه و زيارت را انجام دهد, هنگامی که لباس را از تن بیرون آورد در بشت بدنش [کمر] 
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زنحم بزرگی که گشادی آن پیشتر از یک رجب بود دیدم» در حائى كه چرک و عفونت از آن جاری بود. 
پس قلبم از آن زخم اندوهناک [منتفر] شد. 

پس زمانی از این حال گذشت و متوجه من شد پس مرا دید و حجلت زده شد. پس به من گفت: تو زید 
نساج هستی؟ كفتم: بلى. به من كفث: فوزندم در غسل كردن مرا بارى بده گفتم: به خدا قسم پاریت 
نخواهم كرد تا إينكه مرا از جويان ابن زخم كه بین دو كتف توست باخبر كنى [و اينكه از دست كه فرار 


كردى؟] و جه چیز باعث این اتفاق مىباشد؟ 





! تو را از ابن واقعه باخبر مكنم به شرطى كه تا زندهام از اين واقعه با کسی سخنی 
نگویی, گفتم: 


بوشيدم قصّه را برایت بازكو خواهم کر 





چنین خواهم كرد. پال گفت: درل كردن اریم بده؛ پس هنگامی كه لباس هايم را 


زيد كفت؛ او را بای دادم بس غل ره و مال راوید و در مقابل خورشيد نشست و من هم 
در کنارش نشستم و به او گفتم: خداوند تو را رحمت کند؛ واقعه را برايم بازگو كن. پس برايم كفت: دان 


که ما ده تفر بوديم كه بيمان بر باطل بسته بوديم و موافقت كرده بودیم بر راهزنى و مرتكب شدن به 





گناهان و بين ما هر شب به نوبت فردى می‌بایست طعامى نفيس و شرابى ديرينه و غير انا را مهيا 
مىساخت. زمانی كه شب نهم فوا رسيد و ما شام را تزديكى از دوستانمان خوردیم و شراب نوشدیم 
سپس از هم جداشديم و من به سوی منزلم رفتم و خوابيدم همسرم مرا از خواب بیدا كرد و به من 
كفت: فرداشب نوبت تو است و در خانه دانه‌ای گندم هم يافت نمی‌شود. گفت: آماده شدم(و مستى از 
سرم بريد) و كفتم: چه كار كنم؟ جه تدبيرى به كار ببرم؟ به سوى چه کسی بروم؟ بس همسرم به من 
گفت: امشب شب جمعه است و خخالى نيست مزار( قبر) مولاى ما على بن ابی طالب از زائراتى كه 
می‌آیند تا حضرت را زارت کنند. بس بایست, برو و در راهشان كمين كن. بس ناججارى ببینی یکی از 


آنها را و لباسش را گرفته و بفروشى و جيزى از طعام رابا آن بخرى تا ابنكه تمام کنی و كامل کنی 
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جوانمردی خودت را نزد دوستانت! (و برابری آنها به اندازه تلاششان است) گفت: بس ایستادم و 
شمشيرم را برداشتم و به همراه سپر چرمی‌ام (و به سرعت رفتم) و در خندقى كه در يشت کوفه بود 
كمين كردم. شب تاريك و ظلمانى بود و رعد و برق مىزد. برق بزركى زد و دو نفر راكه از جانب کوفه 


به سويم نزديك می‌شدند ديدم وقتى به من نزديك شدند برق ديكرى زد و ديدم كه آنها دو زن هستند. 





بس با خودم گفتم: در مثل چنین ساعتی دو زن به سويم می‌آیند. بس وشحال شدم و با جهشی به 
سویشان رفتم و به آنها كفتم: زبورآلاتی را که به همراه داريد به سرعت از خود جدا كنيد. بس آنها را 
انداختند. بس بار ديكر آسمان برقى زد در ابن هنگام ديدم یکی از نها بير زن و دیگری دخترى جوان از 
واص. بس شسیطان 


در دست] 





ازنان نيكو صورت است مثل آهوی شکارچچي با مروارید در 





وسوسهام کرد که آن عمل قبیح را مركب نوم وبا تخودم گفتم: مثل این دختر جوانی كه همانندش را 
نمی توانم بيابم نزد من آمده در این مکان پس از لو عونتم كه با من عمل فحشا انجام دهد. بس پبرزن 
گفت: ای مردا آنجه از ما گرفته‌ای حلالت؛رهایمان كن تا به سوى اهل خود برويم. پس قسم به خدا 
همانا اين دختره دختری ينيم از طرف پدر و مادر مىباشد و من خالۀ او هستم و در شب آینده به خان 
شوهر خواهد رفت. همانا دختر به من گفت: ای خاله! شب آینده سوى بسر عمويم خواهم رفت و به 
خدا قسم من علاقمندم كه زيارت کنم آفایم على بن ابی طالب جل را و همانا من هنكامى که نزد 
همسرم بروم چه بسا اجازة زيارت حضرت على ا را به من ندهد. بس زمانی كه این شب جمعه فرا 
رسيد به همراه این دختر آمدیم نا به زيارت مولا و أقابش امير المؤمنين على طا ببرمش و تو را په خدا 
قسم مىدهم از این دخثر برد«درى نكنى (رسوايش نکنی) و حرمتش را هتک نکنی و او را در ميان 
قومش مفتضح نکنی. 

پس به اوگفتم: من به تو مايلم و او را زدم و دور دختر می‌چرخیدم در حالی که او به بيرزن بناه می‌برد. 


و دختر عريان بود و هيج جيزى به غير از یک شلوار نداشت و دختر در این هنكام كمربندش را گرفته 
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بود و گره مىزد و آنها را محکم می‌کرد .بس پیرژن را از دختر دور کردم و او 


اش نشستم و دو دستش را با يك دست گرفتم و با دست دیگر خحواستم كه گره‌های 








55 
کمربندش را باز كنم و او همانند ماهى در دست صياد نزد من مضطرب و بريشان بود و دختر می‌گفت: 
[خدايا به تو بناه مىبرم ]. يا على بن ابی طالب به نو بناه می‌برم» مرا از دست این ظالم رهایی ببخش. 
مرد كفت: قسم به خدا كلام آن دختر تمام نشده بود كه صداى باى اسبى را بشت سرم احساس کرد با 
خود گفتم: آن يك اسب سوار بوده و من از ار قوىتر هستم و من داراى قدرت زيادى هستم و من 

نمی‌ترسم از مردان چه كم باشند و چه زياد. 
بس زمانی كه اسب سوار به من نزدیک شذ لپا فى بر تن داشت و بر اسبى سفید که دارای 


خال‌های سياهى بود سوار بود و از آن ری عشکنه شام می‌رسید. پس أن مرد سواره به من گنت: 





وای بر توا اين زن را رها کن. به أو كفتم؛ به وثيال كار وه برو پس تو خودت را نجات بده و اراده 
م ىكنى دیگری را نجات دهی! 


مرد گفت: مرد سواره ازسخن من به خشم آمده و با ضربه‌ای آرام با باریکی شمشيرش بر من زد و من 





بيهرش شدم و نفهميدم كه روى زمينم با غير آن. زبائم بسته شد و قدرتم از دست رفت لکن من صدای 
رامی شنيدم و كلام را حفظ می‌کردم پس به آن دو [دختر و بهيرزن] گفت: بایستید. لبا سهايتان را 
ببوشيد و زيور آلاننان را بركيريد و به دنبال کار خودتان برويد بس بيرزن گفت: خداوند تو را رحمت 
کند تو كيستى؟ و به تحفيق خداوند به سیب تو بر ما منت نهاد و همانا من از تو می‌خواهم مارا برای 
زيارت به آقا و مولايمان على بن ابی طالب برسانی. گفت: بس آن مرد تبسمى كرد و به آن دوگفت: من 
على بن ایی طالب هستم. به سوى خانوادة خودتان بركرديد بس به تحقيق كه زيارت شما را قبول كردم. 


كفت: پیرزن و دختر بلند شدند و دست و پای حضرت را بوسيدند و با خوشحالى و عافیت بركشتند. 





مرد گفت: از حال بیهوشی بيرون آمده و یام باز شد بس برای أن مرد كفتم: ای آقای من! من به دست 

















مجلس دوازدهم #فصل اول 1۹ 
تهف تفسي بلطامراب انغذاری من بناتٍ اتتول تن اسار 
في فيو الهوان شفشي حيار نو بدث بلیهود أؤ بدتصاری 
خم پلاسی نب !۱ 
اگر يهود و نصاری که با ملت اسلام دشمنند. آن زنان را با این حالت مشاهده 


می‌کردند. خواب را از بسیاری اندوه بر خود حرام می‌کردند. 





شما [نوسط شما] به سوی خداى [متعال] توبه مكنم و همانا من هيج كاه دیگر برنگشته داخل در 
معصيت الهى نمی‌شوم. 


پس گفت: اكر توبه كنى خداى [متعال] توتتوات را می‌پلریرد. بس به آن مرد 





توبه كردم و قسم به 
خدا بر آنچه مىكويم كواهم. سپس برای آنا مر کلتم:آی أقلى من. ار رهايم كنى و این زشم بر من 
باشد بی‌شک هلاک می‌شوم. 
آن پیرمرد به مرد ساح گفت: مرد به سويم آمد و مشتی خاک در دست كرفت و آن را بر محل زخم قرار 
داد و با دست شريفش روی آن را مسح كرد و به قدرت الهى گوشت رويش روييد. 
زید نساج گفت: بس كفتم برای آن پیرمرد جمكونه كوشت مى رويد با این حال؟ پس برایم گفت: قسم به 
خلا این ضربداى بود بسیار عظیم. عظيمتر از آن جه الان ديدى و لکن زخم باقى ماند به خاطر پند و 
اندرز و موعظه برای کسی که بشنود و ببيند. 
حار الأثوار ۳۳۲۰۳۳۷/۲۲ 

ا يعنى: «شهید انی( چه نيكو گفته است: 
دلم بسوزد برای آن زنان پاک و طاهرء آن فرزندان رسول كه به اسارت برده می‌شدند. در قید و ند 
خواری؛ سرگردان به سر م برند. وای که اگر بهود و نصاری آنان را در این حالت نظارهکنند. خواب 


كوارا را از شدت اندوه؛ بر خود حرام می‌کردنده. 
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غابّت لش قاشتباح خماها مَعْشَرٌ حاوئوا قلوغ شداها 
و آرائوا إِذْراكَ سنا و علاها مب من مقولهغ و سَفاها 


فأضاغوا عُهود جفظ الودادٍ 





شیران بیشة شجاعت -یعنی حسین ل و اصحابش -غایب شدند؛ یعنی کشته 
شدند. بس مباح نمودند قرقگاه آنها را؛ یعنی ریختند به خیمه‌های آنهاء جماعتی که 
از روى سفاهت و بی‌خردی می‌خواستند به مقام آنها برسند. بس ضايع کردند آن 


عهدهایی كه با پیغمبر خداعٍِ کردند در دوستی عترت او. 





أيْها الشادبون هذا الأوان فالیبوا م كته الأخوان 
و خوش القفار و الجيتان و المحاريبُ تنفها هان 
لایرَجی بخزنها من نَفادٍ 
و بهم دار الآيَاتٍ ”2 وفسروض الصسیام ؤ الصّلواتٍ 
ؤ جلیل اللات وَالصُدَقاتٍ ‏ حسین أفسك بقلیمغ عاطلات 


مِنْ خلاها تُسامُ شوم الچساژ 
ای ندبه کنندگان! اینک وقت گریه و ندبه شماست. بس ندبه كنيد بر کسانی که 
همة موجودات. حتی وحشیان صحراها و ماهیان دریاها بر آنها گریستند [که امیدی 
به پایان اين كريه نمی‌باشد]. و گریه كنيد بر کسانی که همه محراب‌های عبادات؛ 
بلکه نفس عبادات بر آنهاكريه کردند و معطل ماندند. 
یف لاتْهْجْرٌ العُيونُ انتناما 


في فيافي الفلاةٍ تكو الأواما فقت رها منال الأيامى 


نا الرُسولٍ أُمْسَتْ هيامى 














مجلس دوازدهم تافصل اول لفقا 
و غَدَتْ بَيْنَ حاسدٍ و معاد 

چگونه جشمهاى شيعيان به خواب رود و حال آنكه دختران بيغمبر# در 

صحراها حيران و تشنه به دست دشمنان كرفتار بودند إو از شدت حرارت عطش 

شكوه می‌نمودند] و کسی احترام آنها را نمی‌گرفت او بين حسودان و دشمنان, در 





بند گشتند]. 
ما لها شود و لا ین شعین تیه الو و الحاو الحنین 
غاتها بالژدی رما الحَؤنٌ قرحث بالبکا بنها انج 


یِترامی بها أيادي البوادي 
نبود برای زنان يار و یاوری, وكا أنه يبْسته كريه بود و از بس که گریه کرده 
بودند. چشمهای آنها مجروح شده بود؛ چه آنها را در بیابان‌ها می‌گردانیدند. 
و قال ای أحنذ: 
و شهدی على الأفتاب و السُوَغ زاها 
و ضَرْبُ العدى بالسوط فوق الخوایق 
إذا قضّها ضَرْبُ السسیاط بزأها 
وَنَذَيِكُ واق تتفي بالترافقي 





و تیش بنا من زأشها 
و لاشية إلا الطّمرُ ین ڪل ما بَقِي!" 


۱ ترجمه ديوان اشعار شيخ احمد احسائى/17. 


.يعنى: «و به عنوان تحفه بر جهاز شتران برده مىشوند؛ در حالی كه زاد و توشة ایشان اری و تازيانة 
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و در زارت قانمیه 3 است: السُلام على الشفاة الذابلات.السْلام غلی الوس 
المُضْطَلِماتٍ. السّلامُ غلی الأرواح المُخْتيسات. السّلامُ على الأجْساد العار, 





ت. الشلام 








على الجُسُوم الشاحبات. السْلام غلی الدّماء الشائلات. السّلامُ على الأغضاء المُقَطُعاتٍ 
الشلام علی الرُوُوس الشَائلاتِ. السْلامُ غلی النْسوَةٍ البارزا 
العالمين. السّلامُ عَلیْك و علی بای الا 
الششتشهدین. السْلامٌ عليك و علی ذَرٌ: 
الخضاچعین. السّلامُ غلی القتیل التظلوم. السلا علَى أخيه الششموم. الشلام على علي 
الکبیر. الْلامٌ على الژضیع الضفير. السّلامُ غلی الأْدانٍ الشْلیبه !۱ -الخ». 





ت. السْلام غلئ حچة زب 





ايك 








ن. السَلامٌ غليك و علی أ 





النَاصبرين. السْلامٌ غليك و على التلانِکة 


و يفم ما قال تحمودٌ الطیحی: 


دشمنان بود كه بر سر و پشت آنها مد 

آه! هرگاه ضرب تازیانه‌ها سر آنها را به درد م ىأورد: أرنج هاى خود را سپر م ىكثند. هرگاه روهای خود را 
بىساتر مى ديدند, با دست خود, روى خود را از نامحرمان مىبوشانيدئد. 

(اى جد بزرکوارا) در این ميان کسی نيست كه سرش پوشیده باشد. و جز جامه و لباس کهنه از 
مانده‌های غارت» چیزی بر تن ما نمانده است» 

١‏ المزار 0ین مشهدی /۴۹۸. یعنی: «سلام بر لب‌های پژمرده شکننده. سلام بر جان‌های از بيخ وبريده. 
سلام بر روح‌های از تن بریده شده. سلام بر پیکرهای عریان. سلام بر جسم‌های رنگ باخته. سلام بر 
خون‌های جاری شده. سلام بر عضوهای بریده شده. سلام بر سرهای برافراشته گشته. سلام بر زنان سر 
برهنه گردیده. سلام بر حجت و گواء دارندة جهانیان. سلام بر و و بر پدران باكيزءات. سلام بر تو و بر 


بسران شهادت‌پذیرت. سلام بر تو و بر فرشتگان ملام آرامگاهت. سلام بر كشته شدۀ مظلوم. سلام بر 





برادر مسموءاش. سلام بر على بزرگ. سلام بر شيرخوار كوجك. سلام بر بدن‌های غارت ۵ 








مجلس دوازدهم فصل اول نت 
و قذ سار بالط انیب فا 
نکن من الطاغين بانختع قم 
إلى أن آتسی أزض الط فوف بأ له 
فقال فماهذى البُقاع التي بها 
وف فن ال بول الشابقاث فاغتئوا 
اقال أوضخوا 
ققائوا تسف كَرْبَلا قال يفوا 





نع هة وان ابرجلا 
پا بسها ثشبئ سانا و تلم 
و فسي هذه ښوا البسناث حََوَاسسَرَا 
و شسوچغ ضَرباً بالسياط و تشم 
و سوم افراط و شسنمن اساوز 
و تشلب هشن و ال خلاجل فض 
-یمنی: «محمود طریحی چه نيكو گفته است: 
عده‌ای از سرکشان و ظالمان به سوی جماعت حسین‌ین فاطمه اها حمله‌ور گشتند تا اینکه به 
سرزمین طف رسیدند كه نشانه‌ای از خود نداشت. 
حسین لا گفت: ابن بقعه‌ها چیست که خیول سابقات در آن توقف نمودند؟ 
پس بدانید که اینجا نینواست. گفته شد: بیشتر توضیح دهید. فرمود: اینجا کربلاست. آری, همین جا 


خیمه‌ها را بر پا كنيد. 
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و در بعضی کتب از ابی‌مختف نقل کرده که چون آن مظلوم را شهید کردند, آن 
بی‌شرمان دغاء دست به غارت اموال آن حضرت و تاراج خیمه‌ها گشودند و شروع 
کردند به اسیر کردن و برهنه نمودن زنان حرم. بس آنها از ترس ظالمان, از خیمه‌ها 
بیرون آمدند و بی‌پرده و حجاب رو به فرار گذاشتند در حالی که ندبه و گریه 
می‌کردند و صیحه می‌زدند. 

و آن مظلوم را خواهری بود نامش ادمی بنت الساعدیه و كور و کر بود و چون 
بيغ الأرامل و الأيتام! 





خواستند او را برهنه نمايند: نالة «واأباه! واأخاه! وا 





هیا 





۱ بركشيد و چون دید که کسی 


به فریادش نرسيد و او را اذيت می‌نمایند و لباسهايش را می‌گرفتند, گفت: «ای 





یا ما الب 





يا با! يا عليً! يا خليقة الما 


قوم دقل 
مویی از اسلام در بدنش باشد؟» دید رة [ای] نبخشيد. دوباره فرياد برآورد که: ایا 


فوم! هل فيكم زجل قُرَشيٌ؟». آبا در ميان شما مردی از قبيلة قریشی بيدا می‌شود؟ 





شَعرة من الوشلام؟ آیا در ميان شما هست کسی که یک 


به راستی كه اینجا همان مکانی است که جدّم رسول خاي خبر داد كه در آن» زنان ما اسیر خواهند 
شد و ظلم می‌بنند. 
اینجاست که دختران ما را سر برهنه‌شان خواهند نمود و ضرية شلاق خواهند خورد و دشنام 
می شنوند. 
اینجاست که كوشوارءها از گوش‌های آنان بیرون خواهد شد و دستبندها را لز دستان آنان در می‌آوردند 
و خلخالهاى آنان شكسته خواهد شد». 

ا- يعنى: دای پدر جان! ای برادر جائم! ای حسين! ای فرياد رس بيوه زنان و بتیمان! ای پدر جان! ای 


على! ای خليفة كذشتكان! و ای حامى باقى ماندمهاله. 








مجلس دوازدهم #فصل ال 1۵ 
زجربن قيس بيش آمد و فرياد برآورد كه: من قریشی هستم؛ حاجت خود را 
بگو. گفت: می‌خواهم كه مرا ببری به سر جسد برادرم؛ حسين؛ جه من كورم و راه به 
جایی نمی‌برم. زجر گفت: برای جه مى خواهى به آنجا روى؟ او می‌گفت: به جهت 
آنكه برادرم بسيار مرا دوست مى داشت و سفارش مرا بسيار می‌فرمود و هر روز 
می‌آمد و سه بار بيشانى مرا مىبوسيد و مرا می‌بویید» و من اكنون می‌خواهم که 
كلوى بريدءاش را ببوسم و با او وداعى نمایم» بيش از آنكه ما را ببرند. پس زجر 
دلش بر حال آن زن نابينا بسوخت, دست او راگرفته» به قتلكاه آورد و بدن امام لا 
را به او نشان داد و گفت: این برادرت است. پس نزد آن جسد پاره پاره نشست و 
دست خود را به سوی گلوی برادر دراز کرد» بس صيحه بركشيد و گفت: جانم به 
قربانت! سرت جه شد؟ 
كفت ای كلو بریده! سر انورت کتجانتت؟ 
از پییسنت» گشته پیکر پاکت به خون خضاب؟ 
ای برادر! آيا نظر نمی‌کنی به سوی من و خواهران و دختران برادر من که 
دشمنان چگونه ايشان را برهنه کرده‌اند و حیران در ميان بیابان مانده‌اند؟ ای برادر! 
در این صحرا کی به فریاد خواهر کور تو خواهد رسيد و چون راہ گم کند. کی راه را 
نشان او خواهد داد؟ «وامختتاه! واقلة حيلتاه!»!!' ای برادرا من چگونه بر شتر سوار 
شوم و حال آنكه کر و کورم. ای برادرا سر تو در کجاست تا آن را ببویم؟ ای پرادراآیا 
کی سر تو را از بدن جداکرد؟ ای برادرا نمی‌دانستم که تو پیش از من خواهی مرد. 
جان من فدای تو بادا ای فرزند محمد مصطفی ا و ای نور چشم على مرتضی ا 


-یعنی: لأ از این درد و اندوه! از کمی چارها. 
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و فاطمه زهرائة! 





هک و اس 


این ابطال بني هاشم حت 





[کجاست يدرت همان حیدرکزار؟ كجايند شيران بنى هاشم؟ کجاست 


عمويت مسلمبن عقیل؟] کجایند شجاعان بنى هاشم تا ببینند آنچه را بر اولاد آنها 





وارد شده است از قتل و نهب و اسیری. ای برادرا كاش که پیش از اين مرده بودم. 


پس صيحه[اى] زد و اشعاری چند بخواند. بس خود را بر جسد آن مظلوم 
انداعت و آن جسد را در بغل گرفت و ساعتی بيهوش افتاد و چون به هوش آمد. نالا 


واحسیناا وق ناصيراة؟» از دل بركشيد. بس سیلی بر 





«وَاعَلَياهُ؛ واشحقداه! واأخا 





صورت زد و خاک بر سرکرد و گرپست‌گریتبت عظيمى. بس در آن حال» خود رابه 
اذن خدا بيناو چشم خود راروشن دید. پس مشاهده نمود بدن برادر راكه در خاک 
افتاده بود و زجر را دید كه با نیزه در آنجا ایستاده و سر برادرش را بر آن نيزه آويخته. 
ادمی گفت: آیا از خدا نمی‌ترسی و از بيغمبر دای شرم نداری که بر نیزه کرده‌ای 
سری را که بر سينة فاطمة زهرائ»# جای داشت و صاحب آن مدتها در طاعت خدا 
تواضع کرده و در عبادت الهی خم گشته؟! بس صدای خود را به گریه و ناله بلند 
نموده و می‌گفت: داد از غریبی! داد از بی يارى! داد از تنهایی! داد از سرگردانی! پس 


اين اشعار بخواند: 


لايشتفي القلبُ من لطم و ین شجن .وین نحیب و من وج و من حَرْنٍ 





قتؤ رَأَيْتَ الذي فينا العدی صتَعث ما یِحرق الأشیاء في انب( 


١‏ یعنی: «قلب از لطمه زدن وآء و ناله و اندوه شقا نمىيابده 
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و از حمیدین مسلم روایت شده که: زنی از قبيلة بکربن وائل با شوهرش در 


لشکر عمر سعد حاضر بود. چون دید که آن لشکر بر خیمه‌ها هجوم کردند و به اين 





نحو لباس‌های آنها را می‌کنند. شمشیری برداشت و رو به لشکر آمد و قبیلۀ خود را 
صدا زد و گفت: آيا برهنه می‌شوند دختران رسول خد ام ؟ «لا کم الا بث يا تثارات 


سول انه پس شوهرش پیش آمد و او را برگردانید .۲۳ 





و بالجمله, چون لشکر از غارت خیمه‌ها و اهل آنها فارغ شدند. شتران برهنه 
حاضر کردند و زنان و اطفال را بر آنها سوار کردند و سيّد سجاد ا را به غل جامعه» 
مغلول نموده؛ بر شتر برهنه‌اش نشانيدند و پاهای مبارکش را در زیر شکم شتر 


سر ۳ 





و زي 


ڪي شم ندب جذها / أو آذشغها الیل بن 2 





ألايارسولَالله يا خيرة القری ‏ ال نت دار يا فلاني ذا لأمر 
أُيُقتلُ ظُلاً غوثنا و جماانا وَيُِتْرَكُ شلوأفي القراه بلافبر 
أیاج؛ هذا اليل غار لِنَهبِنا كأن جشاها قذ خُلِفْنَ من الشگر 


که چگونه به این بدی با ما برخورد کردند خواهی ديد كه چگونه 





آنگاه که فتار دشمن را عليه ما 
اعضای بدنت (از اين أ جانسوز) آتش می‌گیرد» 

| یمنی: «حکم. تنها از خداوند است؛ ای خونخواهان رسول خداا», 

۲- بس‌جارالانسوار ۱۵۷/۴۵ عسوالم/۱۳۰۲ مسلهوف/۱۸۰؛ اسرار الشسهادات ۱۳۲/١‏ الدمسعة 
السساكسية ۳۶۸/۲ و ۱۳۶۹ مسمالی السبطین ۱۷۹/۲ سقتل الحسین (مسقرم)/۱۳۰۱ 
لواعج الاشجان/1۹۴. 


۳ اسرار الشهادات ۲۷۲/۳؛ معالی السبطین ۸۷/۲: المفید/ ۱۳۰ 








۷ تذكرة الشهداء/ج‎ A 





غليل تُساوي الد مِنهُ مع الظهر 


ب جنی وزرا و عقب بانوژر!! 


أيا جَدُ هسذا ابِنْ الخسین 


و قسه آونسقوه بسالجبال كائ 





پس در آن حال» حضرت زینب خاتون 8# عمر سعد را ندا کرد و فرمود: آیا 
مقصود چیست و دربارة ما جه اراده داری؟ و آیا دست از ما بر نمی‌داری و مارا به 


حال خود وا نمی‌گذاری؟ 





الفراق. 
می دهم كه ما را از راه قتلگاه ببر نا آنکه برادرم را وداع نماییم. 


عمر عرض کرد: به دیده 





ت دارم 





ا 
بلا زاس, صبخن و بَكيْنَه. پس اسيران آل 


ال بعنى: هزينب 0 كربه مىكند و بر جدّش ندبه می‌نماید و از دیدگانش همجو سیل, اشک جاری 
است. 
ای رسول خدا! ای بهترين خلق! مأواى ما جه شده است؟ 
آیا كشته می‌شود از روى ظلم, بناه و بناهكاه ما و بدون قبر؛ روی زمين رها می‌شود؟! 
ای جد ما این سواركاران بر ما حمله نمودند و ما را غارث كردئد؛ كوبى كه قلبشان همجو سنك 
سخت است. 
ای جد ما! (ای رسول حدا!) اين حسین است که بر زمين كربلا فتاده است. 


او رابا طناب بستهاند؛ كوثى که صلیبی است» جانی كه به جرم خود جقاب می‌شود(عذاب می‌شود)». 
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1۹ 


محمّد غ8 را از راه قتلگاه آوردند» بس چون چشم آنها به جسد بی سر امام 


حسین مذ افتاد. صيحه زدند و گریستند.۱) 


جئن خنسنناً صارخاتٍ في الفلا 
مب خن عليه وا قتیل زبلا 
و يا حبيب خیدرٍ و التصطفی! 
ویا جریا با بيحأمِن قفا! 
و بسا فسریدا! يا سیلاً بالدماا 
قذ طمی 


یسفن من آبان منك رألشكتا 





و شمویّری ماء انفرات 


اموا أشفاشکا 





م وا خشرتاهة زنب الأكئة 
قتلؤئرى ب ملي رُقَيْةَ 
ألاتراني إذ ضُرِبْتُ ألتجي 


و إأغصبث خسائمي و فجي 


ألفينة جشماً مِن الرُأسٍ خلا 
واكَهقنا حامى الجمئ عالى الثرئ! 
و له الشسستکیلین الشْرَفا! 
ويا طريحاً في الفلا شترا 


و یساطریداا يا قیتلا با 





ويا شدیغ الحم مخسور القوئ 
قفن برد الصَافِنَاتِ داشکا 
و من بقثیك النشوم شرا 
فانلاً مسا أفستظم الژزشه 
تقول يا خسینْ يا خَيْرَ القرن 
ول سَلِبَتْ بُزقعي و المغجرا" 


۱۳۷۳/۴ بحارالائوار ۱۸۵/۴۵ ملهوف/۱۸۰؛ اسرار الشسهادات 1170/6-/77! الدسعة الساکبة‎ ١ 


مقتل الحسین (مقرم )۳۰۶۸ 


۲- یعنی: «زنان به سوی پیکر پاک حسين ًا رهسبار شدند و فریاد می‌زدند: سر امام را از تن جدا 


نمودند. 








۲۳۰ 





آه از آن دم کاهل بيت بی يناه آم‌دند از خیمه سوی قتلگاه 
راه زینب چون بر آن هامون فتاد ناقة بی محملش در خون فتاد 
ناگهان افتاد چشمش زآن ميان برتن صد پار؛ شاه جهان 


نالا جان سوز از دل بركشيد همچنان کاتش به هفت اختر كشيد 





تبكي و تَقُولُ» بس چون چشم زینب 8# به بدن پاره پارة برادر 
افتاد» شروع کرد به گریه كردن و اين اشعار برخواند: 


نقذ حَطَمَشْنا في الرْمان نَُوَائِبُهُ 





الدّهرٌ في الذار عُرْبَةُ 


ای كشتة شدة كربلا! ای پناهگاه و خامی ما ی موب یر کرار و محمّد مصطفى و خاندان او که 
بلندى و شرافت را برای خود تمام کردا 


ای مجروح! ای سر بريدة از پشت و ای کسی كه برابر آفتاب؛ روى ریگ‌ها افتاده و خشکیده‌ای! 





ای ننها و با حون غسل داده شده! ای کسی که قومش او را طرد كردند! ای کسی که با لب 
کشتند در حالى كه آب فرات به او نزديك بود! ای کسی که استخوان‌های بدئش شكسته شدا 
و نيز فرباد می‌زدند: جه کسی سرت را از بدنت جدا نمود و تو را زیر سم اسبانش لكدمال کرد؟ 


جه كسانى تو را كشتند و قتل نو را همت خود قرار دادند؟ 





پس جرا ا كه مىكفت: چه مصیبتی است این مصیبت! 
پس رقیه نيز می‌گفت: ای حسین جان! ای بهترین مردمان! آیا مرا می‌بینی آنگاه كه مرا می‌زنند. من په 
زینب (عمّهام) پناه می‌آورم و او به من بناه م ىأورد. 


و آنگاه كه الگشتر و دستنید و مقنعه و چادرم را از من مي ستائند». 
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و جار عَلَيْنا البَيِنُ ضع الرّدئ و غفث زايا ؤ جلث مصانبه 
و فسوفنا لزان فة جسفینا و آزخی عَلَِنا الذهر منا اب( 


و به روایتی, زنب 84# خود را بر نعش برادر انداخت و شروع به بوسیدن گلوی 
بريدءاش کرد. بس ظالمی تازيانه بر او می‌زد تا او را برخیزاند. 

أَهْوَثْ غلئ تخر الْحُسَيْنِ لاله فَعَوْجَلَتْ بالضزپ خثی تضترا 

راوى كويد كه: «اشّش یب 98 و هي واضبعةٌ يَدَها غلى زأمبها و هي تُقُولُ: 
مَل بالدما. 





وامحمداه! هذا ال ۳ بايا 
و إلئ الله المُشتكئ و إلى محئ انتصطفی ءل و إلى عَليالئرتضی لو إلى خفرة 
سبد الشهداء ۰3(" فراموش نخواهخ کر ینب 84# را در آن حال که دست خود را 





بر سر گذاشته بود و جد خود را ندا می‌کرد و می‌گفت: ای جد بزرگوارا اين 
حسين لق است که در خون بود آغشته است.و بر رری خاک افتاده است و 
اعضایش پاره پاره است» و اين دختران تواند که به دست ظالمان اسیر شدهاند پس 
به درگاه خداوند و به نزد محمد مصطفى وَل و على مرتضی اا و حمزة 


١ل‏ ينابيع المودة ۸۶/۴ او اين اشعار را منسوب به حضرت سکینه می‌داند. 
یمنی: «مصیبت‌های زمانه به ما هجوم آورد و با پنجه‌های خوده امان را از ما ستانده. روزگار پر سا 
خیانت نمود و بانيش و چنگال شود ما را درید و جمعیت ما را متفرّق نمود و آن همه مصائب عظمی, 


بن ابياث» روزگار به یک حیوان وحشی شبیه شده که به سوی آنان 





۲- ملهوف /۱۸۱؛ بحارالائوار ۵۹/۴۵؛ عوالم/۳۰۳! المفید/۱۳۱؛ الدمعة الساکبة ۱۳۷۲/۴ لواعج 


الاشجان/۱۹۸؛ تلم الزهراغة /۲۲۴. 








لقن تذکرة الشهداء يج 
سيد الشهد ال شكوه برآورم]. 
اين کشتة فتاده به هامون حسين سوست 

این صيد دست و پا زده در خون حسين توست 
این ماهى فتاده به درياى حون که هست 


افزون حسين توست 





زخم از ستاره بر 

پس» ازگریه و ندب آن مخدّره؛ هر دوست و دشمن گریست. پس كرفت دست 
فاطمه صغرى را و او را به نزد جسد اماع ا آورد؛ جه امام اين دخترش را بسیار 
دوست می‌داشت. «فجعث نع خَدُها و شغزها في محر أبيها و هي ثنادي: وا أبن 
َع غلی أن أناد ف و لاتْجِيبُني». بس:فاطمهٍ صورت و كيسوهاى خود را در گلوی 


بريدة پدر مى ماليد و صيحة «وا ا 











دشوار انست بز 





ها از دل بر می‌کشيد و می 
من ای پدرا که تو را بخوانم و تو مرا جوآب ندهى .1" 

و به روایتی اع کلشوم چون نظرش به نعش برادر افتاد. این اشعار بخواند: 
أياجِدنا نشكو نید أي فقذ باتفوافي ظُلينا و مَبْدَعُوا 
أيا جستنا نو إن رأة مصابنا . لکلث ثرئ أفراً ته در يَضْدمٌ 
أَياجِدُنا ه نا الخسین مُعَفْرٌ 
فجفائة تخت الخُيول و رَأْسَُهُ 





١‏ تظلم الزهرائ8 /۲۲۴؛ الدمعة الساكبة ۳۷۴/۲: معالی السبطین ۵۱/۷, مطلب به گريه در آمدن 
دوست و دشمن را آورد‌اند. 


۴ يعنى: «اى جد بزركوار ما! از قوم بنىاميه به حضرنت شکوه مىكنيم آنان که در ظلم خود نسبت به ما 
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و به روایتی. سكينه خاتون؛ دختر امام حسين ل خود را به روى نعش پدر 






انداخت و چندان بكريست كه بیهوش شد و در حالت بيهوشى شنيد که پدرش از 


حلقوم بریده» با او سخن مىكويد و این اشعار می‌خواند: 





ما إن شرب 


ای سكينه! چون به مدينه رفتی, سلام من به شيعيان من برسان و به آنها بكوكه: 





پدرم می‌گفت که چون آب سرد بنوشید, مرا ياد کنید؛ جه مرا با لب تشنه و 
چون نام شهیدی يا غریبی شنیدید. بر من‌گریه کنید؛ چه من از همه غریبان غریب تر 
و از همذ شهیدان مظلوم‌تر بودم نا خب اشعاری که معروف است و گذشت: ٩‏ 


و به روایتی آن است كه چون خضرت ژینب 8# به قتلگاه آمد» برادز را 





نشناعت؛ جه نه سری در بدن داشت و نه لباسی در بر و تنش غرقه به خون بود. 
حيران و سرگردان بایستاد که ناكاء از حلقوم بریده» صدایی برآمد که: ای زیلب! اگر 


مرا می جویی» در اینجا بیا 


افراط نمودند 
ای جد بزرگوارا اگر مصییتی که بر ما رفته را می‌دیدی, می‌یافتی که سنك نيز م ىكريد و گریبان چاک 
می‌دهد. 
ای جد بزرگوارا این حسین است که بر روى خاک افتاده و رگ (گردن) مبارکش اين طور بریده شده. 
جسم مطهرش زیر سم اسبها بايمال گشته و سر منورّش بالای نيزءها جای گرفته است». 

ا اسار الشسسهادات ۲۸۲/۳: الدمسعة السساکسبة ۱۳۷۴/۴ مسقتل الحسسين (مسقرم/۱۳۰۷ 


معالى السبطين ۵۱/۲ 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ rr 
زیسنب جو ديد بيكرى اندر ميان خون‎ 

چون آسمان و زخم تن از انجمش فزون 
بی حد جراحتی, نتوان گفتنش که چند 

پامال بيكرى. نتوان دیدنش که چون 
كفت اين به خون تبيده نباشد حسین من 

ايسن نيست آنکه در بر من بود تا کنون 
يك دم فزون نرفت كه رفت از کنار من 

این زخم‌ها به بيكر او. چون رسيد چون؟ 
گر این حسین. قامت او از جه برزمین4 

ور این حسین. رايت او از جه سرنگون؟ 
كر اين حسين منء سر او از چه تب تان 

وراين حسين منء تن او از جه غرق خون؟ 


يا خواب بودهام من و گم گشته است راه 





يا خواب بوده آنکه مرا بوده رهنمون 
مىكفت و می‌گریست که جانسوز ناله‌ای 
آم دز حنجر شه لب تشنگان برون 
کی عندلیب گلشن جان» آمدی؟ بيا 
ره گم نگشته» خوش به 
و به روايتى چون نظر آن معصومه بر بدن پار برادر افتاد» خود را ازناقه به 
زیر انداخت وكفت: «وامُحقداه! صلی 


ان آمدی بيا 
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-الخ. واخزناة! اَم مات جنی زسول التو البَؤم قات أبي علي لفرتضی للم 
ماتث امي فاطمة الزُهراء 386 





مصییت‌ها بر ما وارد شده است. 





أخي هِذِهٍ الْسوانْ بَغدَكَ ضُيُْ أخي هذه الأطفال بَعْدَكَ ثم 
ای برادر! اين زنان بی‌کس و اين دختران بى يدرء بعد از تو برستارى ندارند. 
أخي يا أخي فذ گنت نوا يففرنا فها خن في أيدي العدئ نُفْتسَمْ 


ای برادر! تو چارة بيجاركى ما بودى و اكنون به دست دشمنان كرفتاريم. 





أخي يا أخي فد کُنت كَهْفا ل أتؤتْرنا بالل شنسبی و تشتم 


ای برادر! تو پناه و ملجأ ما بودی:و کنبی/را جرأت بر بی‌حرمتی به ما نبود و 
اکنون که کشته شدی, دشمنان مارا وا گردند و اسير نمودند و دشنام دادن 
در اين زمان که مهر جمالت غروب کرد 
شد در وبال از ستم چرخ» اخترم 


در ساية وجود تو بودم جو آفتاب 
اکنون در آفتابم و از ذزه کمترم 


| يعنى: «فریاد ای محقد! فرشتگان آسمان بر تو درود می‌فرستند. این حسین توست که به ون آغشته 





شده... وای از اين مصیبت! امروز رسول دا درگذشت. امروز پدرم. على مرتضی لالا درگذشت, 
امروز مادرم. فاطمه زهرائ# درگذشت. امروز برادرم. حسن مجتبى تا درگذشت». 
۲- مسلهوف/۱۸۱؛ مستاقب ۱۱۳/۴ با اختصار؛ سیر الاحزان/۷۷و۸۴: بحارالانوارٍ۵۷/۲۵: 


عوالم/۳۰۳؛ اسرار الشهادات ۲۷۰/۴؛ ممالی السبطین ۵۰/۲؛ لواعج الاشجان/۱۹۷ 
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و به روایتی» چون اهل بيت وارد قتلگاه شدند» بی‌اختیار خود را از شتران 
بیان 





اختند و هر يك كشتهاى را در بر كرفتند و جنان صيحه زدند وكريه کردند که 





سكّان سماوات را به كريه درآوردند.(٩‏ تصوّر اين احوال. حال را بريشان 
مىنمايد و دل را می‌سوزاند و چشم را می‌گریاند. آيا بر اهل بيت جه آمد ز دیدنش؟ 
خدا رحمت كند محتشم كاشى راء جه خوب مىكويد: 
بر حبریگاه چون ره آن كاروان فستاد 

شور نشور واهمه را در كمان فتاد 
هم بانگ نوحه غلغله در شش جهت فكند 

هم كريه بر ملانک هفت آسمان فتاد 
هر جاكه بود آهویی» از دشت پا کشید 

هیر جاکه بود طايرى. از آشیان فتاد 
شد وحشتی که شور قيامت ز یاد رفت 

جون جشم اهل بيت بر آن كشتكان فتاد 
هر چند بسر تمن شهدا چشم كار كرد 

بر زخم‌های كارى تير و سنان فتاد 


ا تاریخ طبرى ۳۴۸/۴! ناسخ الشوارییخ ۱۳۰/۳ خطابههاى حضرت زينب تق در كتابهاى 
مسلهوف/۱۸۱؛ مستاقب ۱۱۳/۴ با احتصار؛ مشیر الاحسزان/۷۷و ۱۸۴ بحارالاشوار ۵۷/۴۵ 
عوالم/۳۰۳! اسرار الشهادات ۲۷۰/۴: معالی السبطین ۵۰/۷؛ لواعج الاشجان/۱۹۷. به طور 


کامل بیان شده است. 








مجلس دوازدهم #افصل اول rv‏ 
ناگاه چشم دختر زهرا در آن ميان 
بر پسیکر شريف امام زمان فتاد 
بى اخستیار نعرة هذا حسين از او 
سر زد» جنانكه آنش از او در جهان فتار 
و همین در شدت و سختى آن حالت بس كه حضرت سيّد سجاديقة كه حامل 
بار سنگین امامت و حجت خدا بر اهل آسمان‌ها و زمينها بود از مشاهدة آن 


احوال» بی‌طاقت شد و نزديك بود كه جان از بدنش مفارقت نمايد؛ جنانكه 








سار بو خبط خرمة و بسا بالقناب بره 


صضرعئ و لَمْيُوارُوا. فيضم ذلك في صتدوي و 


جدي وأبي وَإِخْوْتِي». چون پدرم با يأرانش (فرزندان: برادران و ساير 
اهل بیتش] کشته شدند و حرمش ران سوا کرد [ند و مارا به قصد کوفه روانه 
ساختند.]؛ نظر من بر کشتگان افتاد که بر روی خاک افتاده بودند و کسی آنها را دفن 
نکرده بود. نزدیک بود كه از بزرگی اين مطلب, جان از قالب من بیرون آید. عمّهام 
زینب 8# ملتفت به حالت من شد و گفت: جه می شود تو را که نزدیک است. جان 





از بدنت مفارقت نماید؟ ای باقی‌ماند؛ گذشتگان! 





یف لجع و اضلغ و قذ أرئ بدي |ذوتي و عَمُومتي و ولد عي و 
مانه لین بالغراء. فشلبین لايخفنون و لاشوارون و لايعو 





١ء‏ شورش در خلن عالم/۵۱۵۲. 
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عَلَئِهمْ أحدَوَ یرب بَشَن». بس گفتم: جكونه جزع نكنم و حال آنكه مىبينم که يدر 
وبرادرانم و عموهایم و ساير خويشانم» برهنه درخاى و خون آغشتهاند و کسی آنها 
رانه كفن می‌کند و نه دفن و احدی به زيارت آنها نمی‌رود. 

و به روایتی» زینب ۵ فرمود: آخر تو حجت خدایی؛ اين جه حال است که به 
تو رو داده است؟! حضرت در جواب فرمود: ای عمّه! مگر اين بدن حجت خدا 
نیست که جنين در خاک افتاده؟ بس زینب 89۲ حدیث ام أيمن را برای آن حضرت 


نقل کرد. و حدیلش مفصّل است و در كتاب «کامل الزیاره» و غير آن مذکور است 9١.‏ 


۱ کسامل الزیسارات/۲۶۰و ۱۴۴۵ بسحارالانوار۵۷/۲۸ و ۱۷۹/۲۵: صوالم/۱۳۶۲ وفسيات 
الانمه/۱۴۴۵ اسرار الشهادات ۰۱۷۱۶۴ 
ام ايمن برايم تقل نمود که رسول خد ا رو از روزهابه منزل حضرت فاطمه ۵4# نزول اجلال 
فرمودند و حضرت فاطمه 8# برای آن جتاب یره ورت کردند و حضرت على طا طبقی نزد 
حضرت آوردند که در آن خرما بود. سپس ام ایمن گفت: من نیز قدحی که در آن شیر و سرشیر بود را 


و امير المؤمنين و فاطمه و حسنين ا ميل کرده و سپس همگی 





خدمتشان آوردم: رسول خد ای 
آن شير را آشامیدند و بس از آن رسول دام و به دنبال آن حضرت ایشان از آن خرما و ضرشیر 
نناول نمودند و بعد رسول دای دست‌های مباركشان را شستند در حالی كه امير المزمنین يل أب 
به ووى دست‌های آن حضرت می‌ریختند و بس از آنکه آن جناب از شستن دسدها فارغ شدئد دست 
به پیشانی کشیده آنگاه به طرف على و فاطمه و حسن و حسین #۵ نظری که حاکی از سرور و نشاط 
بود نموده سپس باكوشه جشم به جانب آسمان نكريست بعد صورت مبارک به طرف قبله كرده و 
دست‌ها را بازكردند و دعا نمودند و پس ازآن به حال كريه به سجده رفته با صداى بلند می‌گربستند و 
اشكهايشان جارى بود. 


سپس سر از سجده برداشته و به راه افتادند در حالى كه اشک‌های آن حضرت قطره قطره می‌ریخت 








مجلس دوازدهم #فصل اول ۱۳۹ 





گویا باران در حال باریدن بود. ازاين صحنه حضرت فاطمه و على و حسن و حسین 2 محزون شده 
و من نیز متثرگشته و اندوهگین شدم ولى همگی از سژال نمودن برهيز كرده و از حضرت نبرسیدم که 
سبب اين كريه چیست تا كريستن آن جناب به درازا كشيده در این هنكام على و فاطمه اها پرسیدند: 
چه جيز شما را كريانده يا رسول لله. خدا هركز جشمان شما را نگریاند! قلب ما از اين حال شما 
جریحهدار كرديده است. 

حضرت فرمودند: ای برادر من به وأسطة شما مسرور گشتم. 

مزاحم بن عبدالوارث در حديث خود به اپنجا که می‌رسد می‌گوید 

نقل است که بيامبر اکرم کل در جوای امير اعۇ تین فرمودند 

ای حبیب من به واسطة شما چنان مسرور ان تدم كه تاكتون ابن طور خوشحال نشده بودم به 
شما نگریستم و خدا را بر نعمت شا که به من داده حمر سپاس نمودم در این هنكام ججبرثيل بر من 
فرود آمد و گفت: 

ای محمد خداوند متعال بر آنجه در نهان توست اطلاع دارد» و مىداند كه سرور و شادی تو به واسطه 
برادر و دختر و دو سبط تو است بس نعمتش را بر تو كامل كرده و عطیهاش را بر و كوارا نمود يعنى 


ايشان و ذريه آنها و دوسنداران و شیعیانش را در بهشت با تو همسايه نموده 






جدایی نم‌اندزد: 
و به نها اعطا می‌شود همان طورى كه به تو اعطا موكردد تا آنجایی كه راضی و خشنود شده بلکهفوق 
رضایت تو و ايشان حق تعالی عنایت می‌فرماید و این لطف و عنایت در مقابل آزمایش و ابتلانات 


بسیاری است که در دنیا متوجه ايشان شده و ناملایم‌هایی که به وسیله مردم و از 





ایی که از ملت وكيش 


تو مىباشند و خود را از امت تو بنداشته در حالى كه از خدا و از تو بسياردور هستند به أ؛ 





ان می‌رسد 


گاهی ضربههاى شدید و غیرقابل تحمل از ناحيه این گروه متوجه ايشان شده و زمانی با قتل و کشتار 
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اپشان مواجه می‌گردند. 





قتلكاه ايشان مختلف و پراکنده و قبورشان از يكديكر دور مىباشد (طلب خیر) نماز از خدا برای ایشا 
و برای حودت, بس حمد و ستايش خداى عزوجل را به جا آور به خاطر خيرش و راضى شو به قضلى 
3 

پس حمد خداى بجا آوده و راضی شدم به قضايش به آنه برای شما اختبار فرموده است. 

سپس جبوفيل به من گفت: 

ای محمدا برادرث بس از تو منكوب و مغلوب امنت قرار كرفته و از دشمنانث در تعب و رنج راقع 


می‌شود و بعد از نو او را بدترین مخلوقات و شقی تِن مردم مىكشد. قاتل آن حضرت نظير پی كنندة 





شهر محل نشو و 





لذ حضرت صالح است. وى به منظور نام گار به شهرى هجرت می‌کند كه 
نماى شيعه و بيروان آن حضرت و فرزنداتش می‌باشد. در بن شهر همواره سخنىهاى ايشان (اهبل 
بیت) بسيار و مصيبتهايشان عظيم است. و اين سبط شما .با دست اشاره به حسين اا نمود با 
جماعتى از فرزندان و اهل بيت شما و نيكانى لز امتت در کنر فرات واقع در سرزمینی كه به آن «کربلاه 
ع ىكويند كشته می شود. 

كربلا را از این جهت كربلا كويند كه حزن و بلاهايى که از دشمنان شما و دشمنان فرزندان شما به عمل 
می‌آید بسيار زياد است اينها در روزى كه حزن و اندوهش پایان ندارد و حسرت آن زوالبذير نيسث 
واقع مىشود. 

این زمين باكيزءترين اماكن واقع در روى زمين بوده و احترامش از تمام بقاع بيشتر استء درآن سبط قو 


و اهل بش كشته می شوند. 





توو اهل 


لشکر اهل كفر و لعنت او را احاطه نمایند به جهت غضب به تو و فوزندانت ای محمد و به منظوربزرگ 


كربلا از زمين هاى بهشت است. هر كاه روزی که در آن كشته می‌شوند فا برسد و 











مجلس دوازدهم #فصل ال لفقا 


شمردن هتک حرمتث و تفبيح نمودن كردارى كه نسبت به ذريه و عترت انجام شده زصين بلرزد و 
کوه‌ها كشيده و اضطراب و جنبششان زياد شود و امواج درياها متلاطم گردد و آسمان‌ها اهلشان را به 
هم بريزند و از زمين و كوءها و درياها و آسمانها چیزی باقی نمىماند مكر آنكه از حمق تعالى اذن 
می‌خواهند كه اهل تو را که مستضعفين و مظلومين بوده و حجّت‌های خدا بعد از تو بر خلايق هستند 
را نصرت و يارى کنند پس خداوند به آنها و موجودات در آنها وحى كرده و می‌گوید: 

منم خاداوند متعال» سلطانی كه فادر است و کسی نتواند از أو بگریزد, در توان هيج حصم و دشمنى 
نيست كه او را عاجز و ناتوان كند. من بر يار كردن درستائم قادر و بر انتقام گرفتن از دشمنان متمكن 
هستم» به عزت و جلال خود قسم آنابا رکه سوم را نها كذارده و بركزيدءام را رها کرده و حرمتش را 
هتک نموده و فرزندانش را كشته و عهدش رنقض و زير پای تهاده و به اهل بیتش ستم كردءائد عذابى 
كنم كه احدى از عالميان را چنین علذابی نکزده باشم. 

در اين هنكام تمام موجودات سماوى و ارضى به ضجه درآمده و آنان كه به عترتت سثم كرده و هنګ 
حرمتت را روا داشتهاند را لعن و نفرين م ىكنند. 

هنكامى كه آن جماعت (فرزندان و اهل بیت و نيكان از امنت) به طرف فبورشان ...... حبق تعالی 


خودش متولى فبض ارواح آنها به يد فدرتش می‌شود و فرشتگان را از آسمان هفتم به زمين فرو 





بت و زمرده مملو از آب حيات و حلّه هابى از 
حلههاى بهشتی و عطرهایی از عطرهای بهشتی می‌باشد. بس فرشتگان بدن‌های آنها را با آن آبها 
شستشو داده و حلّهها را بر تن آنها كرده و با آن عطرها حنوطشان مي‌کنند و دسته دسته برايشان نماز 
می‌خواند بس از اتمام نماز گروهی از امنت که كقار ایشان را نمی‌شناسند و در خون شهدا شركت 


نكردهاند نه باگفتار نه باكردار و نه با قصد را گسیل داشته تا اجساد و ابدان آنها را دقن کنند و برای قبر 





سيد الشهداطجة در آن سرزمين اثرى نصب می‌کنند كه برای اهل حق نشانه‌ای بوده و برای اهل ايمان 
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هجون اهل 


بيت به سر کشتگان آمدند» این صغيره بهلوى نعش بدر بنشست و دست يدر را 


و در بعضى ازكتب است كه امام حسين ّا را دختركى بود 


كرفت و بلند كرده؛ بر سینة خود كذاشت. بس كاهى آن دست را مىبوسيد و كاهى 
مى بوييد و گاهی برروى دل خود می‌گذاشت وكاهى بر جشمهاى خود می‌مالید و 
كاهى خون كلويش را مىكرفت و بر سر و صورت خود ماليد و مىكفت: ای پدرا 
تو جشمهاى دشمنان راروشن كرد و دلهاى معاندان را خوشحال نمود. ای 





سیبی برای رستكارى باشد و در هر روز و شب از هر آسمانی صد هزار فرشته كرداكرد آن طواف كرده و 
بر آن حضرت صلوات می‌فرستند و نزد قبرشنيسبيح خدا گفته و برای زانرین آن جناب طلب آمرزش 
می‌کنند و اسامى زائرين از امنت را که قرب إلى له آن ضرت را زيارت مىكنند و نيز اسماء پدران و 
خویشان و شهرهاى ابشان را می نویس ور توقای يشان با مدادى كه از نور عرش الهى است 
این عبارت را نفش م بندند 
«اين شخص زائر قبر بهترين شهدا و زائر قبر فرزند بهترين نیا م ياشد». 

در روز قيامت از اثر این مداد نورى ساطع م ىكردد كه از پرتوش جشمها تار مى شوند وبا اين نور ایشا 
شناخته مىشوند و كوبا تر ای محمد بین من و ميكانيل قرار كرفتهاى و على نيست و به وسيلة همین 
نوری كه در بيشانيشان است آنها را از بین خلايق جدا مىكنيم و بدبن ترتیب حق تعالى ایشان را از 
هول و وحشت آن روز و سختی‌های آن نجات می‌دهد و این حكم خداست در حق کسانی که قبر تورا 
ای محمد يا قبر برادرت یا قبر دو سبط تو را زیارت كرده و قصدى غير از خدای عزوجل نداشته باشند. 


البته گروهی از مردم كه مستحق لعنت و سخط و غضب الهى هستند خواهند آمد که در محو کردن 





نشانه این قبر سعى كرده و مىكوشند آن را از بین ببرند ولى خداوندٍ قادر به ايشان جنين تواتى نخواهد 


سپس رسول خد ل فرمودئد: اين خبر مرا گربند و اندوهكين نمود. 

















مجلس دوازدهم #اقصل اول 1۳۳ 


پدرا بنواميّه مرا در کودکی يتيم كردند. ديا با اطع الیل من يحمي حماي؟ و إن 
.وي ظماي». ای پدرا چون شب شود کی مرا پنا 
تشته شوم کی مرا سيراب خواهد کرد؟ ای پدرا دشمنان گوشواره و لباس‌های مرا 
بردند. ای پدرا آيا نظر نمی‌کنی به سرهای گشودة برهنه و دل‌های سوختة ماء و به 


عمّه من كه چگونه تازیانه به او زده‌اند و به مادر من که چگونه او را اسیر کرده‌اند؟! 





خواهد داد؟ و چون 








از ندبه و سخنان او دیده‌هاگریان و دل‌ها بریان شد که ناگاه, زجرین 


كفت كه: منادی امير ندا كرد كه كوج کنید. دفَهَلِمُوا و ازکبُوا 





پس بسياييد و سوار 
شوید. 


پس اين دختر به نزد موگل اسیرآن أمدا و گفت: تو رابه خدا قسم می‌دهم که آيا 





امروز می‌روید يا می‌مانید؟ گفت: مي‌رويم. آن دختر چون بر رفتن عازم 
شدید اين زنان را ببريد و مرا در نزد پدرم بگذارید, «فاِنّي ضغیرة السّنّ و لاأشتطيغ 
الرْكوت» جه. من کودکم و طاقت سواری ندارم 

پس به من احسان نمایید و يتيم نوازی کنید. و مرا در نزد والام بگذارید تابر او 
كريه كنم به چشم اشکبار و دل غمدار, و انس بگیرم به این بدن پاره باره و اگ رکه در 
اينجا بمیرم» كناهى بر شماها نباشد. 





موگل بر اسيران جون اين بشنيد, پیش آمد و او را به قهر از جسد بدرش كشيدو 
دورش نمود. آن دختر گفت: ای مردا مرا برادر کوچکی بود که او را بنى امه 
مرا ساعتى مهلت بده تا او را وداع نمايم. بس أو را مهلت داد. بس او به نزد علئ 
اصغر آمد و اين اشعار بخواند: 


قِفُوا ساعةٌ بسالوق لاتزكبوتها ‏ و ریضُوا تن بالط خابّث ظنوئها 
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1 4 که 4 fS‏ ۳۹ فض كه“ 
أحادي مَطاياهُم توق مُنيِئة أوَدُعٌ نفسي شم أفضئ شوونها 
ای ساربان‌ها! شتران را نكاهداريد و مدارا كنيد به آن كسانى كه در اين بيابان 


نااميد شدند [مرکب‌ها را اندكى نگاه داريد تا وداع نمايم و كارها را به تمام رسانم] 


أُوَدُعْ صغاراً بالطفوف شابوا شم فنایاها و َلْثِم غیونها 
و الثم كنا قطعثها يَدَى انیدی فما رهز نز أَنْهُمْ يذفنوتها 


ساعتى مهلت دهید, تا وداع نمايم با 


ببویم و ببوسم دندان‌ها و جشمهاى آنها راو دست‌های آنهاكه دشمنان از بدن جدا 





اطفال کوچکی که کشته شدءاند و 


کرده‌اند. و جه ضرری داشت برای بنواميّه. اگر اين اطفال را دفن می‌کردند و 
بدن‌های آنها را در آفتاب نمی‌انداختنط؟ 


و أضبغ آزداني و شخري و رقي سدم رجا سالظبی یلخرونها 

ساعتی مهلت دهید. تا جامه‌ها وموها و سر و صورت خود را به خون اين 
کشتگان رنگین نمایم. 

آراهم نیما و الراب وسادُهُمْ غننهز طیور اقفر طال أنيئها 

می‌بینم اين کشتگان را مانند کسانی که خوابیده باشند و بسترشان خاک باشد و 
مرغان صحرا بر آنها ناله کنند. 





قباتم ریضوا فا العیش ساغة ولاثفئعوا ینب و لاتضربوتها 
دغؤها شوئغ آفتهاق رجاتها ‏ فون لقا الغخبوب خابث ظنوئها 


شمارا به خدا قسم می‌دهم که ساعتی شتران را نگاه دارید و عمّهام زينب را 
میازارید و واگذارید او را تا با برادران و خویشانش وداع تماید [كه بدون دیدار 


محبوب نااميد می‌شود]. 
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ِب سیاط القزم نم جَنْبَها ‏ وؤ إن هي نادث جَدُها بلطمونها 





وَإِنْ هي قانث يا جالي أ 





شغرها يا جيزتي پشخبوئها 
از بسیاری تازیانه‌ها که بر پهلوی عمّه‌ام زده‌اند» بهلويش متألم و مجروح شده 
است. و چون جدّش را می‌خواند و «وامحقداه!» می‌گوید» سیلی بر او می‌زنند. و 


اه! واعبّاساها» می‌گوید. او را با مویش] بر روی زمین 








عنه‌ام نوحه می‌کند؛ ولکن نزحه کردن برایش ثمری ندارد؛ چه يست کسی که 


او را یاری نماید. می‌خواهد به نزدیک بزادر رود و با او وداع نماید. دشمنان او را 


مانع می‌شوند. 
و تیش الشّظارات یُفَرْجُوا نها فلاینتخوا غنها و ایزخمونها 
تج علَى المذبوح تبغي تشه إذا ما دثث مِنْ قزبه یذفخونها 





عمّهام زينب به تماشائیان التماس می‌نماید که راه دهند. تا او به سر نعش برادر 
رود آنها حيا نمی‌کنند و رحم بر او نمىنمايند. و چون آنها را غافل کرد خود رابه 
کشت برادر می‌رساند و می‌خواهد که او را ببوید. آنها ملتفت می‌شوند و او را از سر 
تعشش دور می‌نمایند. 


يَعِرُ علي آبسانها بنظرونها 





رُقيّ! قومي و اشتري زأش رن 
ای رقیه! برخيز و مقنعه بر سر عمّه‌ام» زينب بیانداز, تا نامحرمان او را نبینند؛ 


جه دشوار است بر پیغمب ر و حيدرءة كه بیگانگان بر دخترشان نگاه کنند. 
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و من یل الُم الذي في شتونها 





و من ذايُسليها و يُجْلي شمونها؟ ."و هَيهات بغ ايوم تُقَمْضُ غیونها 
ای وای! آیا کی مرهم خواهد گذاشت جراحتهايى را که از کعب 


عمدام رسیده است؟ و آیااکی خواهد شست آن خون‌هایی که در پد 





جاری شده است از زدن تازيانههاى دشمنان؟ و آیا کی دلداری خواهد داد او را؟ و 
آيا کی غمهايش خواهد زدود؟ و دور است که بعد از این مصیبت‌ها که بر او وارد 
شده دیگر چشمش به خواب رود! 
و قذ زان أخزاني بکا الُوق خونها أ تي عَلَيْنا ام شبکي جنینها؟ 
شتران همه در اطراف عمّه‌ام زیتب 99 گریه می‌کنند و اين مطلب نيز باعث 





زیادتی اندوه من شده است. و نمی دانم آبا دل این شتران بر حال ما می‌سوزد» پس 
كريه می‌کنند؛ يا برای بچه‌های خود گریم می‌کنند؟ 

راوی كويد که: بس آن دختر. نعش برادرش علی اصفررا در بغل كرفت و پی در 
بى او را بوسید و دهان خود را برگلوی بریده‌اش گذاشت و گفت: ديا أخي! لؤ أي 
ن الژواج عَدْكَ. 
مَعَكَ». ای برادرااگر مرا مخيّر کنند در ميان اينكه در اين صحرا با تو باشم و درندگان 
مرا پاره کنند و در ميان رفتن از نزد توء ماندن در نزد تو را اختیار می‌کنم؛ ولكن ای 
نیست. اکنون شترهای بی‌محمل آورده‌اند» 
تا ما را بر آنها سوار کرده» ببرند و نمی دانم که ما را به کجا می‌خواهند ببرند. ای برادر! 








برادرا جه كنم كه اختیاری به دست من نیست. 


شترى كه برای من آورده‌اند. لاغر و صعب الانقياد است» و من نمی‌توانم كه بر 
بشت او سوار شوم؛ جه جز پالانی بر او نیست. ای برادرا اکنون ازنزد تو مرا می‌برند. 
مه 5 3۳۹ تف ينف د E‏ نفد ع 0 

«فافراً جي رسول ات ق جذي علي لمرتضی ًا و أمى الرّهراء## عَذي الشلام ق 
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قل له آختي شا م حانها و قذ خَرِمُواأَدنئهاوَْصَئُوا خلخانهه. ای برادرا سلام 
مرا به بيغمبر خد ايف و علی مرتضی لو فاطمة زهرائ برسان و به ایشان عرض 
کن که: خواهرم به سوی شما شکایت می‌کند از دست دشمنان؛ جه گوش‌های او را 
پاره کردند و گوشواره‌اش را ربودند و خلخالهايش گشودند. 

پس دهان خود را بر دو لب علی اصفر گذاشت و صورتش را می‌بوسید که 
ناكاه. موگل اسیران آمد و او را به قهره از نمش برادرش جدا كرد و بر ناق برهنه 
سوارش کرد. «فققا کیت الق لت إلى أبيها و قاتث: يا أبي! وَدُعْمَ الله المي 
الغليم و فرك السلا و لا حول و لاق إلا باه العلن العظيم». بس در آن حال از 


بالاى شتر» روى خود را به جانب پدرکرد و عرض كرد: ای پدرا تو را به خدا سپردم 





گر مىكذاشتند مرا بيشت ای پدرا " هركز نمی‌نمودم از اين جايكه سفر 

مؤلف گوید: محتمل است که اين صغیره. همان فاطمه بوده و محتمل است که 
غير او بوده. بس از دختران امام حسين ل كوش سه نفر را برای بردن گوشواره؛ پاره 
نمودند. و بعضی گفته‌اند كه اين صغیره» همان سكينه بوده. و مرویست که آن 
معصومه» جسد پدررا در برگرفت و به انواعى چند. ناله و لابه و ندبه مىكرد. ھی 


«واابتاه!» و كاهى «واعلیاه!» می‌گفت و كاهى رو به جانب مدينه می‌نمود و ج 











پیخمبر ت را مى خواند و زبانش به اين ابيات مترنّم بود: 





أيا جنا كان الْحُسَيْنُ يُظامند ‏ فسصاذفه سم الزدی 





تو هان حَيًا اشتکنا و لاضيفنا 


١‏ اسرار الشهادات ۲۷۵-۲۷۳/۳؛ تظلم الزهرا 4 ۲۲۱و ۲۲۲ با اختصار, 
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ساق على أقتاب بُذن ضَوائِعَ مهازيل أُنْفاضٍ من السيْرٍ قد بُ 





و أنٍدائنا تغئو غلی سیر بُدْتَهُْ 





وهر چند خواستند او را از نعش پدر جدا سازند نتوانستند. م«فَاجِتَمَعَتْ عِدُةُ من 


4 پس ده نفر از اعراب» به قهر و غلبه او را ازاين نعش 





الأعراب 
كشيدند و جدا نمودند در حالى که صيحه می‌زد وكريه می‌کرد. 





نادي أباها في الأسارئ سکن وجيع بِالقصابِبٍ مُثقد 





ندا مىكرد سکینه ۴ بدر خود را در ميان اسیران» به دل دردناک و مىكفت: 

أيا أبتاما لي أراني سر بف طليقٍ عابس الْوَجْهِ زئب 

ای پدرا جه شده است كه من گرفتاز شدم به دست ظالم سنگین دلى؟ 
أبي ضوني ضزب الشیاط بعانقي 


و أيقني نطم الأكُفٌ على خدي 


پس جمع و يكبارجكى ما 





ا يعلى: دای جد ما حسين غا قرام ما بود که تير هلاكت بر او اصابت' 
از هم گسست. 
بعد از او ضایع گشته و حریم ما هنک شد؛ در حالى كه اگر زنده مىبود, هرگز چنین نمی‌شد. 


س بدن‌های ما آسیب دید 





بر روى شنران بی‌محمل و کجاوه ما را حمل نمودند. 
ای كاش پیمب مج ما نمىبود و ما فرزندان زهرا و على مرتضی ل نبوديم». 


۲- مسلهوف/۱۸۱: بسحارالانشوار۵۷/۴۵: عسوالم/۳۰۳ اسسرار الشسهادات ۲۷۴/۳؛ لواعسج 





بوده است. 


الاشجان/۱۹۸ منابع مذكور برآنند كه آن شخص؛ حضرت 
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ای پدر! از بسیاری زدنٍ تازيانه بر بدن من و سیلی بر صورت من» بدن و صورتم 
سياه شده | 





فها آنا قد آنبشث بُزداً غشهما ...من الجلد لايل دون بلی چلدي 


زره ورد 





ای پدرا از نشانة تازيانهها که بر بدن من بيدا شده» مانند کسی شدءام که برد 
مخطط پوشیده باشد و مادام که زنده‌ام» اثر این تازياندها در بدن من باقی خواهد 
بود. ای پدرا چنان دست‌های مرا بسته‌اند که قادر نیستم که دست خود را دراز 
نمایم 
أبي كنت سلطا المديدٍ على اور > و كثزي مثى أختاج الوفود إلى القزد 
ای بدر! بودی تو پادشاه روى زمين و پناه فقرا و مساكين و اینک» اهل بیت تو بر 
شتران برهنه» سوار و به اسيرق موزوئد. 
كرد اين جنين سكينه به نعش بدر خطاب 
با جسم بر زآتش و با چشم پر زآب 
کی مهربان پدرا به اسيران در به در 
از یهر كن نظر ز عسنایت؛ بده جواب 
شب‌ها دمی نخفته تو را دیده تا به صبح 
دیروز تاکنون ز جه رو رفته [ای] به خواب؟ 
از ضسرب تازيانه و از نوک طعن مح 
کسندند از سر و بر مسا معجرو یاب 








7 تذکرة الشهداء/ج‎ Yo. 
و بی نصير‎ 
هر دم ز ظلم‌های مخالف به اضطراب‎ 


وين جمله سهل بود اگر بودی ای پدرا 


همراه ما و کشته نيفتاده بر تراب 


اكنون اسير و خوار و 





و به روایتی چون آن ظالمان, سكينه را مى خواستند ازنعش يدر جدا کنند و او 
محكم به آن نعش جسبيده بود و ناله مىكرد. زینب 8 به آنها فرمودكه: ای ظالمان! 


این يتيمهكه به اين جسم باره پاره راضى شده است. چرا دست از او بر نمی‌دارید؟ 





تم قلا ه4١‏ لرا] نخواندهايد؟ 

لهفي على بنتٍ الُسينٍ سُعَینة. :ر تشکو الجوئ و ثنوخ نوخا مُطربا 
ياغائباً من أضله اشعود او" مین إلن یسوم المعادٍ مغيبا 
يالَيْتَ غانبنا ي عو ةافو ررر و قول أهلاً بالخبیب و مزحبا 
و کان نجروحاً نخویج جُزخه ‏ یف العلاج و نو شهجته خبا 


ها چشفه فوق الشراپ مجلا و قسرینه فسوق الشنان شزکبا 





و اسف نة في الضعید شتژبا 


فؤق الباق ساق في ذل با" 





١‏ ضحی(۳٩)/٩,‏ یمنی: «حال که چنین است» یتیم را تحقیر مکن» 





۲-یعنی: «دلم بسوزد بر سکینه» دختر حسین كه از درد» نله سر میداد و شکایت می‌نمود 


ای که از املش غابی. آبا بر مىكردى؛ يا إيتكه ار 





قيامت در پردة غیبت باقی خواهی ماند؟ 


ای كاش که غائب ما به سوی اهلش باز می‌گشت و ما عرضه می‌داشتیم: خوش آمدی ای محبوب! 
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و به روايتى آن است که مخالفان از روی عناد و قساوت. اهل بيت را از قتلكاه 
آوردند تا آنكه نظرشان به آن کشتگان افتد و داغ دلشان تازه شود. بس چون نظرشان 
به آنها افتاد. خود را از بالاى شتران انداختند. 

به روایتی. در آن حال که سر اماما را جدا کردند. سرهاى ساير شهدا را نیز 
جدا كردند؛ ولكن به روايتى تا به آن زمان» سر[ى] جز امام را جدا نكرده بودند. 
پس چون اهل بيت به نزد كشتكان آمدند. در آن حال در برابر جشم آنهاء سرهای 
ساير شهدا را از بدنها جدا كردند و به نیزه‌ها بلند نمودند. آه! آه! اگر اين روايت 
صحيح باشد. آيا جه بر اهل بيت گذشته باشد و جه طاقتى داشته‌اند که در آن حال 
هلاک نشدءاند؟ آه! آه! اين مصيبتى امبت كه هركز فراموش نخواهد شد. زبان از 
تقریره و بیان از تحريرش شرمسار است.( و نیغع ما قال الشهيدُ الثّانيية في 
قَصِيدَتِهِ التي برثي بها الحسين 942 و أولادة ك2 

ستبث لؤغتي لذيذ الراب و كَسَْنِي قب الضنا و الشهاد 





و زماني نضري بسَهم انا و عزامي ما إن ته ِن فاد 


اگر مجروح مىبود. زخمش بهبود می‌یافت. چگونه علاج ممكن است؛ در حالی كه ثور مهجت او په 

خاموشی كرائيده است. 

هانا این پیکر ارست که روی زمين افتاده است و سر مطهرش بالای نيزه است. 

محاسنش از حون حضاب شده و گرمای خورشيد بر صورتش مى تابد. 

و فریاد می‌زند: ای جد ما می‌بینی ما را که بر روی شتران, همچون برده به اسارت برده می‌شویم؟8. 
-١‏ تظلم الزهرائف /۲۲۵؛ اسرار الشهادات ۲۷۰/۳و ۲۷۲! المفید/۱۳۰؛ الدمعة الساكبة ۱۳۷۳/۴ 


ناسخ التواريخ ۳۰/۳. 








5۲ تذكرة الشهداء/ج 7 


في ازْدِيادٍ 


و عسناء يَشسيب فة الْوَليدُ 





رَحْمَةٌ بحالي الْحُسودٌ 


و دُموعٌ شبح سح الفوادي 





سوزش دل من» خواب مرا برده است و جامة لاغری و بیداری شب بر من 
پوشانیده است. و روزگار تير دشمنی به سوی من انداخته است؛ جه هر روز و هر 
شب اندوه و محنت من در فزونی است. و در هر آنی. مرا غصّدايست. و در هر 
زمانی. مرا رنجی است. و در هر لحظه, مرا سوزشی است که آهن را می‌گدازد و 
دشمن را بر حال من گریان می‌سازدو آشک‌های من مانند باران جاری است. 


لشت أبعي لفق عضر انشلباپ ...و تفضي عَهْدُ الهوی و التصابي 
و دود ال واعب الأشُوَاب و شنناني ان خلیط و الأخباب 


مِنْ سليمي 
قَدْ شهاني الشهن عَن الشبيب 


تفر 


يلأسئ و التُحيبٍ 





گریه و اندوه من برای‌گذشتن عهد جوانى و دور شدن دوستان مجازى نیست؛ 
جه پیری. عقل مرا از ياد اين امور بيرون برده است [من از اين جهت كه دوستان 
مجازىام: يعنى سليم و زينب و شعاد را از دست داده‌ام نمىكريم؛ زيراكه من اصلاً 
اه که بانگ و نداى بيرى و ميانسالى به كوش رسد]. 





به این امورات توجهى ندارم. آ 








مجلس دوازدهم #فصل اول Yor‏ 








ِأَخْلٍ خط جَليلٍ 
و زقی بالعناء لب البتول 
و تَرَدى الْهُدئ ثِياتٍ الجدادٍ 
رُرْءَ فسن قذ بث لَه الفلواتٍ و انشعث نویه الْمُكْرَماتٍ 
و هوث من بُروجها الثيراتٍ و الستعالي لسقفره قائلا 


غاب و له فلأي ق عمادي 
بلکه كربه من برای مصیبت بزرگی است که آتش خون بر دل محمد و 
فاطمه که زده است و اشک‌ها را جاری اخته است. و به سبب آن» ارکان هدايت» 
جامه‌های عزا در بر کرده‌اند. و آن فصییت گبیٌ است که همۀ موجودات بر او گریه 
کردند و به سبب کشته شدن او, ستون"عقالی درجات و مکارم اخلاق و صفات. 
درهم شکسته شد. 





و بالجمله «قال الرّاوي: فأر اب 





حَمَنُوهُمْ على أفتاب الجمالٍ 
سَاقُومُنُ كما يُساق شبایاالزوم ‏ الثركِ في أَشَدٌ لعصاب و الهُموم و تركو القثلى 
وحين بازض كربَلا. پس امركرد عمر سعد كه زنان را از روى نعش‌ها بكيريد و 
بر پالان‌های شتران بنشانيد. پس آنها را بر شتران بی‌محمل سوار کردند در حالى كه 
روهای ايشان گشوده بود و مانند کنیزان (روم و ترک] آنها را می‌بردند [در شدیدترین 


مصیبت‌ها و اندوه. و کشته‌ها را در زمين كربلا رها نمودند], 


غطاء و لا وطاء. مَكْشُوفاتٍ الْوْجُوهٍ بَيْنْ الأغداء و 








و غذوا بزین العابدین تفا فؤق الْمطيّة يَشْتَكي الأهوالا 
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بكي أباة بِعَبْرَةٍ مشفوخة سوه مضنی لايْطيق زا 





پس كويا در آن حال» زینب 8# به نعش برادر اين خطاب مىكرد: 


رفتم ز کسویت باآهوافغان 





بر دامن من دست پستیمان 
تو خفته در خون, در طرفٍ هامون 
من رو به سوى شام غریبان 


هذافسراق بسینی و 





ای پسسادشاه مسحنت نصيبان! 
بردم به حسرت. داغ تر دل 

ای وای بر مسن! از درد هجران 
وادی به وادی؛ منزل به مزل 

محفل به محفل؛ ويران به ویران 
زین پس من و موه دارسم جشنی 

تسوباشهیدان؛ من با ا 





ا مسلهوف/۱۸۹! مثير الاحسزان/۱۸۳ بسحارالانوار ۰۷/۵ او ۱۲۶۵ عصوالم/۵۶۸: ناسخ 


التواریخ ۱۳۰/۳ معالی السبطین ۸۶/۲ 





یعنی: «حضرت زین العابدین ت رابا دستانی بسته؛ بر روی شتر سوارش نمودند؛ در حالی كه از درد 


می‌الد. با دیدگانی اشکبار بر پدرش ندبه مىكرد». 








مجلس دوازدهم #فصل اول 3 
شسيون كر توء مرغان كلزار 
شور افكسن من» افغان طفلان 
وكويا آن مظلومه به شمر می‌فرمود: 
ای شسمرک‌افرا نهم سيميرا 
مارا مسيازار. ای ن_اسلمانا 
ای بی مروت! یک لحظه فرصت 
تادفن سازيم. نش شهیدان 


پس به روایتی در همان روز عاشوراء با کمال تعجيل؛ اسیران آل محمّد 8# را 





مانند اسیران روم و زنگباره از زمین کربلابه سوی کوفه كوج دادند. و به روایتی در 





روز یازدهم محرم. «و الله اعلم».۱ 
و نؤ شری إذ اف نها ضراغ و عویل بقل 
و كادتٍ السْماء أن تتقطر۳۱ 





١‏ بسر سعد عصر روز عاشورا و روز يازدهم را ا ال ظهر در كربلا بود آنگاه دستور داد به باران خود 
آماده كوج كردن به طرف کوفه شدند 


ارشاد ۱۱۱۱/۲ اعلام الورى ۱۲۷۰/۱ مقتل الحسين ۱۴۷۲ 





۲- ارشاد ۱۱۱/۲؛ اعلام الوری ۱۴۷۰/۱ مقتل الحسين (بن‌اعثم)/۱۳۷؛ ملهوف/184, می‌گویند: 
حرکت اهل بيت از كربلاء ظهر روز ازدهم بوده است. 
"ل بعنی: «می‌بینی كه هنگامۀ سفر فرا رسیده است و بانگ ناله و فریاد. از همه جا شنیده می‌شود. 


نزديك است که كوءها از ترس به لرزه درآيد و آسمان بشكافد». 








of 





سنایی 


شهربانو و زی نب و ياران 


برهنه. بر اشتران نلان 


تذکرة الشهداء اج 


مانده از فعل ناکسان حیران 


اندان محمّدى ويران 





«ألا تعنة الث نی القوم الظایمین». 











فصل دوم 
در تاختن اسبان بر بدن مطهر شاه مظلومان 


بدان که مخالفان از آنجایی که امام حسين كه و اصحابش را به جهت اطاعت 





نکردن يزيد پلید و بيعت ننمودن با آن کافر عنيد, از خوارج می‌دانستند؛ جه معتقد 
به امامت و خلافت آن ملعون بودند, لهذا به هیچ وجه هتک احترام آن معصوم ‏ و 
یارانش را گناه نمی‌شمردند؛ بلکه موجب جر و واب و باعث نقرّب به حضرت 
رب الأرباب می‌دانستند. و از این جهت نود که در آن حال که اين کشتگان در ميان 
میدان» برهنه به روی خاک افتاده لد اب غلواران از لشکر عمر سعد در حال 
جولان به روی آن بدن‌های مطهره آمد و شد می‌کردند؛ چنانکه فاطمه صغرى :لا 
فرمود: « الیو غلی أَجْسادمِمْ تجُولْ»! و به هيج وجه اعتنايى به آنها نداشتند؛ 
بلکه اين اجساد طاهره در آن بیابان» مانند قرآنی بود که در خانة زندیقی باشد. 

و ظامر آن است که اين قدر از تاختن اسبان بر آن ابدان محل اختلاف و شبهه 
نباشد؛ ولکن سخن در آن است كه آيا این عمل شنیع از آن ملاعين» مخصوصاً و 


تعمّداً صادر آنکه قصد اين عمل کردند ولکن برای آنها ميسّر نگردید؟ 








-یعنی: دو اسبان را بر آن بدن‌های پاک» جولان می‌دهند». 


0 تذكرة الشهداء/ج ۲ 


مشهور درنثرو نظم آن است که اين عمل واقع شدا"؛ولکن مرحوم مجلسی ا 
می‌فرماید كه: معتمد در نزد من آن است که برای آنها میتر نشد.!" و بحرالعلوم 2 
نيز در مرائى خود اشاره به این فقره نفرموده است؛ ولكن شيخ احمد احسائی در 
مرائى خود مكرراً به این مطلب تصريح كرده است. و ظاهر عبارت شيخ حر» در 
تاريخ «دْرٌ مسلوک» آن است که اين عمل» بعد ازكوج كردن اهل بيت بود از قتلگاه» و 
بيش از بريدن سرهاى ساير شهيدان و بيش از فرستادن سرها بود به كوفه. ولكن 
ظاهر جمله (ای] ديكر ازكتب آن است که اين عمل بعد از جداكردن سرها بوده. و 
بالجمله. مؤيد قول مشهور, چند امر است: 

اوّل: حدیثی است که از امام محمد باقر ل روايت شده که فرمود:مقُتِلْ جديا 
الخشب و الكصا و وه اليل غد 


بِالسيْفٍ و السْنان و || 0 
بعد از اينكه جذم را با انواع آلت‌ها کشتند او را پایمال آسب‌ها نمودند.۳ 





دوم: فقرءلاى از] زيارت قالمية انت گل می‌فرماید: «قَطَؤْكَ الخُيول 
بحوافرهاء. يايمال می‌نمودند تو را اسب‌ها به سمهاى خود. 


و بعضى از اين زيارت چنان استفاده کرده‌اند که اين عمل» در حال حيات آن 


١‏ بحارالانوار ۱۲۹۸/۴۴ عوالم/۱۳۳۹ مقتل الحسين 0بی مخنف)/172! الأنوار العلويه/81؟. 

۲- بحارالانوار ۵۹/۴۵ علامه مجلسی ۵ به قول شيخ كلينى يل در اصول کافی جنين عقيده دارد. زرا 
كه شيخ كلينى ا قضيّه آمدن شیره جهت حراست از بدن امام را در حدیشی مفضّل نقل كرده اث كه در 
نهايت با آمدن آن شیر دشمن نتوانست اسب بر بدن امام بدواند. 


۴- بحارالائوار۱/۴۵٩؛‏ مستدرك الوسائل ۳۰۷/۸. 








مجلس دوازدهم #فصل دوم ۱۵۹ 
مظلوم بوده و پیش از آن بوده که سرش إرا] جدا کنند.!٩‏ 


سیم: کلام آن مظلوم است به سکینه؛ در حالی که آن معصومه غش کرده بود در 
قتلگاه: 


و ان سبط اي من َير جزم فتلوني و بجز الیل بعد الق عفدا سحقوني 
منم آن نبیرة بيغمب ری که بی‌تقصیر مرا کشتند و بعد از کشتن» از روی عمدء به 


تاختن اسب‌ها بر من» استخوان‌هايم ساییدند و خرد نمودند. 





چهارم: شعر ام کللوم 8# است در آن حال که نظرش بر نعش برادر افتاد: 


فجفائة تخت الحُيُول و رأة عنداً بأطراف الأسِئةٍ زق 








جسد او بايمال سم ستوراناسيتى يرش بالاى نیزه‌هاست 
بنجم: شعر بعضى شعرای عرب آست که از زبان زينب خاتون 8# گفته است. در 
آن حال که در بازار کوفه نظرش به سر ریا 
أخي! يا أخي! ی النصانب أشتكي هرافن؟ أم ضعي و دلي و ُزبتي؛ 
آم از مُسئُوبا؟ أم الچشم عادیا؟ أم الشخز مَدُكُوراً ببیض صَقيلة؟ 


آمالظهن مَرضُوضا؟ أم الشّيْبَ قابا 





آدر افتاد: 


ای برادر! ای برادر! کدام يك از مصیبت‌های خود را برای تو اظهار نمایم؟ 





جداییت را بگویم؛ يا رسوایی و خواری و غربتم را؟ برهنگی بدنت را اظهار نما 


.۵۰۴/) المزار ان مشهدی‎ ١ 
اسسرار الشهادات ۲۸۲/۳! معالى السبطین ۵۱/۲ الدمعة الساكدية ۱۳۷۴/۴ سقتل الحسين‎ -۲ 


قرم ۳۰۷/6 
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يا بریده شدن گلویت را؟ درهم شکسته شدن استخوان‌های بشت تو را به شم 
ستوران شکایت نمایم؛ یا گلگون بودن محاسنت را به خون سرت؟ 


ن اشعار منسوب به اوست که در اين حال فرمو 





أيا جضني أيا ثري و فخري فسقننك يا مسنادي یا زجايي 
أخى تا شن زسول الله أذاب جشمي حُلولكَ في الشری بلا وطاء 


ملك ففان خستن ‏ نسوّض الصُدرَ ظُلما بافتراو! 





ششم: کلام شيخ مفید ا است در «ارشاد» كه می‌فرماید: چون لشكر از امر 





؟». کیپنت که کل شود و بر خود قرار دهد که پایمال 


نماید بدن حسین را به اسب خود؟ پس.ده نفز حرام‌زاده مهيّاى اين عمل شنيع 
یله واه بس پایمال کردند آن بدن مطهر 


را تا آنکه استخوان‌های پشتش را خرد کردند.! 





و در بعضی از کتب است که چون سرهای کشتگان را از بدن‌ها جدا کردند عمر 
گفت: ای لشکرا از شما می‌خواهم که سواری چند در ميان شماء نعل تازه بر اسبان 
ببندد و بر ابدان کشتگان. اسب تازی و نيزهبازى کند. اين مطلبم اگر روا شود البته 
يزيد از ما خشنودگردد. بس ده نفر .که چون نسب ايشان تفحص شد تمام اولاد زنا 
-١‏ یعنی: «ای قرار من! ای ذخيرهام! و ای مابة افتخار من! ای تکیه گاهم! ای اميدم! تو را از دست دادم 

برادرم! ای فرزند رسول خدا! وجود پیکر بدون پوشش تو در این زمين داغ؛ دلم را می‌آزارد. 
سواركاران بدنت را پایمال کردند تا آنکه از روی ظلم و افتراه استخوان‌های پشتت را شكاندند». 


۲- ارشاه ۰۱۱۳/۲ 











مجلس دوازدهم #فصل دوم لهذا 
بودند ‏ مهيّاى اين كار شدند و كردند آنچه كردند. 

مؤلف كويد: درباب نعل تازه زدن بر اسبان, چنانکه درنزد ذاكرين مشهور و در 
بعضى ازكتب متأخرين مذكور است» مأخذ معتبرى به نظر نرسيده است. 


هفتم: حديثى است که در جمله[اى] ازكتب مسطور است كه ده نر به نزد 





خن زضضنا الشئز بَعْدَ الظر | بل يَغعْبُوبٍ شسدید الأشسر 


ما آن جماعتی هستیم که خرد کردیم و شکستیم استخوان‌های ب 


راء بعد از اينكه درهم شکستیم استخوان‌های سینة او را به سم ستوران. 








و به روایتی, ابن‌زیاد به آنها گفت: کیستید شما؟ گفتند: 
نا فلز الْحُسَيْنِ خن طَحَنًا جناچن ضذره». ماييم آن کسانی که پایمال کردیم به 


تاختن اسب‌های خود بشت تین راء ما آنكه مانند آرد. ذره ذره کردیم 


«شْخن الُذين وطئنا 





استخوان‌های سينة او را پس جایزة اندکی به آنها داد 


:كلام ابننما است در رسالة خود که می‌فرماید: ول من بدا بهم المُختاز 


هم و أنامهُمْ على هُورهم. و ضَوّب سك الحدید في 







1 5 بالتّار» ال کسانی که 
مختاربن ابی عبيده به عقوبت آنها ابتدا فرمود. همان ملاعین بودند که بدن امام 
حسین را پایمال اسبان خود نمودند. بس امر نمود تا آنها را بر بشت خوابانيدند 


و میخ‌های آهنین بر پاها و دست‌های آنها کوبیدند. بس اسب‌ها بر آنها تاحتنده تا 


۱۲۲۶ ملهوف/۱۱۸۳ مثير الاحزان/۷۷؛ بحارالانوار ۱۵۹/۴۵ عوالم/۳۰۴! تظلم الزهر اط‎ ١ 


الدمعة الساكية ۱۳۷۶/۲ معالی السبطین 0۵۲/۲ لواعج الاشجان/۱۹۵. 











1۶۲ تذكرة الشهداء اج ۲ 


آنکه پاره پاره شدند. بس آن پاره پاره‌ها را به آتش سوز انیدند.۱٩‏ 





بن جوزی است که مىكويد: «قال: من ُوط ال صَدرَه؟ قاطوا 
! في ظَهْرِهٍ آثاراً ودا فسالوا عنها. ققيل: كان يَف 
ره في الیل إلى تساكين أل القديئة» عمر خواست که اسب بر سین 











امام بتازند. آن ملاعین اسبان بر سينه و پشتش تاختند. بس در يشت آن مظلوم 
نشانه‌های سياه یافتند. سبب پرسیدند» شخصی كفت که: حسين ا در شب‌ها 
طعام بر دوش مىكشيد و به در خانه‌های فقرا و مساکین می‌برد.( 


دهم: عبارت نامه ابن‌زیاد است که به عمر سعد نوشت: «ؤ إِنْ أبئ. فازجف عَلَئِهِ 





.اگر حسین از بيعت با ما سر برتابد, 
او را با يارانش بکش و سینه و پشتشآواپایمالاسبان نما 

و چون عمر ابن‌زیاد را لازم الاطاعه می‌دانست, اين عمل را به جا آورد؛ جه 
اين عمل شنیع‌تر از بريدن سر و ساير عمل‌های دیگر نود" 

يازدهم: حکایت آن مردی که در روز عاشوراء عبورش به صحرای كربلا افتاد و 
جسد امام ناي را بر روی خاک | 
جن به اوگفت كه: اين جسد امام حسين نيل است. بس او شروع کرد بهكريه كردن که 
ناكاه سوارانى چند قصد او كردند و یکی از آنها تازيانه به او زد. بس آمدند و از آن 


کشته‌ها كذ شتند, تابه سر نعش اماما رسيدند. «فَجَعَلُوا يَدُوسِونَ الصّذْرَ الشریق 





ديد. پس پرسید كه: اين جسد کیست؟ يادشاه 





١‏ ذوب النضار/۱۱۸: بحارالانوار0؟/5/1؛ مدينة السعاجز۰/۴٩؛‏ ملهوف/18؛ عوالم/۳۰۴. 
۲- تذکرة الخواص/۲۵۴. 


“ل وقعة الطف/۲۵۶؛ روضة الواعظین ۱۱۸۲/۱ تجارب الامم ۶۷/۲ 











مجلس دوازدهم #افصل دوم rer‏ 
بسنابكِ خُيولِهمْ حتی كَسَرُوا أضلاعه و ره جوا نی العکان الذي آتوا مه 
و بالجمله. صدور این عمل علاوه بر آنکه مشهور است» مؤيدات بسیار 
دارد. 
ز دست ظلم گرفتند نقد جانش را به پای كينه شکستند استخوانش را 
قاش لا لش السکمین و شيلؤة شسخة الشنابكٍ بالقراء مور 
غسقزث بسناث ااغوَجيّة هل نزث ‏ ما یشتباغ بهاو ماذا ضع 
E‏ ای و در هی اج اه و ۹ 
نطا لش نابك صنره و جبینه و للازض نزجف خيفة و نزغزغ" 
و بعضی از مشایخ فرموده که: اين.بوی خوش که از خاک كربلا استشمام 
مى شود بوی جسد حسین‌بن عل ى يط ابث که چون اسبان بر جسدش تاختند, 
پاره‌مای آن بدن با خاک كربلا متخلوّط شد و لهذا بوی خاکش از بوی مشک» 
معطرتر است. 


-١‏ يعنى: «پس شروع کردند به پایمال نمودن بيكر شريف با سم‌های اسبان خود؛ تا اینکه استخوان‌های 
پشتش را خرد کردند سپس به همان مکانی که از آن آمده بودند. برگشتند», 

۲- اسرار الشهادات ۲۳۹/۴ 

“ل یعنی: «به خدا سوگند! هرگز فراموش نخواهم کرد كه پهلوی حسین لا نيست را در صحرا هدف 
نیزا قرار دادند. 
ای کاش زنان ايل معاویه نمیزائدند!آیانمی‌دانستند جه جنایت‌هایی را فرزندانشان مرتکب خواهند 
هدا 


نیز‌ها سينه و بيشانى يشان را بشکافن؛ در این حال» زمين از ترس به خود لرزيد». 








۶ تذکرة الشهداء اج ۲ 





و خي شاوه قذكَسَرُْوا هزه القَومُ برض الْجزيا" 
ولكن جمعی منکر این مطلب شده‌اند» به جهت حدیشی كه در كتاب «کافی» 
روایت شده که چون امام حسین ا را شهید كردند, اراده کردند که اسب بر بدن 
مبارکش بتازند. چون اين ت 
فضه 8# به نزد زینب ۵# آمد و عرض کرد: ای خاتون من! چون سفينه (آزاد كردة 
رسول خدايِي) كشتى او شكست و به جزيره افتاد. شیری را ديد كفت به او: من 


سفینه, آزاد كردة رسول خدايم. چون شیر نام رسول خداءف شنيد. همهمه كرد و 





به اهل بيت رسید» اندوه و مصيبتشان افزون شد. 





از پیش او روان شد و او رابه راه رسانید. و دراين ناحيه شيرى است» مرا رخصت ده 


تا او را خبر كنم كه اين كافران جه اراده کرده‌اند؟ فضّه به رخصت ز؛ 





اشير آمد و گفت: ديا أبا الحارث! أتثري ما رد نوم 





بُریدون أن يِطَؤُوا جَسَدَهُ تخت خوالر الیل ای شیرا آیا می‌دانی كه بنىاميّه جه 
اراده کرده‌اند؟ می خواهند که دما" لین را در زیر شم ستوران 
پایمال نمایند. 

چون شیر این سخن بشنید. آب از دیده باريد و بغرید و رو به قتلگاه آورده پس 
دست خود را به روى جسد امام لب گذاشت. و چون روز دیگر لشکر به عزم اسب 
تاختن آمدند و این حالت بدیدند» عمر سعد كفت که: این فتنه‌ایست. او را به هیجان 


مياوريد. پس از اين اراده منصرف گشتند.۲۱ 


۱د ترجمه ديوان اشعار شیخ احمد احسائى /۵۲. 
یعنی: هو بشت و پهلوی بيكر حسين ل را به تاختن اسبان در هم شکستند». 


۲- اصول کافی ۶۵/۱ الثاقب فى المناتب/۳۶۶؛ بحارالانوار۱۶۹/۴۵؛ صوالم/۴۸۸؛ الدسعة 
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و در بعضی اخبار است که وجه تسمیۀ «سفینه» به سفینه آن است که 
پیغمب رل را غلام سیاهی بود و در یکی از سفرهای آن حضرت. اين غلام همراه او 
بود» پس هر کس از همسفران که خسته مى شدء متاع خود را بر دوش او می‌افکند, تا 
آنکه متاع بسیاری را بر او حمل کردند. ييغمبرعَق او را به همین حالت دیدارکرد به 
یعنی: تو مانند کشتی شده‌ای که هر کس متاعی دارد. بر آن 





أو فرمود: « 
حمل می‌کند. 

پس این نام بر او بماند. و چون پیغمبر تل وفات کرد اين غلام سفر دریایی کرد 
و بر کشتی بنشست» بس کشتی بشکست و این غلام. تنها خود را به جزیره‌ای از 
جزایر بحر رسانید و ساعتی در آنجا راه رفت. بس شیری را ملاقات کرد «فقال له نا 





بد زسول اش به او كفنت: من سفینه, غلام پیغمبرم. 


پس آن شير بيش آمد و اشاره کرد که بر من سوار شو. بس بر او سوار شد و به 


الاش على هر الأسد. 





سرعت رو به راه نهاد» تا او را به شهر تخودش رسانید. 
فتزّل و زجغ الأشده 
و بعضی صفيّه ضبط کرده‌اند. و آن غلط است. 
و در بعضی کتب است که در عهد خلافت عمربن الخطاب» روزی در مسجد, 
علی‌بن ابی طالب ل در نزد او نشسته بود كه ناگاه شير قوی هیکلی با بچۀ خود و 


گرگی ماده وارد شده» شیر خدا را تعظیم نمودند و سخنی چند در ميان آن شیر و 


الساكبة ۳۷۷/۴. 
١‏ الخرایج و الجرایح ۱۳۶/۱؛ بحارالانوار ۰۴۹/۱۷ يعنى: پس مردم او را بر بشت شیر دیدند, پس 


فرود آمد و شیر برگشت». 








1۶۶ 1 
امير كف توشنود شد که جمیع حاضران شنیدند؛ ولکن نفهمیدند. چون رفتند. عمر 
از آن سرور پرسید که: غرض از آمدن اين حیوانات جه بود؟ فرمود که: این شیر از من 
تما کرد که تا به حال از من چند بچه متولد شده و باقی نمانده» و اينک می‌خواهم 


دعا كنى که اين بچه بماند. من مسئلت او را قبول نمودم. و چون عمر اين شير به 





آخر رسیده است و در همین روز در فلان مکان خواهد مرد. من بجة او را به این‌گرگ 
سپردم تا او را محافظت نماید. 

عمر در دل خیال کرد که بايد شخصی را در عقب شير بفرستم تا صدق و کذب 
على را معلوم نمایم. حضرت بر خيال عمر مطلع شد فرمود: بايد شخصی برود که 
او را دفن نماید. عمرگفت: آيا همه شیران را بايد دفن نمود؛ يا این حکم» مخصوص 





ن شير است؟ فرمود: مخصوص این شیر اسّت که در محبّت ما کامل است. پس 
شخصی رفت و در همان که على ا فرموده برد آن شیر را مرده دید. پس او را دفن 
نموده؛ مراجعت کرد. 

اين مطلب بود تا زمان خلافت آن مولیْ3؛ روزى در مسجد كوفه نشسته بود 
كه همان گرگ ماده با شير قوى هيكلى وارد مسجد شد و عرض كردكه: امانتى راكه 
مرا به محافظتش مأمور فرموده بودىء آوردهام. امیر به 


زمین كربلا در فلان موضع منزل نما و در آنجا بباش تا 





شير فرمود که: برو و در 





به نزد تو آيد و تو را برای 
حفظ بدن فرزندم حسین3 بخواهد, او را اجابت نما. از این جهت بود كه چون 
فضّه او را اعلام نمود؛ فى الفور برخاست و به سر نعش امام حسين #٤‏ آمد و او را 
محافظت نمود.(٩‏ 


ا ماجرای شير 
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مؤلف كويد که: مقتضای جمع مابین اين اخبار آن است که: در روز عاشوراء ده 
نفر اسب بر بدن آن مظلوم تاختند, و ارادة عمر سعد آن بود که روز ديكر, تمام لشکر 
اسب بتازند به حدّى که هیچ اثری از آثار آن جسد مطهر باقى نماند و کسی برایش 
قبری مهيا نسازد, و اين مطلب برای آنها میسر نشد. 





۲ 
يريد الجساجدون ل يطفئۇة ‏ و يأب الا أن تفه 
بدان همانا زماتی كه کشته شد ابا عبدلله ب عمرین سعد دستور داد به اينكه فردا سهاه او بدن حضرت 
را لكدمال كنند. كنيز امام حسين ل این حرف را شنيد و به حضرت زينب ف اطلاع داده كنيز كفت: 


چاره چیست؟ حضرت فرمودند: همان سفينه لاب ريحانه) عبد رسول خدا نجات داد شیری او را زمانی 





من عبد رسول خدا هستماو شنیهام كه در اين جزیره شيرى است پس ای كنيز به 
سویش برو و بكو برایش همانا لشکریان ابن سل آراده کرده‌اند كه فردا با لشكرشان بذن بسر رسول خدا 
را لکدمال كنند. پس آیا تو آنها را رها می‌سازی؟ 
پس زمانی که كنيز به سوی آن شير رفت و هر آن جه حضرت گفته بود را به شير اطلاع داد شير با سرش 
اشاره كرد که خيره رهايشان نمی‌کنم. فردا شير در حالى كه غرش می‌تمود با صدایی رعدآمیز مد 
الشكريان نوقف نمودند. ابن سعد گمان کرد كه این شير آمده نا ازكوشت مردگان بخورد: بس گفت: رها 
كنيد او را نا يبينم چه مىكند. شير آمد كرداكرد کشتگان مىكرديد تا اينكه بر جسد حسین بن على عا 
ايستاد و دستانش را بر سينه حضرت كذاشت و صورتش رابه خون حضرت مىمالبد و گریه می‌کرد و 
کسی جرأت نكرد که نزديك أن شير شود. ابن سعد گفت: فتنهاى است پس متحير نشويد؛ پس او را رها 
کنید. 
أسرار الشهادات ۱۲۷۶۴ 

ا- يعنى: «منکران حق می‌خواهند نور او را حاموش کنند؛ ولى خدا جز اين نمی‌خواهد كه نور خود را 


كامل كنده. 








02 تذکرة الشهداء/ج ۲ 

جه اثر قبرش بايد باقى باشد تا آنكه شيعيان به بركت زیارتش» تحصيل درجات 
عاليه نمايند و لهذا آن شير آمد و حراست نمود, تا دشمنان نتوانند اثر قبر او را 
برطرف نمايند. و حكايت متوگل ملعون معروف است. 

و از روایت زارع نهر علقمى که معروف است -مستفاد می شود كه على لا كه 
شیر خداست به صورت شير ظاهر می شد و بدن فرزندش را حراست می‌فرمود. و 
عجب و بعدى در اين مطلب نيست؛ جه او خود فرموده كه: من به هر صورت 
خواهم متصوّر می شوم. 


و بالجمله آن ظالمان به قدر الامكان نسبت به ذا 





پيغمبر آخخر الزما 
انواع ظلمها و ستمها به جا آوردند و به هیچ وجه» رعايت حرمت پيغمبر اة را 


ننمودند۴ 


۳۷۶۰۳۷۸/۲ الدمعة الساكبة‎ ١ 

۲ اسرار الشهادات ۱۵۶/۳ در پاورقی متذكر شده اسث كه این مطلب, دروغ و کذب می‌باشد؛ الأنوار 
النعمانيه ۰۲۵۰/۳ در باورقى كتاب در مورد مطلب فوق, آيت الله قاضى طباطبایی چنین بیان کرده 
است: این کلام دروخ و خطاى بزرگی است و این امكان ندارد و امر محالى است كه غلات و مفوضه 
به این كونه مطالب اعتفاد دارند» مثل معراج بيغمبر كه شبری در معراج؛ سر راه بر رسول دا كرفت و 
انگشتر رسول خدا را از او كرفت. سپس رسول خدا فهميد او اميرالمؤمنين بود. 
اينكونه اكاذيب و اقوال باطل را حتى بعضی از صرفیه و همانئد آنها اعتقاد دارند. و بعضى از شعرای 
جاهل, این قضيّه را به شعر درآوردءاند و در معابر و مجالس تشر مىدهند. و اينكونه مطالب صادر 
نمی‌شود از کسی» مگر اینکه از اهل اسلام و ایمان نباشد. چگونه مى شود شخصيتى که بعد از رسول 


خداء اؤلين شخصیت در نمام خلقت خداوندی است, با این همه جلالت؛ از صورت انسان كه صورت 
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اشرف مخلوقات است درآید و خود را شبيه به صورت یک حیوان درند؛ حرام گوشت درآورد؟ 


می‌گوید که: از علوفه و آشغال تغذیه می‌کند -العیذ بلله مگر نخوانده‌ای که خداوند می‌فرماید: ولد 







و نیز قول تعالی است که: 5م َا الق 





العام لما ثم أن لقا آغر بان خن الخالقین 4(مؤمنون ۱۴۱۳ ما دو حالت را متصؤر 
می‌شویم: ال آنکه این نبديل شدن بذ اختتيازاخوة بطرت بوده است. دوم آنکه به ارادة خداوند بوده 
باشد. پس حالت اؤل اگر اين تيديل دن به ارش بوده؛ بس اميرالمؤمنين چگونه راضی شده است 
كه صورتی را عوض كند كه در وصفت همان صررت چنین گفته است که: صورت انسان سزركترين 


حجت خدا است بر خلقش. پس هنگامی كه اختبار کرد است لو صورت حيوانيه را بر صورت انسانید 


پس آيا وجدان انسان عاقل مسلمان, این قول را باور می‌کند؟! حاشا و کلا! 





و اگر حالت دوم بوده باشد -العیذ بفله حتماً می‌بایست که خداوند امرالمزمنین را مسخ کرده باشد و 
صورت او را از صورت انسانيه به صورت حیونیتبدیلکردهباشد. در صورتی که مسخ كردن یعنی 


تبديل شدن صورت اعلی به صورت بسيار بست و قبيح. و نسبت این امر به اميرالمؤمنين كفر و الحاد 





است. و همجنين بنا به شهادت فرآن, مسخ شدن در امم گذشته اتفاق افتاده است. آن هم به دلبل 
اطاعت نكردن خدا. پس در ننيجه خدا آنها را به صورتهاى ميمون و خوك تبديل کرد. و در هیچ 


جایی نيست که مسخ شدن به خاطر شفقت و رحمت بوده باشد. و اگر به او لقب «اسد له داده شده 





یک معنی مجازی است و معنى حقیقی العياذ بلله ‏ ندارد. يبن معنى بدان جهت است که آن 


امام همام در جنگ‌ها و غزوات. قاتل شجاعان و پهلوانان بسيار بوده است؛ همجنان كه اين لقب را به 








7 تذكرة الشهداء/ج‎ Ww: 
أصذر خوئ ؤخي الم و ین تخطئة في غذوها الضُّمِرُ الجُرد؟‎ 


آيا روا بود سينه [ای] که در برداشت وحى خدا و علم او را که اسب‌های 
مخالفان آن را درهم بشکنند؟ 





مکسوژا». سلام بر تو ای کسی که گلویش را بریدند و سينهاش را در هم شکستند! 
و نیز در این زیارت است که: «السْلام عَلِ با أَباعَبدِاش!2ة و على الأماء 

الشائلات و على لحور التلحوراب و عى الشئور انتلشورات و على ارو 

الْمرَفُعاتٍ و على ال دود الْمُهَشْماتٍ و علی الأغضاء الْمُقَطّعاتٍ و عَلَى الأخسادٍ 











جَرّحاتٍ و عَلَى الصُدور اْمخطات:! 
آء! آء! «وا مصیبتاه!» آيا آن زنان پی‌کس در آن حال که مشاهده می‌کردند که آن 


ملاعین به روى جسدهای شهدا تسب تازي می‌کردند و استخوان‌های آنها را 


جناب حمزة سيد شهدا هم ددد. 
و نيز مى نوان به تب لوامع النزيل ۳۷/۳۶/۱۵ مواجعه کرد كه شبخ ججليل؛ سيد على حاتری لاهوری 
در لين باب ببحث كامل كرده است» 

ا يعنى: دسلا بر تو ای ابرعبدلله و إسلام ]بر خون‌های جارى شده و بركلوهاى بريده شده و پر موی 
بريشان كشته و بر سرهای بالا رفته پر روى نيزدها] و بر صورت‌های سيلى خورده و بر جوارح قطه 
شه و بر بيكرهاى مجروح گشنه و بر سین‌های لكدمال شده». 
این عبارت در متن زيارت مفجعة موجود» بافت نگردید. و مرحوم شيخ عباس قمىكلة در تاب 
«مفاتيح الجنان» اين زيارت را مورد تقد را داده و سپس به دليل ضعف سن منيع؛ آن را مردود 


دانسته‌اند. 








مجلس دوازدهم #انصل دوم ۳۷ 
می شکستند» جه حالتی داشتند؟ 

و در بعضی کتب از فاطمه بنت الحسین لا روایت کرده که فرمود: ما به درد 
اسیری و برهنگی میتلا بودیم که ناگاه شنيديم منادی عمر سعد به لشکر ندا می‌کند 
که: بيايبد و بدن حسين ل را پایمال شم ستوران نمایید. چون اين ندارا شنیدم» 





نتوانستم كه بنشینم و بر جای خود قرار گیرم. من و عمّهام برخاستیم؛ ولکن من 
خواستم که به جایی روم که این عمل را مشاهده ننمایم. و اما عمّهام: بس سراسیمه 
روانه قتلگاه شد. به گمان آنکه می‌تواند آن ظالمان را از این عمل منع نماید؛ ولکن 
فایده‌ای نبخشید و هر قدر التماس کرد کسی به فریاد او نرسید. و گویا می‌فرموده: 
به هر که می‌نگرم؛ رو نمی‌کند سوم 

مان این همه بیگانه آشنایی نیست 
ره چگونه آرم پیش؟ 


در این 





کجا روم؟ چه کنم 





لإي مصاب؟ أم لإي ززی و 





تیار 51 
فكل مسصاب دون ّزء ابن فاطم 
فير و وه سيط و ائدف ازع 
آیا برای کدام مصیبت اين مظلوم گریه کنیم؟ برای شهادتش؛ يا برای دربه‌دری 
عترتش؟ چه» هر مصیبتی نسبت به مصیبت اين مظلوم بست و حقیر است و 
يبت أو از تمام مصیبت‌های روزگار سخت‌تر است. 


شهید ثانى يك می‌فرماید: 








يانه فجعة و خَطبا جسیماً 





و بقلب الأمينٍ حُرْناً مُقيماً 


جَفئة يلأسئ حليف السْهَادٍ 





این مصيبت بزرگ» دل موسى كليم ل را مجروح نمود و دل بيغمبر امین #٤‏ را 
غمناک گردانید و جسم على مرتضی ا راكه قسيم الجنة و النارراستء بیما کرد و 


دیگر خواب به چشم او نرفت. 





با لها فَجْعَةٌ على الإِعان جرغث أله كُوُوس الهَوانٍ 
و غذ الشزث في أَعَزْ فان الأماني 
قابلا یت امین مرادي 


در حقيقت اين مصیبت. مصیبتی بود كه بر دین و ایمان وارد آمد؛ جه اهل 





ایمان به سبب آن خوار و ذلیل شدند. و آهل شرك عزیز و به آرزوهای خود 
رسیدند. 
هف تفسي على زمین الختوف ١‏ حین أنسن رَهْنَ الفناو الشیوف 
شاویاً چشته بازض الطفوف ."و هو ذو انفضل و التقام الخنيفب 
و سلیل الشفيع يَوْمَ الْمَعادٍ 
غم و اندوه من برای آن مظلومى است كه به شمشيرها و نیزه‌ها او را از باى 
درآوردند و بدنش را در شط فرات» در زمين كربلا انداختند» و حال آنكه او صاحب 


مقام بلند و نبيرة بيغمبر ارجمند بود كه شفاعتكنندة در روز قيامت است. 





مسنئوه ورود ماء القْراتٍ و سقوه کش الضّنا و الشتا 








مجلس دوازدهم لاتصل دوم vr‏ 





بسفة تقتيلٍ أضله و الخماة و أحاطث به خُيولٌ الطُغاةٍ 
بِمواضبي الظبا ق سَمَرٍ الصّعادٍ 

نگذاشتند که آن مظلوم وارد آب فرات شود؛ بلكه كُشتند ياران و حاميان او راو 

احاطه نمودند به او بعد ازكشتن او اسب‌های مخالفان, و او را به شم‌های خود 


پایمال نمودند و بدنش را به خاک تیره آميختند. 


فیک حَسْرَةٌ عيونٌ الشماء مسازجات ذمسوغها بدماء 
بَعْدَ ما أظتََث تَواجِي الفضاء و غدا الْمَجْدُ في اشد عناء 
مُعْلِناً ايحا في كَل ناد 








اين غصّه خون گرپشست,و هوا گر این مصيبت تاريك شد [و مجد و 


بزرگواری در شدیدترین اندوه خود وی تاله و عویل سر داد 





و غدا الب عند ذاك يَقَولٌ غاب نَجْمُ انهدی و حاز دلي 
و ذهاني خطبٌ قطیغ هول فلذنعي َد الرْمان همول 
علي الأعادي 





دين مبين از این حادثه به فرباد آمد و گفت: ستارة هدايت غروب کرد و دليل 


راه سر گردان شد و حادثة بزرگ بر من وارد آمد و اشک من تا آخر روزگار» جاری 








خواهد بود. آه! که دشمنان بر من جه جنايتها كردند. 
غاب دري و خاب نی الرُّجِامٌ و شنامي الأسئ و عر العَزامٌ 
بَرَحَ الْحُرْنُ بي و زان العِناءُ قعتی | و الما العقاء 





بَعْدَ شض هدی و نَجْمٍ الرّشادٍ 








YF 





الشهداء اج ۲ 

ماه من پنهان شد و ناامید گشتم و اندوه من بسیار و صبر من اندک شد. پس بعد 
از شهادت اين مظلوم -که آفتاب هدایت و نجم رشاد بود خاک بر سر زندگانی دنیا! 
و از اشعار دعبل است: 





اين حسین ‏ است که به شمشیرها پاره پاره شده است و به خون خود 
خحضاب کرده است و برهنه. در خاک افتاده است و پایمال سم ستوران شده است. 


و بعضی گفته است: 


کت حرا 





ككَبَدَ الرُسولٍ 
مصیبت‌ها[ی] فرزندان فاطمة ا مجروح کرد جگر بيغمبر خدائة را. 
ألا بأبي الْبُدورٌ فين شقا و أسْلْمها لوغ بنی الأفورٍ" 
بدرو مادر من به فداى آن ماءهاى شب جهارده كه تاريك شدند و زود غروب 
کردندا 





م عاشوراء ماني مصابي منك بالداء الدُخيلٍ 


ای روز عاشورا! به سبب امری که در تو واقع شد. دردی در دل من افتاد كه 





یر نیست. 


كَأَنَي ابن فاطفة جدیلا 





ب بالوجه انجمیل 


ا بحارالانوار۱۲۴۳/۴۵ مناقب ۱۱۶/۷ 


ا بحارالائوار۲۴۶/۴۵؛ مناقب ۱۲۰/۴ . 








مجلس دوازدهم #فصل دوم ve‏ 


كويا مىبينم فرزند فاطمه 8# راكه در خاک افتاده و صورت مباركش در خاک 








ماليده شده است. 
ن في الرئ نا و نخرا عَنَى الخضباء الخد الیل 
بدن پاره پاره‌اش در خاک ساییده شده است و صورت مبارکش به روی ریگ 
افتاده است. 
ضريعاً قل فؤق الأضٍ إزضا فوا أشفا على الجشم الشحیل 
أعاديهٍ كُوْطِئهُ ولجن مَْطَاهُ التاق بن نیو 


بدنش بالاى زمين افتاده است؛ ولكن آن بدن مانند زمين شده است که به روی 
آن آمد و شد مىكنند و اعتنایی به آن تمی‌نمایند. پس من غصّه می‌خورم بر آن 
جسم لاغركه اين همه صدمه بر او وارد می‌شود. دشمنان او را بايمال مىنمايند؛ 
ولكن اسبهاى نجيب بابر آن جسلثمی‌گذاودند؛گویا می‌دانند که اين جسد فرزند 
فاطمه 8# است» برخلاف اسب‌های نانجیب که آن بدن را پایمال کردند. 

و قذ قطع الْعُداةٌ الرُأش مِنْهُ و عَنوه على نج طویلِ 

دشمنان سرش بریدند و بر نیزة بلندی آویختند 
الشعوز من الأصول!" 


و در آن حال. زنان حرمش از خیمه بیرون آمدند در حالی که هتک شده بود 


و قذ بَوَز النْساء بهَتکات 





حرمت آنهاء و می‌گندند موهای خود را در این مصیبت. 


و از اشعار ابن‌حماد است که در قصيده خود می‌گوید: 


۱۲۱/۲ بحارالاوار ۲۴۸/۴۵ مناقب‎ ١ 








E‏ تذكرة الشهدا. 








و تن أنش 

أخي نت لي جسضناً حصینا و شید 
أخي! يا فستیل الأذعياءِ كشزئني 

و آوزف تني حُزناً فسقیماً فطؤلا 
انسي گنت ازجسوان أكون لك 

الهِدا فَقَدْخِيْتُ فيما كلك فيه و 





اسان يت لف بخ دی و دزن 
جيار لوت ال جمیل نرقلا 

و كدعو إلى الزُفراء بسنت ملحي 
ااا زفني فسذوهن 





i eal‏ د ی 
أياام قذ انسی خبیبك پسالعزی 

طریحاً ذبيحاً بس‌الاماء مغلا 

EE 

ابا 


ُسوحي فالکريم لى القنا 





و سُوحي على التّخْرٍ الخضیب و اشچبي 

مس وعاً عستی انس الشریب مرفلا 
و شوحي على الجسم الشریب تدوشة 

یول بسنی شفیان في آرض كربلا" 


| بحارالنوار ۲۶۳/۴۵. 








مجلس دوازدهم #فصل دوم ۳۷۷ 
فراموش نمی‌کنم زینب 8868 را که در آن حال استغائه می‌کرد و می‌گفت: ای 
برادرا تو برای من ملجاً و بناه بودی. ای برادر! ای کشته شد؛ اولاد زنا! ازكشته شدن 
تو» در هم شکسته شدم و اندوه و غمم پیوسته شد. 
ای برادرا امیدم آن بود كه من» پیش مرگ تو شوم و اینک ناامید شدم و به 


آرزوی خود نرسیدم. 





ای برادرا کاش كور مى شدم و صورت و پیشانی تو را در خاک آغشته نمی‌دیدم. 
و در آن حال» زینب ت89 مادر خود را ندا می‌کرد و می‌گفت: ای مادرا اکنون 
ستون هستی من سست شد و در هم شکست. ای مادرا اينک محبوب توه 
حسین للق در خاک افتاده است.دز حالق که سرش بریده‌اند و به خونش سل 
داده‌اند. 
ای مادر! سرش را بر نيز بلیند کرده‌اند و می‌در خشد مانند ماه شب چهارده. 
بس ای مادرا گریه كن بر گلوی بريد فرزندت و بریز اشک‌های خود را بر آن 
صورتی که در خاک مالیده شده است. 


و نوحه و زاری کن بر آن بدنی که اسبان بنواميّه او را پایمال می‌نمایند در زمین 





۱- بحارالانوار ٩۲۴۷/۴۵‏ متافب ۰۱۲۰/۴ 


یعنی: «كوبى (در زمين كربلا) زينب را مىبينم که گیسوان أو پریشان گشته است.. 











7 تذكرة الشهداء اج‎ VA 


و بالجمله؛ چون آن ده ملعون حراءزاده از اسب تاختن بر بدن شهيدان فارغ 
عمر سعد حكم نمود که سرهاى شهيدان را به نیزه‌ها بلند كردند و بر قبايل 





قسمت نمودند و به سوى كوفه بردند. و عدد آن سرها به روايتى هفتاد و هشت» و 
به روایتی کمتر و به روایتی زیادتر بود 

ولکن در جمله(ای] از روایات است که عمرء سرها را در همان روز عاشورا با 
اهل بیت 8# روانه کوفه نمود» و خود برای دفن اجساد خبیثة لشکرش, با جمعی 
در زمين كربلا بماند. بس چون روز یازدهم محرم شد. امر کرد تاگودالی کندند. بس 
بر کشتگان خود نماز کرد و آنها را در آن گودال دفن نمود. بس بعد از ظهر آن روز از 
آن زمین كوج کرد و اجساد شهدای آل مجمّد 4 را در آفتاب انداخت و متعرض 
دفن آنها نشد. بس آن جسدها به روایت مشهورم تا سه روز به روی خاک افتاده بود و 


کسی آنها را دفن نمی‌کرد؛ و به روایتی تاده ر 


! آ۰ا «وامصیبتاه!:۲۱ 





و موهایش را در حون كردن بريدة (برادر خود) می غلطاند و هر آنچه از اندوه در ضمير داشته, هویدا 
می‌شود» 

١‏ اعلام الوری ۱3۷۰/۱ متیر الاحسزان/87 نساب الاشراف ۱۲/۳ ۴: ارشاد ۱۱۳/۲ الأخسبار 
الطوال/۱۹۴؛ البداية و الشهاية ۱۱۹۲/۸ وقعة الطف/۱۹۰, ۸۷۲ سر را نقل کرده‌اند! تسلیة 
المسجالس ۱۳۳۱/۲ پسحارالانوار ۶۲/۴۵ عسوالم/۳۰۶؛ مسعالى السسیطین ۱۸۸/۲ امسرار 


الشهادات ۱۲۸۷/۳ ملهوف / ۰۱۹۰ ۷۸ سر را نفلکرده‌ند؛ ‏ 





بخ طبری ۰۳۵۸/۴ ۷۰ سر رانقل کرده 
است؛ مديئة المعاجز ۱۳۰/۴ ۸۴ سر را تقل کرده! تذکرة الخواص/۰۲۵۶ ٩۲‏ سر را نقل می‌کند. 

۲- اسرار الشهادات ۱۲۷۲/۳ تاريخ طبری ۱۳۴۸/۴ انساب الاشراف ۱۴۱۱/۳ معالی السبطین ۶۲/۷ 
مقتل الحسين (مقرم)/۱۳۱۹ لواعج الاشجان/۱۹۷و۱۹۸؛ بحارالانوار 1۶۲/۴۵ صوالم/۱۳۰۶ 


البداية و النهاية ۱۹۱/۸؛ تاريخ الاحمدی/۰۲۹۸ این منابع مذکور بعضاً با اختلاف می‌گویند: یک 








مجلس دوازدهم فصل دوم "1 
آن تن كه بود دامن زهراش جاء كنون 

افتاده چاک چاک به دامان کربلا 
باشد ز خون ناحق اولاد مصطفی 

رنگین تسمام ریگ بیابان کربلا 
و لَنْعمَ ما قال ای الرْضي #: 
کزبلالازلت کسزبا و یسلا مانقفي هنك آل المُضطفئى 
كخ علی شزبد لَمَاصَرَعُوا مِنْ نم سال و ین تفع جریل 
و شش پوف ب فلاة قسفرة شلوا فیها على غير رى 
يووا الما خی اجتتعوا ."بخ اليف على وزد الؤدئ 








الشنس شموس مهو لائ دات نها شلوا و یال 


روز بعد از عاشورا, وفت ظهر حرکت کردند و فردای آن روز هم بنی‌اسد جهت تدفین ابدان شهدا أمدند. 
البته بعضی سه روز و يا دو روز بعد از عاشورا را هم كفتهاند. 

ا- یعنی: «سید مرتضی ا چه نیکو سرالید 
كربلا! آنچه که خاندان مصطفی يي در زمينت از بلا و آ 


أنكاء كه بيكرهاى مطهر شهدا بر زمين فتاد» جه قدر خون‌ها که جاری كشت و جه قدر اشک‌ها که روان 


دیده‌انه هركز 





نمی‌رود. 


خد 
( کشته‌های كربلا) مهماتان بيابانى بی‌آب و علفند. هركز جرعة آبى را نچشیده‌اند. تا إينكه با لب‌های 
تير شمشیره شربت شهادت را نوشيدند. انوار ابشان در بلند مرتبكى و نوات قابل قياس با خورشيد 


آسمان تشواهد بود. 








08 





الشهداء/ج 7 


كيرم حسین» سبط رسول خدا نبود 
گیرم كه نور دبدة خير النسا نبود 


گیرم یکی ز زمر؛ اسلام بود ويس 


از مسلم اين ستم به مسلمان روا نبود 





بر هيج کافر اين همه عدوان روا نبود 
و بالجمله بعد از سه روز؛ يا ده روز؛ يا دوازده روز؛ یا هفت روز قومی از جن 
آمدند و بر آن بدن‌های پاره پاره نماز کردند و آنها را به همان حالت که بودند. دفن 
نمودند. 
ولکن به روایات مشهوره آن است که از آسمان هفتم ملانکه فرود آمدند که با 
آنها بود ظرف‌هایی از یاقوت و مود مملو از آبجیات و با آنها بود حله‌هایی از 
حلل بهشت و طیب‌ها!) از طيب بهشت. پس آن بدن‌ها را به آن آب غسل دادند و 
به آن حله‌هاکفن نمودند و به آن طيب حنوط نمودند. و ملائکه صفاً صفاً بر آنها نماز 
کردند. يس طایفه [اى] از بنی‌اسد آمدند و آنها را دفن نمودند. 
تك لا خرف انکقاژ و تز 
فیواژون أخِسامَهُمْ و يُقِيمُونَ رَشما لق 














زه یعنی: 
بعد از اینکه ملائكه بر آنها نماز می‌کنند؛ می‌فرستد خدا قومی را یعنی می‌اندازد به 





دل گروهی از امّت تو-که نمی‌شناسند ايشان را کفار و در حون شهدا شریک 


ال طیب: عطر خوش ہو. 








مجلس دوازدهم فصل دوم ۱ 
نشده‌اند. نه به قول و نه به فعل و نه به قصد. بس اين جسدها را دفن می‌نمایند و 


نشانه [اى] از برای قبر امام حسين لت قرار مى دهند؛ تا مؤمنان آن قبر را به آن نشانه 


می‌شناسند و زيارت می‌کنند و سبب رستگاری آنها می‌شود. 





یفرب إلى الله و إِلَيْكَ بذا ر + 
وُجوهِهم ميم نور عَرْشٍ ال ابقر خی الشهداء وان یر الأنبياء لاء و در 
هر شبانه‌روزی از هر آسمانی» صد هزار فرشته با تحفه‌های بسیار فرود می‌آیند و 
صلوات می‌فرستند بر آن حضرت و تسبپیح می‌نمایند خدارا در نزد قبرش. و طلب 
آمرزش می‌کنند برای زژارش. وا میسن بسم‌های زیارت کنندگان او را و ثبت 


می‌نمایند نام‌های پدران و قببل‌ا و شتهرهای آنها را و از نور عرش خدا در 





صورت‌های آنها نشانه می‌گذارئد کهنَ ات ژیازت‌کنند: قبر بهترین شهیدان. 

و چون روز قيامت شود. ظاهر می‌شود از چهره‌های آنها نوری که می‌پوشاند 
چشم‌ها راء و به اين نور شناخته می‌شوند در ميان مردمان كه اينها زاثران قبر امام 
حسین له بودهاند. و اين حديث طويل است و در «كامل الزيارة» و جمله [اى ] ديكر 
ازكتب مسطور است. 





کر م من ال لته و الط 
أن غفوا رشم ذبك الق ق َْحوا ره یج اه َهُمْ إلى ذبا 


خواهند آمد که مستحق لعنت خواهند بود و اراده خواهند کرد که برطرف نمایند 


حدیث است که: م 








شبیله و مردمی 











۲ تذکرة الشهدام/ج‎ TAY 
٩(.بلطم آثار این قبر راء و خداوند قرار نخواهد داد برای آنها راهى را به سوى اين‎ 
مؤلف كويد: پس مراد به آن قومی که دفن مىكنند این اجساد طيّبه راء همان‎ 
طايفه از بنی‌اسدند. و كيفيت این مطلب -بنابر آنچه نقل شده است از فاضل جلیل»‎ 
سيد نعمت الله جزائری در كتاب «مدينة العلم» - آن است كه: چون عمر سعد با‎ 
لشكرش به سوى كوفه رفتند. زنان قبيلة بنی‌اسد را عبور به معركه كربلا افتاد.‎ 
جسدهاى اولاد فاطمه 8# و فرزندان على ا رابر روى خاک افتاده ديدند در حالى‎ 
كه خون از جراحات آنها جارى بود؛كوياكه الحال کشته شده‌اند. زنان تعجب كردند‎ 
و گفتند كه: از كشتة سه روزء چگونه اين نوع خون جارى است؟!‎ 
به خاک مانده جسدهاى كُشتكان بی‌سر‎ 
حرص نعش على اكبر و على اصغر‎ 
کسی نبوده که اجساد أن شهیدان را‎ 


گند حنوط در آن دشت آن غریبان را 





١‏ کامل الزیارات/۱۴۴۶ بحارالوار۵۸/۲۸ و ۱۸۰/۲۵ عوالم/۳۶۳؛ جلاء العیون/۵۹۰: اسرار 
الشهادات ۲۳۶/۴ این حديث طولائى. همان حديث ام أيمن می‌باشد. 

آم بحارالانوار ۲۸۶/۴۵ يعنى: «بايد كريه كنندكان بر خرابى اسلام بگریند که احکام آن را ضايع كردند و 
ارکان آن را در هم شكستند. 


فراموش نمىكنم آن زمانی را که از هر جانب؛ نيزءها را حركت مىدادند و بر بدن نازنين حسين 








مجلس دوازدهم افصل دوم TAF‏ 





پس به نزد قبيلة خود آمدند و آنچه مشاهده كرده بودند» برای شوهران خود 
حكايت كردند و به آنها كفتند: فرداى قيامت اگر پیغمب ر و على لا و فاطمه 8 
از شما بپرسند که: «چرا فرزندان ما را یاری نكرديد و دفع دشمنان از آنها ننمودید؟» 
جه جواب خواهید داد و چگونه عذر خواهید خواست؟ گفتند که: ما از 
ابن‌زیادمی ترسیدیم؛ ولکن اکنون بسیار پشيمانيم كه چرا جان خود را فدای آنها 
نکردیم. زنان گفتند: اکنون که چنین است» بس برخیزید و بروید و این جسدهای 
طیب را دفن نمایید.«فِناللعین انشغ قذ وارئ أجُسان شن أراد مبواراكة ی 
قومه»() بس آن جماعت به روایتی كفتندكه: ما از ابنزياد می‌ترسیم؛ جه اگر مطّلع 


شود که ما به دفن اين اجساد اقدام تموده‌ايم» ما را می‌کشد. 





با اين ننگ جه خواهیا کزم که فردا همذ عرب شما را سرزنش 
خواهند کرد و خواهند كفت كه اين قیله:با این نزدیکی, يارى نکردند فرزند پیفمبر 
خود را و دفن نکردند جسد أو را؟ ای مَردان! خالیا که شماها می‌ترسید» ما 


زنان 





نمی‌ترسیم. ما را اجازت دهيد تا برویم و این اجساد را دفن نماييم. و اگر مارا 
کشتند به فدای دختران على 42 و اگر اسیر کردند. از آنها عزیزتر نخواهیم بود 


می‌زدند. و از هر جهت شمشیرها بر بدن شریفش می‌زدند. تا آنکه شمشیرهای خود را از حون بدنش 
سيراب کردند. 
بدن شريفش را باره پاره كردند و در ميان صحرا انداختند و تنهاگذاشتند. تا آنکه مرغان هوا در شب و 
روز در دور او به سر می‌بردند. 
جسدهای (مطهّر) تکه تکه شدذ آنان در صحرا رها شد و به غذای پرندگان تبدیل گشتهه. 

١‏ اسرار الشهادات ۱۲۲۵/۳ معالی السبطین ۶۲/۲ یعنی: «آن ملعون, فرزند سعد» اجساد کسانی که از 


قوم خود بودند و به هلاکت رسیده بودند را دفن کرده است». 











1۸ تذكرة الشهداءيج ؟. 


پس مردان چون اين حمیّت از زنان دیدند. از جای برخاسته» هر یک بیلی و 
کلنگی برداشته, رو به قتلگاه نهادند. بس آن جسدها را بی‌سر یافتند و از یکدیگر 
نشناختند. و می‌خواستند که ازل نعش اماما را دفن نمایند؛ ولکن او را 


نمی‌شناختند. بس حیران و سرگردان بایستادند و نظر به این بدن‌های پاره پاره 





می‌کردند که در آفتاب افتاده و آفتاب آنها را تغییر داده بود.(۱) 


لا زسول الله و الم عبرتي 








فلز غقنث شش الشهار تک 
بنلسي جُسوم بالغراء رت 
بنفسي رُؤُوسٌ مُعْلياتٌ عَلَى ابقٹا إلى الشام تهدی بارقات الأسئة'" 





اه ذلك إذا بفارس بل هپس در آن حال که اين جماعت. حيران 
ايستاده بودند و نمی‌دانستند که يق لا کر 
که ناگه از طرف قبله همچو باد صبا 


سوار ی هر لقايى ز دور شد بيدا 


۶۲/۷ اسرار الشهادات ۲۲۶/۴؛ الدمعة الساكبة ۱/۵ ۱؛ معالى السبطين‎ ١ 
۵۵٩1 بحارالاتوار ۱۲۵۵/۵ مناقب ۱۲۶۸+ عوالم‎ ۲ 
یعنی: «أنكاء كه روز عاشورا شود. اندوه من بر خاندان پیامبر ی افزون گردد و اشکم جاری شود.‎ 
جه خون‌های فاطميّون ريخته شده که اگر خورشيدٍ روز ندیشه نماید. از بالا به يابين افتد.‎ 


انم فداى آن چهره‌هایی كه با خاک آشنا شد! جانم فداى بدنهايى كه در ببابان بیآب و علف رها 





جائم فداى آن سرهایی كه بر روى نیزه و شمشير به سوى شام برده شداه. 








مجلس دوازدهم فصل دوم 02 
بسه سر عمَّامة سبزى وليك ژولیده 

به سان جشم غزلان. سياه بوشيده 
به عكس حضرت يعقوب ناله سر می‌کرد 


که او پسر بسر و ایین؛ پدر پدر می‌کرد 





بِالُكُم؟». به آنها فرمود: شما برای جه در اینجا آمده‌اید؟ عرض 
کردند: آمدءايم تا بدن امام حسین ل و پارانش را دفن نما ؛ ولکن اين بدن‌ها را 
ز نمى دهيم. نمی‌دانیم بسر کدام و پدر کدام است؟ مولی کدام و عبد کدام 

ادي: !یبال 











است؟ «فلا سَمِع ذلك حن وان و جَعلَ 





تراني أسيراً ذلیلاه. 
پس چون آن بزرگوار این سخین بشنید. بناليد و ندای «واابتاه!» بركشيد. کاش 
حاضر بودی و مرا به اين حال مي‌دیدی! 
پس فرمود: من اين کشتگان را نیک می‌شناسم. پس از اسب فرود آمد و از هر 
یک از کشتگان گذشت. تا به سر نعش امامل رسيد و او را در بغل كرفت و شروع 
لِك فَوْتْ غیون الشامتین. يا أب 


0 
أميّة». ای پدر! به كشتن تو جشمهاى شماتت كنندكان روشن شد و 












دلهاى بنىاميّه خرسند گشت. دیا طال كَرْبُناء. 
ای پدرا از پس تو اندوه ما انبوه شد 


و به روایتی, آن نعش از راه حلقوم بريده به آواز ضعیف فرمود: ای نور دیده!!!) 


.۶۷ ۶۳/۲ الدمعة الساكبة ۱۲/۵؛ اسرار الشهادات ۱۲۲۶/۲ معالی السبطین‎ ١ 
ب اسرار‎ 








۲ تذکرة الشهداء اج‎ AF 
خوش آمدی که جه مشتاق ديدنت بودم‎ 
هميشه شايق در بر كشيدنت بودم‎ 
لب سئوال به درگاه دوست باز يكن‎ 
به كشستة بسدر بسى گسٹ نماز يكن‎ 
پس آن بزركوار اندكى از محل آن نعش دور شد و قدرى خاک از آنجا برداشت و‎ 
-به روايتى -كلنكى بر آن موضع زد قبرى گنده, لحدی برداخته بيدا شد.‎ 
به سان خلد برين چون كه ديد مرقد را‎ 
ستاده ديد بسه بالاى سر محمد را‎ 
به جانب وكرش بود قدرت ازلی‎ 
تأده صاحب تيغ دو سر جناب على‎ 
به پیش روى همان قبر. حضرت (هرا‎ 
ستاده گریه کنان با دو چشم خون بالا‎ 
به جانب دگر قبر باه زار حن‎ 
ستاده گریه کنان حضرت امام حسن‎ 
گلوی بریدة حسين ك4 راگرفت و علی مرتضی ل‎ ٤ پس به روایتی پیغمبر‎ 
کمرش را و امام حسن لیذ پاهایش را و آن نعش را در قبر گذاشتند. بس آن بزرگوار‎ 
يك یک از شهدا را به نام و نسب ذکر فرمود.! و علی اکبررا در پایین پای پدر دفن‎ 
نمود. و چون عباس ل را نتوانست حمل نماید برای کثرت جراحت, در همان‎ 


-١‏ اسرار الشهادات ۱۲۰۶/۳ الدمعة الساكبة ۱۳/۵ کندن قبر را ذكر كرده است. 








مجلس دوازدهم #8فصل دوم YAY‏ 
موضع که الحال معروف است. دفن کردند. و حبیب‌بن مظاهر را نیز على حده به 
خاک سپردند و سایر شهدا را در یک موضم دفن نمودند(٩‏ 
و به روایتی» قبر معینی برای سایر شهدا معلوم نشده؛ ولکن از حاثر حارج 
ی تس 
نیستند. و بعضی گفته که: قبیلة بنی‌ریاح حر را بردند و در آن موضع که الحال 
معروف است. دفن کردند. و بعضی گفته که: چون در همان موضع از اسب افتاد. 
بنی‌اسد او را در همان جا دفن نمودند. و به روایتی آن است که بنی‌اسد می‌رفتند و 
يك یک نعش‌ها را می‌آوردند و آن حضرت نام آنها را می‌فرمود. واوّل نعشی که 
آوردند. نعش علی اکب را بود. آن حضرت فرمود که: 
شبیه ختم رسولان محمد عربى امن 
على اکبر و نوباوه حسین على است 





يس نیش قاسم را آورکت لت راو قومودز 
شهید تيغ جفای گروه بی پرواست 
به نام قاسم» داماد سيّد الشهداست 
پس قنداقة طفل شیرخواره‌ای را آوردند و عرض کردند: 
این طفل صغیری که كلويش شده صد چاک 
از نساوک ظطلم و ستم ژصر؛ بی باک 
طوطی و شکر خوار و كل باغ که باشد؟ 
نورب صرو لاله سر داغ که بساشد؟ 


۱- اسرار الشهادات ۲۲۶-۲۲۷/۲؛ الدمعة الساكية ۱۳-۱۴/۵؛ معالى السبطین ۶۳/۷ 








AA‏ تذكرة الشهدا 





نوشیده ز پستان خسدنگ از چه سبب شير؟ 
افستاده درایین دشت جنين بی كس و دلگیر 
آن حضرت آن طفل راگرفت و بوسه به حنجرش داد و فرمود: 


على اصغر بی شیر سرور دين است 
كلو شکافته ازه ضرب ناوک كين است 





پس تمام شهدا را دفن نمودند. آن بزرگوار بر اسب خود سوار شده» خواست 
برود؛ که طايفة بنی‌اسد به او چسبیدند و دامنش بگرفتند و گفتند: به حق اين جسد 


طيّب که او را به دست خود دفنش فرمودىء بفرما که کیستی تو؟ 


بكو براى خدا ای جوان مهز فا 
که کیستی و کجا می‌روی در این صحرا؟ 





می‌باشم. آمده بودم كه اين جسدها را دفن نمایم» و اکنون به زندان ابن‌زیاد می‌روم. 

عرض کردند که: ما 
امام را جز امام دفن نمی‌کند. لهذا از زندان ابنزياد آمدهام و اینک به آن مکان 
إن فَإِنَهُمْ 
و بنواسد هم [همراه زنان خود] به سوى قبيلة خود 





يم که تو به اسیری به زندان این‌زیادی. فرمود: 





می‌روم. پس با آن طائفه وداع کرد و از نظرشان غایب شد. «و ما ادا 


رَجَعُوا مع ناه إلى 





مراجعت نمودند.( 


۶۳/۲ الدمعة الساكبة ۱۴/۵؛ معالى السبطين‎ ٩۲۲۶/۴ اسرار الشهادات‎ ١ 








مجلس دوازدهم #قصل درم 1۸۹ 








هذه الجُسوع | ۰ 
الشهداء لش رو ایّخلو رَسْمُهُ علی کرور بل لام 





ن بهذا العف غلمابقبر أبيك سيد 


دون هقی 





اع الضّلاقة في نخوو و تطمیمبه. فلا يدا ره الا ظهور اوه إلا و۱۱ 





و از بعضی از اخبار؛ بلکه از جمله(ای] از کلمات علمای اخيار چنان مستفاد 
می شود که بنی‌اسد» بی‌معاونت حضرت سيّد سجاد لا دفن نمودند این جسدها 
را؛ ولکن اين مطلب با قواعد امامیه مطابق نمی‌آید. بس حق. همان است که ذکر 
شد. 

و روایت اسماعیل‌بن سهل نيز دلالت بر این مطلب دارد و دراين روايت است 
كه جمعى خدمت حضرت امام رضا که عرض کردند كه: ما از بدران تو روايت 
كردءايم كه امام را جز اماما تجهيز و دفن نمی‌نماید. حضرت فرمود: پس حسين 
بن على ند را کی دفن كرد؟ عرض كردند: علی‌بن الحسین :۰۷ فرمودند: در آن 
حال علىبن الحسين مه دركجا بود؟ گفتند: در حبس ابنزياد؛ ولكن بيرون آمد از 


١‏ بحارالائوار۵۵/۲۸ و ۱۷۹/۲۵؛ عوالم/۳۶۲؛ كامل الزیارات/۲۶۰. يعنى: «خداوند از مردانی از 





این امت پیمانی گرفته» مردانی كه فراعنة زمین آنان را نشناسند؛ لکن در ميان اهل آسمان‌ها معروفند. 
آنان اين اعضای متفرقه و جدا از هم و اين اجسام به خون آغشته شده را جمع نموده و در اين مکان 
(طف) علمی را برای قبر پدرت سید هدام بر پا می‌کنند كه در گذر زمانه اثرش از بين شرفته و 
نشانهاش باقى مىماند. هر چند که ائمة كفر. گمراهی و ضلالت در از ميان بردن آن و نابود ساختنش 


دست از تلاش برندارند؛ لکن روز به روز بر ظهور و امر آن به بلند مرتبگی افزوده خواهد شده. 








.1۹ تذكرة الشهداء/ج 7 
حبس و آنها ندانستند. پس دفن نمود پدرش را و مراجعت کرد. فرمود: آن کسی كه 
قدرت داد علی‌بن الحسین راکه از حبس بیرون آيد و به کربلا آيد و يدر خود را دفن 
نماید. همان كس هم قدرت می‌دهد صاحب اين امر را که به بغداد آيد و امر پدر 
خود را متولی شوو 

و بالجمله, شبهه در این نیست که متولی دفن آن مظلوم حضرت امام 
زین العابدین 4 شد. و مرویست که اوّل کسی كه بر امام حسین لا نماز کرد 
خداوند عالم بود و بعد از آن. جبرئیل و ساير ملانكه بودند. 

و اما اينكه در نثر و نظم مشهور شده که او شهید بی‌غسل و كفن بود» با آنکه 
شهيد غسل ندارد و با همان لباس که در دارده د 
است که آن ظالمان, آن مظلوم را شهیلالمی دانتند. پس غسل ندادن و کفن نکردن 
از روی تحقیر و اهانت بود؛ بلکه براي آن بود که او را مسلمان نمی دانستند؛ جه اگر 





می‌نمایند؛ پس به جهت آن 


مسلمانش می‌دانستندی, غسل و دفن و کفنش را واجب می‌شمردندی. پس اندوه 
و حسرت و گرية شیعیان بر آن مظلوم از آن جهت که او را (غسل] ندادند و کفن 
نکردند» برای آن است که امامی را که حجت خدا بود و ستون دين و اسلام بود و 
پیغمبر خدا درباره‌اش اين همه سفارش فرموده بود. اين همه آزار رسانیدند و اين 
همه او را حقير و خوار شمردند؛ حتی آنکه او را از زمرة مسلمانان خارج دانستند. 
آه! آه زبان از تقریر اين مطلب جان سوز شرمنده» و بنان از تحریر اين مصایب راتبه 
شرمسار است. قال الشهيدُ الثاني 1: 


١‏ بحارالائوار ۱۶۹/۴۵ و ۱۲۶۹/۲۸ عوالم/۳۶۷؛ رجال الکشی/۴۶۳؛ تظلم الزهراء8 /۲۲۸؛ 


ناسخ التواریخ ۳۲/۴؛ الدمعة الساكبة ۱۴/۵؛ اختيار معرفة الرجال ۷۶۳/۷ 








مجلس دوازدهم #نصل دوم ی 
یف تزتن غد الکسین اشموغ ...یسلا الضری نسنا و الهجوع 
ناب الْحُسَيْن ذاكَ الرُفِيعٌ قد هاه ین الغدى ما يروغ 
و قضی و هُوَ في الُواچرٍ ضادي 


چگونه اشک‌ها بعد از این مصیبت می‌ایستد و خواب ب 





ما می‌آید و 





حال آنکه وارد شد بر امام حسین ا مصایبی که دل‌ها را می‌ترساند و جان‌ها را 
می سوزاند» و همین بس که او با لب تشنه جان بداد. 

و قال بَخرُ الغلوم: 

أؤضى الشبی بزفد لته فاشتأضلوهن فبفش اللة رم 

وصيّت فرمود پیفمبر ابت رو دا ب یاری و اعانت عترت خود. پس آنها را 
كشتند و از پا درآوردند. بس بد أعَانیبر آعانت آنها. 

أبَث صَحيفْتَهُمْ إلا الذي قغلوا من بُخدها و أضاع ال عَفْدُهُمْ 

بنواميّه با هم عهد و بيمان نمودند كه نگذارند آل محمد 2# مصدر سلطنت و 
خلافت گردند. و با هم قرار دادند که تا قدرت دارند, آنها را خوار و ذليل كنند. پس 


کردند آنچه را که قرار داده بودند. 








در آوردن اهل بيت امام حسین 342 را از كربلا به شهر کوفه 
بدان که آنچه از «دُرٌ مسلوک» مستفاد می‌شود آن است که در روز عاشوراء تمام 
سرها را به سوی ابن‌زیاد در کوفه فرستادند. و روز دیگر بعد از ظهره عیال امام ا را 
عمر سعد برداشته به کوفه آورد. «غلن أجلاس أفتاپ الجمالٍ 


٠ الأغداي‎ 





طام ق لا غطام 
مُكَشْفَاتٍ الْوّجِوهِ 





و در «روضة الصفاست» که روز عاشورا: همان (عمر سعد] سر امام ا راتنها به 
كوفه بيش ابنزباد فرستاد. و روز دیگر د رکربلا توق نمود و سرهاى ساير شهدا را 


بر قبايل فسمت نمود. و فرمان داد تا آنها را بر نیزه‌ها نصب نمودند. بيست و دو سر 





هوازن داد و چهارده سر به بنی‌تمیم و سیزده سر به کنده و شش سر بنی‌اسد 
و بنج سر به ازد و دوازده سربه قبيلة ثقیف داد و زنان و اولاد و جواری امام قة را در 
محمل‌ها نشانده» روی به کوفه نهاد. 


فَسَبَوْا بَنَاتَ محف فک شا طََبُوا حول القشح و الأخزاب" 


۱- بحارالانوار ۱۰۷/۴۵؛ ملهوف/1۸۹. یعنی: آنان [زنان اهل بیت اڭ ] را بر روی پالان‌های شتران 
بی محمل و کجاوه سوار نمودند؛ در حالی كه در بين «شمنان روهايشان باز بوده. 


!ل روضة الضَفا/7787؛ حبيب السير 08/1 يعنى: «پس دختران محمد 





اسیر کردند؛ گویی که 


مجلس دوازدهم افصل سيم Ar‏ 

و از «ارشاد» مفيدئة چنان مستفاد مى شود كه عيال امام را در همان روز 
يازدهم داخل به كوفه نمودند» و در همان روز هم ابنزياد نشست و بار عام داد. 
ولكن این سخن بعيد مىنمايد؛ جه عمر در روز یازدهم» بعد از ظهر کوچ كرد. پس 
بعيد است كه به مجرد رسيدن او به كوفه. ابنزياد اذن عام دهد و مردم تمام؛ در 
مجلسش حاضر شوند و آن مكالمات و وقايع معروفه واقع شود(" 

و در بعضى كتب است كه در آن حال كه اسيران آل محمّد 238 را به سوى كوفه 
می‌بردند. بعضی از مخالفان از کرده خود بشيمان شده» نوحه و زارى مىكردند. 
حضرت امام زین العابدین 1 فرمود: چون اينها بر قتل پدر و برادران و ابناو اعمام 
ما می‌گربند. بس كدام جماعت آنها را کشتند ؟۲ 





و دركتاب ددر مسلوک» است که:«فلَا اربوا الكُوفة. اجشمع أهثها لطر 
فت امه مِنَ الكوفِتَاتٍ فقا 
زسول ان فتَزْلَ من سعلجها فجَمَعَت لاه و رو مقابع فأضطنهن فتفطین,۳۱ 





ی و ۱ 
الها: تن اساری مُحْمُدٍ 





7 
من أى الأسارئ أنشْ؛ 


كينههاى فتح و احزاب را می‌ستاندند». 

اد ارشاد ۱۱۳/۲ 

۲ امالی (مقید ۳۲۱/۲؛امالی (طوسى 4176! تاريخ يعقوبى ۱1۲۵/۲ بلاغات النساء/۳۷؛ کشف 
الغمه ۱۲۶۳/۲ مقتل الحسین (بن اعشم/۱۱۴۷ ملهوف/۱۹۲؛ الدز اًتظیم/۵۹۵: جلاء 
العسیون/۵۹۳؛ الاحسستجاج ۲۹/۲: عسوالم/۱۳۷۷۰۳۶۸ بسحارالانسوار ٩۱۰۸/۴۵‏ اسسرار 
الشسسهادات ۱۳۰۴/۳ تسسظلم الزه رال /۲۴۴: مسستدرك سفيئة الیسحار۱۳۱۴/۴ 
لواعج الاشجان/۱۹۹. 


"ل الدمعة الساكبة ۱۳۵/۵ بحارالانوار ۱۰۸/۴۵ عوالم/۱۳۷۷ سلهوف/۱۹۰؛ جلاء المیون/۳٩1۵‏ 








۹ تذکرة الشهدا. 





یعنی: بس چون اهل بيت 28 به نزديك کوفه رسیدند» اهل کوفه جمع شدند برای 
تماشای زنان. پس زنی از اهل کوفه از بالای بامی به آنها نگریست, كف : از کدام 


اسیرانید؟ گفتند: ما اسيران آل محمّديم. بس چون آن زن شناخت آنها را و دید که 





معجری و ساتری ندارند. از بالای بام فرود آمد و لباس‌های چند جمع نمود و به آن 
اسیران داد. بس خود را به آن جامه‌ها پوشانیدند. 

و مقتضای اين روایت آن است که چون اسیران آل محمَدل2 داخل کوفه 
شدند. مکشفات الوجوه نبودند. و جمله (ای] دیگر از روایات نيز» دلالت بر این 
مطلب دارد. مثل حديثى كه مصرّح است به اينكه زینب 8# پیشانی خود را ببر 
محمل زد و حون اززیر قناع او جاری شد, و حدیثی که بر او بود ارذل ثيابشء و مثل 
حدیثی که بر ام کلشوم نل بود برقع اذکنی, و خدیشی که بر او ستر رقیقی:(٩‏ 








ولکن اخباری دیگر وارد شده که بی‌ععجر و مقنعه بودند و مانند کنیزان؛ رو 
گشوده بودند. پس محتمل است کیربت به جواری و خدمة آنها بوده» 
نه نسبت به مثل زینب ۵# و ام کلوم8# و ساير زنانی که از خاندان نبزت بودند و 
محتمل است که لباس‌های تجمّل و قیمتی را از نها گرفته باشند و آنها خود رابا 
لباس‌هایی كهنه بوشيده باشند. و بر هر تقدیر مزلف را اعتقاد آن نیست که احدى را 


نظری به آنها افتاده باشد, 


لواعج الاشجان/۱۹۹؛ تظلم الزهراء غ /۲۴۳. 
١‏ عوالم/۳۷۳؛ بحارالانوار ٩۱۱۵/۴۵‏ سدينة السعاجز ۱۲۲/۴؛ اسرار الشهادات ۱۳۰۲/۲ تنظلم 


الما ۲۵۰7 ناسخ التواریخ 07/6 وفيات الانمه/۱۶۲. 








مجلس دوازدهم #نصل سيم ضف 
عفائف حرم دين كه بيش مد ايشان 
بهشتيان همه جاروب. كرده جعد معنبرا"؟ 
نه طوف حجلة ايشان نموده ماه سبك رو 
نه سايه بر سر ایشان فکنده مهر منوّر 
و در بعضى اخبار است كه آنها را در محملها نشانده بودند؛ ولكن محملها 
بی روپوش بوده. و در بعضی کتب» حکایت زن کوفیه كه برسيد: « الأسارئ 
أَنْتنُ» و لباس برای اهل بیت 82۸ آورد, نوشته که بعد از داخل شدن آنها به کوفه 


بود نه در خارج کوفه 





و بالجمله؛ مشهور آن است که در شب درازدهم محرم» اسراى آل محمد 280 را 
در خارج كوفه نگاه داشتند. و در بعضی کتب است که حامل سر امام خولى بود 
و دريك فرسخی كوفه منزلی داشت و آو را در آنجا زنى بود از دوستان اهل بیت. و 
آن ملعون آن سر را در تنورى بنهانَ کرد. 

0 


و حکایت زوجة او که برای نماز شب بيرون آمد معروف است""' و بعضى اين 


اد سد أنجه بر آن نشینند. پیشگاه» رواق خان 
الم جمد معنر: موی پیچیدة عنرآلود. 


۴داز ابی مخنف روایت است از کسی که حاضر بود در روزی كه سر امام حسین ا را برای ابن زياد لمنه 





لله ردند. که گفت: دیدمآ 





راكه خارج می‌شد از قصر و لبن زياد در حالی که فرار مىكرد از بسترش 
و به خانه‌های دیگر می‌رفت. و صحبت می‌کرد راس شریف حضرت به صدای واضحی که می‌شنید آن 


صدا را عبيدلله و هر آن كس كه با او بود كه راس شریف این جنين مى فرمود که: ای ملعون! به كجا فرار 


جايكاه تواست 





مىكنى از اين آنش» هر آينه به تحقیق در دنيا اين آتش از تو عاجز است پس همان 











1۳۹۶ تذكرة الشهداء اج ۲ 


مطلب را نسبت به زوجة شمر لعين داده‌اند ٩.‏ 


درآحرت.آن مد گفت: همة اهل قصر سجدهکردند به خاطر آن چیزی که از سر امام حسين لف دیدند. 
پس زمائى كه آنش بالاكرفت سر حضرت سكوت كرد 

ابی مخنف مىكويد: سپس عبیداله» خولى را صدا کرد و گفت: بگیر این سر را و هر زمان كه كفتم بياور. 
خولى سر راكرفت و پا خود به خانه برد. برای أو دو همسر بود كه یکی مضريّه و ديكرى تغلبيه؛ داخخل 
شدبر مضريّه در حالى كه زنش به او كفت: این سر چیست؟ آن ملعون گفت: این مسر حسین است. 
همسرش كفت: بركرد بر هر آنجا كه بودى سپس آن زن عمودى را كرفت و ضربداى به آن ملعون زد و 
گفت: قسم به خدا من ديكر همسر نو نبستم و نو نيز شوهر من نیستی. 

خولی از جانب او رفت به نزد تغلبيه وبة او گفت: این سر را بكير. همسرش گفت: اين سر جيست؟ آن 
ملمون گفت: این سر خجارجی است که خروج كردةبنه هین عراق و عبيد لله او را كشته اسث. همسرش 
گفت: اسمش جيست؟ و آن ملغون لكف نام حضرت ابا کرد. سپس سر را زیر طشتى گذارده و در 


کنارش به خواب رفت. 





همسرش به أو گفت: شنيدم كه سر تا طلوع فجر قرآن می‌خواند و آخر ینم الذين شرا 








أي ملقب ییون شعراء/۲۲۷. پس شنيدم در اطرافش خروشى چون خروش رعد؛ و فهميدم كه آن 
خروش تسبيح ملائكه است. 


الدمعة الساكبة 1/8 هو ۵۱ اتا در کاب بحارالنوار ۱۲۵/۲۵ و عوالم/۲۶۸ مطلب چنین آمده كه 





زمانى كه خولی وارد کرفه كشت درب قصر عبيداله بسته بود بس مجبور شد به خانه برود و ادامه 
اريخ همان كونه است كه تقل شد. 
١‏ مقتل الحسسين (بسى مسختف )/۲۰۳ متیر الاحسزان/۸۵: البداية و النسهاية ٠۲٠۶/۸‏ 


بحارالانوار ۱۲۵/۲۵؛ عوالم/۱۳۶۸ تاريخ طبرى ۳۴۸/۴ الدمعة الساكبة 07/0 مستدرک 








البحار ۵/۴. تمام منابع مذكور, اين قضيّه را برای زن خولی معلون آورده‌اند. 








مجلس دوازدهم فصل سیم av‏ 

و به روایتی, سبب آنكه اهل بیت را در آن شب در خارج کوفه نگاه داشتند. آن 
بود که ابنزياد امر کرد که مردم در آن شب خضاب نمايند و مهيّاى عشرت باشند و 
شهر را آیین () بندند» برای آنکه فتح با يزيد شده و فردا عيال دشمن او را به اسیری» 
به این شهر می‌آوردند. 

مرويست كه در آن حال که آل الله 9 را بر شتران سوارکرده» می‌خواستند وارد 
كوفه نمایند. سهیل‌بن عريف ملعون سیخ بر شتران می‌زد» تا آنها رم كنند و آن زنان و 
اطفال را بیاندازند. در زمان سلطنت مختار, آن ملعون را دست و پا بريد و در آفتابش 
انداحت تا به جهنم واصل شد. 

و بالجمله, چون صبح روز دوازدهم شد اهل كوفه خضاب کرده» لباس‌های 
فاخر پوشیده» بوقها و طبل‌ها ثواختّند ی تظر سرهاى شهدا و عيال اسير شده 
خامس آل عبا بایستادند. جدیله ای گوید: درَأَئْتُ پ 
بهن الْحُدوة: دالا ی الكوقةٍ. و رَأَنْتُ علي بْنَ الْحُسَيْنٍ 144 
بكي لِسُوءِ حاله و قفد رجالهِ». ديدم اهل بيت را در آن حال كه داخل به كوفه 
می‌شدند» در حالى که گریبان‌ها چاک كرده بودند و صورتهاى خود را 
می‌خر اشیدند و لطمه بر گونه‌های خود می‌زدند. و ديدم علی‌بن الحسین ا را در 
حالی که بر اسیری خود و کشته شدن ياران خود می‌گریید. 












مُحْمشاتٍ الوجوه ا 





وكويا اين اشعار می‌خواند: 
يا أَهْلَ كوفان كم ذا ُضحكون وَكَمْ | تثبلغونَ بسما فسیه تأذينا 


یب أشة شوم افیا ویک يائأئةن هتروع نافيا 
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تس آشسناق سول ان یجتفنا ."یسوم الفيامة ساشتثز تقوئون 

ی اهل کوفه! چقدر به ما تمسخر می‌کنید و چقدر در اذیت به ما زیاده روی 
می‌کنید] ای گروه نابکار! خدا باران رحمت بر شما نبارد. جه شما رعایت نکردید 
جد ما رسول الله را در حق ما. آيا فردای قیامت؛ اگر با شما خصومت 


نماید و بفرماید که چرا كشتيد و اسیر کردید ذرّیة من راء جه جواب خواهید گفت؟ 





و 





بني أمَيّةَ ما هذا الؤقوف على لت القصائِبٍ لائضكُو الداعينا 

ای جماعت اشرار! جه ايستادهايد در انتظار آمدن ماو تماشاکر دن اسيران مارا 
و هيج در مصيبتهايى كه بر ما وارد شده.كريه نمىكنيد؟ 

شُمیونا على الفتاب عارية کاثنانم ية فیک ديفا 

ما را بر پالان‌های شتر سوار كردءايد و در میان نامحرمان می‌گردانید؛گویاکه ما 
از كفاريم. 

فقون عتننا حَفْكُمْ قرحا وأنثم في فجاج اازض تَسْبُونا 

ما را اسير کرده‌اید و اینک از خوشحالی کف می‌زنید. [از این کلام مستفاد 
می‌گردد که اين بی دینان» زياده بر استهزا و کف زدن و فرح و خوشحالی, دشنام و 
سخن لغو نيز به اهل بيت رسول 2# می‌گفتند]. 





الله يَهْتِكُ آشتاز الُسینین!۱ 


آیا جد من آن بيغمبرى نيست كه كمراهان را هدايت فرمود و مردم را از راه 


١‏ بحارالائوار۱۱۲/۴۵؛ عوالم/۳۷۳. 








مجلس دوازدهم #فصل سیم 


۷۹۹ 


ضلالت بازداشت؟ ای واقعة جانسوز کربلا! اندوه را به ما ارث رسانیده‌ای. بدانید 


که خداوند پوشش (حرمت) گناهکاران را می درد 


چون بی كسان آلنبی دربه‌در شدند 


سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 


از ناله‌های پردگیان ساکنان شهر 


از انديشة نظار؛ بیگانه پرده پوش 


بی‌شرم امتی كه نسترمیده از خبدا 


حستی أكؤا كُوفة بسشامتین شحین 


در شهر کوفه ناله کنان نوحه‌گر شدند 
در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند 
جمع از پی نظاره به هر رهگذر شدند 
از پاره معجری به سر یکدگر شدند 
بر عترت پیمبر خود پرده در شدند 
تبری و لارفق في انتشری و لا بينا 


فش فین على الأفتاب عسارینا!! 


ا ترجمه دیوان اشمار شيخ احمد احسانی /۴۰. یعنی: دو ايشان را برهنه؛ بالاى شتر بی‌جهاز و زخم 


دار پدند در حالى كه هيج مدارا و نرمی آنها در راه شاه نداشتند. 


تا آنکه وقت ظهر وارد كوفه و مردم شماتت كننده شدند؛ در حالی كه بی جادر بر زین جوبين شترا 








521 ۳.۰ 





لشهداء/ج ۲ 





مسلم جصّاص در خانة ابن‌زیاد مشفول كج کاری بود, که ناگاه شنيد که از 
اطراف کوفه صداها بلند شد. از حادم پرسید که 





بن صیحه و ضجه چیست؟ گفت: 
سر خارجی می‌آورند. پرسید که:نام صاحب اين سر چیست؟ گفت: حسين. و چون 
آن خادم برفت, لطمه بر صورت خود چنان بزد که نزدیک بود که كور شود. بس سر 
و صورت و دست و پای خود را بشست و عمّامه بر سر بست و از قصر بیرون آمد. 
می‌گوید که: «قَرَأَئتُ أهْل الْكوقَةٍ لابسین ایاپ الفا نأش الحُسین». 
ديدم كه کوفیان جامه‌های فاخر پوشیده بودند و انتظار سر امام حسین را 





می‌کشیدند. 

پس اندکی بگذشت که ناگاه شتراني آمدند که بر آنها سوار کرده بودند حریم آن 
مظلوم را «بِغْئْرٍ وطاء ولاغطاءء. “امام زین العابدين 1 را ديدم كه بر شتری سوار 
بود لاغره و خون از پاهای آن مظلوم جاریبوه. بس چون مشاهده فرمود که کوفیان 
به تماشا ایستاده‌اند. گریست» گریسَتنبلندی و آنا اشعار را بخواند ٩‏ 


نشسته بودنده. 

ا- بسحارالاشوار۱۱۲/۴۵: عسوالم/۳۷۲ با اتسدكى شفارت؛ اسرار الشهادات ۱۳۰۱/۴ تظلم 
الزمرال /۲۳۹. 
ابی مخف از ابو جدیله اسدی روایت کرده كه ار گفت: دركوفه بودم در سالی که حسین لا کشته شد 
من رفتم نزدپیرمردی و گفتم این گربه و شیون چیست؟ او گفت: به خاطر راس حسین ٤‏ است من 
نیز همانند آنان كريان شدم. در این هنكام لشکر به همراه اسرأ زدیک شدند بس دیدم کنیزی راكه سوار 
بر شتر بی جحاز بود» در رابطة او برسيدم گفته شد برايم که او ام کشوم خواهر حسين بلكل است. پس 
ترديك شدم به سويش و گفتم: بكو چه بر سرتان آمده است؟ ایشان فرمودند: ای شيخ! کیستی؟ گفتم: 


از اهل بصرءام. یشان فرمودند: بدان ای شيخ همانا در خيمه خوابیده بودم كه صداى شيحه اسب‌ها را 








مجلس دوازدهم فصل سيم ۳۱ 





نيدم سرم را از خيمه ببرون آورده و اسبی یک جشم که موهايش بافته و لنگان بود را ديدم و فرياد 





كشيدم و به همراه من زنان نيز فریاد كشيدئد و شنيدم در کنار خيمه هاتفى كه صدايش را می‌شنیدم ولي 
نمی‌دیدم او را و اين چنین می‌گفت: 
و اله ما كم عش بت به 


و وله نیا لذقى حرفم 





ين قيل يللم وط ال اعرا ما إلى اجمل و ال قدره 





وَكَانَ أشراً فاه لله مفدُوزاً كان لین راجا شاه به 
غلم أي كم الل ژورا 
سپس گفت: باك و منره است کسی که شأن عقلیمی را برای حسين به خاطر کشته شدنش قرار داد و 


الا جملا لله 








دشمن داشت کسی را که دشمن او بود و در كتاب عزیز نازل کرد كه: و 
شلطانا قلا شرف في له گان مَْصُورأ4 اسراء/۳۳ و قرار داد قلمرب خلایق را بعد از دوستى و 
دلسوزی به كشته شدن او: و فرود آمدند ستاركان هدابت بعد از كشته شدنش و كشتن بسر بهترین 
نیکان را از روى ظلم و جه می‌گویند ظالمين در قيامت زمانی كه نگاه م ىكنند به شعلههاى آتش؟ و به 


خاطر كار آنها عقول سبك و تاچیزگردید. و از خود حسرتى را در قلبها كذاردند كه زائل شدنی 





فیست» و برای رسول خدا با كشتن اولاد بتول ناراحتى را به وجود آوردند و سیب مهنت برای حضرت 
عزیز كرديدند. 

ام کلثوم فرمودند: به حنٌ معبردت تو کیستی؟ كفت: من ملكى از ملائكة جن هستم به همراه قومم 
برای نصرت و يارى ابا علض آمده بوديم بس ديديم او را که كشته شده است. سپس سه مرتبه 


كفت: وا اسفا عليك يا ايا عيداف! 
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سهل شهرزوری كويد که: در این سال من از حج مراجعت کردم؛ به کوفه آمدم» 
بازار را معطّل و دکاکین را مققل دیدم. جمعی از سردم می‌خندیدند و برخی 
می‌گربستند. نزد پیرمردی رفتم» سبب پرسیدم. گفت: دو لشکر با هم جنگ کردند, 
یکی کشته شد و دیگری ظفر یافت. گفتم: ظافر کیست و مقتول کیست؟ گفت: ظافر 
لشکر ابن زياد و مقتول حسین طا و لشكرش. بس گریست. گریستن شدیدی. پس 
این اشعار که منسوب به ابن‌قتیبه است بخواند: 

مَرَرْتُ على أَبِْياتٍ آل مشخ فلم رها آنثانها یوم خلت 


الله الدّياز و أَضْلها 





أ م تز أن الأزض أضحث مَريضّة 





و كانوا رَجاء شم عادؤا رب 
أن قر 
و ان قتين الطف من من آل هاشم ال رسب اهدي ده 


فتیلاً نقناء ما عَلْه القَمُ شُزبة 








ف یت الذي أفوی إَِيْهِ بِسَيْفِهِ 


اسرار الشهادات ۲۹۸۰۲۹۹/۴ 
١۔‏ بحارالائوار ۲۹۴/۴۵ با کمی اختلاف در تقل ابیات. يعنى: هبر منازل آل محمد طا كشتيم و أن را 
چون ديكر منازل نديدهم. 
خدا خانه‌ها و ساكتان آن را دور ندارد, گرچه حلاف خواسته‌ام» هم اكنون خالى ماند. 


مكر ندیدی که زمين برای فقدان حسين بيمار است و شهرها می‌لرزد؟ 








مجلس دوازدهم #فصل سیم ۳.۲ 


سهل كويد که: هنوز کلام آن پیرمرد تمام نشده بود که ناگاه ديدم صدای آن 


بوق‌ها بلند شد و علمها بيداكرديد. پس لشکر داخل کوفه شدند.«و سیف 
غظيمة و إذا بلس الخشین ا لوخ و نیع فخنقثبي الْعبرَة ما یاه بس 
صيحة عظیمی شنیدم» ناگاه سر حسين را ديدم که بر نيزه می درخشد و نورش به 
سوی آسمان ساطع است. پس از مشاهد؛ اين حال گریه گلوی مرا گرفت که ناگاه 
ديدم اسیران می‌آیند و در جلو آنهاء علی‌بن الحسین اا بود. 

شم بث من معدم أ. 
غَضُوا أنصازكم عَنَاء اما 
وه غراياء. بس از على بن الحسين :ام كلثوم :6 آمد و بر او بود برقع غبارآلودی 
و ندا مىكرد كه: ای اهل كوفه! پپوشید چشم‌مای خود را از ما. آيا حيا نمىكنيد از 
خدا و بيغمبرش كه به سوى حرم پیقعبر خدا نظر می‌نمایید؛ در حالى كه آنها 


برهنه‌اند؟! 









بس در باب بنى خديمه ایستادند. در حالى كه سر امام را بر نی 


بودند. 





38 لكو ی ده ۳ 
راش ابْنُ بنْتٍ محم و وَصبِيهِ لِلْمُسْلِمِينَ على قَنَاةٍ ی 


فم 





و آن بزركان, اميد ديكران بودند و اکنون صاحب مصيبت و آن مصببت‌ها بزرگ و جلیل‌اند. 
آيا نديدى كه بدرء از كشته شدن رسول خدا مريض شده است؟ 


به راستى كه شهيد كربلا از آل هاشم كردن را فرود آورده برد؛ ولى خود خوار شدند. 





و كشتة تشنداى که جرعه‌ای آب به او ننوشاندند؛ در حالى که نيزمها از خون سيراب 6د 


ای كاش کسی كه به سوى او شمشير فرود آورد» به دستش مىرسيد و از كار مىافتاد». 
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و الئشیمون بعئظر و فتنع لا جازغ مِنْهُْ و اشتوجغ! 
و آن سر سورة کهف می‌خواند تا به اين 

و الوقيمٍكاثوا ین آياتد من كريستم و گفتم: ای فرزند رسول خدا! سر تو راکه 


بر نیزه کرده‌اند. عجیب‌تر است. بس افتادم و غش کردم" 








از شيخ مفيدية سؤال شد که: آيا خواندن آن حضرت. سور کهف را صحيح 
است؟ فرمود: ن خبر را از کسی 
روایت كردهاند که او از سر مبارک شنيده و من منکر آن نیستم؛ بلکه آن را حق 





ذراین باب, حدیثی از ائمة اطياب نرسیده؛ ولکن | 





می‌دانم؛ زیر که هرگاه جایز باشد که در روز قیامت» دست و پای گناهکاران به سخن 
آید. جایز است كه سر مبارک آن مظلو م که حجّت خدا و خليفة الله و امام مسلمانان 
و سيد جوانان اهل بهشت و جبدّشمحمدیل و بدرش. على 3 و مادرش 
فاطمه 9 است. به سخن آید.و انكارآين مطلب, انکار قدرت خداست. عجب 
است از کسی که انکار اين مطلب را کند نسبت به کسی که آسمان بر او گریست و 
قطرات خون برايش جاری کرد. 


و در بعضی اخبار است که اسیران آل محمّد 84 را بر چهل شتر سوار کرده 


١‏ يعنى: دای مردم! سر بسر بيامب رف و جانشین او بر نیزهای بلند است. 
مسلمانان مىبينند و مىشنوند؛ ما کسی نالهاى نمی‌کند و محزون و دلكير نمی‌شوده. 
۲-کهف .٩۱۸(/‏ يعنى: «آيا گمان كردى كه اصحاب کهف و رق 


۳ الدمسعة الاك بة۴۷/۵و۴۸؛ اسرار الشهادات ٩۳۰۰/۳‏ تسظلم الزهراة /۲۵۲: مدينة 


از آپات عجیب ما بودند؟!». 





السعاجز؟/۱۲۲: نساسخ السواربسخ ۱۳۶/۴ بسحارالانوار ۱۲۴۴/۵ مناقب ۱۱۱۷/۴ مثير 


الاحزان/۱۱۰. 








مجلس دوازدهم فصل سيم ۳.۵ 
بودند و با سرها می‌آوردند و به این عمل فخر مىكردند و می‌گفتند: 

بشیوفب هِشيّةٍ و رماع 

و شطخنامم فاق شطاء!" 





و اهل کوفه نان و خرما و گردو به دست اطفال امام حسين ا می‌دادند. 
«قصاحث أم نوم ال الوفقا 
أغطؤهُ بلأطفال و رَمَنْهُ علیهن». بس اع کلم بانگ بر نها زد و گفت: سنك بخورد 
بر سر هر كس که بر ما تصدّق می‌کند. بس آن نان‌ها و خرماها و گردوها را از آن 
اطفال می‌گرفت و برایشان می‌انداخت. آه! آه! کار آل الله 4 به کجا رسيد! 





١‏ كم خث ما 





چون سوى كوفه محمل ايشان ظا کید 
هر دل زكوفه آرزوی كربلا كشيد 
کار از زسان تيغ به تبیغ وتان فتاه 
طعن از سنان به طعنة اهل جفا کشید 
آسیب طعن و ضرب ز تن رفت بر جگر 
دشنام و حرف تلخ به روى از قفا كشيد 
خرما و نان صدقه. خورش, جامة کهنه, دلق 
بسنگر که کار آل نبی تاكجا کشید؟ 
١‏ جلاء العیون/۵۹۵؛ بحارالانوار۱۱۱/۴۵: مثبر الاحسزان/۱۸۷ المفید/۱۳۸ سلهوف/۱۹۶: 
الاحتجاج ۱۳۰۳/۲ مقتل الحسین (مقرم)/۱۳۱۵ ناسخ التواريخ ۴۴/۳: تسلية المجالس ۳۵۸/۷. 
یعنی: «علی و پسرانش را با نيزه و شمشیرهای هندی کشتیم 


و زنانشان را چون اسيران نرك. اسير کردیم و آنها را شاخ عجيبى زدیم». 








۳۶ تذكرة الشهداء رج 7 
هر آشنا که پا جو نهادند. سر نهاد 
چون دید خوارشان ز سر جمله پا کشید 
از کوفه شان جه گویم و ياران جه بشنوید؟ 
داند خدا که آل پیمبر جه ها کشید؟ 
هر یک به طعن» شکر خداوند بر زيان 
كان کارزار فتنه به صلح و صفا کشید 
زينب ز دلنوازی ايشان جگر گداخت 
دردی كه از جفا نکشید. از وفا کشید 
مرویست که چون کوفیان, آل علی ”را به اين حال مشاهده كردند, زنان آنها 
با جمعی از مردانشان صداها به ناله و گریه بلند کردند. و به روایت «روضة الشهداه 
چون خبر آمدن لشکر به این‌زیاه رسپد. كفت تا منادی کردند که اهل کوقه» هيج 
سلاح داری به استقبال بیرون نرود. ده هزار سوار فرستاد تا سر محله‌ها را فرو 
گرفتند. تا کسی فتنه نکند و غوغای عام بر نيايد. بس مردم از شهر بیرون آمدند. هر 
كه را چشم بر آن سرها و نظر به آن محمل‌ها می‌افتاد. فغان درگرفته, به های های 
می‌گریستند. امام زین العابدین ل فرمود که: بر ماگریه می‌کنید؟! پس کی باران مارا 
کشته است؟!(٩‏ 
شیترین حزیم اسدی كويد و به ضبط بعضی بشیر اسدی, و به ضبط بعضی 
خذلم‌ین ستیر اسدی -که: در آن حال زينب 88 به سخن آمد و ندیدم من با حيا زنى 
راكه از او فصیح‌تر باشد, و كوياكه اميرالمؤمنين ل سخن می‌فرمود. پس اشاره کرد 


۱ بحارالاوار۱۱۴/۴۵. 








مجلس دوازدهم #فصل سیم ۳۷ 
به سوی مردم که ساکت شوید. پس صداها همه کوتاه شد؛ حتی آنکه صدای 
زنگ‌های مراكب نیز فرو نشست. پس خطبة معروفه را خواند و اهل کوفه را ملامت 


فرمود." پس اين اشعار برخواند: 


ال خطية حضرت زینب ل 
ستايش مخصوص خداست و درود بر محمّد و آل پاک و بركزيده ايشان است. و اتا بعد؛ ای سردم 
كوفه؛ ای اهل نیرنگ و فریب! آبا مىكربيد؟ هرگز اشک جشمانتان شک نشود و ال شما از نفس 
نيفتد! همانا مئل شما مثل زنی است كه رشته خود را محکم می‌تابد و سپس تابيدءهاى خود را از هم 
باز مىكرد. شما نیز ابتدا رشتة ايمان به هم ينيتبد ولى طولى نکشبد كه آنها را از هم باز کردید. آگاه 
باشيد آيا خصلت و خوى شما نیست مگر لاف دنو خودپسندی! و تملق كنيزكانه و فسمازى و 
دشمنی. و مثل شما مثل كياهى است که در له روید است و با قبرى كه با نقره و ها كج زينت کرده 


باشند. برای آخرت خود چبزی ذخیرة كردوابد که خشم دا را در بى دارد, و شما را تا ابد در آنش 





دوزخ مخلد خواهد ساخت. 
كريه می‌کنید بس از آنکه مارا کشته‌اید؟ سوگند به خدا بايد بسیار بگریید و کم بخندید. از آنکه خود را 
به عيب و عار ابدی آلوده كردءايد. لکه‌ای كه به هيج آبى پاک نشود, چگونه ننگ کشتن جگرگوشة 
خانم بيغميران و سید جوانان اهل بهشت را خواهید شست؟! او که بناه نيكان و رافع بلاها و نشانة 
روشن دين و روشن گر راه و رسم آن بود؟ آگاه باشيد که جه بد باری را به دوش دارید. و رحمت خدا از 
شما دور باد. و از سعى خود جز زيان نبرید و دست‌هایتان بریده باد و پیمان شما موجب ځُسران است 
و به غضب خدا باز گشته‌اید و به ذلت و بيجاركى دجار شدید. 


وای بر شما ای اهل كوفه! آیا مدانيد جه جگری از رسول خدا شكافتيد؟ و چه عضو شریف آن 





حضرت را جدا و آشکار و براكنده ساختيد؟ و چه خونی را از ار یختید؟ و چه حرمت‌هایی از او را 


هتک كرديد؟ به تحفيق كه امری سخت و دشوار و زشتی و گرفتاری به جا آورید به مانند بزركى زمين و 








۳۸ تذکرة الشهداء/ج ۲ 
سَقَكْتُمْ راء حرم الله شفكها فترزنها الْقْرآنُ شم م 
ألاقاشبروا بالتار نم دأ 









ناراً خوها بت 











پس, از سخنان زینب خاتون 8 صداها و فریادها به نوحه و زاری بلند کردند. 





زن‌ها موهای خود را پریشان کردند و خاک بر سر ریختند و صورت‌ها خر اشیدند و 





نالة «وا ویلاه! وا ثبوراه!» برکشیدند و مردها نیز كريستند و ریش‌های خود را کندند. 


راوی گوید: قسم به خدا که ديدم مردم را همه سرگردان و گریان و پیرمردی را در 


پری و لبریزی آسمان! آبا تعجب مكنيد که شمان تون ببارد, بس عذاب آخرت برای شما 
خواركنتد»تر خواهد بود. و شما يارى نمی‌شوید و شما به این مهلث موقت و فرصت کوتاه مغرور 
انباشيد. خدا را در مکانات عجله نیست و از اینکه وقت أنتقام بگذرد و بیمی ندارد و او در کمینگاه 
(كناهكاران) است. 
بحارالا وار ۱۱۰۹/۴۵ لواعج الاشجان ۲۰۱و ۱۲۰۰ عوالم/۱۳۷۸ تظلم الزهراء/۲۲۵ر ۲۲ 

ال يعنى: «برادرم را گرفتید و کشتید» وای بر مادرتان! زودا به آتشی كيفر داده شويد که حرارتش شعله 
گیرد. 
خون‌هایی را ريختند که خدا و مد و قرآن» ريختن آن را حرام کردند. 
آگاه باشيد كه در روز قیامت» در قعر جهتم (سفر) به شعله‌های بالنده بشارتتان بادا 
و من در زندكىام همواره مىكريم بر کسی که بهتر از همه: بعد از بيامير بود. 


اشک جوشان چون باران كه همواره بركونهام جارى است و خشكى نگیرد». 








مجلس دوازدهم لاقصل سيم ۳۹ 


بهلوى خود ديدم كه این قدركريه كرد كه محاسنش تر شد و او می‌گفت: 
و اقي! کهونک یر الکهول و باپ نسوک خَيْرُالنُساءِ و نَسْلُكُم خی 
0 












بس حضرت امام سجاد ا فرمود: ساكت شويد! پس ساكت شدند. پس بعد 
از حمد و ثناى الهى و درود بر حضرت رسالت بناهى يلي فرمود: ای مردمان! هر 
كس مرا شناسد» شناسد و هر كس مرا نشناسد» من خود را به او مى شناسانم. منم 
على بن الحسينبن على. منم پسر آن کسی كه در بهلوى نهر فرات» سرش را بريدند و 
حرمش را اسير كردند و مالش را غارت نمودند. بس اكر بيغمبر خدات به شما 
بفرماید كه جرا عترت مرا كشتيد و جزیممرا را اسير كرديد, به چه جشمى به سوى 
او نظر خواهید کرد؟! 

پس صداها دوباره به كريه بلند شد و يكديكر را ملامت كردند و گفتند که: خود 
را هلاک ساختیم و مستحق اتش گردانيديم. بس امام سجادي/ة كريست'" و اين 
اشعار بخواند: 





فلت علي الطهورٍ حَيْدَرَةَ الّضا 
فلاتازخوا يا ال كوقة بالذي 





١‏ يعنى: «پدر و مادرم فداى تو بدا پیرهای شما بهترین پیرها و جوانان شما بهترین جوانها و زنان شما 
بهترین زنان و نسل شما بهترین نسل‌ها هستند». 

۲ الدمعة الساكية 50/9 ن؟؛ عسوالم/۳۷۸؛ اسالی (مقید/۱۳۲۱ الاحتجاج ۲۹/۲؛ جلاء 
العیون/۵۹۳؛ بحارالاشوار۱۱۲-۱۰۸/۴۵؛ ملهوف/۱۹۲و۱۹۸؛ اسالی (طوسی/۹۳؛ تظلم 


الزهراطة /۲۴۷؛ المفید/۱۳۶؛ لواعج الاشجان/۲۰۲. 








۳۹۰ 





ای اهل کوفه! شماها على ا را كشتيد که از حسین ل بهتر بود و اکنون به 
کشتن حسين لق خوشحال شده‌اید لو بدانید که اين گناه بزرگی است]. 


بشط اهر رُوحي فداؤة جزاء الذي أزدا ناژ جهن 








حسین ل را در لب نهر فرات كشتيد [جانم فدای او باشد] و جزای كُشندة او 
آتش جهئّم است. 

پس فرمود: دا رحمت کند کسی را که نصیحت مرا قبول کند و وصیّت مرا 
حفظ نمایدا حاضران عرض کردند که: ما تو را شناختیم و سخنان تو را شنیدیم. 
اکنون آنچه فرمایی. چنان کنیم. اگر گویی, با دشمنان تو جنگ کنیم و طلب خون 
کشتگان شما نماييم. فرمود: هیهات! هنیهات! که دیگر فریب شما خوریم و 
دروغ‌های شمارا باور کنیم. می‌خواهید با ما نان كنيد كه با پدران ما کردید. به خدا 
قسم که بر گفتار شما اعتماد نکنم: و چچگونه اعتماد کنیم و هنوز جراحت‌های دل ما 
بهبودی نیافته است؟۱ 

و به روایتی آن است که چون زینب 8# آن کلمات به پایان برد» امام سجاد از 
به او فرمود: «يا عَمُةُا اشکتي قفي الباقي عن الماضي اغتبا 
مه فهمةٍ غير مفهمَةٍ إن اكا و الكزْن لاترِدانٍ من قذ با »۲۱ بس زینب هل 
ساکت شد و امام ا شروع كرد به سخن گفتن و فرمود آنچه ذكر شد بازيادتر. پس 
ناگهان صداها به ناله بلند شد. نظر کر دند. سرها از بالاى نیزه‌ها بيدا شد و در جلوى 





تِ بحمدالته عالفة غَيْرُ 





١‏ بحار الاثوار 85/5 ١؟‏ الاحتجاج ۰۴۰۵/۲ يعنى: دهان ای عمّه! خاموش باش كه كذشتكان را برای 
آیندگان, عبرت است. و تو به شكر خدا عالمی بدون معلّم» فهميدماى بدون فهمانند‌ای؛گریه و اندوه 
بر کسی که روزكار او رابود كرده؛ وارد تكردد». 








مجلس دوازدهم #فصل سیم ۳ 
آنها سر حسين نف نمودار گشت «و هو باس بشول الشكل». ۱۱۱ 

راوی گوید: هر که نظر بر آن سر می‌کرد: از هيبت او بيهوش می‌شد. و آن سر در 
ميان سرهاء مانند ماه بود در ميان ستارگان. بس چون نظر امام ا بر آن سرها افتاد. 
دیگر سخن نفرمود و شروع کرد به كريه کردن. و چون نظر زینب خاتون 0# به سر 
انور برادر افتاد که مانند ماه تابان می درخشيد و باد بر آن محاسن شریف می‌وزید و 
آن را به طرف راست و چپ ميل می‌داد. آن مظلومه چنان سر خود را بر جوبة 
محمل زد که خون از زیر مقنعه‌اش جاری گردید. بس اين اشعار بخواند: 


با ملاا نا اشتتمٌ كمال غاتة خشف فندی غزوباً 





ای ماهی که چون به درجه کمال رسیّدی» تو را غروب فرا رسید. 

ما ومنت يا شقيق فُؤادي كان هذا مُقَرْراً مكتوباً 

ای برادر جان! هرگز به واهمة من تعطوز نمی‌کزد كه جنين مصيبتى وارد شودء 
تو را بكشند و سرت بر نيزه کنند و در بيش محمل من ببرند. 

يا أخي فاطقة الصُغِيرَة لها ققذ كاد قلبها أن يَدوبا 

ای برادر! نزديك است که دل دخترت, فاطمه 8# در مصيبت تو كداخته شود. 
پس سخنى با او بفرماء شايد تشلی يابد. 

يا أخي قلبك الشفيق عتینا ما لَه قذ قسی و صاز صَليبا؟ 

ای برادر! دل تو بر ما مهربان بود و هرگز صدای گرية ما را نمی‌توانستی بشنوی» 
اکنون جه شده است که هر قدركريه می‌کنیم» التفاتی به سوی ما نمی‌فرمایی؟ 





هو او شیه‌ترینمردم به رسول خدا ود 








۳۲ تذكرة الشهداءاج 7 





يا أخي لغترن ۶ 


كلما أُؤجَعُوهُ بالضزب ناداق 





ای برادر! هركاه می دیدی فرزندت على ا را در آن حال كه اسیرش می‌کردند, 
هر آینه حالت پریشان می‌شد و بی‌طاقت می‌شدی؛ جه او از ضعف بیماری و درد 
یتیمی قوّت سخن گفتن نداشت و مع ذلک» هر زمان که او را تازیانه می‌زدند و بدن 
نحيفش را به تازيانه درد می‌آوردنده نو را ندا می‌کرد در حالی که اشک از چشمش 
جاری بود. 





فواده انمزغوبا 
ما أل اليَتيم مین يُنادي بابیه وَلايَراهُ جيب 
ای برادرا فرزند بيمارت علی وا دز آغوشن گیر و دل ترسان او را تسكين فرما؛ 


چه بسيار باعث خوارى يتيم مَوْبيوَدَكهبدشنَرافَاكند و کسی او را جواب ندهد. 


يا أخي له إا 





0 


كوئيا زبان آن مخدرة مظلومه دراين حالء به مضامين اين ابيات نيز مترئم بود: 


التصابِب أشتحي فراقك أز في و دلي و غُزبتي 





أم الأسخر قور ب شقيلة 
أم الفّهْرَ مزضوضاً أم الشیب قانیا أم الزلش مزفوعاً کسبذر الأجية 


أم اليل مَثهوبا أم الْمَهْرناعيا م الوَجْة مَكبوباً بط الظهیزة 








أم الضَابِعَاتٍ الفس‌اقدات خواسرا کمثل الإماء ههزن في كَل بَلْدَةٍ 


۱ جلاء المیون/۵۹۸؛ بحارالائوار۱۱۵/۴۵؛ عوالم/۳۷۳. 








مجلس دوازدهم 8قصل سیم rr‏ 
أخيا يا آخضی! فل نام تَرَفْقُوا شلب خريمي و ازخموا حال شزبتي 
ای برادرا مرا یک درد نیست. تا توانم وصفش کنم. ای برادرا کدام یک [از] 
مصایب خود را شکایت کنم؟ فراق تو را؛ يا اسیری و خواری و غربت خودم را 
بدن برهنة تو را؛ ی گلوی بريدءات را؟ 
یا استخوان شكستة بشت تو را؛ يا محاسن به حون آلودهات را؛ يا سر تو رأكه بر 
نیزه بلند کرده‌اند و مانند ما 





ب چهارده می‌در خشد؟ 








يا خيمة غارت‌شده‌ات را؛ یا اسب بی صاحبت را؛ يا صورتت را که در آفتاب 


گرم به روی خاک مالیده شده است؟ 


یا زنان و دخترانت را که مانند کنیزان» پر کرده‌اند و شهر به شهر می‌گردانند. 





ای برادر! سفارش اين اسیران راب این ظالمان بنماء تا با آنها مدارا نمایند و بر 


غریبی آنها رحم کنند. 





أخي! لَيْتَ هذا الخ كان بمشخري و يا لَيْتَ هذا السّهُمَ كان بِمُهْجِتى 
ای برادر! كاشكى مرا عوض تو سر بريده بودند و کاش که آن تير که به دل تو 


زدند» بر دل من می‌زدند. 





ای برادر! در آن روزها که در ظلّ حمايت تو در مدينة جدّم بود 





روزهايى بود و اكنون كه تو را کشته‌اند. روزكار بر ما تيره شده است. 





أخي! َغ الْمُذتاز طه شلام و فلم لوم ِكب و مِحْتَةٍ 
أحي بلغ التو علي شیب وف زيب أضحد ساق بالق 








۳۹۴ تذكرة الشهداء يج ۲ 


ای برادرا سلام ما را به پیغمبر 5ظ و حید رة برسان و بگو که: ام کللوم و 


زینب ۵# اسیر شده‌اند و به محنت و غصّه گرفتار گشته‌اند. 


هر مصیبت به من غمزده کآمد به جهان 
بود در سای لطف تو به من بس آسان 





جه كنم بار غمت را به دل زار حز 
هست بارى كه برد بر دل اين خسته كران 
جام هجران تو تلخ است به كام من زار 
نالم از درد غمت همجو سحاب نيسان 
چون مرا نيست قرينى كه كند بار من 
زان جهت سيل جكركون جكدم بر دامان 
ابی مخنف» چون ام كلثوم زائظز به شر برادر افتاد.كريست وكريبان 
چاک زد واين ابيات بخواند: 


و به رواب 





ماذا شفوئون با قال لبم نكم ما فلز و الثم آخِرٌالأقم 
بعثرتي و ب أفلي بَغد ملتقدي بلهغ آسازی و بلهز زوا بم 
ما كان هذا جَزائي إِذْ تَصَخث لَكُمْ 


إني لأخشئ عَلَتِكُمْ أن يِل 





١‏ وفعة الطف/۱۲۷۳ اين ابيات به مرثی ام لقمان بنت عقيل هنكام خبر دار شدن اهل مدينه از شهادت 
امام حسين ا تسبت داده شده است. 


معنى دو بيت آخر؛ دين جزای من نبود؛ سزاوار نبود كه در عوض حقوق من با عترتم من چنین كنيد. 








مجلس دوازدهم #فصل سیم ۳۵ 


اگر پیفمبر دا از شما بپرسد که با عترت من جه کردید از بس مردن من» 
آیا جه جواب او را خواهید كفت و حال آنکه بعضی را كشتيد و برخی را اسیر 
کردید. 


ازار کوفه خطبة طویله بخواند و 





و به روایتی. فاطمه صغرى 8# نيز در 





می‌ترسم بر شما عذابی چون عذاب ملت‌های پیشین بيايد». 
١‏ روضسة الوامظين ۱۹۳/۱: ارشساه ۱۲۴/۲ مستاقب ۱۱۵/۴! مير الاحسزان/1۹۵ 
بهارالاشوار۱۶۳/۲۵؛ عصوالم/۳۷۰: شرح الاغبار ۱۹۹/۴ امالى (طوسی /۹۰؛ اسالی 


(مفيد /۱۳۱۹ الاحتجاج ۱۵/۲ 





4 کامل الزیزات/۹۵: کشف الغمه ۶۸/۲ 
خطبة فاطمذ صغری 
زید بن موسی از هدر و جدش اا تقل میکند که فرمود: فاطمة صخرى 966 پس از آنکه از كريلا وارد 


كوفه شد اين خطبه را ايراد کرد: 





سپاس خداى را به شمارة ریگ‌ها و سنگ‌ها و هم وزن أنجه از روى زمین تا عرش اوست. او را 
ستایش مىكنم و به او ايمان دارم و ٹوگلم به اوست و شهادت می‌دهم که خدا یکی است و شریکی 
برای او نيست و محمد يف پیغمبر ارست. گواهی مىدهم که فرزندان او را كنار فرات سر بریدند. 
بىآنكه خونى از نان طلبكار يا خونخواهی از او داشته باشند. پروردگارا! من به تو يناه می‌برم از اینکه 
بر نو دروغ و افترا ببندم يا بر حلاف آنچه به بيغميرث فرمودءاى كه از مردم برای وصئّ خود على بن 
ابی طالب بيعت بكيرد سخنى بكويم. همان على بن ابی طالبى كه حفّش را غصب نمودند و او را 
بی‌گناء کشتند جنان كه ديروز جماعتى كه به زبان مسلمان و در دل کافر بودند فرزند او را در سرزمين 


كربلا كشتند هلاكت بر سران آنان اد که نه در زندكانى و نه در وقت جان دادن» ظلمها و ستمها را زاو 





دريغ نكردند تا آنکه را ستود منقبت, باكيزه طببعت» با خوبى هاى شناخته شده و برتری‌های آشکار نود 





خویش برده خداوند! ملامت هيج ملامت کنندهای و سرزنش هيج سوزنش کننده‌ای او را از عقويت و 








۳۶ تذکرة الشهداء/ج ۲ 


بندگی تو باز نداشت. تو او را در کودکی به اسلام راهنمایی کردی و چون بزرگ شد مناقب او را 


ستودی» او همواره در را تو و برای خشنودی پیغمبر توء امّت را نصيحت کرد تا آنكه او را قبض روح 





فرمودی او به دنا بی‌اعتنا و بىعلاقه و به آخرت راغب و مشتاق بود و در راه تو همواره با دشمنانت 
مبارزه و جهاد كرد. تو از او خمشنود شدى و او را بركزيدى و به ره راست هدايت نمودى؛ بس از حمد 
و ثناى الهی, ای اهل كوفه! ای اهل مكر و خدعه! خداوند ما را به شما مبتلا ساخت و شما رابه وسیلۀ 
ما امتحان و آزمايش نمود و ما را به این امتحان ستود. فهم و علم خود را به امات به ما سهرد؛ پس 
ماییم كنجينة علم و فهم و حكمت او و چن دا بر بندگانش در روى زمين برای همة سرزمينهاء. 
خداوند ما را به كرامت خود بزرگ دات واه سب مد بر بسيارى از مردم خود برترى داد 
شما ما را تكذيب و تكفير نمودید و ريخشن خون ما را مباح و جنگیدن با ما را حلال و غارت اموال ما 
را جايز دانستيد؛ كويا ما از اسيران ترکستان و كابل بوديم! جنان كه ديروز جد ما را كشتيد و هنوز حون 
ما در اثر كينههاى ديرين شما از شمشيرهايتان می‌چکد و از بهتانی كه بر خدا يستيد و خدعه و مکری 
كه نمودید, چشم‌های شما روشن و دل‌های شما خموشحال و فرحناک است؛ ولى خداوند بهترین 
مكر كنندكان و انتقام گیرندگان مىباشد. اكنون شما از ربخن خون و چپاول و غارت اموال ما عشنود 
انباشيد؛ زيرا این مصائب بيش از اين دركتاب خدا نوشته شد [و نخدا بر آن آگاه بود ] و اين بر خداوند 
سهل و آسان است. نا بر آنجه از دستتان رفته است تاسف نخوريد و به آن سودى برايتان حاصل 
می شود خوشحال نباشيد؛ زيرا خداوند حيله كران و گردنکشان را دوست نمی‌دارد! 

ای اهل کوفه! هلاکت بر شما بادا و اینک متظر بشید که به زودى لعنت و عذاب خداء پې در بى از 


آسمان بر شما وارد خواهد شد و شما را به كيفر کردارهای خود, معب خواهد نمود و بعضی از شما را 





به دست بعضى دیگر بتلا خواهد كرد و از شما انتفام خواهد كشيد. آنكاه روز قیامت به جزای این 


ظلم‌ها كه در حقٌّ ما نموديد در آتش دردناك دوزخ مخلّد و جاويدان خواهيد بود. ألا لعنة الله على القوم 








مجلس دوازدهم #فصل سیم ۳۷ 


کلمات جانسوزی فرمود که ذکرش موجب تطویل اين مختصر است و در کتاب 
«ملهوف» و جمله [اى] دیگر از کتب مسطور است. و از جملة آن اين کلمات است: 





الظالمين. 





رای بر شما ای اهل كوفه!آيا مىدانيد باكدام دست ما را نشان تير و شمشير ساخنيد؟ و باكدام نفس به 
جنگ ما برداختيد؟ و با کدام با به تل ما أمديد؟ به خدا قسم قلبهاى شما را قساوت كرفته و 
جگرهای شما سخت و خشن شده و دل‌های شم از علم و دانش بی‌بهره گشته و چشم وكوش شما از 
كار افناده است. ای اهل كوفه! هلاكيا بر شما با یا م‌دنید كدام خون از رسول داف بركردن 
شماست و به خاطر آن دشمنیهایی که برش عا بن ابی طالب لخي و فرزندان و عترت أو کردید 
و بعضى از شما به این جنایت‌ها افا میک و مکی هما على و فرزندان على رابا شمشیرهای 
هندى و نيزهها كشتيم و اهل بيتش را مانند اسيران ترک اسير كرديم», 

سنك و خاک بر دهان توه ای کسی كه افتخار م كنى به كشتن مردمانی كه خداوند آنها را از هر پلیدی 
پاک و باكيزه كردانيد! ای شخص ناپاک! خشم خود را بخور و بر جاى ود بنشين. جنان كه پدرت 
نشست همان برای هر کسی همان است كه به جاى أورده و از بيش فرستاده است. وای بر شما آيا به ما 
حسد مى بريد به جيزى كه خداوندما رايه آن برئر داشته است؟ ما چه گناهی داريم اگر که روزكار دریای 
[آرامش ] ما را به خروش آورده [و نام و طوفائى کرده ] است؛ در حالی كه دریای [اقبال و بخت ] تو 


آرام است؛ آن گونه كه كرمهاي 





ان را پنهان نمی‌کند اين فضل خداوند است و او صاحب فضلی بزرگ 
است و به هر که بخراهد عطا خواهد نمود و کسی راكه خدا از نور خود بی‌بهره کند, در ظالمت و 
تاریکی خراهد رفت. 


لواعج الاشجان/۲۰۲! بحار ال نوار۱۱۰/۲۵؛ عوالم/۱۳۷۹ لهوف/۸۸ 












غپوشخز و فرح فوبک ترا مشک على للد و ۲ 
اهل کوفه! خداوند ما اهل بيت را به کرامت خاضّه خود برگزید و به قرابت با 
محمد يق بر بسیاری از خلق تفضیل داد. پس شماها ما را ت 
دادید و جان و مال ما را حلال شمردید. مانند کافران ترک و کابل. و دیروز جد ما 
على ل را كشتيد. بس خون‌های ما از شمشیرهای شما می‌چکد به جهت كينة 
ديرينه كه با ما داريد؛ و از اين عمل‌ها خوشحالید و عن قريب به سزای خود 
خواهید رسيد [و خداوند بهترین مکر کنندگان است. يعنى مکر آنان را به خودشان 
باز می‌گرداند]. 








3 الطیْبین؛ فقذ أحْرَفْتٍ 
ت نُحوزنا و أضرفت أُجوافناه ای دختر حسین! اکنون بسكن و دیگر 
اين کلمات مفرما؛ زیرا که دل‌های فا را سوزانیدی و جگرهای ما را کباب کردی و 


پس صدای مردم به گریه بلند شد و گفشند: « 






آتش بر کانون سینه‌های ما زدی. بس آن معصومه سکوت فرمود و دیگر سخن 

و بالجمله, به همین حال اهل بيت را آوردند» تا به در دار الاماره ابن‌زیاد 
رسانیدند. پس اول سرها را وارد دار آلاماره نمودند و بعد از آن اسیران را. پس 
منادی ابن‌زیاد ندا در داد که: امروز هر كس خواهد از خاص و عام وارد دار الاماره 
شود و به مبارک باد ابن‌زیاد بيايد. بس امام بیمار را در حالی كه دست‌هایش به 


١‏ بحارالانوار۱۱۱/۲۵: عوالم/۳۷۹؛ ملهوف/۱۱۹۵ روضة الواعظین ۱۱۹۳/۱ مثير الاحمزان/۱۸۷ 


اسرار الشهادات ٩۳۰۶/۳‏ الدمعة الساکبة ۰/۵ 4۴ مقتل الحسین (مقرم/۳۱۳. 








مجلس دوازدهم #افصل سیم ۳ 





كردن بسته بود» با زنان و دختران از ذريهُ رسول خدايقِة در برابر ابنزياد بر پا 
داشتند. و به روایت ابی مخنفء ابن‌زیاد تا دو دفعه پرسید که کدام يك ام کلشومیدء و 
آن معصومه جواب او را نداد. در دفعة سيم او را به جدّش قسم داد که با او تكلم 
نماید. در آن حال فرمود: منم ای دشمن خدا! جه می‌خواهی؟ آن ملعون گفت: 

«لَقََ کیت و کب ج كم و فضَحْكُمُ ات و كني مِنْكُمْ» دروغ كفتيد و دروغ كفت 
جد شما و رسوا کرد خدا شما را و مسلط گردانید مرا بر شماها() 





پس این ملعون در این کلام» کفر باطنی خود را اظهار نمود؛ جه نسبت دروغ به 
بيغمبر دای داد؛ ولکن بسیار بعيد است که در محضر عام 
او به دعوی اسلام اين ظلم‌ها می‌کرد و تنبت کفر به امام حسین ل من داد و او را به 
اين بهانه کشت بس چگونه می‌شودکه اهار کفر خو د را نماید؟! و محتمل است 
كه مرادش آن باشد که جد شما که حبر داد كه شما امامید. دروغ گفت؛ جه اين 





جراتی 





١د‏ وقعة الطف/۲۶۲. مىكويد: ابنزياد برسيد: كدام يك از شما حضرت زينب ۵# هستید. نه ام کللوم؟ 
ارشاد ٩۱۱۵/۲‏ نظلم الزهراء 8 ۱۲۵۱7 اسرار الشهادات ۱۳۳۹/۳ بحارالاتوار ٩۱۱۵/۲۵‏ اعلام 
الوری ۲۷۱/۱ مسلهوف/۱۲۰۱ الببدايسة و السهاية ۲۱۰/۸؛ روضة الواعظين 1۱۹۰/۱ 
امالی (صدوق)/۲۲۹: مقتل الحسين (خوارزمی )۱۴۷/۲ مقتل الحسین 0بن سعد /۱۷۹ الکامل 
فى التاریخ ۱۱۴۹/۴ مثبر الاحزان/۰٩؛‏ لواهج الاشجان/۲۰۹! تاريخ طبری ٠۳۴۹/۴‏ مقتل 
الحسين (ابى مخنف /۲۰۵+ کشف الغمه ۰۲۷۵/۲ منابع مذکور می‌گویند: بعد از سه مرتبه که 
ابن‌زیاد لعين می‌پرسيد از نام حضرت زینب: حاضرین در مجلس به جای حضرت زينب ل سخن 
مىكويند و نام حضرت را بیان مىكنند, نه اینکه خود حضرت كفته باشد. بیشتر منابع ابن كفته ابنزياد 
مشرك و كافر را این كونه بیان کرده‌اند: «الحئدف الذي نَسَحَكُموَ 











0 





مطلب نصيب شماها نشد 





دروغ را موجب كفر نمی دانستهاند. 

و محتمل است که اين ام کللوم 8 دختر على لا نبوده؛ بلكه دختر امام 
حسين ا بوده» پس مرادش به جد او على بوده؛ چنانکه شيخ صدوق# در 
«مجالس» می‌فرماید كه: ابنزياد شخصی را به سوی امٌكلثوم بنت الحسین للا 
فرستاد که به او بکرید:«لحنذ نه ادي قل جالگم یف تون ما قعل شمه" آن 
معصومه در جواب فرمود: «يا بْنَ ارا ی قَوْتْ 
هه على عا 
باد! اگر تو به كشتن حسین لب دلشادی» بيغمبر 


دا به ديداراو دلشاد بود و مکرر اورا مىبوسيد و لب‌های او را بوسه می داد و 






غدل" ای پسر 





او را بر کتف خود سوار می‌کرد و دز فردای قیامت. درکشتن او با تو خصمی خواهد 
کرد. پس آماده نما برای او جوابی وا 

و ازکلام صدوق ا مستفاد می‌شود که چون آهل بیت 2 را وارد کوفه کردند. 
از آنکه آنها را به مجلس خود بطلبدء امر کرد تا آنها را به زندان بردند؛ 


جه از حاجب ابن‌زیاد روایت کرده كه گفت: چون سر امام را آوردند, امر کرد تا در 


ابن‌زیاد پ 





طشت طلائى گذاشته شد و در پیش روی او نهاده شد. پس امر کرد که 
غلى بن الحسين ل را با زنان به زندان بردند. بس نگذشتیم به هيج کوچه مگر آنکه 
پر بود از مردم؛ در حالى که گریه می‌کردند و بر صورتهاى خود می‌زدند. «قځپسوا 


في سِجْنٍ و طبّق یه بس در زندانی او را حبس نمودند و درش را محکم بستند. 








- يعنى: «حمد خدایی را که مردان شما را کشت! پس چگونه می‌بند آنچه که بر شما رفته است؟ه؛" 


۲-امالی (صدوق ٩۲۲۷۸‏ بحارالانوار۱۵۴/۴۵؛ روضة الواعظين ۱٩۰/۱‏ 











مجلس دوازدهم #افصل سيم لفقا 


و از پس ازاينء آنها را خواست و با آنها مكالمه نمو د 


و به روايت «ملهوف», در آن حال که زینب 8# وارد مجلس ابن‌زیاد شدء 
نشست به طوری که کسی او را نشناسد. بس ابن‌زیاد از او سوال کرد. پس گفته شد 
که اين زینب, دختر عل یل است. و به روایتی گفت: کیست این زن متکیّره که در 
كوشة مجلس ما نشست و اعتنائی به ما نکرد؟ و به روایتی گفت: «مَنْ هذه 
الْجالِسَةٌ؟». چه» سایر زنان و دختران ایستاده بودند و بر دورش حلقه زده بودند. پس 
آن ملعون رو به آن مظلومه کرد و گفت: لح شه الذي فضحک و کب خو شنز 
حمد خداوندی را که رسوا کرد شماها و ادعای امامت شماها را باطل گردانید و 











دروغ شماها را بر مردم آشکارا نمود. 

زینب ۵ فرمود: ءالما فتضيح الفاق ق یب الفاجل, و هُوَ ینا" پس به 
سخنانی دیگر كفت و شنود شد تا آنکه ابن‌زیاد به غضب آمد و ارادة کشتن آن 
مظلومه کرد. عمروین حریث شفاعت کرد و گفت: «ألمزأة لاتُؤَاخْدُ بشيء من 
مذطقهاء ۱" بسء از قتلش گذشت و دوباره بر سر سخن رفت و گفت: نقذ شَقی الك 
قبي مِنْ طاغِيِتِكٍ الْحُسَيْنِ و الخصاة | ». خدا دلم را از کشته شدن 
طاغیان و عاصیان شفا داد 














كهْلي و قطفت فزعي و اجتتفت أضلي. فَإِنْ كان هذا 


۱-امالی (صدوق ۱۲۲۹۸ روضة الواعظين ۱۹۰/۱. 


۴-یعنی: «همانا خداوند» فاسق بزه کار را رسوا مىكند و فاجر تابهنجار را دروغكو می‌شمارد و ما از نان 





يزى از سخنش بازخواست نشوده. 











۷ تذکرة الشهداءيج‎ PTY 
شيفاءكَ, ققد اشتفیت»' ابن‌زیاد كفت: اين زن شاعره و سخن پرداز است. پدر او نیز‎ 
جنين بود. زينب 8# فرمود: زن را با سخن‌پردازی جه کارا"‎ 


ن العابدين كرد و [گفت: «من هذا الغلام؟». اين 





[و به روايتى ابنزياد رو به امام ز 
پسرکیست؟ حضاركفتند: «هذا علي 





ناکین »و به روایتی از خود آن حضرت 
پرسید كه: کیستی تو؟ فرمود: من علی‌بن الحسینم. 

ابن‌زیاد گفت: آیا خدا علی‌بن الحسین را نکشت؟ و به روایتی گفت: چگونه 
است که خدا تو را نكشت و تو را زنده می‌بینم. حضرت فرمود: «كان لي اب 
عَليّبْنُ الْحُسَيْنٍ ل, التّاش». مرا برادری بود نامش علىبن الحسین ل 
مردم او را دركربلا کشتند. ۳۱ 








١د‏ يعنى: «بيران ما را شتى و شاخ و برك نا را زین بازكردى و اصل ما را از بيخ برکندی؛ پس اكر شفای 
تو در این است. شفاى خود را بجوی» 

۲- ارشاد ۱۱۴/۲ ملهوف/۲۰۱؛ بحارالاثوار؟/119؛ اعلام الورى ۲۷۱/۱ 

ل تاربخ طبرى ۱۳۵۰/۴ مقتل الحسين (بن‌اصثم/۱۵۰؛ انساب الاشراف ۱۴۱۲/۳ الکامل فى 
الشاریخ ۸۲/۴ البسدابة و الشهای ۱۲۱۰/۸ نظلم الزهراء ۱۲۵۲/۹ السفید/۱۲۲: اسرار 
الشهادات ۱۳۲۰/۲ اعلام الوری ۴۷۲/۱! بحارالاوار۱۱۷/۴۵؛ سقتل الحسین (سقرم)/۳۲۵: 
الدمسعة السساکسبة ۱۵۱/۵ متتل الحسین 0بناعثم)/۱۵۰: ناسخ الشوارییخ ۶۳/۳ شرح 


الاخسبار ۱۱۵۷/۴ مسثیرالاحسزان/۰٩!‏ عسوالم/ ۳۸۲ لواصسج الا شسجان؛ 





۰ للفسير نور 
من ذيل 
المذيل /۱۱۹؛ مفتل الحسين ابی مخنف ٠۲١۶۸‏ كشف الشمه ۱۲۸۷/۲ سقتل الحسين 
(بن‌سمد)/۷۹: تجارب الامم 7/7؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۴۸/۷ وقعة الطف/۲۶۲؛ تسلية 


الثقلين ۱۴۸۷/۴ طبقات الکبری ۲۱۲/۵؛ تاريخ مصدينة دمشق ۳۶۷/۲۱؛ | 
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و به روا 





«روضة السَفا» فرمود: برادری داشتم از خود بزرگ‌تر که بر دست 
شما به قتل رسید و من فردای قبامت خون او را از شما طلب خواهم کرد. ابن‌زیاد 
گفت: بلکه خدا او را کشت نه ما. امام ابن آيه بخواند: اه ری اش حَينَ 
مویها »۱ -الخ. یعنی: خدا می‌میراند, نه آنکه بکشد. بس مباشر قتل» شمایید 
ابنزياد گفت: «أنْتَ و الله مِنْهُمْ. به خدا قسم که تو نيز از خوارجی كه کشتن را 
مستحقى. بس گفت: او را وارسى نماييد كه آيا به سن بلوغ رسيده است يا نى؟ 
مروان‌بن معاذ احمرى شرط تفحص به جاى آورد و گفت که: بالغ شده است. «ققالٌ 





خُدْ هذا الفلاع فَاضْرِبٍ عُنْقَهُ». پس ابنزياد به حاجب خود گفت: بگیر اين 





بسر راو گردنش بزن. 
بس حاجب بيش آمد و بهاأن'تيظلوم) چسبید و او را به سوى خود كشيد تا 


بيرونش برده» سرش جدا کند. «فَمَسَكَتُة ریب 94 و قا 





گفت: ای پسر زیادا آیا قرار داده‌ای بر خود که از نسل بيغمب ركفي احدی را از کوچک 
و بزرگ زنده نگذاری؟ بس تو را به خدا قسم می‌دهم كه تا مرا نکشی » متعرّض اين 
مظلوم نشوی. 


بس او را از دست حاجب به سوی خود كشيد و فریاد و ناله برآورد. و به روایتی 


فرمود: ای بسر زياد! هنوز از حون ریختن آل محمّد ل سير نشده [ای]؟ اين پسر را 


المجالس ۱۳۶۲/۲ الدر النظیم/۵۶۱؛ جواهر المطالب ۲۹۲/۲. 


ا زیر(۲۲/۳۹ 








۳۷۴ تذكرة الشهداء اج ۲ 
برای اين زنان واگذار. و اگر ناچار او را می‌کشی» اول مرا بکش. 


ابن‌زیاد چون حالت اضطراب و وحشت زینب را دید. تعجب کرد و گفت: 





«واع 





للجم راضی است اين زن که خود کشته شود و این بسر کشته نشود. بس 
PAP‏ 
گفت: «اثْرُكُوهُ تهاء. دست از این بسر برای خاطر این زن بدارید ٩.‏ 





در آن حال سيّد سجادة فرمود: ای عمّه! خاموش باش تا من جواب او را 
نت بالقثلٍ تُهدَدُني؟ آما 





بدهم. «فقال أن الق نا عاَةٌ و الشّهادَةٌ ننا كرامة؟». 





پس به ابنزياد فرمود: آيا تو مرا به كشتن مىترسانى و نمی دانى که كشته شدن. مارا 
عادت و شهادت. ما را کرامت و عنايت است؟!20 
ما را قتال دشمن بدکیش, عادت ات 
با اهل بغی, سعی نمودن سعادت است 
تهدید ما چرا به شهادت كب كلق 
زيسراكه آرزوی دل ما شهادت است 
ابنزياد لحظه (ای] متفكّر شد. بس گفت: مرا از گفتگوی اين جماعت 


دهید. بس اسیران را بیرون بردند. و به روایت صدوق ادر زندان محبوس کردند. 





۱- روضة الغا ۲۲۶۶/۳؛ ارشاد ۱۱۶/۲ با اندکی تفارت؛ جواهر المطالب ۲۹۲/۲: المفید/۱۲۲: 
تظلم الزهراء 846 ۸ الدمعة الساکبة۵۱/۵؛ ناسخ التواریخ ۶۳/۳ 

۷- ملهوف/۲١۲؛‏ صفتل الحسین (خوارزسی)۴۸/۲: مقتل الحسین 0بن‌اهثم/۱۵۱: تسلیة 
السجالس ۱۳۴۶/۲ المسنید/۱۴۲: الدمعة الساکسبة ۵۱/۵! بحارالانوار۱۱۸/۴۵؛ تنظلم 
الزهراء ۵# /۲۵۲: ناسخ التواريخ ۶۲/۳ 


۳ امالی(صدوق)/۲۳۰! روضة الواصظين ۰۱٩۰/۱‏ متفكر بودن ابنزياد را نیاورده‌اند؛ حبیب 








مجلس دوازدهم #قصل سيم re‏ 
و به روايتى ايشان را بردند به خانه[اى]كه در پهلوی مسجد بود و احدى به دیدن 
آنها نرفت؛ مگر غلامان و کنیزان ٩.‏ 

صدرق 2 كويد: «و بَعَث البَشائِرَ إنى الُواحي بقش این يعنى: 
نامه‌های مزدة كشته شدن امام حسین غ را به اطراف ممالك فرستاد." 





پس امر کرد تا منادى نداکرد که: تمام مردم در مسجد جامع كوفه جمع شوند. 
ب نمود علی لد و اولاد او راء 
پس كفت حمد خدايى را که ظاهر کرد حق راو يارى نمود يزيد راو کشت 
دروغگوی راء بسر دورشكو؛ يعنى حسيزين غلى 38 راد 


در آن حالء عبدالله إين] عفیف:آنندی كه پیرمردی بود اعمى و از شيعيان و 








ین اة مسجد ]لد وير متیر با زفت وا نخست 


السیر ۵۹/۲ 

١‏ مساهوف/۱۲۰۲ مقتل الحسین (خسوارزسی)۴۸/۲: با اندکی اختصار؛ سفتل الحسین 
بن‌اعلم/۱۵۲؛ مقتل الحسین (مقرم/۳۲۶؛ تسلية المجالس ۱۳۶۵/۲ المفید/۱۲۲: ناسخ 
التواريخ ۱۶۵/۳ الدمعة الساكبة ۵۳/۵. 

؟-امالى (صدوق)/۱۲۳۰ روضة الواعظين ۱۹۰/۱ 
عبيدالله بن زياد نامههابى برای يزيد و والى مکه عمرو بن سعيد بن عامر نوشت و آنها را از شهادت 
حسين مذ و اسيرى اهل بيت او آگاء كرد و چون نامه عمرین سعيد رسید, بالاى منبر آمد و خطيه 
خواند و خبر شهادت حسين بن على عل را به اطلاع مردم رسانيد. و چون نامۀ عبيدالله به يزيد رسید 


و از مضمون آن مطلع شد در جواب آن كه سر حسين لك و سر ياران او راكه با او كشته شده‌ائد 





همراه هم اهل بیت و خانواد؛ و به شام بفرستد. 


ملهوف/۰۱ او ۱۰۰؛ بحارال نوار۱۲۱-۱۲۴/۲۵: عوالم/۲۵ ار ۳۸۹ 








۳۶ تذكرة الشهداء /ج ۲ 
اصحاب على مرتضی به بود. از جای برخاست و گفت: خدا دهنت را بشکند و 
دست‌ها و پاهایت را قطع نماید! توبی کذاب پسر کذّاب. فرزندان انبيارا می‌کشی و 
در منبر مسلمانان. چنین سخنان کفرآمیز می‌گویی. ابن‌زیاد به غضب آمد و گفت: 
كيست اين سخن گوینده؟ عبدالله گفت: منم. «تَفتلُ ال الا 


دين الاسلام؟». ادعای اسلام می‌کنی و می‌کشی عترت بيغمبر را 





ابنزياد را غضب افزوده شد وكفت: «إليُ به». بياوريد اين كور را به نزد من. 
اعوان ابنزياد بيش آمدند تا او را بكيرند كه اشراف قوم عبدالله از جای برخاستند و 
او را خلاص کرده» به منزلش بردند 





يد الأضبَحيْ و ضَمْ َه خنیانة 
8 1 

فارس و قال: افض و آتِني بزاس افیف الأسّدِيّم پس جون شب رسيدء این‌زیاد 
خولى را طلب کرد و پانصد سوار به ار کرد و 





برو و سر عبدالله را بیاور(٩‏ 


ا راوى مىكويد كه: سباهيان درب خانة عبدلله بن عفيف را شکستند و به خانه درآمدند. دختر عبدلله 
فرياد زد: بدر جان! لشكر دشمن به خانه درآمدند. عبدفله كفت: مقرس و شمشير مرا بده. دختر شمشير 


ابا داد و عبداله به داع پردات و اين شعر وا زمزمه مكرد 





«من بسر مرد با فضیاتی» عفيف و هاكيزءام» عفیف» سرور من است و من پسر ام عامرم» چه بسیار 
بهلوان و زره‌پوش شما و قهرمانانى که من با ابشان جتكيدم و آنها كريختند». 

دختر عبداله می‌گفت: بدر جان ای كاش من مردى بودم و در بيش روى تو با ابن مردم زشتكار كه 
كشندكان عترت بيغمبرند می جدكيدم. سباء ابن زياد از هر طرف بر عبدالله هجوم می‌آوردند» دخترش او 
را آگاه می‌ساخت, تا ابتكه لشكريان بر فشار حملة خود افزودند و او را از هر سو احاطه كردند. دختوش 


فرياد زد: ای وای از لت و بيجاركى! كار بر پدر من سخت شده أست و پار و ياورى ندارد. عبدالله 








مجلس دوازدهم فصل سیم ۳۷ 

پس اين خبر به قبيلة بنی‌اسد رسید. به روایتی هفتصد نفر نزدیک خانة عبدالله 
جمع شدند. خر به ابنزياد رسيد, قبایل مضر را به محمّد اشعث کندی ضم نمود. 
بس خولی و ابناشعث با آن لشکر به مقاتلة ق 
کردند. پس اين لشکر به خانۀ عبدالله ريختند. او شمشیر خواسته با آنها مقاتله کرد. 





بنی‌اسد پرداختند. آن قبیله فرار 


شمشیر خود را دور سرش می‌گردانید و رجز می‌خواند و می‌گفت: سوگند به خدا اگر دیدگان من باز 
می‌شد و بينابى خود را باز می‌بافت. كار بر شما بسيار سخت مىكرديد. 

لشکر ابن زياد بيوسته با او مى جنكيدند تا دستكيرش نمودند و نزد ابن زياد بردند ابن زياد چون او را 
ديد گفت: سباس خداوندی كه تو را خوار كرد عبدلله گفت: ای دشمن خدا! به جه جيز خداوند مرا 
ذلیل نمود؟ به خدا سوكند اگر چشم شن رون کو دجهان را بر تر تاريك مىكردم. ابن زياد گفت: ای 
دشمن خدا! در حدق عثمان بن عفان جت می‌گویی؟ باك ابن زياد را دشنام داد و كفت: ای غلام بنى 
علاج و ای بسر مرجانه! تو را با علمان ججه كاز اسث؟ اگر بل كرد. خداوند ول حق خويش است و بین 
آنها و عثمان به عدل و حق, حکم خواهد كرد ولیکن نو از خودت و يدرت و از يزيد و پدرش سؤال 
کن. 

ابن زياد گفت: به خدا قسم از هيج جيز سؤال نمی‌کنم تا شربت مرگ را بنوشى. عبدالله حمد و سپاس 
خدا نمود وكفت: از آن بيش كه تو متولد شوى من از خداوند درخواست مىكردم که شهادت را نميب 
من كند و آن را به دست ملعونترين خلق خويش و آنكه بیش از همه بر او خشم آورده است اجرا 
نماید و چون از دو چشم نابينا شدم از درک شهادت نااميد كرديدم و ابتك حمد می‌کنم خداوندی را که 
پس از ناامیدی, مرا به مقصود خویش رسانید و به من نشان داد که دعای قدیم من به اجابت رسیده 
است. پس از آن ابن زياد دستور کشتن أو را صادر کرد عبداثه را به قتل رسانیدند و بدنش را در محلی به 


نم سبخه (زمین شورهزار) به در آویختند. 





مثير الاحزان/7!؛ بحارالأنوار ١ 7١/50‏ لواعج الاشجان/717 








7 تذکرةالشهداء اج‎ A 
تا پنجاه نفر از آنها بکشت. پس از هر جانب بر او احاطه نمودند و او راگرفته» به نزد‎ 
ابنزياد آوردند. بس آن معلون امر کرد تاكردنش بزدند. و در جمله [ای] از کتب به‎ 
جاى اسدء ازد ضبط شده(‎ 

و چون صبح طالع گردید. امركرد ابن زياد تا آنكه سر امام حسين را در كوفه 
بگردانند. «قشائوها علن رفح قطاقُوا بها». بس آن سر را بلندى بلند كردند و 


در کوچه و بازار کوفه گردانیدند.!۲ 





١‏ اراد ۱۱۶/۲؛ مسلهوف ۵۹/۲؛ الدسمة الساکبة ۵۲/۵؛ وقسعة الطف/۲۶۵؛ مقتل الحسین 
(خوارزمی )۵۹/۲! بحارالاتوار ۱۱۱۹/۳۵ کشف الغمه ۶۶/۲؛ مثير الاحزان/۲٩!‏ مقتل الحسين 
0بی مختف)/۲۰۷! مقدمه الابضاج به قلم محدث ارموی «اعلی الله مقامه»/۱۰؛ عوالم/۳۸۶٩‏ 
لواعج الاشجان/۲۱۱؛ کتاب المحبر/۱۳۸۰ تاربخ" طبری ۱۳۵۱/۲ البداية و الشهاية ۱۲۰۸/۸ 
تاريخ الاحمدی/۱۲۹۸ المقید/۱۴۲ ناسخ لایخ ۶۵/۳: الکامل فى التاريخ ۸۲/۴ مقتل 
الحسسين (مسقرم)/۳۲۷! انساب الاثسراف ۴۱۳/۳ تسسلية المسجالس ۱۳۶۷/۷ تظلم 
الزهراء 5# /۲۵۳؛ مقتل الحسین (بناعثم /۱۵۲! مدينة المعاجز ۱۰۴/۴؛ حبیب السیر ۵٩/۲‏ 

۲دابن زياد می‌خواهد مردم از زندكانى امام حسین ل مأيوس باشند نا مبادا به پیروی از حضرت شورش 
کنند. فرمان داد سر مبارك را در بازارها گردانده و در ميان قبيلهها بچرخانند. زيد بن ارقم مىكويد؛ در 
یکی از غرفههای بزر کوفه جابى داشتم چون سر مبارك حضرت را از مقابلم عبور مى دلدتد شنيدم لين 
آیذ مباركه از سوره كهف را تلاوت فرمردند: أ عبت أن أضذاب کب و لاتم كارا رن با عيبأ 
کهف/٩‏ 


زید بن ارقم مىكويد: چون تلاوت آن سر مبارک را شنيدم؛ سوگند به خمدا از فزع موی اندام من 





برخاست. ندا در دم که ای بسر رسول خدا! سر مبارک تو هزار بار عجیب‌تر است از قصة اصحاب کهف 


و رقيم. عمرين جابر المخزومی به فرمان ابن زياد سر مبارک را همچان در سلك (کوچه‌های) کوفه 








مجلس دوازدهم فصل سیم ۳۷۹ 


پس به روایتی زیدبن ارقم شنید از آن سر که اين آيه می‌خواند: (أَمْ حَسِبِتَ أن 
أضحات | (-الخ.!" او صدای خود را بلند کرد و گفت: «رَأَسُكَ أَعْجَبٌ تا ن 





0 





1 





5 





۳" پس شروع کرد به‌گریستن و اين اشعار بخواند. به روایتی هانفی 
در ميان آسمان و زمين» در بالای سر انور این اشعار را می‌خواند. چنانکه همه کوفه 
برس الُسین 3 قطیف به في 


بلت سول 


می‌شنیدند.!۲" و در ودر مسلوک» نوشته که: « 





عبور می‌داد. 


ا کهف (۹/)۱۸. 





۲- حارث بن وكيد گوید: چون قرانت آبانی از سوره کهف را از سر مبارک شنیدم برايم عجیب بود و 
شگفت زده ماندم و در شک افتادم كذ أي[ این ای ابا عبدفله است که می‌شنوم؟ بس فرمودند به من: 
ای پسر وكيدء! آيا نمىدانى که ما انت هی و فرزندان رسول خدا در نزد پروردگار هميشه زنده‌ایم. 
هركز نخراهیم مرد. چون این کلمات را شيم دز خاطر نهادم كه فرصتی به دست آورم و آن سر مبارک 


را از دست اين کفار بدزدم. 





پس از سر مبارك ندا آمد که: ای پسر وکیده! تو به این کار دست نمی‌یابی» ریختن خون من در نزد 
خداوند بزركتر از آن است که سر مرا در کوی و بازار عبور دهند.رهایشان كن كه زود باشد كيفر كردار 
خويش را بدانند. 
مدينة المعاجز ۴۶۲/۳؛ دلائل الامامية/۷۸ الدمعة الساکبة ۵۳/۵ موسوعة الکلمات الامام 
الحسین ‏ /۶۳۰: ناسخ التواريخ ۷۲/۳ 

۳ یعنی: «اى فرزند دختر رسول خدا! حبرانم از [دیدن] سر مطهرت؟». 

؟- ارشاد ۱۱۶/۲ می‌گوید: از شنیدن صوت قرآن از راس برید: امام حسین ّل موی بر اندام من راست 


شد؛ كشف الغمه ۲۷۹/۲ الدر النظيم/021! الدمعة الساكبة ۵۳/۵ اعلام الورى ۱۴۷۳/۱ تظلم 


الزهراء غ /۲۵۳؛ مقتل الحسين (مقرم)/۳۳۲؛ ناسخ التواريخ ۷۳/۳؛ حبيب السير 84/1 








۳۳۰ تذكرة الشهداءاج ۲ 


سبکل الكوفة فقال بَخض دوي الْعْقُولٍ برثي قتيلاً من آل لول بغر 








زأش ابن بذ خث و وصيه ايلتاظرين على فنا شرق 
و و بتي 2111 


سر فرزند دختر محمّد مصطفی ی و فرزند وصیّش, على مرتضی اا را بر 
نيزه[اى] بلند کرده‌اند و مسلمانان می‌بینند آن را در بالای نیزه و می‌شنوند از 
یکدیگر که این سر کیست, و مع ذلك کسی انکار و تشنيع بر اين عمل فضيع 
نمی‌کند و دل کسی درد نمی‌آید و کسی اظهار غصّه خوردن نمی‌نماید. 


د الغيون عماية 














چشم‌ها از مشاهدة سر تو بر نپزه؟ به رة كورى سرمه كشيد و كور شد. و 
تو كوشها راکر کرد 
أبقظت أجهانا و كنت نها ری و أثفت غینا نكن تهج 


چشم‌های دوستانت را که به عنایت تو می‌خوابیدند و در مهد راحت 
می‌غنودند. در این مصیبت بیدار کردی كه دیگر خواب نمی‌رود. و چشم‌های 


دشمنانت را که از ترس تو نمی‌خوابیدند. خوابانیدی. بس ایشان بیاسودند. 


الا نمث أماها ما حَفْرَةٌ الا لها من نضجع 








ماروضًّة لا شمنث نها 





أ يعني: «دستور داد که سر حسين 9 را در محلهها کنهبگرداد. برشی از صاحب خرداناشماری 





را دربارة كشتة آل رسول سراییدنده. 








مجلس دوازدهم لافصل میم ۳۳۱ 
هيج بستانی نيست مگر آنکه آرزو می‌نماید كه قبر تو و محل دفن جسد تو 
باشد.(٩‏ 
و ابن جوزى در کتاب «تذکرة الخواص» از هشام‌بن محمّد روایت کرده که گفت: 
«لنما و : قم قضبغ قدمت غلی قم عَدُوكَ. فقا 
فوضَع قَدَمَهُ على فیه». چون سر حسين 32 پیش روى ابن‌زیاد كذاشتند, کاهن آن 





ملعون به اوكفت: برخيز و بگذار باى خود را بر دهن دشمن خودت. بس آن ملعون 
از جاى برخاست و قدم نحس خود را بر دهان مبارک آن مظلوم كذاشت. 
بس به زيدبن ارقم كفت: جكونه مىبينى این عمل را؟ «ققال: و الت تقذ وَأَيِتُ 


زسول الفا واضيعا فاه حَيْتُ وضفت 





بس زيدبن ارقم كفت: قسم به خداكه 
ديدم رسول دا را که كذاشثه بوږ دهان/نعود را در همین موضعى كه تو ياى 
خود راگذاشته [اى "١‏ و بعضی گفتهاند که در آن حال, زيدبن ارقم در شام بود و این 
مکالمات و وقایع در شام با بزید وآقع شد 

و مرویست که در آن حال. قیس‌بن عبّاد در نزد ابنزياد نشسته بود» از او پرسید 
که: چه می‌گویی در حق من و درحق حسین؟گفت: چون روز قيامت شود. جد او و 
پدرش و مادرش شفاعت او خواهند فرمود و جدّ و پدر و مادر تونیزه شفاعت تو را 


خواهند نمود. ابن‌زیاد از استماع اين سخن غضبناک گردید و امر کرد تا او را از 


١‏ ملهوف/۲۰۳؛ تسلية المجالس ۳۶۷/۲؛ بحارالانوار ۱۲۸۲/۴۵ نظلم الزهراء و /۲۵۳؛ الدصعة 
الساکیة۵۳/۵. 


۲- تذکرة الخواص /۲۵۷. 











۳۳۲ تذكرة الشهداءاج ۲ 
مجلس بیرون کردند. ٩‏ 

و مرویست که مردی از قبيلة بكربن وائل که نامش جابر یا جبير بودء در آن حال 
که ابن‌زیاد چوب بر لب و دندان شاه مظلومان می‌زد, در آن مجلس حاضر بود. در 
دل خود نذر کرد که اگر ده تفر از مسلمانان با من موافقت نمایند. بر ابن‌زیاد خروج 
کند. بس چون مختار خروج کرد اين مرد بر لشکر ابن‌زیاد بتانخت و می‌گفت: 

و کل شیم فذ أراهُ فاسبداً إلا مقا اج في فل القرس" 

و صيحه می‌زد و مىكفت: ای ملعون بسر ملعون! و ای خليفة ملعون! پس 
لشکر را براكنده ساخت و خود را به ابنزياد رسانيد و نيزه [اى] بر آن ملعون زد و آن 
ملعون ني 
كشته شده بودند."'و بعضى گوپند ٤‏ قاتل ابی‌زیا ابراهيم اشتر بوده. و در بعضی 
كتب است که: 


۰(ای] بر این مرد زد. هر دو بر زمين افتادند در حالی که هر دو 









«ققا خض الس بين بي 
و مِاعَهُ و ما حول مِنَ الْخم. و اللُغادِيد ما بَيْنَ الب و ضفحة الق من للخم. ففام 
المخزومي فقال: قذ بَنَغْتَ حاجِتَكَ من 1 









١‏ مقتل الحسین (خوارزسی)۵۰/۲: نسلية السجالس ۱۳۶۵/۲ تذكرة الخواص/۲۵۷: ناسخ 


التواریخ ,۵٩/‏ در کلب مذکور نام اوبرزه اسلمی ذکر گریده است. 


'ا- يعنى: دو هر چیزی را تبه می‌دانم؛ مگر جایگاه نيزه را در سايه اسب». 
* تساريخ مسدينة دمشسق ۱۳۶۰/۳۷ ناريخ طسبری ۱۵۵۶/۴ تسذكرة الخسواص/۲۵۸؛ نساسخ 


التواريخ ۵۹/۳ با اختصار. 








مجلس دوازدهم #نصل سیم rrr‏ 
داره فَقَسَلَهُ و 
عفرو بْنٍ حُرَيِثٍ المخزومي»211 


+ و که دَفله له في دارو. و هي بالكوقة تُعْرَفُ بدار الز, دا 





و مرویست که مرجانه, مادر 





ابنزياد چون از واقعة كربلا اطلاع بيداكردء به نزد 
ابنزياد آمد وبه او گفت: ای خبیث! کشتی فرزند رسول خدارا؟ قسم به خدا که 
هرگز بهشت را نخواهی دید.! 

و به روایتی چون عمر سعد از مجلس ابن‌زیاد بر خواست و خواست که به 
منزل خود رود» اظهار ندامت و پشمانی می‌کرد و می‌گفت: هیچ کس گناهش بیش از 
من نشد. اطاعت کردم ابن‌زیاد فاسق ظالم را که بسر فاجر بود» و نافرمانی کردم 
حاکم عادل را و قطع نمود: بت را,و چون به منزل خود آمد, هيج کس او را دیدن 
نکرد؛ بلکه مردم از او کناره جستند. و ون ب مسجد می‌آمد. مردم بیرون می‌رفتند. 








و هركس او را می ديد دشنامش_می‌داد, پس چون چنین ديد دیگر از خانه بیرون 


ا- يعنى: «زمانی كه سر مطهر امام حسين يي را نرد لبنزياد ملمون آوردند. دستور داد که حجامی 
[دهان بند] بياورند. بس كفت که: قطعداى از آن را به شکل دایره‌ای ببرید. پس چنین کردند. آنگاه 
گوشت‌های كنا ركردن و مهره‌های بشت تاكلو را درأورد. عمرين حریث مخزومی بلند شد وكفث: ای 
فرزند زياد ] نو هر آنچه مى خمواستى با اين سر انجام داده‌ای» بس اكنون آن را به من بسهار. ابن زياد گفت: 
با آن چه كار خواهى كرد؟ گفت: آن را مىبوشانم. ینزید كفت: بكير. بس آن را كرفت و در عبا لیا 
پرچ‌ای ] خرنگارین أن را پوشاتید و به خانهاش برد سپس آن را بشست وهاكش نمود وكفن كرد و در 
همان منزلش دفن نمود. و آن اكنون در كوفه است كه به «دار الخزه منزل عمروين حريث مخزومى 
مشهور است». 

۲- تذکرة الخواص /۲۵۹. 








۳۳۴ 





نیامد تا کشته شد“ 
و بالجمله چون ابنزياد نامة مده قتل حسین ب را به نواحی مملکت فرستاد, 


و در بعضی کتب است که يزيد به اين مضمون جواب نوشت که: نامف بشارت آمیز تو 





رسید و باعث سرور ما و مزید اعتبار تو گردید. آفرین‌ها بر تو باد که حق آل 

ابى سفیان را رعایت کردی و نسل على را ازروی زمین برداشتی! به رسیدن اين نامه 

اسیران حجاز رابر شتران بی‌جهاز سوارکن, با سرهای شهدا با ذلّت و خواری روانة 

شام نا ۰ 

١‏ الدمعة الساكبة ۵۷/۵ الأخبار الطوال/۱۹۴؛ اتساب الاشراف ۱۴۱۴/۳ سقتل الحسین 
(بن سعد )/۱۸۱ تذكرة الخواص/۲۵۹٩‏ یر لزان /۱۰۹: سير اعلام النبلاء ۱۳۰۳/۳ تاربخ 
مدينة دمشق (ترجمه امام حسين )71/7 تاشخ التواريخ ۷/۴ در كتب معتبرء مطلبى آورده‌اند 
مبنى بر اينكه: چون مردم كوفه امام حسین أ وآنصارش را كشتند و اهل بيتش را به اسارت به کوفه 
آوردند, از شدت خوشحالی و سرور و فرح و نیز به عنوان شكركزارى به جهت كشتن بسر دتر 
پیغمبر؛ در شهر كوفه چهار مسجدى كه در سالهای قبل به خخاطر كينه و فرتی که از اميرالمؤمنين 
علی‌بن ابی طالب طا داشتند. ساخته بردند. اقدام به تعمير و بازسازى و وسعت آنها کردند. كه نام‌های 
این جهار مسجد عبارتند از مسجد الاشعث ۲. مسجد جرير “ل مسجد سماک ۴ مسجد شبشين 
ربعى. لذا در احادیث, از انمه حدیث موجود است که از ورود به این مساجد و نماز خواندن در آنهاء 
تهی کرد‌اند.لبته در احادیث دیگر به مسجد دیگری بنام مسجد شمیم نیز اشاره شده است+ 
أصولكافى ۴۹۰/۳ التهذیب ۲۵۰/۳ و ۱۳۹/۶ الخصال ۱۳۰۱/۱ کتاب المزار(مفید ۸۸/۲ روضة 
الواعظین ۱۳۳۶/۲ مصباح المتهجد/۱۷۲۷ بحار الانوار۱۸۹/۲۵. 

۲- الکامل فى اا 


اول ابنزياد نامه نوشته و يزيد در جواب, آن نامه را فرستاد؛ ملهوف/۲۰۸؛ تسلية المجالس ۱۳۷۳/۲ 





۲ المفید/۱۲۳؛ ناسخ التواريخ ۹۸/۳؛ الدمعة الساكبة ۰۶۲/۵ مىكويد: 








مجلس دوازدهم لاتصل سيم Fre‏ 

ابن جوزی راويت كند از سيّد سجّاد لت كه فرمود: در واقعة اسیری» مردى مرا 
كرفت و به كوفه آورد و در منزل» بسياراز من نوازش كرد و هر وقت که داخل خانه 
می‌شد, كريه می‌کرد و هر وقت که از خانه بیرون می‌رفت» گریه می‌کرد و من 
می‌گفتم که اگر خیری درنزد اهل کوفه باشد. درنزد همین مرد خواهد بود. نانا 
ذاث یوم عِنْدَهُ إذأ نادي ان زياد يُنادي: من كان عده علي ِن الکمین ا فلت به و 
ته لادا قم» بس روزى در منزل نشسته بودم که ناكاه ش 
ندا می‌کند: هر كس كه علی‌بن الحسين در نزد اوست» او را بیاورد و سيصد درهم 

پس آن مرد داخل خانه شد در جالی که كريه می‌کرد و می‌گفت: من از ابنزياد 


می‌ترسم. اگر تو را به دست او نباهجوضززا ارا أب ىكند. پس آن مرد دست‌های مرا به 








م که منادی ابن‌زیاد 








دن من بست و مرا به دست اعوآن ابن ‌زباد داد و آن درهم‌ها راكرفت 20 
هم 


و از این روایت مستفاد می‌شود که امام بیمار ا صاحب ساير اسیران نبوده؛ 





بلکه در این مدت در خان اين مرد بوده» تا آنگاه كه منادی ندا کرده برای بردن به 
سوى شام يا به نزد ابن‌زیاد؛ ولکن اين حديث مخالف مشهور است از آنكه آن 
حضرت همراه اسیران بود تا آنکه به سوی شام حمل شدند. 

و در بعضی کتب است که در آن روز که اهل بيت را وارد کوفه نمودند» در روز 
دیگر آنها را به سوی شام حمل نمودند. بس بعید است که ابن‌زیاد بيش از فرستادن 
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مقرم )۳۲۲۸ لواعج الاشجان/۲۱۷و۲۱۸. 
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اسیران, نامه نوشته باشد برای يزيد. و بعضی گفته که سه روز بیش در کوفه نماندند. 
و در «روضة الشهدا» است كه بعد از چند روز ابنزياد تهية اسباب سفر ایشان کرده. 
و از بعضی کنب مستفاد مى شود که بعد از شهادت عبدالله عفیف» بی فاصله اسیران 
را به سوی شام فرستاد. و از جمله مقاتل معلوم می شود که بعد از شهادت او آنها را 
به حبس فرستاد و تا مدتی در حبس بودند. تا آنکه نامة يزيد برسید. 

و در بعضی کتب نوشته که دراين ایام که اهل بيت دركوفه بودند. مختار وفادار 
نیز در حبس ابن‌زیاد بود. و در آن حال که اهل بيت#84 را با سرهای بریده وارد 
مجلس آن ملعون کردند. امر کرد تا مختار را کشان کشان از زندان بیرون آورده, به 
مجلسش آوردند. و چون مشاهده کرد که :تبر حسین ا بریده و حریمش اسیر شده» 
در ميان نامحرمان ایستاده: ببهوش بیفتاوو بون به هوش آمدء ابن زياد را دشنام داد 
و گفت: ای حرام زاده! عن فريب دمار از شماها بر خواهم آورد و سیصد و هشتاد 
هزار نفر از بنى اميّه را خواهم کشت. ابن‌زیاه غشبناک شد و حکم به قتل مختار 
نمود. حضار مصلحت ندانستند و گفتند که: قتل او موجب فتنۀ عظیمی است. پس 


او را به حبس برگردانیدند: 


و بالجمله» چون عزم ابنزياد بر فرستادن سرهاى شهدا و حريم خامس 
آل عبا## به سوى شام مصمّم شد. خولی‌بن يزيد اصبحی و شبشبن ربعى و 
حجرالحصين را احضار نمود و رؤس و حريم و اطفال را به آنها داد و «أُمَرَهُمْ أن 
د بومشق و أن يَشْهرُوا ما مَعَهُمْ في ساي البُلدان». و امر نمود اين 


ملاعين راكه آنها را به نزد يزيد برند و در جميع شهرهاكه وارد مى شوند آنها را در 
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كوجه و بازار بگردانند. 


مصاحب آن جماعت نمود؛ با هزار نفر از سواره و 





و به روایتی» شمر را نی 
بياده: و سفارش نمود که در عرض راه» نهايت ذلّت و خوارى را به آنها مرعى دارند. 
بس اسيران آل محمّد 824 را از زندان بيرون آوردند و سرها را برنيزءها بلند كردند و 
زنان و اطفال را بر شتران بی‌جهاز سوار كردند و دست‌های امام بيمارلقة را بر 
گردنش بستند و باهايش را در زیر شكم شتر بستند. پس آنها را در كوجه و 
كوفهكردانيدند و از شهر به سوى شام بيرون بردند. «فساژوا بهم كما سا سَبايا 
الوم و مغ على أفتاب الجمال لاو طاء و لاغطاء و من باکیاث ذَليلات وَالرُؤُوِسٌ على 
اماج تفعات». بس بردند آنها را مانند اسرای روم در حالى که آنها بر پالانهای 
شتران نشانیده بودند و آنه گریان و ذلیل ودند و سرها بر نيزهها بلند بود. 


0۳ 








شيخ احمد گوید: 


و سیرومُنٌ تخو الشام حامبزة تلعن غلی کل و بري الظَهْرٍ جذبار 





١‏ ارشاه ۰۱۱۶/۲ می‌گرید: رژوس را به زجرین فيس داد و ابوبرده ازدی و طارقبن ابی ظبيان را همراه او 
كرد. اهل بيت را بعد از فرستادن رزوس, روانة شام کرد؛ اسرار الشهادات ۰۴۱۳/۳ می‌گوید: اهل بیت 
را همراه محفرين ثعلبه و شمر -لعنة لله عليهما ‏ فرستاد» سپس كاروان اهل بيث در بين رهبا زجرین 
قيس كه رؤوس را حمل مىكرد به هم رسيدند؛ وقعة الطف/۱۲۶۷ الدمعة الساكبة ۱۶۲/۵ تظلم 
الزهراء ۰۲۵۷/4 با اندکی تفاوت؛ مقنل الحسين (خوارزصى )27/1! السفید/۱۲۴: جواهر 
المطالب ۱۲۹۳/۲ تاريخ الاحمدی/۱۲۹۹ نور الابصار/۱۱۳۱ مثير الاحزان/۹۶؛ مقتل الحسين 
(ابن‌سعد 41 با اختصار؛ مقتل الحسین (بن‌اعشم)/۱۵۶؛ اعلام الورى ۱۳۷۳/۱ سعالی 


السبطین ۱۴/۷ ۱؛ ناسخ التواريخ .٩۸/۳‏ 
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مُشهْراتٍ رايا ماتهاخئر ولایسیاب سوئ أشمال أطمار 
وها آزژش الأطهار زامرة ‏ فؤقالأسكة وشن بت أَفْمارٍ 


أي فؤق سسنان الأضبحي قاري 





۹۹ اج ئوس تكو خا 


شراب ضُسحئ من غير أشتار 





بها بات أخسدار؟ 
و شهید ثانى 8 فرمايد: 
و روش الشراة أفسث ايا 


صَيْرُوها ظْلماً أمامَ الشبایا 





وكرام الآباء و آلأجدادٍ 


سرهای بزرگان دين را برای زنازادگان به هديه می‌بردند و آن سرها را در بيش 


ان می‌کشيدند, تا نظر آنها به این سرهاً بيافتد و دلشان بسوزد. 





شم سافُوا شلالةً الألبیاء من سْتورٍ الوقارٍ سوق الأماء 
عنتما ضَيُعُوا خقوق الْوَفاءٍ و أذاعُوا الخقوق بَعْدَ انخفاء 


ا ترجمه ديوان اشعار شيخ احمد احسالی /1۶۹. 
يعنى: «درحالى كه آشکارا رويازء برهنه و بىسربند بودند و جز لباس‌های کهنه» جامه‌ای نداشتند. 
پیشاپیش زنان» سرهاى نورانى باكان؛ در بالای نيزءها نیمه شب چون ماه مى درخشيد. 
و سر مولاى من كه صورتش مانند ماه شب چهارده بود.بالای نيزة خولى اصبحی آيات قرآن می‌خواند. 
كه دختران احمد يف بس از اسيرى با سر برهنه» برای شرابخوارى به عنوان هاديه برده شوند. 


آشکارا در روز روشن بی‌حجاب. و حال آنكه زنان بنىاميّه با جادر با 
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و أبانُوا ضَعْائْنَ الأخقادٍ 
بس اولاد بيغمبران را که در پرده‌های وقار آرميده بودند, مانند کنیزان به اسیری 
كشيدند و عهد پیغمبر تا دربارة آنها فراموش کردند وكفر باطنى و عداوت جبلی 
خود را اظهار کردند. 
كُمٌ صارُوا بااشبي سَبْيَ انجلالٍ مِنْنِساءالْحُسَيْنٍ وَالأطفالٍ 
في إسار السهوان و الأزلالٍ حاسراتٌ على ظهور الجمالٍ 
باديات لأغيّنِ الخاد 





پس زنان و کودکان حسین ل را در کمال ذلّت و خواری» با روهاى كشوده در 


ميان دشمنان به اسيرى بردند در حالی كه/بر شتران برهنه سوار بودند. 


یسفطعون الفجاج و الأكاما و يَؤْمُونَ في اننسیر الشاما 
و القرامي أضحث بهم تَكرامي بغ ما جَرَعَ الْحُمَاةٌ الخماما 
و غذزا في ملّة الإثقيادٍ 


ران را در صحراها و گودال‌ها و تل‌ها می‌آوردند و طی منازل 
می‌نمودند. تا آنها را به سوی شام آورند. و چون حامیان آنها کشته شده بودند و 
شربت مرگ نوشيده بودند. در کمال ذلّتء مطبع ظالمان شده بودند. 





این 





و التوالي ثساق سوق العبيد في إسار انوا 
بث رها يفظر العمير و راا الشری و هَجْرَ الهجود 
و لها مذتغ كصؤب الها 


موالى و آقايان همه عالم» مانند غلامان به اسيرى در ميان يست فطرتان كشيده 








۳۰ 





می شدند. در حالی که شترسواری و بیداری آنها را لاغر کرده بودء و مانند باران, 
اشک از چشم آنها جاری. 

و بالجمله» چون يك منزل از کوفه دور شدند در آن موضع فرود آمدند. پس 
شنیدند که امّكلنومة اين اشعار می‌خواند: 

ماتث رجالي و أَفْنَى ال ساداتي ‏ و زادني خضراتٍ بَعْدَ خضشراتي 

مردند مردهای من و فانی ساخت روزگار سادات مرا و غسّه‌ها و اندوه‌های مرا 
زياد کرد. 


جار الم 





عَلَيْنا بَعْدَ ما عَلمُوا أن شريفات و أَبْناءً الشریفات 


جورو ستم كردند لثیمان بر ماو حال آلکه شناختند ما راكه از نجبا و اولاد نجبا 





ختلونا على الأفتاب عمارِيَةٌ 
يع لیف زشول الله ما صَنَعُوا ب اهل بَنْتِكَ يا َير البریات 


كَفاكُمُوا بزشُول الله خضفكم و قذ هَداكُم إلى سَبِيلٍ الهدايياتٍ!2 


و در بعضی كتب است که چون به قادسيه رسيدندء ام کلثوم 8# اين اشعار 


١١‏ يعنى: «ما را مانند اسيران: بر شتران بی محمل حمل نمودند؛ گویی كه ما بين آنان هيج ارزشى نداشتيم 
ای رسول خدا! سخت و ناگوار است بر تو آنجه كه با اهربيث تو كردمائد. ای بهترین خلق! 
شما را همین بس كه رسول خدا دشمنتان است در حالى كه او شما را از رفتن به گمراهی‌ها بازتان 


داشت 
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بخواند. پس آن شب را در آن منزل بماندند و چون صبح شدء از آنجا کوچ کردند." 








نا هُمْ سَائْرُونَإِذْ سَمِعُوا ات 
شنيدند هاتفى اين ابيات می‌خواند: 


ألا ها العَادُون أ آصانکم 





و موف خم وَالْمُخَاصِمٌ مه 
و ان ليا في ان خصام مؤي 
قسماذا رون الْجَواتٍ غتنهز 
لِك انیزم شافع 


وشن كان الزشول غدا خْظْفَةٌ 





و یسزتجن في 


ف بنیز شف الشجاة بحن غرقَ 





١‏ الدممة الساكبة ۱۶۳/۵ اسرار الشهادات ۱۳/۳ ٩۴‏ معا 
ب اسرار 


يَقُولٌ» [در همین حال كه می‌رفتند] پس ناگاه 


هَقَامُ ؤال يِلرُسُولٍ سوول 





و فاطقَة الزْضْراءُ و و ب 





تة ال خق هیا يُذعئ و بفول 
و نیش إلى رَد الجواب شبیل 
سبوئ خضیکم و الشزح فيه طویلٌ 
فان ته ناز السججیم ول 
و نف هَنَايَاتٍ السْجاة كَفِيلُ 
نما غ ور مخجولا و جخول 


بماقامَمِ متهم شَاهِد ايل" 


السبطين ۰۱۱۵/۲ با اندكى تفاوت. 


۲ يعنى: «ای دشمنان! همانا روزى را در مقابلتان خواهيد داشت كه از طرف رسول داكي باز خواست 


می‌شوید. 


در آن مکان قضاوت» احمد ٤إ‏ و زهرای بتول اڳ حصم شماست. 


و نيز على با در این خصومت, موفق و مؤيد است. و او در آنچه که مدعی است و سخن می‌راند 


صاحب حق است. 


پس در مقابل آنان چه جوابى خراهید داشت و حال آنکه رای برای جواب دادن باقینگذاشت‌اید؟ 








۳۲ 





الشهداء اج ۲ 
پس چون اين ابيات بشنیدند» ترس عظیمی در دل آنها بیفتاد.(" به روایت 
أبى عقيل» در اوّل منزلی از کوفه که بیرون آمدند. نزول کردند و سر امام 
حسين لظ را در ميان گذاشتند و مشفول شرب خمر گردیدند كه ناگاه. دستی از 





دیوار بیرون آمد و با آن دستء قلمی بود از آهن. پس به خون اين بيت بنوشت: 





و جز همان دشمتانتان. برای شما در آن روز شفاعت‌کنند‌ای نخواهد بود و اين حکایت طويلى داد 
و هر آن كس كه روز قيامت بيامب ريه دشمن او باشد. أتش جهنم را درك خواهد كرد. 
زرا كه آنان (اهل بیت )برای کسی كه رق تعواج شده. همجون کشتی نجات می‌باشند و راء 
هدایت و سلامت را بدو نشان می‌دهندا ایشا بي مردم آشناست». 

۱د ۱ در کنر در راهب زمانی كه تمامي پول ها یل به سنگ سياه شد هاتفی این نا را سر داد که: | ترجو 
ق 
مديثة المعاجز ۱۰۷/۴ 
۲ سلیمان بن اعمش كويد كه در ایام موسم حج در حال طواف مردی را ديدم كه می‌گفت: خداوندا! مرا 
ببخش در حالی که می‌دانم نم ىيخشى. علّت این كونه حرف زدن را از او پرسیدم. گفت: من یکی از 


چهل تفرى بودم كه راس حسين ل ابه سوى يزيد حمل موكردئد په سوی شام را 





جابى كه 
اقامت كرديم از كربلا دير نصرانی بود و سر بر بالاى نيزه بود و ما غذا آورده و مشغول خوردن شديم. در 
اين هنكام دستی بر روى ديوار دير بيدا شد و مىنوشت با قلمى آهنين و خط‌هایی از خون. 
عوالم/۱۱۱؛ بحار الأثوار؟ 778/5 

۳. محمّد بن سرير گفت: بيدا شد سنگی قبل از بعلت رسول خدا به سيصد و يا بانصد سال پیش كه بر 
روى آن نوشته شده بود به زبان سريانى که آن را به زيانى عربى بركردانديم كه معنا آن اينكه: أ ترجوا لمة... 


نظم درر السمطین/۲۲۸؛ابن عساکر/۴۰۳ 
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آشزجوا أمةٌ قتنث شین شفاغة َه يَْمَ الجساب!" 





و روايت شده كه سيصد سال بيش ,از اسلام» اين دو بیت را در كنيسه لاى] از 


كنانس روم نوشته دیدند.!۲ 


٠۵ر١‎ ۲۵/۲۵ الدسعة الساکبة ۱۷۰/۵ طريق الکبرام/۱۱*۰ پتحارالانوار‎ ١ 
بق الكسرآم/١١1؛ بتحارالانوا‎ 





مناقب (سلیمان 
الکوفی )۱۵۸۲/۲ مسناقب ۱۶۰/۴ عسوالم/۲۵ ۲و ۶۰۲؛ مدينة السماجز ۱۶/۲ ۱؛ المناقب 
(شیروانی)/۱۲۳۸ مجمع الزوائد ۱۲۰۲/۹ مقتل الحسین (طبرانی)/۱۷۳ تهذیب الکمال ۱۴۲۳/۶ 
البداية و الشهایة ۱۲۰۲/۸ تاريخ مدينة دمشق (نرجمه امام حسین )/۰۵ ۱۴ جواهر 
المطالب ۱۲۹۷/۲ سبل الهدی و الرشاد ۱6۶/۱۱ ينابيع المودة۱۵/۴؛ تاريخ الاحصمدی/۲۹۹: 
تورالابصار/۱۳۳: حیات الحیوان ۱۸۶/۱ تظلم الزهراء ۵# /۲۵۷, بعضی اين واقعه را با اندکی 
تفاوت در محل وقوع با در نوع چگونگی وقوع آ 


شفاعت جّش را در روز فيامت اميد دارئد؟». 





رده‌اند. یعنی: «آیا مردمی كه حسین بط راکشتند, 


؟-یعنی: «نه» به حدا قسم كه شفاعت کننده‌ایبرایآنان نیست و روز قيامت در عذاب (الهى) خواهند 
بود 


* طريق الکرام/۱۰۰؛ الدمعة الساكبة ۷۰/۵؛ نظم درر السمطین/۱۲۱۸ تذكرة الخواص/۲۷۴. 








۲ تذكرة الشهداءيج‎ FF 


و چون به منزل تكريت رسیدند» به حاكم تكريت نوشتند كه: ما سر خارجی را 
با حریمش می‌آوریم» بس به استقبال ما بيرون شو. حاكم چون نامه بخواند عَلَمها 
برافراشت» با لشکرش بيرون آمد. نصارى برسيدند که: این سر از كيست؟ گفتند: سر 
حسين. گفتند: حسين کیست؟ گفتند: فرزند فاطمه. پرسیدند» فاطمه کیست؟ گفتند: 





دختر پیغمبر ما. نصاری چون اين سخن بشنیدند ناقوس‌ها زدند و گفتند: خداوندا! 
لعنت كن امتی را که کشتند فرزند دختر پیغمبر خود را. بس آن شب را در تکریت 
بماندند و چون صبح شد رو به راه نهادند. بس به وادی النخله رسیدند و شنیدند 


كه جن گریه می‌کنند در مصیبت امام حسين لب و اين اشعار می‌خوانند: 





سیضلون به ناز الْخُلودٍ 





۱ اسرار الشهادات ۱۲۱۹/۳ تظلم الزهراء ۵ /۲۵۷؛ الدمعة الساكبة ۱۶۳/۵ ناسخ التواريخ ٩۱۰۳/۴‏ 
معالی السبطین ۰۱۱۶/۲ 

۲د بعنی: «زنان جن برای بارى دختران ببامب رع و فاطمه م كربه می‌کنند. 
ناله و زاری سر می‌دهند و لباس سياء به قن می‌کنند. 
سيلى به صورت می‌زنند و روهاى زيباى خود رابه سیلی می‌آزارند و بر مصيبت بزرك حسين لا ندبه 


می‌کنند. 
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الجدورا“ 





پس آن شب را در کمال ترس در آنجا 





يتوته كردند!" و چون صبح شد. ازآنجا 
به سوی موصل آمدند و به حاکمش نوشتند که: ما سر خارجی می‌آوریم. اهل 
موصل عَلّم‌ها برافراشتند و طبل‌ها زدند: بس مردی به آنهاگفت که: اين سر خارجی 
نیست؛ بلکه سر حسین‌بن على است. فما سَمِعُوا ذیك. عُضببُوا غضباً شَرِيداً وق 
تحالو نم فونه و بذیضوا لش من پس چون دانستند که سر حسين 38 
است. غضبناک گشتند و هم‌قسم شدند كه لشکر ابن‌زیاد را بکشند و آن سر را 
خلاص نمایند. 

پس اين خبر به لشکر ابن‌زیاد رسیدء راه را گردانیدند و داخل موصل نشدند. و 
به روایتی سی هزار شمشير کشیده شب برآي آنکه لشکر ابن‌زیاد را بکشند و آن سر 
مطهر را بگیرند و در موصل دفن تعایند؛ ولکن آن لشکر به تعجيل از آنجا 
گذشتند ۳ 

و به روایتی از وادی النخله به لينا آمدند. زنان و بيران و جوانان بیرون می‌آمدند 
ونظر به سر اما می‌کردند و بر اوو جذ و پدرش صلوات می‌فرستادند و بر قاتل 
او لعنت می‌کردند و به لشکر ابن‌زیاد می‌گفتند: ای کشندگان اولاد پیغمبران! بیرون 


-١‏ یعنی: «وای بر آنان! حسين را از روی ستم کشتند. و بدان جاودانی در آتش را نصيب خود نمودند. 
(او همان است که) پدرش اشرف قریش و جذّش بهترین ناکان است» 

۲- بسحارالانوار۲۳۶/۴۵؛ مناقب ۶۲/۴: اسرار الشهادات ۱۲/۳ ۴! طریق الکرام/۴۴؛ معالى 
السبطین ۱۱۶/۲ تظلم الزهرا 3 /۲۵۷! الدمعة الساكبة ۶۴/۵ ناسخ التواریخ ۰۱۱۴/۳ 

۳. طریق الکرام/۵۳, اين مطلب خلاف سایر مفاتل می‌باشد. 











۳۶ تذكرة الشهداء يج 5 
روید از شهر ما. 

پس از آنجا به جهینه آمدند و به عامل موصل نوشتند که به استقبال بیرون بيا 
که سر خارجی می‌آوريم. بس شهر را زينت کردند و همه از شهر بیرون آمدند و چون 
شش ميل راه آمدند. دانستند که سر حسين ب است. پس چهل هزار نفر از سواران 
اوس و خزرج هم‌قسم شدند که سر منور امام را بگیرند و در نزد خود دفن نمایند, تا 
آنکه تا روز قيامت برایشان فخر و سرافرازی باشد. بس چون لشکر بر اين مطلب 
مطلع شدند. از آنجا بگذشتند ٩۱‏ 





و چون به نزدیک حلب رسیدند» نامه به حاکمش نوشتند. ار بسیار خوشحال 
شد و عَلم‌ها برداشته با اهل حلب تا سه یل لشکر را استقبال کرد و آنها را به شهر 
آورد و تا سه روز از آنها ضیافت نمواد ونهایت, اكرام از آنها به جا آورد. 

بس از آنجا کوج کردند تا به قنسرین رسیدند و چون خبر به اهل آن شهر رسید. 
درها بستند و آنها را به شهر راه ندادند.!۳ پس از آنجا گذشتند و به مدينة اللعمان 
رسیدند. اهل آن شهر به استقبال بیرون شدند و ذبيحهها ذبح کردند. پس از آنجا نیز 
كوج كردند'" و به کفرطاب رسیدند. اهل آنجا راه به آنها ندادند و گفتند: «و الله نو 
قينا عن آخرنا ما سقیناکم الماء و ثم قذ مثخثم انخنین اة و أضحابه بن شزب 








١ل‏ نظلم الزهراء ۵# /۲۵۷؛ ناسخ التواریخ ۱۰۵/۴! طريق الکرام/۲۲ و۵۳ 

۲ ناسخ التواریخ ۱۰۷/۳ با كمى تفاوت؛ الدمعة الساكبة ۶۵/۵؛ اسرار الشهادات ۴۱۵/۴ سعالى 
السبطین ۱۲۴/۲. 

٣د‏ اسرار الشهادات ۱۴۱۶/۳ الدمعة الساكبة ۶۷/۵؛ ناسخ التواريخ ۱۰۸/۳؛ طريق الکرام/۷۰: ولی 


حرفى از ذبح كردن نیست. 
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الماء و قَتَلَثْمُوهُ عطشمانا'' و لشکر از آنجاگذشتند. 





پس به شيراز رسيدند. اهل آنجا شمشيرها برهنه كردند و بر لشكر حمله 
نمودند و هشتاد و شش نفر از آنها بکشتند. و بنج نفر از اهل شيراز کشته شدند. 
ام کللوم فرمود: فرمود: خدا ابش را 
نرخش را ارزان کند و دستهای ظلمه را از آن کوتاه نماید.۳۱ 

پس لشکر از آنجا به حماه آمدند. بس اهل شهر آنها را راه ندادند. ام كلثوم :88 
فرمود: «ما يُقالُ لهذه القديئة؟». "١‏ گفتند: حماه. فرمود: «خماها امن کل ظایم»(۵ 


شهر راجه نام است؟' 








پس از آنجا به جانب حمص آمدند و به حاكمش نوشتند كه ما سر خارجی 
می آوريم؛ پس تا سه ميل که يك فرشخ اسب آنها را استقبال كردند. هو أَكْرَمَهُمْ 








شود, شما را شربتى از آب نچشانم. مكر شما آن 


مردمی نيستيد كه حسين لل و اصحابش را با لب تشنه به شهادت رساندید؟» 


١د‏ يعنى: «به خدا سوگند! اگر آخرین تفر از ما 


۲- اسرار الشهادات ۱۳۱۶/۳ الدمعة الساكبة ۱۶۷/۵ ناسخ الشواربیخ ۱۱۰۸/۳ طریق الکرام/۱۸۴ 
معالی السبطين ۰۱۲۵/۲ می‌گویند: بعد از شبرز به كفرطاب رفتند. 

٣د‏ الدمعة الساكبة 1۶۷/۵ طریق الکرام/۸۱۳ اسم شهر را شيرز كفتهاند و این واقعه را برای شهر سییور 
آوردهاند. 

۲-یعنی: «نام این شهر چیست؟ه. 

هه اسرار الشهادات ۴۱۷/۳؛ الدمعة الساكبة ۶۷/۵؛ ناسخ التواریخ ۱۱۰/۳: معالى السبطين ۱۱۲۵/۲ 


طریق الکرام/ ۸۶ اما فر. 





ايش, حضرت ام كلنوم 86 را ذ کر نكرده است. يعنى: «خداوند از دست هر 











۳۳۸ 





راما 

و به روايتى» چون خواستند داخل دروازة حمص شوند. به جهت ازدحام 
خلق, بيست و شش نفر مردند و چون دیدند که نمی‌توانند از این دروازه داخل 
شوند» رو به دروازة دیگر آن شهر آوردند. آن دروازه إرا نيز] به روى آنها بستند و 
كفتند: ديا قوم اف بخ ایمان؟ أ ضلال بَعْدَ هُدئ؟ أ يَجُورٌ في مد 


محم و الله لا كان ذلك بدا 








" پس از دروازۂ ديكر سرها رابا اسيران داخل شهر 
نمودند و علم‌ها را در بيش روى آنها به جلوء درآوردند و جاهلان و سركشان دست 





می‌زدند و پاها بر زمين می‌زدند و شادى مىنمودند و می‌گفتند: «هذا زا 





خارجيٰ 





معاویة." 
پش از آنجا كوج کردند و به خندقالطعام آمدند و بعضى سوق الطعام ضبط 
كرده. و اهل آنجا دروازه‌ها بستند و آنها رآرآه ندادند. پس از آنجا به جوسيه آمدند. و 


بعضى حوسه ضبط کرده. و چون حاکم أن شهر مطلع شد جهار هزار سوار برداشته 





: «در نهايث بزركداشت اكرامشان نمودئد», 

۲-یعنی: «ای مردم! آيا كفر مى ورزيد بعد از ایمانتن؛ يا گمراه شديد بعد از اينكه هدایت شدید؟ آيا جاير 
است كه سر مطهر فرزند دحت رسول دا را در شهر بگردانند؟ به خدا قسم كه این هركز روا 
انباشد» 

۴د اسرار الشهادات ۱۷/۳ ؟! معالى السبطين 7/؟1؛ الدمعة الساكبة ۱۶۸/۵ ناسخ التواريخ 0۱۱۰/۴ 


شادی كردن عدماى را تقل نمىكنند؛ ولكن به این صورت آوردهائد: با هم متحد شدند كه جنگ 





چون خولی لعين متوجه این امرگردیده سريعاً شهر را ترك کرد 


یعنی: «این سر یک شورشى است كه بر خليفه؛ يزيدين معاويه خروج كرده است». 
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و امر نمود آنها را که با آن لشكر مقاتله نمايند و آن سرها را بگیرند و اسيران را 
خلاص نمايند و خولى و شمر را بكشند. لشكر ابنزياد مطلع شدند از راه بحيره به 
جانب بعلبك روانه شدند و به حاكمش نامه نوشتند. بس اهل شهرء طبلها فرو 
كوفتند و علمها برافراشتند و شهر را آیین بستند و تا شش ميل آنها را استقبال 
نمودند در حالی که عطریات و شیرینی‌ها به همراه برداشتند وروی اسب‌های غود 
را معطر کردند و خواننده‌ها به همراه بردند و دف‌ها زدند و به همین حال» اهل بيت 
را وارد شهر کردند. 

ام کلوم ۵ فرمود: نام اين شهر چیست؟ گفتند: بعلبك. فرمود: خدا شیرین 
نکند آب او را و ارزان نسازد نرخش راو کوتاه نگرداند دست ظالمان را از آن. بس 
لشکر ابن‌زیاد در آن شب شراب بخوردند ومست بخفتند و روز دیگر آخر روز, از 
آنجا كوج کرده:! در شب به صومعف زاهبی رسيدند. امام زین العابدین 44 در آن 
حال اين اشعار بخواند: 





هدا الرْمَان فما تفنی غ عن انرام فعائهدی مَصَائِيُهُ 
عجائب زمان از بزرگان دين برطرف نمی شود و مصيبتهاى آن. از آنها فروگذار 
نمی‌کند. 
فلَيْتَ شيغري إلى كم ذا بح بضزیه و إلى كم ذا ُحاربة 





كاش می‌دانستم که تا جندء روزكار با ما ستيزه جوبى خواهد کرد. 


شري بنا فوق أخلاسٍ بلا وطاء وسابق انحیس يَحمئ عَنْهُ غَاربُهُ 


۱۱۱۰/۳ اسرار الشهادات 17/5 ؟؛ الدمعة الساكبة ۱۶۸/۵ تظلم الزهراء 8 /۳۵۸؛ ناسخ التواريخ‎ -١ 


معالى السيطين ۱۲۶/۲ طريق الکرام/۹۸. 








۳۵۰ تذكرة الشهداء يج ۲ 
أا ین لساری الژوم ينهم فان ما فاه انشا »انب 
می‌گردانند ما را در شب در بالاى شتران برهنه وكوياكه ما از اسيران رومیم و 
كوياكه آنچه بيغمبر يَف در حق ما فرموده» به صدق نبوده. 
قزم بِرَسُولٍ الله وَيِحَكُمٌ فکنثم مف مَنْ ضلث مَدَاهِبهُ 
ای ظالمان! کافر شّديد به رسول دای و واكذاشتيد دين و شريعت او را. 
پس در آنجا فرود آمدند و سر امام را بر نيزة بلندى آویختند و در جانب 
صومعة راهب فرو گرفتند. پس هاتفى را شنيدند که اين اشعار را مى خواند: 
وان تا ج كم < بالق فلع اين مثخورأً الغ“ 
ام کلشوم 8 فرمود: کیستی تو؟ رحمک الله! گفت: من پادشاه جنّم؛ به كربلا 
رفتم تا حسین ليه را یاری کنم؛ وقتی رسیدم که او را شهید کرده بودند." 





۱د یعنی: هبه خدا سوكند! به نرد شما نيامدم مگر اینکه ديدم او را که در زمين تفتيدة كربلا سرش بریده 
شده وكونههايش به حون آغشته و به خاک ماليده شده است». 

۲- مدينة السعاجز۱۰۴/۴؛ بحارالاسوار ۲۷/۲۵ او ۲۳۶ این اتفاق را در شهر بعلبك آورده‌اند. 
عوالم/۲۲۷؛ مستدرك سفيئة آلبحار ۲۸۰/۵ ناسخ التواريخ ۰۱۱۱/۳ قسمت هاتف و گفتگوی 
حضرت امْكلتوم 8# را نقل نمىكند؛ نظلم الزهراء ۵# /۲۵۸ این واقعه را در بعلبك از قول امام 
سجاد م ذكر می‌کند؛ معالى السيطين ۱۲۶/۲ با اختصار. 
ما در اينجا واقعهاى را که در بين راه كوفه تا شام اتفاق افتاده است» به ضرورت در اينجا آن را نقل 
مىنمانيم: ابنلهيعه حدينى را آورده كه ما به قدر ضرورت آن را میآوریم» يشان مىكويد: «به طواف 
کعبه بودم كه به مردی برخوردم كه مىكفت: خداوندا! مرا بیامرز و نمىبينم كه ببامرزيم. 


بدو كفتم: ای بندۂ خدا! از خدا بترس و جنين مگو؛ جه اكركتاهانت چون قطرات باران یا برك بر 
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و به روايتى چون راهب اشعار امام بيماررا شنید. از صومعة خود بيرون آمد و 
رو به آن لشكر کرد و گفت: همَن أُمِيرُكُؤْ» بزرك شماها كيست؟ اشاره به 
خولىكردند. راهب كفت: تو اميرى؟ گفت: بلى. گفت: اين سر كيست؟ كفت: سر 
خارجی. گفت: نامش چیست؟ كفت: حسين. گفت: نام مادرش چیست؟ گفت: 











فاطمه دختر پیغمبر. «قنمَا مع لك خَرُ مَغْشِيَا وه راهب چون اين بشنید. غش 


درختان زياد باشد و از خدا آمرزش بخواهی» خدا خواهد آمرزید؛ زيرا او غفور و رحیم است. 
به من گفت: نزدیک بيا نا قضّه‌ام را به تو بكويم. نزدش رفتم. گفت: بدان كه ما پنجاه نفر بودیم كه با رس 
مبارک حسين به شام رفتيم. شب كه فرا م رسيد سر را در ميان تابوتى می‌نهادیم و در بيرامون أن به 


ميكسارى مىبرداختيم. شبی بارانم میگسازی كرومميست شدند و من آن شب را باده خواری نکرده: 





چون بردة سیاهی شب فرو افتاد» رعدوبرقیبرتغانتت كه ديدم درهای آسمان گشرده وآم و 
نوح و ابراهيم و اسحاق و اسماغیل و یم مامت بههمراه جبرنيل و جمعی از فرشتگان فرود 
آمدند. 

جبرنيل به تابوت نزدیک شد و سر اتور را از تابوت به در آورده و به سينه كرفته: بوسيدش و تمام انبيا 
نيز بجنان كردند و بيامبر بر سر حسين كريست و انبيا وى را تعزیت و تسليت گفتند. 

جبرئيل عرضه داشت: ای محمّد! دای متعال فرمانم داد كه دريارة منت از تو پیروی كنم؛ اكر امر کنی 
زمین را به لرزه درآورده و بالایش را پابین برم» آن كونه كه با قوم لوط كردم. 

ببامب رف فرمود: نه ای جبرثيل! چه, مرا با اینان موقفى است در نزد خدا. 

بعد بر سر مطهر نماز كزاردند. بعد گروهی از فرشتكان آمدند و گفتند: خدا ما را مأمور كشتن اين پنجاء 


نفر کرده است. بيامبر فرمود: مأموريت خود را انجام دهید. با حربه به پنجاه نفر زدند. یکی از آنان قصل 





من كرد نا حربهاى بر من بنوازد. كفتم: يا رسول الله! الأمان! فرمود: بروء خدایت نيامرزد! صبح که شد 


ديدم همذ همراهیانم خاكستر كشتهاند. ملهوف/۲۰۸! بحارالائوار ۱۲۵/۴۵ 
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تاد و چون به هوش آمد»گفت: احبار و علما راست نز قائوا في 





. چه» ايشان خبر دادند که در اين ماه بايد کشته 


شود بيغمبرى يا وصی بيغمبرى. 


پس ده هزار درهم بداد و آن سر را بگرفت و حكايتش معروف است.! 





ماجرای دير راهب 

بعد از اينكه از شهر بعلبك حركت کردند شب هنكام به دير كشيشى رسیدنده امام سجاد شروع به 
خواندن اشماری نمودند که زمان و روژگار است كه امور عجيب لز آن بزرگواران فانى نمی‌شود و 
مصايب آن هديه فرستاده نمی شرد: کاش مي دائبيتم كه روزكار تا کی با ما نزاع خواهد كرد؟ و ما ناكى با 
حوادث أن خواهیم بود؟ ما را بر روى شتران ی جهاز وار کرده و سير می‌دهند و ساربان از ما حمايت 
نم ىكند, كويا كه ما در ميان آنها از جملة سين روم هستیم يا إينكه هر چیزی كه آن را رسول بركزيده 
فرمود‌اند دروغ بوده است. وای بر شما! شما بر رسول خآ کفر ورزیدید و عصيان نمودیده ای اقت بدا 
شما گمراه شدید و راءهاى شریعت بر شما تنگ شده است. 


روای گرید: هنگامی که شب بردة ظلمت خود را بر آنها كشيد سر مطهر را بر نزة بلندی در کنر دير بلند 





کردند و چون تاریکی شب فرا رسيد راهب از سر مطهر آوازی مانند آواز رعد و صدای تسبيح و تقديس 
شنید و دید نورهایی از آن بالا مىرود. راهب سر خود را از صومعه بیرون ورد و به سوى سر مطهر 
نگاه کرد ناكاء دید كه از سر مطهر نوری می‌درخشد که به صفحات آسمان رسیده. نگاه كرد ديد دری از 


آسمانباز 





هو ملانکه دسته دسته نازل می‌شوند و می‌گویند: السلام علي ابن رسول اه السلام عليك 





با ابا عبدلله. راهب سخت ترسید و مضطرب شد. شب به پایان رسید و صبح فرا رسيد آن ملاعین قصد 
كوج كردند. راهب به سوى آنها آمد و گفت:بزرگ و رئيس قوم کیست؟ گفتند: خولى بن يزيد اصبحى. 


راهب به او كفت: این سر که با شماست سر كيست؟ نان 





: سر خارجی است كه در سرزمين عراق 





خروج كرده و عبيدلله بن زياد او راكشته است. كفت: لو جه نام دارد؟ كفتند: تامش حسین بن على بن 
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و به روايتى اين راهب در شب پیش» حضرت عیسی ل را به خواب دید که 
فردا لشکری از اهل ضلال وارد می‌شوند و جمعی از مقربان درگاه احدیّت را به 
اسیری می‌آورند و از علامات آنکه کنیزی را به نزد تو خواهند فرستاد نامش 


ابی طالب و مادرش فاطمه زهرا و جدش محمّد مصطفی است. 

راهب گفت: هلاک و اندوه باد بر شما! و آنچه که در طاعت جناب رسول خدا انجام دادید به راستی که 
احادیث و اخبار در گفته و معنای خويش: درست آمدند که وقتی ابن مرد کشته شود از آسمان حون 
تازه مىبارد و این امر جز در کشتن بيامبر و یا وصی بيامبر نمی شود. 

سپس راهب گفت: می‌خواهم این سر مطهز راب مدت یک ساعت به من بدهید بعد آن را به شما 
برمی‌گردانم. خولی ملمون گفت: من أن یدب ماویه م ىكشايم تا از او جايزه بكيرم. 

راهب گفت: جایزة تو چقدر است؟آن ملعون گفت: كيسهاى که شامل ده هزار درهم است. راهب گفت: 
من أن کیسه را به تو عطا می‌کنم. أن ملعون گفت: آن چه را گفتی حاضر کن. راهب درهم‌ها را حاضر 
كرد و به آنها داد نها سر مقدس را که بر سر نيزه بود به راهب دادند. راهب سر مقدس راگرفت و شروع 
به بوسیدن کرد. می‌گریست و می‌گفت: يا ابا عبدلله! به خدا خیلی بر من سخت است كه با جانم از تو 
دفاع مواسات ننمايم و لیکن با ابا عبدلك! وفتی كه به حضور جد خود حضرت محمد مصطفی رسیدی 
برای من شاهد باش كه من شهادت می‌دهم به اينكه الهى جز خدا نیست و او تنهاست و برای او 
شریکی نیست و شهادت می‌دهم كه حضرت محمّد رسول خداست و شهادت می‌دهم که على ولئ 


خداسث. این بگفت. بس سر مطهر را به سوی آن كافران تحویل داد و آنان درهم‌ها را در ميان خمود 





تقسیم کردند. ناگهان دیدند که همه آنها در دستشان سفال شده و بر آنها نوشته شده است: < 





ثرا لب ينون شعراء/۲۳۷ خولی به افراد خود گفت: این قضيه را بنهان داريد وای بر 





شما از خواری و ذلت در ميان مردم. 


ترجمه ذريعة النجا:/۴۰۳-۴۰۵: مدينة المعاجز ۱۰۴/۴ 
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شیرین. پس از خواب بیدار شد و منتظر بود که ناگاه کسی درٍ صومعه بزد. پرسید: 
تی ؟ كله يرينم. راهب از جای برجسته در بگشود. پر چه حاجت 
است؟ گفت: سيّد سجاد لا می‌فرماید که آنچه عیسی لبا تو را امر فرمو د» چنان‌کن. 





بس راهب انواع لباس‌ها و طعام‌ها برداشته» به خدمت حضرت رسیده و به شرف 
اسلام مشرف گردید. پس حضرت. شیرین را برای او عقد بسته. پس از آن منزل 
كوج کردند تا به نواحی شام آمدند. 


١‏ الدمعة الساكبة ۱/۵ ۷و ۷۲ با تفاوت؟ طریق الكرام /48 با تفاوت. 
اوت؛ طريق الکرام ار 











فصل چهارم 


در آوردن اهل بیت 2# را به شام 





بدان که چون لشكر به نزديك دمشق برسیدند, نامه[اى] به يزيد نوشتند كه 
اینک سر دشمن توء حسين را با حريم و اطفالش می‌آوریم و اینک نزديك به 
دمشقيم. يزيد چون نامه بخواند. بيست هزار نفر را با صد و بيست بيرق بیرون 
فرستاد در حالی که صداها به تهلیل و تکبیر پلند کرده بودند. و چون اهل بيت را 
خواستند وارد دمشق نمايند» ام کشوم 5# شمز را احضار فرمود و به او فرمود: «پائه 
ق فا وا من فکانقلیل الا تو را به خدا قسم می دهم که 
چون مارا به دمشق وارد نمایید. مارا از جایی وارد نمایید که تماشاییان کمتر باشند. 





عَلَيْكَ إذا دَخَلْتُمْ بنا 


شمر برخلاف. آنها را از دروازة حلب وارد نمود كه ازدحام خلق زيادتر بود.(4 


۱ الدمعة الساکبة/۷۳و ۸۷ مىكويد: اهل بيث را از باب خیزران وارد کردند؛ ناسخ التوارييخ ٩۱۱۷/۳‏ 
تظلم الزهراء 4 ۰۲۶۰7 می‌گوید: اهل بیت را از دروازة ساعات وارد کردند؛ طريق الكرام/181 
معالی السبطین ۱۳۴/۲و ۰۱۴۰ می‌گرید: ۵۰۰ هزار نفر شامی آمده بودند جهت طرب و شادی! 
ملیرالاحزان/۶٩.‏ كفتكوى حضرت أمْكلثوم ل با شمر ملعون را دارد و عکس العسمل شمر را 
مد ينة المعاجز ۰۹/۴ می‌گوید: ابتدا اهل بيت را لز دروازءاى به نام باب توما که مخصوص مسیحیان 
و بهودیان و غير مسلمانان بوده وارد كردند؛ ولى به علت ازدحام شدید مردم و جسارت‌های آنان» 


نتوانستند كامل داخل شوند» بس برگشتند و به دروازة ديكر جهت ورود به شهر داخخل شدند به نام باب 
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تسخمي تاي فسا بین الشُضاد و الوشاع 
و بنا أخستة قذ کشلن على خریم مُسْكباحٍ 
نیت اشُوابح ما سَكَكْنَ غَن الْياخة و لياع 





و چون آنها را به در دروازه آوردند سه ساعت در آنجا بداشتند تا اذن از يزيد 


حاصل کردند كه آنها را به شهر بیاورند. و حال آنکه بهود و نصاری بی‌اذن داخل 
آن روزء آن دروازه را ساعات نا 


می‌شدند. و ند و الا بيش از این» آن دروازه 





معروف به دروازة حلب بود و اوّل صبح بود كه آنها را وارد دروا ۶ دمشق نمودند و 


نزديك غروب. آنها را به در خانه يزيد آوردند, و حال آنکه از دروازه تا به در خانة آن 





كراديس و آن دروازه [ای ] بود که فقط مخصوص عبور و مرور لشكريان و نظامیان بود. چون سه ساعت 
اهل بيت را آنجا بياده نگه داشتند, لذا به دروازة ساعات مشهور گردید. و نيز م‌گوید: ۱۲۰ رايت برده 
بودند که اهل بيت را از باب توما وارد كنند تا باب جیرون؛ بحارالائوار ۱۱۲۷/۴۵ المفید/۱۴۵, با 
اختصار؛ تسلية المجالس ۱۳۸۱/۲ لواعج الاشجان/۱۲۱۸ مقتل الحسین 9بناعشم)/: 18 
می‌گوید: از باب نوما وارد كردند؛ ملهوف/۰ ۰۲۱ قضيّه گفتگوی شمر ملعون و حضرت ام کللوم را 


دارد؛ قمقام زار ۱۵۵۲/۲ فيض الدموع/1؟1. می‌گوید: ۱۲۰ رابت آوردند و آنها را از باب خیزران 





وارد كردند. لازم به ذكر است كه باب توماء امروز هم در شهر دمشق موجود است و هنوز هم محل 






بد زنانش را بر سويرهاى آراسته و مجلل نگهداری و حمایت مىكند. 
در حالی كه حرمت دختران احمد شكسته شده است. 


كاش نوحه‌ها از فغان و ناله دست بر می‌داشتنده. 
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ملعون» چندان مسافتى نبود و دراين مدتء آنها را در کوچه و بازار می‌گردانیدند ٩).‏ 
چون شام كشت آل بيمبر مقامشان 

از جاشتكاه كوفه بُتّر گشت شامشان 
از درد درد و زمر غم و شربت الم 

کرد آنچه داشت ساقی دوران به جامشان 
یک صبح و شام حشرء شفاعت بود چرا 

يك صبح تا به شام» عقوبت به شامشان 





و چون اهل بيت را داخل دروازة شام کردند. ملعونى صيحه بركشيد و گفت: 
ای اهل شام! اينها اسیران اهل بیتی هستد که خدا آنها را لعنت كرده است. 


تطهیرند؛ چه خن‌ها استماع می‌کردند و چه نوع 








اهل بیتی که مخصوص به آية 


خوارو ذليل و دستگیر شدئد: 





م الأسارى و الاب 





١‏ معالى السبطين ۱۳۳/۲ به نقل از کامل بهانی می‌گوید: سه روز بشت دروازة شام اهل بیت را 
نکه داشتند. و در صفحه ۱۴۲ می‌گوید: سه ساعت هم بشت کاخ يزيد لعنة لله عليه در درون شهر 
نگه داشتند! مدينة المعاجز ؟/4١٠!‏ تظلم الزهراء ۰۲۶۲/3 می‌گوید: سه ساعت بشت در کاخ 


يزيد -لعئة لله علیه بودند و اهل بيت را از دروازة ساعات وارد کردند. در هیچ یک از مقائل» حرفی از 





دروازة حلب نيامده است؛ متخب طریحی/۴۷۰ و الدمعة الساكبة ۹۳/۵ می‌گویند: سه ساعت, 





بشت دروازة ساعات بودند؛ مقتل الحسين (خوارزمى )۶۸/۲ می‌گوید: اهل بيت را از باب توما وارد 


کردند؛ اسرار الشهادات ۴۱۹/۳ 
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كَسَبِي الژوم َة لجعاپ۱۱ 

پس اهل شام همه سازها و دف‌ها می‌نواختند و به يكديكر مبارک باد 
می‌گفتند و در زیر علم‌ها صداها به تكبير و تهليل بلند می‌نمودند و در آن حال» 
هاتفى اين اشعار بگفت: 





یُکبُرون بأن قُتِلْتَ و بشما 





# چون مشاهده نمود از یک جانب سرهای بريده؛ و از جانبی 








١‏ معالى السبطين ۰۱۴۷/۷ مركو 
و۲۸۵+ عوالم/۱۳ ار 4۵۸۲ اقبال الاعتعال89/۳: تا اخستصار؛ الدسعة الساکبة ۸۲/۵ اسرار 


نكفتة در کناز کاخ يزيد سر داده شد؛ بحار الاشوار ۱۵۴/۴۵ 


الشهادات ۱۲۷۵/۳ مناقب ۱۱۱۷/۳ ریق لکرام ۱۵16 
يعنى: «دختران محمد يو اسير كشتهاند و در ميان اسبران و غارنگران به اسیری كشيده می‌شوند. 
دامن‌های آنان غبار آلود و حجاب از سر آنان گرفته شده» همانطور که با اسرای روم رفتار می‌کنند با ما 
نیز چنین می‌کننده. 

۲- ناسخ التواریخ ۱۲۱/۳و۱۲۲؛ معالی السبطین ۱۱۳۶/۲ روضة الواعظین ۱۹۵/۱ شمر را از قول 
شاعر مىكويد؛ البداية و النهاية ۲۰۰/۸ حرفی از طبل زدن نیست؛ بحارالانوار ۲۷۳/۴۵, شعر را از 
قول هاتفى نقل می‌کند؛ عوالم/۴۲۹! ملهوف/۲۱۱؛ لواعج الاشجان/۲۲۱: امل الا مل/1۲۶۱ 


جواهر المطالب/۳۰۵. از قول شاعر می‌گوید؛ مديئة المعاجز ٩۱۰۸/۴‏ اسرار الشهادات ۱۳۶۹/۲ 





المفید/۱۵۰: متخب طریحی/۴۶۹: تسقام زخار۵۵0/7: تظلم الزهراءة ۱1۶۷7 فيض 
لد موع/۱۴۷.یمنی: ای فرزئد دحت محند! سر غشتذ به خونت را آوردند. 


تو را کشتند و تكبير می‌گریند. با کشتن تو تكبير (لله اكبر) و تهلیل (لا اله الا فله) را کشت‌نده. 








سل جر 0 
عمّدهاى خود را با سر برهنه بر شتر برهنه» و از یک طرف بازارها را زینت بسته دید. 
و از طرفی جهّال و اراذل را دید که دف و کف می‌زنند و برای کشته شدن پدرش 


شادی می‌نمایند. آهی بركشيد و این اشعار برخواند: 





أقادٌ الیل في يقشق کاأئني من اللج عَبْدَ غاب غله صي 
و جذي زسول الله في کل شڊ و شَيْخي أمیز امن زير 
فيا یت تخلنظز بعشق و لمكن یی براي في الیو اير 


از سهيل شهروزی مرويست كه گفت: من در آن حال كه اهل بیت را وارد 
ث ی الشبایا و إذا فیهغ طِفلَةٌ صَ 






اسیران» دختر كوجكى را ديدم که بر ناقه [اى ]أسوار بود و نالف «واابتاء 


بر مىكشيد وكويا آن دختر؛ قافن د هاه د رخيشنده پو د. 








بس نظر به سوى من كرد و گفت: آيا از خدا شرم نم ىكنى كه به سوى حرم 
رسول خد ات نظر می‌نمایی؟ گفتم: قسم به خدا که من به خيانت نظرى نكردم تا 
مستوجب سرزنش باشم. كفت: كيستى تو؟ گفتم: سهيل شهروزى مىباشم. كفت: 
ارادة كجا دارى؟ كفتم: ارادة زيارت بيت الله و زيارت رسول ال . گفت: چون به 





اد ملديئة المماجز۰/۴ ۱۱ معالى السبطين ۱۳۷/۲ شجرة طوبى ۱0۷۷/1 متتخب طریحی(۳۷۰: 
الدمعة الساكبة ۱۸۳/۵ اسرار الشهادات ۱/۴ ۴۷: فيض الدموع/۱۴۸. يعثى: دبا خوارى به مشق 
كشيده می‌شوم؛ كويا بردة زنكبارى هستم كه هيج ياريكرى ندارد 

مت است. 


كاش هرگز دمشق را ندیده بودم و يزيد مرا اسير نمیدیدا» 


در صورتی که جدّم؛ رسول خاي و آقایم» امیر 











۳۶۰ تذكرة الشهداء اج ۲ 


قبر جد ما رسیدی» سلام ما را به او باز رسان و شرح حال ما را به آن بزرگوار عرض 
رض 





نما. عرض كردم: «حُبَ آیا حاجتى ديكر غير از این داری؟ فرمود: «إنْ كان 
خشف نه A CF‏ ای ری ۳ 
عك شيء من الفِضّة قاغطٍ مِثهُ بحامل زاس أخي و أمُرْهُ أن يَتْقَُم بالراس امنا خن 





همراه داری» بده به آن كس که سر 


جوز 





و و فیهن 





مَخدوديةُالخفر! فقا وضتت الّلش قبانه, ضَرَبَتها بخجر». سهيل كويد که: قصرى را 


ديدم كه بنج زن در آن نشسته بود دز مین آنها بير زالى خمیده بود. بس آن سر 





مطهر به محاذی آن قصر رسید. ان پیرزن: برداشت و بر صورت امام 
اد مديئة المعاجز ۱۰۹/۴؛ معالی السبطین ۱۱۳۷/۲ تظلم‌لزهراء ۱۲۶۱/43 بحارالانوار ۱۱۲۸/۲۵ 
عسوالم ۴۲۸١‏ لوامج الاشسجان/۲۲۱: الدمسعة السساكسبة ۲/۵ ۸۶و ۱۸۷ اسسرار 
الشسهادات ۲۷۰۳و ۴۷۱؛ قسمقام زخار ۵۵۵/۲! در کتاب‌های منتخب طریحی/۲۸۲وتظلم 
الزهراء 4# ۰۲۶۱/۳ اين حکایت در مصادر با اضافاتی نقل شده که آن را در ذيل می‌آوریم: «سهل 
مىكويد: چون به نيزءدار گفتم و او قبول نکر پیش دوستم كه نصرانی بود رفتم و او قضيه را از من 
سؤال كرد. من هم نقل ماجرا كردم. چون از ماجرا خبردار كرديد؛ زیر جامة خود شمشيرى داشت که 
ناگهان از نيام ببرون كشيد و حمله كرد به سوى لشكر شامی؛ بس جنكيد تا شهيد كرديد. چون حضرت 
سكينه تف از موضوع باخبر شدند. فرمودند: عجب بر نصرانی كه دين اسلام را بزرگ داشته؛ ولى اقت 
رسول. آنانى كه فكر می‌کردند بر دين رسول خدا هستند.فرزندان او را مىكشند و خخانوادة او را اسیر 


می‌کنند؛ ولكن عاقبث برای متقین است» 








مجلس دوازدهم فصل چهارم ۳۶ 


ینز زد( 


١‏ سهل بن سعد ساعدی تقل می‌کند: رای کاری به سوی بيت المقدس حرکت کردم و از آنجا به شهر شام 
رفتم, شهری ديدم با زیادی آب‌ها و خرّمى و درختان درهم بيجيده و بستانهاء بازارهاى مستّف و 
دیوارها با پارچه‌های ابریشمی زرياف و پرده‌های زرنگار به هم بيجيده و زنان آوازه خوان که مشغول 
نواختن طبل‌ها و دف بودند. تعجب کردم که ابن همه شادی و سرور برای چیست؟ از مردی سؤال 

کردم که اهل شام امروز عیدی دارند كه از آن بىاطلاع بودم؟ باسخ داد: ای شیخ! مگر تو مرد اعرابی 

هستی که از دورترین روستاها آمدماى؟ كفتم: من سهل بن سعد هستم که به نحقیق محمد را 

دیدام [زاصحاب ايشان هسم ]1 

گفتند: ای سهل! تو در شگفتی فرو ننی‌روی هنان خون نمىبارد و زمين اهلش را فرو نمی‌برد. 

كفت برای چه؟ كفتند: این سر حسين عفرت محف دف است كه از عراق زد يزيد هدب میآورند. بس 

كفتم: وا عجبا! سر حسین لا به نود يد ضذية می‌برند و مردم شادى مىنمايند. گفتم: از کدام 
دروازه دال می‌نماند؟ بس اشاره كرد به درواز‌ای که آن را «ساعات» می‌خواندند. در این ساعت بود 


که رايتهاى زیادی پدیدار شدند و سرهای شهدا را بر سر نيزه از بى يكديكر حمل می‌دادند و سر 





حسين ا را که شبيهترين خلق به رسول خدا بود بر بالاى رايتى نصب نموده بودند و بشت سر آن 


ایت دختری بر شترى بی محمل سوار بود نزديكش رفتم و سؤال كردم کیستی؟ كفت: من سکینه 





دختر حسينم. كفتم: من سهل بن سعد از اصحاب جدٌ شما هستم. اگر لايق خدمتى هستم بفرماييد تا 
اجرا نمايم. فرمود: اكرمى توانى به حامل سر مبارک بكو تا سر را دورتر از ما حمل دهد تا مردم به سر 
مبارک نظر كرده و كمتر به حريم رسول خدا نظر کند. 

سهل مىكويد: به حامل سر مبارک كفتم می‌خواهی در برابر انجام كار من ۴۰ دينار زر سرخ از من 
بگیری؟ گفت: حاجت تو چیست؟ گفتم: این سر مبارك را از بيش روى حرم دورتر حمل بده. سخنم را 


بذيرفت؛ زرها را كرفت و جلوتر رفت. 








۳۶۲ 





الشهداء اج ۲ 
و به روایتی چنان به شدت آن سنك را بزد که آن سر از بالاى نیزه به روی زمین 

افتاد که ناگاه صدای ناه زنان و طفلان بلند گردید. 

َرَت ام لدوم فقانت: لبم َلاكها و هلاك من شخهاه. بس چون 

ام کلثوم ۵# اين حال مشاهده كردء بی‌طاقت كرديد و گفت: خداوندا! اين زنان راكه 








در بالای اين منظر منزل دارند. به زودی هلاک نما. «فقا اسْتَتَمُ دُعاؤُها خن سقط 
الرُوْشَنْ بانجمیع فَهَلَكْنَوَهَلَكَ تخل کثیژ». هنوز دعای آن معصومه تمام نشده 
بود که آن قصر خراب شد وآن زنان با جمعی بسیاری هلاک شدند. 


«فقائث ویب ۵ هب من دَعْوَةٍ ما شرع إجابَتهاء. حضرت زینب 8# ازروی 





تعجب, تکبیر گفت و فرمود: جه زود این نفرین به اجابت رسید. 





آه! آء! آيا بر اهل بيت رسالث فوآن ال که با سرهای برهنه» در بازارهای 
شامشان می‌گردانیدند. جه وارد آم؟181 
و اهل بَيْتٍ زشول الله في نضب ‏ أشزی الئواصیب قذ أنْضَاهُمٌ الشُعَبُ 


سهل بن سعد مىكويد: وفنى سر مبارک امام حسین ل را در شهر دمشق می چرخاندند ۵ زن شامى را 





ديدم كه برای تماشا به دريجة بنای بلندی رفته بودندو در بين آنها پیرزنی فرتوت و بشت خمیده بود 
ایستاد و سنگی برداشت و 


گفتم: خدای! اين زن و جمع آنها را هلاک كن.به حل محمد و آل او كلامم به بايآن نرسيده بود که دريجه 





را بر سر مبارک زد چنان كه ه ثناياى مبارکش آمد چون این واقعه را ديدم 





فرو ريخت و آن زن ملعونه و همراهانش زیر سنك و خاک هلاک شدند. 
ناسخ التواريخ ۱۱۹/۴ 
١‏ مسدينة المسعاجز ۱۱۰/۴؛ اسرار الشسهادات ۱۴۷۱/۳ الدمعة الساكسبة ۱۸۳/۵ معالى 


السبطین ۱۳۵/۲ اشاره‌ای به تعجب حضرت زينب تق نكردهاند. 








مجلس دوازدهم فصل چهارم rer‏ 


و الشّاسُ لا ج 





تاب انْمطیّات. لقع 


وُجُوهَهُمْ حر الهاجرات. يُساقُونَ في البراري ‏ انقلوات. أيديهخ ول إنى الأغناقي 


ليل 


بطاف بهم في الأشؤاق» 





و در حديثى است که امام زین العابدین 3 به نعمان‌بن منذر مداينى فرمودكه: 
ای نعمان! نديدم مصيبتى راكه شديدتر باشد از آن زمانى كه ما را وارد به شهر شام 
نمودند. عرض كردم: آن مصيبت چگونه بود؟ فرمود: اين ظالمان در آن حال» هفت 
مصيبت بر ما وارد آوردند كه از زمان اسيرى ما جنين مصيبتها بر ما وارد نيامده 
بود. 

اول آنکه: اين ظالمان دور مأ اتعاطه كردند در حالى كه شمشيرهاى خود را 
برهنه كردند و نیزه‌های خودرا استوار تمودند و بر ما حمله می‌نمودند وكعب نيزه 
بر ما می‌زدند. پس ما را در ميان جمعیت اهل شام نگاه داشتند, تا اهل طرب و تنبور 


و مزمار جاضر شدند. پس شادی می‌کردند و دف و تنبور می‌زدند. 


ا-یعنی: «آه! زنان و دختران رسول دای در تعب و هلاکت. اسير گروه نواصب می‌باشند و این رنج 
آنها را ضعیف کرده است. 
از انها همه بدتراینک با ابن حالات, نه کسی بر ابشان جزع و فزع می‌کند و نه کسی دلش به درد می‌آید 


و نه کسی محزون و دلكير می‌باشد و نه کسی می‌گوید: 9إِنَام 





اه راجعون 4. 
۲- المزار 0بن مشهدی 300/6 يعنى: «اهل و عيالت چون بردگان به اسیری رفتند و در غل و زنجير 


ان در بند شدند. كرماى نیم 





آهنین بر فراز د جهرهيشان را مىسوزائد و در صحراها و بيابانها 





كشيده مىشدئد. دستانشان به كردنها زنجير شد و در ميان بازار. گردانیده شدنده. 











۳۶۴ تذكرة الشهداء/ج ۲ 

دوم آنکه: سرهای شهیدان را در ميان زنان و اطفال ما آوردند. سر پدرم و سر 
عمّمء عباس را در مقابلکجاوة عمه‌ام» زینب و ام کلثوم ۵# قرار دادند و سر 
برادرم» علی اکب ر و بسر عمّم. قاسم را در برابر خواهرم. سکینه 8# و 
فاطمه 8# می‌آوردند و با سرها بازی می‌کردند.«فکَ ِن زأس یب على وجه الأزض 
قَوابْمٍ التراكب». جه بسيار سرها بود که بر روی زمين در ميان دست‌ها و پاهای 





اسبان می‌افتاد. 
سیم آنکه: از بالای بام‌های خانه‌های شام آب و آتش بر سر ما می‌ریختند. وقتی 


آتشی به عمّامة من افتاد و چون دست‌هايم به گردنم بسته بود نتوانستم که آن آتش 





را خاموش نمایم, بس عنامه‌ام بسوخيت و آن آتش به سرم رسید, سرم نیز 

چهارم آنکه: از طلوع آفتاب نا نیک غروب, در کوچه و بازار با تنبورها ما را 
گردانیدند و می‌گفتند كه: ای مردع! بکشید این تخارجی‌ها ارا] که هیچ احترامی در 
اسلام ندارند. 





آنکه: ما را از شتران پیاده کردند و به یک ریسمان بستند. پس ما را به در 
خانه‌های بهود و نصاری آوردند و به آنها گفتند كه: اينها از آن اهل بیتی هستند که 
پدران شماها را کشتند و خانه‌های شماها را خراب کردند. بس امروز شماها تلافی 








كنيد و حرارت غيظ دلهای خود را فرو نشانيد. ديا تُغمان! قما هي أحدَ بلهغ إلا و قذ 


من الثراب و الأخجارٍ و الأشاب ما آرانه. ای نعمان! تمام يهوديان و 





نصرانيان بر ما آنجه خواست از خاک و سنك و جوب انداخت. 
ششم آنكه: ما را به بازاربّرده فروشان آوردند و خواستندكه مارا به جاى غلامان 
و كنيزان بفروشند. «قَمَا جَعَلٌ الله لَهُؤْء پس خدا اين مطلب را برای آنها ميسّر نفرمود. 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم ۳۶۵ 
هفتم آنکه: ما را در مکانی منزل دادند که سقف نداشت. روز از گرما و شب از 
سرما آرام نداشتیم و از گرسنگی و تشنگی و خوف کشته شدن» آسایشی برای ما 
نبود. و از اینجا معلوم شد سر سخن سيّد سجاد ل در آن حال که از او پرسیدند که: 
سخت‌ترین مصائب بر شما کدام بود؟ فرمود: شام! شام! شام! 
شد تازه چون مصیبتشان از ورود شام 
از شهر شام خواست عيان رستخیز عام 
ناکرده فرقء آل نبی راز مشرکان 
افستاده اهل شام در اندیشه‌های خام 
داد آن نشان به پرده‌گی كاين مرا كتير 
کرد این طمع به تاجوری, كاين مرا غلام 








| آيا بر زینب ۵ و ام کلشوم غلل در بازارشام در ميان این همه نامحرمان 
نافرجام جه گذشته باشد؟! 1 
وَأَمُكلثوم تدعو هي باكِيَةُ بتنع هامل کالعارض الهيّن 
أخي أخي و شفيقي ناشن 
در آن حال. ام کشوم ناله می‌کرد و می خواند برادر خود را در حالی که مانند 
ابر بهاران قطرات اشكش بر صورت جارى بود و مىكفت: ای برادر مهربان من! ای 








لي أخزان عل ځڙني 


حسين! در این شهرء حزن‌های بسيار بر حزنم افزوده شد. 





حشري مُجَرَدَة وَاوَيْلَتَاهُ قلا 





ای برادرا ای برادر! بعد جدّم و بدرم دلم به تو خوش بود و اكنون دستم به تو 








7 تذكرة الشهداء/ج‎ FF 
لمی‌رسد» و دراين بازار شام سربرهه‌ام و كفيلى ندارم.‎ 

الشّبِيّ و ذشغ الْعَِنِ عفن 
اأ فومي ن الأجناثِ اه غلی الخشین مُقيم الفزض و اشقن 








و چون ام کلثوم 4ة جوابی از برادر نشنید. مادر خود فاطمه#ة را ندا کرد در 
حالی که اشکش جاری بود و می‌گفت: ای مادرا از قبر بیرون آی و بر حسینت [اقامه 
كننده واجبات و فرانض ]گربه و نوحه کن 

با ومي و انظري الشجاة فختباً. يساق نئو يَزِيدَ الفاجر القن 

ای مادر! برخیز و فرزند بیمارت را مشاهده نما که چگونه با غل و زنجیر به 
سوی یزیدش می‌برند. 

مرویست که در آن حال که آل محمد 22 را در کوچه و بازار شام می‌گردانیدند 
پیرمردی به نرد آنها آمد و گفت: حمد خدا زا که کشت شماها را و آسوده گردانید 
بلاد را از شر مردان شماها. و مسلط کرد بر شماها اميرالمؤمنين: يزيد را 

حضرت سجاديية به او فرمود: ای پیرمرد! آيا قرآن خواندهای؟ گفت: آری. 
فرمود: اين آيه را خواندهاى: هالک 5 في المي ۱4 گفت: 
بلى. فرمود: : مائيم خویشانپیفمر ای بيرمرد! آیا اين آيه خوانده‌ای: «و الما 
نله خُشته و إا سول و لِذِي امین 4( كفت: بلى. فرمود: ذو 





أجراً إل | 











١‏ شوری(۲۴/)۴۲ یعتی؛ «بگو: من هيج پاداشی از شما بر رسالتم درخواست, شنم ىكثم؛ جز دوست 
داشتن نزديكائم (اهل بيتم)». 


۲ انفال (۱/)۸ ۴ يعنى: «بدانيد هر گوئه غتيمتى به دست آورید» حمس آن برای خداء و برای پیامبر و 
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القربى مائیم. ای شيخ! آيا اين آیه خوانده‌ای: (َإنّما بريد الب نکم لاخ أل 
یت 4( -الخ. گفت: بلی. فرمود: ما همان اهل بیتیم كه مخصوص شدءايم به آية 
تطهیر. پیرمرد عرض کرد: قسم به خدا که شما همان اهل بيت می‌باشید؟ فرمود که: 
قسم به خداكه ما همان هاییم بی‌شک. بس آن پیرمرد چون بشناخت آنها راء ازكفتة 





خود پشیمان گشت و عمّامه از سر انداخت و سر به سوی آسمان کرد و عرض كرد 
كه خداوندا! بیزاری می‌جویم به سوی تو از دشمنان آل محمّد888. پس به دست 
امام لا توبه کرد. و خبر به يزيد رسيدء امر به قتلش نمود؛ يس او را کشتند.( 

ونيزنوشتهكه اهل شام ازدحام نمودند و از باب ساعات بيرون آمدند و اسیران 
را ديدند در حالى كه مكشفات الوجوه بودند و سرها بر نيزءها بود. 


الاشلام من أضداوه ظفزوا لَهُ بِمَعائْتٍ و فعایر 








دی جهاراً بلشمي انداجر 


برای نزدیکان و...است». 

١‏ احزاب (۳۳/)۳۳: یعنی: «خداوند فقط می‌خراهد پلیدی و گنه را از شما اهل بیت دور کنده. 

۲- بحارالانوار۶۶/۴۵ ۱و ۱۲۹؛ عوالم/۴۲۹؛ روضة الوامظين ۱۱۹۱/۱ الاحتجاج ۳۰۶/۷؛ نسلية 
المجالس ۱۳۸۲/۲ لواعج الاشجان/۲۱۹؛ مقتل الحسین (خوارزمی)۶۸/۲؛ طریق الکرام/۱۵۶: 
المفید/۱۲۶؛ تظلم الزهراء ۱۳۶۳/4 امالی (صدوق)/۲۳۰؛ معالی السبطین ۱۴۱/۲؛ الدسعة 
السساكسبة ۸۹/۵ اسسرار الشهادات ۱۴۷۳/۴ مفتل الحسین (سقرم/۱۳۴۹ مفتل الحسین 
بن اعثم )۱۶۰ ملهوف /۲۱۱. 

۳. بحارالانوار ۱۲۵۲/۲۵ مناقب ۱۲۴/۴. 


يعنى: دواى بر أسلام از دشمنانش که با ننگ و خواری بر او غالب گشته؛ سر مطهر فرزند دخترپیم رکه 








۳۶۸ تذكرة الشهداه اج ۲ 





بس اهل شام ادق ال مرن سَبايا أَحْسَنٌ مِنْ هؤلاء». قسم به خدا! 
اسيرانى خوش‌روتر از انها نديده بوديم. 

بس آنها را آوردند نا به در قصر بزید. «ؤ قذ أخدّفتٍ النّاسُ اف إلى 
رَنِنِالعَابدِينَ!ة و ُو موق بالرباطء. و مردم به سوى امام زين العابدين ا نظر 
مىكردند در حالى كه محكم به زنجيرها بسته بود. 


00 








پس اسيران را به در خانه يزيد نكاه داش 


و به روايتى تا سه ساعت آنها را وا داشتند تا از يزيد اذن بكيرند و آنها را وارد 





ید نمایند. پس خولی وارد شد به نزد يزيد و گفت: ای مولای من! سرها با 
اسیران به در خانه حاضرند و ایستادهاند. رید گفت: داخل نما آنها را تا نظر نمایم به 





سوی آنها.!" و به روایتی در این جال, مروان جکم از خانة يزيد بیرون آمد در حالی 


که از خوشحالی کتف‌هایش خرکت,می‌کرد و چون نظرش بر سر بریده امام افتاد. 





گفت: 
يحبا بُرْدَكَ ي و نؤك الاضتز هي این 
نفسي من دم الْحُسَيْنٍ أَخذث ثاري ؤ 





جانشين مىياشدء برای يك بدكار ستمكر به هديه بوده می شود». 
١‏ امالى (صدوق )۱۲۳۱/۸ روضة الواعظين ۱۹۱/۱؛ قرب الاسناد/۴ ۱۱ بحارالانوار 85/78 ار84١!‏ 
عوالم/۳۹۵. 
؟ ناسخ التواريخ ۱۳۱/۳ معالی السبطین ۰۱۴۲/۷ توضیح اين ققره» در مطالب صفحات بيشين آمد. 
۴ «لرد: به معنای لباس گرانبهاست و کنایه از عزت است. و سرخعی گونه‌ها نیز علامت جمال. لذا 


مروان‌لعین از روی حسادت, عرت و جمالی که حسين لب دارد را تما مي‌کند. و سپس ادامه می‌دهد. 
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که با دیدن خون حسین» خودم را شفا دادم و حفم را ستاندم و واجبم را ادا نمودم». 


انساب الاشراف ۰۴۱۷/۳ می‌گوید: او در مدينه بود و وقتی كه راس امام را آنجا بردند این 





سسرود: ‏ لعستة لله عليه و على ابسيه ؛ بسحارالاشوار۵ ۱۱۲۴/۲ شرح نهج السلافه 
لابن ابی‌الحد ید )۱۷۲/۴ مثبر الاحزان/۹۵: شرح الاخبار ۱۶۱/۳! عوالم/۱۳۹۲ تاريخ سدیتة 
دمشق (نرجمه امام حسین بج /۱۳۳۹ اسرار الشهادات ۱۴۹۹/۳ مقتل الحسین (سقرم)/۳۵۶: 
می‌گوید: این حکایت در شام بوده است و همچنین مروان با یک چوب دستی به لب و دندان امام 


جسارت کرده است؛ تذكرة الخواص /۲۶۶:غی‌گرید: در مديئه بوده است. و دیگری هم آورده است: 





آزناة ملك 


نظلم الزهراء ۹4 ۲۶۲۸ مىكويد: جه کسی ون ماجرا را فهميد و شنید» از درون قصر به محوطة 


شرب لوسر فيهم و 


بیرون کاخ آمد و از شدت سرور و حوشحالن کتنهایش رآبه بالاو ایین می انداخت و بلند می‌عندید؟ 
مقتل الحسین 0بن‌ سعد )/۸۴ می‌گوید: مروان در مدینه بود و چون رأس امام را آنجا بردند. او رس 


امام راگرفت و در مقابل خود نها و شروع کرد به سارت كردن به لب و دندان امام و آن سه بیت شعر 





را سرود. سپس گفت: به خداوند قسما كوبى به روز تل عثمان نگاهمی‌کنم! شرح الخشبار ٩۱۶۱/۳‏ 
درر السمط فى خبر السبط ٩۱۲/‏ مطلب را بدين گونه تقل مىكند: در آن هنكام كه مروان در شام بود 
و اهل بيت را وارد کردند. او با عجله و شتاب به سوى اهل بیت مىآمد و رجزى را 
مىخواند كه یمن را باطل وتا م كرد و موكفت: همانا كوبى روز قثل عثمان رانگاء می‌کنم و اگر هر 
کسی ذكر كند و یاد آورد حبس كردن بدرم (حكم) را در شهر طائف: (توسط پیامبر) ديكر کسی من رابه 
خاطر قتل حسين در زمين طف ( كربلا) سرزنش نخواهد کرد و نيز هركز اشکی برای لو جارى نخواهد 
كرد 


لازم به ذكر می‌باشد که حكم, بدر مروان کسی بود كه تا زمان فتح که توسط مسلمانان. مسلمان نشده 








۳۷۰ تذكرة الشهداء اج ۲ 


و به روایتی مروان پهلوی يزيد نشسته بود. چون حولی خبر آوردن سرها و 





اسیران را به در خانه آورد, آن ملعون پرسید که: با حسین جه کردید؟ گفت: «جَاءَنا 
في شبة عضن عن رین 
رُؤُوسُهُمْ و الشبایا غلی القطاياءء!') در آن حال مروان كتفهاى خود را از نشاط 


هل بَيْتهِ 





أنضاره. 





بود وبعد از آن به ظاهر, ادعای اسلام کرد. و همجنين او بر در خانه رسول دای می‌ایستاد و كوش 
به در مىكذاشت و استراق سمع مىكرد. و نبز به هنكام راه رفتن رسول دا در بشت سر ایشا 
راه مىافناد و اداى راه رفتن وی را به طرز مستجره در می‌آورد. و همچنین در بشت سر ببيفمبر راه 
مىافتاد و با سر و چشم و صورت ادا حوکات گند هآور در م ىآورد و سايرين را می‌خنداند. و موارد 
دیگری از ابن قبل كه به همین مقدار آ78 8 

روزی در حين مسخره كردن پیغمر وآدا درآوردن؛ وسول دا پرکشت و او را دید و برای او دعا 
کرد که: خدايا او را به همین حالتی که می‌باشد حفظ و ثابت كن. بس دعای رسول الهی اسلام 
مستجاب گردید و او تا آخر عمرء به همان حالت مسخره مائد. او يك روز از جلوی رسول داز 
عبور می‌کره» رسول خدا فرمودند: «أى وای بر اقث من از آن کسی که در صلب این مرد است1». و در 
نهایت ببامبر او را از مدینه به شهر طائف تبعيد کرد و او نا زمان شهادت رسول دا در آنجا تبعيد 
بود. 

یک روز که معاويه جهت خلافت يزيد از مردم بیعت می‌گرفت, عايشه رو به مردم نمود و گفت: اما تو 
ای مروان! پس من شهادت می‌دهم به اینکه بيغمبر پدر تو را و تو راء آن وقت در صلب او بودی» لعن 


کرد. بتكريد: اسد الغابة ۳۷/۲. 





يعنى: «بنجاه نفر را كشتيم و هجده نفر را اسبر نموديم؛ این سرهاى آنان است و أسرا بر روى مرکب‌ها 


هستند» 
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حركت داد" و این اشعار بخواند. قال الشناني: 


به دمشق اندرون يزيد پلید منتظر بود تا سرش برسید 
پیش بنهاد و شادمانی کرد تکیه بر دینی و امانی کرد 
بيتى از قول خویش انشا کرد كين ديرينه جست و املاکرد 


۸۶/۱ مثير الاحزان/۹۸؛ البداية و النهاية ۹۳/۸ ١و ۱۹۸؛ الأخبار الطوال/۱۹۴؛ حياة الحیوان‎ ١ 
٠۴۲۱/۵ الكامل فى الثاریخ ۸۴/۴ عوالم/۱۴۳۰ مقتل الحسین (خوارزمی )۶۳/۲ المتتظم‎ 
۱۱۶۶۱ تاربخ طبری ۱۳۵۶/۲ تذکرة الضواص/۲۶۰؛ طريق الکرام/۱۵۸؛ نظلم الزهراء غا‎ 


متخب طریحی/۱۴۷۱ معالی الببطین ۱۱۴۲/۷ ارشاد ۱۱۶/۷؛ الدمعة الساکبة ۹۳/۵؛ مقثل 





الحسین 0بی مخنف)/۱۲۱۹ اسرازالشهادات ۲۸۳/۳: مقتل الحسین (بن‌اصلم)/۱۵۷ المقد 
الفرید ۱۳۵۷/۲ فيض الدموع1747؟ توق الابصار/:1۳: بحارالانوار۱۲۹/۴۵؛ مقتل الحسین 
(بن سعد )/۸۲ می‌گوید: چون خبر به يزيد ددند. او از خوشحالى يك بيت شعر سرود: 


من قارب يجذ طنتها شرا 






كه بجنجام 





منابع فوق, بشارت را همه از قول شمر لعين كفتهاند و نبز از قول زجرین فیس و چنین گفته 
زجرفیس به يزيد لعنة لله عليه و على آبائه -كفت: وأَنْير ا مير ال 
لسن ب ل في ماد شون ۲ 






اب ارگ نذا ين هام القوم جرا 


زر و ورن من بالاکم و لکقر ز اذا کما لاذ ْحَمام 








۳۷۲ تذکرة الشهداء/ج 7 
و بالجمله, چون يزيد اذن داد که سرها و اسیران را داخل نمایند. خولی از خانة 
يزيد بیرون آمد و سر امام حسین را شست و بوی خوش به او مالید. پس آن سر 
را برداشته» داخل شد بر يزيد در حالی که اين اشعار می‌خواند: 
نا صاحِبٌ المع الول اثني أَضول عَلَى الأغداء في كل تشه 
طَعَنْتُ به في آل بت محر لأزضئ مؤلانا يزيد اميا" 
پس آن سرها را با ساير سرها در بيش روى يزيد كذاشتند.!" و به روايتى اين 
اشعار را ثعلبةبن مره كلبى می‌خواند. در آن حالى كه سر عباس م1 را بر نيزة بلندى 
کرده بود و وارد شهر شام شد. بس ام کلثوم 86 فرمود: آيا فخر مىكنى به کشتن آل 
محمد 244 ؟ لعنت خدا بر تو باد! آن ملع نعواست [كه] تازيانه به آن مظلومه زند. 





از مردم خجالت کشید.!" بس اسيرا !1 سرهای برهنه وارد ساختند؛ در حالی که 
محضربن ثعلبه در جلو آنها به صدای بلند می‌گفت: «أتی أمیرال مق 


الا فاجران لثيم را به نزد امیرممنان؛ 





إمِنين با 
ید می‌آوریم. 

۲ 1 ده 
علی‌بن الحسین ًه دیگر طاقت نیاورد. فرمود: «ما وَلَدَتْ ام مقر اد و 


۰ و به روایتی اين کلام را يزيد گفت.۵۱) 








١‏ يعنى: «من صاحب نيزة پلندی هستم که در هر مکانی بر دشمنان. محکم عمل می‌کند. 


و به وسيلة آن آل بيت محمد را زخمی ساغعتم؛ تا سرورم؛ يزيد موفق را راضی و خشنود سازم». 





را برای شمر لعين 





۲ الدمعة الساكبة ۸۲/۵ ناسخ التواريخ ۱۲۳/۴ فيض الدموع/۱۴۷ اين ت 


آوردهاند. بس از خواندن این اشعار» حضرت امكلثوم 986 به او اعتراض مىكند. 


۳ الدمعة الساكبة ۱۸۸/۵ معالی السبطین 178/7. 
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و در بعضى كتب است که چون عبدالرحمنبن الحکم» برادر مروان حکم» سر 
بريدة امام و حرمش را به آن حال مشاهده كردءكريان شد و اين اشعار بخواند: 
انب انوغل 


ميه أشسئ مشلها عَدَدَ الخصا .و بذك سول الله ليث بذي ششل! 


هام بسجلب الطف أذتى قرابة من 





پس كفت محجوب شدید از خدا و رسول خدایلیٌ: به خدا قسم که هرگز در 
امری با شماها جمع نخواهم شد. يزيد آهسته به.او كفت که: سکوت کن. گفت: ب 
خدا قسم که اين مجلسی نیست كه بتوانم سکوت نمایم. پس رو کرد به سر بريدة 
امام ا و گفت: يا ابا عبداله!گران است بر من آنچه بر تو وارد آمده است. 





۵ بسحارالانوار۱۳۰/۲۵! اعلام الوری ۴۷۳/۲: صوالم/۲۳۱: معالى السبطین ۱۱۴۲/۲ طریق 
الکسرام/۱۵۸؛ نساسخ السواریخ 1۱۲۷/۴ ازشاد ۱۱۶/۲ الدمسعة الساکنية ۱۹۴/۵ اسرار 
الشهادات ۱۴۸۷/۳ لواعج الاشجان/۲۱۸! قمفام زخار ۵۵۷/۲. مىكويند: امام این پاسخ را دادئدة 
متیر الاحصزان/۱۹۸ انساب الاشراف ۱۶/۳ ۴؛ البداية و الشهایة۱۹۶/۸؛ مقتل الحسین 
(خوارزمی )۱۶۵/۲ مقتل الحسین 0بی مختف)/۱۲۱۲ تاربخ طبری ۱۳۵۳/۲ می‌گویند: يزيد گفته 
است؛ مقتل الحسین (ابنسعد )۱۸۲۸ تاريخ الاسلام/۱۹؛ الکامل فى الشاريخ ۸۴/۴ می‌گویند: 
محضرین ثعلبة العانذی ملعون می‌گوید: با اميرالمؤمنين! آوردهام برای تو رس احمق‌ترین مردم و لعين 
زادهثرين آنها را 

ع يعنى: «دريغ بر سرى كه در كنار فرات بریده شد و برای تفرب نزد ابن‌زیاد حرام زاده می‌رود. 
نسل سمیة زانيه (مادر ابنزياد) و اولاد او از بسیاری, مثل عدد سنك ريزءها شده‌اند؛ ولى نسل دختر 
پیامبر الفط را قطع كردند و همة اولاد او راکشتنده. 


۷ انساب الاشراف ۴۲۱/۳؛ اعلام الورى ۴۷۴/۱: بحارالانوار ۰۱۳۱/۴۵ با اختصار؛ عوالم/۳۳۱ با 
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و از امام زین العابدین ّا مرويست كه: چون خواستند ما را در محضر يزيد 
برند. ريسمانهايى چند آوردند و مارا مانند گوسفندان به آنها بستند و به آن حالت 
ما را می‌بردند. و اگر در راه رفتن کوتاهی مىكرديم؛ ما را می‌زدند. و آن ملعون به 
روی تخت خود نشسته و بر سر او تاجی بود مکلل به در و یاقوت. و بسیاری از 
مشایخ قريش در اطراف او نشسته بودند. و مرویست که در آن حال» شمر داخل شد 


و این اشعار بخواند: 





۱) لأركابي ف با( الخ‎ ١ 





يزيد غضبناک به سويش نگریست و جون دانستى كه او بهترين مردم 
است. چرا او را كشتى؟ خدا پر گند ركاديّة:تو را از آتش و هيزم. شمر كفت: برای 


ۂ تو او راکشتم. يزيد بهلوى شمشیرشود را به آن ملعون زد و گفت: تورانزد من 





جایزه نیست. بس شمر فرار کرو 


اختصار؛ الکامل فى التاریخ ۹۰/۴ مقثل الحسین (خوارزسی)۶۳/۲: سجمع الزواند ۱۹۸/۹ 
معجم الکپیر ۱۱۱۶/۳ تاريخ مدينة دمشن ۳۱۶/۳۴ و ۱۲۳/۶۴ تاريخ طبری ۱۳۵۲/۴ البداية و 
السهایة ۲۰۹/۸ و ۱۹۶؛ جسواهسر المسطالب 4۲۹۲/۲ مسقتل الحسین 0بی مختف)/۲۱۳: 
مستاقب ۱۱۴/۴؛ مسقتل الحسسین (طسبرانسی/۶۱! تساريخ الاسسلام/۱۸؛ اسسرار 
الشهادات ۴۸۷/۲ ۵۰۱؛ الدمعة الساكبة ۹۴/۵؛ مقتل الحسین (سقرم)/۱۳۵۲ مقتل الحسین 
بن‌اعنم ۱۱۵۸/6 وقعة الطف /۱۲۶۸ ناسخ النواريخ ۱۱۳۰/۳ قمقام زخار ۵۵٩/۲‏ 

١‏ یعنی: درکاب مرا از سیم و زر پر کن. 

۲- پستابیع المسود:ة ۹۱/۳؛ بسحارالانسوار ۱۲۸/۴۵ ۱۳۱؛ عصوالم/۲۲۸و۴۳۲؛ مسلهوف/۲۱۳: 


الواعسج الاشسجان/۲۲۱: تسلية المسجالس ۱۳۸۴/۲ مسقتل الحسسين (خسوارزسی)۱۶۸/۲ 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم we‏ 





آل با آن حال وارد مجلس آن بدسكال 
شدند» سيد سجادية رو به آن ملعون بد بنياد کرد و فرمود: آيا اذن می‌دهی که 
سخنى بگویم؟ گفت: بگو؛ ولكن سخن بیهوده مگو. فرمود: اه يا يَزيدًا ما 
نك پزسول الق زآنا غلی هذه الحالة». تو را به خدا قسم می‌دهم كه جه به 
پیغمبر عل كمان می‌کنی اگر در اينجا حاضر مى بود و اهل بيت خود را بر ريسمانها 
بسته و در ميان نامحرمان مى ديد. آيا راضى بود و طاقت می‌آورد؟ پس همة اهل 
مجلس كريستند؛ حتى يزيد. پس يزيد امر کرد تا ریسمان‌ها را بريدند.17 


و به راویتی. چون در آن حال» اسیرا 





الدمعة الساكبة ۹۵/۵ر ۱۱۰۲ الفصول المهمة/۲ ۱۱۸ المفید/۱۱۲۶ منتخب طریحی/۲۷۱و ۱۳۷۳ 
العقد الفريد ۳۵۸/۴ مىكويد: امام سجاد فرمود: ما دوازده تفر بودیم كه ما رابا طناب به هم بسته 
بودند» به كونهاى که دست‌هایمان به گردهایعانبنته ده بود. ما را این‌گونه وارد مجلس يزيد کردند؛ 
تظلم الزهسراء 9# /۲۶۳و ۷۶۲ لتب الدسوع/1۵1: اربخ الخميس ۷۹۹/۲ الاسامة و 
السیاسة ۱۲/۷؛ الأنوار للمانية ۲۵۱/۳. 

۱- مشیر الاحزان/۹۹؛ بحارالائوار۱۳۲/۲۵؛ عوالم/۲۳۳؛ لواعج الاشجان/۲۲۱؛ تاريخ مدينة 
دمشسق (تسرجسمه امسام حسین ۱۳۳۸/3 مسلهوف/۱0۱۳ تسلية المسجالس ۱۳۸۲/۲ 
نساسخ النسوار بيخ ۱۳۳۲و ۱۳۲! مفتل الحسين (سقرم/۱۳۵۲ طريق الکرام/۱۱۶۲ تظلم 
الزهراء ۵ /۲۶۴؛ منتخب طریحی/۱۴۷۳ الدمعة الساکبة ۱۰۴/۵! ممالى السبطين 1۱۵۰/۷ 
المسفيد/177؛ كسبريث احمر/۲۵۱؛ أسسرار الشهادات ۵۱۷/۳ الأنوار الشعمانیه 4۲۵۱/۳ 
الفسصول المهمة/؟18؛ مقتل الحسين 0بى سخنف)/۲۲۴: تذکرة الخواص/۲۶۲؛ تنظلم 
الزهراء 4 /۲۶۴؛ مفتل الحسين ابن سعد ۸۴/۸ مقتل الحسين (مقرم)/٠۴۵؛‏ مقتل الحسين 
الخوارزمى )۶۶/۲ مىكويد: يزيد به نعمان كفت كه: شكر خداوند را كه انان را كشت. نعمان در 


جواب گفت: ای يزيد! اگر معاويه زئده بود دوست نمىداشت كه او حسين را بكشد. يزيد گفت: 








۳۷۶ تذكرة الشهداء/ج 7 
و به روایتی در آن حال که اهل بیت2 را وارد کردند. همه بسته و گریان 
دا َو رآنا جُنا في هَذْهٍ الحالة و سَألَكَ فما 


تقول؟» سید سجاد كا فرمود: ای يزيد! اكر جذ ماء ما را به اين حالت مىديد و از تو 


بودند: «ققال لَه رَئْنُ العابدین :با 





می برسيد كه عترت مرا جرا به این حال به مجلس حاضر کرده‌ای» جه در جواب 
می‌گفتی؟ 

«فمبة ذلك امن بل الوناق و جُنُوسٍ الشبایا. بس چون يزيد اين سخن ب 
امر کرد که غل و قيدها را برداشته و اذن داد که زنان بنشینند. 





و به روایتی سوهانی خواست و به دست خودش به آن سوهان, آن آهنی که بر 
كردن امام سجادٌ بود بريد و گفت:می‌خواهم که کسی دیگر را بر تو منتی 
نباشد ٩‏ 

ثم آفز باخضار طشت من ذهب فحضّز, فوضع مه زاس الحُسَيْن 1 وَوَضَعَهَا 
یه بس ام ركرد تا طشت طلایی حاضر کر دند و سر امام ا را در آن گذاشتند. 





درست است؛ ولی تا هنگامی كه خروج نکرده بود. و اگر او بر معاویه روج می‌کرد: پدرم او را 
می‌کشت. نعمان گفت: ولی من نمی‌دانم كه او جه می‌کرد. و سپس از مجلس يزيد خارج شد. یزید 
بشت سر او برگشت و به أطرافيان گفت: همچنان که دیدید ار دیگر از ما برید؛ ولی جه کنم که پدرم به 
او ولایت داد و او را بلند مرتبه كردانيد؛ در حالی كه پدرم م‌گفت: هرگز ندیدم انصاریان راء مگر اینکه 
محب على و اولاد او مىباشد و میخض فريش -یعنی: دشمن قريش به غير از طایفه بنی‌هاشم -و آنها 
این امر را کتمان می‌کنند. 

١‏ الفصول المهمه/۱۸۴؛ تفسير القمى ۳۵۲/۲! نور الابصار/177؛ مجمع الزوائد 148/4! المعجم 
الکبیر ۱۰۴/۳ تاريخ الاسلام/15؛ الكامل فى التاريخ ۸۶/۲ 








مجلس دوازدهم فصل جهارم rw‏ 
«فتقا رأ ریت4 فَعَلَ ذا 





ين». بس چون زينب 8 
بر آورد وكفت: يا 
ن حال ببينيم وكران است بر تو که تو ما را په 
اين حالت مشاهده نمابى. «فأَبِكَت کل تن کان في هذا العجلیس و يَزيدُ ساكِتٌ». بس از 
سخنان زينب 8# تمام اهل مجلس كريستند و يزيد ساكت پود 


يزيد را دید که جنين كرد فرياد «يَاحْسَينه يا حَبِيتٍ زسول | 








ابا عبدالله اكران است بر ما که تو رابا 





١‏ مثير الاحزان/١٠٠؛‏ ناسخ الشواريسخ ۱۱۴۱/۳ عموالم/۴۳۳: تسلية المجالس ۳۸۴/۲؛ لواصج 
الاشجان/۲۲۲؛ المفید/۱۵۰؛ طريق الکرام/۱۶۱؛ مفتل الحسين (خوارزمى )21/1! الدسمة 
الساکبة ۱۱۰۶/۵ ستل الحسسين (بنى مخنف )۲۲۵/۸ اسرار الشسهادات ۱۵۲۹/۳ قمقام 
زخار ۵۶۰/۲؛ ناريخ الاحمدی/۱۳۹۹ تظلم. الژهر 8# /۲۶۵. می‌گوید: ابتدا امام سجاد يق راس 
مطهر امام حسين م را در ميان لت دیلو بع آن, هركز طعامى که از سر و اجزای آن باشد ميل 
نفرمودند؛ بحارالانوار 4171/10 ملهوف/۱۳ ۲ لازم بت ذکر است که در این قسمت» حضرت 


زينب ۵4# چون رأس برادر را دید. خطبة مفصلى ابراد فرمود که ترجمه آن به شرح ذيل است: لد 





رب العالمین و ی لله ین زشوله 


الذي أسَاوُوا الشوأئ أن کدرا بات الوا بها يترون € يعنى: «سپس سرانجام کسانی که اعمال 





َقُولُ: ئم كان اقب 


زشت مرتكب شسدند. بسه جایی رسيد که آياث خدا را تكذيب کردند و أنها را به مسخره 
كرفتند.6(روم( ۱۰/0۳۰ به كمانت ای يزيد! اكنون که رامهاى زمین و آفاق آسمان را بر ما بستى و مانند 
اسیران ما را رندی, ما پیش خدا خوار شدیم و تو كرامى شدی, و برای این است كه بيش خدا قدر و 
منزلتى دارى؟! بينى بالا كرفتى و به كوشة چشم نگاه می‌کنی و شاد و خخرمى كه دنيا به تو رو آورده و 


شده و اكنون ملك و سلطنت ما براى تو مصفا گردید». آياكفتة خداى عزوجل را فراموش 






عَذاب ین ۲۹ يعنى: 


«آنها كه کافر شدند, (و راه طفیان بيش گرفتند) تصوّر نکنند اگر به آنان مهلت دهیم» به سودشان است. 








۳۷۸ تذكرة الشهداء/ج ۲ 





ما به آنان مهلت مىدهيم فقط برای ابنكه بر گناهان خود بيافزايند؛ و برای آنها عذاب 


خوارکنندهای (آماده شده) است». (آل عمران(۱۷۸/)۴) 





این رسم عدالت است كه زنان و كنيزان خود را بشت برده نشانى و دختران رسول دا را اسپروار 
برانی؟ پرده از آنها بركيرى و آنها را آشکار نمانی؟ دشمنان, آنها را از شهری به شهری ببرند و اهل هر 
آبگاه و منزل به نها نگ 


مردی و حمایتکری نداشته باشند؟ جه امبدی است به مراقيت کسی كه جگر باكان را از دهن په در 


۰ خويش و بیگانه و دنن و شریف در پی دیدار روی آنها باشند و از خود 





کرده و گرشتش از حون شهيدان رو 





چگونه ور كبنه ورزی ما خاندان کوتاهی کند کسی كه از روی 


كبر و دشمنى وكينه به ما كرد و یی بروا ريد 





كم قارا يا بريد لال 


بعنى: بس برخيزند و پای کوبی کند و وا رکد فريزاداء 


لاوا و انْستَهنُوا قرحا 





و بر دندان‌های ابی عبدلله. سید جوانان بهشت متوجه كردد و باجوب دستی خود بر آن زند؟ چرا جنين 





نگونی؟ تو که زخم را به بن رساندى و با ريختن خون ذرټۀ محمد و ستاركان زمين از آل عبدالمطلب» 





ریشه را كندى و مشايخ خود را آواز دادی و به كمانت آنها را فرا خواندى و به زودى به سرانجام آنا 
دچار شوى و آرزو كنى کاش افلیج بودی و گنگ بودی و | 
بار خدایا! حنٌّ ما را بكير. و از کسی که به ما ستم كرد انتقام كش و بر کسی كه خون ما را ريخت و 


حا 


ن گفتار و كردار را نداشتى. 








ميان ما را کشت» خحشم فرو ريز. به خدا بوست خود را دريدى و گوشت خود را بریدی و با بار 
سدكينٍ خونريزي ذرية بيغم ري و هنک حرمت خاندان و وابستكان او به وى وارد شدی, آنجا که 
خدا پراکندگی آنھا را جمع كند و پراکندگی آنها را فراهم آورد و حق آنها را بكيرد. 3و لاتَحْسَبَنٌ الذي 
كبوا في سيل لوا بل أ 


شدند» مردگانند؛ بلكه آنان زندءاند و نزد پروردگارشان روزى داده می‌شوند». (آل عمران( ۱۶۹/)۳) 





فون( يعنى: «هرگز گمان مبر کسانی كه در راه خدا کشته 











مجلس دوازدهم #اتصل چهارم ۳۷۹ 





خدا بس است كه حاكم بر تو باشد و پیغمبر خصم تو باشد و جبرئيل بشتيبان او. به زودى پدرت كه 
برای تو سلطنت را آراست و تو را به كردن مسلمانان سوار كرد. بداند كه ستمكاران جه بد. جا عوضی 
كنند و كدام شما جاى بدتر داريد و لشکر ناتوانتری؟ اگر جه بيش آمدهای ناكوار مرا به كفتكوى با تو 
كشانيد. من مقام تو را کوچک می‌دانم و سرزنش نو را بزرگ می‌شمارم و سركوفت تو را سنكين به 


حساب می‌آورم؛ ولى ديدمها اشكبار اسث و سينهها آتشبار. هلا بسيار عجب است كه حزب نجيبان 





خدا به دست حزب شبطان طلقاء كشته شوند. این دستهابند كه حون ما را مشت كرده و اين دهانها 
كه كوشت ما را مكيده. آن تن‌های پاک و تابنا بت كه كركان به نوبت بر سر آنها أيند و كفتاران بر آنها 
خاک بپراکنند. اكر ما را غنيمت گرفتی. په ولو رامت نو خواهيم شد. آنگاه كه نيابى جر كردار دست 
خود؛ و پروردگار تو ستمكار نيسيت. 

به خدا شِكوه برم و بر او توکل كنم. هر دام دزی بنة و مر گامی داری بردار و هر تلاشی دارى پکن. به 
خبدا! نتواثى ذكر ما را محو كنى و وحى ما را از ميان ببرى و دور ما را دريابى و نگ این حادثه را از 
خود بشوثى. رأيت غلط است و روزگارت کوتاه و جمعيت تو متلاشى. روزى كه منادى جار کشد: 
الال 





الم َلَى امین (هود(۱۸/)۱۱). حمد از آن بروردكار جهانيان است که برای ال سا 
سعادت را ختم کرد با مففرت. و برای آخر ماء شهادت را نصيب كرد با رحمت. از خدا خواستارم ٹواب 
آنها را كامل كند و آن را فزونى دهد و جانشینی ها را بر ما یکو گرداند؛ زر او مهربان است و دوست» 
خشبتا فل و غم الوكبل 4 آل عمران( ۱۷۴/)۳).. 

اگر چه همة این نطق زینب کبری؛ به خصوص در برابر يزيد شاهكار است؛ ولى مهمتر از همه قسمت 
آخر كفتار او است راجع به بقای ديانت اسلام و روش حق امامت و بر ياد شدن دستگاه حکومت يزيد 
و متلاشى شدن ابن كشور پهناور اموی كه در آن روز فرمائرواى نیمه معمورة جهان بود و از مرزهای 


تا اواسط أفريقا را زیر برجم خود اداره مىكرد. 











7 تذكرة الشهداءيج‎ A 





ممم هن یدز بثديلا كان عة على الو فلا رف ضيد نود إلى 





عَنَانٍ السّماءٍ الحاضرين». پس يزيد دست درازكرد و رو بوش سر را برداشت. 
بس ناكاه نورى از آن سر ساطع شد و تا آسمان بلند شد. بس همة حاضران را 


مدهوش ساخت. 





ایتی آن لبها حرکت کرد و شروع به خواندن قرآن نمود و گویا این 
بخواند: ‏ سیم یمن4( يزيد چون دید رسوا می‌شود و 


خواست امر را بر حضار مشتبه کند» [با] چوب خیزران که در دست داشت به آن 


و به رو 





لب و دندان اشاره مىكرد و اين اشعار می‌خواند: 
يا خشتة يلقع في البذين ر لمع في طشت من این 


انما كف بسوزنتین ...| یف یت الضزب با حُسَيِنُ 


يزيد در برابر اين نطق مفصّل و پر معنای زینب گفت: شيون از زن‌های داغدیده پسند است مرگ چه بر 
زن‌های توحه گر آسان است. 


در ضمن در کتب مقاتل چنین مکتوب است که هنگامی که حضرت زینب 88 از خطبه فارغ شدند, 





نیدند كه از حرم زنان يزيد زنى صدا به ناله و شیون بلند کرده» می‌گوید: یا سيدا ينب 


اهل مجلس 





زیر سول فطوا». پس يزيد سريعاً او را كشت و اجازه نداد هیچ كونه اثرى از 
او بمائد. و گفته شد كه او زنى از بنی‌هاشم بود؛ المفید/۰ ٩۱۵‏ ملهوف/۱۳ ٩۲‏ طريق الکرام/۲۰۳٩‏ 
تسظلم الزهراء 2 /۲۶۵: نسلية المجالس ۱۳۸۲/۲ بحارالانوار۱۳۲/۲۵؛ صوالم/۲۳۳: 
الدمعة الساكية ۱۰۵/۵ 


۱د شعراء/۲۲۷. يعنى: «و آنها كه ستمکردند. بزودى مى دانند كه بازكشتشان به كجاست». 











مجلس دوازدهم لافصل چهارم ۳۸۱ 





کجا بود پیفمبر خدا تا ببیند آن دندانی را که می‌مکید. دست شرابخواری او را 


چوب می‌زند؟ 
دست شومش بر آن لب و دندان . زد قضيب از نشاط, لب خندان 


شم بس در این حالء ابو برزه اسلمی که به 
روایتی از صحابه رسول ل بود و مدت‌ها بود که در شام منزل داشت و از خانه 





بیرون نمی‌آمد و هر قدر معاویه طالب دیدار او مى شدء أو رو نمی‌نمود و هر قدرزر 
برایش می‌فرستاد. قبول نمی‌کرد؛ و چون شنید كه آل ال را به مجلس يزيد 
آورده‌اند. خود را به مجلس انداخجت قا دفع ری از آنها نماید -چون این عمل را از 
يزيد مشاهده کرد از جای برحاست و بر عصای خود نكيه داد و گفت: وای بر تو 
ای يزيد! به چوب خود اشاره می‌کنی و دندان‌های حسین لا و حال آنکه جدّش 
مىبوسيد و می‌مکید این دندان‌ها را و دندان‌های برادرش را و می‌فرمود: «أثثما 





سَيّدا شباب هل الْجَنة. قاتل ال قاجتكُماء ‏ 


١‏ ناسخ التواريخ ۰۱۲۷/۳ یعنی: دای کسی که زیبایی‌اش در دو دست می‌درخشد و در ظرفی از نقره 
تلا دارد. 
كوبى كه با دو گل پوشیده شده است. ای حسین! این ضربه را چگونه دیدی؟! 
در گذشته مایة زينت بودی و اکنون تنگ گشته‌ای [امروز] با کشتنت, واجبات دینم را ادا نمودم» 


۲-یعنی: «شما سرور جوانان اهل بهشت هستيد. خداوند قاتل شما را بکشداه. 








۳۸۲ 





الشهداء اج ۲ 
دادند بر يزيد چو عرض سرء سران 

پرسید از این میانه حسین على کدام 
بردند بيش آن سر سالار دهر را 

مىزد به جوب برلبش و مىكشيد جام 
كفتا يكى ز محفليان شرمى أى يزيد! 

مىزد هميشه بوسه بر این لب شه آنام 
كفرى جنين و لاف مسلمانى اى يزيد! 


ننگش ز تو يهودى و نصرانى ای يزيد! 





پس از شنيدن اين سخنان» بزید غضبناک كرديد و امر نمود تا او را کشان کشان 
از مجلس بيرونش كردند و در آنْ حالء زد چوب را بر دندانهاى اماما زيادتر 


کرد( که ناكاء کلاغی بر کنگرة قضرش شروع کرد به صدا كردن. «فمّا شمه 








ید 





ا بسجارالاتوار ٩۱۳۳/۲۵‏ عوالم/۲۳۳؛ ناسخ الشواریخ ۱۴۰/۴! وفیات الانمة/۲۵۶: مروج 
الذهب ۱۷۱/۳ البداية و لهایة ۱۹۴/۸ لواعج الاشجان/۱۲۲۳ مقتل الحسين (خوارزمی )۱۶۲/۲ 
ملهوف/۲۱۴! المفید/۱۱۴۷ تاريخ طبری ۱۳۵۶/۲ المنتظم ۱۳۴۲/۵ الفصول المهمة/۱۸۳٩‏ 


الدمعة الساكية ۱۰۶/۵ مقتل الحسين 0بی مخنف)/۲۲۰؛ انساب الاشراف ۱۴۱۶/۳ اسرار 





الشسهادات ۵۲۹/۳! مسقتل الحسین (سقرم/۳۵۵؛ سقتل الحسین 0ابن اعم )/104! وقعة 
الطلف/۱۲۶۹ قمقام زخار ۵۵۹/۲! تاريخ الاحمدی/۱۳۰۰ تظلم الزهراء ۱۲۶۷/4 مشير 
الاحزان/۱۰۰: مناقب ۱۱۳/۴ با اختصاره فيض الدموع/۱۳: نور الابصار/۱۳۱؛ تاريخ مدينة 
دمشق ۸۵/۶۲ اسد الغابة ۳۸۱/۵ بسیار مختصر و همچنین نام ابوبرزه را نياررده فقط آورده كه کسی 


كفت كه: يزيد ملعون مزن. (الخ)! تهذ يب الکمال ۴۲۸/۶ با اختصار؛ البدء و التاريخ ۱۴۲/۲ بسیار 








۳۸۳ 





4 آن ملعون از شنیدن صدای كلاغ بر خود لرزید و 
حالش پریشان گردید. 


و به روایت سهل. در همان حال كه سر را در طشت طلا گذا 





و مندیل 


بر رويش افکندند و بيش روی يزيد گذاشتند, کلاغی شروع کرد به آوازكردن. 





بس يزيد اين اشعار بخواند: 





ê 


تا آخر اشعارش که معروف انبت و صرّیح در کفر و زندقه اوست. 


مخنصر؛ الكامل فى التار بخ ۸0/۴ معالی السبطین ۰۱۵۰7 می‌گرید؛ يزيد حرام زاده أن قدر بر لب 
و دندان امام با آن وسيله كه در دست داشت كوبيد نا اینکه دندان امام شکست. 

ا- يعنى: دای كلاغى كه فريادث نشانة جدایی است! هر جه خواهی فرياد كن كه برای كار انجام شده 
فریاد مىكثى. 
هر سلطنت و نعمتى از بين رفتنی است و روزگار. همه گونه بازی می‌کند. 
ای کاش بدرانم که در بدر کشته شدند. نالة خزرج را از درد نيزه شاهد بودند». 

۲ منتخب طریحی/۱۴۷۰ ناسخ الشواريخ ۱۱۲۹/۳ سقتل الحسین (خوارزمی )۷۴/۲ طریق 
الکرام/۱۱۶۰ الاربعين (ماحوذی )۱۳۷۹۶ الدمعه الساکبه ٩۳/۵‏ ۹۷: بلاغات التساء/ 4110 
معالى السبطین ۱۴۹/۲؛ اسرارالشهادات ۵۰0/۳؛ مقتل الحسين (مقرم /۱۳۴۸ می‌گوید:یزید در 
ایوان کاخ جیرون نشسته, مشغول تماشای رزوس مطهر بود کلاغی فرباد زد و يزيد در جواب صدای 


کلاغ گفت؛ لواجع الاشجان/۲۶۱و ۲۶۲ أبن دو بيت را آورده است: 








AT‏ تذکرة الشهدا 








بن راس الجالوت الْيَهُودي و قذ كان خكيقة» بس 
دراين حال كه از صيحه كشيدن کلاغ بريشان حال شده بود. بسر رأس الجالوت که 


عالم يهوديان بود وارد كرديد و او طبيب يزيد بود 





بسء از يزيد پرسید كه: این سر از کیست؟ گفت: سر خارجی است. 
؟». برسيد که: چرا او را كشتى؟ 


ذ انخلاقة». می‌خواست که خلافت را از من بگیرد. 





نامش چیست؟ گفت: حسین. «فقال: لِم 





گفت: «اراد ان 


بهودی گفت: «إّما احق بالخِلافةٍ و او به خلافت از تو سزاوارتر بود. آيا 
نمی‌دانی که در ميان من و داود پیغمبر 3 چهل جد واسطه است و يهود به اين 
بالأشبر 


خريقة» و ديروز محمد #6 








واسطه مرا تعظيم مىنمايند و به وچڑد من تبزک می‌جویند؟ «ق | 
مخف بیکز بت خریما و لیم فك وله و 
در ميان شماء پینمبر بزرگواري,پره و آمروز اولادش را كشتيد و حرمش را اسیر 
نمودید. «ثُمٌ شخب سَيْفهُ ق حمل غلی زي یله پس آن طبیب بهودی شمشیر 
خود را كشيد و بر يزيد حمله کرد تا او را بکشد. حضّار مانع شدند و نگذاشتند که 





خودش را به يزيد برساند. 
پس آن يهودى به نزدیک آن سر مطهر آمد و آن را بوسید و گفت: خدا لعنت 


كند کُشند؛ تو راو جدّت خصم او باشداگران است بر من که اوّل كس نباشم که در 





لك اروش غلی شفا بجیرون 





الْحَمُول و أَشْرَدٌ 
كل أ لانقل 


لذا به خاطر همین دو بيت؛ ابنجوزى؛ قاضى ابویعفی» تفتازانی» سبوطی» آلوسی و احمدين حنبل او 








نب ادرب ل فقت من الأول بوني 


را کافر دانستهائد و لعن كردهائد و لعن او را جایز می‌دنند. 








مجلس دوازدهم فصل چهارم ۳۸۵ 
راه تو شهيد شوم. بس از جانب من به جدّت سلام برسان و بگو که: من به رسالت تو 
اقرار دادم. يزيد كفت كه: اكر نه آن بود كه مرا در ناخوشی‌ها به معالعجة تو حاجت 
استء تو را مىكشتم به بدترین كشتنها. طبيب گفت: «ق انثا لا أداويك إلا ہما يز 
أفراضَك». قسم به خدا که بعد ازاين معالجه نخواهم كرد تو را مكر به جيزى که 
ب عُتقِه پس يزيد اسر کرد تا گردن او را 








مرض‌های تو را افزون کند. «فأض 
بزدند ٩0‏ 

و در بعضی روایت است که رأس الجالوت یکی از مسلمانان را دید و به اوگفت 
كه: در ميان من و داود» هفتاد پدر واسطه است و يهود به این واسطه مرا معظّم دارند 
ودر ميان شماها و فرزند پیغمبرتان جز یک پدر نبود و او را کشتید.۱ 

و به روایتی بر يزيد اعتراض کرد و أو امر به قتلش نمود. و تفصیل حکایتش در 
مقتل ابیمخنف مسطور ابیتوٍ حکایت رسبول ملک روم وكنيسة حافر 





١‏ الدمسعة السساكسية ۲۹/۵ او۱۳۳ از اینکه ار طبیب بوده: حرفی نیاورده است؛ صوالم/۱۲۰۱ 
نسلية المجالس ۳۹۷/۲ ۳۹۹ الدر النظیم/۵۶۴؛ لواعج الاشجان/۲۳۶؛ مثير الاحزان/۰۳ ٩۱‏ 
طسريق الکسرام/۱۲۰۹ تسظلم الزمسراء ۱۲۷۳/8 متخب طریحی/۷۲: مقتل الحسین 
(خسوارزسی ۸۰/۲6: معالی السبطین ۱۴۷/۲: اسرار الشهادات ۵۷۵/۳ ۵۷۹ر ۵۸۲و 1۵٩۷‏ 
المفید/۱۱۵۷ تذکرة الخواص/۲۶۳؛ الخرايج و الجرایح ۵۸۱/۲. منابع مذكور اين مطلب را با 


اختصار آوردماند و هیچ كدام از اینکه او طبیب بوده باشد» حرفی به میا 





ارردهاند. 
۲- العفد الفريد ۱۳۵۹/۲ تذكرة الخواص/۱۲۶۳ مثير الاحزان/١٠؛‏ ملهوف/۲۲۰؛ عوالم/۲۲۲: 


اسرار الشهادات ۱۵۷۵/۳ مقتل الحسين 0ابن سعد ۸۸۸ 











۳۸۶ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


معروف‌تر!" و همچنین حکایت عبد الوهاب؛ بلکه از جمله[اى] روایات مستفاد 


١‏ الدمعة الستاکسبة ۲۹/۵ او ٩۱۳۰‏ عصوالم/۲۱۸و ۱۴۴۲ بسجارالاشوار۱۸۹/۲۵؛ تسلية 
المجالس ۱۳۹۸/۲ مثیر الاحزان/۰۳ ۱؛ لواعج الاشجان/۲۳۶؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۸۰/۲ 
طریق الکرام/۱۹۰؛ تظلم الزهراء ۵# /۳۷۳؛ السفید/۱۵۶؛ منتخب طریحی/۷۳۲۱ معالى 
السبطين ۱۱۵۹/۲ اسرار الشهادات ۱۵۷۵/۳ مقتل الحسین (مقرم )۳۵۵/۸ می‌گوید: همنگامی که 
فرستادة روم سر را برداشت» بوسید و گریه كرد و به آن احترام کرد ناكهان تما اهل مجلس شنيائد که 

ألا هلال 


زخار ۵۶۹/۲. مطلبى را از قول فرستادة ملكبةئزوم آورده است كه در اينجا ترجمه آن را ذكر مىشود: 





سر امام يلق به صداى بلند فرمودند: «لا حول و لا م 





+ ملهوف/۱۲۱ قمقام. 


قدي دیگر هم از رسولان ملک روم که درآ وز, بيد بلمون جهت نشان دادن فتح و پیروزی خویش 
دعوت کردهبود؛نقل است که ما در ابنجا دگر ن‌کیم: «مردی نصرانی از جانب ملک روم حاضر بود 
كه چشمش به طشتی كه در أن راس امام بوذ اقتاد چنان گریست که محاسن او تر شد. سپس 


گفت: ای يزيدا شغل من در جواتی تجارت بود. يك مرتبه به مدينه رفتم و قصد كردم که تحفهایی به 





نز رسول دا برم. پس از اصحاب آن حضرت سؤال كردم كه جه چیز مورد طبع ایشان است. 


طیب یا مادا 





بسيار خوشبو. بس از مشک و عنبر مقدارى برداشتم و به سوی او رفتم. یشان در خانة 
ام سمه بود. چون أو را نگاه کردم» ديدم نوری از جمال همايونش ساطع است. به من گفت: اين 
چیست؟ كفتم: هدیه‌ای است جهت شما. سپس نام مرا پرسید,گفتم:عبدالشمس نام دارم. گفت: من نو 
را عبدالوهاب نام كذاردم. سپس هديه را گرفتند. و من فهميدم كه او همان است كه عيسى ما را به آن 


بشارت داده بود. 





پس به دست او مسلمان شدم و اسلام خود رادر ملک روم مخفى می‌داشتم. یک روز در 





اه 
بودم که حسین‌ین على ما آمد. بيغمبر بغل گشود و او را در کنر گرفت و در آغوش خود نهاد و لب و 


دندان او را مكرراً می‌بوسید و مىمكيد و می‌گفت: از رحمت خدا دور باد قاتل تو و خدا لعنت كند 











مجلس دوازدهم فصل چهارم ۳۷ 


می شود که جمعی از نصاری که به عنوان رسالت از روم آمده بودند» بر يزيد ايراد و 


اعتراض کردند و کشته شدندء و حکایت + معروف است.! 








کشند: تو را و آن كس که کمک کند در قنل توا همین گونه می‌گفت و می‌گریست. روز دیگر در 
مسجد ای بود كه حسین با حسن ل وارد شدند و فرمودند: یا جدًا! ما با هم کشتی كرفتيم و معلوم 
نشد که کدام يك پیروز شدیم. لذا شما دأورى كنيد. رسول خدا فرمودند: کشتی در خور شما نیست, هر 


یک جمله‌ای بنويسيد و بیاورید. رفتند و جمله‌ای و آوردند. رسول خدا از چشم ترحم بر آنان 





فرمود: من پیغمبری هستم که نمی‌شناسم نوشتن راء به سوی پدرتان بروید تا او داوری کند. پس رسول 
خدا نیز به همراء آنان رفتند تا به خانه فاطمِة © وارد شدند و ساعتی نكشت که پیغم برا با 


سلمان خارج شد. و چون من با سلما دم زا سرانجام را سؤال کردم سلمان گفت: على ا 





هم نخواست دل آنها را بيازارد, آنها را یه طرقت مادر فرستاد. فاطم هط چون قضيّه را فهميد؛ او نیز 


نخواست که دلی را بشکند. لذا فرمود: ای فرزئدانم! من راگردبندی است که هفت دانه 





اقوت دارد. من 
آن را بر زمين باز خواهم کرد. هر کدام که دأنة بیشتری جمع کردیده او نيروى بیشتری دارد. لذا آن 
كردنبد راكشود. بس هر دو کوشش کردند و هر کدام سه دانه از بفوت برداشتند و يك دنه روی زمین 
ماد و هر قدر به دنبال آن دانه گشتند, بيدا نشد آری, خداوند هم نخواست که خاطر هيج يك از آن در 
آزرده شود. لذا به جبرنيل امر کرد و آن يك دانه را به دو قسمت تبدیل کرد و هر كدام نيمى را برداشتئد. 


شکستن دل أنها نيامدء تو 





ای يزيد! خوب نگاه كن كه جد او و پدر و مادر وى و خداى متعال را طاقت 
با او چه م ىكنى؟ تف بر تو و بر دين نوا بعد از آن سر مقدس امام رابرداشت وكفت: ای حسين! قبامت 
شاهد باش بر من نزد جد و پدر و مادرت و لعنت خدا بر دشمنان تو؛ ناسخ التوارييخ ۱۵۲/۳: 
عسوالم/۴۱۸: متخب طريحى ۱۶۳/۱ تسظلم الزهراء چ ۱۲۷۱7 بحارالانوار ۱۱۸۹/۴۵ 
معالی السبطین ۰۱۷۲/۲ 


ا بحارالائوار ۱۸۹/۲۵ الدمعة الساكبة ۱۲۹/۵! طریق الکرام/۲۱۰. 











۲ تذكرة الشهداء/ج‎ TAA 





ابو مخنف در بعضى از نسخه‌های كتابش نفل می‌کند که سهل گفت: يزيد لعنة لله عليه نشسته بود و سر 
[مبارک ] امام حسین به بيش روى او بود و با چوب ريش ريش شده به دندانهاى ثناياى حضرت 
می‌زد. هنكامى كه جائليق نصرانی بر يزيد وارد شد و بر تن او لباس سياهى بود و كلاه درازى بر سر 
داشت و عصابى در دست و او پیرمردی بود در این هنكام به سر [مبارى ] امام حسين م نگه كرد و 
گفت: ای يزيد! اين سر [از آن] کیست؟ يزيد كفت: سر خارجی كه در زمين عراق بر عليه ما خروج 
(قیام) كرده. بس جائليق گفت: نام او چیست؟ يزهد پاسخ داد حسين پسر على پسر ابی طالب للا 

جائليق كفث: مادر او كيست؟ يزيد كفت: امه ها دختر محمد مصطفى ی پس جائليق به 
یرید كفت: بس چرا قتل بر او واجب شذ؟ اكت )۴٤2‏ يزيد گفت: برای اينكه اهل هراق او را 
دعوت كردند و برايش [نامه ] نوشتند و خواستند آو را خليفه شود قرار دهند. يس كاركزار (مأمور) من 


عبیدلهن زياد [لعنة لله عليه ] او را به فتل رساند و سر أو را به سویم فرستاد. 





جائليق كفت: ای يزيد! سر را از بيش رويت بلند كن [آن را بردار] و گر نه تو را به هلاکت خواهم 
اند 


بدان [ای يزيد] همانا من [جائلين] خوابيده بودم در این هنكام از آسمان صدای شدیدی را 





4“ 
فردی را ديدم همانند ماء و نور از جهرداش مىتابيد و از آسمان [به تحقیق از آسمان] فرود آمد و به 
همراء أو مردان زيادى بودند. بس برای بعضى از ايشان گفتم: این (مرد) كيست؟ بس یکی [از آنها] 
گفت: محمد مصطفى يَف و این ملانکه هم به تحقيق نازل شده‌اند از آسمان تا به خخاطر فرزة 








ايشان او 


را تسلى دهند. پس به تحقیق ات او کشتند فرزندش را بعد از او كه شفاعت‌شان روز قيامت به أنها 


نرسد. 





وای بر توا با خواب‌ها [ر احلام] دروغين برايم خبر می‌آوری؛ قسم به مدا 


گردنت را خواهم زد سپس دستور داد تا او را با تازياته بزنند تا اینکه او را به درد آورد. بس جاثلیق 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم ۹ 
و در بعضى روايات است که عالمی از علماى يهود در مجلس آن كافر عنود 
حاضر بود. نظرش به صورت سيد سجادق افتاد. آثار جلالت و بزركى از او 
مشاهده نمود. از يزيد پلید پرسید که: «مَنْ هذاالْْلام؟». این بسر کیست؟ 
گفت: على بن الحسین است. 
عالم بهودی لفعَن الْحُسَيْنُ؟ه حسین کیست؟ 
پسر علی‌بن ابی طالب. 


گفت: مادرش کیست؟ 








يزيد 


گفت: فاطمه دختر محمّد. 


عالم گفت: «یا سُبْحانَ اشا فهذًا ۷ 





بنیز نموه في هزه السُرْغَةِ!». عجب! 
عجب!که در این زودی فرزند پیغمبر خود را کشتید و بد رعایت کردید پیغمبر خود 
را نسبت به ذزیة او. اگر موسی‌پن عجان زا نبیزه(ای] می‌بود. هر آینه ما او را 
می‌پرستیدیم؛ و دیروز بيغمبر شما از ميان شما رفته و امروزه فرزندش را كشتيل. بد 
امتی مى باشيد شماها! يزيد امرکرد تا سه دفعه حلق آن عالم يهودى را فشردند. پس 
آن عالم از جای برخاست و گفت: خواهید بزنيد مراء خواهید بكشيد مرا و خواهید 
رها كنيد مراء بدرستی که در تورات يافتهام كه هر كس ذریۀ پینمبری را بكشدء تا 


زنده است ملعون است و چون بمیرد» به جهنم وارد می‌گردد. 


ابا عبدلثه شهادت بده نود جت رسول میریم اينكه همانا من شهادت مىدهم ن 





خدایی جر خدای يكاقه و 


الدمعة الساکیة/۱۳۳ 








۳۹۰ تذكرة الشهداء/ج ۲ 





و به روایتی تاجر بهودی نيز در آن مجلس همین اعتراض کرد و 
جواب چیست شما را اگر سوال کند 

محمد عربى از شما به روز جزا؟ 

كه آنچه بود كه با اهل بیت من کردید؟ 


جو من به ملک بقا رفتم از سرای فنا 





جزای آنکه نمودم به حق شما را راه 
روا بُوّد که چنین‌ها به ما رسد ز شما 
.يزيد گفت: اگر نه آن بود که پیفمبر از آزار اهل ذه منع فرموده بوده تو را 
می‌کشتم. يهودى گفت: چون پیغمبر برای اهل ذمه خصومت کند؛ برای عترتش 
نخواهد کرد؟ بس يزيد آن را نیز به قثل آورد !۱ 
شهروزی كويد که: من در رد بريد بودم,زنی را دیدم وارد شد در کمال وقار و 
نیکوتر از آن زن ند 


تا مین 





٠‏ بودم. بس آمد تا به نزدیک يزيد و پرسید: این سر کیست؟ 





زن گفت: قسم به خدا که دشوار و گران است بر جد و يدرو 
مادرش که اين سر را به این حال مشاهده نمایند. قسم به دا که الحال در خواب 


می ديدم که درهای آسمان گشوده شد و بنج فرشته فرود آمدند که به دست آنها بود 





قلاب‌ها از آتش. «و مغ يَقُودونَ قد مرا ال الْجَبَاُ بخزق هذه الذار» و آنها مى 

که: از جانب خداوند مأموریم كه خانة يزيد را آتش زنیم و بسوزانیم. 

١‏ الدمعة الساکبة۱۳۰/۵؛ طريق الکرام/۱۸۹: مقتل الحسين (ضوارزسی)۷۹/۲؛ معالى 
السبطین ۱۵۹/۲: المفید/۱۵۷: مقتل الحسین بن‌اعنم)/۱۶۳؛ فيض الدسوع/۰۱۵۱ همه با 


اختصار آوردهاند. 








مجلس دوازدهم #فصل جهارم للق 


ن سخن بشنيد؛ به سوى أو نكريست و به او گفت: هوَيْلُكِا نت في 








ي و تَقُولِينَ هدا الکلام؟» وای برتوا تو زر خريد من باشى و نعمت من 
خورى و اين سخنان بگویی؟ قسم به خداكه به بدترين كشتنها تو را می‌کشم. 
آن زن كفت: ن ذلِكَ». جه كار كنم كه مرا نكشى و از تقصيرم بگذری. 
يزيد گفت: بر بالای منبری بالا رو و على و فرزندانش را دشنام ده. گفت: چنین کنم. 
بس مردم را جمع کردند و آن زن بر بالاى منبر شد وكفت: ديا عفر الا وال 
يزيد يمني أن شب لياو الاو ُو الشاقي على الخوض و لوا اند 
ب اهل الْجَنة.فاشتغوا ما أفولْ». ای گروه مردمان! بدانید كه يزيد مرا 
امر کرده که علی‌بن ابیطالب و فرزندانش را دشنام دهم. چگونه دشنام دهم و حال 
آنکه على + ساقی کوثر و حامل لزای عيرست در محشرو فرزندانش حسن للق 
و حسین له آقايان جوانان اهل بهشتند: پس ای مردم! كوش كنيد آنچه را که من 





«فعا الذي 








می‌گویم. 

پس مردم كوش فرا دادند تا بشنوند که جه می‌گوید. پس آن زن گفت: «ألا لغئةٌ 
ن .و صلواث 
بنا و عَلَيِها أخبي و 
+ آكاه باشید که لعنت خدا و لعنت تمام لعنت 
كنندكان بر يزيد باد! و همجنين بر هر کس كه متابعت و مشايعت کرد در قتل امام 
حسين ك3 و صلوات بر على طا و فرزندان على غا بادا از آن روز که خدا دنیا را 


آفرید» نا به امروز. و بر همین صلوات زندهام و مىميرم و روز قيامت زنده می‌شوم. 







يزيد چون اين سخن بشنید, خشمناک كرديد و گفت: كيست که اين زن را 
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بکشد؟ پس ملعونی برخاست و شمشیری بر آن زن بزد و او را بکشت.۱) 

و به روایتی این زن» زوجة يزيد بود و چون از خواب بیدار شد بر صورت خود 
زد و تمام لباس‌های فاخر که پوشیده بود پاره کرد و گفت: «شاهث وجُومُكُمْ و 
قجسث جُدُودُكُمْ ا أؤلاد الشجزة ائْنلغوة بيالْزآن و نشل اجس و الطفیان, يا آل 
أب شفیان. المت في أَنْسابكُ و التخروفین بقبانج أخسابكم حَيْتُ يصح 
إشلامكم و ميث عن لله إيمائكُم وَيْنَكُمْ هؤلاء ده البَمْسُوبٍ اکن والب الثقي 
أمیرانئوبنین علي ۳۰3" بس اين اشعار بخواند: 

















جو وها یف كور ابر و اللخ 
سول الله قالط خیاژ الجن 


حُسَيْنُ السَبْطٍ فتول بسَیَفٌ الفاسق الوجس"؟ 





پس با سر برهنه به نزد يزيد آمد و گقت: ای يزيد! دست از ظلم اولاد فاطمه 88# 


بردار. بس خواب خود را حکایت کرد. و آين قصّه را ابومخنف به نوعی دیگر ذکر 


.۱۰۵/۵ اسرار الشهادات ۱۶۴۰/۳ الد معة الساكية‎ ١ 
۴د يعنى: «زشت باد جهرة شما و نسلتان نقطعبادا ای فرزندان شجر: ملعونه که در قرآن از آن یاد شده!‎ 
ای نسل پلبدی و سرکشی, ای آل ابوسفیان! ای کسانی که در انساب خود متهمید و در زشتی حسبتان.‎ 


شهرف 





اق!(هرگز) اسلام شما صحیح نگردد و ايمانتان در ند خدا نبايد. وای بر شما! آنان فرزندان آن 
مرد بزرگ و پاکیزه و نيكوكار و با تقواء امي مؤمنان, علض م ىباشند». 
۳ بعنی: «جهرءهابى كه ثور آن همجو نور ماه و خورشيد مىدرخشد و رسول خاي بهترین جن ر 


انس است. سبط بيامبرء حسين: با شمشير اين كناهكار و ناپاک كشته شده. 








مجلس دوازدهم 8فصل چهارم ۳۹۳ 


کرده است که ذ کرش موجب تطویل است.! 


٠‏ حسوالم/۱۲۲۲ به گونه دیگری نقل کرده است؛ تسلية المجالس ۱۳۹۸/۲ در کتابهای الدمعة 


الساكبة ۱۱۴/۵ و تظلم الزهراء 8# /۲۷۹. چنین آورده شده است: زنی از کاخ يزيد خارج شد و دید 





که يزيد بر لب و دندان امام چوب می‌زند. گفت: بزید! خداوند دست و باى تو را قطع کند! آيا به 
بوسه‌گاه رسول خدا چوب می‌زنی؟ يزيد گفت: به خاطر آنچه كه می‌گوبی, خداوند سرت را قطع کندا 
زن گفت: بدان ای يزيد! که من در خواب ديدم كه دری در آسمان گشوده شد و نوری از آسمان به زمين 
ساطع كرديد. دو جوانی كه لباس سبزی به تن داشتند» آمدند و بر این سر سلام كردئد. سپس بساطی را 


از زبرجد بهشتی آماده كردند و به تحقیق نو آن بساط از مشرق ذا مغرب را فوا كرفت. بس مرد عظیم و 





با هییتی بيامد و در وسط آن بساط تست کف اي آدم! فرود آی. سپس فرود آمد مردی بلند قامت 
که رنگ آن مانند در درخشنده بود. سچس فومود: ای سام!فرود آى. بس او هم آمد. سپس به همین گونه 
حضرت ابراهیم» موسی, عیسی و استداعبل 2 را دا ژد و آنها آمدند. 

سپس ديدم زنی را که ایستاد و موهای خود را پریشان كرده بود و صدا زد ای حوا! فرود آی. بس آمد. 
سپس گفت: ای خدیجه! فرود آی. بس او هم آمد. سپس همین گونه صدا زد حضرت هاجر, ساره و 
مریم ا را بس هاتفى از جن صدا زد که ابن مكرمة حضرت زهرا می‌باشد. دختر رسول خداء 
زوجة علن مرتضی, مادر سید الشهدا و مقتول کربلا. سپس حضرت زرا فرمود: ای پدرا آیا 
نمی‌بینی که ات تو به بسرت حسین جه کردند؟ بس پیخمبر به شدت گریست و گفت: ای آدم! آیا 
نمیبینی كه این طاغيان جه كردند به حسین از بعد من؟ به درستی كه از شفاعت من در قيامت بهره 
نخواهندبر. بس حضرت آدم كريست و هر کسی كه آنجا بود گریست. 


سپس زن گفت: مردى دید بزرك سر و موكفت: بكيريد صاحب خانه را و آتش بزند. و تر (يزيد) 





خارج شدى از خانه و می‌گفتی: آنش! راه فرار از أبن آتش كجاست؟ بس يزيد امر كرد كه كردن آن زن را 


زدند. و به روايتى يزيد كفت: تو خواستى با این سخنالت مرا در بین حاضران ضابع گردانی. بس دستور 








۳۲ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


به روایتی كويد كه: بعد از 


زین العابدين ميلا و گفت: يا على! حمد خدايى راكه کشت پدر و برادر تو را. حضرت 





آن زن؛ يزيد رو كرد به حضرت امام 


فرمود که: تو و مردم آنها را كشتيد.كفت: الحمد ! که خدا کشت پدر تو راو کفایت 
کرد مرا از شر او. 

حضرت فرمود: «من قل أبي فعَلَِِ له اتو لعنت خدا بر کسی باد که پدر مرا 
بکشت! يزيد خشمناک گشت, پس امر نمود به قتل آن حضرت. آن حضرت فرمود 
كه: من از قتل نمی‌ترسم؛ بلکه مرا تأسی است به آن كسان كه پیش از من کشته 
شدند. بس جلادان به او چسبیدند تا او را از مجلس بیرون برده, گردنش بزنند. 
«فعثد ذلك تُصايخن النْساءٌ بالْبكاء و الُحيب». بس زنان صداها به ناله و گریه بلند 
کردند و ام کللوم ۵# پیش آمد و يزيل را مخاطب ساخته و گفت: هيا ونا 
إلى أن تى اليا من نشل فخشر زشول‌انه م۹ 
وای بر تو ای يزيد! تا کی خواهی کشت اهل بیت رسالت 24 را؟ آیا مى خواهى دنيا 
را از نسل بيغمبر خالی سازی؟ «َضَجُتٍ الاش بالْبكاءٍ و التُحيبٍ». پس تمام حاضران 
مجلس» صداها به كريه و ناله بلند كردند و چون بىاختيار شدند. ملاحظه از يزيد 
نکردند. يزيد چون این احوال [را] مشاهده کرد. ازكشتن امام بيمار درگذشت. 


كر وضع شام آل على را رقم زنند 








مل الْبَيْتٍ224؟ أ ثري 














اوضاع صبح و شام جهان را به هم زنند 
عدل خدا جكونه پسندد که ناكسان 


آل نبی گشند و ز اسلام دم زنند؟ 


داد تاگردن آن زن را زدند. 
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حكم ازل چگونه كذارد كه كافران 

مُسلم كشند و لاف زاسلام هم زنند 
بيش يزيد رفتنشان كرد هند شرح 

هل من مزيدكفتن دوزخ قلم 


ثم التقت إلى ریب و قال نها يا رد 









ینب 8# كرد و از روى استهزا گفت: ای نور جشم 
على مرتضی و فاطمة زهرا! آمده بودید که خلافت را از من بگیرید؟ «یا 
مَكْنَنِي الثه منگُغ». ای زینب! خداوند مرا بر شماها مسلط کرد, تا کشتم مردان شما را 


الخلاقة تیه بس رو به جان 


و اسیر نمودم زنان شما را 





دور و ألا زشول انكف عاشوژون». زینب 8# فرمود: ای يزيدا آيا ما را به 
واسطة آنکه پدران ماء پدران و خویشان شما را در بدر و حنين كشتهابد. ما را 
می‌کشی؟ چنانچه می‌گوبی: «يْمْ 
(الخ)». ای يزيد! زن‌های خود را در پس پرده‌ها می‌نشانی و دختران رسول اتال را 
کرده و بی‌ساتر در مجلس نامحرمان آورده‌ای؟ «أ ما ققاك قَثلُ الْحُسَيْنٍ/34؟1 
ت أن ذلك كان عَلَى اه 
به اين خوارى به اين مجلس آورده[اى]؟ آيا گمانت آن است كه اين در نزد خدا 


۶ و می‌گویی: لت أشياخي بِبَذرٍ شَهدئُوا 









». آي كشتن حسين 3 تو را كافى نبود, که حرم او را 





افر ات ا ر مسري ایا سب :لهم خذ بحقنا ز 


٠‏ خداوندا! حق ما دا يكير و از هر 





۱- يعنى: «امروز در مقابل آن روزه. 








۳۶ تذکرة الشهداء اج ۲ 
كس كه بر ما ظلم کرد انتقام بکش و وارد نما غضب خود را بر هر كس که ريخت 
خون ما را. 


بس رو به جانب يزيد نمود و فرمود: «فَحَسْبُك يا 






خضماو 
للظایمین بل و إنَى اش انتشتکن». بس ای زید! همین درد در رسوائی تو در روز 
قيامت بس که بيغمب ريف در آن روز خصم تو خواهد بود و خدا داوری خواهد کرد و 
جبرئیل پشتیبان ما خواهد بود. و به زودی خواهی دانست بدی حال و سوار شدنت 
را بر گردن‌های مسلمانان. و بد است جزای ستمکاران, و به سوی خدا شکایت 
مىنمايم از ظلم ظالمان. 

يزيد چون این سخنان از دجثربزرگ امیر مزمنان ا بشنید, به سخنی تكلم 
نکرد مكر آنکه گفت: ديا رَيْنَبُ إن أخاك قذ جه حقي و نازغني في ملکي». ای زب 
برادرت حق مرا انکار کرد و ذر سُلَطنت من متازعه نمو د 





٩۱۰۴/۵ عوالم/۴۱۵؛ بحارالاسوار0؟/184! الاحتجاج ۳۱۱/۲: با اختصار؛ الدمعة الساكية‎ ١ 
تفسير فمى ۱۳۵۲/۲ عوالم/۱۲۰۷البداية و النهاية ۱۹۷/۸ منابع مذكور این قضيّه را با تفاوت بیان‎ 
کرده‌ان. مكالمة ديكرى در مقاتل بين امام ع و يزيد ملعون آورده شده كه در اینجانقل می‌شود: يزيد‎ 
علعون به امام كفت كه: بدر تو و جد نوا یعنی علىبن ابی طالب خواستند كه به بادشاهى برستد؛ وی‎ 
شکر خداوند راكه آن دو را کشت و خون نها را ريخت. سپس كفت: ای علی‌بن حسين! به درستى كه‎ 
بدر تو قعلع كرد خویشاوندی مرا و مرابرحق نمىدانست و او با من جنگ كرد. بس میبینی كه خدا با‎ 
او جه كرده است. امام در جواب آية ما ساب ین مُصيَةٍ في لس لا في كم إلا في کاب من‎ 


قبل أن رها بل لِك علی الم سیر (حدید(۲۲/)۵۷) را خواند. سپس يزيد به پسرش» خالد گفت: 
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قبما َب أ 





جواب او را بده. و او ننوانست» سپس يزيد آذ ر ما أَصابكُمْ من 





4(شوری(۳۰/)۴۲) را خوائد. امام در جواب كفت: ای بسر معاويه و هند! نبؤت و امامت 
برای پدران و اجدان ما هميشه بوده؛ حتى قبل از تولد أنها. و به تحقيق كه رايت رسول خدا در روز 
جنگ بدره احد و احزاب در دست جدّم علىين ابی طالب طب بوده است. و درعوض پدر تو و جذ توه 


در دست آن دو رايث كفار بوده. 





سپس كفت: وای بر تو ای یزیا به درستى كه یا می‌بینی آنچه كه انجام دادى و آنچه كه انجام دادمای با 
هدر من و اهل بيت من و برادر و موزاههایغن؟ ال كه اين كونه شد, بايد كه فرار كنى به کوهستان 


و بر خاک و ناله كنى تا هلاک شوک یا سر يدر من. حسین‌ین على بر در شهر شما نصب 





می‌باشد در حالى كه او امانت رصول دا يود در بين شماها. پس بشارت باد تو را ای يزيد! به مصیبتی 
كه خوار و ذليل شوى و بشيمان شوى هنكامى که جمع شوند مردم فرداى قبامت؛ مقتل الحسین 
(بناعثم )/۱۶۳؛ مقتل الحسين (خوارزمى )۱۷۰/۲ اعلام الورى/575: باسخ يزيد با آية قرأن را 
دارد؛ المنتظم ۳۴۳/۵ تا جواب ال امام آية ما أَصابٌ من مصيبَةٍ في الأْضٍ و لافي شیک إلافي 


كناب من قبل أن تښرأها إن فیک عَلَى للم بسر (حدید( ۲۲/)۵۷) را دارد؛ ارشاه ۱۲۰/۲ تا جواب آيه 





و ما أصابَكُم ین میت ثبما كُسَبَث أَبْديكُمْ و شرا عَنْ كَثير)( شور( 00/51 را دارد؛ 
القصول المهمة/؟18. 
كه خواندی؛ در حق کسی است كه ظلم كرده ست نه برای کسی که ظلم به او شده. «هذا في حن م 
ا 
كتاب. نها باسخ امام كه كفت: من فل أبي, َة فلم َيه ص ۱۲۱ آورده را و تا وم تفت ال 





قرآن را دارد. در ادامه می‌گوید: امام كفت: ای یزیا این آیه 





یم»؛ الدمعة الساكبة ۱۵/۵ او ۱۱۷؛ در كتاب منتخب طريحى/٠۴۷‏ مثل معنى 








بل را ذكر کرده» از ابن جا به بعد را نباورده» در عوض مىكويد: يزيد ملعون به خطيبى که 


برو بالای منبر و به على و حسن و حسين 2 ناسزا بگو و رها 











۳۹۸ تذکرة الشهداء اج ۲ 


نکن هیچ گفتار و کار زشت و ناپسندی مگر اینکه ذکر کنی آن را دريارة آنان. بس آن خطیب آن را انجام 
داد در آن هنكام حضرت سكين گفت: وای بر تو زدیا دار در و جد من ناسزا و بدگویی 
می‌کنی؟ يزيد جواب داد: ساکت شو, ای دختر خارجی! حضرت سكينه 8# گفت: ای یزید! آبرو و 
حيابى رایت نمانده است. کدام یک به خلاقت بر حق می‌باشید, تو يا پدرم که بسر علی‌بن ابی 
طالب سل و مادرش زهرائ8 و جذ او رسول دا است؟ يزيد گفت: من از بدر تو بر حمق‌تو 
می‌باشم؛ زيسرا به درستی که خلافت ارشی می‌باشد برای من از هدر من.؛ مغتل الحسین 
(ابسى مخنف )۱۲۱۳۸ انساب الاشراف ۱۴۱۹/۳ وقعة الطف/۱۲۷۱ تذكرة الضواص/۱۲۶۲ 
العقد الفرید ۱۳۵۸/۴ نور الابصار/ 11۳۲ا ع إلزرائد ٩۱۹۸/۹‏ مقاتل الطالیین/۸۰: ناريخ 


طبری ۱۳۵۳/۲ جواهر المطالب 1۲۷۲/۲ 





ییع المود:۱۶/۳؛ تاريخ الاسلام/۰۱۹ همگی تا 
پاسخ يزيد به أية رآن را آورده‌اند؛المفید/۰۱۳۸ می‌گوید: بزيد نام امام سجاد طلا اپرسید. وقتی که 
شنيد نام او على است» كفت: عجب است كه همة شما را نام» على می‌باشد. امام جواب داد که: به 
خاطر علاقة شديد پدرم به اميرالمؤمنين می‌باشد. و ادامه مىدهد آنا آنجا که يزيد با آبة قرآن پاسخ 
می‌دهد را آورده است! لواعج الاشجان/۰۲۲۴ به طور کامل؛ در كتاب مقتل الحسين (مقرم 901/6 
اثبات الوصیة/۲ ۰۱۸ آورده شده که امام سجاد ِا و اهل بیت را بر يزيد وارد کردند در حالی كه امام 


بات که درآن زمان دو سال و چند م 





بش نداشتند. هم حضور داشتند يزيد ملعون رو به امام کرد 





و گفت: چکونه دیدی اوضاع راء ای علىبن الحسین. حضرت لد در جواب فرمودند: ديدم آنچه را 


قضا و قدر الهی مقدر شده بود بر آن قبل از اینکه اصلاً آسمان و زمینی خلق شده باشد. پس يزيد به 





ياران خويش گفت: با او جه کنیم؟ اطراقیان همه كفتند كه: او را بكشيد و نيز گفتند: ما طلب نم ىكنيم و 


انتظار نداريم از سك جز نولة سك را. پس در آن لحظه امام باقر با 





ن كودكى به سخن پرداختند. 


و در جواب ابن اهنت بزرك آنان فرمردند: ای يزيدا مشاورين تو برخلاف مشاورين فرعون نظر دادئد. 
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وبه روايتى كفت: برادرت سخنانی چنین كفت كه بعضى راست و بعضى دروغ 
[بود و] می‌گفت: جد و مادرم از جد و مادر يزيد بهتر است» راست مىكفت؛ و اما 
اینکه مىكفت: پدر من از پدر يزيد بهتر است. پس او راضى به حُكم خکم شد و 
خکم برای پدرم حُكم کرد. و اينكه می‌گفت: من بهتر از يزيدم؛ مگر این آيه نخوانده 
بود: قل له مات املك نيال من تشاء۱۱4 -الخ. 

«ققانث: لاتفزخ بقث أخي فا 
فِسَعِدَه. زینب 8# فرمود: ای يزيد! به کشتن برادرم شادى مکن؛ جه بنده 


بود. او را به سوى خود خواند, يس او را اجابت نمود و به سعادت شهادت فايض 








گردید. «ؤ اما أَنْتَ يا عدو الله. عدا 





فرعون وقتی كه راجع به موسی و هارو نط مشورت كرد, آنها كفتند: به آن دو مهلت بده! زیرا 


بيغمبران و فرزندان آنها را جز زنازادكان نم‌کشند؟ تظلم الزهراء ۰۲۶۲/4 قسمت خن فلو على مق 





أبي» را دارد, سپس يزيد غضب آلوده شد و امر کرد که او راگردن بزنند؛ ولی امام اج به يزيد گفت: 
اگر تو مرا بکشی, پس چه کسی این زنان که از آل رسول للع هستند به سوی منازلشان پېرد؛ در 
حالى که به غير از من هیچ محرمی دیگر ندارد؛ فيض الدموع/۱۵۶: تمام مکالمات را با کمی اختصار 
آورده است؛ مسفتل الحسین (طبرانى 2٠)‏ فقط پاسخ امام به آية قرآن را دارد؛ الامامة و 


السياسة ۱۲/۲, تا پاسخ امام به آية قرآن. پس يزيد ملعون كفت: نو خواهی برد سپس سوهائى طلب 





كرد و غل و زنجير را از امام جدا كرد و بريد. تمام کتاب‌هایی كه ذكر شد, این قضيّه را دارند و از اين 
ررایت مستفاد مىشود که يزيد -لعئة لله عليه در حالت طبيعى خود نبوده؛ يعنى از شدت شرب 
خمره در حالت عادى خود نبوده است؛ مق الحسين (أبن سعد ۸۴/۲ بسیار خلاصه آمده است. 

١‏ آل عمران(۲۶/)۳, يعنى: «بكو: بازالها! ای مالک حكومتها! به هر کرر بخواهى. حکومت 


مىبخشى». 








3 تذكرة الشهداء/ج ؟. 


فردای قيامت در محكمة خدا سوال کرده خواهى شد 





4 


نخواهى توانست داد 






چوب بر لب و دندان آن مظلوم می‌زد واين شعر می‌خواند: 





هاشم ال فلا خَبَوُ جاء و لا وخي نزز۲ 
زینب 89 برخاست و خطبة طولانى دركمال فصاحت و بلاغت برخواند که از 
جملة آن اين است که: أ مِنْ الْعَذل يا بْنَ الطُقاءِ مَخْديرُكَ 
بنات زسول اشع 
لو إلئ بر -الخ». آیا از عدالت است که ثوكؤنان خود را در بس پرده بنشانی و 





خرابزك و إماءك و سوق 





دختران رسول خداتل را با سر برهنه اشير کراده؛ از شهرى به شهرى می‌آوری؟(۳ 


ا مسقتل الحسین 0بسن اعم /184؛ ناسخ الشواریخ ۱۳۰/۴! فيض الدسوع/۱۵۲؛ الدمعة 
الساكبة ۹۷/۵و ۱۹۸ الفصول المهمة/۱۱۸۳ بحارالاتوار۱۱۳۱/۴۵ تظلم الزهراء ل /۲۶۹؛ مقتل 
الحسين (خوارزمی )1/؟عو ۰ ۱۷ منتخب طریحی/۴۷۹؛ مقتل الحسین 0بی مختف)/۱۲۱۷ 
اسرار الشهادات ۵۰۲/۳؛ مقتل الحسين (مقرم/۳۵۹! قمقام زخار 1088/1 ثور الابصار/۱۳۱٩‏ 
تاريخ طیری ۱۳۵۵/۴ الکامل فى اتاریخ ۸۵/۴ تمام مصادر فوق. با اندکی تفاوت و اتمتصار 
آوردهاند. 

۲- يعنى: «بنی‌ هاشم خلافت را بازيجه قرار دادند؛ زیرا ئه خبرى لز جانب خدا آمده و نه برای أن وحی 
نازل شده بوه 

۳ قالت فاطمة بنث الحسین ملق 


هنگامی که در محضر یزید نشسته بودیم در بندبودیم. مردی از اهل شام که چهره سرخ و پر گوشتی 
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داشت از جايش بلند شد وگفت: ای اميرا اپن جاريه را از محل غناهم به من ببخش تا حدمتکار من 
باشد. 

نا این كار را مىتوانئد 
انجام دهند. بس لباس عمهام زينب تل راكرفتم و گفتم: ای عمه! آیا نسل رسول للف را مى بينيد که 
مملوک مردم يست شدوائد؟ وكفتم: ب 


من كه دختر سنگین و با وقاری بودم در این حال بر خود لرزيدم و پندا 





تیم شدم و بابد خدمتكار هم بشوم؟ 





حضرت زينب ۵# در حالى كه مىدانستند این كار انجام نم يذيرد به مرد شامى فرمودند: به خدا قسم 
دروغ كفتى و مابة ننك كرديدى, به خدا قسم این كار نه برای تو و نه برای أو انجام نمىشود. 
يزيد لعنه الله غضب کرد و گفت: به ها قم ذروغ كقتى اين کار را اگر بخواهم انجام دهم انجام 


می‌دهم. 





حضرت فرمودند: هركز به مراد خوه نمی‌زسی: و نود هو اجازه این کار را نخراهد داد مگر 
ما دست برداری و به دين دیگران درأبى. 

خشم يزيد بيشتر شد و گفت: با من این طور سخن می‌گویی؟ همانا بدر و برادرت از دين خارج شدند. 
حضرت فرمود: به وسیله دين خدا و دين پدر و برادرم» تو و پدر و جذت هدایت یافتید. اگر مسلمان 
باشی. 

يزيد گفت: دروغ كفتى ای د: 


حضرت فرمود: تو امیری و به واسطة آن ظالمانه شماتت می‌کنی و ما را به وسيلة سلطتتت مقهور 





كردءاى. 
انگار يزيد خجالت كشيد و به خاطر آن ساكت شد. 
شامى برگشت و گفت: هِب لي هذ الجارية. 


يزيد كفث: دور شوء خدا تو را بکشد! 
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و خطب و کلمات امٌكلثوم 84# و فاطمه ا و سکینه 8 در مجلس يزيده 


معروف است.( 





حضرت زینب 88 به آن شامی گفتند: ساکت شو ای فروماية پست! خداوند زيانت را قطع ګند و دو 


چشمت را كور کند و دستانت را خشك کند و آتش را جایگاه تو قرار دهد. همانا اولاد انیا خدمتکار 





فرزندان زنارادگان نيستند. کلام حضرت نمام نشده بود که خداوند دعايشان را در حل أن مرد اجابت 
کرد 

حضرت فرمودند: شكر خدایی را که در عقوبت تو در دنيا قبل از آخرت تعجيل کرد این جزاى کسی 
است كه متعرض حرم رسول لل شود 

عوالم العلوم ۱۲۳۶/۱۷ منتخب (طبحی)/۲ ۷ 


١‏ الاحستجاج ۱۳۰۷/۲ صوالم/۱۲۰۳ رح الالختباز181/5؛ مدينة السماجز؟/۱۲۰؛ لواعج 





اخ التواريخ ٩۱۴۱/۳‏ ترجمه الارشاه/۲۷۹ 


الاشجان/۱۲۲۶ المفید/۱۲۹ تذکرة الخواص/1 1۲۶ تفتل الحسين (خوارزمی )۱۶۶/۲ به غير از 


اشعار کفرآمیز, اشعار مشابه ديكرى نيز به شرح ذيل از او تقل شده است: 








و استحر ال في عبوٍالألٍ 


و عَدَلْنَا ميل بدر فاغتيل 





البداية و النهاية ۱۹۴/۸ المنتظم ۳۴۳/۵: امالى (صدوق ۲۳۱۸۴ در ضمن می‌گوید: حضرت 
سكينه لاک گفت كه: كافرتر و سنكد لتر از يزيد وجود ندارد؛ مقتل الحسين 0بی مخنف)/۲۱۷ مثل 


«امالی» خطبة حضرت را كامل آورده است؛ الدمعة الساكية ۱۰۶/۵! العفید/۱۴۹, فقط دو شعر را 





آورده است؛ اسرار الشهادات ۵۳۳/۳, به طور کامل؛ مقتل الحسين (مقرم)/۳۵۷٩‏ عوالم/۱۳۹۶ نيز 


قول حضرت سكينه تچ را مثل «امالى صدوق؛ آورده است؛ مقتل الحسين (ابناعثم ۱۵۹/6 با یک 
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بيت بيشتر كه مىكويد: آن را همان جا سرود: 








ملهوف/۰۲۱۴ این يك بيت را ابن‌اعشم نيز دارد؛ تذكرة الخواص /۲۶۱, 


همچنین شعر اصلی كتاب را نيز دارد و شعرى ديكر هم هنگامی كه به لب و دندان امام طلا جسارت 


دو بیت اول را دارد و 


می‌کرد بيان داشته كه عبارت است از: 





لقن هاما ین رجال یر ماو خر الوا أَعَق وأا 

البداية و الشهاية ۱۱۹۲/۸ اعلام الوری ۴۷۲/۱؛ الأخسبار الطوال/۱۹۲؛ مروج الذهب ۱۷۱/۳ 
تجارب الامم ۱۷۵/۲ المنتظم ۱۳۲۲/۵ إرشاد ۱۱۹/۲: انساب الاشراف ۲۱۴/۳: مقتل الحسین 
لابن اعثم )/108! الفصول المهمه/1۸۳» یک یت اشافه درد 


أبن موسا أن فوصت راب في أي 
بن نآ نو راب في 





وقعة الطف/۰۲۶۸ فقط یک بیت. طریحی/۴۷۰, يك بيت دارد و می‌گوید: وقتی با چوب به لب و 
دندان مى زد به مسخرگی می‌گفت: ای حسین! خدا رحمت کند تو راء به تحقیق كه تو خيلى حوب 


مى خبنديدى؛ الدمعة الساكبة ۹۶/۵, شعر را بسبار كامل اينكونه أورده است: 


فلق هاما ين رجال یز یا و شم کارا مق وَأَضبر 
أفرم ندم يتامخلة و أفقل في كل الأمور و آنخر 


عَدَوْنَارَ ما الْمُرْوانٌ لا غلاا و من يَغْدو عَلَى الق يَخْسَرٌ 





لوا تنل أققا: 
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تفرین ها 
تن هاماً ین رووس اة یا و هم كانو عن و َظلّما 
و باز ابنجوزى در همانجا يك بيت شعر دیگری لز يزيد ملعون به تقل از أبى الدنيا و او از حسن بصری 


آورده است: 





و بنك زسول هله بش لها لش 

مثير الاحزان/۰ ۰۱۰ ابن یک بیت را در ینزید مرن از الحسنبن الحسن نقل می‌کنده 
المسقد الفسرید ۳۵۷/۴؛ تساريخ الاحسمدی/۰۳۰۰ شمر «ليت اشسیاخی» را آورده؛ تسظلم 
الزهراء ۰۲۶۷/4۷ خطبة آن فرق دارد؛ مثير الاحزان/۹. فقط بيت «نفلق هاما...؛ را دارد و در 





صفحه ۱۰۱ شعر 





ی را موآورد؛ مقتل الحسين 0ین سعد)۰ ۸ بيت «نفلقا هاماء را هم از 
قول ابنزياد ملعون نقل كرده است و هم از يزيد ملعون در صفحه 187 روضة الواعظين/141. قول 
حضرت سكينه ا كه سنگدل‌تر و كافرتر از يزيد نيست و مشرکی شرورتر و جفاكارتر از او نيست را 
به همراه شعر به طور کامل آورده است؛ فيض الدموع/۱۵۰! مناقب ۰۱۱۴/۴ می‌گوید: ال يزيد 
ملعون گفت: «يوم بيوم بدر» سپس شعر را می‌خواند و تسمام اشعار را دارد؛ سور الاصار/۱۳۱, 


«یفلقن..» را به صورت دو بیت مانند فصول المهمه آورده است و 





در صفحه ۱۳۲ گنت 





حضرت سكينه و را دارد كه گفت: از يزيد كافرتر به خدا هرگز ندیدهام: مجمع الزواند ۸۹۸/۹ فقط 


شعر «نفلق هاما... را دارد؛ مقائل الطالبیین/ ۸۰ هم شعر «نفلق هاما.» و هم لیت اشیاخیه را داردة 
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و مرويست که در آن حال که حرم امام شهید ی در مجلس بی ارون 
ناكاه نامردی از جاى برجست و گفت: ای بزید! در غ 








غنيمت توء اين دختر را می‌خواهم و | 


شرح الاخبار ۰۱۵۸/۴ مثل تذكرة دو بيت را آورده است؛ العوالم/۰۴۳۳ شعر «نذ 
الحسین (طیرانی ۰6 * فقط شعر «نفلق» را دارد؛ اسد الغابة ۱۳۸۱/۵ فقط شعر «يفلق هاماء؛ تهذ يب 


الكمال ۴۲۹/۶ فقط يك بیت شعر «نفلق...»؛ اصابه ابن حجر ۷۵/۲ نقط تک بیت «نفق..» را 





آورده؛ الانساب سمعانی ۴۷۶/۳, فقط يك بیت! ناريخ طبرى ۱۳۵۳/۴ فقط يك بیت و در صفحه 
۵۵ می‌گوید: حضرت سکینه 6# فیزتودند: کافرتر از يزيد نديدهام؛ درر السمط فى خبر 
السمط/۰۱۱۱ فقط يك بیت؛ جواهر العطلب ۰۲۹۹/۴ كامل دارد؛ تاريخ خميس ۱۷۹۹/۲ البدء و 
التاريخ ۲۴۲/۲ فقط دو بيت از یت »را دارد؛ تاريخ الاسلام. فقط یک بیت «نفلق..» را 
دارد؛ المسترشد/۵۱۱ شعر لبك اسبح را ارد یک بیٹ از آن کمی فرق دارد كه ما ذکر می 
EE‏ ماكاك تغل 

الخرایج و الجرايح ۵۸۰/۲ شعر لیت اشياغى»؛ تفسیر قمی ۸۶/۲ مثل قبل؛ تفر نور 
التقلین ۵۱۸/۳ مثل قبل؛ تتفسیر صافی ۱۳۸۸/۳ بلاغات النساء ۲۰: به طور كامل؛ مجمع 
البحرين ۰۲۲۵/۱ شعر كامل؛ الكامل فى الشاریخ ۸۵/۴ در بيت از «يفلقن...» را می‌آورد و در 


صفحه ۸۶ نقل حضرت سكينه كه كافرتر و سنك دلتر از يزيد هركز نديدمام را هم آورده است. 








۱-چشم يزيد به حضرت سکینه افتاد وكفت: ای سكينه! بدر تو کسی است که حق مرا پوشاند و رم مرا 


قطع كرد و در ملک (سلطنت) با من منازعه كرد. حضرت سكينه كريستند و فرمودند: به خاطر قتل 





پدرم شاد نباش زیر كه او مطيع خدا و رسولش بود (و دعاة اليه فاجابة) و دعوت كرد او را به سويش و 
اجابت كرد و (به خاطر آن به سعادت رسيد) به این دليل به سعادت رسيد (و أن لك يا يزيد بين يدى لله 


مقاماً يسالك عنه فاستعد السائة و جواباًو أنى لك الجواب) همانا برای تو ای يزيد در بيشكاه خداوند 
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ث إلى عَمتِها و قانث: يا عمْتيا أ تصيئُ من لا الأثبياء جوارٌ و عَبِيد؟» 
سکینه لا رو به عمّه خود امّكلثوم#ة كرد و گفت: آيا می‌شود كه فرزندان 
پیغمبران كنيزان و غلامان شوند؟ 

امكلثوم 186 به آن مرد فرمود: «أفصز عَنْ هذا الكلام. قطع ال 
کوتاه کن اين گونه سخنان را. خدا جدا نمايد دست و ياهايت راا. 











.». هنوزكلام آن مخدره تمام نشده بودكه آن مرد صيحه هولناكى 
زد و زبانش قطع شد و جشمهايش کور گردید و دستهايش به گردنش بسته شد. 

ام کللوم ۵4# فرمود: حمد خدای‌زا که 5عایم را مستجاب كرد. «فهذا جُزاءُ من 
قَعَرْض لأؤلاب الاشیاء.( 


بس در آن حال سكينه قشمدو جوا معروف خود را برای يزيد 






5 


و صَغيرُكُمٍ ذكرُكُمْ و ُنام يزيد از فصاحت و بلاغت سکینه 8 حيران بماند و 


مقامى است که از آن سؤال خواهی شد بس برای آن سؤال و جواب آن حاضر باش و همان من برای تو 
جواب هستم ]عزف رسي 

يزيد به او گفت: ساكت باش ای سكينه؛ پدرت هيج حفى نزد من نداشت (پدرت حقی بركردن من 
نداشت): 


تخب (طریحی ۴۷۲۸ 





١‏ عوالم/۴۳۷: با اختصار؛ الدمعة الساكبة 18/8 اإناسخ التوارییخ ۱۴۲/۳, بعنی: «پس اين سزای 


کسی است که متعرض اولاد پیامبران شود». 
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گفت: شما اهل بیت» مخصوص شدءايد به حكمت و علم. بزرگ و کوچک و مرد و 
زن شماها.!9 


و قصّة آن مرد شامى سرخ مو که به يزيد كفت: «هَبْ لي هذه الجاريَة»,!" و اشاره 





كرد به فاطمه 8 دختر امام حسين ا معروف است.!۳ 


۱ عوالم/۴۲۰. خوابی را به طور كامل نقل می‌کند و در صفحه ۴۴۱ خوابی دیگر نقل می‌کند؛ تنظلم 
الزهراء ۰۲۷۸۲۷۷/۵ كامل؛ طسسريق الکسرام/۱۹۷: مستتخب طریحی/۱۲۸۰ 
مسئیرالاحسزان/۱۲۰؛ بسحارالانوار۱۲۰/۴۵: ملهوف/١17؛‏ اسرار الشسهادات ۱۶۲۳/۳ 
الأنوار النممانية ۲۵۵/۳ با كمى تفاوت. 

؟- يعنى: «اين دختر جوان را به من بدء». 

۳ ناسخ التواريخ ۱۴۱/۳ ارشاد ۲۱۲۱/۲ اعلام الورى ۱۴۷۲/۱ انساب الاشراف ۱۴۱۷/۳ البداية و 
النهاية ۱۱۹۶/۸ الاحتجاج ٩۳۱۰/۲‏ عوالم۳۹۶و ۲۶ ۲۳۷. می‌گرید: مرد شامی چون فهميد که 
او (فاطمه 8#) از خاندان رسالت می‌باشد. يزيد را نفرين و لعنت کرد. سپس او را کشتند؛ اسرار 
الشهادات ۵۳۷/۳: تسلية المجالس ۱۳۸۵/۲ لواعج الاشجان ۲۳۱/۲: روضة الواعظین ۱۱۹۲/۱ 

مقتل الحسين (خوارزسی)۱۷۰/۲ مقتل الحسین (ابى مختف)/۱۲۱۲ نظلم الزمراءل /۱۳۷۰ 

منتخب طریحی/۴۷۲؛ المننظم ۳۴۴/۵؛ امالی (صدوق)/۲۳۱ الدمعة الساكية ۱۱۸/۵ عوالى 





اللثالى ۱۵۴/۲ اسرار الشهادات ۵۳۷/۳: السفید/۱۴۸؛ مقتل الحسین (مقرم/۱۳۵۶ مقتل 
الحسین 0بن‌اعشم )۱۶۲/۸ وقحة الطف/۱۳۷۱ ملهوف/۲۱۸! قمقام زخار ۵۶۷/۲؛ سفاتل 
الطالبیین /۸۰؛ تهذ یب الکمال ۴۲۹/۶؛ تاريخ طبری ۳۵۳/۴؛ الکامل فى التاریخ ۱۸۶/۴ تذکرة 
الخواص /۲۶۵؛ می‌گوید: در ميان اسيران» زنی بود به نام رياب تيوق و او مادر حضرت سکینه لبود 
و علاقة بسیار عجیبی به امام حسین بل داشت و سه بيت شعر از او به این كونه نفل می‌کند: 


توق الني لأجب دراً نجل بها کیب و لب 
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و به روایتی يريد را مسخره‌ای پود نامش زهیر» وارد مجلس شد [و] از يزيد 

خواهش کنیزی ام کلثوم 4۴ را نمود. يزيد سکوت کرد. سکوتش را موجب رضا 

دانسته, دست به سوی دختر على 44 دراز کرد دستش بخشکید. بل 





اا 5 ر 5٤‏ 5 
ها و لزق مهدي ویش لماؤل ندي عاب 








وش لهم خياتي أو يغيبنى الثراب 


قلم عاجز است از نوشتن این حكايت يزيد ملعون و عده‌ای از اشراف قريش که در آن مجالس 





حضور داشتند و از او خواستكارى کردند. او در جواب گفت: و الله نباشد برای من همسری. بعد از بسر 
رسول خدا. بس بعد از امام حسین جل او قط یک سال زنده ماند. سپس بر اثر رنج وغم و غصّة بسیار 
شدید, جان داد و از دنیا رحلت کرد وافزااین بك سال او به زير سایه نرفت؛ الکامل فی 
التاريخ ۸۸/۲ اين حکایت را آورده و در دنه می‌گوید: حضرت رباب یک سال بر سر قبر امام 
حسين طلا ماند. سپس به مدینه بازگشت؛ مقتل الحسین أبن سعد ۸۳۸ می‌گوید: آن وقتی که 


اسیران در بيش بزیدبودنده ام کلثوم» دختر عبدللهين عامرين کریزه بای امام حسين لجل بسيار ندبه و 





زاری مىكرد» يزيد به أطرلفيان كفت که: حق است برای او كه با اه و زارى گریه كند برای بزرگ فريش و 





سټد خويش؛ اصول كافى ۰۲۶۶/۱ می‌گوید: آن حضرت آن قدر كريست كه اشک چشمان او خشک 
كرديد» بس برای او سويق أوردند و فرمود كه: این چیست؟ به او گفتند که: اگر از اين ميل بفرمائيد؛ در 
اشک چشم قوت مىبابى, بس فرمود كه: برای من از اين بياوريد؛ بحار لاور ۱۱۷۰/۴۵ الثاقب فی 
المناقب/۱۳۳۲ مدينة المعاجز ۱۴۷۰/۳ نظم درر السمطین/۲۲۹. 

ا طراز العذهب/۳۱۷ می‌گرید: زهیر چون فهمید که اينان برخلاف آنچه که درياره ايشان گفتند, جه 


كانى هستند و دارای جه مقام و شأن هستند. سريعاً بركشت و توبه کرد و ساعات زیادی كريه کرد و 





استغفار نمود و سپس از قصر خارج شد و دیگر هرگز کسی او را نديد. البته روایت فوق. 


نمىباشد و در هيج يك از کنب مقاتل معتبر ذکر نگردیده است. 


ابل استناد 








مجلس دوازدهم #فصل جهارم 0 
قومى كه خوانده‌اند گروهی خدايشان 

یاغی شدند بر سرشان بنده‌هایشان 
a E‏ ا 
قم مب الکسزار االسبأس و الشقی 

بان بسنیه بغ عِرُكائلوا 
و إن جني الزُضرء بسنت خث 

وجُومُهُمْ باس بدو و بل 
ای بيكرت به کوفه! سر انورت به شام 

کم نیست دردهای تو گرپیم بر کدام؟ 
بر جسم پاره بارة پاکت بنه کریلا 

پا یر عیال بی كس زارت به شهر شام؟ 
برنوجوان خست بیماربسی نذا 

يا بر غذاز خون جگر خوردنش مُدام؟ 
بر دختران نورس و اطفال نساصبور 

يا بر زنان بی گس و ايتام بی طعام؟ 
زآن صدمه‌ها که ديد عيالت به شام شوم 


در حيرتم كه صبح چرا صبح و شام شام؟ 


- يعنى: «کیست كه به حیدر کزار و وصی مختاره صاحب سطوات الهټه و حملات حيدريّه خبر دهد كه 





اولاد او و دختران او را بعد از آنکه هميشه در ساية عت او 





دختران فاطمه يف را در ميان مردم مىكرداندند و بدترينٍ خلق. آنها را م‌نگرند». 
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و در جمله (ای] از روايات است که يزيد ملعون در آن حال که اهل بيت را وارد 
مجلس خود نمود, تمام اشراف و امرای شام؛ بلکه تمام خواص و عوام حاضر 
بودند. و آن ملعون بی‌حبا گاه گاهی چوب بر لب‌های اماما می‌زد و گاهی شراب 
می‌خورد و درد آن را بر سر مبارک مىريخت و از این جهت بود كه گاهی اشعار 
کفرآمیز می‌خواند و گاهی سخنان پریشان و متناقض می‌گفت. گاهی چنان می‌نمود 
که به اين عمل راضی نبوده و ابن‌زیاد را دشنام می‌داد و گاهی اظهار سرور و 
خوشحالی می‌نمود و خدا را بر كشتن امام حسين ا حمد می‌گفت. گاهی سيّد 
سجاد ی را نوازش می‌کرد و گاهی امر به قتلش می‌نمود. گاهی به اسیران می‌گفت: 
اگر بخراهم شماها را می‌فروشم و می‌بخشم و گاهی به هر كس اظهار اين مطلب 
می‌کرد, دشنام می داو 

صاحب «تذكرة الخواص» از جد تخود ابنتجوزی نقل کرده که گفت: «لیّش 
ب على فثیه و الشُمْرَ وَ حفل 






١‏ بسحارالانسوار ۱۷۶/۴۵ الدمسعة السساكسبة ۹/0 مفئل الحسسين (خضوارزمی)۶۶/۲: 
عوالم/۰ ۵۶۴/۱۴۱ در کتب مقاتل مذكور است كه وقتى اهل بیت ف را وارد شام کردند. يزيد مین 
در حضور مردم؛ اظهار بی اطلاعی و پشیماتی کرد؛ و از زياد و فعل او اظهار برائت و تفر نمود. پس 
بعد از این واقعه» ینزید را به سوى شام خواند و به او عطای فراوان داد و هداياى بسیاره سپس با 
يكديكر ا 


شراب و مسكرات و ابن‌زیاد و تمجید از او مشهور است. 





شب تا به صبح مشغول شرب مسكرات كرديدند. و اشعار يزيد در آن شب دربارة ماح 





أبن مطلب را ابن‌جوزی كه خود از علماى 
بزرگ و مشهور اهل سنت می‌باشد در کاب تذكرة الخواص/۲۹۰ بیان كرده است. البته استدلالاتی 
که أو در کتاب «تذكرة الخواص» از صفحه۲۸۶ الى ۲۹۲ در باب کفر يزيد و اينكه او واجب اللعن 


می‌باشد.آوردهاست که ما در ینجا به یکی از نها اشاره كرديم. 








مجلس دوازدهم فصل چهارم ۳۳ 


نی الجر الذي 


و رَه الاس إتى المديئة و قذ 





يكن في قله أخقاد جاهِلية و فان بي لاخقَرَم لوس نما وضل یه و 


و اخسن إلى آل الرسول ل 








قتال ابنزياد با امام حسين ګ# و مسلظ گدانیدن او عمر سعد و شمر رابرکشتن 
آن حضرت و فرستادن سرهارا برائ پزید. عجب نيود؛ بلكه عجب آن بود که يزيد 
بر سر مبارک شراب ريخت و جوب بر دندان‌های او زد و امر نمود ابنزياد راكه آل 
رسول !8# را اسير نموده: بر قتبهاى ١١‏ شتران سوار نموده» به سوى شام فرستد و 
قصد کرد که فاطمه 8# دختر آن حضرت رابه کنیزی بدهد و خواند اشعارکفرآمیز را 
و فرستاد سر حضرت را به مدینه» به قصد رسوایی و هتک حرمت او و اینکه گفت: 
برای من جایز است که شما را اسیر کنم؛ کلامی است که كويندة او مستحق بیش از 
لعنت است. 

پس اگر در دل او كينههاى جاهلیت نمىبود. احترام از آن سر گرفته بود و 


چوب بر آن نمی‌زد؛ بلکه او راكفن می‌کرد و دفتش می‌نمود و به آل پیغمبر 99 
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نیکی می‌کرد ۱۱ 

و ظاهر کلمات اصحاب آن است که آن ملعون. همین شراب معروف را که به 
اجماع مسلمین حرام است. زهر مار می‌کرد؛ ولکن بعضی استبعاد کرده‌اند که او 
چگونه مرتکب این امر قبیح در محضر مسلمین می‌شد و مع ذلك خود را 
اميرالمؤمنين می خواند؛ ولکن اگر کسی تأمّل نماید. جای استبعاد نیست و حاجتی 
نیست که گفته شود که آن شراب فقاع بوده که اهل سنت خوردن آن را جایز 
می‌دانند؛ جه امر كردن او به کشتن فرزند بيغمبريق# و آوردن حرم او را در مجلس 
عام و سائر افعال و اقوال شنیعة اوه بی‌شبهه كمتر نبود شناعتش از خوردن شراب 
معروف را در مجلس عام. و اشعاری که این ملعون در وصف شراب گفته و از دیوان 
او نقل شده, معروف است. و ازآنجقله اپن اشعار است: 





علَيْهُ ماتي و اغلني وشزشي   .‏ بذك إتي لیب الشناچیا 
خدیث آبي‌شفیان قذما شما بها إلى أخوٍختى أقام انستواجیا 
ألاهاتٍ شقيني على ذلك فَهوةٌ شفیزها اد نس كَرَماً شامياً 
إذاما ظزنا في أمور قَديمةٍ | وجننا خلا شزنها متوالياً 
وان بط يا أَمٌالاحمير فالجحي ...و لشأئلي فة الفراق ثلاقيا 


أحاديث طسم تَجْعَلُ الب ساهيا 


بشمولة ضفراءتزوي عظامیا ۱ 





۱- تذكرة الخواص/۲۹۰. 


۲ يعنى: «عليه! یا و شاد باش؛ من دوست ندارم كه این شادی را مخفى بداريم. 








۳ 


و اشتعوا ضوت الأغانيٌ 
و اشرُكوا نس المثاني 


عقن ضوت الأذان 





عجوزاً في ان ان( 

و این اشعار صریح است درکفر و فسق و زندقه و الحاد آن ملعون. بس شراب 
خوردن او در مجلس عام» بعيد نباشد و شاید که در این عمل قبیح» متمسک به 
از مرض و علتی تا كسي بر او اعتراضی نکند. 





عذری هم بود 
سخین ابوسفیان را برسان كه زنان گریه که کاخدار کند. 
ہیا و مرا با این خبر قهوءاى (شراب)بنوشان که این بخشکی است از جانب شاميان. 
آنگاه كه به گذشته نظر کنیم. درمىيابيم که نوشیدن بيابى آن حلال بود. 
ای مادر أحیمر اگر شردی» مرا به ازدواج درآور و دیگر بعد از جدائی به فکر وصال مباش. 
آن چیزهایی که دربارة قيامت گفتی, سخنان طلسمی (باطل) است که قلب را غافل کرده و از هوش 
ميرد 
من بايد محمد را ببينم آنكاه كه با شرابی كواراء تام وجودم سرمست است. 
١‏ جواهر المطالب ۳۰۳/۲ معالم المدرستين ۲۱/۳ يعنى: «اى گروه دوستان! به با خیزید و به صدای 
اغانى كوش فرا دهيد. 
شراب را بنوشيد و ذكر مثانى (قرآن) را رها كنيد. 
نغمة دو عيد مرا مشغول خود ساخته و از (شنیدن) صداى اذان بازم داشته است. 


و به جاى حوريان بهشنی. عجوزه‌ای را نصييم نموده است». 








نلق 
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و در بعضى كتب است که جون سر را در طبق طلا گذاشتند و در بيش روى أو 





نهادندء شراب طلبيد و زهرمار کرد. بس جرعه [أى] از آن بر آن سر ريخت و 


یا حُسَيْنُ؟» ضرب دست ما را چگونه دیدی؟۱ آیاگمان مىكنى که پدر 





«یف زا 
تو ساقی کوثر است؟ چون من به نزد او روم؛ مرا آب ندهد؟ و تو می‌گفتی كه جلّم» 
ظرف طلا و نقره را حرام کرده است؟ اکنون سر تو را در ظرف طلا گذاشته‌ام. پدر تو 
فخر می‌کرد که در روز بدرء شجاعان نامدار را بکشت. کشتن تو در عوض آنها. بس 





اين اشعار بخواند: 
هلال بدا و لا أقل کت تجري صُرُوفُ الدُوَلٍ 
ین ساءنا أن جَيْشاً نضن تقذ شزن أن جیسا ففل 


ماهى بيدا شد و ماهى غر وإ كلاق تلبت دولتهاى روزگار به همین منوال 
است. اگر دلكير شويم از آنكه قافله [آى] رفتند. دلشاد می‌شویم كه به جاى آنها 
قافلهاى آمدئد.29 

و بالجمله چون مكالمات يزيد با اهل بيت به يايان رفت» امر نمود که آنها را در 


خانه خرابی جاى دادند.! 


۱- مقتل الحسین (خوارزمی۶۸/۲! بحارالائوار۱۲۸/۲۵؛ عوالم/۴۲۸. 

۲ الدمعة الساكبة ۹۹/۵! معالی السبطین ۱۴۸/۲؛ طريق الکرام/۱۶۸ 

۳ اسالی (صدوق)/۲۳۱: ملهوف/۲۱۹؛ روضة الواصظین ۱۱۹۲/۱ ارشاد ۰۱۲۰/۲ می‌گوید: در 
خانهاى جداكاته. کنر کاخ خودش آنها را جای داد؛ اعلام الوری ۴۷۵/۱؛ مثير الاحزان/۱۰۳؛ تسلية 


المجالس ۱۳۹۶/۲ الأنوار التعمانية ۲۴۶۸ الد معة الساکبة ۱۹/۵ ۱؛ ناسخ التواریخ ۱۲۱/۳! تظلم 


الزهراء ن ۱۲۷۵7 مفتل الحسین (مقرم)/۳۶۰؛ لواعج الاشجان/۲۳۳, رتتی كه اهل بيت را 








مجلس دوازدهم فصل جهارم نلف 





در آن خرابه مسكن دادند حادئهاى رخ داده كه ما در اینجا به ذكر آن مى بردازيم: اهل بيت نبوت لاق 
بعد از روز عاشورا سعی و اهتمام داشنند که شهادت امام و اصحابش را از خردسالان و كودكان مخفى 
کنند لذا در باسخ كودكان كه بهانه پدر را مىكرفتند. می‌گفتند: به مسافرت رفته‌اند و فردا می‌آیند. هر 
روز را به روز ديكر حواله مىكردند. در ميان کردکان, طفل خردسال سه يا چهار ساله بود كه از او بعضى 
به فاطمه؛ بعضى زبيده يا رقيه؛ و بعضى ديكر فقط به نام طفل صغيره نام بردهاند. از هنگام شهادت امام 
شب و روز موكريست و بهانة پدر مىكرفت و به او همان جواب مىكفتند. تا إينكه شبى كه اهل 
بيث لو در خرابة شام بودند؛ آن طفل صغيزة در عالم خواب, بدر بزركوار خود را در خواب ديد و 
بريشان از خواب برخاست و شروع پلا گریه .و زازي نود.اهل بيت در گرد او جمع شدند. عملت را 
برسيدند و چون علت را فهمیدند. بت شروع به آرآم نمودن او كردند؛ اما آن طفل می‌گفت: برای من 
پدرم؛ نور چشمانم را بیاورید. اکوق وا دم كه بسیر تگران و پریشان بود. تمام كودكان و مخدرات 
دیگر نيز صدا به گریه بلند کردند. و چون خرابه متصل به کاخ يزيد بود. لذا صدا به درون کاخ سید و 


يزيد ملعون از خواب برخاست و علت را برسيدء چون خادمان آمدند و علت را بدانستند, مراجعت 





کرده و شرح قصّه برای يزيد کردند. آن ملعون هم دستور داد كه سر را برايش ببرند نا آرام شود. 

راس امام را در درون طشتی گذاشتند و رو پوشی بر آن کشبدند تا به درون خرابه بردند و آن را روی 
دامن كوجدك آن طفل نهادند. آن كودى گفت: من پدر را خواستم؛ اين چیست که آوردءايد؟ گفنند: این 
پدر توست. او دست بُرد و سرپوش را كنار زد, ناكهان ديد رأس پدر را و آن را روى دامن خود كرفت و 
شروع کرد به گفتن که: ای پدر جان! چه کسی نو را به خون خضاب کرده؟ چه کسی رگ‌های گلویت را 
بریده است؟ کدام ظالمی مرا به این کودکی يتيم كرده؟ پدر جان! بعد از تو يتيمان تو را که پرستاری کند 


3 





زرك شوند؟ ای پدر جان! 





بيوه را چه کسی توجه نماید؟ 


چشم‌های اشکالود و بدن‌های عربان و این غریبان از وطن دور شده با گیسوان 


زنان سر برهنه کجا بروند؟ و اين 





ای پدر جان! اين 
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پریشان جه کنند؟ ای پدر جان! بعد از توء وای بر غریبی من! پدر جان! ای كاش من فدای تو می‌شدم! 
ای کاش من كور می‌بودم و به زیر كل می‌رفتم و این ريش را غرق در خون نمی‌دیدم| پس شروع به پاک 
كردن حون از تمام اجزای صورت پدر نمود. دلش قرار نگرفت. آنگاه خم شد و لب به لب‌های پدر نهاد 
و مدتی اندک با صدا گریست. سپس صدا قطع شد. زمان کمی گذشت. اهل بيت او را تكان دادند و 
صدایش می‌زدند که ناكهان دیدند كه آن طفل صغبره. از شدت كريه و بغض كلو, نفسش منقطع گشته 
است و روح او به جّت» در جوار رسول لله رحمة للعالمين؛ مکان گرفته است. ناگهان صدای شيون و 
زاری از تمام مخدرات با حاست و آن شب در تمام شهر شام مرد و زن و کرچک و بزرگ از شنيدن و 
دیدن ابن ماجرا گربان بودند و پریشان غاطو, 


اين نقل را مقاتل همه دارند؛ ولي بعضی ار نها ای آضانات دارند که به 





گونه‌اند: 

-١‏ وتی راس امام وا در آغوش داعت »حاحب تماقا و كاهى به جب و ہی قرار و رام ود 
. عکس العمل نشان داد که يزيد و اطرافيان 
دیدند آن رأس به يزيد ملعون كفت: مكر من با تو چه كرده بودم كه تو با من و اهل بیت من اینگونه 
م ىكنى؟ 


۴ زن غشاله أوردئدء 





؟ وقتى رأس امام» صداى دختر اد کاخ ميان طشت 





ابتدا پیراهن او را هر أوردند و غسل دادند و در همان مكان. مجده پیراهن را بر 


تنش نمودند و دفن شد. 





ترس بزید. از شهادت او شروع شد و بعد از آن دارالحجاره را جهت عزاداری اهل بیت» ترتيب داد 
مسنتخب طسريحى ۱۳۶/۱ تسظلم الزهراء في /۳۷۹! اسسرار الشسهادات ۱۶۱۳/۳ مسعالى 
السبطین ۱۶۰/۷: الدمعة الساكبة ۱۲۱/۵؛ نفس المهموم/۵۸۴؛ ریاض القدس ۳۲۳/۲ طوفان 
البکاء/۲۴۶؛ طريق البکساء/۱۶۱: انوار الشسهادة/1۵۰؛ ریاض الاحزان/۱۴۲: کامل 


بهائى ۰۱۷۹/۲ احمد شافعی مصری معروف به شعرانی در باب ۱۰ از کتاب «السنن» در حصوص 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم ۳ 


حضرت رتیه مطالبى نفل می‌کند كه قسمتی از آن است که می‌گوید: ددر نزدیکی مسجد جامع اموی, 
بارگاهی است به نام حضرت رتیه دختر امام حسين ع و با او عدماى از اهل بيت هستند و آن 


محل هم اکنون معروف به مسجد شجرة الدر است. این مسجد در سمت چپ سيّده نفسيه قرار درد و 





مکانی که در آن حضرت رقيّه ۵# است» سمت راستش می‌باشد و بر سنگی كه بر درب آن است 
خانه و مكانى است که شرافت يافته است به آل نبی و دختر حسين شهید» حضرت رفي ٠85‏ 


معالی السبطین ٩۱۶۲/۷‏ منتخب التواریخ/۱۳۸۸ مطلبی تفل کرده که می‌گویند: عالم جلیل القدرء 





شيخ محمد على شام از علماى نجف به من فزصود كه: جد مادرى بلاواسطه من» جناب سید هی 


دمشقى كه نسبش منتهى می شود به سپڈ مؤتضيتي» كَل مٍلهدى رضوان فله عليه و سنش بيش از ٩۰‏ سال 





است. سه دختر داشت 
كه به او فرمودند: به پدرت بكو به والی بگوید: درون فبر, ميان لحد و بدن من آب آمده و من اذيث 
می‌شوم؛ بكو بيايد و تعمیر کند.» دختر به بد ركفت و سید ابراهیم (از ترس اینکه آن وق حاکم وفت 
اهل تسنن بوده) هیچ عکس‌العملی نشان نداد. در شب بعد. دختر دیگر حضرت را در خواب ديد و 


همان مطالب را فرمودند. صبح دختر به پدر گفت و باز هم عکس‌العملی نشان نداد. در شب سوم 








نثر سوم دوباره خواب دید, مانند دو مورد قبل» نا اينكه در شب چهارم خود سيد ابراهيم حضرت را 
در خواب دید و حضرت به صورت عتاب فرمودند: چرا به والی خبر ندادی؟ 

سید صبح از خواب بيدار شد و به سراغ والی رفت و شرح واقعه نمود. والى امر کرد علما و زرگان امل 
شام» جه شيعه و چه سنى غسل کنند و لباسهاى نظيف در بر کنند و به دسث هر کسی كه قفل درب 
حرم باز شدء همان برود و قبر را بشكافد. پس قفل به دست هيج يك باز نشد. مگر به دست سید 
ابراهيم. دوياره هر كه کلنگ بر زمين می‌زد اثر نمىكرد» تا اينكه سید ابراهيم ضربداى زد و اثر کرد 


سپس تمام از داخل روضة منوره بيرون شدند و سيّد لحد را شكافث و ديد كه بدن كاملاً تازه و صحیح 








A 
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بس به روايتى بعضى از ايشان به بعضى گفتند كه: ما را در اينجا منزل داده‌اند, 
تا این خانه بر سر ما خراب شود. چون نگهبانان اين سخن بشنیدند؛ به زبان رومی 
گفتند كه نظر نماييد به اين كروه كه می‌ترسند كه خانه بر سرشان خراب شود و 
نمی دانند كه فردا ايشان را بيرون می‌برند و می‌کشند. 
و به روايتى اهل بيت را وارد به قصر يزيد نمودند و در آنجا نشستند. و به 
روايتى در آن حال که مجلسش به بايان رسید. امر نمود يزيد تا سر مقدس را به در 


خانه‌اش نصب نمودند و زنان را به اندرون خانة خود فرستاد. بس زنان ی 





چون 

اهل بیت را به آن احوال مشاهده نمودند. كريستند و زینت‌های خود را 

انداختند و مشغول به عزادارى شدند.! 
است و آب زيادى بدن را احاطه كرده است. ینبل رآ بيرون أورد از درون قبر و روى زانوی خویش 
نهاد و در كنار قبر نشست و سه روز به ابن متوال گذشت و ملام كربه می‌کرد و فقط جهت نماز بدن را 
روى زمین روى شىء نظيفى مىنهاد. و طی ابن سه روز سید نه آب نوشيد نه غذا ميل كرد و نه احتياج 
به تجديد وضو بيدا كرد. در پایان. وفنى كه سيّد بدن را بس از تعمير در ميان قبر نهد دعا كرد كه به ار 
فرزند پسری عنايت شود كه بس از جندى سيّد ابراهیم در سن بيش از ٩۰‏ سالگی فرزند دار شد و نام 
آن را سید مصطفى نهاد. والی شام ماجرا را به سلطان عبدالحميد نوشت. او هم توليث زيثبيه و مرقد 
حضرت رقيّه و ام کشوم و سكينه را به او واگذار کرد و بعد از اوه به سيّد مصطفى رسيد و بس از او به 
سید عباس» پسر سيّد مصطفى رسيده است» 

ا العقد الفريد ۳۵۸/۴ مىكويد: بر اثر مصيبت ما به صورت خود لطمه می‌زدند؛ البداية و 
النهاية ۱۹۷/۸ ٩۲۰۶‏ نور الابصار/۱۳۲؛ نفس المهموم/14؟؛ معالى السبطين ۱۷۴/۲: نناسخ 
التواريخ ۱۱۵۹/۳ مقتل الحسين (خوارزمى )۸۱/۲ تسلية المجالس ۱۳۹۶/۲ عوالم/۱۳۹۶ تظلم 
الزهراء نل /۲۷۵؛المفید/۰۱۵۰ مىكويد: رأس مطهر امام حسين دراه دروازة شهر دمشق نصب 
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و به روایتی چون حرم امام وارد مجلس يزيد شدند در حالی که سر مطهر در 
پیش روی يزيد بود فاطمه 8 و سکینه ف كردن می‌کشیدند تا آن سر را 





يزيد كفت كه: زن‌ها را وارد به حرم من نمایید.( 


كسردند؛ اناب الاشسراف ۱۴۱۷/۳ المستتظم ۱۳۴۳/۵ اسالی (صسدوق)/۲۳۰! روضة 
الواعظين ۱۱٩۱/۱‏ مقتل الحسین 0بن‌ سعد ۱۸۳/۸ ملهوف/۲۱۹! مقتل الحسین (ابناعفم 1188/6 
طريق الکرام/۰۲۰۱ می‌گرید: بنا به روایتی. آن خانه‌ای كه اهل بيت را در آن جای دادند. خانة هند بود 
كه روزى از خدمتگزاران خانة امبرالمؤمنين م بوده است و جريان آن مشهور است كه در کودکی. او 
دخترى نابينا بود و بر دين بهود بود. از شام بهامدينه آمده بود. همراه پدرش. پس در شهر مدینه با 
سلمان فارسى برخورد كرد و سلمان بهآماجو(پی برد. لا أنها را حدمت اميرالمؤمنين لمج آورد جهت 


مداواى چشم نابيناى دختربهودی.امرلم تین این امر رابه بسر خود امام حسین ل واكذار کرد 





و در نهایت أن دختر به دست سالار هیا شقا بيدا کر و چشمان او بينا شد. چون این کرامت از 
خانوادة اميرالمؤمنين مشاهده کردند. پدر دختر تصمیم كرفت كه دختر خود را در هوض اين لطف 
عظيم» در خانة اميرالمؤمنين لي به حدمتگزاری بسپارد و هر دو آنهاء هم پدر و هم دختر به دست 
اميرالمؤمنين ملف به دين اسلام مشرف شدند. بس دختر در خانة حضرت زهرالل بماند و در مجمع 
اهل كسا رشد نمود و از وجود آنها كسب نربيث و معرفت مىنمود. و يدر أو هم به شام برگشت, تا 
جويان را برای اهل و طايفة خويش بكويد. پس بعد از ند سال بدر به مدینه آمد و دختر را بهفرموده 
اميرالمؤ منين مل به همراء خود به شام برگرداند و در آنجا زندكى کرد تا اینکه ديدار دوبارة او با کسی 


ین طلا در ماه صفر سال ۶۱ قمری میشر گردید؛ اما اين 












که چشمان او را شفا داده بود؛ یعنی امام 
بارء او با رأس امام حسين ع روبرو شد که 
١‏ الفصول المهمه/؟18؛ نور الابصار/۱۳۲؛ مجمع الزوائد ۱۹۸/۹؛ معجم الکیر ٩۱۰۵/۴‏ يتابيع 


المود: ۱۱۶/۳ تاريخ الاسلام/۱۹؛ الكامل فى الشاريخ ۱۸۵/۴ ريق الکرام/۱۶۸؛ اسرار 


آن را بر در خانة او نصب کرد بودند. 
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و به روایتی چون حرم امام ب را به خخانة يزيد بردند. زنان يزيد لباس‌هاء و 
جامه‌های بسیار برای آنها آوردند و آنها قبول نفرمودند.!! 

و به روایتی يزيد را خواهری بود نامش هنده به نزد حرم اماما آمد وگفت: 
ام کلثوم خواهر حسین کدام يك از شماهایید؟ ام کلئوم 88 فرمود: منم دختر امام 
زکی و همام تقی» امیرالمزمنین علی‌بن ابيطالب ]9 «مَن قَرَنْ ال اعَه بطاعَټه و 
عقابة بننمبیته و من فرض الا ته الولاية على اذو و انخضي, مبية الأفران و لو 
ر. مسر لت و الْعرى و هبل" 


خواهر يزيد گفت: شماها ربيعه و ابوجهل و عتبه را كشتيد. از این جهت اين 








مصیبت‌ها بر شماها وارد شد. آيا فراموث کرده‌ايم كه پدر تو در بدرء مردان ما را 
کشت؟ 

ام کلثوم 8 فرمود: ای دخبتر جگرخوارا نيستندٍ زنان ما مانند زنان شماها که به 
زنا مشهورات باشند و نیستند مردان ما مانند مردان شما که سال‌ها مشغول 


بت‌پرستی بودند. آيا جد تو ابوسفيان نبود که لشکرها جمع کرد و با پیغمبر خدا#6 


الشهادات ۱۶۲۵/۲ کبریت احمر/۲۵۳؛ الدمعة الساكبة ۱۱۰۳/۵ معالی السبطین ۱۴۷/۲ 
ا- بحارالاوار ٩۱۲۳/۴۵‏ عوالم/۱۴۴۳ ناريخ مدينة دمشق ۱۸۵/۶۲ تاريخ طبری/۱۳۵۶ مقتل 
الحسین (ابى مختف)/۲۱۹؛ جواهر المطالب ۱۲۹۳/۲ مقتل الحسین (خوارزمی)۸۱/۲: الکامل 
فى التاريخ ۸۶/۴ 
۲ يعنى: «آن كس كه حدا طاعت خود را به طاعتش و عذاب را به سريجى از فرامين وى مقرون ساخت. 


و آن كس كه ولابتش را بر همه كس واجب كردانيد. آن كس كه سران مشرك را در هم كوبيد و تاج 





نصرت و پیروزی را بر سرا آن كس كه بت‌های سه كانة لات و عژی و هبل را در هم شکست». 
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جنگ كرد؟ آيا مادر تو هند نبود که نفس خود را بر وحشى بذل کرد و جكر حمزه را 





پدر نو معاویه نبود که شمشیر به روی علی‌بن ابی‌ طالب کشید؟ آيا 


برادر تو يزيد نيست که کشت از روی ظلم برادر مرا که سيّد شباب اهل جنّت و 


بخورد 


فرزند دختر بيغمبر خداتف بود و میکائیل و جبرئيل خادم او بودند؟ 

خواهر يزيد چون اين سخنان بشنید» هيج نتوانست جواب بدهد.( 

پس در آن حال. يزيد را دختری بود, نامش عانکه. برسيد: سکینه؛ دختر امام 
حسین کدامید؟ سکینه 8 فرمود: منم دختر آن کسی که او را در عوض کفار بدر و 
حنين كشتيد. وای بر توا بر ما استهزا می‌کنید و شماتت می‌نمایید.«ْنْ من أفلِ 
مصائب و أئونا علط ند 539 5 515 رده 
التصائب و أَبُونا عَلِيّ أبى طایب 3 تو کیستی؟ گفت: انا عاتكةُ ہك 
صاحِبَة الْعِرٌ | 





» من عاتکه» دختر يزيدم كه 





سكينه فرمود: تویی آن كس كه پدرت فخر می‌کند به كشتن آل محمّد 820 از 
روى ستم» و مادرت تمكين غلام خود راكرد. پس بر تو وبر او لعنت خدا بادا هق أمَا 
نحن فأهلُ الأخقاف و رِجائنا أَهْلُ الأغراف. و الصٌفْوَ: 





و من آل عَند ناف" بس دختر 


يزيد گویا سنك بر دهانش خورد؛ نتوانست هیچ بگوید.۱؟ 


٩۱۲۲/۵ اسرار الشهادات ۱۶۳۹/۳ طريق الکرام/۱۲۰۰ ناسخ التواريخ ۱۱۵۹/۳ الدمعة الساکبة‎ ١ 
طراز المذهب/۳۸۰.‎ 

۲-یمن: دما اهل مصیت‌ها هستيم يدر ما علرین ایی طالب ا است» 

۳ یعنی: دما اهل احقافيم و مردان ما شناخته شدكان و برگزیدگان آل عبد منافند». 


۴- اسرار الشهاداث ۱۶۲۰/۴ الدمعة الساكبة 85/8 ١؛‏ طريق الکرام/۲۰۲. 
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پس در آن حال زوجة يزيد که نامش ام حبیب بود» برسيد که: کدام يك از 





شماها شاه زنان, دختر کسری می‌باشید؟ 
1 بنتِ زسول اتوي المقتولٍ ما و اب 
الْمُوْتَضَى ل32». من دختر بادشاهم و آن كسم كه داراى فخر دنيا و آخرتم و زوجة 
فرزند دختر رسو لوف همان كه از روى ظلم كشته شد] و وصى [دختر] اويم. تو 





اء زنان فرمود: «أمًا ابْمَهُ | 





مث لِطاعَبِهِ جمیغ 





الأفصار». منم [أمّ حبيب] زوجة [يزيد] آن کسی كه صاحب عرّت و فخر است و 
همه شهرها مطيع و منقاد اويند. 


شاه زنان گفت: «وا عَجَبًِ! أَئْنَ | 





من الفزس و ی 





ضَوء الشنب من 
الغّس»( تو خود را با من قیاس(می‌نمایی وال آنکه ماییم پادشاهان شهرهاء و 





مردان مایند سادات اطهان و شما بتی‌امّه ختلیس‌ترین سگ‌های جهنمید. « 
دایم انجاملیة رون آم قرم نا تصوئون؟!!'' بس ام حیب 
سکوت کرد و هیچ نتوانست بگوید.(۳! 





و اما حکایات هند زوجة يزيد بس معروف است و در بسیاری از کتب مسطور 


لين جمله ضرب المثلى است كه در قياس به كار می‌رود؛ كفته می‌شود: «شتر کجا و اسب کجاء و یا 
اینکه: «نور خورشید کجا و هوای كرك و ميش کجاه 


؟- يعنى: «رای بر شما! آي با اجداد دوران جاهليت خود و فرزندانتان بر ما فخر مى ورزيد؛ يا به چیرگی بر 





ما می‌خواهید متكويمان کنید؟! 





۳د همان مدارک: اما بنا به دلابلى كه در صفحات گذشته آورده شده؛ این شاه زنان مادر امام سجاد 


نمی باشد؛ زيرا او در موقع ولادت امام لز دنيا رحلت فرمودند. 
رقع 
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است و در ناريخ شيخ حر نوشته كه: چون سر امام را در بيش روى يزيد 
گذاشتند. حصين ابن‌جمان مزنی اين شعر بخواند: 
شُفلق هاما من رجا أَعِرْةٍ غلینا و هُم كانُوا احق أطت" 
علی‌بن الحسین لا فرمود: «کتاب الله أؤلئ مِنْ الشفر. يَقُولُ ان «ما أصاب من 
مص في الأرضٍ و لا في یک في كتاب ين قبل أن ره ذلك على اله سير كيلا 
تأشوا غلن مافاتگم و رخو ہما آتاگم و اف اجب كل مختال ور 4 


پس يزيد غضبناک شد دق جُعل 














عبت لته و شروع کرد به بازى كردن با 
ريش خودا"» بس رو کرد به اهل مجلس و از آنها در باب اسيران مشورت كرد و 
گفت: «ما تن هل الشّام: که: بايد اينها را کشت و اين عبارت 
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یعنی: «سرهاى مردانی را می شكاقتهم كه ورد ذا تنا كرأنى ترند». 

۲ الحديد 9/091 او77؛ يعنى: «كتاب دا برتر از شعر است. خداوند می‌فرماید: هيج مصییتی 
(ناخواسته) نه در زمين و نه در وجود شما روى نمی‌دهد. مكر اينكه همة آنهاء قبل از آنكه زصين را 
ببالرينهم در لوج محفوظ ثبت است و لين امر برای خددا آسان است. این به خحاطر أن است که برای آنچه 


ازدست دادهاید. تأسف نخوريد» و به آنجه به شنا 





اده است, دلبسته و شادمان نباشيد؛ و خداوند هيج 
متكبر فخر فروشى را دوست ندارد». 

٣‏ العقد الفريد ۱۳۵۸/۲ تذكرة الخواص/۱۲۶۲ المفید/۱۴۸؛ شرح الاخبا ۲۶۸/۳ الامامة و 
السياسة ۱۲/۲ جواهر المطالب ۲۷۱/۲! نفس المهموم/۴۰۳. تمام منابع مذکور می‌گویند: يزيد 


این شعر را خواند. و همچنین در صفحات گذشته به طور کامل آورده شده که هيج يك ازكتب مقاتل 





شعر را درآن وقت به حسین ابن‌جمان مزنى نسبت نمی‌دهند 


۴-یمنی: دای اهل شام! شما چه نظر درید؟». 
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ما کان سول الله یم بهم قاض 





ببين اگر پیغمب رل حاضر می‌بود؛ با اينها جه می‌کرد. تو نيز همان را به جا بیاور؛ 
یعنی نسبت به آنها احسان نما. 


يزيد كفت: راست گفتی, دست از آنها برداريد. هم ام 








ب قاقامُوا فیه حت وُجُومُهُمْ. بس امر نمود تا آنها به منزلى بردند 
که نه دفع كرما می‌کرد و نه سرما. پس اين قدر در آنجا ماندند که صورت‌های آنها از 
كرما و سرما پوست واگذاشت!۲ 


خر ولا 








«ؤ خرچ وین لعاپدین 190 تَؤما يقبي في أشواق بعش فا 





ا معنى این عبارت «لا تج من كلب سوم جزوآه ره ال تجلس به يزيد كفتند, آن هم در حضور اهل 
بیت این است كه از سگ بد. بچه مخواه - عَلئ من لله على قوم الظالمين -؛ المقد الفريد 4۳۵۸/۲ 
نظام الزهراء 8اک ۱۳۷۰7 المفید/۱۴۷؛ مثير الاحزان/48! لهوف/۲۱۸؛ شرح الاخبار ۱۲۶۸/۳ 
بحارالانوار ۱۱۳۵/۴۵ عوالم/۴۳۵؛الامامة و السياسة ۱۱۲/۲ مقتل الحسين (بى مختف)/۱۲۲۲ 
جواهر المطالب ۲۷۲/۲: مقتل الحسین (خدوارزسی)۷۲/۲؛ ناسخ الشوارییخ 1۱۲۹/۴ 
طریق الکرام/۱۹۸ البداية و النهاية ۰۱۹۸/۸ می‌گوید: اهل مجلس بعد از این کلام گفتند: ای بزید! 
علىبن الحسین را هم بکش تا از این نسل هيج کسی بافی نماند. 

۲- العقد الفريد ۱۳۵۸/۴ البداية و الشهاية ۱۹۸/۸ تظلم الزهراء9 /۲۷۰؛ المفید/۱۴۷: مشير 
الاحزان/۹۸؛ طریق الکرام/۱۹۸؛ شرح الاخبار ۱۳۶۸/۳ بحارالانوار ٩۱۳۵/۴۵‏ صوالم/۴۳۵: 
مقتل الحسین 0بی مخنف)/۲۲۴ الامامة و السياسة ۱۲/۲؛ جواهر السطالب ۱۲۷۲/۲ مقتل 


الحسین (خوارزمی)۷۲/۲؛ ناسخ التواريخ ۱۴۹/۴؛ فيض الدموع/1۵۶. 








مجلس دوازدهم #فصل چهادم اسف 
عفرو» روزی سید سجادعْ از منزل بیرون آمد و در بازارهای دمشق می‌گشت» 
ماين معروبه ادرت رسید» برسيد' یف أُمْسَيْتَ یا ین ول الله!4» فرمود: 
مثل ب ښساءهم. ای 
منهال! عرب فخر می‌نمایند بر عجم که ده ارنهاست ابتك ما لفل بيت 
اوبيم که ما را کشتند و حق ما را غصب کردند و ما را اسیر نموده» شهر به شهر 
كردانيدند. «قاًا بثو اه راجعون مقا أفسینا فيه يا بلهال». و به در مهيار الم 





خی یفول: 
پ نون نة آغوان منبره و تخت ازجیهن أؤلادهُ وَضَعُوا 
بای خم بئوه ینبمونکز و فطرکز نز صب له تبغ 





١‏ الدمعة الساكبة ۱۱۳۲/۵ بحارالائوار۱۴۲/۷۵ َوالم/۱۲۱۰ تاريخ الاحمدی/۱۳۰۲ تظلم 
الزهراء اڭ /۲۸۰: العفید/۱۵۸: متتخب طریحی/۴۸۲٩‏ مثير الاحسزان/۱۰۵! سلهوف/۱۲۲۲ 
افيض الدموع/۱۶۰؛ سقتل الحسین (بن‌اعثم/۱۶۶؛ طريق الکرام/۱۸۸؛ متتل الحسین 
(خوارزمی )۱۷۹/۲ الدمعة الساکبة ۱۱۳۴/۵ اسرار الشهادات ۵۶۶/۳؛ ناسخ الشوارییخ ۱۱۶۰/۳ 
معالى السبطين ۱۱۵۸/۲ قمقام زخار/۵۷۴ اثوار النعمانية ۱۲۵۲/۴ مىكويد: منهال گفت: در بازار 
راه مى رفتم كه ناكهان به امام سجاد يه رسيدم در حالى كه بر عصایی که در دست داشت تكيه كرده بود 
و باهاى مبارک او مانند نی بوريا شده بود و خون جارى بود از ساق او و گرسنگی شدیدی بر او غالب 
شده بود. بس اشک از چشمانم به شدث جارى شد و به او روی كردم و كفتم كه: چگونه شب را صبح 
کردی ای بسر رسول خدايقي؟! بس گفت: ای منهال! چگونه شب را صبح می‌کند کسی که اسیر 
يزيدين معاویه است؟ به خداوند سوگند! از وقنى كه پدرم کشته شد پس به درستی که زنان ما 


شکم‌هایشان اصلاً سير نشده و نه بوشيده بوده سرهای آنها و تمام آنها روزها را روزهدار بود‌اند و 











۳۶ لكر 
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و مرویست که چون مدتی اهل بیت 252 در شام بماندند و اهل شام آنها را نیک 
بشناختند, از هر طرف زبان طعن و لعن و تشنیع بر يزيد گشودند و خورده خورده 
اين سخنان به كوش او رسيدء که حسب ظاهر. از کردۀ خود پشیمان شد؛ جه اين 
مطلب را موجب خلل در مملکت و باعث فساد در سلطنت خود دانست و به سر 


پدرش معاویه واقف گردید. اظهار دوستى و محبّت نسبت به اهل بيت 880 





می‌کردند و در تمام طول شب‌ها: شب را صبح کردیم مثل بنىاسرائيل در آل فرعونه كه ذبح می‌کنند 


فرزندان آنها و زنده نگه میدارند زنان آنھا را پس حکم می‌کند بين ما و بين آنها خدا در روز قیامت. 





شب را به صبح رسانید عرب در حالی که فخر بم ىكرد بر عجم به اینکه محمد تل از آنهاست» و فخر 
ع ىكرد قريش بر عرب به ابنكه محمد 46 از آنهاست؛ یه درستى كه ما عترت محمد يل می‌باشیې 
شب را به صبح رسانديم كشته شده و نت رو شده و پخش شده در سرزمينها و مرزهاى گسترده». 
مثل اينكه ما از اولاد و اقوام ترك با بل هستیم؛ ی متهال! این است حال ما اهل بیت سپس 
فرمودند؛ ای منهال! زندانی كه ما در آن هستيم: نيست سقفى برای آن و خورشيد ما را سوزانده و 
گداخته است. بس فرار مكنم از آن برای لحظاتى از شدت ضعف بدنى خويش: سپس بر مىكردم به 
سوى عمّههايم و خواهرانم چون می‌ترسم از حال زنانمان. 

منهال می‌گرید: همانطور که صحبت می‌کردیم» يك بانوى از محبس خرابه خارج شد و صدا می‌زد او 
را. پس امام رها کرد من را و به سوى او رفت. پس به سوی او نگاه کردم و ديدم كه حضرت زیب ۵4 
می‌باشد. بس فرمود: هر وقت يزيد ما را می‌خواند, كمان م ىكنيم كه حتماً کشته می شويم. 

ای منهال! ما از خدابيم و به سوى او باز می‌گردیم» از آنچه در آن به سر مىبريم. و أفرين بر مهيار كه 
این رباعى را سرود: جوبهاى منبر پیامبر را احترام می‌کنند و اولاد أو را زیر پا می‌گذارند. به كدام 
فرمان» اولاد بيامبر بابد از شما تبعيت كند؟ در صورتى كه افتخار شما این است که يازان و پیروان 


اریید». 
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نمود( بس به آلها بيغام كرد كه: أيهم حب إليْكم امقام عندي و تم الجائِة أم 
المسيرٌ إلى و القدينة»اكر در شام می‌مانید. نهايت احترام از شما به جا می‌آورم 
و در احسان و نوازش به شما کوتاهی نمی‌نمايم؛ و اگر هم ارادة مكّه و مدينه دارید, 
اختيار شما راست. 





اهل بیت 22 بيغام دادند كه: ای يزيد! از آن زمان كه حسين ل را کشته‌انده 
دشمنان ما را مجال‌گریه و عزادارى نداده‌اند, اكنون خواهش ما از تو آن است كه ما 
را تا چند روزی مجال دهند تا عزاى کشتگان خود را بربا نماييم. «فأن باطلاء دار لَهُمْ 
فقعدوا فيها و جَددُوا البُكاء و التّؤح یلا و شهار وق في بعشق فا 





ولا 


١‏ تاريخ خلفاء/۰۲۰۸ می‌گوید: يزيد دز بت خوشخان)کرد. سپس چون ديد مردم از اين فعل او بسيار 
خشمكين و متفر شدءاند و بعضي او اه گرفته‌ند. بس ابرا 
«تاريخ الخلفاء» جلال الدين سبوطى می‌گوید: وو برای مردم حن بود كه غضبناك و خشمكين شونده. 


از او مطلبی در كتب مقاتل است كه روشن می‌سازد كه او نه تنها پشیمان نشده بود؛ بلكه تا آخرین 


نی كرد. سپس خود مؤلف 





الحظه در پی از بسين بردن اهل بيت بود چنانکه این مطلب در کتاب‌های: صوالم/۴۱۱: 
مناقب ۱۱۷۳/۲ طريق اکرام/۱۶۶: بحارالانوار۱۷۶/۲۵: تظلم الزهراء ۱۲۷۶/۵ الدسعة 
الساکبة ۱۲۱/۵ آورده شده است هنگامی که بعد از خطبة بىنظير امام در مسجد اموی» يزيد التساب 
امام به رسول نخدا رادید به خادمان و نوکران مخصوص خود كفت: داخل كنيد او را در این باغ و 
بکشید ار را و در همانجا مدفونش كنيد. پس داخل كردتد امام را در آنجا و حفرءاى با كودالى مثل قبر 
کندند و درآن هنگام» امام نماز می‌خواند. بس هنگامی كه جهت كشتن به طرف امام أمدند. دستى از 


هوا بيدا شد و او را جنان زد كه به رو بر زمين افتاد و وحشت زده» صيحداى زد. پس وقتى كه خالد پسر 





يزيد ديد كه برای آن بدبخت: أثرى از صورت و جهره نمانده» پیش يزيد بركشت و قضيّه را گفت. يزيد 


گفت: او را در همان كودال دفن کنند. 
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هاشميّةٌ لا ؤساط». بس يزيد امر نمود تا خانهاى را خالی كردند و اهل 
بیت 34 تا یک هفته در آنجا نشستند و شب و روزء به رسم عزاداری مشغول شدند. 


پس نبود قرشيه و نه هاشمیه» مگر آنكه در این ايام مهيّاى عزاداری شد و اهل 





شاءنيز موافقت کردند. 

و به روایتی» خواهش کردند که در این ایا سرهای بريده را برای آنها بفرستد. 
بس سرها را در طبق‌ها گذاشته, برای آنها می‌فرستاد. بس هر يك سر را بر سينه 
می جسبانيدند و این قد ركريه مىكردند كه بيهوش مى شدند. و در بعضى كتب است 
كه زينب ۵6# سر حسين ل را بر سينه گذاشت و اين اشعار بخواند: 


أخي لامَتثني بَعدَ فرك عذشتي و لاطاتٍ لي حت لمات مُقِيلُ 


١‏ الدمسعة الساكبة ١٠۴١/۵‏ بسحارالاتوار 1۹۶/۲۵ ۱۹۷ البدابة و الشهایة۱۹۷/۸: تظلم 
الزهراء ۵4# /۲۷۵؛ تذكرة الخواص /۲۶۲؛ عوالم/۱۴۲۲ انساب الاشراف ۱۳۱۷/۳ المفيد/185: 
مىكويد: بنیمروانیان خيلى تلاش كردند كه اهل بيت را زودتر از دمشق اخراج كنند؛ زيرا موقعیت آنها 
را شديد به خطر انداخته بود؛ الدز النظیم /۵۶۶؛ منتخب طریحی /۴۸۲؛ المنتظم ۱۳۴۵/۸ مقتل 
الحسين 0پن‌سعد)/۸۳: مثير الاحزان/۱۰۲؛ طريق الکرام/۱۹۸: مستدرک الوسائل ۱۳۲۷/۲ 
تسلية المجالس ۱۳۲۸/۳ مستدرک سفيئة البحار ۳۲۸/۳؛ اسرار الشهادات ۶۷۹/۳! مسعالى 
السبطین ۱۶۴/۲؛ نفس المهموم/۱۴۹ از تول کامل بهائى مىكويد: مکانی را که جهت اقامة عزا 
برای اهل بي تاا مها کردند. دار الحجاره برد؛ الشمشة الحسینی/۱۷۶؛ مهیج الاحزان/ مجلس 
سیزدهم؛ در این متابع مذكور, این دو روایت ذكر كرديده است که بعضی كفتهاند: سه روز در آن مکان 
عزا گرفتد و بعضی دیگر گفته‌اند که: هفت روز عزا كرفتند؛ اسرار الشهادات ۶۷۹/۳ گفته: هشت روز 


عراداری کردند. 








مجلس دوازدهم قصل چهارم ۹ 
ت الْمُقِيلَ ققل نا بن غد العغیب قفو 


قان كنت 2 





و مرويست كه درأين ایام روزى يزيد سيد سجاد ا را به همراه خود به 
مسجد بردء بس خطيبى كه فصيح اللسان و قليل المعرفه بود» به منبر بالا رفت و 
سخنان بيهوده که معروف است. گفت. آن حضرت بعد از استيذان از يزيد و مبالغة 
امراى شام و خواهش این مطلب از آن عنید» به منبر صعود فرمود. 

پس از حمد خدا و ثنای رسول خداط فرمود: یه الثاش أَحَذَرُكُمُ نيا و ما 
فيهاء فإِنّها دار وال و هي قذ نب انژون الماضيّة و هم كانوا َر نكم مالأ و اطول 
آغمارا. ای مردم! می‌پرهیزانم شما را از دنیا و آنچه در دنیاست؛ جه او برطرف 
شدنی است و برطرف کرده است قرن‌های گذشته را؛ در حالى که آنها را مال بیشتر 
از شماها بوده و عمرشان از شماها افووتر بوده. 





«ق قذ کل شراب جُسُومَهُمْ و غیْز اخوانهن: أ فنطتئون بَعْدَهُم؟ هیهات! فتهاته. 
خاک بدنهای آنها را خورد و احوال آنها را تغیبر داد. آیا شماها طمع دارید که 


هميشه در دنيا زنده باشید؟ 








بُ من الْخوق ؤ الُلتقئ. فقنبژوا ما قضئ من عُمْرِكُمْ و ما 
و شوه ون سا ی ِل اثقضاء الاجل و ففراغ الم 
اون من الْقُصُورٍ نی الْقَبُورِ و بأفعاكُ تُحاسَبُونَ». بس ناچار بايد 
شماها نيز به كذشتكان برسيد و آنها را ملاقات نماييد. بس تأمّل كنيد كه چقدر از 








١‏ محرق القلوب/۴۵۰. البته سند مذكور اصلاً قابل استناد نمىباشد. 
يعنى: برادرم! دیگر بعد از فرافت؛ زندكى بر من گوارا نيست و تا زمان مركم با من مهربان نخواهد بود. 


اگر ارادة خواب خوش نموده‌ای. ی جان برادر] به ما بكو كه آيا بعد از رفتنت» باز گشتی هم م ىباشد». 
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عمر شماهاگذشته و جه مقدار باقی مانده. بس دراين باقی‌ماند؛ عمر خود پیش از 
رسیدن مرگ» مشغول عمل‌های نیک شوید؛ جه در اين زودی از قصرها به قبرها 
خواهید اندر شد و به کردارهای خود حساب کرده خواهید شد. 

«فَكَمْ و الثم من فاجر فد اشتكيقث 
اكات حیث لقع الم و لايُغاثُ منم و وَجَدُوا ما عَمِنُوا حاضيرأً و لا 
ده به خدا قسم كه جه بسيار فاجران که به اندوهكرفتار خواهند شد و جه بسياراز 






عزیزان که در مهالک ذلّت خواهند افتاد؛ در حالى كه بشيمانى برايشان سودی 
نخواهد بخشيد وهر کس به عمل خود جزا داده خواهد شدءو خدا به احدى ظلم 
نخواهد كرد. 

و چون سخن آن حضرت به این"مقام رسب گردن‌ها كشيده شد و از شیرینی 
سخنش تعجب كردند و به یکدیگر نگریستند. وكويا بعضى آن مظلوم را نشناختند 
و از يكديكر برسيدند كه این جرا گت که با این فصاحت و بلاغت و شيرين 
زبانى موعظه می‌نماید؟ و جه شباهت دارد اين جوان به آن جوانی که جند يوم قبل» 
با دست بسته؛ با سر برهنه» بر شتر لنك برهنه سوارش كرده بودند» او را در بازارها 
می‌گردانیدند. 

بس در آن حال آن ولئ ذوالجلال فرمود: ها انا قن عزني عفن 
تسذيغرفني أغرفة بنفسي. أنا علي يِن الخشین ْنِ علي .نا بن فاطِمة 


الٌّهراء ۰( پس حسب و نسب خود رأ در ضمن کلمات مشهوره بیان فرمود. 





١‏ يعنى: ای مردم! آن کس که مرا می‌شناسد» می‌شناسد؛ آن کس که مرا نمی‌شناسد: خودم را بدو 


مىشناسانم؛ من علی‌ین حسیزین على هستم؛ من فرزند فاطمة زهرا م باشم». 
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يس فرمود که: خداوند ما را بر همه عالمیان فضیلت داد و داد به ما آنچه را که به 


که در احدى از عالمیان 





احدى از عالمیان نداد» و مخصوص فرمود مارا به بنج 
نیست. علم و شجاعت و سخاوت و دوستی خداو رسو ليفك واگر ما نبوديم؛ خدا 


خلق نمی‌فرمود دنيا را۱ 


١‏ الدمعة الساكبية ٩۱۲۲/۵‏ بحارالانوار۱۷۴/۲۵و۱۷۵: تاريخ الاحمدی/۱۳۰۱ صوالم/۱۲۰۹ 
نوا 3 ی موا 





تاريخ الاسحاقی/۲۸ با اختصار؛ تظلم الزهراء ف /90؟و ۲۷۴, نحوه اجازه گرفتن کمی تفارت 
دارد؛ المفید/۱۵۴؛ منتخب طریحی/۲۸۱ فيض الدموع/۱۵۸؛ مقتل الحسين 0بن‌اعلم)/۱۶۲, 
نحوه اجازه گرفتن امام از پزید. جهت خطبه خزاندن تفاوت دارد و نبز موكويد: يزيد به خطیب گفت: 
برو بالای منبر و بر على و حسن و حبدي نيفيك نآزا پگ و کم مگذار از بدگویی و ناسزا و هر آنچه را 
که در توان داری, بیان نما؛ تسلية المجالس ۱۳۹۱/۴ مقنل الحسین (خوارزسی )۱۷۶/۲ اسرار 


الشهادات ۱۵۵۱/۳ الدمعة الساكبة ۲۲/۵ ۱! ناسخ التواریخ ۱۶١/١‏ سعالى السبطین ۱۶۷/۲ 
اتخ السواریخ 





همچنین از کامل بهائی نقل شده است: آن کسی که بر يزيد اصرار كرد كه اجازه بده تا این جوان (علی 


بن حسین ی ) بالاى منبر بروده بسر يزيدبن معاويه ‏ لعنة له علیهم -بود. در اینجا خحطبة امام 








سجا راكه کمی تفاوت دارد با متن خطبة أورده شده در کناب تقل ی 





يزيد دستور داد منبر 
نهادند و حطیب آوردند تا از حسین و على مك نكوهش کند و کارهای آنها را به مردم گزارش دهد. 
خطیب بالای منبر رفت. حمد خدا را کرد و ستايش او نمود و بسبار از على و حسين لا بد كفت و 
در مدح معاویه و يزيد لعنة لله علیهما - طول داد و برای آنان هر كار نیکی را بر شمرده تا 
على الحسين بر او بانگ زد: ای خطیب! وای بر تو که رضای خلق را به سخط خالق خریدی و 
جایت دوزخ است! سپس رو به يزيد كرد و گفت: اجازه می‌دهی من هم سخنی كويم كه پسند خدا 


باشد و برای اين حاضران موجب اجر گردد؟ يزيد سر باز زد مردم گفتند: به او اذن بده بالای منبر رود: 





ابد ما از او چیزی بشنويم. گفت: اگر او به منبر برآید» مرا و آل ابوسفیان را رسواكند و به زیر آمد, شما 
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جه می‌گونید؟ به او گفتند: این بيمار جه تواند گفت؟ جواب داد: اين از خاندانى است که علم را از 
كودكى با شير مكيدءاند. به او اصرار كردند تا اجازه داد و آن حضرت بالای منبر رفت. خدا را حمد كفت 
و ستايش کرد و خطبهاى خواند كه ديدءهاكريان شد و دل‌ها لرزان: پس گفت: 

«حمد ازآن خدابى است كه آغازی ندارد. بابندماى كه بابانى ندارد, اؤلی كه آغازش را آغازی نيست و 
آخری كه آخرش را بايانى نیست» آنکه همه فنا شونده بر جاست. شب و روز را او اندازه گرده و 
قسمت‌ها را فراهم آورده «فتبارك لله الملك العلام...». 

خطبه را ادامه داد تاكفت: دای مردم» به ما شش یز داده شده و هفت فضيلت نهاده شده» خداوند ما را 
به علم و حلم و سماحت و فصاحت و شجاعت منتاز يموده و دلهاى مزمنان را لز محيّت ما آکنده 
فرمود و ما رابا محمّد مختار و حبدرکزار و جعفر طبر و حمزه سیدالشهدا و فرزندان بيغمبر ابومحځد 
(حسن) و ابوعبدلله (حسين) بر دیگر مردم قضبلت نهاد و مهدی که دجال را م ىكشد. پس آن كس كه 
مرا می‌شناسد» بشناسد و آن كس که مرا نمی‌شناسد. او را از حسب و نسب خود آگهی می‌دهم. منم 
پسر مکٌه و منى و پسر زمزم و صفا و بسر آن كس که حجر الاسود را حمل داد به دامان رداء. منم بسر 
آن كس که بر برا, مرحله پیمای كشت و آسمان‌ها را به زیر پای در نوشت. منم بسر آن كس که 
جبرنيلش به سدرة المتهی كوج داد و خداوندش سریر قرب به مقام أو أدنى تهاد. منم بسر آن كس که 
جبرئيلش به نيايش و درود پرداخت و رب جليلش خزانه وحى ساخت. منم بسر آن كس كه کافران از 


أو طريق حق كرفتند و كلمه گفتند. منم بسر آن كس كه در راه دين با دو سيف و دو سنان رزم 





همی زد سيف و ستالی در تنزيل و سیف و سنانی در تأويل. منم پسر آن كس كه با بيغمبر دو هجرت 
كردء یکی در شعب ابی طالب و آن دیگر در بثرب. منم پسر آن كس كه با بيغمبر دو بيعت کرده یکی در 
مکّه هنكام انکار کفره و آن دیگر در تحت شجره. منم بسر آن كس که جبرئیل او را مزید بود و ميكائيل 


نصرت فرمود. منم بسر آن کس که خوارج را از بن برانداخت و لشکر طلحه و زیر را پاک بپرداخت و 
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سپاه شام را دستخوش تيغ حون آشام ساخت. 


و نيز فرمود: منم بسر فاطمه زهرا و سید نساء و بسر خديجة کبری. و منم پسر آن كس که جلباب 





را به دست ظلم و ستم بردریدند و با لب تشنه سرش را از تن بریدند. منم بسر آن كس که + 
شريفش را در بيابان كربلاء جریح و طریح انکندند و عمّامه و ردای از تن مباركش برآرردند. منم بسر آن 
کس که در مانم او فرشتگان در آسمان به سوگواری نشستند و جن و انس در زمین بانگ اله و زاری در 


پیوستند و مرغان هوا به های های بگریستند. منم بسر آن كس که سرش را بر سنان نیزه» شهر تا شهر 





بگردانیدند و اهل بينش را از عراق به شام اسی روند 
هان ای مردم! سپاس و ستایش خدای زا ها ال یبراب بلانى نيكو ممتحن داشت» زسانی که 
رایت هدایت و عدالت و ترك دنيا و پرهرگز در مبآن ما جای داشت و علم غوايت و ضلالت و 


هلاكت در دست ديكران بود. و شک برای تدای اس که مت کرد ما اهل بیت را به ما 





خویی و 





قرار داد رایت هدايث و عدل و تقوى را در بین ما و فرار داد رايت و علامت ضلالت و كمراهى را در 
غير ماه 

در خبر است که سيد سجاد همجنان «أناه و لأناه می‌فرمود و مردم شام از اصفای اپن لمات 
مصيبتآميز و فضه‌های غمانكيز آشفته خاطر شدند و بانگ ناله و عويل در دادند و به صوت اعلى 
بكريستند. يزيد ملعون بیمناک شد که مبادا فتنهاى انكيخته شود و خون‌ها ريخته گردد, مزذن را فرمان 
داد تا سخن سيّد سجاد را قطع کرد و بانك برداشت که «لله اكبر» أن حضرث فرمود: هیچ چیزی بزرگتر 
از دای نيست. چون گفت: «اشهد ان لا اله الالله». فرمود:گوشت و پوست و خون من گواهی مىدهد 


كه جز او خداتی نيست. آنگاه مؤذن گفت: «اشهد ان محمّداً رسول للله». سید سجاد عمّامه خود را از 





ان ای يزيد! اين محمد جد من است يا جد 





سرش برداشت و از فراز منبر روى با يزيد كرد و گفت: 


نوست؟ اگو كوئى جد توست, سخنى به كذب كردى و كافر شدى. اگر گونی جد من است» بكوى تا 











۲ تذكرة الشهداء اج‎ r 
از حضرت صادق لا مرويست که فرمود: چون کلام سجاد به اینجا رسید.‎ 
«ضَجت الاش بالبکاء و لنْحیب. فقضة يزيد أن فطع کلام بالأذان». صداهای مردم‎ 
از هر جانب به گریه و ناله بلند شد. پس يزيد خواست که سخن آن حضرت را به‎ 
اذان قطع نماید. پس اشاره به مؤذا نمود که اذان بگو.‎ 
بس شروع كرد به اذان گفتن و چون گفت: هه نمشد سول الثو». حضرت‎ 


سجاد ا به مؤذن فرمود: «بالث عَلَيْكَ اكت فسَکت». تو را به خدا قسم می‌دهم که 








دأ كان 





ساكت باش. مؤذن ساكت شد. «كُمٌ قال: يا يزب جي َم جَدُّكَ؟». بس آن 


حضرت رو به يزيد کرد وفرمود: ای يزيد! آيا این محمد جدّ من بود يا جد تو؟ 


يزيد كفت: جد تو بود. 





حضرت فرمود: هفلم فتلت نی وسسَبَئتَبحَرِيمَة؟». بس جرا فرزند او راکشتی و 
حريمش را اسير نمودی؟ يزيد کے قد. ثم 


قائوا: هزه مُصيبَةٌ في الاشلام». پش تمام مردم صداها به كريه و ناله بلند کردند و 





گفتند كه: اين مصیبت بزرگی است که بر اسلام وارد شده( 


چرا عترت او را کشتی؟ يزيد پاسخ نگفت. چون مؤذن از تقدیم ذان و انامه بپرداخت بزید لعنة لله 
عليه بر جماعت تدم جست و نماز ظهر بگذاشت». 

1۲۶۵/1 الدسعة الساكبة۲۴/0؛ تاريخ الاحممدی/۱۳۰۱ عوالم/۷٠۴؛ تظلم الزمراء‎ ١ 
۷۸/۲) المسفيد/۱۵۶؛ متخب طسريحى/981! مسقتل الحسسين (خسوارزصی‎ 
٩۱۷۰/۲ تسلية المجالس ۱۳۹۵/۲ فيض الدموع/۱۶۰: اسرار الشهادات ۵۵۳/۴: معالى السبطين‎ 
ناسخ التواریخ ۱۶۷/۴: مقتل الحسين (بناعثم 80/6 اء اما هيج يك از منابع مذكور نمىكويند که‎ 


این حديث امام صادق ا مىباشد؛ تظلم الزهراء اڭ /۰۳۷۵می‌گوید: امام از منبر بايين آمد و نماز 








مجلس دوازدهم لافصل جهارم Fro‏ 
«فَسِئد لت خشبي يَزيدُ غلن تفه القثلّه يزيد چون كريه و شورش خلق را 
مشاهده کرد, ترسيد از آنكه مردم هجوم كرده او را بكشند. 
بس كفت: اى مردمان! آيا شماها گمان مىكنيد که من حسين راكشتهام؟ خدا 
لعنت كند آن كس كه او راكشته است! وإنّما له 








عامل من ابنزياد او راكشته است و من به قتل او راضى نبود: 
پس امركرد تا حاضر كردند آن کسانی راكه سرها را ازكوفه آورده بودند. پس به 
شبث ربعى كفت: آیا من تو را امر کرده بودم به کشتن حسين؟ 
كفت: نه خدا لعنت كند كشندة او را! من او را نکشتم. خولى او را بكشت. 
يزيد به خولى كفت: کی من تو را گفتم او را بکشی؟ 
گفت: تو نگفتی و من هم او را نکشتم: خدا لعنت کند كشندة او را! «ق نغ یلوا 
ذلك إلئ أن وضل السوال نی الحصين بن ره بس هر یک حواله به دیگری 
کردند» نا آنکه نوبت به حصین‌بن نمير رسید. او نيز چنین گفت. پس گفت: ای بزید! 
آیا می خواهى خبر كنم تو را از کشنده او؟ گفت: بلى. 


حصین گفت: مرا امان بده. گفت: «لَكَ لاه 





حصین گفت: »اغم ها الأميرًا أنْ الذي عقة الزایات و وضع الأشوال و جیش 


نخواند و فرمودند: مرا جه به این نماز؛ العفید ۱۵۶ مىكويد: يزيد جهت فریب مردم گریه كرد و لعن 
ابن‌زیاد راكه او مقصر است و این فعل را انجام داده. سپس امام از روى منبر گفت: بسيار عجيب است 
چون تو لعن مىكنى اب‌زیاد را و اظهار یی اطلاعى م كنى؛ در حالى كه وقتی كه ما را به كوفه پردند. 


ابن‌زیاد می‌گفت كه: يزيد به من دستور داده بود كه جنين و چنان بکنم, 
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لشکرها مهيا ساخت و نامه‌ها به اطراف نوشت و وعده‌های عطایا به مردم داد. 


يزيد گفت: «مَن فَعلَ ذلك؟». اين کارها را کی کرد؟ 

حصين گفت: قسم به خدا! تو. 

و به روایتی چون هر یک به دیگری حواله کردند. يزيد گفت: «أراني یت 
بَعْضُكُمْ إلى بَعْضٍ» هر کدام نظر به دیگری مىكنيد و حواله به یکدیگر می‌نمایید. 
پس كشندة حسین لب کیست؟ 





در آن حال گفتند که: قاتل حسین» قیس‌بن ربیع است. بس قيس امان خواست 
وگفت: قاتلش آن کسی است که پی در پی لشکر فرستاد و مال‌ها به مردم داد و آن تو 
بودی» ای یزید! 

پس يزيد از استماع اين سخن خشمناک شد وگفت: مرا حاجتی به نماز نیست. 
پس از ترس آنکه او را بکشند. نماز نکرده از جای برجست و به خانه آمد و آن 
طشتی را که سر امام در آن بود. در بيش روی خود در موضع تاریکی نهاد و 
شروع كرد به كريه كردن و لطمه بر صورت زدن و می‌گفت: 


بو 





| با حسین ا جه کار 





و چون آن روز را شب رسید. هند زوجة او در خواب دید که درهای آسمان 





ده شد و تمام ملائكه فرود آمدند و به نزد آن سر حاضر شدند و می‌گفتند: 





ا الدمعة الساكبة ۲۶/۵ او ۱۱۴۷ اسرار الشهادات ۷۸/۳عو ۶۷۹ نماسخ الشوارییخ ۱۷۵/۳؛ معالى 


السبطین ۰۱۷۵/۲ ولى هيج يك از 
السيطين إلى هیچ 





ابع نماز نخواندن يزيد را ذكر نکرده‌اند. 
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«السلام عََيْكَ يا أبا عَباه. بس ابری از آسمان نازل شد و در ميان آن مردی بود که 


چهره‌اش چون ماه می درخشيد. بس به نزد آن سر آمد و خود را بر روی آن سر 
انداخت و گفت: هالسَلامٌ یف يا وندی فتَنُوكَ و من شُرْبٍ المام فنخو!أ تمغ ما 
عَرَفُوك نا جَدّكَ انتضطفی و هذا أبُوك علي الُزتض و هذا أُحُوكَ الحَسَنٌ و هذا عَم 
جغفر 








پس هند بترسيد و از خواب بيدار شد و در جستجوى يزيد برآمد. هند كويد: 
لبم و لئ وَجْههِ یی بلطم پس يافتم او را در موضع تاریکی 
که به دو دست» بر صورت خود می‌زد و مىكفت: «ما لي و لِلْحُسین»" من به او 
گفتم: لحظه (ای] خاموش باش تا خواب خود را برایت حكايت کنم. بس خواب 


خود را نقل کردم؛ در حالی كه سبزش را از شمندگی در بيش انداخته بود 





پس چون صبح شد لباس‌های قار برای اهل بیت فرستاد و مال بسیار در 
محضر خود حاضر ساخته, بس آنها را احضار کرد و گفت: بگیرید اين مال را در 


-یمنی: «سلام بر تو ای فرزندم! تو را کشتند و مانع از نوشیدن آب شدند. آيا آنان را دیدی که تو را 
نشناختد كه من جذ تو مصطفى غ هستم؛ و این پدر توء صلی مرتضى ف و این برادرت» 
حسن مي و این عمرى تو» جعفر يفي است؟». 

ا- يعنى: «مرا با حسين چه كار بدا 

۳د بحارالاتوار152/18؛ مدينة المعاجز ۱۱۳۷/۲ متخب طريحى/181: با کمی اضانات؛ تظلم 
الزهراء ۱۲۷۸/92 عوالم/۴۲۲؛ الدسعة الساكبة ۱۴۰/۵ اسرار الشهادات ۱/۳ ۶۶: ناسخ 
التواریخ ۱۷۱/۳؛ طريق الکرام/۱۹۸؛ معالی السبطین ۱۶۳/۲: نفس المهموم/۴٠۴؛‏ مهيج 
الاحزانامجلس سيزدهم. 








A‏ تذکرة الشهدا. 





ع 


عوض آنچه بر شما وارد شده از مصيبتها. 


زینب نف فرمود: وای بر توا جه كم كرده است حياى تو راو سخ ت كرده است 
روى تو را! برادر مرا می‌کشی و می‌گوبی: عوض او را بگیرید. 
و به روايتى به على بن الحسین 3 گفت: آنچه را که از شماها گرفته‌اند از اموال» 


چندان برابر قيمت آنها را می‌دهم. 





ها و ققیصهاء. مال تو بر تو ارزانى باد! 
از ما گرفته‌اند. بگو به ما رد نمایند؛ جه در آنها لباس‌های جده‌ام. فاطمه ۵# [دوک 


نخ ريسى «بافته‌های نخی»» مفنعه» گردباد و پیراهن او] است. 





و زات عله من ديناره. بس يزيد امر کرد تا آنچه از اهل بیت 84 


فته بودند, رد كردند و دویستدینار هم زياد کرد: 





حضرت سجادلقْ آن دویست دینار را بر فقرا و مساکین تصدق فرمود.(۱۳ 


ا بحارالانوار ۱۱۹۷/۲۵ عوالم/۴۲۲؛ اسرار الشهادات ۶۹۲/۳! منتخب طربحی/۱۳۸۳ ناسخ 
التواریخ ۱۷۳/۴! محرق القلوب/۴۵۱؛ نظلم الزهراء 9 /۲۸۸؛ المفید/۱۵۹ می‌گوید: يزيد 
مقداری بول داد و گفت: اين دي خون حسين است. و در عوض حضرت ام کلثوم 96 آن جواب را 
فرمودند. نمام ابن منابع می‌گوبند: حضرت ام کشوم ابن جواب را فرمودند» نه حضرت زینب یل 

۲- مستتخب طسریحی/۴۸۳ بسحارالانسوار ۱۱۴۴/۴۵ مير الاحسزان/۱۰۶؛ مسلهوف/۲۲۴: 
اسرارالشهادات ۶۹۱/۳! معالی السبطین ۱۷۸/۲؛ شعشة الحسینی/۱۷۵؛ فيض الاصوع/۱۶۱: 
تظلم الزهراء ۱۲۸۱/3 العفید/۱۵۸: در این قسمت ما متن کامل گفتگوی بين امام سجاد يكل و 


يزيدين معاویه لعنه لله علیهما را م ىأوريم: 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم ۳۳۹ 

و بالجمله؛ يزيد روز به روز بر نوازش و اكرام و احترام اهل بیت 8# می‌افزود و 
علىبن الحسين 4 را در هنكام تغذی و تعشی بر سر خوان خود حاضر می‌کرد و 
احترام بسیار از آن بزرگوار می‌گرفت: شاید که تلافی عملش شود و مردم هم اين 


يزيد معلون به امام سجاد څا گفت: سه حاجت شما را هر جه باشد. می دهم. امام سجاد لك فرمودند: 


پس اول آنکه می‌خواهم رأس هدرم ربنم 








دوم آنکه آنچه كه از ما اهل بیت به غارت رفته است» به ما بركردانيد. 


سوم آنکه اگر قصد کشتن من را داری, بس یک نفر را مأمورگردان که این زنان را سالم به مدینه پرساند. 
آن 





يزيد در پاسخ چنین گفت: اما حاجت اولي توه پس هرگ تو آن را نخواهی دید. بنا به روابتى در این 
الحظه. راس امام درون طشت بود و رو آن روپوشی رار داشت. امام سجاد ا به يزيد گفت که؛ تو 


گمان می‌کنی كه من نمی‌توانم أن را پیتم و یبا از صحبت بکنم. سپس رو به آن طشت کرد و راس 





مطهر پدر را خطاب قرار داد و سلام ده به پدز خويش که روپوش کناری رفت و راس امام مقداری از 
طشت بلند شد و جواب سلام امام را داد. پس امام فرياد برآوره که: ای هدر من را در این سن کم پتیم 
كردى و از بيش من رفتی و اين جدابى بين من و تو است. پس اكنون من به سوى حرم جدّم رسول 
اليك راهی هستم. بس به خدا می‌سپارمت و سلام باد بر توا؛ الدمعة الساكبية 1717/0؛ محرق 


القلوب/۴۵۰؛ شرح شافية ابی فراس/۱۳۸۲ از «مثير الاحزان» تقل می‌کند؛ که در نسخه‌های امروزی 





مشیر الاحزان. این واقعه موجود نمیباشد؛ اقا حاجت دوم؛ آنجه از شما به غارت رفته؛ من درعوض آن 
به شما چند برابر خواهم داد. امام باسخ مى دهد: ما آنچه راكه برای تو است نمی خواهيم. أنجه راكه ار 
ما به غارت رفته مى خواهيم. همانا در آن دوك ىخ ريسي (منظور بافتدهاى از نخ است) مبادرم, 
زهراطي است و مقنمة او وكردبند او و پبراهن او. بس يزيد آنها را پس داد و ۲۰۰ دينار هم اضافى داد 
كه امام زمانی كه از کاخ يزيد بيرون شدء آن را در بين فقرا و مساكين پخش کرد. 


و اما حاجت سوم؛ بس از خون نو در گذشتم و کسی غبر از نو آنها را نخواهد برد. 








۳۲۰ تذکرة الشهداء 





مطلب را فراموش نمایند. 
و در «حياة الحیوان» است که: «ق كان 
انجسین ا و أخاهُ عُمرَ: 








١ل‏ يعنى: «يزيد آنگاه كه غذايش آماده می‌گشت علی‌ین حسين و برادرش عمرین حسين را دعوت 
می‌کرد. بس آن دو با او غذا می‌خوردند. 

۲ الأخبار الطوال/؟14, همجنين بيشتر مقاتل مطلبى را نحت ابن عنوان كه كودك خردسالى در میان 
اسرا بوده كه در شام يزيد منعون به او مىكويد: آيا حاضر هستی كه با فرزند من؛ خالد كشتى بگیری؟ 
كودك در جواب أن (كه بعضى او را عمرين لجسن ا و بعضى عمربن الحسین ا نقل کرده‌اند) 
م ىكويد: من كشتى نم ىكيرم؛ ولى یک تخنجرريه من پده و يك خنجر هم به او» تا مابا هم مقاتله كنيم و 


ببينى كه كدام يك ببروز خواهيم شد. وآ سرام زد لعون يزيد در جدواب؛ به يك رب المثل 





مىكويد كه :نة أعرفها». ابن خی و عادتی اسث که از نم آن را مىشناسم و مكر ماره چیزی 





جز مار می‌زاید. (أخرّمٍ نام مردى است كه نسبت به پدرش بسيار بد رفتار بود و مر و از او پسرا 
جاى ماند كه بدر بزرگ خود را می‌زدند و او در مقابل جنين گفت. مجمع الامثال ۱۹۳۳ الأخسبار 
الطوال مىكويد: عمربن الحسين بوده؛ ولى هيج سندى مبنی بر اینکه امام» اولادی به اين نام داشته 
باشد, به دست نیامد؛ البداية و النهاية ٩۱۹۷/۸‏ حباة الحيوان ۸۶/۱ منتها حرفى از كشتى گرفتن 
ندارد؛ نور لابصار/۱۳۲ نيز میگوید: عمرين الحسين بوده؛ عوالم /۴۰۸. فقط كشتى گرفتن را داردء 
آن هم مىكويد كه: علىين الحسين بوده و سپس يزيد در ادامه مطلب بالا جنين می‌گوید: «أشهدٌ لك 
أبن على بن أبي طالب»؛ بحا الانوار ۱۷۵/۴۵ مانند عوالم؛ نظلم الزهراء ۱1۸۰/3 مفتل الحسين 
(ابسن سعد )/۸۲: مسثیر الاحزان/۱۰۵؛ مسلهوف/۲۲۳؛ الکامل فی الشاریخ ۱۸۷/۴ معالی 
السسیطین ۱۷۷/۲: همگی این مصادر نام کودک خردسال را عمروین الحسن طا آورده‌اند؛ 
المفید/۱۴۸؛ ناسخ التواریخ ۱۶۰/۳؛ مقثل الحسین (خوارزمى )۸۲/۲ مىكويند امام سجاد اق 
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مطلب ظاهرتر می‌شد و گویا که مردم شام در خواب بودند و بيدار شدند و با 
یکدیگر گفتند که: این جه عملی بود که اين کافر ملحد کرد و فرزند پیغمبر خداع 
را کشته» عبالش را مانند اسیران روم و زنگبار به شام آورده. «قَطُوا الأشواق و 
جوا الغزاء ‏ هروا الْمُصيبَة هل الْعباء» بس خورده خورده بازارها را بستند و 








در هر خانه عزای امام حسين لا را برپا کردند و گفتند: ما نمی دان 





که اين سر 
حسين بهذ است؛ بلکه به ما گفتند که: اين سر خارجی است که در ارض عراق 
خروج کرده است. 

پس چون اين خبرها به كوش يزيد رسید, امر کرد تا قرآن را جزو جزو کرده 
-چنانکه الحال متعارف است بس چون مردم از نماز فارغ مى شدند؛ در مسجدها 
هر يك را جزوی به دستش می‌دادند که بخواند» تا آنکه مشغول به خواندن قرآن 
شوند و دیگر ذکری از اين واقعه نتمایند:و مع ذلك مردم فراموش نمی‌کردند و ذکر 
می‌نمودند مصانب اهل بیت 8 راو می‌گزیستند و بر يزيد لعنت می‌کردند. و این 
مطلب گوشزد يزيد شد و بر خود بترسید و گفت که: شاید بودن اهل بیت در 
شام» باعث فتنه شود و یا اينكه مردم به دیدن اينها بيشتر متذکر اين واقعه گردند و 
کم کم کار به فساد انجامد. لهذا مصلحت در آن دید که اهل بيت 88 را از شام روانه 
نماید ۸۱ 


بوده؛ المنتظم ۳۴۴/۵: الدمعة الساكبة ۱۳۵/۵ می‌گویند عمروین الحسین بوده است. 
١‏ اسرار الشهادات ۶۷۸/۳؛ الدمعة الساكية ۱۴۵/۵؛ معالى السبطین ۱۷۵/۲ المقيد/ 18 
مىكويد: در آن زمان, مردم كم كم مطلع شدند که اينان اهل بيت پیفمبر طا هستند لذا شروع به لعن 


يزيد كردند و از او و فعل او بیزاری می‌جستند. 











7 تذكرة الشهداه اج 7 


پس به روایتی روز هشتم ورودشان به شام بود که محمل‌های ملوکانه برای آنها 
مهيا کرد «ق بش ديقي و الپریسیم») و شترها برای آنها حاضر نمود. 
«قعرَض عَلَنِهمُ التسيز فأجابُوا يذلك». پس به آنها كفت که: اسباب سفر شماها را مهيا 
نمودم» به هر کجا اراده داريد از مکه يا مدينه يا موضعى دیگر تشريف ببريد. 
اهل بیت 8# قبول فرمودند و گفتند: ما خواهيم كه به سوى مدينه جد خود رويم. 





پس يزيد به روایتی سی نفرء و به روايتى بانصد نفرء و به روايتى هزار نفر از سواران 
رابا یکی از سر كردءهاى خود به همراه اهل بيت 22 مأمور داشت و سفارش بسیار 
در حق آنها و باكمال احترام و اعظام آنها را از شهر شام بيرون کرد.۱۳ 


مؤلف كويد كه: بر اهل بصيرت بوشيده نیست كه پشیمانی يزيد ا 





اين عمل »نه 
از ترس خدا و محاسبة روز جزا بود؛ چه کقر و"زندقة او از افعال شنيعه و اقوال 
قبیحه‌اش ظاهر و واضح گردید؛ بلکه از ترش خلل و فساد در مملکت و سلطنت 


-١‏ يعنى: دو آن محمل‌ها رابا حرير و ابریشم فرش كردئد». 

۲- العقد الفريد ۱۳۵۸/۴ مىكويد: برای آنها محمل‌ها زد و مال زيادى داد و آنها را به مدینه فرستاد؛ 
تاريخ الاحمدی/۱۳۰۲ می‌گوید: با سی سوار فرستاد؛ الأخبار الطوال/۰۱۹۵ می‌گوید: با سی سوار 
اهل بی جارب الامم ۸۷۵/۲ مىكويد: با لشكرى همراه کرد؛ 
التهاية ۰۱۹۸/۸ مىكويد: با لشكرى آنها را همراء كرد؛ حياة الحیوان 8/1 می‌گوید: با سی تفر عازم 


مدينه شدند؛ مفتل الحسين لابن سعد ۸۴۸ می‌گوید: عدءلى از بنی‌هاشم و عده‌ای لز آل ابىسفيان 





را به سوی مدینهفرستاد یذ و 





همراه کاروان رفستند؛ عسوالم/۴۲۲؛ بسحارالانسوار۵؟/۱۹۷؛ طريق الکبرام/۲۷۱! تسلية 
المسجالس ۳۹۹/۲: سقتل الحسسين (خوارزمی )۸۳/۲ اسرار الشهادات ۹۲/۳! ناسخ 
التواريخ ۱۷۳/۳؛ منتخب طریحی/۴۸۲؛ مثبر الاحزان/۱۰۶؛ تظلم الزهراء غ /۲۸۸. 
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يووا" 


پس اینکه بعضى از اهل سنت گفته که: کان ابا تال جوز لته" سختی 
است ناشى از روى تعصّب و عناد با خانواده نبوّت 38 . و بسيار عجب است از 
غزالى» که جايز ندانسته است لعن كردن براین ملعون را؛ جه از او پرسیده‌اند که اگر 
کسی لعن بر يزيد كندء فاسق است يا نه؟ و آيا قصد يؤيد ازكشتن حسين ا دفاع 
بود يا نه؟ و آيا جايز است كه کسی طلب رحمت برای يزيد كندء يا سکوت افضل 


است؟ 








غزالی كفت در جواب كه: لعن بر مسلمانان جایز نیست اصلاً. و هر كس 
مسلمانی را لعنت نماید» او خود ملع است؛ جه پيخمبر 6 فرموده: «الْمُسلِمٌ 


...-١‏ يزيد روی به اهل بیت كردهء گفت: اگر می‌خواهید در شام نود من اقامت كنيد و گر نه به مدینه 
مراجعت نمایید. بس يزيد نعمان بن بشير را كه در شمار اصحاب رسول غدا بود طلب كرد و گفت: 





ايشان را به آنچه سزاوارند تجهیز كن و از اهل شام مردی امین و صالح با گروهی از لشكر همراه ایشان 


رهسبار نما و ب 





ببوشان ايشان را و با خوردنىها و آشاميدنىها تجهيزشان كن. 


پس به امام سجاد ا كفت: خداوند بسر مرجانه را لعنت كند به خدا سوگند اگر من حاضر بودم هر 


آنچه حسين از من طلب می‌کرد عطا می‌کردم و مرگ را از او دقع مىكردم به وسيله هر چیزی که داشتم 





اگر جه بعضى از فرزندانم هلاک می‌شدند لکن قضاى الهى نوشته شده و [نمی توان از آن روى گردان 
شد ] حال برای انجام حاجت‌های تو حاضرم [هر چه می‌خواهی ] پس بنويس. 
اسرارالشهادات ۱۶۹۲/۳ ناسخ التواريخ ۱۷۳/۴ 


"-یعنی:داو جوانى بود كه توبه نمود و لعن او جائز نمىباشد». 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ r 





بتعان»' و چگونه جایز است لعن مسلمانان و حال آنكه پیغمہر ا نهى 


فرموده است و احترام مسلم از احترام كعبه زيادتر و عظيمتر است به نص 
پیغمبر #46 و اسلام يزيد ثابت است؛ ولكن اينكه او حسين ا راكشته باشد؛ با 
امر کرده باشد به كشتن او؛ يا راضى باشد به اين عمل» بس ثابت نيست و چون 


ثابت نشده؛ پس این گمان را به او بردن روا نيست؛ جه كمان بد به مسلمانى حرام 





است» جنانكه خدا فرمود: یا ها لین وا 
۳۱۹ و بيغمب رلك فرموده: نله حَرُمْ من الْشلم هة و ماله و عِرْضّه و أَنْ ين به 
فلن السّؤْءِه! "أو اگر کسی بخواهد بداند كه کی او راكشته است. نمی‌تواند علم بيدا 
کند و چون علم بيدا نمی‌شود. بايد که به مسلمان گمان خوب برد. 








«سلمناه که او قاتل باشد ولکن مذهب هل حق آن است که كشندة مسلم کافر 
نمی‌شود. «ؤ الق یش بكفر, بل هو مه و قاتل بسا می‌شود که بعد از توبه 
می ميرد و کافر اگر از کفر خود توه لماید؛ لعنش جایز نیست. بس چگونه مى شود 
لعن کرد کین راكة الي تب کرد اند نموم بیت که کا .۶ حسین اق 


۵, 











پس جایز 


١ء‏ يعنى: «مسلمان» لعنت نمی‌کند». 


۲- مستدرک الوسائل ۴۵/۹؛ بحارالنوار۱۶/۶۵: مشکاة الانوار/۷۸ 





٣د‏ حجرات (۱۲/)۴۹. يعنى: ی کسانی كه ایمان آوردءايد! از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید, چرا که 
بعضی از گمان‌ها گنه است» 

؟- بحارالانوار ۰۱/۷۲ با اندكى تفاوت؛ کشف الريية/۲۱: یعنی: ابه راستی که خداوند ریختن خون 
مسلمان و غارت اموالش و بردن آبرویش و بدگمانی به او را حرام دانسته است». 


هه يعنى: «و حداست که از بندگانش در گذرد. 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم f‏ 
نيست لعنت كردن بر کسی که به اسلام مرده باشد. و هر کس لعن كند جنين کسی را» 
فاسق است و خدا را نافرمانی کرد است. و اگر کسی هم جایزاللعن باشد و کسی او 
رالعن نكند و سكوت نماید» عاصى نيست بالاجماع؛ بلكه اگر کسی ابلیمن را هم 
لعن نکند در تمام عمر خود؛ در قيامت به اوگفته نخواهد شد كه جرا ابليس رالعن 
نكردى؟ ولكن به لعن كننده مىكويند كه: جرا لعن كردى و ازكجا دانستى كه او 
ملعون است؟ و ملعون آن کسی است كه از رحمت خدا دور شده باشد و اين کسی 
است كه بر کفر می ميرد. «قَنَ ذلك عم بالشزع»211 

و اما طلب رحمت كردن بر يزيد. بس جايز است؛ بلكه مستحب است؛ جه او 
داخل در قول «اللَهُمْ لفن مین و الْمُؤْسناتِ». [شده] زيراكه يزيد» مؤمن بود. 
تمام شد ترجمة كلام غزالی. « لا حول و لا ول باش ای اْعظیم» !۳ 





و مخفی نماناد كه اگر این مرد این سخنان را در حال تشیع خود گفته, واضح 





است که من باب التقيّه بوده؛ جه گفر يزيد و وجوب لعن او و بغض او از ضروریّات 


مذهب شيعه است. و معلوم است که تولّى؛ بدون تبزی ثمری ندارد. و اخبار در 





باب شقاوت و زندقة اين ملعون, از طرف شيعه به سرحد تواتر است. و از کلام 
سکینه 8# است که می‌فرماید: «و الث! مایت آفسی من یَزید قلباً و لارَأیْثُ کافرا و لا 
مُشركاً شرا بنه و لا أجفی منك 


و اگر این سخنان را در حال تسنن و بيش از رجوعش به مذهب حق گفته» 


ا يعنى: «و این به واسطة دانستن شرع معلوم است» 
۲- اسرار الشهادات ۶۷۸/۳ بحث كرده است. 


۳د يعنى: «به خدا قسم! سنگدل‌تر از يزيد و كافرتر و مشرکتر و ستمگرتر از او هرگزندیدهام» 
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: الشهداء رج 7 


معذور است؛ جه بنای مذهب اهل سنت بر عداوت اهل بي تنك و محبّت 


دشمنان خانوادة رسالت بوده. و الا جرا مضايقه می‌کنند از لعن بر يزيد و 





مىنمايند لاعن او را و تفسيق نمىنمايند معاويه را که در قنوت نمازش آشکارا 
علىبن ابیطالب رالعن مىكرد و حال آنکه يزيد. شرابخوار و قمارياز و مرتكب 
بسيارى از امور قبيحه بود كه هر يك از آنها بالاستقلال موجب لعن ابدی است» و 
علىبن ابی طالب بالاجماع» ستونى از ستونهاى دين؛ بلكه حبل المتين دين 


يارى از اهل سنت نيز نتوانستند كه انکار کفر و فسق يزيد را 





مبين بوده؛ بلكه ب 

بنمایند. 
ابن‌جوزی که از اکابر علمای اهل سنت است. بر بالای منبر بغداد در حضور 

الناصر بالله عباسی و اکابر علماء یُزیذ رال کرد. جمعی از احمقان از مجلس 


كما مت تفرذ 





برخاستند و رفتند؛ فى الفور اين آیه بخواند؛ «ا بُغداً ل 

و حکایت شده که جمی از ان جوز ,اند در حالی که در بالای منبر 
بود -که: جه می‌گویی در حق یزید؟ او فى الحال گفت: شماها جه می‌گویید در حق 
مردی که در سه سال سلطنت کرد. بس در سال اول حسین‌بن علی ا را کشت و 
در سال دوم اهل مدینه را ترسانيد و مباح کرد زنان مدینه را بر لشکر خود تا آنکه 
هزار طفل متولد شد که پدر آنها معلوم نبود و آنها را اولاد الحره می‌نامیدند» و در 
سال سیم سلطنتش, منجنیق‌ها به كعبة معظمه انداخت و آن را خراب کرد. 

مردم که در پای منبرش نشسته بودند؛ گفتند که: ما چنین کسی رالعن 
پس يزيد رالعن نمایید؛ جه او سه سال خلافت کرد و در 





۱ هود(۹۵/)۱۱ یعنی: «دور باد مدين (و اهل آن از رحمت خدا)! همان گونه كه قوم لمود دور شدند». 











مجلس دوازدهم #افصل چهارم 1۳۷ 
هر سالی یکی ازاين وقایع عظیمه به دستش جاری شد.(٩‏ 

و از طبری که از اعاظم علمای شافعیه است. سؤال شد که آيا يزيد از اصحاب 
پیغمب رتا بود؟ و آيا لعنش جایز است؟ او در جواب كفت که: او در زمان خلافت 
عثمان متولد شدء پس چگونه از اصحاب پیغمبر ب شمرده شود! و اما جواز لعن 
او» پس ابوحنيفه و مالک و احمد در بعضی مواضع صريحاً فتوی به جواز لعن او 
نموده‌اند و در بعضی مواضع به اشاره و تلویح» فتوی به این مطلب داد‌اند. و اما ما 
طايفة شافعیه» پس به قول صریح. بی‌اشاره و تلویح؛ فتوی به لعن او می دهيم. «ؤ 
د بالفهد الب لدد و مُدْمِنُ الخشر». 






ول بصخب ضفب الخاش شئها ) و داعسی یاباب الهوئ یستوئ 
دوا بتصيبٍ من نكيم و دور , فكل و إن طال ال‌ندی فيصر" 

و چگونه لعن بر او نکنیم و حال آنکه او به واسطة فهد صيد مىكرد و به نرد 
بازی مىكرد و هميشه شراب می‌خورد و اشعارش در وصف شراب بسیار است. 
بس طبرى در ظهر آن كاغذ که از او سؤال شده بود نوشت: «و لَوُ میت ببَياضٍ, 
لأطَّْْتُ العنان و بَسَطْتٌ الام في مخازي هذا الرْجُلٍِ». اگر كاغذ سفيدى می‌داشتم: 


هر آينه رها م ىكردم عنان قلم راو مبسوط می‌کردم سخن را در ذكر ملعنتهاى اين 


١‏ تذكرة الخواص/۲۸۷. 


۲-کتاب الاریمین /۳۷۷؛ جواهر المطالب 01/1 يعنى: «به آن دسته از کسانی كه جام شراب آنان را 
دور هم جمع نموده؛ مىكويم كه: از باقيماندة هوی و هوس. در راه خوشگفرانی بهره بريد. و بخورید 


كه این زندگانی هر جه قدر ادامه ابد به ناجار بايان می‌پذیرد؛. 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ A 





پس جنين ملعونى را چگونه شخص مسلمان درلعن او تأمّل می‌نماید, و اينكه 
غزالى نوشته که لعن بر مسلمان جايز نيست و يزيد مسلمان بوده» پس لعنش جایز 


نیست. اولا آنکه كشندة فرزند بيغمبري# جكونه مسلمان می‌باشد. و ثانياً آنکه 


متتبع دركتب تواريخ که در حال آن ملعون نوشته شده از اقوال و افعال» يقين می‌کند 


كه جنين فاسق فاجرى به هيج وجه معتقد به دين اسلام؛ بلكه به هيج دين و ملتى 





نبوده. و خواندن او این شعر راکه: 
نَعِبَّث هشيم بانب فلا خَبَرٌ جاء و لا وخ نَزْلَ 
دلیلی است واضح بر کفرش. و تالا آنکه در بسیاری از احادیث مسلمة بين 
الفریقین. لعن جمعی از مسلمانان نیز وآرد جد مثل شارب الخمر و آکل الربا و 
تارك الجماعه و غير اینها. و جه خوب گفته است.ابن‌جوزی در کتابی كه نوشته 
است در رد متعصب عنيد که جایز ندانسته آست لعن بر يزيد را. 


«قذ جاء في الخد 





من فعل ما یارب عش مخشار فطل یز 





مف ما واه ان مسعود عَنِ بیع له تخن الواشیمات و المْوشُمات. 
توش و عن الثه لقصو 


سول اش آَل لزبا و ؤل 


اه الواشيقة و | 














مجلس دوازدهم فصل چهارم ۹ 
عقیدته»۱۱ 

و اما اينكه نوشته که کشتن مسلم کفر نیست» سخنی است درست؛ولکن شکی 
نیست که کشتن اسلا کفر است» جه حضرت ابی عبدالله ا خود جوهر اسلام و 
حقيقت دين بود. چگونه کشتن او موجب کفر نمى شود و اگر جنير 
پیغمب رت هم کفر نخواهد بود و حال آنکه شکی نیست که قتل هر بيغمبرى» 
بالنفسه موجب کفر است. بس قتل آن كس كه بيغمب رفك در حقش «حُْسَيْن ا 
بلكه كفرى است كه هيج توبه ندارد. 








باشد, پس کشتن 








ي.ه می‌فرماید. قطعاً موجب کفر است: 
و اينكه خدا توبه را قبول می‌کند. از کسی قبول می‌نماید که قابل رحمت باشد؛ 
و كشندة پیغمبر لژ و امامل هرگز قابل زحمت نمی شود. و اينكه نوشته که معلوم 


١‏ تذكرة الخواص /۲۹۲ به نفل از كاب خالرد على المتعصب اليد المانع من ذم يزيد». 


يعنى: «در حدیث آمده است:لعنت شود آن كس كه يك دهم فمل يزيد را انجام دهد. 





مثل آنچه که ابن مسعود از پیامبر ب روایت کرده كه: پیامبر «الواشمه» شمه» رالعنت نموده 





است. 
و دیگر حدیث ابن عمر است که خداوند کسی راكه خال کوبینماید و کسی كه بدنش خال كوبى شود 
را لعنت کرده و اینکه خداوند «مصوّرين» را لعنت کند. 

و حدیث جابر: رسول دا ريا خورنده و ريا دهنده را لعنت كرده است. 

و حدیث ابن عمر در مسند احمد: شراب بر ده وجه حرام شده است. 

و (باید دانست که) پستی این موارد؛ بسيار کمتر از عمل يزيد بوده كه امام حسین و برادرانش و 
اهل بیت او را به شهادت رسانید و مدينه و كعبه را به وسیله ضربات سنجنبق» ویران نمود. 


اشعارى كه از او به جای مانده» ما را بر تباهى و فساد اعتقاد وى رهنمون می‌سازد». 











۵۰ تذکرة الشهداء يج ؟ 
نیست کشند؛ حسین ًه توبه نکرده باشد؛ اولاً آنکه دانستی که توبة چنین کسی 
قبول نمی‌شود. و ثانياً آنکه معلوم نیست که توبه کرده باشد و آن اظهار ندامت برای 
آن بود که می‌ترسید که خللی در ملکش بيدا شود نه از ترس عقوبت الهی باشد و 
الا چرا بعد از شهادت آن حضرت. ابن‌زیاد را خواست و اموال بسیار و تحف 
عظیمه به او داد و منزلت او را بلند کرد و محل نشستن او را در مجلس به خودش 
نزدیکتر کرد؛ بلکه او را در پیش زنان خود در خلوت برد و او را ندیم و هم بيالة خود 
گردانید و تا صبح, هر دو مست افتادند در حالی که خوانندهها برایشان می‌خواند و 





يزيد اين شعر بالبدیهه بخواند: 


ضهني شَرْبَةُ تَرَوي فُؤادي ثم مل فاشق بظنها ابْنَ زياد 





صاحت السرٌ و الأمائة عندق و بتشدید فنمي و چهادي 
قاِلُ الخارجي أغني خضنناً و شبید الأغداء ق الختاو( 


ای ساقی بزم طرب! شربتی از شراب به من بیاشام تا دلم را خنک و سيراب 
گرداند. بس مثل اين شربت را به ابن‌زیاد بده که او صاحب سر و امانت من است و 
او كشندة حسین است که بر من خروج کرده بود و او هلاک كنندة دشمنان و 
حاسدان من است. 

پس ای مصنف! آیا کسی که اين نوع کلمات می‌گوید. چگونه توبه کرده است؛ 
بلکه اگر توبه کرده بود يا راضی به اين عمل نبوده» لا محاله بايد از ابن‌زیاد مزاخذه 
نماید و او را سرزنش نماید و لااقل بايد او را عزل نماید از حکومت کوفه و بصره. 


ال ناريخ مدينة دمشق ۱۴۳/۲۲ با تفاوت؛ معالم المدرستین ۱۷۲/۴ مروج الذهب ۷۷/۴ هر سه 


کتاب مذكور, فقط دو بيت اول را آورده‌اند؛ حسين نفس المطمشته/۳۶۰. 








مجلس دوازدهم #افصل چهارم ۵۱ 

و اما اينکه نوشته است که ثابت نیست که يزيد امر کرده باشد به کشتن امام 
ی ری أبن سخ اج تالف موی واستزورىاكه رهم ابل عم 
روشن است؛ جه جمیع تواریخ بر این مطلب متفق است که ابن‌زیاد از جانب آن 
ملمون, مأمور به این عمل شد. و عقل نیزگواهی می دهد که هیچ حاکمی بدون اذن 
سلطانى نمی‌تواند چنین کسی» مثل حسین‌بن على طق كه فرزند پیغمب رت باشد 
بکشد و عیالش را اسیر نماید. 

بس این مطلب که ابنزياد به امر يزيدء جنين عملی كرد اظهر من الشمس 
است. ابو العلا المعری گفته: 


أ لیام تَفعَلُ کل خر فما آنا هي الْعَجائْبٍ مُشتزية 
نیش فزیشکن قفخ حسینا و كان غلن خلافتكم زیڈ“ 


بلکه تمام اصحاب پیخمبرظ که در آن زمان ژنده بودند. بر يزيد لعن کردند و 
براين عملش تشنیع نمودند. 

و مرویست که چون امام حسین ا شهید شدء عبدالل بن الزبیر نامه (ای] به 
ابن عباس نوشت برای آنکه بيعت نمايد. و قال:أنا أؤلئ مِنْ يزيد الفاسق الفاچر وق 
عَلِمْتَ سيزتي و ق 





E ATE! 
و سَوابِقَ مُعاو‎ #٤ ته و سوابق أبي‌الزبير مع زسول ا‎ 
به خلافت از يزيد سزاوارترم و صفات و حالات من بر صفات و حالات او بر تو‎ 
معلوم است و نصرت‌هایی كه پدرم» زبير از رسول دای کرد. اهانتهايى که‎ 


معاویه کرد. از او می‌دانی. ابن عباس چون اين نامه به او رسید. از بيعت كردن با او 





١‏ الکنی و الالقاب .٩۳/۱‏ یعنی: دروزگار را مىيينم که هر کار ناپسندی را انجام می‌دهد و نعجبی 


انم ىكنمء آیا جز اين است که فريش شماء حسین ا را کشته و يزيد خلیفه شما بوده است». 











۲ تذكرة الشهداء /ج‎ or 


امتناع نمود. «ق قال: الق و باب الدّماءِ دوخ و ما بي و لهذا نما أن 





المُسْلِمِينَه. فتنه و آشوب و خونريزى بسيار شده» مرا با اين أمور رجوعى نیست؛ 


جه من مانند ساير مسلمانانم و از اهل حل و عقد نیستم ٩.‏ 





و چون خبر امتناع ابن‌عباس از بيعت با عبدالله زبير به يزيد رسید. خوشحال 
شد. نامه به ابن عباس نوشت به اين مضمون که: خبر به من رسید که ملحد فى حرم 
الله [ابن الزبير] تو را به بيعت خود خواند وتو امتناع نمودى به جهت آنكه خواستی 
طريق وفای با ما را بيموده باشی» و پسر زبير از آن روى تو را به بيعت خواند تا بر 
باطل او پشتبان و در مصیبت و عقوبتی که از ما به او خواهد رسید شریک باشی» و 
اکنون متمسکی به بيعت ماء برای آنکه حق ما را شناخته‌ای. پس خدا تو را جزای 
خير دهادا که خویشی و رحم را منظور داشته من هم هر چه را فراموش كنم نیکی 
و صلة تو را به آنچه شایسته‌ای: فراموش نخواهم کرد. پس هر کس که از اطراف عالم 
به نزد تو می‌آید. او را از سخنان بیهودة زير بنپرهیزان و از شر لقلقة زبان او 
بسترسان؛ زیسرا که مسردم مسخن تو را بهتر می‌شنوند و اطاعت تو را زیادتر 
می‌نمایند . والسلام 





نامه به ابن عباس رسید» جوابی به اين مضمون به آن کافر عنيد نوشت 


كه: در نامة خود نوشته‌ای که بيعت نکردن با ابن‌زییر برای آن بود که خواسته بودم 


ا تسذكرة الخسواص/۲۷۵: بطور كامل؛ ولى سایر منابع بطور خلاصه بیان کرده‌اند؛ تاريخ 
يسعقوبى ۱۶۱/۲ مقتل الحسين (خوارزسی)۸۵/۲: المعجم الکبیر ١٠/1؟؟!‏ الدرجات 
الرفسمیة/۱۱۳۶ بسحارالانوار ۱۳۲۳/۴۵ صوالم/۱۶۴۱ مجمع الزواند ۱۲۵۰/۷ اخبار الدول 


العباسیة/۸۵ قمقام زخار/۵۸۳, به طور کامل آورده است. 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم tor‏ 
رعايت نمايم جانب وفارا با تو. به جان خودم قسم که جنين نبوده و غرضم دوستی 
و خوش آمد تو نبوده. آباگمان می‌کنی كه من فراموش كردهام حسین ا را با جوانان 
بنى المطلب كشتى و بدن‌های آنها را برهنه, در خون آغشته و در صحرا انداختی؛ در 
حالی که بادها بر آنها می‌وزید و جز حیوانات صحراء کسی به دیدن آنها نمی‌رفت. 


«قما هش ما آنش طَزْدَكَ خسینا مِنْ حرم الله و حَّم زسول ات و كِتابّكَ إلى 





بقثیه. بس هر جه را فراموش نمایم؛ فراموش نخواهم کرد که 
حسین ل را از حرم خداء مکّه و از حرم جذش, مدینه دورکردی و نگذاشتی دراین 
دو بلد بماند. بس نوشتی به ابن‌زیاد كه او را بکش. و من امیدوارم از خدا که به 
زودی تو را بگیرد به جهت آنکه کشتیعترت پیغمبرش محمد راو راضی شدی 
به اين مطلب. 

و اما اینکه نوشتهاى كه من احسان كردن به تو را فراموش نخواهم كرد؛ البته 
احسان خود را از من نكاهدار؛ چه مرآبا تر هیچ محبّت و دوستى نيست. و اما اينكه 
نوشته‌ای که من مردم را بر بيعت تو ترغيب نمايم؛ بس هرگز چنین نخواهم كرد. آيا 
تو از من توقع يارى و دوستى دارى و حال آنكه كشتهاى بسر عم من و اهل بيت 
رسول دا راكه مصابيح هدى و نجوم الدجى بودند لشكر تو آنها را به امر تو 
كشتند و بر روى خاک انداختند. آيا فراموش كردهام كه اعوان خود را به 
مكّهفرستادى تا حسین ا را بكشندء تا آنکه او را ناچار کردی و به سوی کوفه‌اش 





بردی؛ به جهت عداوتی که با خدا و رسو ليف و اهل بيت او داشتی. 
اه عم لش و طهْرَهُمْ تطهيرأ» بس مایم آن اهل بيت که مخصوص به آية تطهير 
شده‌ایم» نه پدران طاغی یاغی کافر فاجر تو که دشمنان خدا و رسول وفك بودندو 
هميشه با پیغمبر خداي» مقاتله کردند. و جد و پدر تو از همان كسان بودند که 








8۲ تذكرة الشهداء یج ۲ 


لشکرها برای جنگ با پیغمبر ًا مهيا نمودند. و مرا يقين است که شماها قابل 
خلافت نيستيد و ظالم و ستمکارید و خداوند شماها را عذاب خواهد فرمود, 


چنانکه قوم عاد و ثمود و قوم لوط و اصحاب مدین را عذاب فرمود. 





و اسْتَوَلَئْتَ على آل رسول اه ای يزيد! از بزرگ‌تر شماتت‌ها که نسبت به ما 
اهل بيت کردی, آن بود که دختران رسول خخدايط رابا اطفالش از کوفه تا شام اسير 


کرده برهنه آوردی و خواستی که به مردم بنمایی که بر آل رسول 228 غالب شده و 





گمان کردی که به اين عمل انتقام کشیدی برای كسان کافر فاجرت که در بدر کشته 
شدند. 

پس ظاهر کردی آن کینه‌هایی که درل مخفی داشتی نسبت به پیغمبر. و تو 
و پدرت خون عثمان را بهانه کردید برآى اظهار ین کینه‌ها, 


«فَالوَئْلُ كما مر 





وم الأین»( بس قسم به خدا که اگر از جراحت دست 
من به سلامت باشىء از زحم زبان من ايمن نخواهی بود. «بفيك لت و أنْت له 
المَبِقُورٌ و لَك الاب و أنْت الَمُوم». خاک بر دهان تو باد! در حالی که بی‌خرد و 
هالکی و برای تو باد هلاكت! در حالی که مذْمّت کرده شده و مغرور نگرداند تو راکه 
أمروز بر ما غالب شده[ای]؛ جه فردای قيامت در نزد حاکم عادل بر تو غالب 
خواهیم شد. 


و عن قریب. خدا تو را خواهدگرفت و از دنيايت بیرون خواهد برد در حالی که 


ا-یعنی: «وای بر شما از ان روز قيامت». 








مجلس دوازدهم #فصل چهارم ۴۵۵ 
خوار و مذموم خواهی بود. عش -لا بالك مَااسْتَطفت. قق اداد عند الله ما 


و السّلامٌ على من اثبع الهدى »91 





و چون اين نامه به يزيد رسید, بسيار خشمناک كرديد و قصد كشتن ابن عباس 
نمود؛ ولكن چون درصدد عبدالله زبیر بود» از ام ابنعباس مشغول شد 

و بالجمله, انكاركردن اينكه يزيدٍ بليد امركرد ابن زياد را به قتل امام حسين 1 
و راضى و خوشحال به اين مطلب بود و هتک حرمت آل رسول 8# نمود. انكار 
ضروری است. و چون اين مطلب ثابت شد. بس چگونه مؤمنى راضى مى شود که 
جنين پلیدی را مؤمن داند و برای او طلب رحمت نمايد. و هر کس را که اعتقاد آن 
باشد که او در للم اهز لِنْمُؤْمِنِينَه داخل است» لا محاله با او محشور خواهد شد؛ 
جه «يُحْشَرُ المء مع من اب الم لعن المصابة التي ا و شايَّعث 
و باتِعَت وتابَعث على قثله و قش ألصار و۳ 





و از انس‌بن مالک روايت شده که: مردی از اهل نجران» كودالى حفر کرد و 


١‏ تذکرة الخواص/۱۳۵۷ صوالم/۶۴۲: بحارالانوار۵ ۱۳۲۳/۲ مجمع الزواند ۱۲۵۰/۷ تاريخ 
يعقوبى ۱۶۱/۲؛ معجم الکبیر ۲۴۱/۱۰؛ الدرجات الرفیعه/۱۳۶؛ اخبار الدول العباسیه/۸۵ 
مقتل الحسين (خوارزمی )۸۵/۲ قمقام زخار/۸۵۸۳ در مصادر عبارت, بدین صورت آمده است: 
یش لا آبا 

۲- تذكرة الخواص /۲۷۶؛ قمقام زخار/۵۸۵. 








ما استَطَفت قَقْدُ و فقو اژدذت عند اله أضعافا و تفت مأئمه. 
۳ يعنى: «انسان با دوستدار خود محشور مىكردد. خدایا لعنت كن گروهی را که عليه امام حسين ا 
وارد جنگ شدند و نيز شيعيان آنان و بر هر كه با آنان بيعت كرد و ازآنها در کشتن او و يارائش 


پیروی نموده. 








تذكرة الشهداء/ج ۲ 





فخانف خقتهز خم الجتاب 


عذای() 





من الژخمن يا لت من 


پرسیدند, گفتند: سیصد سال پیش از بعشت پیفمبر 





بس از تاريخ 
شماها اين خط نوشته شده است. 





و سَبَعَْم الُذينَ لوا ی لب 


امتی که حسین معا را کشتند, شفاعت جش را در روز حساب و قيامت اميد دارند؟ 





ا يعنى: 
به حكم حاكم جور عليه او روى آوردند در حالی كه حكم آنان مخالف حكم خداست. 


ای يزيد! فردا (روز قيامت) عذابى را از جانب خدای رحمان خواهی ديد. وای بر تو از این عذاب!». 








فصل پنجم 
آوردن اهل بیت !782 را از شام به مدينه طيّبه 
بدان که چون يزيد پلید, بودن اهل بيت امام سعید ل را در شام موجب 
آنها 
نمود با جمعی از سواران, تا آنها را به هر کجا خواهند ببرند و كمال مواظبت در 
خدمات آنها بنمایند.( 





اختلال نظام و شورش قاطبة انام دانست» به روایتی نعمان‌ین بشیر را هسمرا 


۱ يزيد ملعون بامداد اهل بیت رسو خدات4 را طلبید وا حضرت سجاد طا گفت: حاجت‌ها و 
خواسته‌های خود را مطرح نما كه سه خواستدات را برآورده خواهم كرد. 
حضرت ساد فرمودند: اول اينکه سر پدر من و مولاى من حسين بن على را به ما برگردانی تا 
ايشان را زيارت نماييم و با إيشان وداع کنیم. دوم اينكه هر جه لشكريان از ما غارت كردهاند به ما 
برگردانی. سوم اینکه اكر فصد كشتن مرا دارى فردی امین را مشخص كنى كه اهل بيت رسول خدا را به 
نيكوبى به سوى مدينه ببرد. 


يزيد لعنة الله عليه پاسخ داد: اما ديدار سر پدر هرگز براء 





میتر نخواهد شد و كشتن تو به دست من 
محقق نخراهد شد و من تو را بخشيدءام و جز تو فرد ديكرى ايشان را په سوی مدينه كوج نخواهد داد. 
و اينكه بازگرداندن اموال را خواسته بودى من دو برابر آن را برمیگردانم. 

حضرت سجاد لت فرمودند: ما از تو بخششی نخواستيم: ملك و مال تو برايت زياد باشد. ما اموال 


ربوده شدة خودمان را می‌خواهیم جراكه بافت‌های فاطمه دختر مصطفى و مقئعة ايشان وكردن بند و 
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پس اهل بیت را در محمل‌ها 
منزلى به منزلى می‌آوردند و به هر کجا می خواستند» منزل مىكردند وهر 
وقت می خواستند» به اختیار خود كوج می‌کردند. و نعمان كمال اطاعت و 





»» از شهر شام كوج دادند و با کمال 


احترام» 





فرمانبرداری داشت و حسب المقدور در خدمت آل الله24 کوتاهی نمی‌کرد(!/ تا 


پیراهن يشان در ميان آن اشیا است. يزيد چون این سخنان را شنید دستور داد تا آن اشیاء را كرفته و باز 
پس دهند و دويست دینار علاوه بر آنها داد. در این هنكام حضرت سجاد طا آن زرها راگرفت و بين 
مسکین و فقير تقسیم فرمود. يزيد به اهل بيت 25 گفت: اگر می‌خواهید در شام نرد من اقامت كنيد و 
گر نه به مدینه مراجمت نمایید. پاسخ دادند: دوست داریم بر حسين ملي سوگواری نماييم. گفت: 


مىتوانيد آن گونه که رضایت شما حاصل شود و دستور ود در دمشق خانههايى برای ابشان مهيا وآنها 





را جای دهند. هيج هاشمی و قرشی در مشق نماد گر آنکه لباس سياه به تن کردند و نز اهل بیت 
آمده صداى ناله و شیون درآوردند و روز و شب گریان و تالال بودند و هفتهاى در اين حال بودند روز 
هشتم يزيد اهل بیت را حاضر كرد و گفت: نظر شما در ماندن در شام يا رفتن به مدینه جه شد؟ پاسخ 
فرمودند: ما به مدينه می‌رویم جراكه هجرتگاه جد ما آنجاست. 

يزيد نعمان بن بشير از اصحاب رسول خدا را طلبيد و دستور داد اهل بيت را به آنچه که مورد نیاز 
آنهاست از آذوغه و آشاميدنى و... تجهيز كند و ازاهل شام مردى امین و پارسا با كروهى از لشكر برای 
ملازمت با آنها بگمارد. 
در اين وقت محمل‌ها حاضر كرده و به حلل و حلّی زينت دادند و فرش‌های ابريشمى و ديباج 
گستراندند. 
ناسخ التواريخ ۱۷۲-۱۷۴/۳ مثیرالاعزان/۸۵: بحارالا نوار۱۲۲/۲۵؛ صوالم/۴۲۲: لوامج 
الاشجان/۲۳۹؛ وفیات الائمة/۱۶۷ 


۱ ارشاه ۱۲۰/۴ بحارالنوار ۱۳۶/۴۵؛ اسرار الشهادات ۰۳/۳ ۱۷ الدمعة الساکبة ۱۵۵/۵؛ صعالی 











مجلس دوازدهم #افصل پنجم t04‏ 
آنکه به منزلى رسيدند كه دو راه می‌شد. یکی به كربلا و ديكرى به مدينه. 


«ققاُوا: باه عَلَيْكَ يا لينا مر بنا على طريق كربلاء, لک مد هد 





بیت 89 گفتند: ای نعمان! تو را به خدا قسم می‌دهیم كه ما را از راه کربلا بر تا با 
کشتگان خود تجدید عهدی نماييم. 





«فقال لَهُم سَمْعاً و طاعَة. و سار بهم إلى أَنْ دَخَنُوا كربلاء و كان في اليؤم 
العشرين من شَهْرٍ صَفر». نعمان گفت: به ديده منت دارم. پس آنها را به كربلا آورد 
در روز بيستم ماه صفر که از شهادت حضرت. چهل روز 





این روز را اربعين گویند.( 

مزلف كويد که: اگر جه اين سیخ مشهور شده و بعضی هم از ابی مخنف نقل 
کرده است؛ولکن در نسخة مقتل ابی‌خنفب که معروف است. چنین مطلبی نیست 
که در چنین روزی وارد کربلاءشده باشند. و بسیار بعید می‌نماید که روز چهلم از 
شهادت. اهل بيت 88 به كربلا آمده باشند؛ جه از کربلا تا شام چهل منزل يا سی 


السبطین ۱۷۹/۲ 
١‏ ناس التواریخ ۱۷۶/۳. كاملاً توضیح داده است. این کتاب‌های مذكورء فقط روزی را به عنوان روز 
ورود اهل بیت مها به كربلا تعبین نکرده‌اند؛ بحارالانوار ۱۴۶/۲۵ هوالم/۴۴۶؛ معالی 
السسبطين ۱۸۰/۲؛ وفسیات الانمه/۱۴۶۱ تسظلم الزهراء 9 /۲۸۸و ۱۲۸۹ مقتل الحسين 
(مسقرم )/۳۶۱؛ لواعسج الاشسجان/۱۲۳۹ تسلية المسجالس ۱۴۵۸/۲ صلهوف/۲۲۵: مير 
الاحزان/۰۷ ۱ اما این کتاب‌ها روز اربعين را به عنوان روز ورود اهل بيت ع به كربلا ذکر كردمائد؟ 
منتخب طریحی/۴۸۳؛ اسرار الشهادات ۱۷۰۳/۳ الدمعة الساكبة ۱۵۵/۵؛ المفید/۱۵۹؛ تاريخ 


الاحمدی/۳۰۳٩‏ يتابيع المود: ۰٩۲/۳‏ 
ی بتاع 








1۶۰ تذكرة الشهداه /ج ۲ 


منزل است و اهل بيت 9۸ سه روز یا بیشتر در کوفه بودند. و ده روزیا زیادتر در شام 
ماندند. پس چگونه می شود که روز اربعين به كربلا مراجعت نمایند. و اگر كوبى که 
من باب المعجزه بود اين مطلب را در معجزات سيد سجاد ا ضبط نکرده‌اند. و 
اگر گویی شاید راهی بوده نزدیک, که آن هم معروف نیست. 

و مع ذلك با آن مکث آنها در کوفه و در شام و طی منازل در راه شام درست 
نمی‌آید. و آنچه از کتب معتبره به دست می‌آید. بيش از این نیست که آنها بيش از 
آمدن به مدینه. به كربلا مراجعت کردند. و اما اينكه روز اربعين وارد شدند. عبارتی 
دلالت بر آن ندارد, مگر آنکه در یکی از کتب نوشته شده. و اينكه جابر در اربعین به 
زیارت آن حضرت مشرف شده بود. _دلالتی بر آن ندارد كه اهل بیت اة هم در 
همان روز وارد شدند. 

و بالجمله.شيخ حر در کتاب ودر مسلوک» می‌فرماید كه: چون علی‌ین 
الحسين مها از شام مراجعت فرمود و با أو بود امام محمّد باقر و از عمرش درآن 
حال, چهار سال گذشته بود و با او بود نیز از فرزندان امام حسن ا حسن‌بن الحسن 
المثنی و زيدبن الحسن و عمربن الحسن و زنان امام حسين ا و عیال او و به راه 
كوفه رسيدند, به دلیل راه گفتند که: ما را به كربلا بر 

بس چون رسیدند به موضع مصرع, جابرین عبدالله انصاری را با جمعی از 
آنجا یافتند که به زیارت فرزند فاطمه 8 





بنی‌هاشم و مردمانی از آل رسول ل در 
آمده بودند. بس یکدیگر را ملاقات کردند به گریه و اندوه» و چنان عزاداری نمودند 
که جگرها کباب کردند. و زنانی از اهل آن سواد با ایشان جمع شدند و چند روز در 


آنجا بماندند و عزاداری کردند. و به روایتی این قدرگریه و زاری کردند که زمین كربلا 








مجلس دوازدهم #فصل پنجم ۴۱ 
به ناله درآمد .۱ 

و در بعضى مقاتل است که سكينه خاتون 8# در آن حال كه به زمين كربلا 
رسيدند؛ در محمل به خواب بود نسيم تربت حسینی ل به مشامش رسید. چشم 
گشود, نظرش به عمّهاش زينب 8# افتاد. كلماتى فرمود با اين مضامين: 


شميم جانفزای كوى بابم 
مرااندرمشام جان درآمد 





كمانم كربلا شد عمه نزدي 
كه بوى مشک ناب و عبر آمد 


١‏ ناسخ التواریخ ۱۷۶/۴ كاملاً توضسيح ذاده است. این تات مذکوره فقط روزی را به عنوان روز ورود 
اهل بیت به كربلا نعيين نکره‌اند! بجارالانوار۱۲۶/۴۵؛ صوالم/۳۲۶؛ معالى 
السسبطين ۱۸۰/۲؛ وفسيات الالسمة/۲۶۱؛ تسظلم الزهراء 4 /184و144؛ مقتل الحسين 
(مسترم)/۱۳۶۱ لواعسج الاشسجان/۱۲۳۹ تسلية المسجالس ۱۳۵۸/۲ سلهوف/۱۲۲۵ مشير 
الاحزان/۰۱۰۷ اما این كتابها روز اربعين را به عنوان روز ورود اهل بیت #8 به كربلا ذكر كردءائد؟ 
منتخب طريحى/85؟! اسرارالشهادات ۱۷۱۳۶۲ الدمعة الساكبة ۱۵۵/۵؛ المفید/۱۵۹؛ تاریخ 
لاحمدی/۳۰۳: ینیع المود :۹۲/۳ اتا در هیچ يك از لين مدارک, اشاره به امام باق و حسن 
مثنی نشده است؛ مقتل الحسين (مفرم )۴۶۱/۸ مىكويد: اهل بیت به كربلا بازكشتند و در صفحه 
۰۵ هم گفته كه: امام باقر و سه تن از اولاد امام حسن در شام بوه‌اند. و البته بنابر مطالب 
گذشته نفل كرديم از «اثبات الوصية» که امام باقر در واقعة كربلا حضور داشتند. بس قطعاً در 


مراجمت اهل بيت از شام به کربل م يست که امام افر لك هم بوده باشد. 








1۶۲ تذکرة الشهداء/ج ۲ 


به گوشم عه ازكهرارة كوش 





صداى شيرخواره اصغر آمد 
مهار ناقه را یک دم تكهدار 
بسه اسستقبال ليسلا اکبر آمد 
مران ای ساریان! يك دم که داماد 
سرراه عسروس مضطر آمد 
صبا یک دم حسين راگو که از شام 
به کویت زينب غم پرور آمد 
و خواب خديجه؛ زوجة يحيئ برمکی معروف است. و قصّهُ جابر با سيّد 
سجادلئة در هنكام ملاقات مشهور ات ۱ 


١‏ المفید/۱۱۶۱ لواعج الاشجان/۱۲۲۱ معالى السبطين ۱۸۳/۲ می‌گرید: هنكام زيارت جابر و 
اطرافیانش بود که قافلهاى از دور نمایان شد. غلامی که همراه جابر برد. رفت تا خبری از آن قافله بگیرد 
که اگر قافلة ابنزياد است» به سرعت به مکانی امن بناه برند و اگر قافلة امام سجاد ‏ است: به 
استبال روند؛ بس چون غلام رفت» به سرعت بازكشت در حالی که بر صورت خود لطمه می‌زد و 
كريان بود كه آن سياهى کاروان» امام و عيال او هستند. پس جابر و همراهانش به استقبال رفتند با 
حالت و وضعى كه قابل وصف نيست. وقتی كه جابر خود را به امام رساند. خود را به روى پاهای امام 


خداوند اجرت بدهد در مصيبث پدرت و برادرانت و 





انداحت و پاهای امام را مى بوسيد و میگ 
عموهايت! و امام می‌فرمود: ای جابر! در هين جا کشند ابی عبدلل ل را. ای جابر! در این محل فیح 
كردند پسران بدرم را. و همین گونه ادامه می‌داد. و شاد امام محل شهادت شهدا را يك به یک به جابر 


نشان مىداد. دو الله اعلم». 











مجلس دوازدهم #قصل پنجم r‏ 
و در بعضى روايات است كه چون زينب 8# به قبر برادر رسيدء جامه چاک 
بْنَ فکة و بنن‌ایا 
! یا بْنَ عَلِي الْمرْتَضا» بلند كرد و خود را بر خاک انداخت و 
بیهوش شد و گونیا می‌گفت: 
أَحيّ أي أخداث الطوارق أشتكي فقن فض جمعي طارِق انخذثان 


۳۳۹۹ ۴ 0 5 01 0 4 
أَهَيْ مَنْ عمادي في زمان تصوفي و من اُزتجيۀ في خروفب زماني( 





نمود و صدای خود رابه: دوا أخاه! وا حُسَيْناا وا خبیب زسول اللا 





و ام کللوم ۵# طبانچه بر صورت می‌زد و می‌گفت: امروز پدرم على لا مرده» 
امروز مادرم فاطمه ۵# عزادار شده. بس زنان اهل بیت 22۸ به دور یکدیگر حلقة 
ماتم زدند و گوئیا اين اشعار می خواندند: 


فتانا هين قتراً فضیاً بنور مُداهُ يَهْدِي التَانِهينا 
فقذنا مهنا ژوحاً و روجا و رَیحاناً و یتوناً ؤ ينا 
هُنا سَنْ الجراب علو حَرْبٍ هُنا شُنث خیول الْحَْبٍ ينا 
ها ثبح الْحُسَيْنُ بِسَئِفٍ شيف هّنا قذ مَرٌيُوا مِنْهُ الجبينا 
هنا العباش في یوم عبوس خيال الساء قذ أفسئ رَهينا 
هنا ذَبَحوًا الرُضيع سهم جقرٍ فما رَحِمُوا الطغاز الْمُرْضِعِينَا 





ابرادرم! از كدامين حوادث روزگار شکوه برآورم؟ که بارقة آن, جمع مرا به ردی گرا 
يشان حالی چه کسی بناهكاه من خواهد بود؟ و من در این آشفته بازار به چه کسی 


اميد داشته باشم؟». 








برادرم! درا 
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بذع بني أميرالمينين 


و رُؤُوسُ بني عَقيلٍ العاقلينا 





تمام مصيبتها در این زمين بر ما وارد شد. سر حسین‌بن على طق را در این 
مكان بريدند. دست عباس را دراين زمين جدا كردند. على اصغر را دراين مکان 
تير به حلقومش زدند. سرهای بنىهاشم را در این مكان بر نیزه‌ها بلند كردند. اموال 


١۔‏ يعنى: «اینجاست که بدر فلك امامتى كه سبرکشتگان وادى ضلالت: از نور هدايتش به راه حق 
مى رسيدئد, غروب كرد و عالم را ظلماثى گذاشیت. 
و اینجاست كه روح عالميان و راحث ایحا پیغمبر آخر الزمان 6ا رگم كرديم و نین و 
زیتونی كه خدا در قرآن به آن سوكند خحورده است؛ از میان ما رفت. 
اینجاست که اولاد حرب» اساس حرب را آراستند و ما را غارت کردند. واویلا! 
اینجاست که شمر زنازاده. حسین ب رابه شمشیر بيداد ذبح نمود و پیشانی نورانی او رابه خاک ماليد. 
اینجاست که عباس ليلا را در كنار آب فرات بر زمين زدند و دست‌هایش را بريدند. 
اینجاست كه یر بر حلقوم على اصغ رط زدند و به جای آب. زهر پیکاتش نوشانیدند. 
اینجاست که به شمشیر ستم» دست‌هایی را که يا به دعا به دركاه خدا بلند بود؛ يا به عطا و یخشش 
كشوده برد جدا کردند. 
اینجاست که موها و پیشانی‌های ما از حون گذشتگان رنگین شد. 
اینجاست که سرهای اولاد امير الم مني نم را بر نيزه زدند و سرهای اولاد عقيل و جعفر را بر نوک 
سنان آویختند. 


اینجاست که خیمه‌ها را سوازندند و مال ما را غارت نموده و ما را برهنه کردند». 











مجلس دوازدهم #فصل پنجم ۴۶۵ 





مارا در همین جا به غارت بردند. خیمه‌های ما را در همین صحرا آتش زدند.0 

١‏ معالی السبطین ۱۸۷/۲ درياره اپنکه آيا ورود اهل بيت به شام در اربعين بوده با خپر؛ و مطالبی 
پیرامون این بحث» لازم به ذكر است كه با نوجه به مدت حبس اهل بیت در شهر كوفه كه در صفحات 
گذشته به طور كامل مدارك آن ارائه شد» و نيز حركت اهل بيت علا از كوفه به سوى شام؛ و با توجه به 
دستوری كه ابن‌زباد لعين صادر كرد مبنى بر اینکه حثماً مىبايست اهل بیت را در تمام شهرهاى بين راه 
تا شام بگردانند جهت اعلام پیروزی. و نيز اين كاروان را به سرپرستی افرادی چون حولی» شمر و 
زجربن قيس و... كه كينه و بغض اينان نسبت به اهل بيث رسول لله احتياج به هيج مدرک و سخنى 
ندارد» و نيز به طور دقيق» فرمان ابن‌زباد می نا اجرا كردند و حد الامكان اهل بيت را در شهرهای بين 
راه بردند؛ بنا به مدارك ارانه شدء در ملفخات قبل؟ ال بیت در روز اؤل ماه صفر به شهر شام رسیدند و 
بنا به اعتفاد بعضى از مقاتل؛ روز پیست و كشت محرم به بشت دروازة شهر شام رسيدند. و مدت مه 
روز ماندند, نا شهر شام آماده جشن ز سروز و شادمانی شود؛ ولى روز ال صفر. روز ورود به شهر شام 
بوده است: 


بنا به قول شيخ کلینی و سایرین و باز بنا به مدراك ارائه شده. اهل بیت 





رین مدتی راكه در شام 
بودند. هفت روز نوشته‌اند و سپس به دستور یزید» همراه نعمان به سمت مدینهآمدند. و بنا به مدارکا 
ارائه شده؛ به نعمان دستور داد که كاملاً كوش به فرمان اهل بيت باشد و هر دستوری که دادند. او 


اجابت کند و خواسته‌های آنان را به جا آورد. و بنا بر تمام كتب مقاتل که ذکر کرده‌اند اهل بیت در روز 





دوازدهم محرم وارد كوفه شدند و حداقل روايات آمده در اين باب, این است که چهار روز هم در کوفه 


بودند. و نیز با آن طرز و شیوه بردن اهل بيت به شام از کوفه که حداقل بنا په مدارک اراته شده: یک روز 





و نیم نیز فقط در شهر بعلبک توقف داشتند؛ ولی ال ماه صفر به شهر شام وارد شدند. با توجه به اين 
سخنان. أيا می توان مسیری را که طی کمتر از بانزده روز با ظلم و ستم پیموده شده است, در على هفده 


روز بدون هیچ گونه مزاحمتی پیمود؟ 











فرياد كه بی مونس و غمخوار بمانديم 


آزاد شدند از غم اين دامگه و ما 


افكار شد از غم .دل ايشان و برفتند 


در خاک بخفتند و رخ از ما بهفتلد 


عیسی نفسی بود طبیب همه دل‌ها 


تذکرة الشهداء اج ۲ 
مالس تي عك آل انتضطفی 


من دم سال و من دمع جریا 
رفتند عزیزان و ز غم زار بماندیم 
در مهلكة فتنه كرفتار بمانديم 
ماناله‌کنان با دل افكار بمانديم 
افسوس که در حسرت ديدار بمانديم 


بكذشت و همه با دل بيمار بمانديم 


و بالجمله» چون اهل بي تللق به روايتى سه روز دركربلا اقامه نمودند و ازكريه 


١ل‏ بحارالانوارة؟/4؟؟؛ مناقب ۰۱۲۲۴ یعنی: دكربلا آنچه كه خاندان مصطفى يَف در زه 


و آزمايش دیده‌ند. هرگز از بين نمىرود. 





آنگاه که بيكرهاى مطهر شهدا بر زمین فتاد. چه قدر خون‌ها كه جارى كشت و جه قدر اشكهاكه روان 


شد 








مجلس دوازدهم #انصل پنجم ۳۶۷ 
و ناله. سکان سماوات را به كريه در آوردند. [در] روز چهارم محمل‌ها بر شتران 
بستند و چون خواستند سوار شوند به روایتی -رقیه به نزد قبر پدر آمد و آن قبر را 
در بغل گرفته. اين قدر گریه کرد كه ببهوش شد و چون به هوش آمد. اين اشعار 


بختوائدة 








تخل يا أبي بلطم مٿ 


ای بدرا اينك از نزد تو كوج مىكنيم؛ بسن 


وارد آمده. 





نما که چقدر مصیبت بر ما 


ألا يا تزبلاء اودعت جشماً بلا عُسْلٍ و لا كَلْنٍ ثدینا 
ای كربلا! جسمی را به تو به امانت تبردهاند كه کسی او را غسل نداد و كفن 
نکرد 





غتٍ نورا ليبارئ الخلق طرًا أجنعینا 


ای كربلا! نور خدا را در تو به امائت گذاشته! 





لا یا مزلا أو 


ألايا كزبلاء ودغت نوا و ذُخْرَ الفاصدين اّارین!!۱ 
ای کربلا! گنجی را به تو سپرده‌اند, برای زیارت‌کنندگان, 


دل ازوفاى تو ای يار همسفرا نگرفتم 
به شام رفتم و از کربلا نظر نگرفتم 


ا مسنتخب طسریحی/۱۴۸۳ سار الشسهادات ۱۷۱۵/۴ الدمسعة السساکسبة۱۶۳/۵: مسعالى 


السبطین ۱۸۶/۲؛ مقتل الحسین (مقرم/۱۳۶۱ ينابيع المود:۲/۳٩۰‏ اين منابع آورد‌اند كه اهل 





بيت سه روز دركربلا ماندند. و نيزآن رقيّة ار خرابه شام غير لز اين رقيّه می‌باشد. 








1۶۸ تذکرة الشهدا 





به هيج كس نرسیدم كزو خبر نگرفتم 
اكر جه دور بماندم» اميد برنكرفتم 
«تضی مان و قلبي لول تی" و چون رقیه از وداع با قبر بدر فراغت 


بيدا كرد اهل بيت ني بر شتران سوار شده» به سوی مدینه روانه شدند و بعد از 





طی منازلء به مدینه نزدیک شدند. پس در موضعی فرود آمدند و خيمه برپا کردند و 
در آن حال, ام کللوم 4# شروع کرد به‌گریستن در حالی كه اين اشعار می‌خواند: 





مديئة دنا لات فبلينا فبالخضرات و الْكسَراتٍ چثنا 
خرجنا مِنكِ بالافبرن جفعاً رجفنا لا رجال و لابنينا 
و كا في الخُرُوج بجع شغ رجفنا حاسيرين بین" 


تا آخر اشعارى که معروف انتت:۲۱ 
بس سياد سجادظة بشیر جذلم را به جهت آعلام اهل مدینه فرستاد. بس از بر 
اسبی سوار شد و بتاخت تا به مسجد رسو لي رسید» بس صدای خود را بلند کرد 


و ابن اشمار بخواند: 


ال يعنى: «روزكار گذشت و قليم می‌گوید: تو می‌آیی». 


؟- يعنى: دای شهر جد ما (مدینه)! ما را مبذير؛ زيرا با دلى پر از حسرت و اندوه آمدءايم. 





هنكام خروج از تو مردان و فرزندانمان همراه ما بودئد و اكنون کسی با ما نی 
هنكام خروج از توء جمع ما کامل بود و حالا اسير و حسرت خورده بازكشتيم». 

+ ناسخ السوارییخ ۱۸۲-۱۷۹/۳؛ بحارالانوار۱۹۷-۱۹۸/۴۵؛ متتخب طریحی/۱۴۸۴ تظلم 
الزهراء تي /۲۹۵؛ مقتل الحسین (مقرم/۳۷۵؟ یناییع المود: ۱۹۴/۴ الامعة الساکپة ۰۱۶۰/۵ 














مجلس دوازدهم فصل پنجم ۶۹ 





يا أل یرب لا مقا نَكُمْ بها بل الحُسَيْنُ فأذمعي منراژ 
آلجشغ له بخ و الزاش من على القناة بدا 
يا أهل يب شَبحك و إمامكم هل فیک اح عليه غار 


پس مردم به دور او جمع شدند و احوال اهل بیت 8# را جويا شدند. بشير 
كفت: «هذا خن دختین د 
و أنا رَسُونُهُ نكم آغرفگز قكائة» اينك سيد سجاد يهف با عمّها و خواهرهایش, 
نزديك شهر شما منزل کرده‌اند و من را فرستاده‌اند تا شما را اعلام نمايم. «قما بَقِيَتْ 





في الفدينة مُخَْرَة و اجه الا وب 





وُجُومُهُن ضارباتٍ حون يَدعُونَ الوق الور بس در مدینه هيج زنی نماند 
مگر آنکه از خانه‌ها بیرون آمدند |در خی که پزیشان مو و خراشیده رو بودند و بر 
صورت‌های خود می‌زدند و »واویلاه! و وا ثبوراه!» می‌گفتند. و کنیزی گریه کنان اين 
اشعار می‌خواند: 





عى سيدي ناع عا فأزجعا و اضضني ناع عا فافجعا 


تشمکما قعا 





غیت جُودا بالقدامع و اشکبا و جودا يدم 


غلن من هى عزش الْجليلٍ فزغزعا .."فأضبع أف الئین و المج أَجِدَعا 





١م‏ یعنی: «لى اهل مدینا(چرا با اطمینان خاطر اینجا نشسته‌اید؟) دیگر مدینه جای اقامت شما نیست. 
حسین ا کشته شد و من همواره م وكريم. 
آءلآء! بدن مطهرش در كربلا خون آلود» و سر اتورش بر روى نیزه‌ها گردانده شد. 


ای اهل بثرب! آيا در ميان شما کسی هست كه قدرت حمله بر شيخ و امامشان را داشته باشد». 








02 تذکرة الشهداءاج 7 





و إن کان عَنَا شاجط الدَارٍ ششعا 





پس به درد آورد دل مرا و مرا ناخوش كرد. 
ای دو جشم! اشكبار شر و خون ببار بر کسی که مصيبتش عرش خدارابه لرزه آورد 
و بزركى و دين را قطع نمود. ژگریه كنيد بر فرزند پیامبر غل و جك ركوشه وصئ او.گر 
جه از ما به غايت دور بود]. 

پس به بشي ركفت: كيستى تو؟ حزن ما را تازه کردی. گفت: من بشيرم و از جانب 
آقای خود. على بن الحسين لق آمده‌ام و اينك با عيال پدرش در فلان موضع منزل 
کرده است. پس تمام اهل مدينه از مرد و زن به آن موضع شتافتند و چون چشمان 
بر اهل بيتك بيفتاد. صداى شيون و ثاله از آنها بلند. به حدّى که هيج چنین 
روزى را ياد نداشت از بسيارى گبریه و شیونو ضجه و صيحه. و آن حضرت 
دستمالی در دست داشت وگریه می‌کرد و آشک خو د را به آن دستمال پاک می‌کرد. 
بس کرسی برای آن حضرت آوردند و بر در خيمه گذاشتند و آن بزرگوار بر روی آن 
کرسی بنشست. پس اشاره فرمود كه ساکت شوید. پس خطبه [ای] در كمال 


۱۱۹۲/۲ بحارالائوار۱۲۷/۲۵؛ ناسخ التواریخ ۱۸۲/۳؛ وفیات الالمه/۴۶۲؛ معالی السبطین‎ ١ 
تظلم الزهراء ك ۲۹۰7؛ الدسمة الساکبة ۱۵۸/۵؛ اسرار الشهادات ۱۷۱۵/۳ صفتل الحسين‎ 
(مفرم)/۱۳۷۲ مفتل الحسین (بى مختف)/۳۳۹؛ المفید/۱۶۲؛ لواعج الاشجان/۲۲۲: تسلية‎ 
المجالس ۴۶۰/۲؛ ملهوف/۲۲۶؛ مثیر الاحزان/۱۱۲! فيض الدموع/۱۶۲؛ قمقام زخار/۵۸۱.‎ 
تمام منابع مذکور چنین آوردهاند كه: امام سجاد له در نزدیکی مدينه به بشیر گفت: خدا رحمت کند‎ 
پدرت را که به تحقيق شاعر بود! آيا نو هم می تواتی برای ما شعری بگویی؟ بشیر عرض کرد:بلی. پدر‎ 


و مارم به فدایت! پس امام فرمود: برو داخل شهر و مردم را خبر نما 








مجلس دوازدهم لافصل پنجم ۳۷ 


فصاحت و بلاغت خواندند و از پس آن مجملی ازوقايع كربلا و اسیری خود و زنان 





کت السبع الشداد یه ز کب البحال 







أزجانهاز الأشجار بألحصانها و الحیتا في 
الشماواتِ أَجْمَعُونَ الخ 

پس اهل مدينه از استماع این كلمات صداها به ناله وكريه چنان بلند کردند که 
ساکنان صوامع ملكوت بنالیدند. 


١‏ يعلى: دای مدع کدام مردانند از شما که بعد انار این مصیت بزرگ. شاد كردئد؟ و ككدام شم 





است که پس از ديدار این وافعه» اشکپار نباشها؟ به اس که آسمان‌ها كريستند و درياها به دست مرج 
سرشك باريدند و اركان آسمان‌ها و انحای من ند و شاخههاى درختان و ماهيان دريا و فرشتكان 
مقرب عرش و سكان آسمان‌ها در ین سوگزاری کم داستان شدنده. 

"ل ناسخ التواريخ ۱۸۶/۳؛ بحارالاوار ۱۴۸/۴۵ می‌گرید: بشیر گفت: وقتی از شهر بیرون رفتم؛ به 


طرف خیمه‌های امام» آن قدر جمعیت نشسته بود كه مجبور شدم أسبم را رها كنم و بياده از لابه لای 





و سختى عبور کردم تا به امام رسيدم؛ معالى السبطين ۸۱۹۳/۲ الدمعة 


الساكبة ۱۵۹/۵: تظلم الزهراء ۱۲۹۱/۳ متخب طریحی/۱۴۸۴ اسرار الشهادات ۷۱۷/۳ در ادام 


سردم به 


روایت می‌گوید: روز ورود اهل بيت به مدینه» روز جمعه بوده است؛ مقتل الحسين (مقرم )000/9 
مفتل الحسسين 0بی مسخنف)/۱۲۳۹ المفید/۱۶۳و۱۶۵؛ ينابيع السود:۳/۳٩۱‏ لوامج 
الاشسجان/۲۴۳؛ تسلية المسجالس ۴۶۲/۲؛ مسلهوف/۲۲۸؛ مسثير الاحسزان/۱۱۳! فيض 
الدموع/۱۶۳: قمقام زخار/۵۸۲؛ الدمعة الساكبة ۱۶۴/۵: معالى السبطين ۰۱۹۴/۲ مطلبى را ذكر 


کرد مبنى بر اینکه می‌گوید: چون خبر ورود اما در شهر بيجيد. همه صداها به جزع و زاری 





بلند كردند و قيامتى در مدينه بديد أمد و همه از شهر بيرون می‌رفتند به طرف قافل امام؛ اما محمدين 








لقنا 





الشهداء/ج ۲ 





حنفيه چون به بیماری سختی مبتلا شده بود در ميان خاته مانده بود و كفت: این صداها برای چیست؟ 
به خداقسم| دیده نشده مثل این زلزله: به غير از روز شهلات بيغمبر. بس هيج كس را قدرت اینکه خبر 
دار كند او را نبود؛ زرا می‌ترسیدند که از عظمت مصيبت؛ در همان حال مرض» فوت شود. بس مكرر 
سال مسىكرد. ابسنحنفيه که از غلامانش بود, جلو رفت و گفت: فداى تو گردم! ای بسر 
اميرالمؤمنين | به درستى كه برادرت حسين ب رفته بود به طرف كوفه و اهل كوفه با او مکر کردند 
و خدعه نمودند او راء بس كشتند بسر عم او مسلمين عقيل ماقا راء بس حسين ل بازگشت نمود از 
طرف أنها با اهل بيت و اصحابش كه همه صجیع و سالم هستند 


است که به سوی 





پس ابن حنفيه به او گفت: برای جه برد من په سوی من نم ىأيد؟ كفتند: ار منتظر 





او بروى. سپس برخاست. بس يكبار افتا و یاه آیستادهپس باز افناد. سپس گفت: دلا حل و لا َو 
إلا ال الظيم». بس احساس بدی قز درون مود کرد سپس گفت: به درستی که در آن است 
مصائب آل بعقوب لل . سپس فرمود:کجاست برادرم؟ کجاست میوذفلبم؟ كجاست حسین لفق ؟ و از 
قتل او هیچ اطلاعی نداشت. بس به او كفتند: ای آقای ما! برادرت در فلان مکان است» سپس سوار 
کردند او را بر اسبش و لباس زیادی به خاطر ضعف و بيمارى او بر او پوشانیدند. سپس خادمش جلوی 


او أمد تا اینکه از مدينه خارج شد. بس نديد ججيزى را مكر علامات و نشانهها سياه به رسم عزاء پس 





گفت: اين علم‌های سياه چیست؟ به خدا قسم! حسین را بنىاميّه كشته است! بس صحية عظيمى 
کشید و از روى اسب بر روى زمين افتاد و غش كرد. 


خادم او سريع به سوى امام سجاد يج رفت و گفت: ای مولاى من! درياب عمويت را قبل از اينكه 





دستمال سياهى بود كه پاک می‌کرد با آن 





روح اواز كند. پس حارج شد امام و درد 





اشکش را نا اینکه به محمدین حنفیه رسيد. پس سرش را در دامن گرفت. پس چون به هوش آمد' 


ای برادرزاده! کجاست برادرم» نور چشمانم؟ كجاست پدرت؟ کجاست جانشين بدرم؟ کجاست برادرم 








مجلس دوازدهم فصل پنجم ۳۳ 


حسين م ؟ امام گفت: ای عموا ينيمى به سوی تو آمده و همراه ما يست مگر زنان بدون معجر در 
بشت سرم. سختی كشيدءهاى كربان ندبه كننده و نوحه خوان و کسانی كه يك مدافع ندارند. ای عمو[ 
اگر نگاه كنى به سوى برادرت» او کمک می‌خواست و فريادرس» پس هيج کسی به فرياد او نسید. و او 
پناه حواست» بس کسی پناهش نداد. بس مرد در حالى كه عطشان بود؛ حتى حيوانات هم از آن آب 
می‌نوشیدند. 

دوباره محتّدین حنفيه غش كرد و هنكامى که به هوش آمد كفت: بكو دقيق برای من ای برادرزاده از 
آنچه كه بر سر شما آمده بس برای او شرح راقغه کرد و چشمان مبارك امام يي مانند اردانی كه از آن 
آب خارج مىشد, اشک مىريخت و ذر دسِشن تکه بارجداى بود كه اشكهايش را پاک مىكرد. پس 
خبر دادن امام تمام نشد, مكر اينكه دیگر برای او هیچ رمق و توانی نماند (كنايه از اينكه امام ديكر از 
شرح واقعه از حال و بی رمق كشته بوک 

ما در اینجا متن ترجمة خطبة امام سجاد ا را در بيرون شهر مدينه بیان مىكنيم: 

امام سجاد با دست فرمان سكوت دادند. همگان از ناله باز ایستادند. امام سجاد يل فرمود: «حمد مر 
خداى رب العالمين راست. خداى رحمان و رحيم مالک روز جزاء آفرينندة همة آفریدگان» او كه دور 
می‌گردد و اوجش از آسمان‌های بالا در موكذرد. و نزديك می‌گردد نا جایی كه زمزمداى از او بنهان 
نماند. او را بر عظائم امور و بر فجائع دهر و درد فاجعدها و تلخی‌های سرزنش‌ها و مصائب بزرگ و 
فراگیر و دشوار و در هم کوبنده مىستاييم. 

ای مردم! همانا خدا كه حمد مر او را بادا ما را به مصائبى كران و شكافى بزرگ در اسلام مبتلا فرمود. 


ابوعبدلل لي و عترت و . أس مبارك او 





به شهادت رسيدند و زنان و دخترانش به اسارت 





را بر نيزءها در شهرها كردانيدند. و این. آن یه و مصيبتى است كه مانند نداد. 


نا ناس كدام مرد از شماست که بعد لز اين شادمانی كند؛ ياكدام چشم است که از ريرش شک 








۳۷ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


چون خیمه زد ز شام به یشرب امام ناس 





اسوده كشت عترت پیغمبر از هراس 





یسقوب اهل بيت نبى با بشیر 
این مژده را به مژد؛ یوسف مکن قياس 


رو در مدینه َة پوسف بخوان به 





وز گرگ و پیرهن سخنی گوی در لباس 
آمد بشیر و آمدن شه به خلق كفت 


آشوب حشر کرد عيان از هجوم ناس 


خویشتن بدارد و از گریه بخل ورزد؟ 

به تحقيق که برای شهادت او هفت آسمان کریست: دریاها با خروش امواج بر او گریسته, آسمان‌ها با 
ارکان خود و زمین با نواحی خود و اشجار با شاخههايشان, ماهيان در اعماق بحار و فرشتگان مقزب و 
سماوائيان برای او آب در ديده كردائدند. 

آتها الناس! کدام قلب است که در قتل او شکافته نشده؛ ياكدام دل که به سویش مايل نگردیده؛ ياكدام 
كوش كه اين ثلمة وارده بر اسلام را بشنود و کر نگردد؟ 

ايها الناس! صبح كرديم در حالی که مطرود و پراکنده و رانده و دور افتاده از شهر و ديار كرديديم؛ كونيا 
از فرزندان ترک يا كابليم. آن هم بی هيج گناهی با ناروایی كه مرتکب شده باشيم؛ يا رخنه‌ای به اسلام 
وارد کرده با 


به دا که اكر پیامبر ل به جای سفارش دريارة ما دستور جنگ مىدادء افزون از این جنایت‌ها که به ما 





یم. چنین چیزی را در یم این چیزی جز دروغ نیست. 





شد, نموكرديد. یه افو از مصییتی جنين عظیم و اوجع و افجع و انظع نرد دا 


شكوه می‌بريم. حفًا که أو قدرتمند صاحب انتفام است. 











مجلس درازدهم #اقصل پنجم ۳۷۵ 
دیدند مردمی ز مسصیبت سیاه‌پوش 

ديدند خیمه‌ای ز عزا قیرگون بلاس 
یک کاروان ز زن همه مردانشان شهید 


يك بوستان دروده ریاحینشان به داس 


از یسادگار آل عسبا شسمع ان جمن 
اهل مدینه واقعه پرسان به التماس 
برحاست زآن ميان و قيامت به پا نمود 
یسعنی بيان واقعة کسربلا نسمود 
پس اهل مدینه اهل بیت 834 را برداششته؛ با علم‌های سياه گریه کنان و 
شیون‌زنان با گریبان‌های چاک و دل‌های خمناک, وارد مدینه شدند.! بس اول به 
نزد قبر بيغمبر خداء# آمدند واه :بت 289 خود را بر قبر مىانداختند, «ق هم 
باکون و يُنادُونَ: يا جنا لوا خسینأل: بأزض کرلا» در حالى كهكريه می‌کردند و 
می‌گفتند: ای جد بزرگوار! حسينت را در زمين كربلا کشتند. 





كاش می‌دیدی که چگونه خون مارا حلال کردند و مارا اسیر کردند و بر شتران 
ن العابدین لا ؤ بك 





برهنه سوار نمودند و به نزد يزيد بردند!!" «ثُمْ تم 


ال ام سلمه دست فاطمه دختر حسین بط را در دست داشت و زار زار مىكريست و ام البنين مادر 
عباس 

تاسخ التواريخ ۱۸۴/۴ 

۲- ناسخ التواریخ ۱۸۸/۳ با اختصار؛ نسلية المجالس ۴۶۴/۲؛ لهوف/۲۳۰؛ صثير الاحسزان/۱۱۴: 


پسرهایش نام بر زيان نم ىآورد و از یشان ياد نمی‌کرد و بر حسين می‌زارید و می‌نلید. 





المفید/۱۶۷؛ مقتل الحسین (مقرم/۳۷۵؛ این متابع» فقط این قسمت را أوردمائد كه سپس مردم با 








2 تذكرة الشهداء/ج 7 


يَقُولُ» پس سيّد سجادظة پیش آمد و صورت خود را بر قبر جدّش می‌مالید وگریه 
می‌کرد و این ابيات می‌خواند: 


پا 





الأعداءٌ ينا تَحَكُّمُوا و نائوا بسنا ؤ الله كَل شناء 

أيسا جنا ازئوا أبي مُيَدْئلا قتيلاً و فِي الأخشاء مِنْهُ ناه 

ای جد بزرگوار! دشمنان در حق ما هر حكم كه خواستندء كردند و به هر 
آرزویی در دل داشتند از ذلت و خوارى ماء رسيدند. ای جد بزركوار! دشمنان» پدر 
مرا كشتند در حالى كه تشنه بود. 

وَقَد رَفعوا زلسان؛ قؤق ذال کت ال یشرق في عُنُوٌ الشماء 

سر پدرم را بالاى نيزه كردند ون سر پنیزه, مانند ماه شب چهارده در آسمان 


می در خشید. 


و عائوا لین يَنْهَبونَ امنا 3277777 لبون ما نا بن تصراء 





و قذ حَمَلُونا على ظُهورٍ ماله بر وطایا سنا وَغطاء 


اهل بيث به راه افتادند و به سوى شهر مدینه رفتند؛ در كتابهاى اسالی (طوسی /۱۶۷۷ 
بحارالانوار۱۷۷/۲۵؛ عوالم/۴۱۲٩‏ مقتل الحسين (مقرم ۰۴۷۵/۸ مطلبی را آورده‌اند مبنى بر اینکه 
چون اهل بیت خحواستند وارد مدينه شوند» در ابن هنكام ابراهيمين طلحه‌بن عبيدلله پیش آمد و به 
حالت استهزاء و مسخره كردن به امام سجاد طلا گفت: راستى بكو بدانيم جه کسی پیروز شد؟! آنگاه 
امام رأس مبارک خود را از داخل محملى كه در آن بود. حارج كرد و به او فرمود: اگر می‌خواهی بدانی 
چه کسی غالب و بيروز شده» وقتی كه هنكام نماز شد. اذان و اقامه بكوء خواهى فهميد كه چه کسی 


بيروز جاودان كرديده است». 





مجلس دوازدهم #نصل پنجم ۴۳۷۷ 
ای جد بزرگوار! خیمه‌های ما را غارت کردند و جامه‌های ما راگرفتند و کسی ما 
را يارى نکرد؛ بلکه ما را بر شتران برهنه سوار کردند. 
و طافوا شَرْقَ البلاد و غزبها جمیفهز يَهجُونَنا بهجاء 
ما را در مشرق و مغرب دنیا گردانیدند و مارا دشنام دادند. 


أفؤ بنا مشق د 


دمم 
و قال آنا ِلك بِكُمْ کل مفضر بقث أخيكمقذ ب تفت هناء 





مارا به شام نزد يزيد بردند و در برابر او به پای داشتند و او به عمّهام گفت كه: 
من به کشتن برادرت به تمام آرزوهای خود رسیدم و عيش بر من گوارا شد. 

و فذ رام قشي ڪي فطع لفل / ٣ؤ‏ ڏي غفتي صاخ بفنر رام 

و صاح به کل الخضور جُميعيُ ففال دَعَوْهُ ذا من الطتقاء 

ای جد بزرگوار! يزيد خواست مرا بکشد تا نسل ما را قطع نماید. عمّدام بر او 
صيحه زد و حاضران مجلسش نيز مانع شدند. پس ازكشتن من بگذشت و به جهت 
ناعوش بودن منء از قتل من منصرف شد. 

فد خفن یا جذنا بل في غد وفي نوم حش یوم فطل قضاء 

ای جد بزرگوارا حق ما از او بگیر در فردای قیامت» در آن روزی كه در ميان 
بندگانت داوری خواهی کرد. 


و قد اشتحل لیم کل مُحَرْمٍ 
و قد انتم من 7 





سُيوفُهُمْ قذ جَرْدَتْ في رقابنا فبا وَيَْهُمْ مِنْ حَرٌ نار یظام 








۳۷۸ تذكرة الشهداء/ج ۲ 

يزيد هر حرامی را حلال دانست و ریختن خون آل محمّد 888 را مباح کرد إو از 
اهل بیت ۰2 انتقام كرفت و حرمت آنان را درید] و دشمنان, شمشیرهای خود را 
برای گردن‌های ما برهنه کردند. وای بر آنها از آتش + 

فقابلهغ يا زب عذلاً بهطیهز أيا فن تعالئ فوق کل شمام 

پس جزا بده اين ظالمان را به سبب ستم‌هایی كه بر ما اهل بیت 8# کردند. ای 
خداوند على اعلی! 

پس ام کلثوم عرض کرد -در حالی كه گریه و ناله می‌کر 
جَدَاُ ِي ناعيةٌ يك امین ».ای جد بزركوار! من خبر مرگ فرزندت حسين 14 








«السّلامُ عَلَيْكَ يا 


را برايت آوردءام. 
نه ما ستمزدكان عترت غریب توایم 


ز دختران بلا كيش بی نصيب توايم 


١‏ اسرار الشسهادات ۱۷۲۰/۳ الدسعة الساكية ۱۶۲/۵؛ ناسخ الشواریخ 186188/7! معالى 
السبطين ۱۱۹۹/۲ تاريخ الاحمدی/۳۰۵ ارلا کنب مذكور می‌گویند: امام آمد و صورت خود را بر 
روی قبر پیامبر نهاد و شروع کرد به گریستن, ثانياً هيج کدام از این كتابهاء اين اشعار داخل ستن را 
نیاوره‌اند؛ بلكه شعر ديكرى را ذكر كردءاتد كه این چنین می‌باشد: 

بيك لول و تنل ضائع 

أسيراو ما لي حامي و مدا 

بن اه مالأ تخقيلة الأضايع 





یج اجه تغدلة أطهرث اة نينا مرها و ااشنایغ 








مجلس دوازدهم #8فصل بتجم ل 
زکربلای جگر گوشه تو مىآييم 
ز بيش شاه الم توشة تو مىآييم 
نه ما اسير بيابان كربلا بوديم 
نه ماتمام گرفتار اشقيا بوديم 
اگر ز حجلت روی تو كور آمده‌ایم 
به بائ بوس تو از راه دور آمده‌ایم 
«فحن الْقبْرُ خنیناً عالیاً و شَجت النَاسٌ بالبکاء و النحیب». پس در آن حال نالة 
بلندی از قبر بيغمبر#0 شنيده شد و مردم صداها به گریه و ناله بلند کردند.( 
پس حضرت زینب ی غرض کرد -در حالی که بیش از همه اهل 
نا ای جد بزرگوارا 





من خبر مرگ برادرم حسین 3 را بای تر آورده‌ام, 
پس این ابيات بخواند: 
إن ئت أؤضيت بالقزبن بخیر جزا 
فإِنْهُمْ قَطَمُوا الشربئ و ما وَصَلوا 
ختی أَبانُوهُمْ فشن غلن فقغاو 
ین بارد الساء سا ذاقُوا و مانَهَنُوا 


ای جد بزركوار! اگر امتت را وصيّت کردی که به خويشان تو نيكى نمایند» بس 


ا اسسرار الشسهادات ۱۷۲۰/۳ تساريخ الاحسمدی/۱۳۰۴ نساسخ التسواريسخ ۱۸۸/۳: مسعالی 
السبطين ۱۹۸/۲؛ الدمعة الساكية 1۶۲/۵. 
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به درستى كه آنها كشتند اهل بيت تو را در حالى که قطرهاى از آب فرات 
نشد 
خطاب كرد سوى مرقد رسول امین 
سلام کرد و سر از تاب درد زد به زمين 
به كريه كفت كه فریاد» يا رسول الا 
زكوفيان لعين داد يارسول الله! 
ز حال جكر كوشهات نمی‌پرسی؟ 


از آن مسافر بی‌توشه‌ات نمی‌پرسی؟ 





خبر ز سرو قبا پوش خود نمی‌گیری؟ 

راغ زينت آغوش خود نمی‌گیری؟ 
سرى كزو و اگر از سهو موی كم می‌شد: 

دل شریف تو را موجب الم مىشد 
به خنجر ستم از بيكرش جدا كردند 

همین نبودء که بر نیزة جفا كردند 


و به روايتى آن است كه از آنجا به سر قبر فاطمة زهراء8# آمدند و صدا بهكريه 


١‏ اسرار الشهادات 70/6/؛ منتخب طریحی/۱۳۸۶ بحارالانوار۱۹۸/۴۵: عوالم/۴۲۴؛ الدمعة 
الساكية ۱۱۶۱/۵ معالی السبطین ۱۹۷/۴؛ مقتل الحسین (سقرم/۳۷۶! نفس السهموم/۱۳۲۹ 
شرح الاخبار ۲۶۹/۴ آوردهاست که: خاتة علی‌ین ابی طالب و عقيل و خانة حضرت رباب 888 


را هنكام بازگشت اهل بيت به مدينه خراب كردئد. و لعنة لله على القرم الظالمين -. 











مجلس دوازدهم 8فصل پنجم 1۸۱ 
بلند کردند و هر يك شرح حال خود گفتند» به خصوص حضرت زینب خاتون 8 و 
ام کللوم۵ که تمام وقایع و مصائبى که بر آنها در این سفر وارد شده بود. حکایت 
کردند و از ستم‌های دشمنان شکایت نمودند و گفتند: ای مادرا کوفیان آب بر روی 
ما بستند و شمشیر به روی ما کشیدند و حسینت لل را با لب تشنه» سر از قفا 
بریدند. و عباسش را دست‌ها جدا کردند. و على اکبرش را با ساير برادران و 
یارانش از پای درآوردند. و آتش بر خیمه‌های ما زدند و اموال ما را غارت کردند و 
گوش‌های ما را برای‌گرفتن گوشواره؛ پاره کر دند و جامه‌های ما را گرفتند. و تازیانه و 
كعب نیزه بر ما زدند و ما را بر شتران برهنه سوار کردند و در کوچه و بازار کوفه و 


٩(.دندینادرگ‌ماش‎ 





ای غمگسار غمزدگان! حال ها بين 

مارا اسسير طسایفه اثسقيا بسبين 
در حشرء رستخيز بُوّد كز برای خلق 

امروزء رستخيز بیا بهر ما بسبین 
از قتل سروران همه بگشاده‌مو نگر 

وز خون شوهران همه بسته‌حنا ببين 
شه زادگان کشور دين را یکان یکان 

در خون فتاده و ز تنشان؛ سر جدا ببين 
أفاطم نس و نزب انسی الشبايا 

ناك في البلاب مُشثتينا 


١‏ معالى السبطين ۰۱۹۹/۲ فقط اشاره كرده است و تنھا نام حضرت امّْكلثوم 8 را ذ کر کرده است. 











۲ تذكرة الشهداء اج‎ AT 


فاط نَؤرَأًئِتينا سهارئ 
و بسن سر الثيالي قذ غمینا 
فل دامث كياد لؤتزالي 


إلى سوم القيامَةٍ بين" 

و مرويست که زینب 8# اين قدرگریست که افتاد و بيهوش شد و چون به هوش 
آمد گفت: ای مادر! اين قدر تازيانه بر پشتم زده‌اند که مجروح شده است. 

پس در آن حال ام البنین آمد و دامن زينب 84# راكرفت و گفت: ای دختر 

اميرالمؤمنين! فرزندان من جه شدند؟ كفت: همه كشته شدند. گفت: جان همه به 


فداى حسين باد! آيا حسين لا جه شد؟ گفت: او را با لب تشنه 





ند. ام الب 
دست‌ها پر سر زد و صدای «وا حسبینا6! بلند کرد. زینب 8# فرمود: ای ام لبنین! از 
پسرت عباس» یادگاری دارم گفت: کدام است؟ که ناگاه زینب 8# از زیر چادر خود. 
سپر پرخون عباس را بيرون آورد. ام البنین چون أن سپر را بدید» آهی كشيد و 
0 


بيهوش بيفتاد. 


پس زینب ا رو به قبر ماد ركرد وكفت: ای مادر! يك سوغاتی ازكربلا برايت 


ا بحارالاتوار ۱۹۷/۴۵ يعنى: «ای مادرا كاش دخترانت و اسيرانت را مىديدى كه ایشان را در شهرها 
براكنده كردائيدءائد. 
ای مادر! كاش می‌دیدی كه در راه سفر شام» نمی‌گذارند شبها بخوابيم كه از بىخحوابى» نزديك بود ایا 
کن 
ای مادرا اگر زنده بودی» تا روز قيامت به حال ما كربه مىكردى». 


۲ ناسخ التواریخ ۰۱۸۲/۳ با اختصار. 








مجلس دوازدهم #افصل پنجم 022 


أوردهام. بس بيراهن سوراخ سوراخ امام حسين ٍ3 را بيرون آورد. و چون نظر اهل 





مدينه به آن افتاد. صداى شيون و ناله از آنها به آسمان رسيد. بس زينب 886 فرمود: 
ای اهل مدينه! درکربلا نبوديد تا ببينيد كه جكونه برادرم را كشتند! اين سوراخ‌ها که 


بيراهن مىبينيدء جاى شمشيرها و نیزه‌های دشمنان است. 





بس سكينه 9 فرمود: ای اهل مدينه!كاش در شام می‌بودید و می ديد[يد]كه 
چگونه زنان و دختران اهل شام» سنك بر ما می‌انداختند و جوب بر ما می‌زدند و 
كاش در مجلس يزيد مىبوديد و مشاهده می‌کردید که چگونه يزيد جوب بر لب و 
دندان پدرم مىزد! ای اهل مدينه! پدرم در قتلكاه بيغامى به من كفته كه به شماها 
برسانم. كفتند: آن جه پیغام بوده؟ گفت:به من از حنجر بريدهكفت که: به اهل مدینه 
بكو: 

شیعتي مان راغ ولج 

و مرویست که روز جمعه بود که اهل بيت وارد مدینه شدند و چون به مسجد 


رسول ٤‏ رسیدند. هنگامی بود که خطیب» خطبة نماز جمعه می‌خوا 





.پس ذکر 
م لقمان» دختر عقیل‌بن ابى طالب ل صدای 
ينب و ام کلثوم و عاتکه و صفیّه و رقيّه و سکینه را ش 





امام حسين ًة شد و قیامتی برپا شد 





.با سر برهنه با ام هانی 
و رمله و اسماء و ساير دختران عقيل همه بیرون آمدند» پس شروع کردند به ناله و 
شیون کردن. و مانند روزی که بيغمبرعَفه وفات کرده بود» همه مردم صیحه 
می‌زدند. و ام لقمان اين اشعار می‌خواند: 


أَيّهَا انقایلون ذا 





شب زوا بالعذاب و اليل 








۲ تذكرة الشهداء بج‎ AT 
ڪل مَنْ في الشماء يَدْعُو عَلَتِكُمْ من نبي و شاهِدٍ و سول“‎ 
پس ام سلمه؛ زوجة رسول داب از حجر؛ خود بيرون آمد و دست فاطمة‎ 

علیله 8 در دستش,» و شيشة تربتی که خون شده بود در دست دیگرش» بس چون 

نظرش بر اهل بیت 22 افتاد. مانند ابر بهارگریست و دست درگردن هر یک در آورد 

۲ 


وامر به صبر نمود.! 


ربه روايتى وق کان مح بلح مریضامن يؤم خژوچه فت سب عذوة 





ایمنی: دای کسانی که حسين را از روی ستم کشتپد! شما را به عذاب و رسوایی بشارت بادا 
تما کسانی كه در آسمان هستند. از يعمو ويم شهار نفرين م ىكنند». 

۲- اسرار الشهادات ۱۷۱۹/۴ الدمعة الساكبَة98178!مَمَالى السبطين ٩۱۹۷/۷‏ در کتابهای البداية و 
النهاية ۱۹۸/۸؛ انساب الاشراف ۱۴۱۷/۳ سفتل الحتتین 0بی سخنف ۲۲۲/۸ صوالم/۱۳۹۰ 


بحارالانوار ۱۲۱/۴۵؛ لواعج الاشجان/۲۱۵! فيض الدموع/۱۲۰؛ تاربخ طبری ۱۳۵۷/۴ الکامل 





فی الناريخ ۱۸۹/۲ شرح الاخبار ۱۱۶۰/۳ ارشاد ۱۲۳/۲: کشف القمه ۰۲۸۰/۲ مطلبی آورده شده 
است که چون خبر شهادت امام حسين مب به مدینه رسید. والی شهر مدبنه؛ بسیار مسرور و خوشحال 
گردید و شروع کرد با مروان که در کنار او بود به خندیدن و اظهار سرور و فرح نمودن و بعد از ساعاتی 
خبر شهادت» توسط همان پیکی که خبر رابه والى مدينه رسانيده بود متتشر گردید. پس از اهل مدینه و 
بنی‌هاشم. صدای شیون و كريه بطور عجيبى برخاست. عمروین سعيد که والی مدینه بود به مسجد 
النبى أمد و مردم را جمع کرد که طی سخناتى این خبر را بطور كامل برای مردم بازكو كند. بس چون 
خواست كه بالای مثبر برود و شروع كند به سخن گفتن, احوال زنان بنی‌هاشم را که مشاهده کرد 
چگونه گریه و زاری مىكتند. پس به نها رو كرد و گفت: ابن ناله و زاری شما در عوض ناله و زارى ما 


در روز فتل عثمان. 








مجلس دوازدهم #افصل پنجم ۸۵ 


ابکاء ‏ التُحيب, سأل عن ذل». محمّدبن الحنفیه از آن روز که اهل بیت 19۸ از 





مدینه‌بیرون رفتند» مريض بود. بس چون شنيد صدای گریه و ناله بسیار را که از ' 


مدينه بلند است. سبب پرسید. 





به او گفتند که: خویشانت آمده‌اند. «قَلَمَا سمع ذلك خْرَجَْ هائِما. پس چون اين 
بشارت بشنید. از خانه بیرون آمد در حالی که سرگردان بود. وم تاره و يَفْعْدُ أخرئ 








إلى أن ول هو هُوَ صاخ قائْلٌ: وا أخاً! وا حَُینا3». بس گاهی می‌ایستاد و 


گاهی می‌نشست از ضعف بیماری, تا آنکه خود را به اهل بیت 29 رسانید و چون 





برادر را نديد و آنها را به صورت عزاداران دید فریاد «وا اخاه! وا حسیناه!» برکشید. 

«فأقامُوا في وهه الشراغ اكا و اللحیب. و یالیو بس 
اهل بیت به يك بار صداها به ناله پلند کردند. محمد این حنفيه] از مشاهدة اين 
حال افتاد و بيهوش شد. و چون به هوش آمد» دست درگردن بسر برادر خود. 
علی‌بن الحسین ا کرد و 
بر من قتل تو و اينكه نبودم همراه تو تا جان خود را به فدای تو گردانم. 





انی او رآ بوسه داد و گفت: ای برادرا جه دشوار است 


و از جمله [اى] از کتب مستفاد می شود که اين واقعه در بیرون مدینه بود و چون 
خبر ورود اهل بیت 8# به محمّد رسید» سوار شد و به تعجیل از مدینه بیرون آمد و 
چون نظرش به علم‌های سياه افتاد. از اسب درافتاد و بيهوش گردید. خبر به سيد 
سجاد ا دادند. او از خيمه بیرون آمد و خود را به بالين عم خود رسانید. در حالی 
که مدهوش بود. بس سر او را به دامن كرفت و أو را به هوش آورد. چون چشم 
محمد به صورت يتيم برادر افتاد. نعره[ای] از جگر برکشید و گفت: ای پسر برادر! 
؟ ین قرْةُ عيني؛ أَيْنَ تره فؤادي؟ ین خَليقة أبي؟ ین 
3 حضرت سجادل فرمود: قدر بدان که پدرم را 








برادرم در کجاست؟ «أَيْنَ ا 











7 تذكرة الشهداء/ج‎ AF 
كشتند و مرا يتيم كردند. پس حكايت بی وفایی كوفيان را نقل نمود. محقد دوباره‎ 
بيهوش شد و چون به هوش آمدءكفت: دشوار است بر من ای برادرا که طلب ناصر‎ 
٩(.دنکن نمایی و کسی تو را یاری‎ 

پس به روایتی محمّد برحاست و به خانة خود رفت و تا سه روز بیرون نيامد؛ و 
روز چهارم مسلح و مکمل از خانه بیرون آمد و در یکی از کوه‌ها مخفی شد تا آن 
زمان که مختار خروج کرد. و بعضی كفتهاند که: در کوه رضوی غایب شده و در آخر 
الزمان ظاهر خواهد شد. و اين قول» ضعیف است. 

و بالجمله, چون اهل بیت 92 در مسجد رسول ا و در بقیع» شکایت‌های 
خود را کردند و به ذکر مصانب خود: بردم را گریانیدند» بس به سوی منزل‌های 
خود مراجعت نمودند در حالیکه آن:منزل‌ها خالی و بی صاحب افتاده بوده 
چنانکه شاعر عرب گفته: 
مرزث غلن أنِياتٍ آل محئ 

قلمأرّها إلا خوايي مظيفه 


ای از و آضتها 





و بل أضبخث خُنُوا و كائث ستمهه 
أرئ قثن طِفلٍ مين شلالة هاشم 
شنوع نه کل انوزی نوح مأتبه 


و انوا غياثاً كُمْ بادُوا جَمِيعْهُم 





و قذع َلك الرّزايا بفاطمه 


١‏ ناسخ التواريخ ۱۷۸-۱۷۹/۴ با دکی تفاوت در صفحات قبل به طور کامل آورده شد. 








مجلس دوازدهم #فصل پنجم PAY‏ 


وت مشش أضحث كسيف 


لقث الْحُسَيْنٍ فهي من ذاكَ مختعه!٩‏ 


لهوف/۲۳۳؛ تسلية المجالس ۴۶۴/۲؛ مثير الاحزان/11! مقتل الحسین 0بی مخنف ٠۲۴۱/۸‏ 
الکسامل فسى التساریخ ۱۰/۴؛ لواعج الاشسجان/۲۴۵؛ اسرار الشهادات ۷۲۱/۳ منتخب 
طریحی/۴۸۶! مقتل الحسین (ابنسمد 41/6! معالی السبطین ۱۹۵/۲ البته در اين منابع؛ شعر 


وارد شده با آنچه كه در كتاب آمده است, تفاوت دارد که شمر و ترجمه آن در اينجا ذکرمی‌کنم: 





«مؤلف و جامع ابن کتاب» علىين موسی‌ین جعفرين محمدین طاووس ۵# می‌گوید: بس از آن امام 
سجاد سك با اهل و عيال به مدينه كوجيد:ؤبيه خانه‌های قوم و رجال خود نظر افكند, دريافت كه آن 
منازل با زبان حال نوحه مىكنند و راز درون خود رابا جارى كردن قطرات اشک برای از دست دادن 
مردان و حاميان خود آشکار می‌سازند وج نان بچه مرده» ناله سر می‌دهند و بر مصارع شهدای 
خویش اندوهشان را دامن میدز برای عیزانشان تال داولا و ونکلاءا سر داده و می‌گویند: ای 
قوم! مرا بر نوحه سرایی يارى رسانید و بر این مصیبت‌های كران باوريم كنيد؛ چه آن گروه كه من برای 
فراق آنان ندبه کرده: دلم در گرو مکارم اخسلاق آنان قرار گرفته, انسانة شبانه روز منند و انوار 
تاریکی‌هایم و سحرگاهان من. و ریسمان شرف و افتخارم و ماية نیرو و كاميابيم و جانشین آفتاب‌ها و 


ماهتاب‌های مند. 





جه بسلاآن بزرگواران) با اكرام خود. ساية وحشت را از من رهانیده. جقدر با انعام خود. بنیان حرمتم را 
سخت پی ريخته. و جه شب‌های فراموش ناشدنی در سحرگاهان؛ كوش هايم مناجات آنان را شنیده و 


با نهادن اسرارشان در نزد من بهره‌ورم كردءائد. 





چه روزهاى زیبا که با آراستن محافل؛ سرایم را معمور و آباد داشته با فضائل خود سرشتم را خوشبوه 
جوب خشک مرا با آب عهود و بيمانهايشان سرسبز کرده» نحوست را از من با جمال سعد خود 


زدودند, جه نهال‌های مناقبى برايم نشاندند و جايكاهم را از حااثدها حراست فرمودند. 








۳۸۸ 








جه قدر در خدمت آنان شب را به صبح رساتدم؛ در حالی که بر كوشكها فخر می‌کردم. جامة سرور و 
شادمانی بر تن م ىكشيدم. 

جه بسیار روزگارهای گذشته‌ای را که در وجود من زنده کردند و چه انسان‌هایی را که ریزه خوار سفرۀ 
من گرداندند. 

پس تیرهای فضا و فدرء قصد من نموده و گردش روزگار بر من رشک برد. آن عزیزان در لباس غربا در 
ميان دشمنان درآمده. هدف تیرهای عداوت تراز گرفته‌اند و با قطع انگشتان آن عریزان. مکارم قطعه 
قطعه شده» و مناقب برای فقدان چهرهمای تايان نان يكومها سر داده, محاسن با زوال اعضاى آنان 
زوالپذیر گردیده و از ترس لرزه احکام به نله دومن 


پس از ترس خدا و از عون او که در "تاها ریخته :و از آن كمال كه با آن حوادث پرچمش 





اگر من مساعدت خردمندان را از کف داد 





نابخردى خردها در برخورد با مصییت‌زده ترک و رهايم 
کردند. پس مرا راه سعادتی است از سنن فرسوده و اعلام فرو افتاده كه مثل من ندیه کنند و درد و رنج 
آنها چون درد و رنج من باشد. 

پس اگر می شنیدید که جه سان زيان حال نمازها بر آان نوحه مىكند؛ و چگونه انسان كوشه كير بر آنان 
ناله دارد. و رازها و یات مكارم مشتاق نان و باد كرامتها بر آنان وزیده» محراب‌های مساجد بر آنان 
گریسته» ناودانها بر نان ندبه كردءاند؛ هر آينه شنيدن آن داعية نازله شما را دردمند كرده و تفصيرتان را 
در اين مصيبت فراكير مىدانستيد؛ بلكه اگر درد و درهم شكستنم و خالى بودن سجالس و آثارم را 
می‌دیدند. مىديديد آنچه كه قلب صبور را به درد آورده و اندوه‌ها را در سيندها به هيجان درآورده 


است. آنکه بر من رشك برده» شمانتمکرده و بنجههاى خطرها بر من ججيره كرديد. 








مجلس دوازدهم #فصل پنجم ۸۹ 


واشوقاه! به سوی منزلی که آنان مسکن گزیده و اقامنگاهی که در آن افامت کرده و وطن خود ساختند. 
ای کاش من انسانی بودم كه آنان را از شمشیرها حفظ و از آنان حرارت نیزه‌ها و تبرها را دور می‌کردم و 
ميان آن عزيزان و فرومایگان مانع مىشدم و تبرهای دشمنان را از آنان دفع می‌کردم 

و هلا اكنون که شرف این هميارى واجب از دستم رفت» جايكاه این اجسام حون جكانم و سزاوار 
حفظ شمائل آن عزیزان از بلايايم و مصون از وحشت هجران دشمنان. 

بس آه و آء اكر من جايكاء آن اجساد اين جوائمردان و بخشندگان شوم نمام توان خود را رای حفظ 
آنان به كار مىكيرم و به پیمان‌های ديرين ؤفا:فئنمايم ف بعضى از حقوق اوّليه آنان را ادا کرده» با توائم 
آنان راز وقابع. رقابه باشم و چون بندة فرمنبر در حدمت آنان بوده: و چون مستطيع و توانمند, جهدم 
را به كار مىكبرم و برای آن جهرءها و حلقه‌هایپیزند, فرش أكرام و اجلال م ىكسترم. ديكر به أرزويم 
كه معائقه با آنان است, رسیده» و تاريكى خود را با اشراقشان منؤر می‌سازم 

شوق دستيابى بدين آرزوها از وجودم زيانه کشیده» اضطراب و قلق برای غيبت اهل و ساكنانم روحم را 
رنج می‌دهد. بس هيج نالداى آن گونه كه مىخواهم به تو رسانيم؛ نتوانيم. و هر دوایی جز آنان, شفايم 
نخواهد داد. و این منم كه برای فقدان آن عزیزان» لباس حزن به تن كرده و بعد از آنان» انس من به 


جلباب اندو است و نومیم زاين که شكيب و صبر ينود وضعم راية اصلاح أورد و ال لين روسث 





كه می‌گویم: ای امید و نسليت روزگارم! ايام وعده كاه با توه در روز رہ 
و جه زيبا سرود ابنقتّه ا أنكاء كه برآن منازل مشرفه گذشت: 
موز تمان ابات 
HE‏ لمارا أمنالها زم 


بر منازل آل محمد گذشتم و آن را چون ديكر منازل ندیدیم 











۳۹۰ تذكرة الشهداء/ج ۲ 

پس آن سر کرد يزيد که نامش نعمان بود و به همراه آنها آمده بود با آنها وداع 
ام کلشوم 9# به زينب فا كفت که: نعمان دراين 
سفر از ما بسیار خدمت کرده و اکنون حقّش بر ما واجب گشته و ما هيج نداریم که به 
او بدهیم. زینب 8# فرمود: راست گفتی. « لن ما ناشیا لا خلیناه. چیزی نداریم 





نموده خواست به سوی شام رود 


به جز زیورهای خود پس تمام زیورهای خود را بیرون کردند و به جهت نعمان 
فرستادند و عذر خواهی نمودند و درحقٌ أو دعا کردند. نعمان تمام آنها را ردکرد و 
عرض کرد که: من اين خدمات برای غرض دنیوی نکردم؛ بلکه برای خشنودی خدا 
و پیغمبرش کردم. 

لله الحمدا که از ياورى بخت بلند 


به پچنین منصب شایسته شوم دولتمند 





كلائنيد له تیار زانلا إذ ضيحت بنه ين مسي 


خدا خانه‌ها و ساكتان آن را دور مداد كر جه خلاف خواسته‌ام» هم اكنون خالى ماند. 





الف ین آل مایم رتاب الششلمين کلب 


همانا شهدای كربلا از آل هاشم, گردن‌ها را فرود آورده بودند؛ ولی خود خوار شدند. 











مگر ندیدی که آفتاب برای فقدان حسیر 


ار است و شهرها می‌لرزند. 


و تو ای شنونده! راه پیشوایان حاملان کتاب را در این مصیبت در پیش كير». 








مجلس دوازدهم #فصل پنجم ۳۹۱ 


و به روایتی اين واقعه در بیرون مدینه بود. در آن حال که خیمه‌ای برای امام 
سجاد ا به پا کرد 





.. نعمان اذن مرخصى كرفت و به سوى شام مراجعت نموډ. 

و مرويست كه اهل مدينه تا بانزده روز مشغول به عزادارى بودند و صداى 
شيون و ناله از خانه‌ها بلند بود» و اما بنىهاشم بس از عزا بيرون نيامدند تا آنگاه که 
مختار» سر ابن زياد را برای سيّد سجاد لا فرستاد.!۲ 

و اما آن حضرت پس تا هنكام وفاتش مشغول به عزادارى بود. روزها روزه 
داشت و شب‌ها را احيا مىكرد و دمى ازكريه نمی‌آسود. و چون در هنكام افطار, 
طعام برای آن بزركوار حاضر می‌کردند. می‌گفت: پدرم گرسنه كشته شد. پدرم 
کشته شد. بس كريه می‌کرد و طعام تتاول نمی‌فرمود. تا آنكه مكرر طعام برایش 
می‌آوردند و با اشکش ممزوج می‌شاد» پس کمی از آن تناول می‌فرمود. «ؤ لم 
کذلك حتّن لَقي الله». و به همین حالت بود, تا وفات نمود.۳۱ 








ال ناسخ التواريخ ۱۷۷/۳؛ تسلية السجالس ۱۳۰۰/۷ بحارالانوار ۱۱۲۶/۴۵ نفس السهوم/11۲۸ 
تاريخ طبری ۱۳۵۲/۴ البدابة و الشهایة ٩۲۱۲/۸‏ مقتل الحسین (بی مخف /۱۲۱۶ 
نورالابصار/۱۳۲؛ عوالم/۴۲۵: اسرار الشهادات ۱۷۰۵۷۰۴/۲ معالی السبطین ۰۱۸۰/۲ 

۲ ناسخ التواریخ ۱۸۹/۴: معالى السبطین ۱۲۰۰/۷ سجموعه ورام/۲۷۶؛ نفس السهموم/۳۱: 
الدمعة الساكبة ۱۱۶۲/۵ مقتل الحسین (مقرم ۳۷۶۸ ابن کتاب‌ها آوردءاند که: هیچ زنی از 
پنی‌هاشم‌سرمه به چشم نکشید و موی خضاب ننمود و دود از مطبخ خائههايشان به آسمان نرفت تا 
وقتی که ابن‌زید لعين به درک واصل كرديد. 

۴د ناسخ الشواریخ ۱۸۹/۳؛ بحارالانوار۱۴۹/۴۵: مسکن الفواد/۹۲! لواعج الاشجان/1۲۶: 


عسوالم/۴۴۹؛ المسفید/۱۶۷؛ الحسدائن الشاظرة۸۳/۱۳؛ وسائل الشسيعة ۲۸۳/۱۳؛ عوالی 








۳۲ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


اللسثالى ۱۸۹/۱ متیر الاحسزان/۱۱۵! مسلهوف/۲۳۳؛ لواعسج الاشسجان/۲۴۵؛ امسرار 
الشهادات ۱۷۲۵/۳ منتخب طریحی/۴۸۷؛ الدمعة الساكبة ۱۶۷/۵؛ معالى السبطین ۱۲۰۰/۲ 
مقتل الحسين (مقرم/۰۳۷۷ در بعضی از کتاب‌ها كه نام آنها را خواهيم آورد. قضيّه را از ابن عمر 
روایت می‌کنند: روزی که به احتمال در ايام حج بوده است. شخصی از او سزال می‌کند كه روی لباس 
من خون پشه‌ای ريخته شده است, آيا اين لياس من پاک است و یا حکم ديكرى دارد؟ ابن عمر لعنة لله 
عليه و على ابيه ‏ از او می‌پرسد: ای مرد! تو از کدام شهر و ديار مىباشى كه این چنین در مسائل دقیق 
هستی؟ و ار گفت: من از اهل عراق هستم. نهر كفت: عجیب است! مردم بياييد و این مرد را نگاه 
كنيد آمده و از من دربار: حون پشه‌ای سوال,ي‌کن, در حالى كه خون بسر دختر بيغمبر را ريختند و 
خودم شنيدم بيغمبر می‌گفت كه: «هما را من الدنياه؛ مطالب السژول 1۵۲/۲ روضة 
الواعسظین/۱۵۷؛ فضائل الخمته ۱۸۴/۳؛ ختصانص امبر المؤمنين (نسابى ۱۲۵/۸ تذکرة 
الخواص/۲۷۲! انساب الاشراف ۱۲۲۵/۳ العمده/۰۱ ٩۴‏ فخاثر السقبی/۱۲۴؛ کستاب الارسعین 
الشسيخ المساحوزی/۱۳۷۲ مسد احمد ۹۳/۲ ۱۱۲! صسحيح البسخارى ۱۷۲/۷ ستن 
الترمذی ۱۳۲۲/۵ فتح الباری اب‌حجر ۱۷۷/۷ تحفةالاحوزى ۱۱۸۷/۱۰ المصنف ۱۵۱۴/۷ ستن 
الکبری انسائى )۱۵۰/۵ الأدب المفرد/۳۰! مسند أبى يعلى ٩۱۰۶/۱۰‏ المعجم الکبی ٩۱۲۷/۳‏ 
نظم درر السمطین/۲۲۲: کستز العسمال ۱۶۷۳/۱۳ نفسیر ابن‌کنیر ۱۷۱/۳؛ تاريخ مدينة 
دمشق ٩۱۲۹/۱۴‏ اسد الغابة ۱۱۹/۲ البداية و النهاية ۱۲۲۳/۸ تهذ بب الکمال السزی)۱۰۴/۶: 


سیر اعلام النبلاء ۲۸۱/۳ الاصایه ۶۸/۲:کشف الغمه ۲۲۰/۲ با دقت در منابع فوق كه تقريباً همه 





از مصادر طراز ال اهل تستن می‌باشند. این فضيّه را به عنوان قباحت اين جنایت نقل کرده‌ند. پس 





رنه می‌شود كه کسی بگوید فعل يزيد و عاملان ار مستوجب نکوهش و سرزنش نیست؟! کسی که 





این بین سخنی بگوید. نه شيعى محسوب می‌شود و ته جزه هل تسنن و دیگر معلوم نيست او از 








مجلس دوازدهم #فصل پنجم Fr‏ 
و مرويست ازغلام آن حضرت كه روزى آن مظلوم به صحرا رفت ومن از عقب 
أو رفتم. ع َه فوَقَفْتٌ وَراءَهُ». ديدم كه بر روى سنگ 


زبری به سجده افتاده[اند]. من از عقب او ایستادم بس شنيدم که كريه و ناله می‌کرد 









و مىكفت: «لا إلة إلا انث حَقاً حقاً لا إلة إلا اله إيماناً و صبذقأه. بس هزار دفعه اين ذكر 


يس سر بلند كردء ديدم كه صورت و ريش مبارکش از اشکش‌تر شده بود. 
!ها آن لِحُرْبِكَ يَنْقصبِيَ و كاك أن ثقل؟». عرض کردم: ای مولای 


من! آيا اندوه تو آخر ندارد و آياكرية تو كم نمی‌شود؟ 





يا سَيّد: 





دار النياه فرمود؟ ای بر وا یعقوب» ييغمبر بود و او را دوازده 
بسر بود خدا یکی از آنها را غاب گردانید و حال آنکه او زنده بود» بس موی سرش 
از غصّه سفید شد و پشتش خمید إو در اثرگریستن نابينا شد «3 أن یت أ 

سَبْعة عشر من اهل بتي نفتولین, کف يَْقَضي حُزْني؟» و من به چشم خود ديدم 
كه پدرو هفده كس از اهل بیتم کشته به روی خاک افتاده» بس چگونه اندوه من تمام 





جه فرقه از مردمان است؛زیرا مسلمانان كه قط از دو گروه متشکل می‌شوند؛ يعنى شيعه و اهل تسنن» 
و هر دو گروه او رالعن و نفرین کرد‌اند. و بنا به مدارک بسيار زيادى كه در محل مورد بحث ارائه شد 
فرقة مسيحيان هم این جنايت را سرزنش كردند و به عنوان لكة ننگی بر دين اسلام از آن ياد مىكنند. 
پس بر ما معلوم نيست که چنین شخصى جزه چه ملتى و قومى محسوب می‌گردد؛ اقا به يفين و 


اطمينان که از طایفذ مسلمانان نبست. 








۳۹ تذكرة الشهداء/ج ۲ 


شود؟ بس گریست. گریستن شدیدی.! و این اشعار بخواند: 


إن الزّمانَ الذي قَدْ کان يَضْحَكُنا 





بهغ صار بالثفژق يكين 


به درستى كه روزگاری كه ما را خوشحال مىكرد به مواصلت یاران؛ اکنون 
اندوهناک كرده است ما را به مفارقت آنها. 











این» شبهاى ما به مواصلت آنها سفيد و روشن بود. واكنون روزهای 
ما به مفارقتشان تاریک و سياه شده 


قهن ری لئان فد لخد آقشة ... أَمْهل یو كما قد كان ناوين 





و بالفزاد مغ الأخشاء داجینا 





رفوا بژزادي في ضولبچکخ.. ۰ فقث یوم راخث من أَرَاضِينا 

فو الذي خجت الخبان كَعْبَتهُ و من یه القطايا الكل ساعُونا 

نقة ك تمی فا ن انفراق جر سول یبارت 
جرئ خبکخ دمي فذمي من الفراق جری سول لباریه 





اناسع التواريخ ۸۹/۳ او 140 بحارالائوار۱۲۷/۲۵: نفس المهموم/۴۳۰: صوالم/۴۲۹! سكن 
الفسؤاد/؟4! لواعسج الاشجان/؟1؛ مسلهوف/۲۳۴؛ كسامل الزیسارات/۲۱۳؛ اسسرار 
الشهادات ۰۷۲۵/۴ 

۲-یمنی:آیاگمان می‌کنی که من بعد از فراق» با دنيا تس بيدا می‌کنم؛ يا محفل گذشتة ما باز خواهد 


كشت؟ 





يه همراه بردهايد. در کجاره‌های 





ای کوچ کندگان. هر آنجا كه گسیل كشتعايد» با رفتتان قلب مرا ثب 


خود با دلم مداراكنيد؛ ازآن روزی كه از این زمين رحلت کرد من نيز دلم راگم كردمام. قسم به آن کسی 








مجلس دوازدهم تافصل پنجم ۳۹۵ 
و معلوم است که 


حسین ني زیادتر است.گریه‌اش بر او بیشتر است؛ چه گریه بر هر محبوبی بر حسب 





ناشی از معرفت است» پس هر كس معرفتش به حق 


محبّت است. و مرویست که سيّد سجاد ا چهل سال دراين مصیبت گریست و این 
قدركريه کرد كه ترسیدند كه چشم مبارکش نابينا شود. و هر وقت ظرف آبی به 
دستش می‌دادند. اين قدر می‌گریست که پر از خون می شد؛ يعنى چشمش مجروح 
شده بود. و می‌فرمود: «لا اني الأكلُ و الشَب, با أب عك گوارا 
مباد بر من اکل و شرب! كاش که ندیده بودم بدنت را کشته؛ به روى خاک افتاده 





٩ بو‎ 


که سواره و بياده به كعبة او رهسپارند ما زاره چنگ شدند. عشق به شما باعث شد حون من 
جاری شود و اين شواسته‌ای از حداوتلبد که تن از فراق شما جاری گردد». 

٩۱۳۳/۱۷ ناسخ التواریخ ۱۱۸۹/۴ بحارالائؤار ۱۴۹/۴۵ نف السهَنوم/۱۴۳۰ جواهر الکلام‎ ١ 
حديثى در کتابهای السفید/۱۷۳؛ اسالی (صدوق)/۱۲۰۴ الحدانق الشاظره ۱۶۳/۴؛ روضة‎ 
الواعظین ۱۷۰/۱؛ مکارم الاخلاق/۱۳۱۵ بحارالاتوا ۱۵۵/۲۳ کشف القمه ۰۱۲۰/۲ با اختصارة‎ 
اللمعة البیضاء/۱۸۴۸ ارشاد القلوب ۱۹۵/۱ قصص الانبياء (جسزایسری )۱۷۵/۸ آورده شده است‎ 
مبنی بر ینکه از امام صادق ل نفل شده است كه آن حضرت فرمودند: «گریه کنندگان بنج نفر بودند.‎ 
اوّل: حضرت آدم؛ دوم: حضرت یمقوب؛ سوم: حضرت یوسف؛ چهارم: حضرت زهراللا ؛ و پنجم:‎ 
امام زین المابدین .اما آدم؛ بس گریست بر جّت. تا إينكه جاری شد اشک او بر صورتش مانند‎ 
جوی آب (شاید كنايه از این باشد كه روی صورت أوء این حالت تقش كرفته بود) و اما یعقوب» پس‎ 
كريه كرد بر يوسف آنقدر كه سفيدى چشمانش از بين رفت؛ يعنى نابينا كشت و به او گفتند: آن قدر‎ 
پرسف يوسف كنى تا اینکه مريض شوى يا هلاک كردى. اما بوسف: بس كريه م ىكرد بر پدرش نا اینکه‎ 


یانش نيز اذيت شدند و به او گفتند كه: يا شب كريه كن و با روز. بس يوسف یکی را انتخاب كرد. 











0 تذكرة الشهداء/ج ؟. 

حضرت صادق لا فرمود كه: خورشيد جهل صباح بر یحیی ا و امام 
حسين اث كريست. عرض كردند كه چگونه كريه كرد؟ فرمود: «کانث تلع حَمْراء و 
تَر حفاء ال أن تفیب». در اين جهل روز, صبح كه طالع مى شدء سرخ 


می‌بوده تا وقت غروب.!! 





عبد الملک مروان از رأس الجالوت پرسید که: آیا درکشتن حسين 4# علامتى 
ظاهر شد كه دلالت بر جلالت شأن او نماید؟ گفت: هیچ سنگی را از روی زمین 
برنداشتند, مگر آنکه در زیر آن سنك خون 





ای سر ز وفا داده» به سر برده وفا را 


از باد نخواهد شدن اندوه تو مارا 


اما حضرت زهرا. بس كربه گره بر زسول خدا تا ليتكة مردم مدينه به أو گفتند: این همه گربه كردن 
تو ما را اذيث مىكند. بس آن حضرت خارج می‌شد به سوى قبرستان شهدای احد و كربه مىكرد تا 
لبنكه كمى آرام می‌گرفت و سپس برمی‌گشت. اما امام سجاد طا پس كريست بر پدرش ۲۰یا ۲۰ سال 
و قرار نمی‌گرفت جلوى او طعامى مگر آنکه كربه مىكرد؛ تا آنكه غلامش به او عرض کرد: یابن 
رسول لله! فدايت شوم! من بر شما می ترسم كه مبادا هلاک شوید. امام فرمودند: همانا من به خدا شکره 
می‌کنم از حزن و غم خویش, و من مىدانم -از عنايت خدا آنچه را که شما نمىدانيد. به درستى كه 
ذكر نمىكثم و ياد نم ىأورم شهادت بنی‌فاطمه راء مكر اينكه جارى كردد اشک‌های من 

١‏ بحارالانوار۲۱۱/۴۵ر ۲۲۱و ۲۱۵؛ ۱۸۳/۱۴:قصص الانبياء راوندی/۲۱۰؛ قصص الانبياء 
جزالری/۴۰۱! مناقب ۵۴/۴؛ کامل الزیارات/۱ ۸۹-۹ مدينة المعاجز ۱۴۵/۴. 

۲ ناسخ السواربسخ ۲۰۱/۳: ناريخ الا سلام/۱۶: تاريخ مصدينة دمشق ۲۳۰/۱۴؛ مجمع 
الزراند ٩۱۹۹/٩‏ مقتل الحسین ابن سعد ٩۰۸‏ 








مجلس دوازدهم فصل پنجم ۳ 
تو تن به قضا داده و سر را به رضا لیک 
منظور رضای تو در این بود قضا را 





د که يبريد سر از تو 





دشمن شده 

زین کار تو خشنود ز خود کرده خدا را 
خلقی همه از داغ تو رنجور نهادند 

بيجا ننهادند به خاک تو شفا را 
منظور تو از درد» دوای دل ما بود 

ماکرده ز درد تو فراموش دوا را 
تم الذي ظتمُوا أي نب 


1 


























ود 


511 


06 


در بیان محل دفن سر مقدس حضرت سيّد الشهداست 
بدان كه ارباب مقاتل و تواريخ را دراين مطلب اختلاف بسيار است. به روايتى 
قم شا الزاش باليشكٍ و الكاقور و نها َه فأخدُوها ؤ ساروا إلى كربلا و تفلوها 
مغ الْجَسَدٍ الشريفيه. چون يزيد خواست که اهل بيت 4ق را از شام روانه نماید. آن 
سر مقدس را محشو(! به مشک و کافورنمود و به اهل بیت 2 تسليم کرد» پس آن 
سر را گرفتند و به كربلا بردند و پا جسد تریب آن مظلوم دفن کردند. ۱۳۱ 
و شيخ حر در کتاب ودُرٌ مسلوک» كوي بو أما زاش الخسین 391 قرو 
ِن بکزبلا مغ جسده الشریف و كان عَمَلُالطَابّقة علی هذا الفغثى الخشار ».و اما 


سر امام حسين ا بس روایت شده که او را از شام برگردانیدند و درکربلا با جسد 





شریفش دفن کردند و عمل شيعه بر همین روایت است. 


و نيزكفته كه بعضی گفته‌اند که: يزيد اين سر را به شخصی بخشید و آن شخص 


ا محشو أكتدم, بركرده. 





؟ ناسخ التواريخ ۱۹۴/۳؛ بحارالانوار ۴۰/۳۵ ۱و ۱۴۴ 





است که رأس 


؛ علآمة مجلسی بر اي 
امام به بدن امام در كربلا ملحق گردید؛ مقتل الحسين (مقرم)/۳۶۲؛ توضیح کامل آورده است كه راس 





امام به بدن امام در كربلا ملحق كرديد؛ تاريخ الاحمدی/۳۰۳ مىكويد: رأس به بدن ملحق گردید؛ 


معالى السبطين ۱۸۰/۲ می‌گوید: رأس امام به بدن امام ملحق گردید. 


۲ تذکرة الشهداء /ج ۲ 
آن را به كربلا فرستاد و در آنجا با جسدش دفن شد. «قال: و هُوَ الأضعٌ,!2 

و عبارت ابن طاووس اڈ در «ملهوف» مطابق عبارت متقدّمة شيخ حر است." و 
در جمله[ای]از اخبار است که يزيد آن سر را برای مروان حکم در مدینه فرستاد؛ و 
آن ملعون چوبی در دست داشت كه بر دندان‌های آن سر می‌زد و اشعاری چند 
می‌خواند. و به روایتی» يزيد آن سر را برای عمروبن سعيدبن العاص فرستاد که 
عامل مدي 
امر کرد تا آن سر را در قبرستان بقيع؛ در نزد قبر مادرش فاطمه 8 دفن نمودند.!۱۳ 





بود. عمروكفت: دوست داشتم كه آن را برای من نفرستاده بودى. پس 


و به روایتی. یکی از دوستان اهل بيت اين سر را خريد و در نجف» نزد قبر 
پدرش على 8ا دفن نمود.!؟ 


١‏ نساسخ السواریسخ ۱۱۹۲/۳ تسلیة الستجالس ۱۳۵۹/۲ روضة الواعسظين ۱۹۲/۱ اعلام 





الوری ۱۴۷۷/۱مثیرالاحزان/۱۱۰۷ انوار نعمانيه ۰۲۴۶/۳ یعنی: «كفت: و اين صحیح‌تر است». 
۲ ملهوف/۲۲۵. 
+ ناسغ السواریسخ ۱۹۲/۴ اين قول را هم ذكر کرده است؛ بحارالانوار ۱۱۴۵/۴۵ تذکرة 


الخواص/۲۶۵؛ تاريخ اسلام1 





؛ ناريخ مد بنة دمشق (ترجمه امام حسین ل /۳۳۹: می‌گوید: 
مروان در مدینه بود و لذا رأس امام را از عمروین سعید والی مدينه گرفت و با وسیله‌ای که در دست 
داشت» شروع کرد به ضربه زدن به لب و دندان رأس امام حسین جل ؛ المتظم ۱۳۴۴/۵ حوالم/۱۴۵۳ 
مقتل الحسین 0بن‌سعد)/۸۴: مثير الاحزان/۱۰۶. 

۴ کامل الزیارات/۳۴؛ ناسخ التواریخ ۹۱/۴ او ۱۹۲؛ اصول کافی ۵۷۱/۴؛ عوالم/۴۵۱؛ وسائل 


الشيعة ۴۰۰/۱۴! بحار الائوار۱۷۸/۴۵و ۱۲۴۱/۹۷ فرحة الفری/۶۴ ما در اين قسمت» متن 





ترجمه شدة دو حدیث از مدارک ارائه شده در اين مورد را می‌آوريم 








or خاتمه‎ 


عمرین طلحه مىكويد: درارض حیره در خدمت امام صادق ملك حاضر بودم یشان فرمودند: حاضری 
و می‌خواهی آنجه كه تو را وعده داده بودم؛ يعنى زيارت اميرالمؤ منين يلجل ؟ كفتم: أرى. 

امام فرمود: پس سوار شو. فرزندش اسماعيل و من سوار شدیم, تا اپنکه از راه ثويه عبور كرديم که بين 
حيره و نجف است و نزديك منطفهاى به نام ذكوات بیض؛ هياده شد و اسماعيل و من هم بياده شدیم. 
پس نماز كرديم. 

امام به اسماعيل فرمودند: بلند شو و سلام کن بر جدّت حسين لل 

ہس من كفتم: خدا مرا قربانت كند! آيا حسپن ا ردر کربلانمی‌باشد؟1 

فرمودند: آری؛ ولى هنگامی كه رس إر بةاتتلئ گام جمل كرده مىشد. سرقت كرد آن را یکی از 
شيعيان و دفن كرد آن راكنار فبر امي رالمؤمنين ا 

همجنين كافى ۵۷۲/۴, از باذبن تغلب می‌گوید: من با امام صادق مي بودم.كذر كرديم به بيرون کوفه. 


پس بياده شد و دو ركعت نماز خوائد. سپس كمى جلو رفت و دو ركعت دیگر نماز خواند. كمى دیگر 





جلو رفتيم؛ این دفعه سواره. بس دوياره بياده شد و دو ركعت نماز ځواند و قرمودند: 
اميرالمؤمينن ملي است. 

گفتم: فدایت شوم! آن دو موضع قبل كه نماز كرديد جه بود؟ 

فرمود: یکی موضع رأس حسین لي و ديكرى موضع قائم ا ؛ 

كافى ۵۷۱/۴؛ كامل الزیارات/۳۴: مانند قبلء اما در آخر مىكويد: ابن موضع منبر ائم اسث؛ 
كامل الزیارات/۳۶ از بونس‌ین ظبيان نفل می‌کند كه گفت: «زمانی كه امام صادق غ به پیش منصور 
-لعنة لله عليه و على آبائه -آمده بود. در شبى مهتابی در حضور آن حضرت بودم. حضرت رو به موی 
آسمان نمود و فرمود: ای يونس! آيا نمی‌بینی این ستاره‌ها را كه چقدر زيبا هستند؛ ولى به درستى که 


آنها امان هستند برای اهل آسمان و ما امان هستيم برای اهل زمين. 
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الشهداء اج ۲ 
و از عبداشین عمر وراق نقل شده که در مقتل خود گفته که: غا ضير لش 
4 إلئ آل آبي فیط عن لب ششمان, و كاثوا 
بالوفة عة هن َفنوه في بخض درم أذخِلَث لك الناژ في انتشچد الجامع». 





سپس فرمودند: ای يونس! یک قاطر و یک خر أماده كن. 
بس هنگامی که آماده شد فرمودند: ای يونس! كدام يك از اين دو را دوست داری؟ قاطر يا خر 


ری که دارد. 





بس در پیش شود فكر کردم كه قاطر را امام بيشتر دوست دارد. به خاطر نیرو و قوت 
پس گفتم: خر را بیشتر دوست دارم 

كفت: دوست دارم که آن را برای من بیارری: 

گفتم که: انجام دادمام. 

پس سوار شد و من هم سوار شدم, پس وقتی که ما از حیره خارج شدیم: فرمودند: برو جلوء ای پونس! 
و موكفت که: به سوى چپ و يا به سوی راست بروایعنیراهنماییمی‌کرد که به كدام طرف بروم» نا 
اینکه رسيديم به مكانى به نام ذكوات الحمر. فرمودند: به آن طرف» به طرف راست رفتم. پس قصد کرد 
به سوى موضعى كه در آن أب و چشمه بود و وضو كردند. سپس نزدیک محلى شد كه كمى از سطح 
زمين برآمدهتر بود و نزد أن نماز خواند. سپس أن موضع را در آغوش كرفت و كريه كرد. سپس به طرف 
یک مكان ديكرى همانند مكان اول رفت و درست همان اعمال را به جا أورد. سپس فرمودند: يا 
يونس! انجام بده مثل آنچه كه من انجام دادم. پس انجام دادم مثل امام هنگامی كه فارخ شدم؛ گفت: ای 


يونس! می‌شناسی این مكان را. بس كفتم: خبر پس فرمودند: اين موضعى كه ابتدا در آن نماز خوائدم 





قبر اميرالمؤمنين 3 بوده و آن مكان دوم مكان رأس حسين مك بود كه ملعون» عبيد للهبن زياد .که 





خدا او رالعنت بكند ‏ هنگامی که رأس امام حسين م را به سوى شام فرستاد؛ به سوى كوفه برك 





پس گفت: خارج كنيد او راكه فتنه و آشوب به ها نشود. و به آن خاطر, آن را خدای متعال ترد 





وی گا بت قرف ليد جد سید وليه نود 








خاتمه 0 


چون سر حسین را در نزد يزيد حاضر کردندء گفت: این سر را می‌فرستم برای 


قبيلة عثمان» تا عوض سر عثمان باشد و آنها در رقه بودند. پس آن سر را برای آنها 





فرستاد و آنها آن سر را در یکی از خانه‌های خود دفن نمودند. پس آن خانه جزء 
مسجد جامع شد. و اينكه بعضی كفتهاند كه: وإنّهُ بعشچد الرْفة علَى ارات بالعديئة 
لتشهورق, ۱0 

و در بعضی کتب است که منصورین جمهور داخل خزينة يزيد شد بس يافت 
در آن» صندوق سرخی را. پس به غلام خود كفت که: اين را محافظت نما که گنجی 


است 





گنج‌های بنىاميّه؛ و چون آن را گشودند. در آن بود سر امام حسين ا كه 
خضاب نموده بود به رنك. بس به غلام جود كفت که: جامه‌ای بیاوره پس آن سر را 
در آن جامه بيجيد و در نزد باب الفراقیس دفن نمود.٩‏ 


و واقدی و بلاذری گفته ندر كة: وهو في یمق في دار الإمازق. 17 
و بعضی گفته‌اند که: بعضی از خلفای فاطمیین که بر مصر والی شدند. امر 
نمودند كه آن سر را از باب الفرادیس نقل به عسقلان نمایند و از آنجا به قاهره 


مضه عظیم يَُا "و از جماعتی از اهل مصر نقل شده که 





1 


4 


آرردند. «و مُوَ فيها وله 


-١‏ تذكرة الخواص/۲۶۶؛ لواعج الاشجان/۲۴۹, یعنی: «آن خانه, در مسجد رقه در جانب رود فرات 
در آن مدينة مشهوره می‌باشد». 

۲ بحارالانوار ۱۴۴/۴۵ مير الاحیزان/۱۰۶! نذکرة الضواص/۲۶۶؛ المتتظم ۳۲۲/۵: 
التواريخ 1۹۳/۳ 

۴د تذكرة الخواص/۰۲۶۶ يعنى: دو سر مطهر أمام: 


۴-یعنی: هر سر مطهر امام م در قاهره مىياشد كه زيارتكاه بزركى نيز دارده. 








در دار الإماره دمشق مىباشد». 











0 تذكرة الشهداء اج ۲ 
گفتند: در شهر مصرء موضعى است» مشهور به مشهد الرأس و مشهد الرأس الكريم» 
و طلاى بسيار در آنجا هست و مردم به زيارت آن مىآيند و كمان م ىكنند كه سر 
حسين نلق در آنجا مدفون است.! 

و در بعضى كتب است كه سر ميارك را در شام؛ سه روز به دار كشيدند. پس از 
آن به خزانه بردند و در آنجا بود تا آنگاه که سلیمان‌بن عبد الملک والى شام شد. پس 
آن سر را طلبيد و چون حاضرش کردند. استخوان سفيدى بود. پس طيب بر آن 
افشاند و در جامه‌ای بيجيد و بر او نماز کرد و در مقبرة مسلمانان دفن نمود.”"" 


و بعضی گفته‌اند که: در آن حال که يزيد آن سر را در قّه» مقابل مجلس شربش 





گذاشت, پیغمبر خدائ# آن سر را برب بتر قدر از آن تفحص کردند» نشانی از آن 


اعمش كويد که: سالی به تج رفته بودم. در آن حال که طواف می‌کردم؛ مردی 
را ديدم كه طراف می‌کرد و می‌گفت: له از لي و لاواخذني بفعلي؛ لِأنّي کل 
مَقهُورا من يَرِيدَ». خداوندا! مرا بیامرز و به عملم مؤاخذه مفرما؛ زیرا که من از جانب 
يزيدء مقهور و مجبور بر آن عمل بودم. «فقْلتُ له یا 
المكان تَقُولُ هذا اكلام و نت في محل ی الث من د 
كويد كه به آن مرد گفتم: ای بنده خدا! درجنين مکانی كه خداوند می‌آمرزد هركس 
راكه در آن داخل شود لو مأمون است از جانب الهی چنین سخنى می‌گویی كه 








١-ناسخ‏ التواريخ ۱۹۴/۳؛ بحارالانوار۱۲۲/۲۵: تذكرة الخواص/۶۶: نور الابصار/۱۳۳٩‏ سثير 
الاحزان/۱۰۷. 


۲- بحارالائوار۱۴۵/۴۵؛ هوالم/۱۴۵۳ ناسخ التواريخ ۰1۹۳/۴ 











مشعر به يأس است. 

كفت كه: مرا قصه‌ای است عجيب. كفتم: مرا از آن قصّه خبر ده. گفت: واكذار 
مراو ازاين مطلب بگذر. بس او را قسم دادم كه مرا از قصّداش خبر دهد. اوگفت که: 
اكنون كه مرا قسم دادی, پس دست مرا بكير پس دست او راگرفتم» ديدم كه او كور 
است. بس او را به یکی از شعاب مکّه آوردم. برسيد كه: اين كدام شعب است؟ 
گفتم: شعب على مرتض ی است. كفت كه: قسم به خداكه نمی‌نشینم در شعب 
کسی كه در قتل فرزندش شريك بودها 

پس او را از آنجا به ابطح آوردم و در آنجا نشستیم» برسيد كه: تو کیستی؟ گفتم: 
من سلیمان‌بن مهران الاعمش مىباششم. بتبى گفت: بدان كه من از اصحاب يزيد و 
ندیمان مجلس او بودم. و چون سر حسین مق را در طشت نقره گذاشتند و در برابر 
او بر زمین نهادند. شروع کرد به زدن چوب بر نناياي آن مظلوم و می‌گفت: شفا یافت 
دل من در امر تو و پدر تو؛ جه پدرت بر پدرم خروج کرد به اعانت اهل كوفه؛ پس 
پدرم بر پدر تو ظفر یافت. و تو را اهل کوفه فریب دادند و از وطنت بیرون نمودند» 
پس من بر تو ظفر يافتم. بس حمد خدا راكه مرا بر تو مسلط گردانید. «قلمیَّل لی 
او 
مجلسش حاضر می‌کرد و چوب بر آن می‌زد و اين بیهوده‌ها می‌گفت. 

«فما عَم ذلك علی الناس خی على نفسبه». بس چون عمل يزيد بر مردم كران 


آمد. مردم به شورش آمدند. 


هذا الحال مد 





۶ بس يزيد در مدتی از روزها پیوسته سر حسین را در 





پس يزيد ترسید که مبادا او را بکشند. مردم را جمع نمود و گفت: ای قوم! آيا 
گمان می‌کنید كه من حسين ما را کشته‌ام؟ نكشت او را مگر عامل من ابن‌زیاد. پس 
امرکرد تا سر امام حسين ل را آوردند. پس غسل داد آن راو خوشبو نمود و کفن 











۸ تذكرة الشهداه اج 7 


کرد آن را و او را در صندوقى گذاشت و تفل بر او زد و آن صندوق را در قصر خود 
گذاشت و پرده‌ای در اطراف آن كشيد. و مقصودش از این عملء نه احترام آن سر 
بود؛ بلکه غرضش آن بود که زبانها از بد گفتن برايش بسته شود. بس پنجاه نفر را 
برگماشت که در خارج آن سرادق» حراست نمایند و مرا بر آنها موكل گردانید. پس 
چون شب می‌شد» برای اين جماعت طعام و خمر می‌فرستاد و آنها طعام 
می‌خوردند و شراب زهر مار می‌کردند و به خواب می‌رفتند. و من از غصّه و اندوه 


بر امام حسين ل نه طعام می‌خوردم ونه شرب خمر می‌کردم و نه مى خوابيدم. 





َة تلت على ظهري و نا مَُكرٌ في ذلك إذا بِسَحابَة عَظيمَةٍ 
وي الكل و إذا بِحَفقانٍ أَجنْحةٍ الْمَلابِكةٍ ختن لوا إلى الازض». 
پس در یکی از شب‌ها بر بشت افتادهبودم و در اين فكر می‌کردم» كه ناكاه ابر 
عظيمى را مشاهده کردم و در آن آوازی شنيدم مانند آواز زنبور عسل. يس صدای 


حركت بالهاى ملائكه را شنيدم که به سوی زمين آمدند. 








و سَمِعْتُ فيها و 





بس فرشتة بزركى را ديدم که فرود آمد که به دست او بود فرش هابى كه مکلل 
بود به درو ياقوت. بس آن فرش ها بكسترانيد و در آن حال بنج فرشتة ديكر به زمين 
آمدند و بنج كرسى از نور بياوردند و به روى آن فرش‌ها نصب نمودند. ثم نادئ 
مناد نزن با دم يا أبَاالَبَشْرِ!ء. بس منادى نداکرد که: ای آدم ابوالبشرا فرود آی. 
که ناكاه مردى را ديدم كه از همة مردم خوشروتر و با هيبتترء ازهوا به زیر آمد؛ در 
حالی که در بر او بود حلّه‌ای از حلّههاى بهشت. بس رو به سر مطهر امام حسين ل 
كرد و بر او سلام نمود و گفت:«عشت سعيدا و لت طريداً عطشاناً حَتّى أل 
بنا غفز تا تك يا بْنَيْ و لا غفر یقازیك! و الْوَيْلُ َه عدا ین الا با سعادت زیستی و 


غریب و تشنه شهید گشتی, تا آنکه خدا تو را به ما رسانيد. خدا تو را ببامرزاد! و 

















خانمه 2۹ 
کشنده تو را میامرزد! و وای بر او از آتش جهنّم! 


بس حضرت آدم بر یکی از آن کرسی‌ها بنشست. بس ابری دیگر بيدا شد که از 
آن ابر ال بزرگ‌تر بود. پس ملائکه (ای] چند به زمين فرود آمدند و منادی ندا کرد 





که: ای نوح بيغمبر دات فرود آى. بس مردی را ديدم گندمگون. «و هو خسن 
من حُللٍ الجَنة».() بس به نزد آن سر آمد و سلام کرد و 


همان کلام سابق را گفت. بس بر یکی از آن کرسی‌ها برنشست. 





پس ابری دیگر بيدا شد و به همان نحوء موسی #8 آمد و سلام کرد و بر کرسی 
بنشست. و از پس او به همین نحو» عيسى ل آمد و بر یکی از آن کرسی‌ها نشست. 

«ثُمٌ جاغث سَحابَةٌ أَظم من لك السجانب و لها نوی دوي الغد القاصفي». پس 
ابری آمد که از همة آن ابرها بزرگاتر بوود وآ برای آن بود صدایی مانند صدای رعد. 

پس شنیدم صدای بال ملائکه چنذی راكه به زمین فرود آمدند. پس منادی ندا 
کرد که: لا انیم !یج یا ماحي! يا عاقب يا حاشيرًا يا طاهرًا يا 
هرا يا مُزمْلُا يا طه! يا اما ای محمّد مصطفی ا فرود آى. 





بس آن حضرت به زمین آمد؛ در حالی كه بر او بود حلّه‌های بهشت. و از جانب 
راست او بود صفی از ملائکه که عدد آنها را جز خدا نمی دانست» و از جانب چپ 
او بود» على مرتضی لب و امام حسن ًة و فاطمة زهراة. «قاقْبَلَ لسع علی 
الس انشریف و ده و ضَمَهُ إلى ضنره و بكئ بُكاءً ديد بس پینمب ری رو به 
آن سر کرد و آن را برداشت و به سينة خود جسبانيد او بسياركريست] وكفت: «یا 
طريداً غطشاناً خی أَنْحَقَكَ اه من. غَفَرَ اه 


یا سین 3! عشت سَعيداًوَقُتا 





ا-یعنی: دكه از نظر هيبت و عظمت, سرآمد دیگران بود و حلهای بهشتی بر تن داشت». 
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نك با بُنيّ! و لاغقرَ لِقاتَلكَ. .و الْوِيلُ لَه غدأمن 





بس آن سر را به دست على له داد و على آن راگرفت و به سینة خود 
چسبانید و گریست. گریستن شدیدی و همان سخن را فرمود. پس آن را به امام 
حسن ل داد و او نيز به سينة خود چسبانید و همان کلام را فرمود. بس هر يك از 





اند گنه یرما ف 





پس آن حضرت به آنها فرمود: ای آدم او ای نوح !و ای موسی !و ای 
عیسی ۱3 شاهد باشيد که اين قوم با فرزندان من جه کردند. پس گریست و در آن 
حال ملكى كه موقل به آسمان‌ها برد ب ه:دمتش رسید و عرض کرد: «الشلامٌ ليد 
أيه اين اريم إغلم أن ال أمرئن بالطاغة كم فإن أمزئني أن آفیك الفؤع جميعاً. 
ی لیبق مَنْهُمْ أَحَدَ جَرَاءُ بما فعُواه. (سلام بر تو ای پبامبر 
كرامى | بدان] خد اوند مرافرمان :فرعا تاشم . پس اگر فرمايى (که آنان 
نابود سازم» آسمان‌ها را بر سر آنان فرو می‌فرستم و] احدى از این گروه را زنده 
نگذارم. برع او را اذن نداد. 

پس ملکی دیگر آمد که به دست او بود حربة بزرگی که یک شعبة آن در مشرق 
و شعبة دیگرش در مغرب بود و بر آن حضرت سلام کرد و عرض کرد كه: من ملکی 
هستم موكّل بر درياها. خدا مرا فرموده که اگر رخصت دهی, تمام اين قوم را هلاک 
نمایم. «فقال 4 هلاه حضرت او را رخصت نداد. 
ازض و إذا بالتلایة قذ حاط به و قائوا: يا 








را 











«ق إذا بِتُورِ قذ ملا ما ین السماءِ 








«خدارند بر اجرت بیاقزید و شکیبای‌ات را استوار سازد و عزابت را نیکوترین وجه گردانده. 








on خاتمه‎ 





و الإكرام و يَقُولُ كه إلحيض 
فك بس نورى ظاهر 
شد كه پر کرد ما بين آسمان و زمين را و ملائكه اطراف آن نور جمع بودند و عرض 
کردند: يا محمّد! خداوند علی اعلى تو را سلام می‌رساند و می‌فرماید: آهسته‌تر 
كريه كن كه از صداى گریه‌ات؛ ساكنان سماوات به كريه آمدند و خداوند ما را به 


7 و اكه ا 





سوی تو فرستاده تا تو را مطیع باشیم. 

حضرت فرمود: شماها كيستيد؟ یکی از آنها عرض کرد که: من ملک موگل بر 
آفتابم, اگر فرمایی این قوم را بسوزانم. و دیگری كفت که: من ملکی هستم که بر 
کوه‌ها موم اگر فرمایی تمام این گرو را هلاک سازم. او خقبرت لون ما 
خر دومن نهز توا ون و مغ له ین دي ال فیخکم با 
کم الحاكمين». خدا شما را جزای خر دهاد! واگذارید اينها را که خدا در روز 





قيامت در ميان من و ايشان حکم حرام مود پس بيغمبران و ملانکه عرض کردند 
که: ای محمّد! خدا تو را جزای خیر دهادا که بسیار رحیم و مهربانی به امت خود. 

ای سليمان! من تمام این امور را به چشم خود ديدم و به كوش خود شنیدم؛ در 
حالى كه بيدار بودم» و اين حكايت را برای احدى ذکر نکردم؛ بلكه فرار کردم و از 
ترس خدا در اینجا آمدهام و از بس که گریه کرده‌ام» کور شده‌ام و نمی دانم كه عاقبت 
امر من به کجا خواهد کشید؟ آيا خدا مرا خواهد آمرزید؛ يا از من مؤاخذه خواهد 
نمود؟ بس اعمش گریست و گفت: اميد است که خداوند تو را به نضل خودش 
بیامرزد.(٩‏ 


۱- بحارالاوار۱۸۴/۴۵ با اندکی اختصار؛ الخرايج و الجرایح ۵۸۱/۲ ثور الابصار/۱۳۵ با 
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و بعضى كفتهاند كه: بعد از آن شب» دیگر کسی از آن سر نشانی نیافت؛ جه 
پیغمبر خداي# آن سر را برده بود و شايد که آن را درکربلا با جسد آن مظلوم» ملحق 
كرده باشد. 
5 ۲ که د 12 

و چه خوب گفته است ابن جوزى: و بالجمله «قفي أي مَكانٍ کان ره اؤ جَسَدُ 
فَهُوَ سان في لوب و الضمائر. قاطن فِي الأشرا 
في هذا المغنئ: 

8 / و‎ ) 0 5 KK 
لا نطو العولی حُسَيْناً بازض شَزقي و بغز‎ 
و دَعُوا الجمیع و عَرْجِوا تَخوي فده قبي‎ 


در هر مكانى بوده باشد سر او یا چیبد او. بس او در دلهاى دوستان ساكن 








وَالخواطر, أَنْشَدَنا بخض مَشائِخِنا 








۵( وبه 





است. يعنى: هرگز او را فراموش نجی‌کنند كما قال: و في قلوب من وال 
همین مطلب اشاره است اينكه آن مظلوم فرمود كه: نام من نزد هيج مؤمن و مؤمنه 
ذكر نمى شود مگر آنكه كريه می‌کند. "۳و چگونة چین نباشد و حال آنکه طينت هر 


مؤمنى مخمر است از طينت محبّت حسينبن على ا ؟! و جكونه تواند محنب که 


اختمار. 

١‏ تذكرة الخواص/۲۶۶, يعنى: «به دنبال مولا حسین ب در شرق و غرب عالم نباشيد. همه جا را رها 
كنيد و به سوى من آبيد که جايكاء اوه دل من است». 

۲- المزار(مفيد )۱۳۸ بعنی: «همجنان كه كفته است: قبر حسين ل در دل‌های محبين ایشان است». 

۳- مسستدرك الوسائل ۳۱۱/۱۰و۳۱۸؛ امالى (صدوق)۱۳۷۸؛ كامل الزيارات/8١٠؛‏ روضة 
الواعسظين ۱۷۰/۱؛ مستاقب ۸۷/۴؛ وسائل الشيمة ۴۲۲/۱۴؛ بحارالاتوار ۲۷۹/۴۴و۲۸۴ و 


۱۳۵/۸ 








خاتمه ar‏ 
فراموش نمايد مصائبى که بر محبوبش وارد شده؛ به خصوص مصاثبی که مانند آن 
بر احدى وارد نيامده و نخواهد آمد.( وفع ما قیل: 


بسناث الثيالي لاعباتٌ بسلاعب 


قضئ عُمْرَهُ الفانِي بِكَسْبٍ الْمَطالِبٍ 
و يطْفعْه و ال نو خایب 
إلى قویه: 


و مِنْ نائباتٍ الأضر يَوْماً قصيبَة 

تفا حَبَأت حُزناً جمیغ التصائب 
فوا مايَأتِي الما بسأختها 

و وا شا تسى لدى کل صانب 


مرازشها في طغمي و الستشارب 





و شرفم فشتویعاً وشط صالب 


ا ۲ 
مُصِيبَةُ خَيْرٍ الخلق امأو وابداً 





۱ بحارالانوار ۱۳۷۱/۴۳ الخرايج و الجرايح ۱۸۴۱/۲ مستدرک الوسائل 514/٠١‏ 
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مُصيبَة تهج الق و الضنق و الق ۲ 
و ضلوة رَبّ الغزش نَل الأطائب 





وَهَزِيِمَ الكُبْرى حلي الشوایب 
ألإفي ائه و السفنابا سوه 
و ضحابه مِنْ ففق غر الشجائب 


أ تهفي نه 





قریدا غداً من ف فیه کل صاجب 





أنإفي نه لا لا شسعین يبعي 


ولا نامز سا 





رام و ارب 


أتهفي نه يَرْنُوا الفرات با 





نفور و قاب بالظما فستلامب 
أتهفي نه با خر من فسوق ساره 

فقو الشفی و الجودٌ رة ساب 
مفي نة و الشنو ي فطع زاشه 


اداو کسفرً راغباً ین راهب 





ا یعنی: «حوادث روزگار سرگرمی را به بازى كرفته و در كسب خواهش‌های دنيوى: عمر از دست رفته 
خود راكذارده است. 


برای رسیدن به أرزوهاء در حالتی که روزگار او را به مراد نمی‌رساند و او را به طمع می‌اندازد و زمانه از 








2۵ 7۳ 





هر حيله گری مکارتر است. 

و از جملة حوادث سخت روزگاره مصییتی است که در یک روز, همة مصائب را از جهت اندوه 
پوشانده و از نظر اندخته است. 

به خدا قسم که روزگار مانند آن مصییتی نمیآورد. و به خدا سوكند! در برابر هر حادثة سختی, فراموش 
نشده و از خاطر نمی‌رود. 

به خحاطر آن مصیبت, مرا ال درازی است که .غم دائمى برخاسته و غذا و آب مرا تلخ كرده است. 
مصیبت باكترين جهانیان از نظر اص و نسیب و شریف‌ترین آنکه به ودیمه در بشت آدم نهاده شده 
است. 
مصیبت بهترین خلق از نظر پدر و مأذر و جد و بده و مصیبت پرگزید؛ فرزندان غالب, که جد پیامبر 
امت 
مصییت راه حقّ و راستى و برهيزكارى و بركزيدة بروردكار عرش» از نسل بركزيدءها مىباشد. 

مصيبت فرزند دختر مصطفى قف بسر حيدر و مریم کبری (فاطمه ی ) است که همراه بلاها و 
سختی‌ها بود. 

دام بر او بسوزد در حالتى كه مرگ‌ها او و بارانش را كه بر شتران كزيده سوار بودند» به سوى شهادت 
می‌راند. 


دلم برای او بسوزد كه ميان دشمنان از تشنگی شکایت می‌کرد, در حالنی که با از دست دادن دوستان و 





بارانش تنھا شد. 
دلم برای او بسوزد هنكامى كه در ميان دشمن تیرانداز و شمشير زذء يار و ياورى نداشت. 


دلم برای او بسوزد با آهى كه از دونش فوران می‌کرد و با دلى كه به آنش تشنگی شعلهور بود به 








002 
آن شنيدى كه فاجران عرب 
سر فسرزند احمد مختار 
كه از آن روز تا به روز حساب 


هدف لعن و طعن گردیدند 


فرات‌چشم دوخته بود. 


تذکرة الشهداء یچ ؟ 
طرفه کاری به كربلا کردند 
آن سگان از بدن جدا کردند 
در لعنت به خويش وا کردند 


دشمنی‌ها به مصطفی کردند 
اتختهٌ الله على القوم الظايمين 
تم لتاب في سَئَةم7اق. 


دم برای او بسوزد وقنى كه لز بالاى اسبش درافتاد. پس در حقیقت, تفوی و سخاوت مانند فرود آمدن 


آب جارى از بالا به بايين: فرود آمد. 





دلم برليش بسوزد وقنى که شمرء از روى دشمنى و كفره با كمال ميل سر او را م بريد و ترس از خدا 


نداشت». 
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رد 


5414 


سد 


بستان ابن عامر 


بستان ابن معمر هم كفته شده است. ياقوت حموى در کتاب «سعجم» خودش 
می‌آورد: بستان بن معمر يا مجمع النخلتین محل تلاقی دو وادی نخلة اليمانية و 
نخلة الشامية است. عامه آن را يستان ابن عامر می‌نامند ولی غلط است.۱ 





اسمعی و ابو عبیده و غير آنها مىكويند: بستان ابن عامر متعلق به عمربن 
عبيد الله بن معمر بن عثمان بن عرق بن معا بن تمیم بن مرة بن كعب بن لؤى بن 
غالب است ولى مردم آن را به اشتباه يستاناين عامر و بستان بنى عامر می‌گویند در 
حالى كه بستان بن معمر صحخیخ اکت 

بعضی قائلند كه منسوب به حضرمی بن عامر است و بعضی آن را منسوب به 
عبدالله بن عامر بن کریز می‌دانند. ولی همه اينها ظنّ و گمان می‌باشد. 

ابو محمّد عبدالله بن محمّد البطلیوسی در شرح کتاب «ادب الکاتب» از قول ابن قتیبه 
می‌آورد که: 

بستان ابن معمر غير از بستان ابن عامر است. بستان ابن معمر به نام بطن نخلة 
شناخته می‌شود و ابن معمر» عمربن عبیدالله معمر تیمی است» و بستان ابن عامر 
در محلی نزدیک جحفه قرار دارد. ابن عامرء عبدالله بن عامر بن کریز نام دارد و 


۱ مجم ۱۷۰/۲ 
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فرماندار عثمان در بصره بود. 
آزرقی می‌گوید: بستان بن معمر در محل تلاقی نخلة الشامية و نخلة اليمانية قرار داد 
و بستانی که نزدیک مزدلفه است بستان ابن عامر می‌باشد كه متصل به ثنية بن کریز 
است و ذو النخیل نام دارد. 

تنعیم 


مکانی در جل است که بين مه و سرف قرار دارد و فاصله آن تا مکّه ۲ فرسخ و بنا 





بر قولی ۲ فرسخ است. 
عبد المؤمن مفتى حنابله شيريه می‌گوید: بين مردم اختلافی نيست در اينكه تنعيم 
در سه فرسخی مکه قرار داد و نزدیک‌ترین كان حل به خانة كعبه می‌باشد. 





قرار داشتن كوه تنعیم در طرف راستشش و کوه‌ناعم در طرف چپش و نامیده شدن آن 
سرزمین به نعمان باعث شده تا آنجا زا تُتعيم:نامند. 

تنعیم محل محرم شدن مردم مکه برای عمره است. 

البکری می‌گوید: تنعيم مصدر از نعمته تنعيماً مىباشد. آنجا محلی بين مرو سرف 
است و تا مه دو فرسخ فاصله دارد. 

ياقوت می‌گوید: سرف در شش میلی مکه قرار دارد و فاصه آن هفت. نه و دوازده 
میلی هم ذکر شده است. 

کتاب «مراة الحرمین» آورده است که: تنعیم مرز حرم از طرف مدینه می‌باشد و در 
طرف شمال غربی مکه قرار دارد که فاصله‌اش با باب العمره ۶۱۴۸ متر می‌باشد. راه 
آن رملی است و عبور از آن آسان می‌باشد و کوه‌ها از دو طرف تنعیم را احاطه 
کرده‌اند. 








متازل ۳ 


در تنعیم دو علم وجود دارد که مرز حل و حرم را مشخص می‌کند که یکی از آنها بر 
ناعم و دیگری بر روی تُعَيْم قرار داد. اين علمها ۶متر ارتفاع و متر عرض دارند. 
جنس آنها از سنك و ملاط سختی می‌باشند که توسط محمد يا احمد الراضی بالله 
در سال ۳۱۵ ه ساخته شد. 
سيره نویسان بزرگ آورده‌اند که هنگامی که امام حسین ‏ به تنعيم رسیدند به 
کاروان شتری برخورد کردند که از یمن می‌آید و بحير بن ریسان الحمیری فرماندار 
يزيد دریمن آنها را به سوی يزيد فرستاده بود. این کاروان حامل ادویه و پارچه‌هایی 
بود که برای يزيد فرستاده شده بود. امام له اموال این کاروان را ضبط کردند و عُمّال 
آن را آزاد نمودند. 
سپس به اهل کاروان فرمودند: شم انفجبر پمی‌کنم. هر کس دوست دارد با ما 
همراه شود کرایه‌اش را می‌پردازيم و با آو به خوبي همراهى می‌کنيم و هر كس 
می‌خواهد از ما جدا شود کرایه راهش را می دهيم. 
سيره نویسان می‌گویند: هر كس از اماما جدا شد حقش را حساب کرده و 
پرداخت کردند و هركس همراه شد کرایه و لباسش را به او عطا کردند. 

صفاح 
یا قطع, موضعی بين حنین و حدود حرم است و در طرف چپ راه کسی که از 
حشاش وارد مکّه مى شود قرار دارد. 
در این منزل فرزدق با امام ملاقات کرد. فرزدق می‌گوید: در سال ۶۰ که همراه 
مادرم به حج می‌رفتیم کاروانی را مشاهده کردیم» سؤال کردیم: اين کاروان متعلق به 
کیست؟ 
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جواب دادند: متعلق به حسين بن على لا است. جلو رفته سلام کردم. عرض‎ 
نمودم: خداوند خواستههايتان را برآورده کند. پدر و مادرم به فداى شما يابن رسول‎ 
الله! جه چیز باعث شد حج را رها کنید؟ حضرت فرمودند: اگر رها نمی‌کردم‎ 
دستگیر می‌شدم.‎ 
سپس حضرت از احوال کوفه سؤال کردند. عرض کردم: از شخص باخبری سزال‎ 
کردید. قلب‌هایشان با شما و شمشیرهایشان عليه شما است. هر آنچه خدا خواهد‎ 
همان می‌شود. حضرت فرمودند: راست كفتى» اگر قضای الهی بر وفق مراد باشد,‎ 
خداوند را شاکریم و اگر نه عمل خالصانه نزد او فراموش نخواهد شد.‎ 

وادی عقیق 
عرب به هر مسیلی که سيل آن را باژگرده و وسعت داده است و به صورت نهر 
درآورده عقیق می‌گوید. مراد ازبوادی عفیق که امام در آن منزل توقف نمودند» 
وادی مبارک است که در ميان راه ذو الحلیفه است ولی به مه نزدیک‌تر می‌باشد, و 
قسمتی از آن ذات عرق است که ميقات اهل عراق می‌باشد. 
صاحب «حماء» می‌گوید: ذات عرق میقات اهل عراق است و از مکّه ۴۸ ميل فاصله 
دارد. 

ذات عرق 
حذ فاصل (مرز) نجد و تهامه است. بنا به قولی: عرق کوه‌هایی است در راه مكّه كه 
ذات عرق جزء آن می‌باشد. 
اصعمی می‌گوید: جاهای مرتفع بطن الرمکه همان نجد باشد تا ثنایا ذات عرق 


می‌باشد و عرق كوه مشرف بر ذات عرق است. 








oro منازل‎ 


ازرقى مىكويد: ذات عرق در راه عراق است و امروزه به آن الطريق الشرقی 
می‌گویند و ذات عرق امروزه كهنه و متروک شده است 210 
همدانى مىكويد: از بستان معمر تا ذات عرق ۲۴ ميل فاصله است.۲ 

وادی صفراء 
از نواحی مدینه و دارای نخل زياد و زراعت است و سر راه حججاجى است که به 
مکه می‌روند. 


مره 
یکی از آبخوركاءهاى بين راه است و جداكننده تهامه و نجد می‌باشد. غمره در 
محل زندكى قوم غنى قرار دارد. از غمره تا ذات عرق ٠١‏ ميل فاصله است. 

ابن بليهد مىكويد: غمره در اصل مارات و این اسم بر دو موضع اطلاق مى شود 
كه یکی از آنها كوهى است مقابل مرل سنمیراء که از جهت جنوبی به مرزهاى 
بنی اسد می‌رسد و امروزه به آن «غیمار» گفته می‌شود. اين کوه» بلند و قرمز رنگ 
می‌باشد و در آن آب‌های زیادی وجود دارد. و دیگری آبی است در بلاد غطفان در 


شمال نفره به فاصله يك روزء که تا امروز به همین نام باقى مانده است.(۳ 


مُشلح 


حضرت رسول اکرم در غزوه بدر وقتی به قريه صفرام كه در ميان دو كوه قرار 


۱. اخبار مه ۰۲۵۱/۲ محمد بن عبدالله بن احمد ازرقی. 


۲ صفة جزيرة العرب ۱۸۵/۱ 





۴ صحيح الاخبار ۱۱۶/۱ 
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داشت رسیدند از نام آن دو سژال کردند. این كوه مسلح است و اين یکی 

مخرىء می‌باشد. حضرت حرکت از بين آن دو را صحیح ندانستند و از طرف 

راست حرکت کردند. 

مقدسی می‌گوید: از غمره تا مسلخ ۱۸ ميل فاصله است.! 

حسن بن احمد الهمدانی می‌گوید: از غمره تا مسلخ ۱۷ ميل است.! 

در «مخطوط» آمده: از عبدالرحمن بن ابی‌بکر که: مسلح در ابتدا متعلق به بنی سلیم 

بوده است و حجاج در آن منزل توقف می‌کردند. و از قسمت پایین مسلح در طرف 

شرقی آن حرکت می‌کردند. 

آفیْعیه 

آبخورگاهی برای قوم سلیم است. و از توابع مدينه می‌باشد که در راه نجدی کوفه به 

مکّه قرار دارد. 

عبدالرحمن بن عمرو از یعقوب بن حذیفه سلمی نقل می‌کند: وجه تسمیه آن کثرت 

مارهای افعی در آن است. 

در آن برکه مربعی شکلی است به نام بركة الوادی و برکه حدودی است بر بالای كوه 

به فاصله یک ميل از منزل» که به آن «هرار» می‌گویند و دارای آب زلالی می‌باشد 
معدن 


به آن «معدن فران» يا «معدن بنى سلیم» كفته مى شود. اين معدن منسوب به فران بن 


.١‏ احسن التقاسيم. 


۲ صفة جزيرة العرب 148/1 











متازل ory‏ 
بلی بن عمرو بن الخفاف بن قضاعه است. او به قوم بنی سلیم وارد شد و جزء آنها 
گردید. 

به آنها بنو القين هم گفته شده است. 

به گمان على بن محمّد: از این معدن طلای زیادی درزمان قدیم استخراج می‌شده 
است. اين معدن در کوه سمت راست راه (برای کسانی که به مكّه می‌روند) حفر 
می‌شده است. على بن محمّد می‌گوید: خاک اين شهر مخلوط به طلا است و آنچه 
باعث متروک شدن أن گردیده بیشتر بودن مخارج حفر از درآمد آن بوده است. 


سلیله 





ابن بلیهد می‌گوید: منزل سلیل که بة این آم مشهور است محلی است در بلاد 
غطفان که به قسمت بالای آن سلیله می‌گویند و همچنین آبی در آنجا وجود دارد که 
سلیله ناميده می شود و تلخ مه است. 
سلیل و سلیله از دوران جاهلیت تازمان ما به همین نام بوده‌اند. 

مه 
اسم فاعل از اغاثه يغيثه اذا اغائه می‌باشد یعنی «فريادرس» او. می‌گویند «غاث اف 
اليلاد. اذا انزل بها الغيث». یعنی: خداوند به فریاد مردم رسید. هنگامی که بر آنها باران 


باراند. 
اين محل منزلی است در راه مکّه. 


مقدسی می‌گوید: از معدن بنى سلیم تا مفیثه ۳۳ ميل فاصله است. 





.١‏ المخطوط. 








51۸ تذكرة الشهداء يج 
النقره 
با بنابر قول مقدسی معدن نقره به فتح نون و سکون قاف» و بنا بر قول زهری به فتح 
نون و کسر قاف. 
عبدالله سکونی می‌گوید: شافعی آن را به کسر قاف آورده و آن جا محلی است درراه 
مكّه برای کسانی که از سمت حاجر می‌آیند. 
ابو زياد می‌گوید: در بلاد آنه (اعراب يا بنی فزاره) دو نقره وجود دارد که بين آنها 
يك ميل فاصله است. 
ابن بلیهد می‌گوید: نقره نزدیک‌ترین آبنجورگاه به حاجر است و از زمان جاهلیت تا 
امروز به همین نام بوده است.() 
هاشم بن محمد از پدرش نقل می‌کند و تقره منسوب بهنقرين بن جناده است که 
آن را حفر کرد و آنجا به او موب شد 
از نقره تا مغيئة الماوان ۲۷ ميل فاصله است. 
در نقره ۸ عَلَم وجود دارد: ۲ عدد برای ورود و ۲ عدد برای حروج» ۲ عدد برای راه 
بصره و ۲ عدد دیگر برای راه مدینه 
الحاجر 
لغتى است که عرب به زمین گودی که آبگیر باشد ی کناره ده که باعث نگهداری آب 
در درّه می‌شود می‌گویند. حاجور نیز به همین معنی است. حاجر اسم فاعل 


می‌باشد و موضعی در نزدیکی معدن نقره است. 





.۱۷۷/۴ صحیح الاخبار‎ .١ 








متازل ۵4 
نام حاجر در اوایل منيفه و متعلق به قوم غنی بوده است اما بعداً اسم حاجر بر آن 
غلبه کرده است (یعنی به تدریج حاجر ناميده شده است) 

در زمان جاهلیت به آن حاجر غطفان گفته می‌شده است. 

در «مخطوط» آمده: از حاجر تا نقره ۲۷/۵ ميل فاصله است. 

حضرت امام از این محل رسولشان (پیکشان) قيس بن مسهر صیداوی را به 
همراه يك نامه به سوى کوفه فرستادند. 

البته بنا بر قولی بيك حضرت. عبدالله بن يقطر (برادر رضاعی حضرت) بوده است» 
تا این زمان خبر به شهادت رسیدن مسلم بن عقيل به اما نرسیده بود. 

ارباب سيره (سیره نویسان بزرگ) قائل هند كه شخصی که امام از حاجر به 
کوفه فرستاد جناب قيس بن مسر عَیداوی بو ده است: 

بسم الله الرّحمن الرحیم. از حسین بن على بن"ابی‌طالب () به سوی برادرانش از 
مزمنین و مسلمین (برادرانش که مزمن و مسلمانند» سلام علیکم: خدایی که جز او 
خدايى نیست را حمد می‌کنم. اما بعد؛ نامة مسلم بن عقيل به من رسید که در آن از 
پاری كردن ما 


و نصب حق ما خبر داده است و من از خداى متعال درخواست می‌کنم در حقٌ ما 


حسن رأی شما و تصمیم اشراف و اهل مشورت شما(بزرگان شما) 





احسان نموده و شما را اجری بزرگ عطا فرماید. من روز سه‌شنبه, هشتم ذى الحجه 
(روز ترویه) به سوی شما بیرون آمدم. بس هنگامی که فرستادة (رسول) من نزد شما 
رسید درکار خود شتاب كنيد و هرجه لازمة کار است تدارک كنيد که در همین روزها 
به شما خواهم رسید ان شاء الله و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته. 


از نقره تا حاجر ۳۴ ميل فاصله است. 
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سميراء‎ 

به نام مردى از قوم عاد که سميرا ناميده می‌شد منسوب گردیده است. منزلى بعد از 

توز در سمت راست راه مكّه می‌باشد و قبل از حاجر قرار دارد. از سميرا تا توز ۲۰ 

ميل فاصله است. 





سكونى مىكويد: در اطراف سميراء كودها و تپه‌های سياه رنكى وجود دارد و به 
همین دليل سميراء ناميده شده است البته اكثر مردم آن را مقصور يعنى سميرئ 
مىكويند. بنا به قولی آنها دو محل هستند و آنكه مقصور است در راه مکّه قرار دارد. 
از حاجر نا سميراء ۳۳ ميل فاصله است. 

بزرگان تاريخ نويسان آورده‌اند: هنگاضی کهامام ‏ از حاجر حركت كردند به كنار 
یکی از آب‌های بين راه رسيدند در آينّجا با عبلالله بن مطيع عدوى که بيش از 
امامل در آنجا توقف كرده بود.ملاقات كردند. اي هنكامى كه اما را ديد نزد 
حضرت آمد و گفت: پدر و مادرم فدايت باد ای بسر رسول خدا! جه جيز باعث 
شده که به اينجا بياييد؟ امام فرمودند: بس از مرگ معاويه؛ مردم عراق به من نامه 
نوشتند و مرا دعوت نمودند. 

عبدالله به حضرت كفت: تو را به خدا قسم ای بسر بيامبر! مگذار حرمت اسلام از 
بین برود؛ تو را سوكند می دهم كه باس حرمت قريش و عرب را بداره به خدا قسم 
كه اكراين حكومت را که در دست بنى اميه است طلب كنى تو را می‌کشند و پس از 
تو از هیچ كس بيم ندارند. به خدا سوگند كه اين حرمت اسلام و عرب است که 
شكسته مى شود. بس جنين مكن و به كوفه مرو و خود را در دسترس بنی أميه 
مگذار. ولى امام 3 بيشنهاد او را نپذیرفت. 











توز 


منزلى در راه حاجيان عازم به عراق است. توز 





ره مشهورى است كه متعلق به 
بنى اسد می‌باشد. 

عبدالله بن عمرو از ابراهیم بن عطارد می‌آورد که: توز متعلق به بنی مرى از بنی اسد 
است و از توز تا سمیرا ۱۵/۵ ميل فاصله است. 

زجاجی می‌گوید: آنجا منسوب به فید بن حام است و او الین کسی است که در 
آنجا ساکن شد. فيد منزل کوچکی است در ميانه راه مکّه از کوفه.البکری می‌گوید: 
افيد منسوب به حمی فيد است.۱۱ 

مقدس می‌گوید: فيد شهری با دو حصار است. و شهری آباد و دارای آب فراوان 
است. !۲ 

صاحب «حماه» می‌گوید: فيد از کوفه ۱۰٩‏ فرسخ فاصله دارد. 

عبداله بن عمرو از على بن صباح از هشام بن محمد از پدرش نقل می‌کند: اين منزل 
منسوب به فاید بن حام از بنی عملیق است. 

ابو محمد الوراق از ابی حذیفه مزبان حکیم العضبی می‌آورد: چون مردم اطراف از 
آن استفاده می‌کردند فيد نامیده شد (فید به معنی فایده است) 


گمان ابو على اسماعیل بن ابی محمّد بریدی اين است که: از ابی فيد مدرج بن 


ا معجم ما استعجم/۷۱۷ 
؟. احسن التقاسيم. 
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عمرو عجلی معنی فيد را پرسیدم او گفت: فید, كل (برگ) زعفران است. 
بین فيد و توز ۳۱ ميل فاصله است!۱ و در «مخطوطه آمده که اين فاصله ۲۴ ميل 
است. 

اجفر 
جمع جفر است به معنی گودال وسیع يا چاه وسیعی که باریک نیست. 
مکانی بين فيد و خزیمیه است که فاصله‌اش با فيد ۳۶ ميل (بنا به قول مقدسی) 
می‌باشد. حموی نيز قائل است که اين فاصله ۳۶ ميل می‌باشد ولی همدانی 
می‌گوید ۲۸ ميل است. 
زمخشری می‌گوید: آنج 
گرفتند. 


«مخطوط» از قول بشر بن عطارد آورده که: اجفر متعلق به سعد بن سواره از بنی اسد 





است که ابتد| متعلق به بنی یربوع بود بنی جذیمه آن را 


است و همچنین از داوود بن عبد الملك بن حبيب بن تمام الفقعسی از پدرش 
آورده: وجه تسميه آن زياد بودن جالهها و گودال‌های آن و وسیع بودن قسمت گود و 


پست آن است. 





اين نام بعد از بنی مروان به آن اطلاق شد و در جاهليت به آن السرفه می 
از اجفر تا فيد ۲۷ ميل فاصله است. 
خزيميه 


مصغر خزم است و منسوب به خخزيمية بن خازم می‌باشد (بنا بر قول سنجیده‌تر) 


1 معجم الیلدان. 








منازل 2۳۳ 
یکی از منازل حج است که بعد از ثعلبیه قرار دارد و بنا بر قولى «خزیمیه» نامیده 
می‌شود. 

بین خزيميه و ثعلبيه ۳۲ ميل فاصله است. (بنا بر قول حموی) 

خوارزمی می‌گوید: هنگامی که امام به اين منزل رسید يك شبانه روز توقف کرد 
هنكام صبح حضرت زینب 8# نزد امام چا آمدند و فرمودند: ای برادرا آیا به شما 
بگویم كه شب گذشته جه شنیدم؟! 





امام فرمودند: جه شنیدی؟ فرمودند: در نیمه‌های شب از خیمه‌ها بیرون ر 


شنيدم هاتفی می‌گفت: 





دكي على شهار شدي 


على قوم تلهم الكاه يفار إلى إنجاز غد 


ای چشم! بكوش و از اشک پر شو كيست بعد لز من براین شهيدان بكريد. قوم که مرگ آنھا را 
با خود می‌برد چنانچه خدا مقرر نموده تا وعده او تحقق يابد. اماما فرمود: ای خواهرا هر 


آنچه خدا مقدر فرموده همان می‌شود. 


زرود 
يا زرود البلع» شايد وجه تسميه آن فرو رفتن آب بارانى است که بر آن می‌بارد زيرا 
آنجا محلى رملى است. 


ابن بليهد مىكويد: زرود تا زمان حاضر به همین نام بوده است و در وسط رملهای 








7 تذكرة الشهداءاج‎ OFF 
عالج قرار دارد. و دور آن به وسیله این تپه‌های رملى محصور شده است و راءهاى‎ 
منتهى به آن صعب العبور می‌باشد. در طرف جنوبی آن دو تبه رملى وجود داردكه‎ 
۱. به آنها شامات گفته می‌شود‎ 

در «مخطوطه ابو محمّد الوراق از على بن الصباح از هشام بن محمد از پدرش نقل 
می‌کند: زرود نامیده شد چون زرود و شقره دختران یشرب بن قانية بن مهلهل بن 
رخام بن عبیل بن عوض بن ارم بن سام بن نوح بودند. اين محل متعلق به بنى اسد و 
بنی نهشل مىباشد. 

خبر دو مرد اسدی: 

عبدالله بن سليمان و منذربن مُشمیل نی روایت کردهاند: چون مناسك حج را 


بجا آوردیم هیچ هدفی جز ملحق شدن به امام بحبین ‏ در راه نداشتیم. تا ازامر او 





اطلاع بيدا کنیم. پس به سرعت رام را طى نمودیم تا در منزل زرود توقف کردیم. 
ناگاه مردی از اهل کوفه در گرد و غبار راه پدیدار شد و هنگامی که امام را دید از 
راه اصلی کناره كرفت و امام هم لحظه‌ای توقف کرد گویا می‌خواست که او را 
ملاقات کند ولی چنین نشد و امامل به راه خود ادامه داد. ما با خود گفتیم که نزد 
این مرد برویم و از حوادث کوفه برس و جو كنيم؛ بس نزد او رفته و سلام كرديم. او 
گفت: و علیکم السلام. گفتیم: از کدام قبيله هستی؟ گفت: اسدی. گفتیم: ما اهم 
اسدی هستیم؛ نام تو چیست؟ گفت: بكر بن فلان. 








ما هم نام و نسب خود را گفتیم و برسيديم: از کوفه جه خبر؟ 


گفت: در حالی از کوفه بیرون آمدم که مسلم بن عقيل سفیر امام و هانی بن عروه را 


۱. صحيح الاخبار/۲۴۹. 








منازل oro‏ 
کشته بودند و ديدم كه آن دو را از پاهایشان گرفته و در بازار می‌کشیدند. 

پس به اتفاق او روی به امام آوردیم و همراه آن حضرت حرکت کردیم تا اینکه 
امام هنكام شب در علبیه توقف کردند. ما به خدمت امامت رسيديم و عرض 
کردیم: یرحمک الله! ما خبری داریم كه اگر می‌خواهی آشکار وگر نه پنهان به عرض 
برسانیم. 

اما نظری به ما و اصحاب کردند و فرمودند: من از اینان چیزی را پنهان نمی‌کنم. 
كفتيم: آن سوار که دیشب رو به سوى ما می‌آمد دیدید؟ فرمودند: آری. 

گفتیم: او مردی است از قبيلة ما که صاحب رأی و راستگو و خردمند می‌باشد. 


می‌گفت که مسلم بن عقيل و هانی پئ عرژه را شهید کرده بودند و به چشم خودم 
ديدم که آنان را از باهايشان در بازار یگن 








حضرت فرمودند: إنا لله و إنا له راجعون, رحمة الله علیها! و چند بار اين كلام را تکرار 
کرد. بعد عرض کردیم: تو را به خدا با اهل بيت خود از همین مکان بازگرد که در 
کوفه يارو یاوری نداری» می‌ترسیم که مردم کوفه به دشمنی تو برخیزند. 

آن حضرت به فرزندان عقيل نگاهی کرد و پرسید: اکنون که مسلم کشته شده است 
نظر شما چیست؟ گفتند: به خدا سوگند که ما باز نمی‌گردیم مگر آنکه انتقام او را 








بگیریم يا ما نیز به فيض شهادت برسیم. امام ل رو به جانب ما کرد و فرمود: بعد از 
اینها خیری در زندگانی دنیا نیست. چون دانستیم که آن حضرت عزم رفتن دارد, 
گفتیم: از خداوند برای تو طلب خیر می‌کنيم. فرمود: رحمکما الله. 

سپس ياران امام عرض کردند: به خدا سوگند که موقعیت شما در کوفه با مسلم فرق 
داردء اگر به کوفه بروید مردم به سوی شما بيشتر خواهند شتافت. و اماما 


سکوت کرد و سخنی نفرمود. 








۲ تذكرة الشهداء نج‎ ore 





یکی از منازل حج است كه از طرف كوفه بعد از شقوق قرار دارد. البکری مىكويد: 
محل منسوب به ثعلبة بن دودان بن اسد است و او اقلین کسی بود كه آنجا را 


حفرکرد. 





ابن بلیهد می‌گوید: ساکنان آن در زمان جاهلیت بنی اسد بوده‌اند. اين موضع در 
حال حاضر الثعیلبی نامیده می‌شود و ساکنان آن «شمره می‌باشند ٩‏ 


سيره نویسان بزرگ نوشته‌اند: حضرت ابا عبدالله ا هنكام ظهر به ثعلبیه رسیدند. 





ايشان در اين محل به خواب رفتند و بس از بیداری فرمودند. 


می‌گفت: شما حرکت می‌کنید در حالز:#ممرك شما را به سوی جتنت می‌برد. 


م که هاتفی 


ابومخنف ع ىكويد: هنگامی که امام ٤‏ به تعلییه رسیدند: مردی نصرانی به همراه 
مادرش نزد ايشان آمدند و اسلام آوردند و با حضرت همراه شدند. 

امام شب را در علبیه بيتوته کردند و هنكام صبح مردى از كوفه که کنیه‌اش 
ابا هره ازدى بود خدمت امام ّا رسيد و عرض کرد: يابن رسول الله! جه جيزى شما 
را از حرم خدا و حرم رسول خدايي به اینجا كشانده است؟ 

امام طا فرمودند: ای اباهره! بنى اميه اموال مارا گرفتند و حرمت ما را شکستند و 
من صبر کردم؛ و حال در طلب خون من هستند که از حرم امن الهی بیرون آمدم» به 
خدا سوگند كه اين گروه ظالم و طاغی مرا خواهند کشت و خداوند لباس فلت بر 
ايشان پوشانيده و شمشیر بان را برای قتلشان فراهم خواهد کرد. و کسی را بر آنها 
مسلط خواهد کرد که آنها را خوار گرداند تا از قوم سبأ ذلیل‌تر و پریشان احوال‌تر 


۱. صحيح الاخبار ۸۲/۳ 








مناز 2۳۷ 


شوندء زيرا حاکم آنها زنى بود که بر حون و مال آنها رحم نمی‌کرد. ٩!‏ 


دراين منزل مردى خدمت اماما رسيد و در مورد اينكه آیة کریمه یوم نَدْعُواكُلٌ 
ناس بإضايهم4! سؤال كرد امام حسين ِا فرمودند: يعنى بيشواو امامی كه مردم 
را به راه راست هدايت كند و مردم هم از او بيروى كنند و امامى كه مردم را به 
كمراهى و ضلالت دعوت كند و مردم نیز به دعوت او پاسخ دهند. گروه اؤل در 
بهشت وگروه دوم در آتش خواهند بود» واين قول خداى متعال است که «قريق في 
الْجَنَةِ و قریق فِي الشعپر۳۱4. 
بطان 
منزلی در راه کوفه به مکّه است و متعليّ:به بنی ناشره از بنی اسد می‌باشد. 
مقدسی می‌گوید: از بطان تا ثعلبیه ۷۹ میل فاصله است. 
در «مخطوط» از عبداله بن عمَروّین بش از ابراهيم ین عطارد اسدی آمده: تميم بن 
نبهان یاسری از جذش ارطاة یاسری نقل می‌کرد: بطان نامیده شد چون در پایین 
«هبیره‌ی است که به آن بطین می‌گفتند و هبير وادی است در منطقه نجد. 
شقوق 
جمع شق يا شَنّ می‌باشد و متعلق به بنی سلامه از بنی اسد است. 


در «مخطوط» آمدء که از بطان تا شقوق۲۲/۵ ميل فاصله است. 


۱. ملهوف/۲۹؛ اثبات الهداة ۵۷۳/۲ بدون ذکر سائل. 
۲ اسراء/ ۷۱ 


+ شوری/۷. 








OFA 





زباله 
منزل معروفى در راه مکه است که از شقوق 7١‏ ميل فاصله دارد. 
ابن كلبى مىكويد: زباله به نام زباله بنت مسعر نامیده شده است و بنا بر قولى زباله 
ناميده شده به خاطر اينكه آب در آن راكد می‌ماند (و بدبو مىشد) لذا علت 
نامگذاری آن شد. 
سکونی: زباله از طرف کوفه بعد از القاع و قبل از شقوق قرار دارد. 
در «بخطوط» محمد بن عمرو بن بشر از ابراهیم بن عطارد نقل می‌کند: زباله متعلق به 
بنى غاضرة است ابومحمّد وراق از على بن الصباح از هشام بن محمّد السانب از 
پدرش نفل می‌کند: علت نامگذاری مکان‌های ببلی و ابلی و التلبوت و مناله و زباله 
به خاطر فرزندان حرث بن مکنف از قبیله بنى عملیق است. 
زباله نامیده شد چون زبالة بن حرث آنجارا جف ر کرد(چاه زد) و به او منتسب شد. از 
زباله تا شقوق ۱۷ ميل است. 
در این موقع خبر شهادت عبدالله بن یقطر به حضرت ابا عبدا 3 رسيد. 
حضرت به اين مناسبت خطبه‌ای ايراد فرمودند: 
بسم اله الرّحمن الرحیم» خبر ناگوار و جانسوزی به ما رسيده و آن اینکه مسلم بن 
عقيل و هانی بن عروه و عبداله بن يقطر به شهادت رسیده‌اند و شیعیان کوفه ما را 
بی‌یار و ياور گذاشته‌اند. هر کس از شما می‌خواهد می‌تواند بدون هیچ سختی و 
ملامتی برگردد. 





پس مردم از اطراف حضرت پراکنده شدند و از 
گرفتند و تنها همان کسانی که از مدینه همراه امام بودند با تعداد اندکی از مردم 








منازل 2۳۹ 
دیگر که در راه به امام ملحق شده بودند باقی ماندند. 
امام اين کار را برای آن کرد که گروهی از اعراب می‌پنداشتند که عازم شهری 
می‌شوند كه مردم آن تحت فرمان امامند و امام می‌خواستند که همراهانشان 
آگاهانه در این مسي ركام بردارند و بدانند جه مشکلاتی مواجه خواهند شد. 
القاع 
زمين منبسطی است که سنگ‌های سیاهی در آن وجود دارد به طوری که انگار 
سوخته‌اند و دارای خاکی نرم و بدون رمل است. اين محل دارای سطح یکنواخت و 
يدون پستی و بلندی است. 
از قاع تا زباله ۱۸/۵ ميل فاصله اسبت: 
العقبه 
رشته كوه طولانی است که در کنار راء قرار دارد و راء به ميان آنها می‌رود اين کره‌ها 
بلند و مرتف‌اند و بالا رفتن از آن مشکل است. 
نقل شده است: هنگامی كه امام ٌه در عقبه توقف کردند با پیرمردی از بنی عکرمه 
به نام عمرو بن لوذان ملاقات کردند. او از حضرت سؤال کرد: قصد دارید به کجا 
بروید؟ 
امام فرمودند: عازم کوفه هستم. آن مرد به امام گفت: تو را به خدا سوگند که از 
این بازگرد زیر تو به استقبال نیزه‌ها و شمشیرهای می‌روی» اگر کسانی که نامه و 
پیک نزد شما فرستاده‌اند هزينه اين جنگ را بر عهده می‌گیرند و مقدمات کار را ازهر 





جهت برای شما فراهم می‌آورند» به نزد آنها برو که این عزم پسندیده‌ای است. ولى 
آن گونه که شما بیان كرديد؛ من مصلحت شما را دررفتن به سوى مردم كوفه 








5 تذكرة الشهداء يج ؟. 
نمی‌بینم. 

اماما فرمودند: ای بنده خدا! آنچه را تو گفتی بر من بوشيده نيست و رأی همان 
است که تو دیده‌ای ولی بر مقدّرات الهی کسی غالب نخواهد شد. 

ابن عبد ريّه از امام صادق ًه نقل کرده که: هنگامی که امام حسين ا از عقبة البطن 


بالا رفت به ياران خود فرمود: نمی‌بینم خود را جز اينكه كشته خواهم شد. 





اصحاب یا ابا عبدالله! علّت جيست؟ فرمود: به سب آنجه در خواب ديدم. 


اصحاب از خواب امام برسش کردند» فرمود: خواب ديدم سكانى بر من ورش 
می‌برند كه در ميان آنها سگی دو رنگ بود که از همه درّنده‌تر به نظر می‌رسید. 


عمیه 


حضرت از منزل العَقبّه به منزل عمیه یدند و از آنجا به سوى منزل واقصة حرکت 
کردند. 


واقصة 


به آن واقصة الحزون هم گفته می‌شود. چون اطراف آن را حزون (بلندی‌های خشن) 
از همه جهات احاطه کرده است. 


ابن جبیر می‌گوید: اقصه زمین پست و گودی است که محل‌هایی در آن برای جمع 


شدن آب ساخته‌اند. 








آخرین آبخورگاه مشهوری است که در راه کوفه وجود 

دارد و تا کوفه به جز آبخورگاه‌های فرات جای دیگر برای آب برداشتن وجود ندارد. 
قرعاء 

مؤنث اقرع به معنای خالى و تھی است. احتمالاً وجه تسمیه آن به خاطر کم بودن 


كياهان آن باشد. 








منازل لفن 
بین قرعاء و واقصه ۸ فرسخ فاصله است. امام از اینجا به سوی مغيثه رفتند. 
اینجا غير از مغيثة المأوان است. آن بين سلیله و نقره بود و اين بين شراف و قرعاء 


است. 
در «مشترک» نقل شده: مغيثه منزلی در راه مکّه بعد از عذیب از طرف مکه می‌باشد و 
متعلق به بنى نبهان از قبیله طی است. امام و همراهانشان به اين محل رسیدند 
ولی درآ 


خا فا 
توقف نکرده و به سوی شراف رفتند ٩۱۱‏ 





شراف 


بر وزن فعال بدون تشدید از شراف به معني علو و برترین و بلندترين. 





بين واقصه و قرعاء به فاصله هشت می از احساء (زمین‌های شنزار و نرم كه آب در 





آن فرو می‌رود و زیر آن لابه سكت كو مانندی است که آب را نگه می‌دارد) 

بنی وهب آبی است که به آن شراف گویند. 

از شراف تا واقصه دو ميل فاصله است. 

صفی الدین عبد المؤمن می‌گوید: شراف بين واقصه و قرع (قرعاء) است." 
برکه ابومسک 

روی: دارای آب فراوانی می‌باشد. 


امام در این منزل هنكام سحر به جوانان فرمودند که آب زیادی بردارند و بر این 


.١‏ المشترک اقوت حموی/۴۰۲. طبع غرتتجن المانها. 


۲ مراصد الاطلاع 2۱۰۰/۲ 








0 تذكرة الشهداء بج ۲ 
مطلب تأكيد فرمودند. 

در هنكام ظهر امام 4 طلايه داران لشكر حرّبن يزيد ریاحی را ديدند. سپس به 
طرف جب مايل شدند تا بشت فافله‌شان را به طرف كوه قرار دهند. سپاه دشمن نيز 
به طرف اين منزل می‌تاخت ولى اماما زودتر رسيدئد. 


حسم 








احتمالاً اصل آن حاسم به معنى مانع بوده است البته آن را به صورت حم نيز 
خوانده‌اند. 

هنگامی که حر با سپاهش مقابل امام قرارگرفت و اماملا عطش آنها و گرمی هوا 
را مشاهده كردند دستور به سیراب کرَدنسپاهیان و اسبانشان دادند. هنكام ظهر 
امامل به سوی سياه حر آمدندا و عَلت آم دشان را دعوت آنها بیان کردند و 
فرمودند: در صورتی که بر عهددتان هستید من به شهر شما بيايم و گرنه باز گردم. 
آنها جوابی ندادند و امام له به مؤذن دستور دادند اقامه بگوید. سپس به حر كفتند 
تو با اصحاب خود نماز می‌گزاری؟ حر پاسخ داد: خير به شما اقتدا مىكنيم. 

بعد از نماز امام به جایگاء خود برگشتند و حرّ هم به خیمه‌اش رفت. 

بعد از اقامه نماز عصر امام ا خطبه‌ای ايراد فرمودند مبنی بر نصيحت آنها که حق 
اهل بیت 25 را رعایت کنند و اگر حاضر به اطاعت حضرت نیستند امام ل فرمود 
که برمی‌گردد. سپس امام دستور دادند که نامه‌ها را نزد حر بیاورند. حگفت: ما 
از نویسندگان نبودیم و مأموريم شما را به کوفه ببریم. 

امام خواستند برگردند ولی حر مانع شد و تصميم گرفتند كه نه به کوفه بروند نه به 


مدینه. 








منازل ofr‏ 
امام از طرف چپ راه عذیب و قادسیه حرکت کردند در حالی كه ناصله‌شان تا 
عذیب سی و هشت ميل فاصله بود. و حرّ هم از طرف چپ قافله همراه حضرت 
حرکت کرد. 

حر همواره همراه امام حرکت می‌کرد و هر وقت مجال بيدا می‌کرد به امام نلق عرض 
مىكرد: به خاطر خدا حرمت جان خويش را باس دار که من در اين باورم كه اگرگرم 
ستيز شوى كشته مى شوى. 

امام فرمود: چرا از مرگ می‌ترسانی؟ آيا اگر مرا بكشيد مرگ گریبان شما را نم ىكيرد؟ 
سپس شعری به اين معنا خواندند: 

«من می‌روم و مرگ برای جوانمرد ننگ نیت اگر برای خدا باشد و مخلصانه 
بکوشد و با مردان نیکوکار با جانش مواسات نماید. چون بمیرد مردم بر مرگ او 
اندوه خورند و نابکاران از سر عناد بوخیزند. يس اگ زنده ماندم پشیمان نیستم و اگر 
بمیرم ملامت نشومء ذلت» تو را بس که زنده باشی و خوارگردی و ناكام بمانی». 
هتگامی که حر این شعر را از امام اا شنید کناره كرفت و از مسير دیگری با فاصله 
کمی از امام حرکت خود را ادامه داد. 


بیضه 


مکانی بين عذيب و واقصه است که در سرزمین حزون در ديار بنى يربوع بن حنظله 


قرار دارد. و بنا بر قولی آبی است بين واقصه و عذیب۱٩‏ 


در «مراصد الاطلاع» آمده: بیضه: واحدة البض بنی دارم است که متصل به حزن 





۳۳۹/۲ مراصد الاطلاع ۲۴۲/۱ معجم البلدان‎ .١ 
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بنی يربوع می‌باشد. 

امام در اين منزل خطبه‌ای ايراد فرمودند: مبنى بر اینکه هر که سلطان ظالم و 
ستمگری را تابيد کند جایگاهش آتش است. بنی اميه این كونه اند و من سزاوارترین 
شخص به نهی آنها هستم. اگر بر عهد خود پابرجا بمانید من پیشوایی شما را 
نکنید بهره خود را از دست داده‌اید و از پیمان شکنان و 





می‌پذیرم و اگر 
زیانکارانید. 
سپس نافع بن هلال جملی برخاست و گفت: يابن رسول الله! اينها با جد شما و پدر 
كراميتان (صلوات الله علیهما) خلف وعده کردند و شما نيز امروز چنین حالی 
دارید. ما همواره و همه جا با شما خوآهیم ماند زیرا که هیچ چیز از قدر خداوند 
برای ما دوست داشتنی‌تر نیست و لژالقای حذاوند هیچ کراهتی نداریم. 
بريربن خضير همدانی برخاشت وگفت: یابن رسول الله! خداوند به خاطر اجازء 
جنگیدن برای شما به ما منت گذاشته و رسول انكل در روز قيامت شفیع ما 
خواهد بود و آنها که حق شما را ضايع کردند أف به آنها به خاطر آنچه ملاقات 
می‌کنند و در جهنم ماندگارند. 
بعد از این سخنان» اهل بيت امام 2 بیرون آمدند و با حال گریان به جمع اصحاب 
نگریستند و امام ة فرمودند: خداوندا! ما اهل بیت رسول تو هستیم» ما از حرم 
جذمان خارج شدیم و مطرود گردیدیم و بنی اميّه بر ما تعدّى و ظلم کردند. 
خداوندا! حقٌّ م را بگیر و ما را بر قوم ظالمين نصرت عنایت فرما. بعد از این سخن 
امام با صداى بلند دستور به حركت دادند 

مسيجد (مسيجب). حمام. ام قرون 


بعد از منزل بیضه امام با اصحاب به منزل المسیجد ( مسيجب) رسیدند و از اينجا به 











of 
سوى عذيب حركت کردند.‎ 
عذيب‎ 


مصعر عذب به معنى آب گوارا می‌باشد. اين مكان بين قادسیه و مغيثه قرار دارد. تا 
مغيثه ۲۳ ميل و تا قادسیه ۴ ميل فاصله دارد. بنا به قولی سرزمینی متعلق به 





بنی تمیم است. 
اقساس 
روستا یا بخشی است که به آن اقساس مالک می‌گویند و منسوب به مالک بن عبد 


فقيه می‌گوید: اقساس منسوب به مالک بن قيس است. قس 





هند بن بجم است. اب 
در لغت به معنی جستجو و درخوانست چیزی است و جمع آن اقساس می‌باشد. 
زُهَيْمَة: احتمالاً مصغر رهمة باشد به معنن تازان ضعیف و ملایمی که دائماً ببارد. 
محل حاصلخیزی نزدیک کوفه :کوت ی می‌گوید: چشمه‌ای است که بعد از 
خحفیه در راه شام از کوفه قرار دارد. از رهیمه تا خفيه سه ميل فاصله است. 

در رهیمه امام با مردی از اهل كوفه به نام ابوهرم ملاقات کردند. آن مرد از 
حضرت علت خروج از مدینه» حرم پیامب ری را پرسید. امام فرمودند: ای اباهرم! 
بئى امیه عرض و حرمت مرا محترم نشمردند و من صبر کردم» اموالم را غصب 
کردند و من تحمّل نمودم» اما حالا به دنبال ریختن خون من هستند لذا از حرم امن 
خداوند خارج شدم و به خدا سوگند مرا خواهند کشت و هنگامی که کنند 
خداوند آنها را ذلیل می‌کند و شمشیر برنده‌ای بر آنها مسلط می‌کند و کسی را بر آنها 
حاکم می‌کند که آنها را به خاک ذلّت می‌کشاند نا اينکه از قوم سبأ ذليلتر شوند زيرا 





بر قوم سبأ یک زن حاکم بود و خون و مال آنها به دست او بود. 








052 تذكرة الشهداء يج 7 
قصر بنى مقاتل 
قصرى بين شام و عين التمر است. سكونى می‌گوید: در نزديكى قطقطانيه قرار دارد. 


اين قصر منسوب به مقاتل بن حسان بن ثعلبة بن اوس بن ابراهيم ب 





ايوب بن 


مجروف بن عامر بن عصية بن امرىء القيس بن زيد بن مناة بن 





تمیم می‌باشد. 
عیسی بن على بن عبدالله آنجا را خراب کرد و تجدید بنا نمود. 

بعضی از مورخین آن را قصر بنی مقاتل امیده‌اند. احتمالاً وجه تسميه آن منسوب 
كردن قصر به فرزندان و بازماندگان مقاتل باشد و لکن صحیح همان قصر مقاتل 
است. 

موقعیت آن طرف شرقی قصر اخیضر که منتشرقین به آن اكيدر كفتهاند است. 
فاصله آن تا اخيضر ۱۲ کلیومتر می‌باشد. البته الان آن قصر خراب شده و از آن جز 
تلی خاک باقی نمانده است. 





در اين منزل امام با عبيدالله بن حرٌ جعفی برخورد کردند و او را به يارى خویش 
طلبیدند ولی او نپذیرفت. امام اواخر شب حرکت کردند و در بين راه خوابی 
دیدند که علامت شهادت ايشان بود. هنكام سپیده اماما نماز را خواندند و با 
شتاب سوار شدند و شروع به حرکت نمودند. 

حر می‌خواست ايشان را به کوفه ببرد ولی امام امتناع فرمودند تا به نزدیک نینوا 
رسیدند. 

در «المشترک» آمده آبی متعلق به بنی تميم است عذیب اوّلین آبی است که از قادسیه 
کوفه به سوی مكّه وجود دارد. 


سماو ید: بنا به آنچه از سخن سعد بن ابی وقاص برداشت می‌شود به آن 
.ی می ۲۹۰ e‏ بن ابی وفاص بر می سر 








متازل orv‏ 
الهجانات را اضافه کردند چون عذیب قوادس هم به آنها بود که در طرف غربی 
عذیب هجانات قرار دارد. 

خوارزمی می‌گوید: هنگامی که امام به عذيب الهجانات رسيد نامه‌ای به حر 
رسید مبنی براينكه به امام سخت بگیرد. تصمیم بر این شد که در کربلا بمانند. 
در این منزل چهار نفر به نامهاى نافع بن هلال مجمّع بن عبدالله» عمرو بن خالد و 
طرّماح از راه رسیدند. حر خواست آنها را بازداشت کند ولی امام فرمود: آنها 
ياران من هستند و در صورتى كه بخواهی جلوی آنها را بكيرى با تو می‌جنگم. حر از 
بازداشت منصرف شد. 

امام دربارة کوفه سؤال فرمودند» مين عبدالله گفت: به اشراف آنها رشوه 
داده شده و بر عليه شما متحد ش٣‏ 

امام از رسولشان قيس بن مسهر سَوال فرمودند. گفتند: ایشان را شهید کردند. 

امام از طرف چپ راه به سوی شمال حرکت فرمو دند و از اصحاب در مورد اينكه آیا 
راه دیگری وجود دارد سژال فرمودند. طرّماح جواب داد و امام او را راهنما قرار 
داد. 

جناب طرّماح هنكام حرکت رجزی با مضمون «مدح امام و اهل ب 
دعا براى پیروزی حضرت بر دشمنانشان» می‌خواند. 

ايشان از امام يذ درخواست كرد تا به كوفه نروند چون لشكر عظيمى به انتظار مقابله 
با حضرت بود و خواست تا امام به كوه «أجاء بروند وگفت: قاصدى به نزد قبيله طئ 
بفرست» ده روز طول نمی‌کشد كه آنها سواره و پیاده نزد شما خواهند آمد و اگر 


خداى ناكرده اتفاقى رخ دهد من با شما بيمان می‌بندم که ده هزار(بیست هزار) مرد 


ايشان و 
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طايى (از قبيله طى) از شما حمايت می‌کنند و تا زنده‌اند نمی‌گذارند به شما آسيبى‎ 
پرسد.‎ 

امام فرمودند: خداوند شما را جزای خير دهد ما و اين گروه پیمانی بسته‌ایم و 
معلوم نیست عاقبت کار ما به کجا می‌رسد. 

طرّماح می‌گوید: من از امام جدا شدم تا وسایلی که برای خانواده‌ام آورده بودم 
پرسانم و با شتاب برگشتم ولی خبر شهادت امام در نزدیکی عذیب به من رسید. 
0 جا نامهاى از عبيدالله بن زياد به حر رسید که دستور به سختگیری بر امام ا و نگاه 
داشتن حضرت در بيابان ب ىأب و بدون سنگر داده بود. 

بس از قرائت نامه توسط حر براي امام ة, ایشان به حر فرمودند: بگذار به نینوا یا 


غاضريات يا شفیه برویم. حر گفت: امکان ندارد زيرا عبيدالله اين پیک را بر من 





جاسوس قرار داده است. جناب زهی گفت: به خذا سوگند بعد از این کار سخت‌تر 
خواهد شد. یابن رسول الله! جنگیدن با اين گروه برای ما آسان‌تر است از جنگ با 
لشکری که خواهد رسید و ما توان مقابله با آنان را نداریم. 

حضرت فرمودند: من نمی‌خواهم شروع کنندة جنگ باشم. 

حضرت بس از منزل قصر بنی مقاتل به منزل قطقطانيه رسید و از اینجا به سوی 
نینوی حرکت کردند. 

نینوی 


قريه يونس بن متى می‌باشد. حموى مىكويد: در اطراف كوه ناحيهاى است که به آن 








منازل 2۹ 


نینوی می‌گویند و كربلا قسمتی از آن می‌باشد نینوا در قسمت شرق كربلا قرار 
دارد. 

مظفری می‌گوید: قريهاى مسکونی بود که امام قصد داشتند به آنجا بروند ولی 
حر مانع شد 

طبری می‌گوید: نینوی از اراضى سليمانيه تا حصار و ديوار شهر کربلا امتداد دارد و 
امروزه معروف به باب طويريج است.' علامه مظفرى نيز قائلند كه نینوی همان 
باب طويريج در قسمت شرقى كربلا می‌باشد. 


عقر 
خليل مىكويد: از یک اعرابى شنیدم که مر شکاف و فضاى خالی بين دو شىء را 
عقر كويند. 

دينورى مىكويد: هنكامى که امام به کربلا رتیدند جناب زهير گفتند: در اين 
نزديكى قریه‌ای است كه داراى سنگر می‌باشد و فرات به آن احاطه دارد غير از یک 
طرف. حضرت نام آنجا را پرسیدند» عرض كردند: آن را عقر می‌گویند. امام ا 


مى برم به خدا از عقر. 





فرمود: ‏ 
کسانی که در تاريخ و آثار عراق قدیم جستجو کرده‌اند شهرها و روستاهایی را 
یافته‌اند که نامشان عَفْر بوده است یکی از آنها در بالای تكريت و كنار رود دجله 

است. و یکی روستایی است در نزدیکی كريلا. 


۱۳۶۸/۸ معجم البلدان‎ ١ 
۳۵۱/۳ بطل العلقمی‎ ۲ 


۳ این جریر طبری ۲۳۶/۶ 
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دركنار فرات در جنوب انبار فلوجه اثر دو روستاكه تخريب شده است يافتيم كه به 
آن عقر غربى مىكويند. اين محل همان قريه است که جناب زهير به آن اشاره كردند 
محل‌هایی ديكر نيز هستند كه به نام عقر ناميده می‌شوند از جمله عقر بابل در راه 
بغداد به دسكره و تل بزركى در قضاء شاميه از اراضى «عشيرة الکرد» كه به تمام 
اراضی اطراف آن نيز عقر مىكويند. 

كربلا 
مشتق شده ازكربلة است کربله به معنى سستى در پاها می‌باشد. احتمال دارد زمين 
آنجانرم باشد و به همین دليل اين طور ناميده شده است. و كربل نوعى كياه است که 
شايد به دليل زيادى اين نوع ازكياه وجه تسميه اين سرزمين شده باشد. 
كريلا در زمان بابليان معبد اهال جنر بل که در نزدیکی آنجا واقع شده‌اند 
بوده است و از دو كلمه «کرب» به معنی مصلى يا معبد يا حرم و «أبلا» به معنى الاه 
(اله) ساخته شده است و به معنى حرم آله می‌باشد. 
مظفری در تحقيقاتش از بلاد كربلا می‌آورد: اين اسم که دارای شهرت زیادی به 
سبب وجود مبارک امام حسين ا است در اصل به یک قسمت خاص از 
قسمت‌های مختلف این زمين وسیع اطلاق می‌شده است ولی اين نام به تمام اين 
منطقه غلبه بيداكرده است. 
این سرزمین به غير كربلا زمینی حشک و بی‌آب و علف است که در آن به جز جلفاء 
(شبیه نخل کوچک) و مقداری ادغال(جمم دغل به معنی درخت انبوه که می‌توان 


در آن به فریب و ترور پرداخت) كياه دیگری وجود ندارد. 








منازل ۵۵۱ 


منزل حرّان (بعد موصل قبل قنسرین) 
هنگامی که به بلندی‌های حران رسیدند شب آنها را بوشانيد. نزد مردی یهودی 
پیاده و ساکن شدند. هنگامی که شراب نوشیدند و مست شدند گفتند: [سر] امام 





[حسین ا ]نزد ماست. مرد يهودى گفت: آن را به من نشان دهید. سر را به او نشان 





دادند در حالی که در صندوقی بود که نور از آن به سوی آسمان ساطع می‌شد. مرد 
يهودى از این قضیه تعجب کرد و از آنها خواست آن را به او امانت دهند. او به سر 
گفت: نزد جدّت مرا شفاعت فرما. 

سر حضرت فرمود: همانا شفاعت من برای محمّديان است و تو محمّدى نیستی. 


و بر آن گلاب ريخت و 





بهودی نزدیکانش را جمع کرد و سررزا ترون طشتی كراشت 
در آن کافور و مشک و عنبر پاشید. نب فٍزندان و نزدیکانش گفت: اين سر پسر 
دختر محمد است. سپس ادامه داد 
افسوس که جدّت را نیافتم تابه دستش مسلمان شوم و انسوس كه تو را زنده نيافتم 
تابه دستت مسلمان شوم و در محضر تو بجنگم. آیا اگر الان اسلام بیاورم مرا در روز 
قيامت شفاعت می‌کنی؟ 
خداوند سر امام 3 را به سخن درآورد يس ب زبان فصیح فرمود: اگر مسلمان شوی 
من شفیع تو هستم. این سخن را سه مرتبه تکرار کرد و ساکت شد. به این دلیل مرد 
يهودى و نزدیکانش مسلمان شدند. 

قصه بحیی الحرّانی 
هنگامی که اسرا و سرها[ى مطهر] را داخل شهر حران کردند مردم برای شادی 


بیرون آمدند. مرد بهودی‌ای به نام يحيى دید که دو لب سر حرکت می‌کنند. نزدیک 
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شد بس شنيد که می‌گوید: سيعت ادن ظلمُوا أي مفب ون ۹() مرد راهب 
تعجب کرد در مورد آن سر سوال کرد و قصه آن را برايش گفتند دلش به حال آنها 





سوخت. عمامه‌اش را برداشت و آن 





بانوان علوی تقسیم کرد سپس قبایی از 
جنس خز همراه با هزار درهم نزد امام سجادئة آورد ماموران جلوی او را گرفتند 
راهب يهودى شمشیرش را كشيد و بنج نفر از آنها راكشت تا اينكه کشته شد بعد از 


اينكه مسلمان شده بود و قبرش در باب حزان به نام قبر یحیی الشهید شنا 





می‌شود و دعا در کنار قبر او مستجاب است." 

دير النصاری (دير قسیس قبل از باب دمشق) 
در کتاب «الدمعة الساكبة» و در بعضی از کتب قدیمی آورده شده که: روایت مرسله‌ای 
از بعضی از ثقات از ابی سعید شامق وار شنده که گفت: من روزی همراه کفار لئیمی 
که سرهای مطهر و اسرا را به سو دمشق می‌بردند بودم» هنگامی که به دير 
التصاری رسیدیم بين آنها شایع شلد که لص النرّاعی سپاهی جمع آوری کرده است 
و قصد دارد نصف شب بر آنها حمله کند و سران آنها را بکشند و سرهای مطهر و 
اسرا را از آنها بگیرند 
رژسای سپاه در حالی که اضطراب زیادی داشتند گفتند: امشب را به دير پناه 
می‌بریم و آن را بناهكاهمان قرار می‌دهیم زیر اين دير مستحکمی است که دشمن 
نمی‌تواند بر آن تسلط بيدا کند. 


شمر و اصحابش لعنة الله عليهم به در دير رفتند. شمر لعنه الله با صدای بلند گفت: 


۱ شعراء/7717. 


؟. رأس الحسین لا فى منازله.../۱۶۶. 











oor متازل‎ 


ای اهل دیر! 
قسيس كبير آمد و وقتی سپاه را دید به آنهاكفت: شما كيستيد و جه می‌خواهید؟ 





شمرگفت:: ما از سپاه عبيدالله بن زياد هستیم و به شام می‌رویم. 

قسیس گفت: به جه دلیلی؟ 

شمرگفت: شخصی در عراق سرکشی کرده بود و بر يزيد بن معاویه خروج کرده و 
سپاه جمع کرده بود [عبيدالله ] لشکر عظیمی فرستاد که آنها را کشتند و اين 
سرهایشان است و اين زنان اسرای آنهایند. 

راوی گرید: هنگامی که قسیس به رأس مطهر امام نگاه کرد دید نوری از آن به 
اعماق آسمان ساطع شده است عظمت و بزرگی اماما در قلب او جاى كرفت. 
قسیس گفت: دير ما گنجایش شمارا ندازد.سرها و اسرا را به داخل بفرستید (و 
خودتان بیرون دير ساکن شوید)و یر را از بیرون احاطه کنید. اگر دشمن به شما 
حمله کرد با او بجنگید و دربارة رئوس و اسرا نگرانی نداشته باشید. 

کلام او را نیکو شمردند و کف است که بايد به آن عمل کنیم. رأس 
مطهر امام را در صندوقى گذاشتند و آن را قفل کردند و همراه حضرت امام 
زین العابدین # و بانوان مکرمه وارد دير نمودند. و در محلی که تحت نظرشان بود 


مستقر کردند. 





اين همان را 





به اطراف خانه‌ای 





راوی گوید: سپس صاحب دير خواست که رأس شریف را 
كه صندوق در آن بود و رأس شریف در آن اتاق گذاشته شده بود نگاه می‌کرد او دید 
که خانه ازنور پر شده و سقف خانه شکافت و از آسمان تخت بزرگی فرود آمد که به 


روی آن بانوانی زیباتر از حور نشسته بودند. و شخصی با صدای بلند می‌گوید 
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مهايتان را ببندید و نگاه نکنید. در این هنكام از این نوانی خارج شدند 





آنها حضرات حوّاء. ساره» ام اسماعیل و مریم و تعدادی دیگر بودند. 
ایشان یکی یکی رأس مبارک را می‌بوسیدند. هنگامی که نوبت به سرورم حضرت 


فاطمه زهرائ8 رسید غش فرمودند و صاحب دير نیز غش کرد. 





می که به حال آمد نمی‌دید ولی صداها را می‌شنید که بانویی 
می‌فرمود: سلام بر تو ای كشتة مادر سلام بر تو ای مظلوم» سلام بر تو ای شهید 
مادر, ناراحت و غمگین نباش زیرا که خداوند متعال به زودی فرج و آرامش من و تو 
را می‌رساند. ای پسرم! جه کسی بين سر و بدنت جدایی افکنده است؟ ای پسرم! 
جه کسی تو راکشته و به تو ظلم كردم انتیت؟ ای پسرم! چه کسی حریم تو را اسیر 
کرده است؟ ای پسرم! جه کسی ابلفالتارا پم کرده است؟ سپس آن بانو شروع کرد 
به گریه بسیار شدید. 

وقتی که صاحب ديراين قضایا را شنید مدهوش و سرگشته شد و به حالت بیهوشی 
بر زمين افتاد. 

هنگامی كه به هوش آمد صندوق راكشود و راس مطهر را شست و با کافور و مث 
و زعفران آن را حنوط کرد( كافور و مشک و زعفران بر آن باشيد) و آن را در مقابلش 
قرار داده وكريه م ىكرد و مىكفت: ای سری که از سرهاى بنى آدم هستى و ای كريم 
و ای بزرگ همة کسانی كه در عالم هستند! كمان مىكنم كه تو از کسانی باشى که 
خداوند در تورات و انجيل آنها را مدح كرده است و كسى هستى که خداوند 
فضيلت تاويل و تفسير را به تو عطاکرده است زيراكه بانوان بزرگ بنى آدم در دنياو 
آخرت بر تو كريستند و تو را ستودند. من مى خواهم تو را با نام و صفتت بشناسم. 


سر مطهر به قدرت خداوند متعال به سخن درآمد و فرمود: انا المظلوم. انا المهموم. 














متازل ۵۵۵ 
انا المغموم» من کسی هستم که با شمشیر دشمنان ظالمانه کشته شدم؛ من 
هستم که به واسطة جنگ سرکشان و ياغيان بر من ظلم شد. من کسی هستم که بدون 
هیچ جرمی مورد درشتی و سخنان تند واقع شدم» من کسی هستم که از آب منع 
شدم» من کسی هستم که از خویشاوندان و وطنم دور شدم. 

صاحب دير گفت: تو را به خدا ای سر برایم بیشتر بگو, 

رأس مطهر فرمود: اگر از حسب و نسبم سؤال می‌کنی, منم فرزند محمد مصطفی. 
منم فرزند على مرتضی. منم فرزند فاطمه زهراء منم فرزند خديجه کبری» منم فرزند 
عروة الوثقی, منم شهید کربلاه منم قتيل كربلاء منم مظلوم كريلاء منم عطشان كربلا 
من کسی هستم که کقار در زمين كربلا مرا بی‌کس و تنها گردا 


أين سنا را از راس مبارک امام حسین ل شید 





راوی گوید: وقتی صاحب دی 
شاگردانش را جمع کرد و حکایت را برایشان بازگو نمود 





آنها هفتاد نفر بودند که شروع کردند به ضجه و گریه و زاری و شیون کردن, عمامه‌ما 
را از سرشان انداختند و لباس‌های خاص خود را پاره کردند و به محضر امام 
سجاد ا رفتند. 

زار را قطع كردند و ناقوس‌ها را شکستند و از اعمال بهود و نصارئ پرهیز کردند و به 
دست مبارک امام زین العابدین ا مسلمان شدند و گفتند: يابن رسول الله! به ما 
فرمان بده تابر اين کقار خروج كنيم و با آنها بجنگیم و زنگار قلبمان را به وسيلة آنها 
بيرون كنيم ( و نجل صدأ قلوبنا بهم) و انتقام مولايمان و سرورمان حسین را بكيريم. 


امام ل به آنها فرمود: اين كار را نکنید. زيراكه همانا خداوند به زودى ازاً: 





انتقام 


می‌گیرد و آنها به دست خداوند عزیز مقتدر مجازات می‌شوند. 
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در کتاب «المتخب» طریحی می‌گوید: سپس حرکت کردند تا نزدیک دمشق رسیدند 
در این هنكام هاتفی گفت: 





سر فرزند دختر محمّد و وصیّش برای بینندگان برروی نيزه بلند شده است 9١١‏ 
منزل نصیبین (بعد حلب) 


در کتاب «کامل» بهایی آمده که هنگامی که به نصیبین رسیدند منصوربن الیاس 


دستور داد تا شهر را تزیین کنند. در تزیین شهر بيش از هزار آينه به کار رفت. 





آن ملعونی که سر امام همراهش بود خواست داخل شهر شود ولی | 
حرکت نکرد. اسبش را عوض کرد و آن هم اطاعت نکرد و هکذا (همین طور هر 





اسبی که سوار شد) در این حين همراه با رأس شریف به زمین خورد ابراهیم موصلی 
سر مبارک را برداشت و تأمل کبزد. در ابن هينكام,ستوجه شد سر مبارک امام 
حسین ليل است. آنها را ملامت کرده و توبیخ نمود. اهل شام او را به قتل رساندند و 


سر مبارک را بیرون شهر گذاشتند و همراء خود به داخل شهر نبردند.!۳! 


۱ رأس الحسين لظف /۱۷۶۸۱۷۹. 
۲ رأس الحسين يا فى منازله. 








تحقيق منازل 

زمان خروج حضرت از مكه 
بنا به قول اكثر زمان خروج حضرت از مه روز ثلاثاء -(يوم التروية) در روز هشتم 
از ذی الحجه در سال ۶۰ ه بوده است و به همین مطلب اشاره دارد نامه‌ای که 
حضرت به سوی اهل کوفه توسط عبد الله بن يقطر ارسال فرمودند که در آن فرموده 
بودند: مىآيم به سوی شما از مک روز «ثلائام» هشتم ذی الحجة. 
در بعضی از مقاتل و تواريخ بیان ش» که حضرت در روز سوم ذی الحجة از مکّه 
خارج شده‌اند. صاحب کتاب الامام حسین و اصحابه» می‌گوید: اين مطلب اجتهاد در 
مقابل نقل است و همچنین می‌گوید: اين مطلب را سیّد در «لهوف»/۲۶ بیان کرده و 
اين امر عجیبی است از کسی همچون سيّد. 
(قیل) فردی گفته: خروج حضرت یوم الاريعاء» هشتم ذی الحجة سال ۶۰ بوده 
است قبل از اينكه حضرت از قتل مسلم مطلع شود و این مطلب نادرست است 
چون اگر قبول داشته باشیم که عاشورا روز جمعه بوده است اين خبر ناصحیح تلقی 
می‌شود. بعضی از علمای بزرگ در کتب تاربخی خويش بیان نموده‌اند که حضرت 
در روز هشتم خارج شده و روز نهم که همان روز عرفه می‌باشد را روز شهادت 
مسلم ا می‌دانند اما صحیح همان است که حضرت سه‌شنبه روز ترویه هشتم ماه 


00۸ تذكرة الشهداه اج ۲ 


ی الحجه سال ۶۰ از مکه خارج شده و در هنگام خروج خطبه‌ای ايراد فرمودند. 





مفیدیلا می‌گوید: امام حسین ًا در سال ۶۰ هجرى روز شنبه هشتم 
ذى الحجه که روز ترویه بود از مکّه حرکت فرمودند. ايشان ماه‌های شعبان, رمضان» 
شوال, ذى القعده و هشت روز از ذى الحجّه را در مکّه اقامت داشتند در این مذت 
گروهی از اهل حجاز و گروهی از اهل بصره به حضرت ملحق شدند وقتی حضرت 
تصمیم گرفتند به سوی عراق حرکت نمايند كعبه را طراف نموده؛ سعی صفاو مروه 
به ان آوردند و از احرام ارج و حجْ خويش را عمره نمودند زیرا در مكّه اتمام 
حج برای ایشان ممکن نبود و می‌ترسیدند نفوذی‌ها و جاسوسان يزيد بن معاویه آن 
حضرت را در مکّه به شهادت برسانند. 

حضرت به همراه اهل و عيال و فزن داو شهمیانی که به ایشان ملحق شده بودند 
حرکت فرمودند و این در حالی بود که بر شهادت مسلم بن عقیل 364 به حضرت 
نرسیده پود" 

در «متخب» آمده: خروج حضرت در روز هشتم ذى الحجه برای اين بود که يزيدء 
عمرو بن سعید بن عاص زا با سپاو بزرگی به مکّه فرستاده بود و او را امير الحاج 
نموده و به او دستور داده بود ماسم حج را انجام و خود را حاجی قرار دهد و 
مخفيانه امام حسين را دستگیر و اگر امكان نداشت به قتل برسانند (و اگر 
توانستند با مکر و فریب او را از بين ببرند) سپس آن ملعون ۳۰ نفر از بنی اميه را 
همراه حجٌاج فرستاد و به آنها دستور داد به هر شکل ممکن حضرت را از 





يبرئد 





.١‏ الامام الحسين كل و اصحابه/۱۴۹. 


۲. سیّدالشهداه/۲۹۷. 








منازل ۹ 


لذا امام حسین ب وقتی ازاين دسیسه باخبر شد از احرام حجّ خارج شد و آن را به 
مفرده تغییر داد 

در کتاب «لهوف» از ابو جعفر محمّد بن جریر طبری در کتاب «دلائل الاسامقه از 
ابومحمّد بن سفيان بن وكعى از بدرش از اعمش نقل کرده: ابر محتد واقدی و 
زرارة بن صالح می‌گویند: حسین بن على را در روز سه‌شنبه بيش از آنکه از مکه 
به سوى عراق حرکت کند ملاقات کردیم و او را از ضعف مردم کوفه آگاه سا 





اين روایت در کتاب «اصل» نوشته احمد بن داود قمی به سند خودش از امام 
صادق ا آمده و در «متغبه نیز شبیه همین روایت آمده است!" و در آن از 
حمزة بن حمران نقل شده: نزد امام صادق ا موضوع حرکت امام حسين 420 و 
همراهی نکردن محمد بن حنفیه را با إمام 44/مطرح كرديم حضرت فرمودند: ای 
حمزه! برای تو حدیثی را نقل كنم که پسَ از این مجلس از آن سؤال نکن. آن‌گاه که 
امام حسين لله خواست حرکت کند فرمود یریش کاغذ آوردند. نوشت: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم» از حسین بن على به بنى هاشم. اما بعد؛ هركس از شما با 
من حركت كند شهيد خواهد شد و هركس ازهمراهى من خوددارى كند به اين فتح 
نمی‌رسد و السلام»(۳, 

منزل اوقل: الأبطح 


ابطح مسیلی دروادی مكّه بوده که وسعت بسیار داشته و در آن شن‌ها و ریگزارهای 


۱ سيد الشهداء/1۹۸ 
۲ سيد الشهداء/1۹۹. 
۳ سبد الشهداء/۳۰۰. 
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فراوانی وجود دارد و این مسیل در بین وادی منی است و آخر آن متصل به مقبره‌ای 
است که در بين اهل مکّه معروف به محلی می‌باشد. (مطالب فوق از کتاب 
«لجی)(٩‏ 

ابطح ميان مّه و منى بوده و فاصله آن تا مكّه همان مقداری است که تا منی است و 
شاید به منئ نزدیک‌تر باشد!" و آن منطقه‌ای ریگزاری است که اقامتگاه قوم 
بنی کنانه بوده است و قیلی گفته است همانا به آنجا ذو طوئ گویند (احتمال دارد 
منظور معنای لغری ذو طوئ باشد که دراين صورت اين گونه معنی می‌شود محلی 
كه گرسنگی آور است)(۳. 

توضیح: يزيد بن ثبیط بصری دارای ده فرژن,بود و آنها رافرا خواند که همراهش نزد 
امام حسين 426 بروند و از ميان آنها در فرزندش به نام‌های عبدالله و عبيدالله و 
شخصی به نام عامر همراه او شدند و از مسير مکّه به سمت ابطح حرکت کردند در 
خیمه‌اش استراحت می‌کرد سپس به سمت امام حسين 2 رفت و این کار او و 
محبتش به امام رسید و حضرت خودشان برای طلب او به سمت خیمه يزيد 
رفت و در آنجا نشست و انتظار او می‌کشید. زمانی که يزيد بن ثبیط برگشت و 


حضرت را در منزلش نيافت و شنيد که ايشان برای دیدن او رفته است مجدداً 





١‏ الامام سین و اصحابه/۱۵۰. 
۲ مراصد الاطلاع ۱۷/۱؛ معجم البلدان ۷۴/۱. 


۴. همان مصادر. 








منازل ۵۶۱ 


فَلیَفَخُوا۱(4) السلام عليك یابن رسول الله. حضرت جواب او را دادند و او درکتار 
حضرت نشست و از علّت آمدنش خبر داد بس امام حسین ا در حقٌ او دعاکرد و 
خیمه او را در کنار خيمة خويش قرار داد و از حضرت جدا نشد تا اينكه به كربلا 
رسیدند. 
همراه شدن يزيد بن ثبيط با امام لا هنگامی بود که راءها همه تحت کنترل و بسته 
شده بودند.۲۱ 

منزل دوم: التنحیم 
مکانی در مکّه خارج از حرم می‌باشد و نزدیک‌ترین محل به مه برای خارج شدن 
از احرام. اين مکان در راه مدینه قرار ات و در آنجا مساجدی که بين سرف و مکه 
در فاصله ۲ فرسخی ساخته شده‌اند تخود دار و برخی گویند ۲فرسخ( ۳" اختلافی 
بين مردم در اينكه تنحیم در ۳مايلي مه قرار دارد وجود ندارد.!۳" تنحيم مکانی 
نزدیک به مکّه می‌باشد و گفته شده بين تنحیم و مکه ۴ مايل فاصله وجود دارد و به 
مسجد عايشه شناخته می‌شود (معروف است). 
در تنحیم! بود که عبدالله بن عمر به سوى امام حسين ل آمد و ايشان را از رفتن 


منع کرد ولی نتوانست و دراين منزل نامه‌های عبيدالله بن جعفر و عمرو بن سعید بن 


۱ يونس /0۸. 
۲ الامام حسين بض و اصحابه/۱۵۷؛ ابصار العین/۱۰ ۱و ۰۱٩۱‏ 
۳ قمقام ۳۶۱/۱ 

؟. مراصد الاطلاع ۲۷۷/۱؛ معجم البلدان ۴۹/۲. 


۵ در سيد الشهدا/ ۳۰۲ قفيم آمده است. 
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عاص والی مکّه به سوی حضرت آمد و حضرت جواب آنها را دادند.(بر مخالفت 
آنچه در نامه‌هایشان گفته بودند). 

طبری از ابومخنف از عقبة بن سیفان نقل كرده که زمانی که امام حسین لا از مه 
خارج شد فرستادگان والی مکه که از آنها بود يحيى بن سعید برادر عمرو بن سعید 
(والی مکّه مورد نظر می‌باشد) از حرکت حضرت جلوگیری کردند.(٩‏ 

والی مکه فرماندهانی را به همراه لشکریانی فرستاد تا از حرکت حضرت جلوگیری 
کنند. امّا حضرت بر آنها توجهی نکرده به راه خويش ادامه دادند در این ميان 
عده‌ای به وسیلۀ شلاق زدن از حرکت جلوگیری می‌کردند که در مقابل اين عمل 
حضرت و اصحاب ایشان به صورت چدی در مقابل اين كار ایستادند آنها خطاب به 
حضرت گفنند: آيا تفوای الهی بيثله نکرد»؛ می‌خواهی از جماعت خارج و بين امت 
تفرقه بیندازی؟! سپس سيد الشهد) ای یه شريفه را تلاوت فرمودند: «لي عملي 
و لخم خن برلون ب أغل وب بت لون» !010 


و همچنین گفته شد امر به كونهاى شد که منجر به جدال و قتال گردید لذا زمانی که 








اين خبر به والی مکه رسید به فرماندهانش خبر رسانید که از جدال پرهیز کنند تا 


فتنه‌ای به پا نشود و آنها نيز برگشتند.( 


نکته ذیل جریا بن ریسان حمیری والی يزيد در يمن و ضبط اموال کاروان 





۱ تاريخ طبری ۳۸۵/۵. 
۲ پونس/۴۱ 
۳ سید الشهداء/۳۰۲. 


؟. روضة القفا. 








منازل or‏ 
توسط امام حسين نة. 


سيّد بن طاوس در «لهوف» مىفرمايند: شستران هديههايى را حمل می‌کردند و 


حضرت آن هدايا را ضبط نمو 





در اينجا سؤالى بيش مىآيد كه آيا حضرت هداياى شخص ديكرى را براى خود 
ضبط نموده است؟! 

برای فهم اين مسأله به دقت و عنایت بیشتری نباز داريم مانند اينكه گفته شود 
بحير بن ریسان از ناحية يزيد وکیل بوده که هدایا را اخذ کند بس وقتی هدایا را اخذ 
کرد در این صورت اين هدایا جزء املاک يزيد شمرده می‌شود بس حضرت آنها را 
ضبط نمود به خاطر نجات و عدم غلبه کافر بر ايشان. 

و بهتر این است که گفته شود همانا بحير و اهل یمن به سوی يزيد هدیه دادند به 
عنوان اينكه او خليفه مسلعین و ولی امور مسلمین است امّا در تطبیق امر خلافت 
خطا كردند و زمانی که امام حسین لذخلیفه و ولى باشد برای مسلمین اخذ(ضبط) 
آن هدایا برای حضرت حقّ می‌باشد.۱۱۱ 

لیکن شيخ مفید داستان کاروان را اين گونه نقل کرده است: حضرت رفت تا به 
تنحیم رسید در آنجا کاروانی را دید که ازیمن می‌آمد و برای بارو بند خود و یارانشس 
چند شتر از آنها كرايه كرد و به شترداران فرمود هركس دوست داشته باشد با ما به 


مراق می‌آید و... ٩0‏ 


.١‏ الامام حسين غ و اصحابه/۱۵۴ 


۲ الارشاد/۲۰۲؛ تاريخ طبری ۲۹۶/۲ 














۶۴ الشهداء/ج ؟ 
منزل سوم:الصفاح 

اختلاف گفتار تاريخ نویسان در محل دیدار فرزدق با سيد الشهدا بعد از اتفاق قول 

آنها بر اصل ملاقات: 

سبط بن جوزی در «تلکرة الغواص» می‌گوید: در بستان بنی عامر ملاقات صورت 

گرفته. 


محمّد بن طلحه شافعی و اعثم کوفی گویند: در منزل شقوق که منزلی است بعد از 
واقصة هنگامی که از کوفه به طرف مکه می‌آیند.۱۱"و همچنین ابن شهرآشوب و قول 
دوم اریلی!" در «لهوف؛ و «بحاره بیان شده ملاقات در متزل زباله بعد از عبر قتل 
مسلم بوده است"" شيخ مفيد و جماغتی گفته‌اند كه او را در حرم ملافات کرده 
است(؟ 

برخی كفتهاند: ملاقات قبل از عروج از مکّه يوده و برحی محدئین و مورخین 
گفته‌اند ملاقات در ذات عرق بوده است. طبری ۳۸۶/۵ و عد؛ زیادی گفته‌اند 
ملاقات در صفاح بوده است. 

صاحب کتاب «لوامج الاشجان» و عده‌ای از ما قبل او كفتهاند ملاقات در دو مرتبه بوده 


یکی در صفاح و دیگری در زباله بعد از مراجمت از حج.ا۵ 


۱ مراصد الاطلاع ۸۰۶/۲ 

۲ منافب آل ابی طالب ۹۵/۴۴ کشف الفمة ۴۳/۲. 
۳ لهوف/۱ ۳و ۳؛ بحار ال نوا ۳۷۴/۲۴. 

۴ الارشاد/۲۰۱. 


۵ لواعج الاشجان/۸۷ 











52۵ 
طبری۳۸۶/۵ می‌گوید: ابومخنف از ابی خباب از عدیّ بن حرمله از عبدالله بن 
سلیم و مذری نقل می‌کند که آن دو گفتند که ما آمديم و به صفاح رسیدیم و 
فرزدق بن غالب شاعر را ملاقات نمودیم كه در نزد حضرت بود و به ایشان اين 





چنین می‌گفت: خداوند هر آنچه آرزو داری و دوست داری به شما عطا نماید. 
حضرت به او فرمود: ما را از احوال مردم مطلع نما. فرزذق گفت: از فرد آگاهی سؤال 
کردی» قلوب مردم با شما و شمشیرهایشان با بنی اميه است. قضای الهی از آسمان 
نازل می‌شود و خداوند هر آنچه بخواهد انجام می‌دهد. 

حضرت فرمود: راست گفتی امر برای خداست و خداوند هر جه بخواهد انجام 
می‌دهد و در هر روز شأنى برای خدابّتِ اگر فضا آن گونه باشد که ما دوست 
می داريم بس حمد خداوند را پر تالت هپش به جا می‌آوریم در حالی که اوست 
کمک کننده بر انجام شكر و اگر غير این باشد و آنكونه که او می‌خواهد روى ندهد 
بس برای کسی که نتش حق و درونش تقوای الهی باشد او را دشواری نیست. 
سپس حضرت حرکت فرمودند و از همدیگر جدا شدند و فرزدق با حضرت 
خداحافظی کرد. 

طبری از هشام از عوانة بن حکم ازلبطة بن فرزدق از پدرش نقل می‌کند که گفت: در 
سال ۶۰ هجری به همراه مادرم برای به ج 





آوردن حج به مكّه می‌رفتم يس همچنان 
که مهار شتر او را به دست داشتم و در حرم وارد شدم ناگاه حسین بن على علق را 
دیدار کردم كه با شمشیر و اسلحه از مككّه بيرون می‌رود. پرسیدم: اين قطار شتر از 
کیست؟ گفتند: از حسین بن على است. پس به نزد آن حضرت آمدم و سلام 





کرده عرض کردم: خداوند خواسته و آرزویت را در آنچه می‌خواهی روا سازد! يدرو 


مادرم به فدایت یابن رسول الله! جه جيز تو را به شتاب وا داشت که از انجام حج 
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دست باز داری؟ حضرت فرمود: اگر شتاب نمی‌کردم گرفتار می‌شدم. سپس فرمود: 
تو کیستی؟ عرض کردم: مردی از عراق می‌باشم. و بيش از اين تفتيش حال مرا 
ننمود. 
سپس فرمود: مرا از مردمی که در بشت سر داری آگاه نما. عرض کردم: از مرد آگاهی 
پرسیدی, دل‌های مردم با شماست و شمشیرهایشان با بنى اميه و قضا به دست 
خداوند است. 
حضرت فرمود: راست گفتی, سپس پرسش‌هایی از نذر و مناسک حج از آن حضرت 
کردم و حضرت پاسخ مرا فرمودند. حضرت بس از شنیدن سخنانم دربار: مردم 
عراق در سکوت فرو رفتند. سپس به سوئ خیمه‌ای حرکت کردم که متعلق بود به 
عبدالله بن عمرو بن عاص و خيمة یبای بوة. از من سؤال پرسید و من او را از 
ملاقات با امام حسین له آگاه ساختم. آو گفت: واي بر توا جه شد كه او را تبعیت 
نکردی؟! قسم به خدا که او مالک است هیچ كس بر ار و يارانش ظفر نمی‌یابد. پس 
تصميم گرفتم که خود را به او او برسانم و حرف او در قلب من جایگاهی پیدا کرد 
ياد کردم از انبیا و کشته شدنشان و این مطلب باعث شد كه من به حضرت 
ملحق نشوم. بس برگشتم به سوی خانوادهام كه در عسفان بودند و قسم به خدا 
پیش آنها بودم که کاروانی از کوفه می‌آمد به سویشان رفتم و آنها را بلند صدا زدم و 
فریاد زدم که چه بر سر حسین بن على لا آمد؟ جوابم دادند: آگاه باش كه به تحقیق 
حسين ا کشته شد. پس برگشتم در حالی كه عبدالله بن عمرو بن عاص رالعن 
می‌کردم. 
امر سيد الشّهدالة به گونه‌ای بود که همه از آن سخن می‌گفتند و انتظار رویداد آن را 
در هر روز و شب می‌کشیدند. عبداله بن عمرو می‌گفت: هیچ درخت و نخل و 











منازل ۵9۷ 
کودکی بزرگ نشدند تا اينكه ظاهر شد اين امر. 

به او گفتم: بس جه جيز باز داشت تو را از اينكه تبعیت کنی [#وهط»]. 

أو برايم كفت: لعنت خدا بر معاويه و بر توا من گفتم: 
بس او لعن فرستادن بر من را بسيار مىكفت و در نزدش خدمتگزاری نبود که از 
جانب آنها شری متوبجهم شود و خارج شدم در حالى كه او مرا نمی‌شناخت. 
غسفان روستايى بود که ۳۶ مايل از مکه فاصله داشت.۱۱ 





: نه» بلكه لعنت خدا بر تو باد! 


صفاح محلى ميان حنين و الضاب الحرم» سمت جب کسی است كه از مشاش به 
مکه وارد می‌شود. فرزدق ديدار خويش با سيد الشهدالكة را اين جنين به نظم 
درآورده: 

لقيت الحسین بارض الصفاح عليه السلامیق و الدرق 
باحضرت حسین ا در صفاح روبرو شم دز حالی که قباها و سپرها بر آن حضرت 


بود 


منزل جهارم: وادى العقيق 
حضرت روز شنبه دوازدهم ذى الحجه وارد اين منزل شدئد. 
در كتاب «مراصد» عقيق المدينه بیان شده كه در آن چشمه‌ها و درختان خرما وجود 


دارد وكفته شده: عقيق المدينه دو عقيق (مسیل) است. بزرك و کوچک. بزرگ آن از 





كنار حرّة تا قصر مراجل و کوچک آن از بايين قصر مراجل تا انتهای عَرْصّة می‌باشد 


۱. مراصد الاطلاع ۰/۲ .٩۲‏ 


۲. معجم البلدان ۴۱۲/۳؛ زندگانی امام حسین لي ۷۱/۳ (بنياد معارف اسلامی). 








5۶۸ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
كه دراين عقیق (مسیل) خانه‌هاء قصرهاء منزل‌ها و روستاهایی است که از جمله آنها 
وادی عقیق است و سيل (آب‌های) آن در غور تهامه ريخته می‌شود و آن همان 
جایی است که مستحب دانسته‌اند قومی تهلیل گفتن را از عقیق قبل از ذات عرق 
شيخ ابن نما می‌گوید: امام حسین لب مردی از بنى اسد را دید که اسمش بشر بن 
غالب بود حضرت از او از احوالات اهل کوفه پرسید. بشر گفت: قلوب آنها با تو و 


شمشيرهايشان با بسنی اميه است. حضرت فرمود: راست گفتی ای برادر 





بنی اسدی ۱ 
مشهور این است که ملاقات بشر با امام حسین ل در ذات عرق بوده 

در «ابصار المین؛ بیان شده که همانا عزن محمد فرزندان عبدالله بن جعفر ملحق 
شدند به امام حسين ب در وادی عمق با ثامه‌ای که پدرشان برای حضرت نوشته 
بود و در آن نامه درخواست شدء يود حضرت ازرفتن به کوفه منصرف شده و به 
مکّه بازگردد و همزمان با نوشتن نامه عبداله بن جعفر نزد عمرو بن سعید -حاکم 
مكّه رفت و برای امام حسین ل امان گرفت و آن را توسط برادر عمرو بن سعید به 
همراه نامه‌ای به خدمت امام فرستاد و خواجه عبدالله نيز آمد و امام حسین ا 
را در ذات عرق ملاقات نمود و امان را برای امام قرائت کرد. امام از مراجعت به 
مکه امتناع ورزیده فرمود. رسول خدا را در خواب ديدم كه فرمان داد تابه حرکت 
خود ادامه دهم و من چیزی را که رسول خدا فرمان داده انجام خواهم داد. اما 


جواب نامه عمرو بن سعيد را نوشته و عبدالله بن جعفر به همراه یحیی بن سعید از 


۸0۲/۲ مراصد الاطلاع‎ .١ 


۷ مثير الاحزان/۲۲. 








متازل 2۶۹ 
امام جدا گردیدند در حالی كه دو فرزند عبدالله نزد امام ماندند و به فرزندان خود 
سفارش کرد تا در ملازمت امام باشند ولی خود عذرخواهی نموده و بازگشت.!٩‏ 
وادی عقیق منزلگاهی است بين وادی ذو الحلیفه و مکه که آن را وادی مبارک نیز 
نامیده‌اند به قسمتی از آن ذات عرق گفته می‌شود که میقات حاجیان عراقی 
می‌باشد ۱ 
وادی به معنی مسیل و سرزمین كود ميان دو كوه يا تبه است.(۱۳ 

منزل ينجم: وادى الصفراء 
حضرت در روز یک شنبه ۱۳ ذى الحجه وارد اين منزل شد. [وارد اين وادى 


شد 


وادی صفراء از نواحی مدینه بوده و آن محلی است که نخل (درخت خرما) در آن " 





زياد بوده است. اين وادی در مسیرخجاج قرارگرفته. چشمه سارها و جویبارها در 


آن جریان دارد. بين وادی صفراء و بدر یک روز راه است و آب‌های آن چشمه. 


در الحدائق الوردیةه این چنین بیان شده: آب‌های وادی صفراء جاری می‌شود به 





سوى ينبع و آن برای جهینة انصار و بنی فهر و نهد بوده. 


وكفته که مجمع بن زياد و عبّاد بن مهاجر در منازل جهينة که در اطراف مدینه بودند 


١‏ الامام الحسین تا و اصحابه/۶۴؛ ابصار الحسین/۳۹. 
۲ معجم البلدان ۱۳۹/۲ 

۳. مقتل الحسین (مقرم ٠١7)‏ به نقل از معجم البلدان. 
۴ الامام الحسین لكلا و اصحابه ۱۵۹/۱. 








۲ تذکرة الشهداء/ج‎ ov. 
و زمانى که امام حسين نك از مکه به سوى عراق خارج شد ازكنار آنها عبور کرد و‎ 
آنها به همراه عده‌ای از اهل مدينه همراه حضرت شدند تاكربلا و در آنجا كشته‎ 
٩!.دندش‎ 

منزل ششم: ذات عرق 
زمان ورود: حضرت امام حسین 2 روز دوشنبه ۱۴ ذى الحجه وارد ذات عرق 
شدند. 
ذات عرق جای لبيك گویی اهل عراق و مرز ميان نجد و تهامه است و گفته‌اند: عرق 
کوهی است در راه مکّه و ذات عرق بخشی از آن است!۳ 
اهل تسن ذات عرق را ميقات عراقبان وغل شرق می‌دانند در حالی که فقيهان 
شيعه احتياط می‌کنند و معتقد كه بايد از مسلخ که از مکّه دورتر است محرم شد 
ذات عرق از مکه دو مرحله (حدود ٩۳‏ کیلومتر) فاصله دارو" 


ابن نجیم گفته: ميان مكّه و ذات عرق دو منزل راه است.(۵ 


.١‏ شبیه كفتار فوق در ابصار الحسین/۱۲۰۷ الامام الحسین ع و اصحابه ۱۵۹/۱ به تقل از حدائق 
الورديّة بدون ذکر آدرس بیان شده است. 

۲ الامام حسین كةو اصحابه ۰۱۵۹/۱ 

۴ معجم البلدان ٩۱۰۸/۲‏ مراصد الاطلاع .٩۳۲/۲‏ 

؟. خطب الامام حسين ٩۱۳۲/۱‏ و نوشته وادی عقيق از جنوب به شمال استداددارد ولى درای ۳ 
جایگاه ذات عرق غمره و مسلخ است. 


۵ بحر الرائق ۳۱۷/۲. 








متازل 2۷ 
ابن مظح گفته: ميان مکّه و ذات عرق دو شب راه است!۱. وجه نامگذاریش به 
خاطر کوهی است در آنجا که اين نام را دارد.(؟) 

شافعی در کتاب «الام» و «نتح الباری» نوشته است(۳: غزالى؛ واصقی.نودی و مالک به 
طور قطع گفته‌اند نضّى وجود ندارد که ذات عرق میقات باشد ولی عمر آن را ميقات 
؛ از ابن عبد البرٌ نقل کرده است:(؟؛ احرام از عقیق 
اولی است اگر جه ذات عرق هم میقات باشد در هر صورت ذات عرق قسمت 


قرار داد و لذا ابن قدامه در «مغم 





نهایی وادی عقیق به طرف مكّه می‌باشد و فقهای امامیه احتیاط وجوبی در ترك 
احرام از آنجا دارند. 

علامه مجلسی :4 از «ناريخ الرباشی؛ نقل کرق»است: «راوی گفت: من حج به جا آورده 
بودم و ياران را رها کرده بودم... ا ایتهبه بخیمه‌هایی برافراشته رسیدم. در این 
هنكام سوال کردم: اين سراپرده‌ها از آن کیست؟ گفتند: از آن حسین لف. گفتم: پسر 
على و فاطمه ني ؟ گفتند: آری.گفتم: دركدآم يك ازاين سراپرده‌ها هستند؟ آن رابه 
من نشان دادند جلو رفتم كه ناگاه حسین لا را در حال تكيه بر درٍ خيمه ديدم که 





مشغول مطالعه نوشتهاى بود. سلام کردم و باسخ فرمودند. سپس كفتم: پدر و مادرم 


فداى شما! چرا دراين بيابان خشك فرود آمدی که در آن زراعت و خويشى نيست؟ 





512/7 فروع‎ .١ 
تاج العروس ۸/۷ نیز همین را گفته است.‎ ۲ 
۲۵۰/۳ الام ۱۱۱۸/۲ فتح الباری‎ ۳ 


۴ مغتی ۲۵۷/۳. 








۲ تذكرة الشهداء زج‎ oT 
فرمود: اينها را ترسانیده‌اند!۱" و این نامه‌های اهل كوفه است در حالى که آنها قاتل‎ 
من هستند اگر چنین کنند... و هتک حرمان الھی کنند کسی بر آنها بران‎ 
شد كه آنها را مىكشد تا ابنکھ ازكهنة حيض'" ذليلتر شوند."‎ 





عرق نام كوهى است در راه مكّه كه عراقيون از آن مسير وارد مکّه می‌شوند و اين 
منزل از منزلگاه‌هایی است که سید الشّهدا بس ازوادى عقيق بر آن گذشته و یکی دو 
روز دراين محل توقف کرده سپس خیمه‌ها را برجيده و به راه ادامه داده است اما در 
همین منزل بشر بن غالب را ملاقات فرمود که از عراق می‌آمد اوضاع عراق را 
پرسید. وى پاسخ داد دلها با تو ولی شمشیرها بر عليه توست سید الشسهدا راه 


خويش را به سوى «غمره» که منزل بعددى بود ادامه داد. 


در همین منزل نامه‌ای به کوفیان نوش وبر آمدنش را در آن نگاشت و توسط 


.١‏ در بعضی از نسخ به جای کلمذ «أخافونى ‏ مرا ترسانيدند»؛ «اخوتی * برادرانم» آمده است و شاید 


همین درست باشد. الامام الحسين بإ و اصحابه/۱۶۱. 





۲ کهنه حيض در ملاقات ریاشی در بعضى از نسخ ابن كونه آمده كه اذل ین رام الأقة» که در این صورت 
كهنة حیض ترجمه می شود اقا در بعضی تسخ آمده أدبن قرم الأخة» که صاح کتاب قصة کریلا/۱۷۲ 
در باورقى می‌گوید: منظور از قوم سبأ است و صاحب کتاب الامام الحسین و اصحایه/۱۶۱ مىكويد: 
گفته شده قم الأمّة اشاره‌ای است به قوم بنى اميه و به اين نام نامیده شدند به خاطر نام جده‌شان و این 
بعید نیست. 

۴ بحارالتور ۲۰۹/۱۰ و ۳۶۹/۴۲ 

۴ الحسین فى طریقه الى الشهاه:/۳۱! لهوف/۳۰! سثیر الاحمزان/۴۲! ولى شيخ صدوق در 


امالی/۱۳۱ نوشته است اين دیدار در ثعلیّه بوده است. 








ovr متازل‎ 


قيس بن مسهر صیداوی فرستاد ٩.‏ 


بلاذرى می‌گوید: عون بن عبداله بن جعفربن جعده در ذات عرق با حسين ڭا 
دیدار کرد و نامة پدرش را که در آن خواستار بازگشت امام بود به ايشان تسلیم کرد و 
خطراتی را که در بيش راه دارد یادآور شد ولی امام نپسندید.! 


از این روایت چنین بر می‌آید كه عون در مکّه بود و رفت تا در ذات عرق به امام 





رسيد و پدرش در این هنكام در مه به سر می‌برد گویا راوى به خطا نام عون بن 
عبدالله بن جعده را به جای نام عون بن عبدالله بن جعفر نوشته است به دلایل زیر: 
اول در تاريخ آمده است که عون و محمّد پسران عبدالله بن جعفر بن ابی طالب پس 
از حروج امام از مه به وى بيوستند. 

دوم نيز در تاريخ آمده است كه يني جعدة بن هبيره مخذولى در كوفه زندگی 
مىكردند. آنها از کسانی بودن د که بسن از شهادت امام حسن له در خانة سليمان بن 
صرد خزاعی اجتماع کرده و طئ نامهاى به امام حسین 0 ضمن تسلیت 7 
ایشان عنوان کردند که کوفیان نسبت به ايشان حُسن نظر دارند و دوستدار آمدن و 





چشم به راه آن حضرت هستند.!؟ 

اين روایت را تنها بلاذری نقل کرده است. 

در کتاب «لفتوح» در ادامة ملاقات حضرت با بشربن غالب می‌گوید:!۳ بشر از 
.١‏ فرهنگ هاشورا. 

۲. انساب الاشراف ۰۳۷۷/۳ 


۴ انساب الاشراف ۳۶۶/۳ 


۲ الفتوح ۱۲۰/۵ 











رة الشهداء اج 7 
امام ة برسيد: ای بسر بيامبر! از معناى اين آيه که خداوند مى فرمايد: یوم نَذعُوا 
کل اناس بإِامِهم 4( آكاء فرما. 
حضرت فرمودند: ای برادر بنى اسد! دو امام است؛ امامى كه به هدايت فرا خواند و 
امام گمراهی که به ضلالت دعوت کند پس هر آن كس كه امام هدایت را پاسخ دهد 
به بهشت رهنمون سازد و هر کس که پیشوای ضلالت را اجابت کند به آتش در 
افکند. 
ابن نماگفته که ملاقات حضرت با بشر بن غالب در وادی الحقیق بوده. جماعتی ذکر 
کرده‌اند ملاقات حضرت با فرزدق در ذات عرق بوده است. 

منزل هفتم: الحاجر 
ورود حضرت: حضرت در نیمه ؤى الحجه ووز سه‌شنبه وارد این منزل شدند. حاجر 
به معنای چیزی است كه آنب زا برلب ده نگه مي‌دارد.!۲ 
حاجر جزء بطن الرّمّة كه وادی معروفی در شمال نجد می‌باشد است. بطن الرّمة 
منزلگاه اهل بصره است هنكام آمدن به مدينه اهل کوفه و بصره در آن اجتماع 
می‌کردند.۳۱ 
صاحب کتاب «مراصد الاطلاع» می‌گوید: بطن قسمت پایین همین وادی شمالی نجد 
است.! "و اهل کوفه و بصره از بطن الرّمة به سوی عُسَيلّة می‌رفتند. 
١‏ اسراء/۱ ۷ 
۷ معجم اللدان ۰۲۰۴/۲ 
۳. خطب الامام الحسين ۱۳۲/۱ 


؟. مراصد الاطلاع ۰۲۰۴/۱ 








منازل 2۵ 


ربد می‌گوید: که ره زمين بزرگی است در نجد که در آن راه‌ها و دژه‌هایی وجود 





داشت ۱ 


امام حسین ل وقتی که به حاجر رسيد برادر رضاعی اش عبد الله بن بقطر و قيس بن 
مسهر صیداوی را به همراه نامه‌ای به سوی مسلم بن عقيل و اهل کوفه فرستاد و 
حصين بن نمیر آن دو را در قادسیه گرفت.!۲۳ 

امام در این نامه نوشته بودند در کارتان سرعت و اهتمام ورزید که ان شاء الله در 
همین روزها بر شما وارد خواهم شد" 

منزل هشتم: فد 

زمان ورود: حضرت در روز چهارشنبه: شانزدهم ذى الحجه وارد اين منزل شدند. 
شهری است در ميانة راه مکه زمانی که از مت کوفه می‌آیند در وسط آن قلعه‌ای 
است كه دارای دربی آهنی انت که ټر ړوی آنجلقه‌ای وجود دارد و حاجیان 
اضافات زاد و توشة خود را در آن به امانت می‌گذاشتند تا زمانی که برمی‌گشتند ويا 
نیاز آنها زياد می‌شد. و در طول سال علوقه جمع‌آوری می‌کردند تا اينكه زمانی که 
حاجیان را می ديدند به آنها بفروشند.!؟ا 





منزل نهم: الأجِفّر 


زمان ورود: حضرت در روز بنج شنبه, هفدهم ذی الحجه وارد اين منزل شدند. 


.١‏ الامام الحسین و اصحابه/۱۶۲. 
۲ الارشاد/۲۰۲! لهوف/۱۳۲ بحا رالأثوار ۳۶۹/۲۴ 
۳ وقعة الطلف/۰ ۱۶ ارشاد ۷۰۸۲ 


؟. مراصد. الاطلاع ۱۰۴۹/۳ الامام الحسین ی و اصحابه/۱۶۲. 
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اجفر چاه بزركى است و موضعى است ميان 





آب اين جاه از آن بنى يربوع بود كه بنو جزیمة آن را از آنها گرفتند.!۳ 
زمانى كه حضرت از بطن الوُمّة حركت كردند بر آبى از آب‌های عرب فرود آمدندكه 
در آنجا عبدالله بن 





آبى مطیع فرود آمده بود» پس به ملاقات حضرت رفت وكفت: 
پدر و مادرم به فدايت ای فرزند رسول خدا! جه شد كه به اينجا آمدید؟ حضرت 
فرمود: بس از مرگ معاویه به من نامه نوشتند و مرا دعوت نمودند.!۳ 
دربارة ملاقات حضرت با عبدالله بن مطیع در تاريخ اختلاف است. در کتاب «لامام 

7 الحسين و اصحابه» آمده که در این منزل ملاقات صورت گرفته اما در همین کتاب بیان 
شده که در راه مکّه يا نزدیک مكّه ملافا سورت گرفته» طبری و محدّث قمی در 
«نفس المهموم؛ محل ملاقات را اينجا داسته‌اند. شاید هم عبدالله بن مطیع» غير از 
عبدالله بن ابی مطیع باشد.2'0 

جا بود كه عبدالله حضرت را قسم دادند كه از سفر صرفهنظر كند و اين كونه 

بیان داشت که: اگر از بنى اميه آنچه در دست دارند طلب كنى به خدا سوگند تو را 





در ای 


می‌کشند و اگر چنین شد بعد از شما هيج كس حرمتی نخواهد داشت. اما حضرت 


کلام او را ندیده كرفت و به حرکت ادامه داد.۵۱ 


۱. مراصد الاطلاع ۱/۱ الامام الحسین ب و اصحابه/۱۶۳. 
۲ مراصد الاطلاع ۰۳۱/۱ 

٣‏ الامام لین و اصحابه/۱۶۳. 

۴ لامام الحسین و اصحابه/۱۶۳ 


۵. ارشاد ۱۷۲/۲ تاريخ الامم و الملوک ۳۹۵/۵؛ نفس المهموم/۱۷۸. 











avy 
منزل دهم: الخزيميّه‎ 
20 زمان ورود حضرت به این منزل: روز جمعه: ۱۸ ذى الحجه‎ 


۳۹ 





» تصفیر خزیمه بوده و منسوب به خزيمة بن خازم است. خزيمية یکی از 
منزلگاه‌های حج است بس از تعلبيه از سوی کوفه و پیش از اجفر واقع است. 
گروهی گفته‌اند: ميان آنجا تا ثعلبیه ۳۲ مايل (میل) فاصله است و گفته شد حُزيميه 
(به حاء بدون نقطه)۱ 


0 


برخی گفته‌اند از زرود واقع است. 





«تاریخ طبرى» زرود را قبل از خزیمیه ذکر کرده است:!۳٩‏ 





اه رسمی به کوفه بوده 


که ۳۲ ميل (مایل) با تعلبيه فاصله دارد. 





دراین منزل یک شب و روز اقامث كردن 


ابن شهرآشوب و دیگران روایت كردءاند امام حسين 36 در منزل خزیمیه که قبل از 


۱ الامام الحسین يكل و اصحابه ۱۶۲/۱. 
۲. خسطب الامسام الحسسين ا ۱۳۲/۱۰؛ سمجم البسلدان ۳۷۰/۲؛ الاسام الحسین ل 


اصحابه ۱۱۶۲/۱ مراصد الاطلاع ۲۶۶/۱ 





۳. خطب الامام حسین لك ۱۳۲/۱ 
۴ سالار کریلا/۲۹۰. 
۵ مقتل ابن تما)/۲۳. 


۶ الفتوح/۸۷۳ 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ OYA 
زرود بود که یک شبانه روز به منظور استراحت توقف نمودند و چون روز بعد شد‎ 
خواهر ايشان حضرت زينب 786 نزد آن حضرت آمده و عرض نمود: من از هاتفی‎ 
شنیدم که اين اشعار را می خواند:‎ 
ألا با عين فاحتظی بجهر فمن يبكى على الشهداء بعدی‎ 
عسلن قوم تسوقهم المنایا بسمقدار الى انجاز وعد‎ 
یعنی: ای دیده! با جديث وكوشش برا ىك ريه آماده شوء زيرا كيست که بس از من بر‎ 
شهيدان بكريد. ب رآن مردمی که مرگ‌ها ايشان را میراند به سو ىآن مقدا ركه به سر‎ 
آمد زمانشان باقى مانده!‎ 
امام در باسخ خواهر فرمود:‎ 
17 يا اختاه! كل الذي قضى فهر كائن‎ 
يعنى: خواهر جان| ه رآنچه مقر شام خواهد شد.‎ 
امام حسين ا از منزل حاجز به راه افتاد و راه كوفه را در پیش كرفت تا آنکه به بى از‎ 
آب‌های سرزمين عرب در خزيميّه رسيد. در آنجا عبدالله بن مطيع عدوى را دید که‎ 
در كنار آب فرود آمده است. عبدالله بن مطيع چون جشمش به حضرت افتاد‎ 
بی درنگ نزد آن حضرت شتافت وكفت: پدر و مادرم فدای تو ای فرزند پیامبرا جه‎ 


۱ نخستين بار که حضرت زنب با خبر اندوهبار شهادت برادر روبرو كرديد در منزل خزيميّه بود. 
عاشورا نقش بىهمتاى زینب, محمّد حسين مهدوى. 

۲. مناقب ۱۹۵/۴ مقتل (مفرّم/7١!‏ بحار الانوار ۱۳۷۲/۴۲ مثير الاحزان/۲۳؛ در سناقب ۱۰۳/۴ 
و ۷۰/۴ با کمی اختلاف در اتفاظ و ابیات؛ مقتل (خوارزسی)۲۲۵/۱؛ فتوح ۱۲۲/۵؛ حیاة 
الحسین ۶۶/۳۲ 








متازل 2۷۹ 


تو را به اینجا کشانده است؟ آنگاه امام را در آغوش كشيد و از اسب فرود 





آورد. اماما فرمود: همان گونه که خود می‌دانی معاویه از دنیا رفته است مردم 


شتن و ارسال نامه‌هایی از من خواسته‌اند که به سوی آنها بروم. 





عراق 
عبدالله عرض کرد: ای فرزند پیامبرا خداى را به ياد تو می‌آورم از آنکه مبادا حرمت 
و حریم اسلام توسط تو شکسته شود تو را به خدا حرمت قريش را نگه دار. به خدا 
سوگند اگر بخواهی آنچه در دست بنی اميّه است (حکومت) را از آنان بگیری, 
بی‌تردید تو را خواهند کشت. و اگر تو را بکشند بعد از شما هرگز از هیچ كس دیگری 
حساب نمی‌برند. به خدا سوگند آن هنكام است که حرمت اسلام و حرمت قريش و 


عرب از ميان می‌رود. پس از این کار ديت بردار و به کوفه مرو و جان خويش را در 





برابر چنگ بنی امیّه قرار 


امام حسین ل در پاسخ او این ابه شریفه را تلاوت فرمودند: 





تن بیبط کب الله تنا4". 

هرگز چیزی ج زآنچه خداوند برای ما وشته است بر ما نخواهد رسید. 
سپس از او تودیع و حرکت نمود.!۳ 
از ثعلبيه تا زیمیّه ۳۲ ميل است اين منزل سابقاً زورد نامیده می‌شده و از + 


تا اجفر ۴۲ ميل است و اجفر تا فيد ۳۱ ميل است* 





۱. ارشاد/۲۲۱؛ تاريخ طبری ۳۹۵/۵ 
ار اربخ طبری 

۲ توبه/۵۱. 

۳. اخبار الطوال/۲۹۳. 


۴ عنصر شجاعت ۰۳۹۸/۱ 








oA: 





منزل يازدهم: شقوق 





زمان ورود حضرت به اين منزل: روز یک شنبه» ۲۰ ذى الحجه.( 
شقوق جمع شق و منزلكاهى در راه مکّه می‌باشد.۳۱ 


شقوق جمع شق به معنای ناحیه, منزلگاهی دراه مكّه بس از واقصیّه از راه کوفه» و 
n‏ 








پس از آن در سوى مکه» بطان واقع است... 


ابن اعثم كوفى كويد: حسین ا رفت تا به شقوق رسید» در آنجا فرزدق شاعر نزد 
وى آمد و سلام كرد و نزدیک شد و دست حضرت را بوسيد امام حسين لا گفت: 


ای ابا فراس! ازكجا مىآيى؟ كفت: ای بسر دختر رسبول خدا از کوفه... .. 


ق از قتل مسلم ( كه در هشتم يا نهم 
ذى الحجة) كشته شد آكاه بود» بنابراین فرزدق -دست كم پس از هشتم يا نهم 


متن روايت فوق نشان می‌دهد. فرزدق | 





ذى الحجه در شقوق بوده و به ظزر قطع, در ایام جج به مكّه نرسيده است چرا که 
فاصلة ميان آنجا تا مکّه بسیار زياد است.!۵) 

ابو عبید سکونی در توضیح خويش دربار زباله از شقوق نامبرده مىكويدء زباله پس 
قاع» از طرف کوفه» پیش از شقوق قرار داد.(۶ 





ار 
از 


۱ الامام حسین طا و اصحایه ۱۶۵/۱ 

۲ مراصد الاطلاع ۸۰۶/۲ 

۲ معجم البلدان ۳۵۶/۲ 

۴ الفتوح ۱۲۴-۱۲۹/۵؛ مقتل الحسین (خوارزمی)۳۲۱/۱. 
۵ با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ۰۲۰۵/۳ 


۶ معجم البلدان ۱۲۹/۳ با کاروان حسینی از مدینه تا مدینه ۲۰۶/۳ 














از ۸۱ 


منزل شقوق از بناهای بنی اسد است که قبر عبادی رئيس قبیله در آنجا قرار 
دارد(السحجم)( 
دراين جا نیز حضرت با مردی برخورد فرمودند که از کوفه بود" و از او خبر از کوفه 


كرفت آنگاه فرمود: ار الامر لله یفصل ما يشاء و ريّنا تبارك هو کل یرم في شأن. و به نقل از 
1 








شهرآشوب این شعر را انشاد كرد: 


ن الدنیا تعد نفيسه فد ار ثواب الله أعلى و انبل 





ال 
اگر دنيا ارزشمند به حساب آید» خانه پاداش الهى برتر و بهتر است... . 

در این منزل حضرت مانند سای‌هٹازل أزبكإيات بنى اميه و قتل و كشتارى که از 

اصحاب ببامب ريل و مخصوصاً دوستان امير المؤمنين ل مىكردند متذكر شد. و از 

قتل میلم تحار و رشيد هجرى نای ميان آورد:!!) 

أبن رسته در «علاق نفیسه» طرقی را که مسافران از کوفه تا مكّه و نا بصره رفته و 

پیموده‌اند ذتر کرده در ۱۷۵-۱۷۶ گوید: از کوفه تا قادسیه ۱۵ ميل و از قادسیه تا 

عذیب ۶ میل. اين جایگاه ساخلوى فرس برای طریق بادیه بوده و بين عذیب و 

قادسیه از دو جانب دیوار از نخیل «حائط» متصل بوده كويد همین که مسافر از آن 

۲۲۵/۱ زندگانی امام حسين مل‎ .١ 

۴ لوف نام این شخص را فرزدق ذكر كرده. تفسير تاريخ سرخ /۱۸۸. 


شهرآشوب ۲۱۲/۲ يا ؟/1/! زندگانی امام حسين ن ۴۴۵/۱. 





؟. زندگانی امام حسين لق ۲۳۶/۱ 


۵ عذيب دو تاست؛ عذيب قادسيه و عذيب هجانات. 








۸۲ تذکرة الشهداء اج ۲ 
خارج شد وارد بیابان می‌شود. 

و از قادسیه تا مضيه ۳۰ ميل است اين جا منزلی است که برکه‌ای از آب بارش دارد. 
و از مضيئه تا قرعاء ۳۲ ميل است و از قرعاء تا واقصه ۲۴ ميل است. اینجا منزلی 
است پر جمعیت دارای خانه‌ها و قصرهاء آب اینجا از برکه‌ها و چاه‌ها است و از 
واقصه تا عقبه ۳۹ ميل و از عقبه تا قاع ۲۴ ميل است. و از قاع تا زبله ۲۵ ميل است 
اینجا قریه‌ای است عظیم دارای بازارها و از زبله تا شقوق ۱۲ ميل و از شقوق تا 
بطلان که قبر عبادی در آنجاست ۳۹ ميل و از بطان تا ٹعلبیه ۳۹ ميل است... ٩۱۱.‏ 





اين محل نزدیک کوفه و متعلق به بنى اسد بوده و برکه و آب چاهی داشته که محل 


فرود آمدن کاروان‌ها بوده است.!۲ 
منزل دوازدهم: ژژود 


زمان ورود: امام حسین له دز روز دزشنبه» ۲۱ ذئ الحجه وارد اين منزل شدند. 


اری است (رمل) بين ثعلبیّه و خزیمیّه, در راه حجاجی كه از سوی کوفه به مکّه 
حرکت می‌کنند.۳۱ 








دراين منزل قصری است زرد رنگ و در آن چشمه و چاه‌هایی موجود است. و شاید 


0341 عصر شجاعت ۳۳۹۷/۱ تفسير تاريخ سرخ؛ درآسدى بر داشرة السعارف امام حسین‎ .١ 
فرهنگ عاشووا.‎ 
الحسين فى طريقة الیالشهادة/۸۲‎ ۲ 


۳ القمقام ۳۶۲/۱. 











منازل 02 





به همین دليل (وجود قصر زرد) بدين نام ناميده شدء 


در این منزل زهیر بن قين البجلی با حضرت ملاقات نمودند. طبری گوید: حضرت 
آمد تا اينكه رسید به آبی که در بالای منطقة زرود بود. 





منزل سیزدهم: ثعلبيّه 
زمان ورود: حضرت در روز سه‌شنبه, ۲۲ ذى الحجه وارد اين منزل شدند. اين مزل 
در راه مکّه و یکی از منازل است که آبادی بوده است که بعدها تخریب شده است. 
طبری گفت: ابومختف گوید: ابو خباب کلبی, از عدى بن حرملة اسدی از عبدالله بن 
سلیم و المذری بن المشمعل الاسديين که آن دو گفتند 
و هیچ هدف و همتی نداشتیم جزاینکه به امام حسین ل ملحق شویم. برای اینکه 





زمانی که حج به جا آوردیم 


ببینیم كه امرش چگونه است و چه کار می‌خواهد بکند. پس با دو شتری که با 
سرعت حرکت می‌کردند به سرععت آمَديم تا اينکة ایشان را در زرود ملاقات کردیم. 
پس زمانی كه نزدیک شدیم به او به مردی رسیدیم که از کوفه بود زمانی كه امام 
آن مرد کوفی بودند. سپس ترك کرد او راو از او گذشت و ما نیز به سوی او رفتیم. 
یکی از ما به دیگری گفت: پیش اين مرد رفته از او پپرسیم تا اگر از کوفه خبرى 
داشت آگاه شویم. پیش او رفته سلام کردیم و او جواب سلاممان را داد. 
کدام قبیله‌ای؟ گفت: از بنی اسد. گفتیم كه ما هم از بنى اسدیم. 


گفتیم: نامت چیست؟ گفت: بکیر بن مشعبة. ما نيز نسب خويش راگفته, ادامه داد 


حسین له را دید راه خود را تغییر داد و حضرت ایستاد» مثل اينكه ایشا 














۱. مراصد الاطلاع ۶۶۲/۲. 


۲ تاريخ طبری ۳۹۶/۵. 














2۸۲ 





از مردمانی كه بشت سر گذاشته‌ای برایمان بگو. او گفت: از کوفه خارج نشدم مگر 
اينكه مسلم بن عقيل و هانی بن عروة را کشته بودند و ياهايشان راگرفته و در بازار 
می‌کشاندند. پس ما رفتیم تا اينکه به امام سین رسيديم و با او ادامه مسیر 
دادیم تا اينكه شب هنكام به منزل ثعلبیه رسيديم. نزد او رفته سلام كرديم و او نیز 
پاسخ داد به او گفتیم: خدا رحمتت کند ما خبرى داریم اگر بخواهید. آشکار بگوییم 
وكر نه پنهانی مىكوييم. حضرت نگاهی به اصحاب خويش افکنده فرمودند: در 
ميان اینان رازی نیست. 

كفتيم: آيا سواری راکه شب پیش آمد دیدید؟ حضرت فرمودند: بلى و می‌خواستم 
از او سؤال کنم. 

ما گفتیم: خبر را از او كسب کردیم و شا از پرسیدن بی‌نیاز کردیم و او مردی از 
بنی اسد بود. مردی صاحب زأیء درستکار راست کردار: با فضیلت و خردمند. او 
نقل کرد که در کوفه مسلم بن عقيل و هانی بن عروه را كشتهاند و پاهایشان راگرفته و 
در بازار می‌کشاندند. 





حضرت فرمودند: له و إنا ليه راجعونء رحمت خدا بر آن دو بادا و این کلام را چند 
مرتبه تکرار فرمودند. گفتیم: تو را به خدا قسم می‌دهیم برای حفظ جان خود و 
اهل بيت خویش از همین جا بازگرد. چرا که در کوفه يارو شیعه‌ای نداری و بيم 
داریم که بر ضدّ تو باشند دراين هنكام فرزندان عقيل بن ابی طالب پیش دویدند و 
گفتند: نه به خدا سوكند. نمی‌رویم تا انتقاممان راگرفته يا آنچه را برادرمان چشیده 
ما نيز بچشیم. 

ابومختف گوید: آن دو مرد اسدی گفتند كه امام حسين ل به ما نگاه کرده فرمود: 
بعد از اینان هیچ خیری در زندگانی نیست. بس ما فهميديم که ايشان آهنگ ادامه 








منازل هده 


مسير دارند. به ایشان خداوند بر شما خير گرداند! حضرت فرمود: خداوند 





شما را رحمت کند. 


بعضی از اصحاب حضرت گفتند: شما مثل مسلم بن عقيل نیستی اگر به کوفه برسی 
مردم با شتاب به سوی شما می‌آیند.!٩‏ 

کلینی از حکم بن عتيه روایت کرده كه گفت: امام حسین له را مردی در شعلبیه 
ملاقات کرد در حالی که او اراده كربلا داشت بر حضرت داحل شده» سلام کرد 
حضرت فرمود که از کدام شهری؟ او گفت: از اهل کوفه. 

حضرت فرمودند: آگاه باش قسم به خدا ای برادر کوفی اگر تو را در مدینه ملاقات 
می‌کردم هر آينه اثر جبرئیل را در زمانی كبر خانه‌مان مىآمد و وحی بر جلّم نازل 
می‌نمود نشان می دادم ای برادر كرفي! ايل كه مستقای علم نزد ما و دلوها از خانه 
مابه علم پر می‌شود آیا می تنوك ةردم بدإنند و ما جاهل باشیم این هرگز نخواهد 
شد" 

سيّد بن طاووس كويد: حضرت رفتند تا در هنكام ظهر در ٹعلبټه فرود آمدند. سر 
نهاده خوابيدند و سپس بيدار شده فرمودند: ديدم منادى مىكويد: شما شتابانيد و 
مرگ شما را با شتاب به بهشت می‌برد. فرزندش على كفت: ای پدرا آيا ما بر حق 
نیستیم؟! حضرت فرمودند: قسم به خدایی که بازگشت بندگان به سوی اوست 
همین گونه است. فرزند گفت: پدر! در این صورت ما را از مرگ جه باک؟ حضرت 


۱. تاربخ طبری ۳۹۷/۵ الامام الحسین و اصحابه۱۶۷/۱و۱۶۸: 


؟. الكافى ۳۹۸/۱ الامام الحسين ا و اصحابه 3۶۸/۱ 





۶ تذکرة الشهداء/ج 7 
فرمود: خداوند به تو بهترين پاداش نيكي پسری به پدرش را عنایت فرماید. ٩!‏ 
خوارزمی در «مقتل» اين داستان را با اندکی تفاوت ازابن اعثم کوفی نقل کرده است: 
در آنجا آمده است «پس چرتی زده. گریان از خواب بيدار شد فرزندش على بن 
حسین گفت: ای پدرا چرا می‌گریید؟ خداوند دیده شما را نگریاند! 

گفت: اين ساعتی است که خواب آن دروغ نیست. بدان من اندکی به خواب رفتم» 
سواری را ديدم که آمد و نزد من ایستاد وگفت: ای حسين! شما شتابانید و مرگ شما 
را شتابان به سوی بهشت می‌برد. فهمیدم که روح ما خبر مرگ ما را می دهد 
شيخ صدوق4 محل اين خواب را عذیب الهجانات می داند". 

ذهبی قصر بنی مقاتل را نقل کرده ات۱٩‏ 

ابن شهرآشوب اين داستان را نقل کرّده ولینمی‌گوید که حضرت خواب بوده بلکه 
می‌گوید چون به تعلبیه رسید فرمود: ب زا حوابيذهاند ولی مرگ در حرکت است. 
آنگاه كفت و گوی بين حضرت على اکبر و امام حسین ِا را نقل می‌کند.(۵) 

در بعضی از مقاتل آمده در این منزل مردی نصرانی و مادرش به سوی حضرت آمده 
و به دست ايشان اسلام آورده و همراه حضرت بودند تا طف.( 

۱ لهوف/۳۰. 

۲. مقتل الحسین (خوارزمی)۱۳۲۴/۱ الفتوح ۰۱۲۳/۵ 

۴ الامالی/۱۳۱. 

؟. سیر اعلام الوری ۲۹۸/۲؛ تاريخ طبری ۳۰۹/۳! ارشاد/۲۰۹. 

۵. مناقب آل ابی طالب ۹۵/۲ 


۶ امام الحسین لك و اصحابه ۱۷۰/۱ 








متازل 2۸۷ 





حضرت در ٹ ته فرمودند» زمانی که صبح شد مردى از کوفه که کنیه او 
اباهرة بود نزد حضرت آمده» بر ایشان سلام کرد سپس كفت: يابن رسول الله! جه 
چیزی باعث خروج شما از حرم خداو حرم جد شما رسول الله شده است؟ 
حضرت فرمود: وای بر تو ای اباهرة! همانا بنى اميه مال مرا گرفتند پس من صبر 
كردم و آبرويم را بردند بس صبر کردم» خواستند كه خونم را بريزند پس فرار کردم. 
به خدا قسم كه اين جماعت تبهكار مرا بکشند و هر آينه خداوند لباس خواری و 
ذآتی فراكير و شمشير قاطع بر آنها می‌پوشاند و کسی را بر آنها مسلط مىكندكه نها 
را ذليل می‌کند, ذليلتر از قوم سبأء زمانى كه فرمانروایی كند بر نها زنى و در مال و 
خون آنها حكم کند.! 


امام سجاد 41 فرمود: همانا بشرپن الب ضرت را در ثعلبیه ملاقات کرده گفت: 





یابن رسول الله! مرا از قول خداوند که می‌فرماید: فيَْمْ نَدْعُوا کل ناس بانایهم۱۱4 
آگاه فرما. حضرت فرمودند: امام هدایت کننده که به سوی خدا دعوت می‌کند پس 
اجابت می‌کنند او را به سمت هدایت و امامی که فرا می‌خواند به سوی گمراهی 
پس اجابت می‌کنند او رابه سوى كمراهى. آنان در بهشت و اینان در آتش و این قول 
خداوند است که می‌فرماید: «فريق في الْجَنْةٍ و فرب في الشعير "٠4‏ 


۱ هوف/۳۰ یا /۱۳۲؛ مقتل الحسین (خوارزمی )۱۳۲۶/۱ در بحار الأنوار ۳۱۳/۲۴ یا ۳۶۸/۲۴ 
نام مرد ابو هرم آمده است؛ در الفتوح ۱۲۸/۲ نام مرد لبو هوذهآمده است. 

۲ اسراء/۷۱ 

۳ شوری/۷. 


۴ بحارالأغوار؟ 21۳/۴ 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ 0A4 


مجلسی# در روايتى نقل می‌کند که حضرت از اهل كوفه پرسید. او گفت: قلوب 
آنها با تو و شمشيرهايشان با بنى اميه است. حضرت فرمود: راست كفتى ای برادر 
بنی اسدی:! 
در «لهوف» ذکر شده که زمان نزول حضرت در ثعلبیه قبل از ظهر بوده است. 
ابومخنف گفته: قبل از شب حضرت به ثعلبيه رسیده‌اند و اين روز» روز سه‌شنبه ۲۲ 
ذى الحجه بوده است. بعضی کتب نوشته‌اند شب چهارشنبه ۲۳ ذی الحجه به اين 
منزل رسیده‌اند و در هنكام صبح از ثعلبیه كوج کرده‌اند.(") 

منزل چهاردهم: 


منزلگاه مشهوری است بين مکه و کوفه. روسّتایی آباد و بازارها دارد, ميان واقصه و 


زبالة 





تعلبیه. 


ابو عبید سکونی گوید: زباله بعد افا از طرّف کوفه, پیش از شقوق قرار دارد. در 
آنجا دژی و مسجدی متعلّق به بنی غاصره از بنى اسد وجود دارد. گفتند: زباله 
نامیده شده. زیرا آب در آن نگهداری و از آن برداشت می‌شود.۳ 


چون به زباله رسید. بيك محمّد بن اشعث و عمر سعد نزد وی آمد و پیامی را که 





مسلم خواسته بود دربارة سرنوشت او و بی‌وفایی کوفیان بس از بيعت با او بنویسند 
ابلاغ کرد. بس از خواندن نامه, به درستی خبر تعيين حاصل کرد و قتل مسلم بن 


.۱۷۰/۱ الامام الحسین ب و اصحابه‎ .١ 


۲. لهوف/۳۰! ارشاد/۲۰۴: 





ابن شهرآشوب ۱۰۳/۲ سفتل 0بی سختف ۶۷۸ تاریخ 





طبری ۳۹۷/۵ 


۳ معجم البلدان ۱۲۹/۳ 








منازل 2۸۹ 


عقيل و هانی بن عروه او را تکان داد. آنگاه از قتل قيس بن مسهر صیداوی که 
حضرت او را از بطن الرّمه فرستاده بود خبر داد. گروهی از مردم در منزلگاه‌هایی 
ميان راه كه با وی همراه گشته بودند پندارشان اين بود که امام بر یارانش وارد 
می شود اما با شنیدن خبر مسلم» ازگرد آن حضرت براكنده شدند و جز خاضّانش 
کسی با او نماند.۱٩‏ 

راوی گوید: آن جایگاه باكريه و زاری برای قتل مسلم به لرزه درآمد و اشک چون 
سيل در هر سوی روان شد 








محمّد بن اشعث. اياس بن عثل طائی از بنى مالک بن عمرو بن ثمامه را که مردی 
شاعر بيشه بود و پیوسته به دیدار وی مآمد فرا خواند و گفت: به دیدار حسین برو 


و اين نامه را به او برسان و آنچه راکه این عقیل گفته بود در آن نوشت. به اياس 





گفت: اين زاد و توشه» اين هم خرجى تخانوادهات. 





چهارپایی برای سوار شدن أزكجا بیاررم؟ چهارپايم فرسوده و ضعیف است. 
گفت: این جهارياء سوار شوا سپس بیرون آمد و ظرف چهار شب خود را به زياله نزد 


امام رساند خبر را رساند و بيام را ابلاغ کرد. حضرت به أو فرمود: آنچه مقدر شده 





باشد فرود می‌آید و ما جانمان و بد رفتاری امتمان را به حساب خداوند 
می‌گذاريم ٩‏ 


چهارشنبه, ۲۳ ذی الحجه كاروان حسینی به زباله وارد شد» امام در حالی كه نامه‌ای 





۱. اخبار الطوال/۲۴۷-۲۴۸. 
۲ مشیر الاحزان/۳۵؛ لهوف/۳۲. 


۴ تاريخ طبری ۲۹۰/۳ 








0 تذكرة الشهداء/ج ۲ 
در دست داشت با صداى بلند به همراهان خود فرمود: اما بعد؛ خبرى سخت 
ناگوار به ما رسيده است» مسلم بن عقیل» هانی بن عروه؛ عبدالله بن يقطر به قتل 
رسیده‌اند و شیعیان ما را تنها كذاشتهاند اینک هر کس از شما می‌خواهد بازكردد و 
از ما بر او بیعتی نیست. دسته دسته مردم از اطراف امام ا متفرق هدند و تنها 
آنهایی که از مدینه با امام همراه بودند در کنار وی باقی ماندند.(٩‏ 

در این منزل بعد از خطبة حضرت و رساندن خبر شهادت مسلم» همانی؛ قيس و 
عبدالله. جمعیت بسیاری که از ۳۵۰ متجاوز بودند متفرق شدند و بقیه جان د رکف 
گذاشتند و مواسات کردند.۱ 

به گفته ابومخنف بعد از سخنان حضرت در این منزل تنها در ميان اصحابش» آنهایی 
که در مدینه با او بودند باقی مانذند!۲ 

فراس بن جعدة مخزومی. نمونه‌ای از گریختگان است که در اين مقطم. شبانه از 
حضرت جدا شد" ١‏ 

ن منزل نامة مسلم بود که به حضرت رسيد و این نامه را قبل از شهادت گذاشته 


و فرستاده» و هم كفتهاند اين نامه همان است که در زمان شهادت به عمر سعد داد 





كه به امام برساند. که در اين نامه امام را آگاه ساخته بود كه از نزدیک شدن به كوفه 


۱ اناب الاشراف ۱۶۹/۳؛ بحارالأنوار ۱۳۷۴/۴۴ ارشاد ۷۷/۲ كامل (بنن ایر ۱۲۸۷/۳ 
المتخب ۴۳۸/۲. 

۲. تاريخ طبری ۲۲۶/۶؛ مقتل (مقرم ٩۲‏ 

۳ وقعة الطف/۱۶۶. 


۴ انساب الاشراف 18076 








منازل 2 


خودداری کند, و نوشت کفه ترازو به سوی بنی اميه سنگین است.!٩‏ 





شب را حضرت در زباله اقامت نمودند و سحرگاه به باران امر نمودند که هر جه 


بخواهند آب بنوشند و از آن بردارند.!۳ 

دینوری گوید: همراه حضرت نماندند مگر خواص ایشان:!۳ 

٠٠‏ نفر سواره و ۱۰۰ نفر پیاده همه همراهان امام بودند بعد از اين خبر جز عدة 
کمی با امام نماندند. 

وقتى خبر شهادت عبدالله به حضرت رسيدء گریست و اشک از چشمان مبارک 
جاری شد. سپس فرمود: هم اجعل لنا و لشيعتنا متزلاً كريماً و اجمغ بیننا و بینهم في 
مستقر رحمتك ان على كل شبیء قدی.(۵) 

علّت اینکه دراين منزل حضرت فرمود: هركس از شما خواهد می‌تواند بازگردد و 
بر او ملامتی نیست چرا که تعقهدی ناشت است. ان است که امام اين کار راکرد تا 
گروهی از اعراب که مى بنداشتند كه عازم شهری می‌شوند که مردم آن شهر تحت 
فرمان امامند و اما می‌خواست که همراهانش آگاهانه دراين مسي ركام بردارند و 
بدانند که با جه مشکلاتی مواجه خواهند شد.۶ 


۱ انساب الاشراف/1۶۹. 
۲ ارشاد ۷۶/۲ 

۳ اخبار الطوال/۳۲۷. 
۴ مروج الذهب ۲۵۶/۳ 
۵. بحار ال نوا ۳۷۲/۴۴ 


۶ نفس المهموم/۱۸۲. 








2۹۲ تذکرة الشهداء/ج ۲ 

بعد از سخنان حضرت. مردم از چپ و راست. متفرق شدند.!٩‏ 

اين منزل به نام زباله بنت مسعر شهرت يافته بود 

در منزل زباله دو بركه وجود داشت.(۳ 

طبرى گفته كه خبر شهادت مسلم در ثعلبيه بود 
منزل پانزدهم: قاع 

امام روز بنج شنبه» ۲۴ ذى الحجه در القاع فرود آمد .۵ 


بعد از عقبه» قاع منزلى به طرف مکه مكرّمه است.!۴ 





به دشتى وسيع يا ندشتى كه دره‌هاء نهرهاء برکه‌ها و كذركاءها 
داشته باشد گفته می‌شود. در این ؤادى بطرن فراوانی قرار دارد از جمله «بطن عنان» 
«بطن ظبی» که زمینی از آن کلب بوده ات 
یک وادی است که در آن قريههابى چون عقبه قرارگرفته است. قاع اولین منزل از 
بطن است۷ 





رمّهه و بطن عقبه که اسمی برای 


.۳۷۴/۲۲ ارشاد 1۷۵/۷ بحارالأنوار‎ .١ 

۲ مقتل (مقرم/۲۱۳؛ الحسین فى طريقه الى الشهاد:/۸۷ 
۳. مراصد الاطلاع ۶۵۶/۷. 

۴ تاريخ طبری ۳۹۷/۵. 

۵ الامام الحسين ا و اصحابه ۱۷۸/۱. 

۶ مراصد الاطلاع 2۱۰۵۸۸۳ 


۷ الامام الحسين و اصحابه ۱۷۸-۱۷۹/۱. 








متازل 0 


اینجا پیرمردی از بنی عکرمه به نام عروة بن لوذان, امام را از سفر بر حذر داشت 
امام فرمود: بر من امر بوشيده نیست» به خدا قسم اینها مرا دعوت کرد‌اند تا اینکه 
قلبم را از سینه به در آورند. هنگامی که دست به جنين کاری زنند. خداوند کسانی را 
بر آنها مسلط کند که آنها را خوار سازد و ذلیل‌ترین فرقه و امّت‌ها گرداند0 

قاع منزلی است در طریق مکه بعد از منزل عقبه برای کسی که به مکّه می‌رود و از 
آنجا به سوی منزل زباله كوج می‌کند ٩.‏ 

طبری از ابومخنف نقل کرده و او از لوزان که از قبیلۀ بنی عکرمه است روایت نموده 
که: یکی از خویشاوندان او که شاید نامش عمرو بن لوزان [سعضی گفته‌اند که 
عمرو بن لوزان تصحیف عم لوزان است؛:(۳] 

مردی از امام حسین لا سؤال کراد: عزم کجا دارید؟ اماما فرمود: عازم کوفه 
هستم آن مرد به امام گفت: تو را به.خيدا سوگند که از این راه باز گرد زیرا تو به 
استقبال نیزه‌ها و شمشیرها می‌روی, اگر کسانی که نامه و بيك نزد شما فرستاده‌اند» 
هزينة اين جنگ رابر عهده می‌گیرند و مقدمات کار را از هر جهت برای شما فراهم 
می‌آورند. به نزد آنها برو که این عزم پسندیده‌ای است ولی أن گونه که شما بیان 
کردید من مصلحت شما را دررفتن به سوی مردم کوفه نمی‌بینم. 


امام لب فرمود: ای بندة خدا! آنچه راكه تو گفتی بر من بوشيده نیست و رأی همان 


.۳۷۵/۲۴ مقتل الحسین (خوارزمی)۲۲۸/۱؛ بحارالانوار‎ .١ 
۲۹۸/۴ معجم البلدان‎ ۲ 


۳ اعیان الشیعه ۵۹۵/۱. 








0۹۴ 





الشهداء/ج۲ 


است كه تو دیده‌ای ولى بر مقترات الهى کسی غالب نخواهد شد 


بوده است.ا 





در این منزل آب و آبادی و مسجد و محلی برای فرود آمدن کاروانیا 
منزل شانزدهم: عقبه 

منزلگاهی است درراه مکّه بس از واقصه و پیش 

به بنی عکرمة بن وائل۲ 


بطن به زمینی گفته می شود که به علّت 





قاع برای کسی كه به مكّه می‌رود 





و آن آبی است 





بدار بودن و گود بودن زمین, آب در آنجا 
جمع می‌گردد ٩‏ 

روز جمعه ۲۵ ذى الحجه به بعلن العقبه رسیدند. چون کاروان استقرار یافت 
عمرو بن لوزان که پیرمردی از بزرگان بنی عکرمه بود از امام پرسید: کجا می‌روی؟ 
امام فرمود: به کوفه می‌روم. 

عمرو بن لوزان گفت: به خدا تو زا سوگند: از همین منزل باز گرد كه جز بر نیزه‌ها و 
شمشیرها وارد نمی‌شوی این‌هایی که برایت نامه نوشته‌اند و تو را دعوت کرده‌اند 
اگر آمادة دفاع كردن از تو بودند. اگر جه همه جيز را مهيا ساخته بودند می‌توانستی 
به سوى آنها بروى. اما با چنین وضعیتی که می‌بینم رفتن تو را به سوی ایشان 
مصلحت نمی‌دانم. 


۱. کتاب قصة کربلاء على نظری منفرد/1۸۸. 
۲. الحسين فى طریفه الى الشهادة/۸۸ 
۳ معجم البلدان ۱۳۴/۴ مراصد الاطلاع 458/6 


؟. معجم البلدان ۴۲۷/۱. 











040 


امام فرمود: ای بندۂ خدا! اينها اموری نيست که از دیدۂ من پنهان باشد اما امر 
خداوند انجام می‌شود و به خدا سوكند آنها مرا به حال خود وانمی‌گذارند تا ايتكه 


پیراهن زيرين مرا بيرون آورند و جور کنند خداوند کسی را بر آنان مسلط کند 





تا پست‌ترین و خوارترين امت‌ها شوند. 
امام صادق ية: چون امام حسين ِا به بطن العقبه رسيد به ياران خود فرمود: 
سرنوشت خود را نمىبينم جز اينكه کشته شوم. آنان از امام برسيدند: چرا ای 
ابا عبادالله. 

امام فرمود: در خواب ديدم سگ‌هایی به من حمله می‌کنند و بدترين سكهاء سگ 
لکّه‌داری بود كه از همه درنده‌تر نشان من داد.!؟؟ 

دراين منزل حضرت لحظاتى چند ستؤنؤوى قاج (شايد تاج باشد) زین اسب نهاده و 
خوابش برد. بس از كمى سر برآورد رو به اصحاب کرد فرمود: خوابى ديدم كه 
سک‌های درنده به من حمله کردند و سکی پلیدتر از همه به سوى من 


می‌آمد ۱۳۱ 





در این منزل حضرت بعد از عمرو بن لوزان روی به جعفر بن سلیمان الضبعی کرد: 
فرمود: آنها مرا می‌خواندند كه من از آرامگاه جدّم دوری گزیدم و با خسن نیّت 


۱ وقسعة الطسف/۱۱۶۷ بسحارالأنوار ۳۷۵/۲۴؛ کامل (بن اثیر)۳۲/۲: ارشاد ۱۷۸/۲ اعلام 
الوری/۲۲۹: کامل الزیارات/۷۵ 

۲. بحار الأثوار ۸۷/۴۵ 

۳ كامل الزیار:/۲۲؛ يا كامل الزيارات/8/! مفتل (مقرم181/6! باورقى صفحه 40 كتاب بعلت 


بدون وحی» حشمت لله قنبری همدانی. 








2۶ تذكرة الشهداء/ج 7 
دعوت آنها را استقبال کردم. اکنون که 
کسی راکه پست‌ترین قوم باشد و بر آ 


عقبه به معنای كوه دراز است. نام یکی از منازل راه کوفه که امام حسین ل در آنجا 
ام یکی از ام حسين ا در 


فرود مد 


کردند خداوند بر آنها مسلط می‌کند 








حکومت نماید.» 


منزل هفدهم: شراف 
ميان واقصه و قرعاء در هشت میلی احساء بنی وهب» از شراف تا واقصه دو ميل 
(حدود۴ کیلومتر) است. در آنجا برکه‌ای است به نام لوزه» در شراف سه حلقه چاه 
بزرگ است که طول ریسمان آن کمتر از بيست قد است و آبی بسیارگوارا دارد و در 


آنجا چاه‌های بسیار است که آب پاکیز؛ درد و آب باران در آن جمع می‌شود.۱ 


سپس از بطن عقبه حرکت کرد تا اينكه به ملزل شراف فرود آمد» سحرگاهان به 
جوانان خويش فرمود که آب بگیزند و آنها فراوان پرگرفتند ۱۳۱ 


ز ذکر کرده است.(۵ 





شيخ مفید اين قضية آب برداشتن را در زباله و ثعلبیه 


حضرت ۲۶ ذى الحجه به شراف رسیدند.! 


۱ کتاب زندگنی امام حسین ۲۵۲/۱ 

۲ الخسین فى طريقة الى الشهاد/۰٩.‏ 

۴ معجم البلدان ۰۳۳۱/۳ 

۴ ارشاد/۲۰۶؛ تاربخ طبری ۱۳۰۲/۳ وقعة الطف/۶۷ 
۵. ارشاه/۲۰۵. 


۶ معجم البلدان ۰۳۳۱/۴ 








منازل 17 


مردی به نام شراف چشمه گند نا به آب رسید و این آبها در برکه‌ها جمع می‌شد و 
خوشگوار می‌گردید بدین جهت آنجا را شراف يا اشراف گفتند. 

در این منزل شب را ماندند و صبحگاهان که آب فراوان بود حضرت فرمان داد که 
همه سيراب شوند و آب فراوان بردارند یکی از صحابه می‌پرسید: هر جه به عراق 
نزديك می‌شویم آب بیشتر است و احتباج به آب کمتر بيدا م ىكنيم. فرمود: نزدیکی 
راه میهمانانی به ما خواهند رسید که تشنه خواهند بود آب بسیار برداشتند و از 
شراف به طرف ذو رحم حرکت کردند.! 

امام حسین ‏ روز شنبه, ۲۶ ذى الحجه به اين محل رسید.!۳ 

امام حسين ل از بطن عقبه حرکت نمودند منازل واقصه و قرعاء و مغيثه را که 
فواصل بين آنها کم بود بشت بر نهاد تا به منزل شراف رسید و شب را در آنجا 
بیتوته کرد... 18۱ 

پس از ورود حضرت به این منزل حرّبن يزيد ریاحی نيز با هزار مرد جنگجو که 
تحت فرماندهى وی مأموریت جلوگیری از حرکت امام رابه عهده داشتند به اين 
منزل وارد شد و در این منزل بود كه اماما در طی دو سخنرانی کوتاه موقعیت 
بنی اميّه و انگیزة سفرش را با لشکریان حر بیان نمود.۵۱) 





۱. معجم البلدان. حرف ش. 
۲ بلاغة الحسین/۳۱: 

۴ الامام الحسين َع و اصحابه 111/1 

؟. الحسين فى طريقه الى الشهاد:/۹۴؛ حياة الحسين ۷۳/۳: طبری ۱۲۹۵/۷ ارشاد/۲۲۳. 


۵. مدرک ابن دو سخترائى: تاربخ طبری ۲۹۷/۷: کامل (ابسن اشبر)۲۸۰/۳؛ ارشاد/۲۲۲؛ مقتل 








2۸ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
در منطقة شراف سياه حضرت با سياه حر روبرو شدند و رهگیری آغاز شد. هنكام 
نماز ظهر فرا رسيد امام دستور داد اسبان کوفیان را آب دادند و همه برای نماز آماده 
شدند و دو لشکر به امام حسین ‏ اقندا كردند. امام بعد از نماز ظهر به پا خواست و 
اظهار داشت: ای مردم! اين سخنان که مىكويم در پیش خدا برای اتمام 
شماست. من به سوی شما نیامدم تا نامه‌های شما به من رسید و پیام آوران شما به 





بيش آمدند که «سوی ما رهسپار باش که ما رهبر و امامی نداريم شاید خداوند مارا 
به وسیله تو در زیر برجم حقٌ و هدایت گرد آورد» اینک اگر شما بر این سخنان 
پایدارید من به سوی شما آمدهام؛ بس با تجدید عهد و پیمان به من اطمینان بخشید 
و اگر اين کار را نمی‌کنید و از من ناخشينوديد از همین جا به شهری که آمده‌ام 
برمىكردم ٩.‏ 

شيخ مفید# كويد: سپس حضرت از بظن عقبه حركت فرموده و در منزل شراف 
فرود آمدند چون موقع سحر شد دمَتَورَفرمود که با خود آب بردارند آنها آب زيادى 
برداشته و حركت کردند تا اينكه ظهر شدء در اثنابى كه كاروان حركت مىكرد ناگاه 
یکی از ياران تكبير گفت» حضرت رو به او کرد و فرمود: چرا تكبير كفتى ؟ گفت: 
نخلستانی را دیدم. عده‌ای از اصحاب گفتند: سوگند به خدا ما در این مکان حتی 
یک درخت خرما هم ندیده‌ايم. 

حضرت فرمود: يس چه چیزی را می‌بینید؟ 


عرض کردند: سوگند به خداء سرهای نیزه‌ها و گوش‌های اسبان را می‌بینم. 


خوارزمی/۲۳۱. 


.۵٩۶/۱ ارشاد/۲۲۴! بحار الأأنوار ۱۴۷۶/۴۲ اعيان الشيعه‎ .١ 








متازل 2۹۹ 


حضرت فرمود: من هم آن را مىبينم. سپس حضرت به ياران خود فرمود: آيا دراين 
بيابان برای ما پناهگاهی هست که به آن يناه برده و آن را پشتیبان خود قرار دهیم و از 





يك جهت با آنان روبرو شویم؟ آری این كوه ذو خشب است [بعضی كفتهاند 
ذو حسم]كه در سمت جب شما قراركرفته؛ اگر به زودى به طرف آن حرکت و 
تمايل كنيد به مقصود خود خواهيد رسيدء حضرت به طرف جب توجه نموده و ما 
حضرت را بيروى كرديم؛ پس فاصلهاى نگذشت كه كردن اسبهای ابن زياد نمايان 
شد, ما مسير خود را تغيير دادیم آنان نيز ما را ديدند و مسير را تغيير دادند. سر 
نیزه‌مای آنان مانند ملكه زنبوران و برجمهاى آنان مانند بال‌های مرغان در اهتزاز 
بود. آنگاه خود را زود به ذو خشب رسانیده و زودتر از آنها به آنجا رسیدیم امام 
حسین ل دستور فرمود خیمه‌ها زا يريا کردم آن گروه با فرماندهی حرّبين يزيد 
ریاحی ازراه رسیدند. هنكام ظهر حرّبا سوازانش روبروی امام حسین ا ایستادند 
و اين در حالی بود كه امام حب یو اضتخابش مامه بر سر نهاده و شمشیر بر 
کمر بسته بودند امام به جوانان خود فرمود: به اینان آب دهید و آنها را سيراب كنيد و 
آنگاه ظرف‌ها را از آب 





به اسب‌های آنان نيز آب دهید. پس آنان را سيراب نمودند. 
دی پس سيراب نمو 





پر می‌کردند و نزد دهان اسب‌ها می‌بردند و چون سه يا چهار با بنج صرتبه 
می‌خوردند و به سراغ اسب دیگری می‌رفتند تا اينكه همذ اسب‌ها سيراب شدند. 
على بن طعان محاربی گوید: من در آن روز جزء اران حر بودم و آخرین نفری بودم 
که خودم را به آنجا رساندم خیلی تشنه بودم» چون امام حسين ل تشنگی من و 
اسبم را مشاهده کرد فرمود: راویه(شتر) را بخوابان. من تا آن روز نمی دانستم منظور 





از راویه شتر است. به همین جهت متوجة سخن امام نشدم. حضرت فرمود: شترت 
را بخوابان. شتر را خوابانيدم فرمود: بياشام. چون آب خوردم و نتوانستم به خوبی 
دهانة مشک را در اختیار بگیرم آب از كنار مشک می‌ریخت. حضرت فرمود: دهانة 








۲ تذكرة الشهداءاج‎ HS 
مشک رابرگردان. از شدت تشنكى نمی دانستم جه كنم. حضرت خودش برخاست‎ 
و با دستان مبارک دهانة مشک را برگرداند و من آب خوردم و اسبم را نيز سيراب‎ 
کردم. حرّبن يزيد با يارانش از ناحية قادسیه فرود آمده و حر را با هزار سوار به‎ 
استقبال امام حسین ا اعزام نماید....(4‎ 

منزل هجدهم: ذو حسم 
نام محلّی است. یکی از منزلگاه‌های ميان مکّه و کوفه, چون طایفه سپاء اعزامی از 


کوفه برای امام حسین له آشکار شد يارانش را به طرف ذو حسم سوق داد و پیش 





از رسیدن نیروهای دشمن, در آنجا اردو زد حر و سربازانش در همین مكان. با امام 
حسين بل برخورد کردند و آن حضرت ذستور داد حر و سپاء او و حتّى اسبانشان را 
سيراب کنند كه از راه رسیده بو دټڈ وتاب علش بودند. امام سپس برای آن گروه 
سخترانى کرد و هنكام ظهر نماز جماعت خوانده شد. حر و سپاهش به امام اقندا 
ردنر 

حوالى ظهر روز يكشنبه بيست و هفتم ذى حجه كاروان امام به این منزل رسید» حر 
با هزار نفر لشکرش به حضرت رسيدند و چون بسيار تشنه بودند به دستور امام 
همكى آنها سيراب شدند و حتى به مركبان ايشان نیز آب داده شد پس حضرت رو 
به لشكر حر نمودند و پس از حمد و ثناى خداوند فرمود: ای مردم! من به سوى 
شما نيامدم مگر بس از آنكه نامه‌های شما رسيد و نمايندكان شما [به سوى من] 


آمدند و [گفتند] كه به سوى ما بياكه ما بيشواو امامى نداريمءو اميد است خدابه 


۱. ارشاد ۷۸۸۲/۲ ناسخ التواريخ جلد ۶ 


۲ مقتل (مفرم ۲۱۵۸. 











منازل ۶2 


واسطة شما ما رابر هدایت و حق گرد آورد» اگر بر پیمان خود استوار هستید, اکنون 
من آمدهام» بار دیگر با تجدید میثاق خود مرا مطمئن کنید. و اگر این کار را نمی‌کنید 


و از آمدن من خرسند نيستيد. من نیز از شما روی برگردانده و به همانجا می‌روم که 





آمده‌ای فردی در پاسخ به امام گفت: به خدا سوگند! من از اين نامه‌هایی که 
می‌گویید اطلاع ندارم 

امام ا دستور داد عقبة بن سمعان نامه‌های اهل کوفه را آورده حرّكفت: من از شما 
دعوت نكردهام و فرمان دارم تا از شما دست بر ندارم تا آنکه نزد ابن زياد بروم. 
امام 3 فرمودند: لا حول ولا قوة الا بالله. 

برخى اختلاف کرده‌اند در ضبط نام متزلبا اينكه در ورود حضرت به اين منزل 
اتفاق نظر داشته‌اند: پس در نسخة طبری که نزد ما موجود می‌باشد «ذو حسم» مثل 
«صرد» آمده و برخى روابت کرده‌اند با دو ضځه و در بعضی نسخ ذو ځسمی 
(مقصورآ) و در بعضی نسخ «ذر خشب» و در اخبار الطوال» دینوری «ذو بشم» وارد 


شده 





منزل نوزدهم: ب الهجانات 
زمان ورود حضرت: روز دوشنبه ۲۸ ماه ذى الحجّه. 
وادی است متعلق به بنی تمیم, زمین هموار و مخصوص اسب دوانی بوده تا 
قادسیه ۶ ميل راه است» و وجه تسمیه آن این است که سياه نعمان بن منذر پادشاه 


حیره در این سرزمین چراگاه حیوانات خود را قرار داده بودند.۲۱٩‏ 


۱. اخبار الطوال/۲۳۸؛ الامام الحسين نك و اصحابه ۰۱۸۲/۱ 


۲ معجم البلدان, حرف ع؛ زندگانی امام حسین ‏ ۴۶۴/۱. 








۶۰ تذکرة الشهداءيج ؟ 
پس از شهادت قيس بن مسهر در کوفه به دستور عبيدالله بن زياد شش نفر مخفیانه و 
به دور ازگماشتگان عبيدالله شهر کوفه را به قصد ملحق شدن به امام حسين لا ترک 
گفته» امام ّ2 را در عذیب الهجانات ملاقت کردند اي 





تن عبارت بودند از: 





.١‏ عمرو بن خالد صیداوی 

". سعد؛ آزاد شد؛ عمرو بن خالد 

۳ مجمع بن عبدالله عائذى 

؟. عائذ بن مجمع 

ه. جنادة بن الحرث سلمانی 

۶ غلام نافع بن حلال جملی 

این چند نفر با يكديكر بيرون آمدند و با هم به ميدان رفته و با هم به شهادت 
رسیدند. 

عمرو بن خالد مردی بزرگوار از مخلصان اهل بيت در کوفه بود. او نخست با 
مسلم بن عقيل قيام کرد و چون خیانت اهل کوفه را دید چاره‌ای جز مخفی شدن 
آنکه شنید امام حسین م به حاجز -یکی از منازل بين راه - رسیده است 
پس به همراه مولايش سعد حرکت کرد و به اماما ملحق شد 








نداشت 


مجمع بن عبدالله عانذی, یکی از تابعین و از ياران امير مزمنان ًا است که در جنگ 


صفین حضور داشته است.!" شيخ طوسی:# او را در شمار ياران ابی عبدال لاا 


.۱۴۶/ ابصار العین /۱۱۴ و نيز‎ .١ 


۲ قصه کریلا/ ۲۹۴ 








fr منازل‎ 


آورده است(. 
امام نا از رهیمه نيز حرکت کرده و به عذیب الهجانات رسیدند در آنجا بنج تفر از 
اهل کوفه به نزد آن حضرت آمدند که راهنمایشان طرماح بن عدی بود و باقی آنها 
عبارت بودند از: 

۱ نافع بن هلال مرادی 

۲. عمرو بن خالد صیداوی 

۳ سعد خادم عمرو بن خالد 

۴ مجمع بن عبدالله عانذی 

اين چهار نفر که اسب نافع بن هلال که نابشل کامل بود نيز يدك می‌کشیدند به 
راهنمايى طرماح بن عدی به نزد امام آمدند. طرماح در راه که می‌آمدند اين شعر 
را برای شتر خود حدّى می‌خواند: ای شتر من! از تند راندن من مترس و شتاب کن 
پیش از سپیده دم به همراه بهترین سواران و نیکوترین سفر کردگان تا فرود آیی بر 
اصیل‌ترین جوانمردان آزاده وگشاده سینه که خداوند او را به منظرر بهترین کارها به 
جهان آورده و تا روزگار باقی است خدا او را نگه دارد. 





و شمري قبل طْوع اللخ 
ختی تحلی بکريم الُحر 
التاچد الج رجيب الذر آنی بدالة بغي آتر 











۱ رجال شيخ طوسی/۱۰۵. 
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چون به حضور امام رسیدند این شعر را نیز برای آن حضرت خواندند و امام فرمود: 





أ ما والله اي لارجو ان يكون خيراً ما اراد الله بنا قتلنا او ظفرنا. 
یعنی: هان به خدا سوكند من اميد آن دارم که خداوند نسبت به ما ارادۀ خير و یکی 
فرموده باشد, چه كشته شويم و جه بر دشمن بيروز شويم. 


در اینجا حرّبن يزيد ریاحی بيش آمده خواست از پیوستن آنها به اماما ممانعت 





کند و به آن حضرت گفت: اين چند نفر از مردم کوفه هستند و از آنها که همراه شما 
آمده‌اند نیستند و من اینک آنها را بازداشت کرده و به کوفه باز می‌گردانم. 

ولی امام به حمایت از آنها برخاست و فرمود: اینان یاران منند و من همان گونه 
که از خود دفاع می‌کنم از آنها نيز دفاع واه کرد. و بالاخره بس ازگفتگو حرٌ دست 
از آنها برداشت. در این وقت امام ری وانظر مردم را از آنها پرسید و ایشان در 





پاسخ عرض کردند: اشراف مرکم را ایرشوه‌های زياد خریدند. ولی دیگر مردم 
دل‌های ایشان با شماست ولی شمشیرها را به روى شما خواهند کشید. آنگاه خبر 


شهادت قيس بن مسهر را به آن حضرت داد و امام نتوانست خودداری کند و اشک 





دیدگان سرازیر شد و اي 





لژ و ابو ید۱۱42 

سپس اين جملات را ذکر فرمودند: 
الهم امل آنا و َم اجه نزلا. و اجمع پیت و ينهم في مر 
مذخور توابك. 


يعنى: خدايا! بهشت را منزلگاه ما و ابشان قرار ده وگرد آور ميان ما وآنها در قررگاه 


۱ احزاب/۲۳. 








رحمت خويش و بهره‌های فراوان که لز ثوابهاى خويش ذخيره کرده‌ای. 
دراين وقت طرماح نزديك آمد و به آن حضرت عرض كرد: به خدا قسم نگاه 
می‌کنم و کسی را با شما نمی‌بینم و اگر همین افرادی که اطراف شما را گرفته‌اند و 
رهایت نمی‌کنند (از لشکریان حز) با شما بجنگند کافی است تا جه رسد به 
لشکربان دیگری كه من در بیرون شهر کوفه مشاهده كردهام و تاکنون چنین جمعیتی 
نديده بودم و چون از وضع و حال آنها پرسیدم گفتند: اينها را در اینجا جمع کرده و 
سان می‌بینند که به جنگ حسین بفرستند. اکنون من شما را سوگند می دهم كه اگر 
می‌توانی حتی به اندازة يك وجب به سوى ايشان مرو و اگر می‌خواهی به 
تو معلوم گردد و در این باره 
فکر کنی بیا تا شما را به کوهستان‌های خیش که نامش «اجاء» است ببرم و به خدا 
سوگند كه کوهی است كه ما را از پادشاهان غسان و حمیر و نعمان بن منذر و هر 


سرزمینی بروی که خداوند تو را حفظ کند تا راه چاره 





سياه و سفیدی حفظ کرده و آنا نتان ةن به ما دسترسی بيدا کنند و به خدا 
سوگند در آنجا خواری و ذلتی هرگز به ما نرسیده و من به همراه شما می‌آیم تا شما 
را در «قرية» فرود آرم. آنگاه کسانی را به نزد مردانی از قبيله که در کوه‌های اجاء و 
سلمی هستند می‌فرستی و به خدا سوگند ده روز نمی‌گذرد که مردانی سواره و پیاده 
طى به نزدت خواهند آمد آن كاه تا هر زمان که خواستی ميان ما باش و اگر 
اتفاقی برای شما رخ داد من تعهد می‌کنم که ۲۰ هزار مرد شمشیر زن از قبيله طی به 


نزدت آورم که در یاری تو شمشیر زنند و تا زنده هستند کسی به شما دسترسی 





نخواهد داشت. 


امام در حقّ او و قومش دعای خیر کرد و فرمود: ميان ما و این مردم وعده و قراری 
است که نمی‌توانیم بازكرديم و نمی‌دانیم سرانجام کار ما به کجا خواهد کشید. 








۶.۶ تذكرة الشهداءاج ۲ 
طرماح که این گفتار را شنيد از آن حضرت اجازه خواست تا آذوقه‌ای را که همراه 
داشت به خانواده‌اش برساند و به نزد او بازگردد. امام ی اجازه داد و برای رساندن 
آذوقه به نزد خانواده‌اش رفت و به سرعت بازگشت. ولی هنگامی که به 
عذیب الهجانات رسید به او خبر دادند امام را درکربلا شهيد کرده‌اند و ازاين رو 
با تأسف بسیار به سوی ديار خود بازگشت.() 

بررسی داستان طرماح: 

این داستان از چند نظر مورد بحث و بررسی است: 

۱. در روایت همان گونه كه شنيديد طرماح بن عدی از کوفه به همراه چند نفر به 
قصد پیوستن به امام حسین ‏ حرکت کزده بودند» آمده بود و در راه برای آنها رجز 
خوانده و شتر خود را مخاطب قراز داده است وپس از دیدار با امام ِا آن جهار نفر 
ماندند و طرماح اجازه كرفت و برای رساندن آذوقه به خاندانش حرکت کرد. ولی از 
پاره‌ای تواریخ نقل شد که طرماح نیز مانند آن چهار نفر در حدمت امام ماند و به 
همراء آن حضرت آمد و در راهی که می‌آمدند امام فرمود: آیا کسی هست که راه را 
بلد باشد. 

طرماح نزدیک آمده و عرض کرد: آری» ای فرزند رسول خدا! من راه را بلد هستم و 
امام 





به او فرمودند: بيش برو و طرماح جلو رفته و شروع کرد به خواندن رجزی که 
تعدادی از ابيات آن را نقل كرديم و در اين روايت ابيات دیگری نيز بر آن افزوده 
شده است که به نظر ما صحيح نيامد و همان گونه كه مرحوم شعرانى در برخی از 
نوشتههاى خود گفته کسی كه در اين اشعار دقت كند می داند كه اين رجز با روايات 


.۲۳۰/۶ کامل التواريخ ۱۵۰/۴ تاريخ طبرى‎ .٠ 








منازل ۶2۷ 
ال مناسب‌تر است. 
زیرا امام سوى بهتر از خويش نمی‌رفت أمّا طرماح نزد بهتر از خویش می‌آمدند و این 
بیت «حتّى تحلی بالكريم النحر» دلیل بر آن است که همراهان وی قصد مرد کریمی را 
داشتند و از کوفه به عزم تشرف به خدمت امام آمده بودند. 
۲ از این روایات استفاده می‌شود كه طرماح فرزند عدى بن حاتم طائى و از قبيلة 
طی بوده ولی از روایات دیگری که در احوالات عدی بن حاتم ذکر شده استفاده 
می‌شود که عدی بن حاتم جز ۳ پسر به نام‌های طریف. طرفه» مطرف, داشتند و به 
همین خاطر او را ابو الطرفاء می‌گفتند. و آن هر سه نيز در جنگ‌های جمل و صفین 
در ركاب حضرت على شهید شدند.و همین جریان سبب شده بود که پس از 
شهادت امير المزمنین 3 مورد شاقات مماوّیه و هواخواهان بنی اميه قرار كيرد و 
هنگامی که معاویه از او پرسید: پسرانت جه شدند؟ پاسخ داد: کشته شدند. و 
معاويه برای اينكه او را شماتت گرد" باشد و دلش را به درد آورد گفت: 

ما انصفك ابن ابی طالب ان قتل بنوك و بقى له بنوه؟ 

يعنى: بسر ابوطالب از روى انصاف با تو رفتار نکرد كه پسران تو را به کشتن داد و 

پسران خودش زنده ماندند. 
عدی بن حاتم كه از شیفتگان امیر المؤمنين ا بود و از فدائيان آن حضرت بود با 
دلى سوخته پاسخش داد: 

ما انصف علياً اذ قتل و بقيثُ؟ 
:اين من هست مكه با علی از روی انصاف رفتار نکرد که او به شهادت رسید 


و من هنوز زندمام. 











۶۸ تذكرة الشهداه اج ۲ 
و در بارهاى از روایات فرزند دیگری به نام محمد برای او نوشته‌اند كه او نیز در 
به هر صورت از این روایات معلوم مى شود که عدی بن حاتم طائى فرزندی به نام 
طرماح نداشته وازاين رو ممکن است اين عدی که پدر طرماح بوده شخص دیگری 
غير از عدی بن حاتم بوده باشد. 

۳. در این روایات اين گونه بود كه طرماح به نزد خاندان خود رفت و به سرعت 
بازگشت تا شاید توفيق باری اماملا را بيدا کند ولی موفق نشد. و در 
عذیب الهجانات خبر شهادت حضرت را شنيد. و با تاثر شديد به ديار خویش 
بازگشت ولی در چند روایت آمده که او هنمراه امام يلي به كربلا آمد و جنگ کرد و بر 


طبق پاره‌ای از آن روایات وقتی بءاميدان آمل این رجز را می خواند: 


اي طرّماح شدید الضرب وقد وئتت بالاله الأب 
اذ انتصنت فى الهیاج غضى يخشى قرینی فى القتال غلبی 
فدرنكم فقد قسيت قلبی على الطغاة لو بذاك صلبى 


و بر لشك ركوفه حمله کرد و سی نفر از آنها را به هلاكت رسانید و پس ازآن اسب وی 
به سر درآمد و او را بر زمين افكند در این وقت لشكريان عمر بن سغد اطراف او را 
گرفته و سرش را بريدند. در برخی دیگر ازروايات آمده پس از زخم‌های فراوان در 
ميان کشتگان افتاد ولی زنده بود تا ايتكه قوم او آمدند و او را برده مداوا کردند و 
بهیود يافت. 

و ازبرخى مقاتل داستانی از مشاهدات او در شب ازدهم نقل شده که گوید: ميان 


کشتگان بودم و جراحاتی به من رسيد بود و اگر قسم بخورم دروغ نگفته‌ام که 








منازل 24 
خواب نبودم. سپس گوید: ۲۰ سوار را ديدم كه آمدند و جامه‌های سفید بر تن 
داشتند و بوى مشک و عبر از آنها استشمام مى شد؛ چون نزدیک بدن حضرت 


رسیدند يك تن از ايشان بيامد و آن بدن را نشانید وبا دست اشاره به کوفه کرد و سر 





مطهر را آورد و بر بدن بيؤست داد و به او گفت: ای فرزند من! تو را کشتند آيا تورا 
نمی‌شناختند و از آب تو را منع کردند؟ (بنی قتلوك و ما عرفوك و من شرب الماء منعوك) 


که مرحوم شعرانی تمام آن را در بانوشت «ترجمة نفس المهموم» نقل کرده 
"0 


تا به آج 





و آن به نحوى توجيه نموده است. 
۴ در پاره‌ای از تواريخ طرماح بن عدى را به عنوان یکی از رسولان و پیام رسانان 
امير المؤمنين ل به معاويه معرفى کود‌اند و داستان مفصلى از شهامت او هنگام 
ورود به دمشق و برخورد با درباژیان,هعاویه أو همجنين خود او. نقل کرده‌اند كه 
حكايت ازكمال شجاعت و دلداری و فصاحت او در کلام وكفتار دارد که از جهاتى 
بعيد به نظر می‌رسد. و به كفتة برخی از بزرگان از مجعولات است و ما از نقل آن 
سخنان و گفتارها و رد و ايرادها خوددارى کرده و خوانندگان محترم را برای تحقيق 
بیشتر به کتاب‌های «بحارالأنواره جلد۸ و «قاموس الرجال»: «فرسان الهيجاء» مرحوم 
محلاتی و دیگر کتاب‌ها ارجاع می‌دهیم (۱۳ 

همچنان كه حرو سپاه او در يك سوی راه می‌رفتند و حسین ا در سوی دیگر 
حرکت می‌کرد تا به عذیب الهجانات رسیدند که شتران متعلق به نعمان در آنجا 


.٩۸/مومهملا ترجمه نفس‎ .١ 


۳ این بررسى به نقل از كتاب زندگانی امام ححسين ع (سید هاشم رسولی محلاتی) بیان شد. 








۶۰ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
می چریدند ۹۱ 

پس از اینکه مجمع بن عبدالله عائذی از احوالات كوفيان فارغ شد حضرت فرمود: 
اگر از فرستادهام نزد خود خبر داريد باز كوييد. گفتند: او که بود؟ فرمود: قيس بن 


مسهر صیداوی. 





: بلی, او را حصین بن نمي ركرفت و نزد ابن زياد برد و او دستور داد تو و بدرت 


رانفرين كند اما او بر شما درود فرستاد و ابن زياد و پدرش را لعنت کرد و مردم را به 





پاری تو فرا خواند و آنها را از آمدنت آگاه ساخت. ابن زياد هم فرمان داد او را از ف 
کاخ به پابین افکنند. 

چشمان حضرت اشک آلود شد و نتوانست ازگریه خودداری کند سپس فرمود: 
متهم من قضی تخب و منهم من بط و ها بوا ید۳۳۲4 





عذیب الهجانات سرزمین منسوب به تن تبمیماو در 4 کیلومتری قادسیه قرار 
دارد.۱؟) 

بعضی کتب شعر طرماح را نقل کرده‌اند.۵۱) 

زمانی كه حرّ خواست از الحاق آن چهار نفر به حضرت جلوگیری کند حضرت 


.١‏ سرشک خوبان در سوك سالار 





رجمه عبرات المصطفين فى قتل الحسین؛ محمد باقر 





محمودی, غلامحسین جمشید نژاداژل, عبدالحسین بیش /۱۳۴. 
۲. احزاب/۲۳. 

۳. سرشک خوبان در سوك سالار شهیدان/۱۳۵. 

۴ مراصد الاطلاع 470/1 


۵ بحا رالأنوار ۱۳۷۸/۲۴ تاريخ طبری ۱۴۰۴/۵ العبرات ۲۷۶/۱ 
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نين کاری را به تو نمی‌دهم ... و تو با من پیمان بستی كه تا نامه‌ای از 
ابن زياد نرسیده متعرض من نشوی. حر به حكم امام تسلیم شد و پذیرفت . 
قولویه از امام رضااكة نقل كرده که: همان طور که کاروان امام 


حسین ًا در دل شب پیش می‌رفت حسین ا صدای مردی را شنيد این شعر را 





0" 


در «کامل الزیارات» أب 





می خواند: 

يا ناقتي...( شعر طرماح) 

عذيب مصغر عذب است به معناى آب گوارا است و آن آبى است ميان قادسيه و 
مغيثه كه با قادسيه ۴ ميل و تا مغيثه ۳۲ ميل فاصله دارد. كفتهاند آن دشتى است از 
بنى تميم و از منزلكاءهاى حاجیان گوفه منت( 

بعد از اينكه حضرت به حر فرمود که: توپیمان بستی که تا آمدن نامه‌ای از ابن زياد 
متعرض نشوی» حرگفت: بله ولی نها بات نیامده‌آند. فرمود: آنها ياران من و به منزله 
کسانی هستند كه با من آمده‌اند يا به پیمانی که بين من و تو بوده عمل می‌کنی و پا 
آنکه با تو پیکار می‌کنم و حر دست از آنان برداشت.!؟ 

در کتاب «حياة الحسين» آمده که: يزيد به ابن زياد نامه نوشت که: 


اما بعد؛ فزد اهل الكوفة اهل التمع و الطّاعة فى اعطياتهم ماة ماة. 





ت بدون وحی» (حشمت اله قنبرى همدانی)/۱۰۵. 
۲ کامل الزیارات/۹۵ نفس المهموم/۱۰۳ 
۴ معجم البلدان ٩۳/۴‏ 


۴ حياة الحسین ۸۴/۳ تاریخ طبری ۲۰۵/۵ 








2۲ تذكرة الشهداءيج ۲ 


يعلى: عطایای مرد م کوفه راكه از حکومت حرف شنوایی دارند و مطیع هستند صد 


تا صد تا افزایش بده. 





واين دلیل حرف مجمع بن عبدالله بود که گفت: اشراف کوفه را با رشوه 
خریده‌اند.(٩‏ 
در این منزل بود كه نامه‌ای از ابن زياد به حرٌ رسيد كه فرمان داده بود بر امام 
سختگیری کند و حر نیز مانع حرکت امام شد" 
شيخ صدوق خواب حضرت و گفتگوی ایشان با فرزندشان را دراين منزل (عذیب) 
نقل کرده است.!۳ 
عذیب» آب و برکه و چاه و خانهها و قصر و سیجدی داشته و پاسگاهی هم در آنجا 
بوده كه محل نگهبانی برای ايرانيان بوده اسيك( 

منزل بیستم: قطقطانیه 
در حالی که حرو يارانش امام را همراهی می‌کردند. کاروان در روز سه 
الحجه به قطقطانیه رسید و آنجا فرود آمد.ا۵ا 


اين محل در نزدیکی کوفه قرار دارد و از سمت خشکی به طف و از طرف مغرب به 








.١‏ حياة الحسین ۵۶/۳ به نقل از انساب الاشراف. 

۲. بر ساحل عاشورا (هادی قطبی) حمدیه/۵۲۵۳. 
۳ امالی/۲۱۷. 

۴. الحسین فى طريقه الى الشهاد:/۱۰۵: 


۵ الامام حسين عل و اصحابه ۰۱۸۵/۱ 








منازل E‏ 
رهيمه مىرسد. هنكامى كه از قادسيه خارج شده و به سمت شام حركت کنیم. 
بین قطقطانيه و رهيمه از طرف مغرب حدود ۲۰ مايل فاصله است. نزد اهل تاريخ 
مشهور است كه امام حسين ا و عبيدالله بن حرٌ جعفى در قصر مقاتل برخورد 
كردند ولى «امالى صدوق» روایتی از امام صاد قي نقل كرده كه در قطقطانيه اين 
ملاقات صورت گرفته است۲ 
زندان نعمان در این محل بوده است. پیش از ورود امام حسین 8 به كربلا منطقه 
ميان قادسیه و قطقطانیه پر از نیروهای كشت و شناسایی ابن زياد بود تا رفت و 
آمدها را کنترل کنند.!۳ 

منزل بيست و یکم: قصر مقاتل 
حضرت درروز چهارشنبه؛ ابتدای ماه محرم الحرام سال ۶۱ در اين منزل فرود آمد و 
در بعضی جاها نامیده شد به قصن‌بنی مقاتل دن حالی که غلط است.؟ 
قصر مقاتل» قصری است که بين جشمة تمر و شام قرار دارد. منسوب است به 
مُقاتل بن حیان و آن نزدیک قطقطانیه است.۵) 
سکونی كويا 


حیان بن 








اين منزل نزدیک قطقطانیه و ُلام است و منسوب به 


اتل بن 


ايوب بن مُجروف بن عامر بن عُصَّيّة بن 





بن اوس بن ابراهيم ب 


البلدان ۳۷۲/۴ 





AEA 
الحسين فى طريقه الى الشهاد:/۵۰.‎ ۳ 
182/1 ؟. الامام حسين لج و اصحابه‎ 


۵ مراصد الاطلاع 1167 








۶۱۴ تذکرة الشهداء/ج ۲ 
امرىء القیس بن زید بن مناة بن تمعیم می‌باشد.! 

امام حسين لك گذشت از عذیب الهجانات تا اينكه به قصر مُقاتل رسيد و در آنجا 
فرود آمد در آنجا خیمه‌ای زده شده بود امام فرمود: اين خیمه برای چه کسی 
است؟ گفته شد: برای عبيدالله بن حر جعفی است. فرمود: او را فرا خوانید و کسی 
رابه پیش او فرستاد. بس زمانی كه فرستاده به او رسید» گفت: حسین بن على تو را 
می‌خواند. عبيدالله گفت: | 





و إنَا إليه راجعون» قسم به خدا خارج نشدم از کوفه 
مگر به خاط رکراهتی که سبب ورود حسین در آنجا داشت و در حالی که من نيز آنجا 


بوده باشم. قسم به خدا نمی‌خواهم که او را ببيئم و نه او مرا ببيند. 





فرستاده برگشت و خبر را رساند. بس حضرت نعلین خود را برداشت و پاکرد. 
سپس ایستاد و به سوی او رفت تا اینکه پر از دانحل شد. سلام کرد و نشست. سپ 
از او خواست که همراه امام خروج کندء این خر دوياره همان سخنان را تکرار کرد 
سپس گفت: اگر یاری نمی‌کنی ما زا: بس از عدا بثرس که از کسانی باشی که ما را 
می‌کشند. قسم به خدا نمی‌شنود طلب یاری ما راکسی؛ سپس يارى نمی‌کند ما راء 
مگر اينكه هلاک شود. 








عبیدالله گفت: 





اين اتفاق ان شاء الله هيج وقت اتفاق نمی‌افند. سپس حضرت بلند 
شد و از نزد او خارج و به خيمة خود بازگشت.۳! 

دینوری گوید: عبیدالله بن حجاج بن مسروق گفت: قسم به خداوند از کوفه خارج 
نشدم مگر به خاطر زیادی آن کسانی که دیده بودم برای جنگ با حسین و به خذلان 


۱ الامام حسين لعل و اصحابه ۱۸۶/۱ 


۴ تاريخ طبرى ۴۰۷/۵؛ ارشاد/۲۰۸؛ بحا رالأثوار ۳۱۵/۴۴ 











منازل ۶۵ 


کشیدن پیروان او آماده بودند. بس فهمیدم که أو کشته خواهد شد و من هم 
او را يارى كنمء بس نمی‌خواهم او را ببینم و او مرا ببیند.(٩‏ 





در کتا 





«مخزون فى نسلية المحزون» است که: حضرت رفت تا در قصر ابن مُقاتل فرود 
آمد خیمه‌ای بر سر پا و نیزه‌ای برافراشته و اسبی ایستاده دید. پرسید اين خيمه از 
آن کیست؟ گفتند: از عبیدالله بن حرٌ جعفی است. 

حضرت مردی از یاران خود که حجاج بن مسروق جعفی نام داشت سوی او 
فرستاد. او رفت و سلام کرد عبیدالله نیز جواب سلام بداد و پرسید: جه خبر؟ گفت: 
خداوند تو را کرامتی روزی کرده است اگر قابل باشی. گفت: جه کرامتی؟ گفت: 
اینک حسین بن على ا تو رابه يارى يبود می‌خواند, اگر بيش او کارزار کنی مأجور 
گردی و اگر کشته شوی شهید باشی, 





عبیدالله گفت: ای حجاج! و الله من از گوفه بیرون نیامدم مگر از ترس اينكه 
حسین ل بدانجا آيد و من آنجا باشم و یاری او نكنم برای اينكه در کوفه شيعه و 
یاوری نیست مگر همه به دنيا رغبت کردند. اندکی از آنان را خداى نگاه داشت. باز 
گرد و این سخن با او بگو. او بيامد و بگفت. بس حضرت خود برخاست و نعلین 
بوشيد و بيامد با گروهی از اصحاب و برادران و اهل بيت خود چون در خيمه 
درآمد و سلام كرد عبيدالله از صدر مجلس برجست و خدمت کرد (و قل بین يديه و 
رجلیه) و حسين ل بنشست و خداى را سباس كفت و ستايش کرد و آنگاه گفت: ای 
بسر ح! اهل شهر شما سوى من نامه بنوشتهاند كه برنصرت من هم رأى و متفقند و 


مرا خواستند بدانجا روم. اكنون آمدم و مى بينم كه حقیفت کار جنين نيست و من تو 


.١‏ اخبار الطوال/۲۵۰. 











02 تذكرة الشهداء/ج ۲ 


را به نصرت خاندان بيغمبرلُ مى خوانم: اكر حٌ خويشى باز يافتيم خدای را 
سپاسگزاريم وكر حقٌ ما را ندادند و ستم كردند بر ماء تو ازياران ما باشى در طلب 
حق. 

عبيدالله گفت: يابن رسول ال | اگر تو را دركوفه ياران و شیعیان بود و به يارى آنها 
اميد بود من از همه آنها مجاهدت بيشتر می‌کردم ولكن شيعه تو دركوفه نماندند» از 
ترس شمشير بنى اميه از منازل خود بيرون رفتند.!! 

ابو حنيفة دينورى كويد: عبید الله گفت: و الله من از كوفه بيرون نيامدم مگر برای 
اينكه ديدم بسيار مردم برای محارية او بيرون رفتند و شیعیان, وى را به بىياور و 
تنها كذاشتهاند و دانستم البته كشته مي‌شود و من قادر بر يارى او نيستم بس دوست 
ندارم او را بینم و او مرا ببیند ٩.‏ 

صدوق در امالی» از حضرت صاد ق يِب روايت كرده است كه حسين لا چون در 
قطقطانیه فرود آمد خیمه‌ای بر افراشته دید پرسید: اين خيمه از آن كيست؟ كفتند: 
از عبيدالله. بس حضرت سوى او فرستاد و گفت: ای مردا تو خطا بسیار کردی و 
خدای عزوجل تو را مزاحذه کند به آنچه كردهاى؛ اگر در اين ساعت سوی او باز 
نگردی و مرایاری نکنی تا جد من در روز قيامت پیش خداوند شفیع تو باشد. گفت: 





یابن رسول الله! اگر به يارى تو آیم همان اول پیش روی تو کشته شوم ولکن اين اسب 
من برگیر» به خدا قسم که هرگز سوار آن در طلب چیزی نرفتم مگر به آن رسیدم و 


هیچ كس در طلب من نيامد مگر نجات یافتم. این اسب من را برگیر. بس حسين لظ 


۱. دمع السجوم/۲۰۹. 
۲ دیع السچوم/۲۰۹. 











۶۱۷ 


روی از او برگردانید و گفت: نه حاجت تو را دارم و نه به اسب تو و گمراهان را به 
يارى خویش نطلبم ولکن از اینجا بگریز نه با ما باش و نه بر ماء چون اگر کسی بانگ 
ما را بشنود و اجابت نکند خدای او را به روى در آتش افکنر ٩.‏ 

حضرت به منزل بنی مقاتل رسيدند؛ عمرو بن قيس گوید: من با پسر عمویم در آنجا 
بودیم. به حدمت آن حضرت رفتیم» پس سلام كردي 
رسول الله! 


. بسر عمویم عرض كرد: يابن 





رنكى مع بع نخلست شريف شناسا. 
رنگ حناست یا رنگ محاسن مباركتان است؟ 


حضرت فرمود: رنگ خضاب است و ما پنی هاشم زود بير می‌شویم. آنگاه متوجه 


ما شد و فرمود: 





اتی 
آیا شما آمدءايد نا مرا يارى کنید؟ 

من كفتم: من بير هستم و عيال زيادى دارم و قرض بسيارى دارم و اموال مردم در 

دست من است» نمی دانم امر به کجا منتهى مى شود و ناخوش دارم که اموال مردم از 

بين برود. بسر عمويم نيز مثل این عذرها آورد. چون بوى سعادت از آنها نيامد. 

حضرت نخواستند كه به شقاوت سرمدى مبتلا شوند. 

حضرت فرمود: 


فانطلقا لا سمعالي واعية و لا تریالی سوادا. 


۱ دمع السجوم/۲۰۹. 








۶۸ تذكرة الشهداء /ج 7 





بس بروید همراه ما نباشيد تانالة بیکسی و استغائه مظلومى مارا شنوید و غریبی 
و درماندگی ما و شخص مارا نيينيد. 

به راستى هر که ناله و استغاثة ما را بشنود و شخص ما را ببيند و نالۀ ما را جواب 
نگوید و ما را يارى نكند خداى قهار بر روی در آتش جهنم اندازد.!٩‏ 

... بعد از اينكه كفت اين اسب (علقمه) را بكير... بعدأكفت: اين شمشير من را بكير 
و حضرت روى برگرداند و فرمود: هيج حاجتى بر اسب و شمشير تو و امثالٍ تو 
نيست سپس اين آيه را تلاوت فرمود: (ؤ فا کت مُتْخِدُ امین عَضّدا4!". 

يزيد بن مرة از عبيد الله بن الحر نقل کند که گوید: دیدم که امام حسین 94 به سوی من 
می‌آید که بر تنش لباده‌ای خط خطی و بر بسرش كلاهى (هر جه شبيه كلاه) بود و در 
پاهایش نعلین بود و صورتش چون اقام یشید و هیچ كس را به اين جلالت 


ندید 





دم كه جنين هيبت و زیبایی صررت و ریش‌های سياهى چون سياهى بال 





كلاغ باشد, به تحقيق قلبم آتش كرفت زمانی که ديدم به سوى من مىآيد و اطرافش 
بچه‌های كوجك و دختران كوجك بود كه اطراف مردانش راگرفته بودند و با او 
می‌آمدند.۳ 

و درروایت يزيد بن مرة است که گفت: عبیدالله بن الحرّ به امام حسین اا گفت: اين 
اسب من است بر آن سوار شو» من کسی از اصحابم رابا تو می‌فرستم تا اينكه نجات 
دهد تو را و تو را به جای امنی برساند و من ضمانت می‌کنم که عبال و زنان حرمت 


1. ثواب الاهمال/۳۰۸. 
؟. الامام حسین ‏ و اصحابه ۰۱۸۹/۱ 


۱۸۸/۱ الامام حسين 3 و اصحابه‎ ٣ 








منازل ۶۹ 
را سالم به تو برسائم. 

حضرت فرمود: قصد من از طلب يارى كردن از تو و دعوت توء پاک شدن تو بود. 
عبيدالله گفت: بس قسم به خدایی که بالاتر از او چیزی نیست» او اصلاح و پاک 
می‌کند. 

سپس حضرت فرمود: اگر می‌توانی که نشنوی فریاد ما راو شاهد نباشی داد و فریاد 
ماراء بس این جنين كن. بس قسم به خداكه نمی شنود کسی فرياد مارا در حالی که 
يارى نمىكند مگر اينكه خداوند او را با رو در آتش جهنم می‌اندازد -در روايتى 
م شنيدم كه مىفرمود: هر کس صداى اهل بيتم را 
بشنود و اجابت نكند خداوند او را با رو بر حالی که بينى او به زمين كشيده مى شود 








آمده که حضرت فرمود از 


به آتش جهنم می‌اندازد حضرت ایستاد» عبیداله كويد كه من نگاهم را به سوی 
محاسن او برگرداندم و به او گفتم؟ آیتاشیاهی از محاسن است يا از حضاب؟ 


حضرت فرمود: به زودی در هم آمیخته و مخلوطمی‌شوند ای بسر حر. 





و روایت شده که او از حضرت از خضابش برسيد. حضرت فرمود: آگاه باش که آنچه 
تو می‌بینی آن گونه که تو می‌بینی نيست همانا آن حنا است و پنهان (یا حنا است و 
زرد. البته این در صورتی كه در متن «اکتتم» می‌آمد در حالی که «کتم» آمده)(٩‏ 

امام صادق ك3 فرمودند: زمانی كه حضرت در قطقطانیه نزول کردند نگاهشان به 
خیمه‌ای افتاد که در آنجا زده شده بود. فرمود: اين خيمه از آن کیست؟ گفتند: برای 
عبدالله بن حر (شاید اين اشتباه شده باشد با عبيدالله). حضرت رسولی فرستاد به 
سوی او که گفت: ای مرد! همانا توكنهكارٍ خطا پیشه‌ای و همانا خداوند تو را آن 


.۱۸۹/۱ الامام حسين جل و اصحابه‎ .١ 








۶۲۰ تذكرة الشهداء/ج 7 
گونه‌ای که هستی مؤاخذه خواهد کرد اگربه سوی خدا تو درهمین لحظه مرا 
يارىكن و جدّم شفیع توست در محضر خداوند. او گفت: ای پسر رسول خدا! اگر 
تو را یاری كنم هر آينه اولین کسی هستم که در مقابل تو کشته می‌شوم و لیکن اين 


ع 
اسب من است... الى آخر ٩‏ 





طبرى كويد که ابومخنف كفت كه: عقبة بن سمعان كفت: زمانی كه آخر شب شد 
امام حسين ل امر فرمودند كه مشک‌ها را از آب پر كنيم سپس ام ر كرد كه كوج كنيم 
و حركت كنيم و ما نیز انجام دادیم( 

عقبة بن سمعان گوید: از قصر بنی مقاتل حركت كرديم لحظاتى حركت كرديم که 
چشم‌های حضرت برای لحظهاى روی هم رفت (جرت) سپس بيدار شد در حالى 
كه می‌فرمود: إن لله و لا إليه راجعون و/العمد كه رب العالمین, دو مرتبه يا سه مرتبه اين 
كلام راتكرا ركرد؛ فرزندش على بن حسین به طرف اسب پدرش آمد وگفت: لو 
إن إليه راجعرن و الحمد لله رب العلتین. ای پدز! فذایت شوم! جرا حمد و استرجاع 
م ىكفتى ؟ 

حضرت فرمود: ای دلبندم! همانا من لحظهاى چشمانم بسته شد (جرت زدم) بس 
بر من سوارى که بر اسبى سوار بود ظاهر شد و مىكفت: قوم می‌روند و دشواری‌ها 
به سوى آنها می‌رود. بس فهميدم خبر مرك ما را می‌دهد. فرزند بزرگوارش گفت: ای 
بدر! خداوند تو را اندوهگین نبیند! آيا ما بر حقْ هستیم؟ حضرت فرمود: قسم به 
کسی که بندگان به سوی او باز می‌گردند که ما بر حقیم. 


.١‏ ارشاد/۲۰۸؛ امالی/۱۳۲: 


۲ تاریخ طبری ۲۰۷/۵ 








منازل 22 


فرزند فرمود: ای بدرا دراين حال هیچ باکی نیست که می ميرم در حالی كه بر حقيم. 
حضرت فرمود: خداوند به تو بهترين پاداش نیکی پسری به پدرش را عنایت 
فرماید.(٩‏ 

منزل بيست و دوم: نینوی 


حضرت در روز چهارشنبه ابتدای ماه محرم الحرام در اين منزل فرود آمدند و اینکه 





بعضی تصریح کرده‌اند كه در ماه ذى الحجه به اين منزل رسیده‌اند ناقص است. 
نینوی ناحیه‌ای است در حوالی کوفه که كربلا قسمتی از نینوی است که حسین 241 
در آن کشته گردید.(۳ 

چون سپیده صبح دمید امام پیاده شد و تماز,صبح گزارد و با شتاب سوار شد و با 
ياران خود حرکت کردند. حر می‌تعواست آن حضرت را به سمت کوفه حرکت دهد 
ولی امام به شدت امتناع می‌کرد تا چجاشتگاه که به نینوی رسیدند ناگاه سواری از دور 


پدیدار شد كه مسلح بود و از کوفه می‌آمد همه ایستادند و او را تماشا می‌کردند. 





همین که رسید به حر و سپاهیانش سلام کرد بی‌آنکه به امام حسین و یارانش سلام 





کند و بعد مکتوبی را به دست حر داد که از عبيدالله بن زياد بود به اين مضمون: 
چون نامۀ من به تو رسید و فرستادة من نزد تو آيدء حسین را نگاه دار و کار را بر او 
تنگ گیر و او را فرود ميار مگر در بيابان بی‌سنگر و بدون آب و من به قاصد گفته‌ام از 


۱۹۱۰۱۹۲/۱ لامام حسين عل و اصحابه‎ ١ 
الامام حسین ل و اصحابه/۱۹۲.‎ .۲ 


۴ معجم البلدان ۳۳۹/۵ 








7۲ تذكرة الشهدا. 





تو جدا نگردد و تا خبر انجام دادن فرمان مرا بیاورد. و السلام ٩۱.‏ 
ابن نما از جابر عبد الله بن سمعان نقل کرده است: هنگامی که نزدیک نینوی رسیدیم 


مردی از قبيلة کنده كه نامش مالک بن بشیر بود آمد و نامة عبيدالله بن زياد را برای 





حر آورد 10 
نام این شخص در «مثير الاحزان» مالک بن بشیر است اما در «نفس المهموم» مالک بن 
تسیر است. 

ابوالشعثاء کندی به آن مرد که آورندة نامه بود نگریست. به نظرش آشنا آمد و گفت: 
تو مالک بن نسير نیستی؟گفت: آری. چون او هم از قبيلة کنده بود. ابو الشعثاء گفت: 
مادرت به عزایت بگرید! جه آوردهای؟ گفت: جه آوردهام؟ امام خود را فرمان بردم 
وبه بيعت خود وفادار بودم. ابو الشعثاء گفت: نافرمانی پروردگار نمودی و امام خود 
را اطاعت کردی به چیزی که هوج هلاک توست: ننگ و آتش را برای خود 
خریدی و امام تو بد امامی است. خدای عزوجل می‌فرماید: (و جعلذاهم أَنِمة 








یذغون إلى الا يَوْمْ الْقاَةِ لأيْنْصَرُون4"كه امام تو از ايئان است." 
حر خدمت حضرت آمد و نامه را قرانت کرد امام به او فرمود: بگذار در نینوی و یا 


غاضريات و يا شفيه فرود آييم. حر گفت: ممكن نیست. زيرا عبيدالله این آورندة 





نامه را بر من جاسوس گمارده است. 


۱ کامل 0ہن اثير)؟/01. 
۲. مثير الاحزان/۲۸. 

۳ قصص/۴۱. 

۴ نفس المهموم/۲۰۴. 








متازل pr‏ 
زهیرگفت: به خدا سوگند چنان می‌بینم پس ازاين کار سخت‌ترگردد ای پسر رسول 
خدا! قتال با اين گروه در این ساعت برای ما آسان‌تر است از جنگ با آنها که بعد از 
این می‌آیند. به جان خودم قسم که بعد از ایشان آیند کسانی که ما طاقت مبارزه با 
آنها نداریم. 

امام فرمود: من ابتدا به جنگ با اين جماعت نمی‌کنم:(٩‏ 

زهیرگفت: در این نزدیکی قریه‌ای است در کنار فرات که دارای سنگر است و فرات 
از همه طرف به آن احاطه دارد مگر از یک طرف» حضرت فرمود: نام این قریه 
چیست؟ عرض کرد: آن را عقر كويند. امام فرمود: بناه می‌برم به خدا از عقر. بس آن 
حضرت به حر التفات كرد و فرمود: کمیجلوتر برويم. بس مقدارى از مسافت را 
امام با حر و همراهانش پیمودند تابه زفین كربلا رسيدند. 7" 

روايت شده چون امام به كربلا رسيدٍ و قشون عبيدالله او را احاطه كردند از یکی از 
ياران سؤال كرد: اين قريه را جه می‌نامند؟ او در پاسخ گفت: نام آن عقر است. 
فرمود: به خدا پناه مىبرم از عقر آن گاه امام سؤال كرد: نام اين سرزمين که در آن 
هستيم چیست؟ كفتند: كريلا. امام فرمود: ارضٌ كرب و بلا 

نينوا در شرق كربلا واقع است که مشهور به باب طويريج در شرق كربلا است.۱؟۱ 


فرستادة ابن زياد سوار بر اسبى اصیل» مسلح و با كمانى بر پشت ازكوفه آمد. حر 


۱. ارشاه ۸۳/۲ 
۲ مقتل (مقرم )1617 
۳ معجم البلدان ۲۴۵/۴ 


؟. خطب الامام الحسین ۰۱۳۳/۱ 








۶۲۴ تذکرة الشهدا. 





£ 
پس از خواندن نامه گفت: اين نامۀ امير عبيدالله است که به من فرمان می دهد همان 
جایی که نامه‌اش به من رسيد شما را درزمين ناهموار فرود آورم و... حضرت فرمود: 
بگذار در این روستا (نينوا) یا آن روستا (غاضریه) و يا آن دیگری (شفیه) فرود 
یم 

سپس حضرت در روز بنج شنبه, دوم محرم الحرام سال ۶۱فرود آمد در نینوی [در 
روستای عقر: عقر چند جا است. از آن مجلد است عقر بابل نزدیک كربلا از سوی 
كرف 

در روايت دينورى آمده: زهیر بن قين به امام گفت: اینجا در نزديكى ما بر كنار نهر 
فرات روستابى در درهاى بس تنگ واقع میت و فرات جز از یک سو بدان راه ندارد. 
حسين اب فرمود: اسم آن روستا جيلللك؟ گف: عقر. فرمود: بناه می‌برم به خدا از 
عقر. آنكاه حضرت به حرگفت: اندكي بآ ما حركت كن سپس فرود آييم. حر همراه 
حضرت رفت تا به كربلا رسیدند. حر و يآرانش در مقابل امام ايستادند و از رفتن 
جلوكيرى کردند. گفت: در اين مكان فرود آى كه فرات به تو نزديك است. امام 
فرمود: نام اينجا چیست؟ گفتند: کربلا. فرمود: ارض كرب و بلام. پدرم هنكام رفتن به 





صفين از اينجاكذشت و من نيز همراهش بودم چون از آنجا برسيد نامش را به وى 


اد غاضريه: منسوب به غاضره از بی اسد است به فاصلة حدود يك كيلومتر در شمال کربلا 
خطب الامام الحسين ۱۳۴/۱. شفيه: روستابى نزديك كربلا است. ابصار العین/۱۶۸. و آن چاھی 
است از ہنی اسد. خطب الامام الحسین 177/1 

۲. معجم البلدان 182/5 


۳ با كاروان حسينى از مدینه تا مدينه (محتد جواد طبسى. عبدالحسين بينش) 1۵۸/۳. 








منازل ۶۲۵ 
گفتند, فرمود: اینجا محل فرود آمدن آنهاست و خونشان در همین جا می‌ریزد. چون 
از او در این باره پرسیدند فرمود: گرانمایه‌هایی از خاندان محمّد در اینجا فرود 
می‌آیند. سپس حسین ل فرمود: تا بار و بنهاش را در آنجا پایین آوردند و آن روز 
چهارشنبهازل محرم الحرام سال ۶۱ هجری ود۱٩‏ 

در روایت سيد بن طاووس آمده: سپس امام برخاست» سوار شد و حرکت کرد و هر 
جه آهنگ می‌کرد گاه او را باز می‌داشتند و گاه به سوى چپ می‌بردند و او را رها 
نمی‌کردند تا آنكه به کربلا رسید و این روز دوم مجرم بود. چون به آنجا رسید پرسید 
نام این سرزمین چیست؟ كفتند:كربلا. فرمود: خداوندا! به تو بناه می‌برم از سختی و 
گرفتاری. سپس فرمود: اين جای سختی و گرفتاری است. فرود آبید اینجا محل 
خوابيدن شتران و محل ریختن حون ما و مکل قبرهای ماست. 
خبر داده» سپس همگی فرود آمدتد: 


را پیامبر به من 





در «نذکرة الخواص» آمده است: چول به حسین گفتند که اینجا سرزمین کربلاست آن را 
بویید و گفت:به خدا این زمینی است که جبرئیل به رسول خداتَفِيُ خبر داد و من در 
آن کشته می‌شوم.۱ 

با طى مسافتی روز بنج شنبه دوم محرم سال ۶۱کاروان حسینی به ورود كربلا 


اندکی به سوی راست حرکت کردند و در نینوا خیمه‌ها افراشته گردید.!؟ 


۱. اخبار الطوال/۲۵۲-۲۵۳. 
۲ لهوف/۳۵. 
۳. تذكرة الخواص /۲۲۵. 


۴ ارشاد ۸۴/۲ العوالم ۱۳۰/۱۷ 





! الدمعة الساكبة ۲۵۳/۲؛ البداية و الشهایذ۱۷۴/۸؛ کامل بن 








۶۲۶ 





:یکی كوفه كه خاکی نرم و روان دارد مانند گندم پاک 
شده‌ای که ریگ‌های آن را جمع کرده باشند 0 


كربلا سرزمینی است در ن 





بعد از رسیدن نامة ابن زياد به حر امام تصميم داشت تا همراهان را به سوی دو ده 
نزدیک غاضريه يا شفنه ببرد که حرٌ به سختى ممانعت كرد و سرانجام کاروان 


حسينى درکربلا فرود آمدند ۳" 








كربلا را جزء ناحية نينوا می‌دانند.۳۱ 

نینوا منطقه‌ای از کوفه بوده و در شرق دجله و کربلا قرار دارد وقتى حسين بن 
على ۵# به اين منطقه رسید به سواری برخورد... .۲۳۱ 

نینوا يك سری تپه‌های باستانی است که کشیده شده و تا مصب نهر علقمه امتداد 
مى يابدء قرية يونس بن متی است.و آن حضرت از ميان مردم اين منطقه بیرون آمده 
0 

نینوا امروزه به باب طویریج معروف است که در شرق كربلا قرارگرفته است.! 


از مکان‌هایی که اعراب از قدیم نزدیک كربلا می‌شناختند طف است. یاقوت 


ایر ۲۸۲/۳ 

+ سمجم البلدان 11۵/۲ 

۲ ارشاد ۲/۲ 

*. معجم البلدان (یاقوت حموی)۲۳۹/۵. 
؟.كامل ابن اثیر۵۱/۴6. 

۵. آثار البلاد و اخبار العباد/۵۵. 


۶ الحسين فى طريقه الى الشهاد:/۱۳۶. 








متازل يفا 
حموی گوید: طف در لغت به معنای زمین‌های مشرف عربستان به ردیف (سرزمین 
سبز) عراق است.۱٩‏ 

اصعمی گوید: از آن رو طف نامیده شد که به ردیف نزدیک است. 

ابو سعید گوید: نامیده شد طف چون مشرف به عراق است.!۳٩‏ 

طف زمینی است از ناحية کوفه در راه خشکی که حسین بن على ملق در آنجا کشته 
شد و آن سرزمین» صحرایی است نزدیک ردیف و چند چشمة آب در آن جاری 
است از جمله: صید, قطقطانیه» رهیمه» عين حجل و مانند اينهاء اين چشمه‌ها به 


مأموران پادگان‌های واقع در بشت خندق شاپور تعلق داشت.۱؟ 





قضية استرجاع حضرت و گفتگوي ايشا نبا على ابرا در سرزه 
اين تفاوت که حضرت آن را شنید نه اینکه در خواب يا جرت باشد.!۵) 

»كفته: طف سحل دبا است که دكار خشکی قرار دارد و قسمتی 
از آن جایی است که حضرت شهید شده است. به آن طف گویند چون كنار خشکی 
است از آن ناحیه‌ای که فرات را پهلو گرفته.۱* 


طف بودو با 


صاحب « 








آنچه در رابطه با طف بیان شد مبنی بر این است که حضرت در قطقطانیه نزول 
۱ معجم البلدان ۳۵/۲. 

۲ الامام الحسین و اصحایه ۰۱۹۳/۱ 

۴ الامام حسین ل و اصحابه ۰۱۹۳/۱ 

۴ الامام حسین ب و اصحایه ۰۱۹۳/۱ 

۵ تاريخ الام و الملوک ۴۴۷/۵. 


۶ الامام حسین نض و اصحایه ۱۹۳/۱. 








21۸ تذكرة الشهداءيج ۲ 


نزول کرده باشند همان گونه که نص داریم 


و صدوق از امام صادق ا روایت کرده و دیگران به آن تصریح داشتنه‌اند: پس 


نکرده باشند. اما بنا بر اینکه در 





مسیر حرکت حضرت از عذیب الهجانات به سوی قطقطانيه و از آن به سوى قصر 
مُقاتل و از آن به سوی كربلا است. اما قضية طف از تاريخ و تصریح بعضی از 


معتمدین استفاده می‌شود.(٩‏ 


1۹۳/۱ لامام حسين ل و اصحابه‎ .١ 











كزيدة كلزار اسرار 


سیر تاریخی واقعة عاشورا به نظم 





إلفا 


در صفت حضرت امام حسین ل 


ازاين جذيه حسسين, آن گوهر پاک 

كبيه عاجز شد ز وصفش عقل إو] ادراک 
چو در بازار عشقء او مشسيتهر شد 

رعس آلودكى ون حق برى شد 
چو خسن یار بسر او جلوه كر شد 

بسناى هسستيش زیر و زیر شد 
بلارا چون به جسم و جان سير شد 

به عالم صيتٍ!! عشقش مُشتهر شد 
اگ ر جه عساشقان بسيار بودند 

انی پبستاا عسوا سزكل 
ولى او از همه ولاتر آمد 


بلایش از مس مه بلاتر امد 


ا.صیت:آوازه» شهره 


2۳ تذكرة الشهدا 





شفاعت را چو او يك باره سی‌خواست 

تنش داد و بلاء صد پاره می‌خواست 
چو دل را در محبّت پاک می‌خواست 

بسه تسیر و نیزه‌اش صد چاک می‌خواست 
چسو در جسانبازيش. چون شسیر آمد 

به پیشانیش» سنك و تسیر آمد 
چ وگ ردید او مسجرد و از همه پاک 

تنش عریان شد اندر خاک و خاشاک 
جو نوشيداز شراب عشسق يرم 

لب تشسسنه بسسریدندش ز حسسلقوم 
چو او را سرفرازی دز جسهان ترد 

سسرش پسیوسته بسر نسوک سنان بود 
چو اندر عشقء دم از مسطلبش زد 

يزيد از کینه» چسوبی بر لبش زد 
چو سر در راه قسربانیش بسنهاد 

به راهش اكبروهماصغرش داد 
جوتهها ماند اندر قوم نسناس 

فدايش كرد جسانء شه زاده عباس 
جو خود را در جهان سركشته می‌خواست 

همه ياران خود را کشته می‌خواست 








كزيدة گلزار اسرار / در صفت حضرت امام حسین ۶۳۳ 
جو در دل, آتش عشسقی سراف روخت 

به آتش» ایسن‌سعدش خيمهها سوخت 
بهايسن معنى كه جسز معشوق جانی 

نايد ب اشدت انس در نسهانی 
جو عشسق آيد. بسوزد ماسوارا 

نه بگذارد بسرایت جز خدارا 
چو رسوانسی قسرین عشق دیسدند 

عیاش راز سر معجر کشسیدند 
به‌اینن معنى كهازهر نینگ و نامي 

بايد رست؛ كر مرد تمامى 
چو عشق ک املش دیدن 

بسه پسای عسابدش زنجیر کسردند 
به این سعنی که چون وارسته باشی 

به دام عشسق مايابسته بباشی 
دو دست عابادٍ او را بسسه‌گسردن 

همی پسستند, در هسنگام بسردن 
به این معنى که چاره» جز رضا نيست 

کسی را بتجهلاى] اندر قضا نیست 
زتقدير خسداونسد مسهیمن 


نسباشد چاره ج زگسردن نسهادن 








۶ تذكرة الشهداء اج 

على الجمله» کسی در عشسق بازی 
كه بساشد بساوفاو ثسرک تسازی 

نسيامد جون حسینی زار و شسیدا 
جو عشقش گشت. بر عالم هويدا 

حسين آن مظهر احببت اعرف 
حسين آن باطن آیاتِ مسصحف 

بسسيمبر كسفت مسحبويم حسین است 
مسرا محبوب وهم او نور عين است 

حسين از من سود من از خسسيكم 
ولی از سس ضه‌اش در شور و شینم 

یمبر كنت وات اي22 
برای آنکه در ايسن درد و مسحنت 

ياكسسى را 
بگریاند وباگ ردد مها 

جسراق گریه» گر چسه او نگسرید 


چسو بان ةن بسا لاس تسیاید 





بكسريد بر حسینم 


بهاين معنى که او اصل بهشت است 
گل جسنت ز حب او سرشت است 
جو كريان شد کسی از جشم خسونبار 
زاوآثارمهرآمد_نووودار 








كزيدة كلزار اسرار / در صفت حضرت امام حسين sro‏ 
اعسانت نيز بس كسريه. نشانی است 

بسرای آنکه مهراو نسهانی است 
شسبيه دوسستان از دوستان است 

بيز ب وستان از بوستان است 
غرض زاین جمله آنکه از بهشت است 

هر آن كس را که مهرش سرنوشت است 
نشان مهراو آثسار خسون است 

چو بسازان نموده. شد ز مرگ است 
چسو بشنیدی ز من از فلش ادگ 

بحا بشو ز مسحنتهايش ایسنک 
جه گسویم از مسصیبت‌های آن فا 

که وارد شد بر آن» از قسوم گمراه 
زان را کی برد ياراى تقرير؟ 

بان را کسی بود يساراى تسحریر؟ 


ولکسن شسسمهای] از بهرابكا 
نایم سین برای شسیعه انشا 








im 
در سبب خروج آن مظلوم. از مدينه به سوى مکه معظمه‎ 
برای عبرت اهل درايت‎ 
سود در پسستی دنياكفايت‎ 
که گسردید آن يزيد دون بد کار‎ 
پسرایین امت به سالی جند؛ سالار‎ 
كه بوده این يزيد؟ آن کقر متطلق‎ 
که بتوش كينة بسیار باحق‎ 
که بوده این یزید؟ آن ملحد سگ‎ 


كه بودش بغض حق, اندر بى و رگ 





كه بوده این يزيد؟ آن شوم حار 
که بودش دشمنی باآل اطهار 
نسخستین ظسلمش آنکه كس فرستاد 
به سوى يثرب آن» شذاد بی داد 
كه ای والی! به جز اين نیست» مقصود 


كند بيعت حسينبن على زود 


كزيدة گلزار اسرار / در مبب خروج آن مظلوم؛ از مدینه به سوى مکه معظمه rv‏ 
وگرنه سر جدااز پسیکرش کن 

به سوی ماروانه آن سرش کن 
چو والى نامه را بر شاه برخوائد 

ز بسیمث شاه دامن را بسیفشاند 
, که هركز من به اين خسار بی داد 

نسخواهم دست بيعت از وفا داد 
هعمانامن نسبی رانسور عسینم 

عسلی را شبل» ایسنک خود حسینم 
ممم نسوبساوه باغ بت 

منم آن معدن جود و فتوّت 
منم آنکه شريعت را مسئون اشت 

همه احکسام حق را رهتمون است 
چگونه من به اين شأن و مسناعت 

سر آرم جاهلی را در اطساعت؟ 
چوهستم من ز اولاد محمّد 

رسول هاشمی» آن شساه ام جد 
چسو او کو زاد؛ هن جكر خوار 

شود بسر چون منی؛ سردار و سالار 
جو هستم ال هر فضل و شرافت 

مراشاايسته بساشد این خلانت 








2۳۸ 





الشهداء/ج ۲ 
چسومن را هست هر گونه کرامت 

بود مسخصوص من شأن امامت 
يزيد آن فاسق است و هست خمار 

نس باشد او سسلافت را سسزاوار 


جوسر پیچید او از اسر بيعت 


ولیدش خحواست. کشتن از خدیمت 


n 








۳ 
در آمدن آن مظلوم به سر قبر پیغمب ری 

چو از دشمن» دل او ريش آمد 
به ره قير ند خریش آمد 

بسى زاريد و ناليد از دل زار 
متبمى بارید, اشک از جشم خونبار 

زبس او سوه و لاه ز وك 
زگریه ناگهان عوابش ربودی 

به رویسا دید کان مير قبایل 
ز بلابام لایک گشت نازل 

چسو بيغمبر بدید آن نور عينش 
جو جان در بر کشید آن دم حسینش 

سرش بسوسید و گفتش کشته گردی 
لب تشنه به خون آغشته گردی 

جنان آمد تو را در حكم. تقدير 


كه مسر بسر نسیزه و سینه پر از تير 


۶۴۰ 


به‌گفت ای جد من! ای نور ازهر! 
ببرمنرابههمراهت ز دنیا 
بك فنا از رج وع تسو دوباره 
نباشد جریا ازكشتن تو 
نسداری از شسهادت تسوگسزیزی 
نسدارد جاره ز آنکه ام کالم 
بسراى عابدینت شد مُححتم 


ولیکن پر کنن در ایين ضراعت 


ا-ضراعت: مشکلات؛ سختی‌ها, 


تذكرة الشهداء اج ۲ 
مرا هی مراه خود در قبر می‌بر 
که آسوده شوم از درد و غم‌ها 
به دنياء ای حسینم! نيست چاره 
جداكردن سرت را ازتن تو 
تلدارد چساره زیستب, از اسیری 
اسسير آيد به دست قوم ميشوم 
كه دستش بسته كردد سخت و محکم 


که باشد بهر تو شأن شفاعت 








In 
در آمدن آن مظلوم إبر]سر قبر مادر‎ 

جو شد بیدار» آن مظلوم؛ از خواب 
دلش پر خون و جشم اوء پر ازآب 

چو شد فارغز ترديع پسیمبر 
بشید زآنسجا به سوى قبر مادر 

سلامى کرد آن محروم مقتطر 
جواب آمد که ای مظلوم مادرا 

چو از مادر شنيد آن صوت محزون 
زكريه چشم او شد جشمة حون 

چو از مادر جدا آن ممتحن شد 
به سوی مرقد پاک حسن شد 

بسسرادر را وداع آخسسرین كرد 
سفر را عزم, آن شه بعد از این کرد 


ta) 


خروج آن معصوم از مدينه به سوى مکّه 


چو آن مظلوم بى يارو قسرینه 

نوش جسارهاى اندر مسدینه 
به سوى مکه از یشرب برون شبد 

مَسَكَرَاشَغصّه و غم در درون شد 
تسماماهل بيت از مرد و از ژن 

به مرا خنودش می‌خواست يرهق 
برای کشتن و بسهر اسسیری 

نواإزبهر ب زركى يااميرى 
جو می‌دانست. او آخسر شهيد است 

كلوفتار سستمهاى يسسسزيد است 
چو آن شه با خدا: عهدى محثم 

نموده بنسسود؛ در آف از عصالم 
که درراه خن دا او کشسته گسردد 


تنش در خساک و خسون آغشته گردد 


گزید: كلزار اسرار / خروج آن معصوم از مدينه به سوى مکه r‏ 

نلموده بود عهدى آنكه عباس 
شود دستش جدا زآن قوم نسناس 

لموده بود عهدى آنکسه اکبر 
شود پساره تنش از تسیر و حسنجر 

شده عهدش که قاسم آن در پاک 
تسش گردد چو ذزه ذژه بر خاک 

شده عهدش كه عون و جسعفر او 
به خاک افستند» ان در مسنظر او 

شده عهدش که طفل شیر تاره 
شسود حلقوم او از تسیر پساره 

شد. عهدش كه بتفد از کیشتتن او 
ج دا سسازند دستش از تسن او 

شده عهدش كه چون كُشتند او را 
شکسسته گردد از وی اسستخوان‌ها 

شده ع هدى که از آب فراتش 
ندش منع» مادام الحياتش 

شده عهدی که زنب خوار گردد 
1 ایر كوجه و بازار گسردد 

همه این عهدهاء اندر صحيفه 
نسوشته شد بسه ارقتامی لطیفه 








۶۲ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
همه ب يغمبران و هم فرشته 

شهدتها نسسوشته بر نسوشته 
همنا بود او را هد ال 

دراين بيرون شدن. قصد و معوّل 
همى عزمش وفابر عهد موبود 

ازاين مطلب دمى جانش نیاسود 
تو ينارى که او ازبهر دنیا 


ز یره بیرون» سنوی بطحا؟ 





جه باشد دُنيى آن گندیده مردالب؟ 

نسخواه ند هركزش. مرغ شکسر خوار 
جه بائد دُنيى آن فان زایسل؟ 

نگ ردد ط‌البش هسوشیار و عاقل 





جه باشد دُنيى آن مسوهوم باطل؟ 

ن خواه_ ندش خرهمندان كامل 
جه باشد دنیی أن وهم و سّرابى 

جه باشد دنیی آن عكسى و خوابی 
نداره دُنيى آن شأنى كه معصوم 

شوداندربيّش غمناك و مهموم 
على الجمله: برون شد أن شه دين 


غرض بودش وفاى عهد يسيشين 








گزیدة گلزار اسرار / خروج آن معصوم از مدینه به سوى مکّه ۶۵ 
اكر جسه بود بر استران واقفف 

ولی م‌انند مسوسی بود؛ خالف 
بسبین چون دروطن بسیچاره گردید 

ز مس نزلگاه خود آواره گس ردید 
بسبین جون از جوار جد و مامش 

برون شد چون نديد آنجا مقامش 
روايت شد که افسواج ملانک 

همی آمد به نزدش در مسالک 
بهاو گس فتند ای نک لو جنران 


نل زدت آسده تا در بسلیّات 





به پساسخ گسفت آن مظلوم بی کس 

که چون ارم خدا باشد, مرا بسا 
نبينم من زدشنن‌ها زياتى 

جو بساشد کشتن من را زمانی 
نايد تازمان کشستن من 

زیسانی بر سروبراينتنمن 
بسسراى اين غسرض: ايجاد مسا شد 

زمسين كربلا ميعادماشد 








۶۳۶ تذكرة الشهداء اج ۲ 
در آن دم جنيان» افسواج بسسيار 

به يارى كردنش» کردند اصرار 
بسفرمود آتكه مسا بر دفسع ایشان» 

تسواناتر ز مرج و زانسان 
ولی حكمى است از حق» حستم و محتوم 

که سرش مسضمر است و راز مکستوم 
چنین حكسم است از خسلاق ذوالشن 

که کشسته گسردم ان در دست وشن 
یرای ال قيادٍ امسر حتستالق 

بسسرای ا حان اين خلايق 
بهس وى کسربلا گسودم زوائسة 

دگرایسن هاى و هسو باشد بسهانه 








1۶ 


ورود آن مظلوم به مکه معظّمه 


جو آن شاه حرم اندر حرم شد 

حسرم از احسترامش محترم شد 
صسفاو مسروه و هسم ججر و زمسزم 

به يُمن مقدم ار شد مكرّم 
اكر جه كعبه ز ال بد َم 

ولی از مقدم او كشت اعظم 
چواهمل مکه این مؤده شندند 

به سوی او زهر جانب دویدند 
همه خوشحال و خوشدل از ورودش 

جو لطف عام بود اندر وجودش 
يتتيمان را بدر بود از عسنایت 

فسس‌قیران را پسناه و هم كفايت 
همه اعیان مکه صبح وهم شام 

به خدمت‌های او کردند اقدام 


۶۲۸ 





بزركان عرب از هر قسبایل 

هسمی رانسدند سسوی او رواحسل! 
همه آشسفته از حسن و جمالش 

همه مسر گشسته از عرو جلالش 
چو از ار کسوفیان آكاء گشتند 

به سويش نامه‌ها بى حدٌ نوشتند 
که ای خورشيدٍ جاه و ای مه تام! 

به سوى شهر کوفه زود؛ بخرام 
امامى جز تو ماهركز نخواهيم 

کب‌بی تو ماهمه گمره زراهيم 
توراخواهیم ما نهر كارت" 

نظركن سوی ماء بعد از عنايت 
همه بستان مسا سيز است ورم 

به راهت مسنتظر هستيم هر دم 
همه شمشيرها بستهاده داريم 

برای ياريت آمساده داريم 
همه مشستاق ديدار تو هسستيم 


همه اعوان وانصارتو هستيم 


۱د رواحل: جمع راحله» اسب راهوار. 








كزيدة كلزار اسرار / ورود آن مظلوم به مکه معظمه 7۹ 
هسمه آشسفتةُ روى تو هستيم 

همه سرگشتۀ کسوی تلوهستيم 
بهتوداريم ماء جمله تولئ 

زاعداى تو دانم در تبرئ 
قا ]سر الین رسسولی 

سور سینۀ دخستش بستولی 

که شرع جد تواز ار به پا شد 
امامت را به حق» هستی تووار 

روا دين جدت راتو بساعث 
يزيد آن ظالم است و مخت ايا 

که لعسنت بر يزيد و آل او بادا 
تو پس ای وارث عسسلم پسیمبر! 

به زودی سوى کسوفه روی آور 
كه تسااز مسقدمت يابيم ارشاد 

فدای جان تو جان‌های ما بادا 
ز مار بسازگسیری این کرامت 

تو خواهی شد مژاخ1ذ در قيامت 
انين كون نسامه‌ها زآن قوم اشرار 

بيبى مد و گسردید بسسيار 








0 





صد و پسنجاه نامه بسافسزون‌تر 

بياآمد سوی آن سبط پسیمبر 
چو اندر حضرتش شد نامه بسیار 

جوابی بسر نوشت آن شاه ابسرار 
که این نامه به سوى كوفيان است 

که با مسلم: بسر عسقم روان است 
هسمانا ابه حلم و عسلم و تقوا 

بسو ةلسل پیت سین فا 
بسر عمّم که در مردم یگانه انت 

به‌اسوی مؤمنان اينك روانه است 
جو بيند از شما صدق و صلواسی 

به سوى مسن نویسد او کستابی 
بييم سويتان بهراميرى 

رهام من شما را از اسسيرى 


ال آراسته. 








0 
در ورود مسلم به کوفه 
جو مسلم آن جوان با توت 
بهكوفه آمد او از بسهر دعوت 
بهسويش آمسدند از چار جسانب 
به گیردش گرد گشستند از جوانب 
چو او بر خواند آن مکستوب مخبوب 
همه گشتند زآن مکتوب» مجذوب 
ز پسیک حسق چو آن نامه شنیدند 
ز دل آواز واشوقا! کشسیدند 
كه این نامه به سوی ماز یار است 
زآن سبط نسبی, ولا تسبار است 
كه اين مکتوب محبوب از حسین است 
کسه مارا او امام و نور عین است 
حسسینین على مارا امام است 
همین مارابهنرداري 





است 
ا 


03 تذكرة الشهداء/ج ۲ 





پس اهل کوفه از اشسراف و اعسيان 

به او بسیعت نسمودند از دل و چان 
روایت شد که چون هجده هسزارش 

هم هكشستند از دل. جان نثارش 
به سوی شاه ديسن بنوشت مکتوب 

که اهل کسوفه گردیدند مسجذوب 
به من از جان و دل کردند بيعت 

بيااين سوو دریاب این شریعت 
از آن سرء جمعی از قوم ند انیجام 

تسوشتنه اين خسبر را جسانب شام 
كه اهل كوفه روشان با ختین ات 

بسرای بیعتش صد شور و شین است 
بسر عمش که او پور عقيل است 

در ای سنجا مردمان را او دلیسل است 
بسه‌گ رد او زلشکر صد هسزاران 

تراهم گشته جسمله جان نثاران 
همان نعمان که از نزدت امیر است 

ضعيف است و ز حک مش ناگزیر است 
جواين نامه به سوی شام آمد 


ی زیدش روز» همجون شام آمد 








كزيدة كلزار اسرار / در وود مسلم به کوقه ۳ 
در آن دم آن يليد شوم ملعون 

به شسورای وزير خویش؛ سرجون 
بهسووبن زياد کفز باد 

ايالت را بسه منشوری فسرستاد 
كهتوبركوفهوبصرهاميرى 

به شرط آنکه مسلم را بكيرى 
نماتوفتتنهاش را زود» خاموش 

درايسن غوغازروی جد می‌کوش 
حسین‌بن على راكسر تشواتبتى 

یکش در آشکسارا و نسهانی 
چو این نامه رسیدش» شسادفان شبد 

به سوى کسوفه از بصره روان شد 
به شب شد وارد کوفه به ناگه 

چسو رويش بسسته بود آن شوم گمره 
كمان كردند مردم» کآن حسين است 

على مسرتفی رانور عين است 
همی كفتند كاى فرزند زهرا! 

فداى جان توكرديده جانها 
تورا هسستيم ماء از جان رعيّت 

زحق بادت هسزاران كون تحيّت! 








7 تذكرة الشهداء/ج‎ sor 
سلا ابه فسرزند پسیمبر‎ 

كه بساشد خاق راهادی و رهسير 
چو دانسستند اوه ابسن‌زیاد است 

یلاک کسفرو طغيان و فساد است 


ند از بسسی باکی او 


همه بگریختند از اوه ز هسر سو 





چو فیط اشن ارسود دة 
8 ۰ 
1 میان تالق از او این ذا ف 
چسو اندر مسجد جامع شستابيك 
امسير خبويش را آنجا بشيابيد 
جو كريدند مسردم از چپ رامیت 
به مسجدءبن زبساه از جاى برخاست 
زب عد خسطبه آن مسلعون مزدود 
به تهديداوزبان خویش» بگشود 
كه خواهم كُشت و خواهم کرد تأديب 
کسی ياكه ند بر شلف تسرغیب 
مس خالف راب ه سيف و تسازیانه 
كنم تأدیب؛ بی حدٌ و کرانسه 
امام امروزء در الم يزيد است 


که او را بر هسمه مردم مزید است 











گلزار اسرار / در ورود مسلم به کوقه ننها 
پس ای مسردم! خلاف او مسورزید 

زتأديسبش به جان خود بسترسید 
دراين قصّه سخن» ذيلش طويل است 

مجال وقت من اين دم قسليل است 
غسرض زین جمله آنکه» کار دنیا 

همهبربى وفايى كشت و إغوا! 
چو بسيت عنکبوت او را مثال اسك 

بقاى ما در آن؛ سین محال است 
چسوکار او پس راک نده شیتاتست!ا 

یزان را کی امسيد لسباتست؟ 
هین در دونى دنا نوراب 

كه باشد ناکسان را خکم بسر ككس 
همین در بی وفايى؛ بس که کوفی 
نگ ردیدند اندر عهد. موفى!" 


بس از آن بیعتش» بسیخود شكستند 





ادر حت مردم كوفه این ضرب المثل را نقل كردءاند كه: «لکوفی لا يوفى» به نقل از کتاب آثار 


الیلاد/۱۶۷. 








۶۵۶ تذكرة الشهداء اج 7 
نسبستن عهد ز اوّل؛ بسه کسه آخسر 

شود بشکسته آن پسیمان در آأخر 
زنزد ممم آن ياران بسيار 

براكنده همی گشستند یکسبار 
کجا شد اين همه لشکر که او داشت؟ 

كجا شد رابت فتحی كه افراشت؟ 
كجا شد آن همه تعظیم و تکریم؟ 

كجا شد آن همه تسمکین و تسلیم؟ 
كجارفت آن همه بيعت کله با ار 

نمودند و کسجارفت آن هیاهو؟ 
کجا رفت آن همه شوق و شلعف‌ها؟ 

كه می‌کردند اظهار آن نغرف‌ها 
رفنتای امل دنسیا را مسسراسسر 

ازین گسونه يسقين کن ای بسرادرا 
به يكل مسسلمى کاو بود شاهی 

دراقليم وف در خسن ماهى 
چسنین کردند» از بسهر یسزیدی 

عسنیدی, کسافری» شومىء پسلیدی 
توپس موكن از این مردم؛ کرانه 

مس خر تس وگول غولان زسانه 








كزيدة گلزار اسرار / در ورود مسلم په کوقه ۶۵۷ 
نگوئی بسهر کوفی اين حدیث است 

که کوفی بی وفاو هم خبیث است 
براى آنکه مسن در شسهر کاشان 

بديدميى وف‌اتر هسم از ایشسان 
گس راهم ل کسوفه را آخسر نسبودی 

دراين. نه آخر و ال نمودی 
مراد از اهل کاشانم» مسثال است 

رگرنه هر کجا را ایین سگال( است 
مراد از اهل کسوفه؛ اهل دتلیا ات 

و زآن.بساشد كه در عسقبی مهیاست 
على الجمله: جو مسلم گفت؛ تتها 

ن هيارى ماد او راو نسه مأوی 
كسرفتندش به صد خواری و زاری 

زدنض دش زخسم‌های جند, کساری 
اكر جه گُشت» بسسيارى ز ايشسان 

ولی مس جروح شد پسیشانی آن 
لب و دن‌دانش از سسنگی شکستند 


هنیزه پشت او را نسیزه سعد 


۱ سگال: انديشه؛ و معمولا به انديشه بد اطلاق گردد. 








۶۵۸ تذكرة الشهداءاج 7 


هس عبر گنت اوج ع ]تن 





تسمايم همین یک جرعه آبست 

که دل از تشسنگی» همجون کبابست 
در آن دم پیره زالی» جرعه آبسی 

به دستش داد تا یسابد ثوابى 
چو مسلم را لبش ود بر جام بنهاد 

هسمه دندانش اندر جام افستاد 
جواوازهرجهت مظلوم امد 

ز شرب آب ههم. محروم آمد 
سزاى عشي حق, گویا مسمین ايت 

ولى زمر لاء جسون انكسبين7" است 
بسبین بر مسلم بيجاره چون شد 

دل كافر به حالش همجو خون شد 
بسه بسام بصن او را مسر رین 

زبالاسوى شیب او را كشياند 
بش راب سرفسراز دار کسردند 

سین او را جكسونه خسوار کسردند 











ف دوع 
كزيدة كلزار اسرار / در ورود مسلم په كوقة 
سرش را سسوى آن نسمرود شانی 
ف رستادند با آن رأس هساتى 
بگفتا تساکه بر دروازه شام 


بسياويزيد بهر عبرت عام 








A 
در خروج آن مظلوم از مكه به سوى كربلا‎ 

جو نور چشسم زرا درب لا شد 
زب طحااو به سوی کربلا شد 

نسدانستی که او سب رگشتة کیست؟ 
پنبه پاش از محبّت رشستة کسیست؟ 

قسراری عاشقان را در جهان حتت 
وای غاشقان در جسم و جان نیست 

جو منظور تو اندر جاه و مال است 
چه می‌دانی که عاشق را چه حال است؟ 

كهى در يثرب و كاهى به بطحاست 
سرش اندر دمشق و تن به صحراست 

قزار عاشقان دركوى ياراست 
به اين شهر و به آن شهرش جه كار است؟ 

به موسماز جدازمكهبرون شد؟ 


برای آنكه عشتش در فزون شد 


كزيدة كلزار اسرار / در خروج آن مظلوم از مکه به سوی كربلا 2۶ 
نس بودش مقصدى جز كعبةُ دوست 

هسمه احرام عاشق؛ نسيّت او است 
چو في او رار در صفا بنود 

چسه تسقصیری نه او ان در وفا بود؟ 
چو عشسق روی مسعشوقش به سربود 

طسواف كوى جانانش نسظر بوه 
مراد از كع به قرب لايزال است 

وكسرنه سنك و كلء بسهر زوال است 
مراد از كعبه. آنکه رو شوق 

پسبینی چون رسى درکسوی معشوق 
مراد از ذبح. آتکسه تسفین خود را 

کشی از مسر هسواو هر تما 
نسسسمىكويم كه اين احكام ظاهر 

ندارد حكمتى جزاين مظاهر 
كه تاكويد کسی من این مقاصد 

برام حاصل آمسد در مسعابد 
مراحاجت به اینها بعد از نیست 

جه حکمت‌های آنها جز همین نیست 
بسهتزد صسوفیان این كفر و طغيان 

هسمه تسحقيق و أسرار است و عرفان 








۶۶۲ تذکرة الشهداء/ج 7 
ولی موكويم اين از روی تسحقیق 

بيابك نوز من از روی تسصدیق 
كه ظاهر چون جسدء باطن چو روح است 

ز هسیر دو بسنده راء قرب و فتوح است 
نهباطنراائربىظاهرآمد 


ف هافن بسی 





ولى چون هر دو آیسد؛ کامل آيد 

بسراى تسحفة حيق قابل آيد 
على الجمله» نكويى از جينة أن شاه 

حسروجی كبرد ازمكهبهبىكاء 
عملم در حارج مك میتی زد 

كه تاد ركسعيه. خسون او نسریزد 
به باطن كر لواى عشق افسراشت 

ببين چون حرمت ظاهر نكهداشت 
روايت شدكه جمعى از مسلاعين 

امس کردند قسصد آن شسه دیین 
که تااندر حرم رسزند خسونش 

نسپرسد كس دگر از چسند و چسونش 
على الجسمله, جو آن مسظلوم بى دل 

هسسمی پسیمود از عشسقش ترف لي 








كزيدة گلزار اسرار / در خروج آن مظلوم از مکه به سوی كربلا ۶۶۳ 
چو او در علبيه رايت افراشت 

اگر جه از هسمه جسيزى حبر داشت 
پسسپرسید از يكى اعسرابىء آن شاه 

زاهمل ك وفه. آن دونانكمراء 
پگ فتا مس لمت را سر بسریدند 

تش بسر دار از کسینه كشسيدند 
روايت شد كه چون بشید اين شاه 

اراده کرد بسرگردد از آن راه 
بسه نزدم این روایت نیت روكين 

كه پگ ریزد امام از دست د 





جو آن مظلوم را شسوری يه يسو يسود 

که رويش سسوى مسقصودى دگر بود 
جه بود آن شسورء شور عشق مسعبود 

نبودش جز شهادت» هيج مقصود 
جه بود آن شور و آن شوق لقايش؟ 

كله شد آواره هسر دم ازبرايش 
وكسرنه او همی دانست زآفاز 

که خ واه د با بسلایا گشت. انسباز 
و گس رنه کرده بود عهدى محلم 

كه افستد در بلا و درد و هم غم 








۶۶۲ 





ت الشهداء/چ ۲ 


كر او را رو نی‌آورد دردی 
که را مسی‌شد خبطا اوفوا بعهدی؟ 


E‏ الجسمله: يعن پسیمود مسئزل 
رسسید سر بسه آن مسنرلگه دن 








1 
در ورود آن حضرت به صحرای کربلا 

چس و شاه نسینوا در نینوا شد 
زنسای عشت حق با صد نوا شد 

اگر چه حضرتش مركب همئ‌راند 
در آی‌نجا مركب عشقش فرو ماند 

همی پرسید كين جا را چه نام است؟ 
که بگ‌ذشتن از این وادی» حرام است 

چس وگ فتندش كه دارد كربلا نام 
زدل آهى كشيد آن مَفخر عام 

يكفتا چون که نامش كربلا شد 
برای ما همه كرب وبلا شد 

در اينجا خسون ياران که عزيزئد 
ز کسینه حون همجون مسن؛ بريزئد 

دز ايسسنجا دخستران نورس مسن 


همه ايسن خواهران بی كس من 


000 تذكرة الشهداء/ج ۲ 

به زنجیر اسسيرى بسسته كردند 
زكعب نیزه‌ها دل خسته گردند 

در ای‌نجا تنشنه لب من كُشته كردم 
به خون خسویشتن آغشته گردم 

دراينجااسبهابر پسیکر مسن 
همی تسازند و بر نسیزه مسر مسن 

در ايسنجا اكبر مسنء اصسغر من 
شسهيد آيند اندر منظر من 

در ايججا بيكر عباس و جیتعفر 
شود پاره به شمشير و به خحنجر 

درايئجا قاسم ناكام مسجزون 
ای امد شان اا و در رة 

در ايسنجا آتشسی از کسین فسروزند 
تمام خسيمدهاى من بسوزند 

جوكفتا شمهاى از مطلب خود 
فرود آمد ز زین مسرکب خود 

چسو بايش از ركاب زیسن بگردید 
زمسین کسربلا بسر خود بلرزيد 

جو آنجا پای شاء انس و جان شد 


همه خساکش به رنگ زعفران شد 








كزيدة گلزار اسرار / در ورود آن عضرت به صحرای کریلا ۶۶۷ 
نشست أن خاک بسر گیسوی آن شاه 

به سان زعفران شد روی آن شاه 
جو اندر عاشقی اندوه و درد است 

هميشه عاشقان را چهره زرد است 
چگسونه عشسق, اسسرار نهانی است 

که بر او صد هزاران گون نشانی است 


دل زار و تسن خسور و رخ زرد 
نشانی می‌دهد از عشق پر درد 








1 
در مدح زمین كربلا 

روایت شد كه کعبه بر زمین‌ها 
همی باليد و بسودش آفسرین‌ها 

خطاب آمد به او کای خان؛ ما! 
تک داری نو مزيّت برزمينها 

قسمايتك به ذات بسى مالم 
بشتته عر و رفعت و شأن و جلالم 

كه مقصودم ز لقت کربلا بود 
وكرنه خاک تو اندرفنابود 

به بيست و جار آلف از سال» او را 
مقدّم آفسریدم از زمسین‌ها 

پس ای كسعبه! كن فخر و مباهات 


براین وادی که بادش صد تحيّات 





بهنزداين زمينءاور خحضوعى 


تواضع کمن به پیشش از خشوعی 


كزيدة كلزار اسرار / در مدح زمین كربلا ۶۶۹ 


وكرنه در جهيمت خواهم افكند 
به ذات بی مثال خویش؛ سوگند! 





تو اى كعبه! نسدانى كربلا چیست 

نسدانی حرمتش از حرمت کیست؟ 
همه ف ضل و شرف او را از این است 

كه آن‌جا مدفن سلطان دين است 
در آن‌جا مسدفن هفتاد و اند است 

که جان‌هاشان به نزدم ارجمند است 
در آنن‌جا عاشقانم باره گنردلد 

ههه از هر طرف بیچاره گردند 
توای کعبه! ز عقل و او ز شوق امیت 

تو از آمنی و او از وجد و ذوق است 
تسوبیت صسورتی او بيت معنا 

تراز خاكى و ار از عشق جان‌ها 
تسویی مأوای شرع او مسنزل عشسق 

تويى مبنای دین» او محفل عشق 








OY 
در آمدن لشکر ابن‌زیاد به كربلا‎ 

چو آن ابسن‌زیاد شوم ميشوم 
خسير شد از ورود شاه مظلوم 

زروى كسينه آن اعون بسیداد 
بم جنكش لشكرى بی حد فرستاد 

جه لشکر؟ لشکری از خند فيزون بود 
نمی‌دانم که او چندان و چون بود 

همسمين دانم نسبود او را شماره 
فزونتر بود از ریگ و تاره 

جه لشكر چون ركوب الهاطلين است 
برای كىء برای یک حسين است 

هميشه لشكسر شسیطان فسزونست 
هميشه بسخت عاشق وازگونست 

ولی ند خدا: هستند الب 


ز روی حسجّت» ای داناى طالب! 


كزيدة گلزار اسرار / در آمدن لشکر ابنزياد به كربلا 2۷ 
عمرآن ابسن سعد شوم مسردود 

رئسيس لشكسر و سرهدار سل بود 
مخير شد مسیان نت و نار 

به صدق گفتة آن شاه کسرار 
ز حيرت چون که شد در راه رزخ 

زفطرت اخستیارش گشت. دوزخ 
برای آنکسه اندر ری و جسرجان 

شسود دارای امسر و حكم و فرمان 
به سوی کسربلا او شد رزانه 

به همراهش كروهى بی کرانه 
به فسرزند بيمبر کرد خسلوث 

به تسمكين يسزيدش کرد دعوت 
بك فنا از چه ای سبط ييمبرا 





که ازبهر خلايق بود ره بر 
برای جه دراینجا أمدى تو؟ 
به كوفه بهر جه مطلب شدی تو؟ 


بكسفتا كوفيان نسامه نسوشتند 





مرا خواهان؛ به زعم خویش 
بكفتا تو نسدانسستی كه كوفى 
نمىباشد به عهد خويش. موفى؟ : 








۶۷۲ تذكرة الشهداءاج ۲ 
وتو گشتند بسابت» مسرتضی را 

بسرادر چون حسنء آن مسجتبی را 
ز چسه خسوردی فسریب كوفيان را 

بذيرفتى دورغ اين خسان را؟ 
بكفتا جونكوهدرراه خدابود 

ندارم باک گر جه صدبلابود 
بگفت اکنون"تو را مقصود» چونست 

بگفتا چون که پیمان, واژگون است 
روم من سوى یثرب؛ یا به بتطحا 

وگسرنه سوی كوهستان و صحرا 
بگفت این امر اگر در دست مانو" 

تسورا از دست اين لشكر رها بود 
ولی در رخسصت ابسن‌زیاد است 

که مارا جمله از وی انقیاد است 
پس أن دم سوى کوفه نامه ببنوشت 


جو خواند آن نامه را آن کافر زشت 





»کرد تسسابسنویسد او را 
گذارندش رود» خواهد به هر جا 
در آنجا شمر ملعون حاضر آمد 


برای مشورت. چون ناظر آمسد 








كزيدة كلزار اسرار / در آمدن لشکر اب‌زیاد به کربلا ند 
بكفتا ای امسير! ایسنک به دام است 

همه حكم تو راء از جبر رام است 
ولى از دست تو چون او رها شد 

به جنك آوردنش» صعب و عنا شد 
بكسير از وی تسو بيعت با اسپرش 

و گس رنه از تسسجيّر کین اسسیرش 
چو بشید اين سخنء آن دشمن دين 

بسنديد و هسزارش کرد تسحسين 
به سوی ابسن سعد آن ملحلا زشت 

جلواب نامه‌اش, اين نامه بنوشت 
كه نفرستادمت ب هق كسفاعت 

كه در امسر حسسين آرى ضسراعت 
فرستادم توراتابیعت از وی 

بگسیری هر من تأضیر تا کی 
جو خواندى اين نوشته» مهلتى نيست 

از ار بستان تو بیعت» فرصتى نيست 
اكراز بيعت او دارد ابايى 

سرش را ازتنش بايد جدايى 


ز بسسسعد كشتنش» بر پسیکر او 
بسستازانید مسرکب‌ها ز هجر بحر 








۶۷۲ تذكرة الشهداء/ج 7 


چواین نامه رسیدت بی توانی!؟ 





منع كن تسا می‌توانی 





جو شمراین نامه را در کربلا برد 

به همراه خودش؛ صد گون بلا بود 
چو خواند اين نامه را بن سعدٍ پر كين 

هسجوم آورد» لشكر بر شه دين 
بوهروز لهم مهم حرم 

شد او بسر قتل شاه دين مصمم 
ولی عباس رفت و مسهلت آوزد 

ااب إن سعد آن مسلون نامرد 
كه تايك شب دگر آن عاشق جاص 

کند حق را عسبادت‌ها ز اخلاص 
که تایک شب دگر آن ذو الکرامات 

کند باحق تمالی ار مناجات 
که تایک شب دگر با دوست. رازی 

بگوید. آورد روی نسسیازی 
که تسایک شب دگتر. عهد خدارا 

نسماید تازه» اد آرد وفنا را 


«١‏ توانی: سستی كردن کوتاهی کردن. 








0 
در بعضی از وقایع شب عاشورا 

جو شب شسد گشت مشغول عبادت 
مهاكشتء از بسسهر شهدت 

كهى موكرد باحق او مببناجات 
گسهی اق سوز دل مىخواند آيسات 

كهى او رو به سوی اسان داشت 
گهی با دوست. اسرار نهان داشت 

كهى در حك این امّت دعاکرد 
گهی اندرنماز و گه بکاکسرد 

کن ان در وداع دخستران بود 
كيش اصلاح حال ياوران بود 

كهى موكرداز عابدء عسيادت 
گس هی می‌گفت از پسند و سعادت 

كلهي می ‌خواند اشعار غسم‌آمیز 
كهى موكفت اسرارى دل آویسز 


۶۷۶ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
كهى موكرد او اظهار مسطلب 

بهنزه خسواهرش, كلثوم و زینب 
که میداد پب‌اران را تلن 

كهى موكرهد با آنها تسولن 
در آن شب جمع کرد اصحاب خود را 

همه ياران و هم احباب خود را 
بعد خسس‌طبه او از روی آأنها 

همی فرمود» اسن مطلب به آننها 
که ای ياران! بدانيدايشكه کردا 

كتسند اين كوفيان از ظسلم؛ من را 





هيد اأتسص ار هس سشغيرافسران 
زنان و دخستران سم را در آن دم 

اسسير آرندء هسمچون ترك و ديلم 
بس ای یساران من! تسا شب شماراست 

فرار آريد. هر سوتان که دل خواست 
به فسیر از انغلا و کشستن من 

نس باشد مسقصد و مسقصود دشمن 
جومن بساشم در اينجا با شماها 

ندارد کار كس در ابستلاها 








كزيدة گلزار اسرار / در بعضى از وفايع شب اشورا 2۷۷ 
غرض از این سحن بود اختیارش 

که تساضظاهر شود کامل. عیارش 
چو دارد عشسق, راهسی بس خطرناك 

گس ریزد از وی لا عسساشق پاک 
جو كار عشق, بس صعبست و مشکل 

ن‌جوید علق را جز محم دل 


جو بار عشق» بس سخت است و سنگین 
نس باشد نسساقصان را عشق 








انين 
چو زآن مظلوم ابن مطل شتيكند 

روي آ لاقصان» نساگه رميدند 
بای آنکسه أن نها بسله کیا 

نسمودندش دران بيعت تولا 
چسو دانستند اينكه کشته گردد 

به خاک و خون» تنش آغشته گردد 
هسمه رفيند و شد آن آشسنانی 

ف راشان اسان از بسی وفسائی 
على الجمله سه فرقه كشت اصحاب 

یکی ماندند باآن شاو اطسیاب 
كروهى بی خبر چون باد رفتند 


خسدا رازيسن سبب از ياه رفتند 








۷ تذكرة الشهداء رج‎ PVA 
خداحافظ نگفته» سوی صحرا‎ 

شدندوم ختتفى اندر جبل‌ها 
كروهى عسذرها كفتند و رفتند 

دلش راجمله آشفتند و رفستند 
كه مارا مستتظر اهل و عسیالند 

ز هت جر ماه مه ندر ملق 
زنزدش ده ده و سی سی و پستجاه 

هسمی رفستند و سبر در پیش آن شاه 
بسبین نسو بى وفایی تا چبه حد بسود 

که از شسیطانشان بسی‌شک مدد بود 
ببين از بسهر دنياء نون یلق 

كه بوداو مسصطفی را نسور عسينى 
بمكسونه بسی‌کس و تسنهاش کسردند 

به دشت كربلا رسواش کردند 
ببين با سبط بيغمير جه کردندا 

بسه نور ديدة حسیدر چسه کردندا 
گس روه سيمينء هفتاه و اندند 

که درنسزد خدابس ارچسمندند 
هسمه در عش حق شیدا و چلاک 

همه در جان نسثاری شسیر بسی‌باک 








كزيدة گلزار اسرار / در بعضى از وقایع شب هاشورا ۶۷۹ 
همه از مسال دنیا چشم بسته 

زقيداين علايق بساك رسته 
بت نسسفین هسوايش را شكسسسته 

تعفهای دنا را كسسسكة 
همه بسودند بگسسته زهر بسند 

ز مال و جاه و زن» خسویشان و فرزند 
از آن روزی که ع‌الم گشت بيدا 

نیامد مسثلشان جسلاك و شسیدا 
چسسو از شاه غسریبان ,أن شتگیډند 

بيه ريش همبجو پروانه دویدند 
كهاى مولای ما ا بل يدر 

تسسولی امس روز فسسرزند پسیمبر 
اكسر دست از تو بسرداریم امروز 

نگردد حسال ما در حشر فسیروز 
اكر پسرسد ز ما جلت چه گونیم؟ 

ره جاره در آنجا از که جسونیم؟ 





جواب جد وباب و مسادر تسو 

چه ب‌اشد گر بگردیم از در تسو؟ 
اكر صد بار انسزون كُثشته گردیم 

به خسون خويشتن آغشسته گردیم 
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ز دامسسان ت ولای تو اى شباه! 
نكسرده دست ماتا حشر کوتاه 

مانا مساتسورا بساران ز جانيم 
به میدان همچنان شير ژب انیم 

به جسان در راه تو خواهيم کوشید 
أزيسن جام بلا خمسواهسيم نسوشيد 

از ین گسونه سخن آن باكزادان 
همی كفتند فوّخ حال و شادان 

جو بشید اين سخن‌ها شاه عيالم 
دای خيرشان فر مود آن دم 

پس آنکه ك فتشان انت اء ولا 
نظرأيدايتك سوىبلا 

جسو اندر عسهد و پسیمان با وفسائيد 
همه بارانم از صدق وفائيد 

ب بنيد اين زمان از مسنظر دل 
به جنات خلودش جای و منزل 

نظرك رهد چون آن بساوفایان 
همه دی ند مئزل‌های شايان 

قسسصور جت و حورش بسدیدند 


هى آواز واشوقا! شيدند 





گزید: گلزار اسرار / در بعضى از وقابع شب عاشورا ۶۸ 
در آن دم کف اسسرار نهان شد 

مسقام عسلمشان کشسف و عسیان شد 
بديدند آنس‌چه را بايد شستیدن 

شسنيدن کی شود مانند دیدن 
جو منزلهاى خود زین جشم دیدند 

بسه سنوی خسنجر و نسیزه دویسلند 


سراق تسیرها آن طا را 
هدف کردند و هر گونه بسلا را 


چوهریک را در این مفصل طلب بو 
طرب ان در طرب اندر طرب بود 








tm 
در بعضى از وقایع روز عاشورا‎ 

جو ص بح روز عاشورا دميدى 
جو مساهى. دل بسر عاشق تبيدى 

جه روزی؟ همجر شب در چشنم عالم 
شیاه و تسیر نزد جن و آدم 

چه روزی؟ بر فرشته محنت و غم 
جه روزی زو نگون عرش معظم 

ج وه روزی؟ او قیامت رانمونه 
چگ ونه وصف او گسویم جكونه؟ 

جه روزی؟ چشسم مسانندش نسدیده 
نه كسوشى وصف او از كس شسنیده 

جه روزی؟ روز طلوفان بسلا بسود 
براى جان شاه كربلا بود 

کسهبود آن شساه؟ فرزند پسیمبر 


برای عاشقان در عشسق. رهسبر 


گزید: گلزار اسرار / در بعضى از وقابع روز عاشورا بنك 
که بود آن شه؟ باب او على بود 

كه نورش در همه جا منجلی بود 
كله بسود آن شاه؟ مامش بودزهرا 

که بوده دخستر آن شاه بظحا 
که بود آن شاء؟ كز وی شور و شین است 

جو نام نامیش خواهی» حسين است 
جو طالع كشت عساشورا بر آن شاه 

ره جساره ببستندش ز هسسسر راه 
گرفتند آن خسان اندر سانش 

يسو قرآن در مسيان كسافرائش 
چو فسارغ كشت از امسر تسمازش 

ادا فسسرمود فرض بس ‌نیازش 
نداآمدكداى خيل خداوندا 

كه در يارى حسق هسستيد خسرسند 
به مركبها شويد اين دم سواره 

که امروزاز شهادت نیست چاره 
بشارت بسادتان ای بباوقايان! 

به جسئت‌های عدن وصل جانان 
چس وآن بحند خداكشتند راکب 


به راه عشسق رانسدند آن مسراکب 








۲ تذكرة الشهداءاج‎ PAF 


چو آن درز مسصفاحق نمابود 
همه آن لشكرش جسند خدابود 
چو جستش مسظهر اسم جلاله 


پیمبررا هم اوآمدسلااه 
جو آن سروژ خدارابودمظهر 


ب سآن لک خدارا بوه لشكر 


جهلشكر؟ لشكر عشق و مودت 

جه لشكر؟ لشکسر وحم و مسرت 
چه لشکر؟ لشکر مسهرز عسلنایت 

چسه لشكر؟ لشكسر عقل و سعادت 
جه لشکر؟ لشکر رشد و هدایت 

جهلشكر؟ لشكر علم و عبادت 
جه لشکر؟ كز علايق جمله رسته 

جه لشكر؟ كز همه عالم گسسته 


جه لشكر؟ از همه گدرت مُصفا 
جهلشكر؟ در صفا چون در أصفى 
ازآن سو ابزسعدٍ شوم نامرد 


به سوی لشکر خسود روى آورد 


۱-کُدرت: تیرگی. 








كزيدة گلزار اسرار / در بعضی از وقایع روز عاشورا ۶۸۵ 


که‌ای لشک را شسوید اب نک ساره 
مسمس له ديد از هرازه 


جه لشکسر؟ لشکسر کسفر و ضلالت 

جه لشکسر؟ لشكسر فسق و جهالت 
جه لشکر؟ لشكسر ظلم و عدارت 

جه لشكر؟ لشكر جهل و قساوت 
جه لشکر؟ لشكر پر کین و بیداد 

جه لشکسم؟ لشکسر نسمرود و شاد 
جه لشکر؟ لشکر خونريز و ولخوار 


چ لله لشکسر؟ دشمنان آل اطهار 
چو آن بجسند حق و انتج بساطل 

شال آن روزه در هبيجا مسقابل 
بيمد ظس‌المی ز آن قوم كمراه 

هن زدیک خسیام آن شسهنشاه 


بگسفت از روی کسینه اين عسبارت 





که بسادت ای حسسين! آتش 
یک فتش دیگسری زآن قوم نكبت 
ندارى بساپسیمبر هيج نسبت 


جو خویشی نو با پیمفبران نیست 


جه هستت آنچه اندر دیگران نیست؟ 
ٍ جه اندر دي : 








۶۸۶ تذكرة الشهداء/ج 7 
یکی دیگر از آن قوم شقاوت 

بهنزدش آمد و گفت از عداوت 
که این آب زلال آب فسراتست 

نسنوشی قسطره(ای] زآن تا حيات است 
جو بشسنید اين سخن‌ها شاه عادل 

كشيداز سوزش دلء آهسی از دل 
بهنسغرين؛ اين سه تسن را کرد نابود 

چو جن او ازین غسوغا بياسود 
در آن م خواست آن سالا ارکب 

یامد ند آن خونخواره مسوکب 
به حمد و مجد حق او خطبه‌ای خواند 

به مسیدان فصاحت تسوسنی رانسد 
بكسفتاد ای جسماعتا گر شسناسید 

مسرا پس از چه در حسق نساسپاسید؟ 
بداند آنکه من را ناشناس است 

كه جم احمد او عتالی اساس است 
محمد آنکه بودش از عسلا تاج 

محمد آنکه بردش حق به معراج 
على مرتضی باب كرامم 


بتول آن بسهترین زذهاست» مامم 








كزيدة كلزار اسرار / در بعضى از وقايع روز عاشورا الدع 
حسین کو نور جشم مصطفى بود 

مرابى شک بسرادر ازوفابود 
خحديجه آنكهاز حسقش ثسناهاست 

همنا ای جماعت جِدَة ماست 
همان جسعفر كه طسيّار جسنانست 

مسرا عسم است و از این خاندانست 
همان حمزه كه چون شير ژیان بود 

عم باب مسن آن شاه جهان بود 
بسدانید ای جماعت! من خستینم 

على و مسصطفى رانور عسین ام 
من آن تق رة پاک ىصقا 

متم آن كوكب ثرق أصفئ 
منم غورشيد افلاك امسامت 

منم آن اخستر برج كرامت 
ممم دارای هر كونه كملات 

متم ميناى هر گونه کرامات 
منم فززند دخت شاه لولاک 

كه مقصود آمد از ايجادافلاك 
متم آن كس كه در حسمّش بفرمود 

كهمن هسم از او و اومن بود 








۶۸۸ تذكرة الشهداء/ج ۲ 





متم آن کس که در حسم تې 

جو دزی از لبش اين نکسته سی‌سفت 
حسين و هم حسن که خوش سرشتند 

دوآقاى جونان بسهشتند 
جو من را این نسبء اينم كمالست 

پس ای لشكر! جرا خسونم حلالست 
نكسردم در حرامى حكم تحليل 

نكردمدر شسريعت هيج تبديل 
نكسرهدم در شريعت هيج داعت 

نك سردم زد بر احکسام شريعت 
شمااى ناكسان! متَویم«تسوشتید 

جوكشتم سویتان» از من بكشتيد 
كلجا شد نامه‌های مهرآمسيز؟ 

كلجا شد پیک‌های شسورانگیز؟ 
مسرا خسواندید تا باشيديارم 

نه چون آتش براين جان فکارم 
مرا خسوانسدید تاسطان نمائيد 

نه اینکه خانه‌ام ویسران نمائيد 
مرا خسوانسدید از بسهر امیری 


نهبهر خسواری و بسهر اسیری 











كزيدة گلزار اسرار / در بعضی از وقایع روز عاشورا ۶۸۹ 
مرا خوانديد تابر سر نسهم تاج 

نهبهرغارت و از بسهر تساراج 
مرا خوانديد تسا سرهدار باشم 

نه بهرآنكه سر بر دار باشم 
مرا خوانديد تا ببساشمامامى 

بان ازم حسلالی و حسرامنی 
تسه بسهر: آنکه بسر من وه ندید 

زراه طساعتم یک بساره كرديد 
مرا خوان دید تسا مسهمال نمالید 

وفابساعهد و آن پسیمان نمائيد 
نهبهر آنکه ایسین آنب ی که هت ده 

از او نسسوشد زمن ممنوع كردد 
هممانا اهل بسیتم تشنه ک‌امند 

زفسرط تشنگی در مرگ و سسامئد 
پس ای لشکسس راز اتباع [و] ز اشراف 

دمددم يساسخى از روی ان‌صاف 
دمسى با خسویشتن انسدیشه آريد 

دراين مطلب به فكرت پا فشاريد 
که آیاخون من بسر كس حلالست؟ 


ويا آزار مسن وزرو ويالاسث؟ 








28 تذكرة الشهداءاج ۲ 


اق ر او قسرآن ول 

كجا شد خون من بروى محلل؟ 
كاجادر ست بيغمبر أمد 

كه حون من حلال و مهدر آمد؟ 
بكر من نيتم از زادة او 

كهبهر کشتنم أمسدزهرسو؟ 
مگرسن نیتم ز اولاد زهرا 

که گردیدید بر حريم مههيا؟ 
مگر من نیستم ز اولاد حَبَيَدِر 

کهبهرم کرده‌اید این تیر و خنجر؟ 
مكرمن نسیستم خر من 

كه خواهيدم بنا حق کرد قربان؟ 
مگر مال کسی را يردهام من 

وياجيزحرامى خورده‌ام من؟ 
كهام روزم زبهراوكريبان 

فد رن دمت وبا 
مكرمنكشتهم از روی بيداد 

کی تسا کشسیدم روه 
از این گونه سسخن‌های حسقیقت 


کسی ف مود آن شاه طسریقت 








گزید: گلزار اسرار / در بعضی از وقایع روز عاشورا ۶۱ 
درآن دم شورشى در لشکسسر افستاد 

که آن شور نخستين از سر افستاد 
همه کسردند نفس خود مسلامت 

ممه در ن فسشان آمد ندامت 
ندانسستیم فززند رسولست 

نسدانسستم ز اولاد بستولست 
عمر چون شورش اندر لشکرش دید 

ز شسرو قسستنة لشكسر بسترسید 
كمان بكرفت و تیری بي نا كسما کیرد 

به لملوی شاه مظلومان روان کرد 
كواهمى خراست آن مسلعون ملردود 

که ازل کس كه تسیر انداخت او بود 


بس آنگه تسیرهای بی ‌شماره 
بهاوافكنده شد از هسر کسناره 








۳ 
آمدن حرّبن يزيد ریاحی به خدمت آن مظلوم 

چسو حسرین يزيد آن شسیر آزاد 
بسدید آن ظسلم را از آن قوم بیداد 

به نزدیک عسمر آمد به ناگتاه 
که آینا جنگ خواهى کرد با شاه؟ 

بكفتا جنگ‌ها خواهم نسمودل 
که دست و سر شود بیگانه از تن 

چنان جسنگی كنم که چشم دنیا 
ندیده مثل آن در هیچ هجا" 

پگ فتا پس تو ان در روز مسحشر 
جه خواهى کرد با جدّش پیمبر؟ 

بكردانيد آن دم مركب خويش 


زنردآن سك تسد دين ہد کیش 








بهسوى موكبآنشاهآمد 


پس ازگمراهی انسدر راه آمد 


جو بود از خاک باكيزه سرشتش 

زدوزخ بازآمد در بسهشتش 
بياده شد ركاب شاه بوسيد 

زجامتوبه استغفار نوشيد 
بكفتا تسوبه‌ام اين دم قبولست 

جو باب توبه فرزند رسولست؟ 
همی نايد و گفتا بسا دل ریش 


پشبیمانم مسن از کار بسد خويش 





نخواهد کرد باتو جنگ آخر 


ندانستم که این بد کیش مردود 

خسيالش جنگ كردن باتو شه بود 
زک ردار عسودم ای شاه شاهان! 

بشسيمائم پشیمانم بشسيمان 


هسمى موكرد اسستغفار و زارى 
سرش بگذاشت اندر خاک خواری 


ا داخو: ذليل و خوار 





۶۹ تذكرة الشهداء/ج ۲ 

پسفرمودش كه ای پیر وقفادار! 
سر از خاک مسالّت زود بردار 

که من بخشيدمت أن جرم و تقصیر 
بذيرفتم همه عذر تسو ای پیرا 

چسو از حر توبهاش گسردید مقبول 
به اذن شاه شد در حرب مشغول 

چو صفوانش نصیحت كرد نشنود 
ره فرزانكى در عشسق پسیمود 

دليرانه هسمی كوشيد و می‌گفت 
ژروی عشق این گوهر همی سفت 

امير من حسسین‌بن تيل است 
که از حق بسر هسمه عالم ولن است 

و از راست 


که غوغایی ز لشکر سخت برخاست 


هسمی منی‌گشت او از 





كهى بر سینه می‌زد كاه بر بشت 

به شمشير و به نیزه مرد می‌کشت 
به خاک انداخت بسیاری زٍ شجمان 

ولی یک نيزه شسد بسر یله آن 
همی می‌گفت چون افتاه بر خاک 


به فريادم برس ای سید پاک! 








كزيدة گلزار اسرار /آمدن حزین يزيد رياحى به خدمت آن مظلوم ۶۹۵ 
جو آمد بسر سرش گفتا که آيا 
زمن راضى شدى ای يور زهرا؟ 
بفرمودش كه هستم از تو خشسنود 
بس از تو نیز خشنود است معبود 
همين انسدر مديح حر كفايت 
که در حسقش بفرمود از عنايت 
ال خر بتورياح 


مور علد 








ب الماج 
بس از حر جمله اصحابش كاي 

بټوښیدند از جامش همی می 
همه زین دار فانی بساربستند 


ز لام و زم حنتها برستند 








در شهادت حضرت عباسلا 

روايت شد كه چسون آل پسیمبر 

ز تساب تشنگی كشتند مسضطر 
صداى ال طش زایشان بر افلاک 

همی بر شد که زاریدند امسلاک 
حصوص آن کسودکان شیر خسوازة 

کله بسته بد بر آنها راه چاره 
در آن دم شا دين آن ربد امن 

به نزد خویشتن بر خواند عباس 
جه عباس؟ آن شه حُسن و ملاحت 

كه بود او اخستر برج صباحت 
جه عباس؟ آن شجاع شير افكسن 

كدانديشهئيّداورازدشمن 
جه صباس؟ آنكه فسرزند على بود 

كمال و فسضل او بس منجلى بود 
جه عباس؟ آنكه در شأن اصوت 


وفادارى نموداوازفتوّت 


كزيدة گلزار اسرار / در شهادت حضرت عباس 2۹۷ 
چو حاضر كشت عباس دلاور 

بفرمودش كه ای جان بسرادرا 
که ای عسباس! ای شیر دلاورا 

برای کودکان آبى بسیاور 
جو بشسنید این سخن» در یگانه 

به سوى دشسمنان شد او روانه 
که تاآرد بسرایش مشک آبسی 

كند تسحصیل اجرى و ٹوابی 
چو سوی شط شد و پر کرد مشكثن 

هجوم آورد بر او قوم رکش 
نسمودندش ز كين تنیز بستاران 

به سویش تير می‌آمد چو باران 
ز پیکر دست‌هایش چون جدا شد 

به سوی مشک او تیری رها شد 
ز اسب افتاد و گفت ادرک اخاکا 

به فسریادم برس روحی فداکاا 
چو شه آمد به سويش کُشته دیدش 

به خاک و خون خود آغشته دیدش 


بسرادر را جو دید او پساره پاره 
بگغتا ایسنکم كسم كشت چساره 








۶۹۸ 





بسرادر گسرچسه از مسحنت بسرستی 

و لیکن بشت من راتو شکستی 
برادر چون كنم من زار و تنها 

ميان دشمنان. بی يار و مأوئ 


ادر چون جدا شد دستت از تن 





قوی شد بر سر من دست دشمن 
نه دست تسوبه تنها شد بریده 

و دنت خط عن انس كينها 
تو بودى دست من چون كُشته كشنتى 

جائ من نماندى دست و پشتی 
بسرادرا دست تسو دست تود يود 

زجه دست تو از پیکر جدا بود؟ 
تو بسودی ای بسرادرا يار و یاور 

كجا رفستی ز نسزدم ای بسرادر؟! 
بسرادر چناق مسرا بودی علمدار 

برای لشکرم بسودی تسو سردار 
برفتی از ترم پشستم شکستو 

دلم از بی کسی ای يارا خستی 
چو رفستی تو شدم من زار و مضطر 


برادر جان برادر جان برادر 








كر 





؛ گلزار اسرار / در شهادت حضرت عباس ۶۹۹ 
تو بودی نزد من چون جان شیرین 

شدی اين دم به چشمم کشته از کین 
شسيدى ناه زار سكسينه 

که از سوز عسطش آن بی قرینه 
هی ناليد كس آبش نیی‌داد 

نمی‌شد تشنگیش هيج از یناد 
بسرفتی تابرایش آب آری 

ز روی رحممت و از راه يارى 
کجا رفستى برادر؟ آب چون شند؟ 

ز چه این بيكرت در خاک و خون شد؟ 
کسجارفتی تو ای فرزندا تحيّدن؟! 

پسسرادر ای بسسرادرا ای بسرادر! 
پسته يساق بسر تیاس بسن فل 

زاشكش گرد و خاک کربلاگل 
چنان از سروز دل آن شه بسنالید 


که از آهش زمین بسر خود بلرزيد 








[14] 
در شهادت حضرت علی اكبر 

جو بشنيدى وفاى این برادر 
پاش غو حسدیث فكتل اكير 

على اكبركه باشد ماه تابان 
علی اكبر که باشد شاه خوبان 

على اكبركه باشد نور ردان 
عستلی اكبر كه باشد در غلطان 

على اكبركه باشدنقرةباك 
على اكبركه باشد شمس افلاك 

به رويش والضحى باشد اشارت 
بودو الليل از مويش عبارت 

بودو الشمس تفسيرى ز نورش 
بود و الطور تعبیری ز شورش 

بهشت عدنآيت شدزكويش 


جمال حق حكايت شد ز رویش 


كزيدة گلزار اسرار / در شهادت حضرت مان اكبر a‏ 
به حسن طلعتش آشفته حور است 

به خط عارفش اله» نور است 
جمالش مسطلع نور خدا بود 

خصالش سر به سر صدق و صفا بود 
همه لق خبوشش مطبوع و زیبا 

همه حلقش ز سرتا پا مصفا 
زب انش جشمة علم و فصاحت 

بيانش جسمله شیرین از ملاحت 
قسدش در اسستقامت سرو آزاد 

وایبا اندر مثل چون شاخ شمشاه 
تسمام ايسن مثل‌ها بهر عنام ات 

و كر 





اين سخن‌ها جمله خام است 
همین بس در كمالش آنچه بابش 

بفرمود است در وصف جمالش 
که او در نطق و ملق و تلق و پیکر 

زهسرکس آشسبه آمد باپیمیر 
بكب سرك مترآت دا بره 

على اكبرش هم حق نما بود 
بدرراجون يديد آن شاهزاده 


سسرش بسر زانوی محنت نهاده 





Vir 


ستاده بيكس و بسی‌یاور و یار 
بسه نزدش آمد و بوسید بايش 
بكفتااى بدرااى شاه شاهان! 
فداى تو سرو هم جان شيرين 
بده رخصت که تاگوی سغادت 
بده رخصت كه جانم بر لب آمند 
بده رخصت كه دارم انسقلابی 
بده رخصت که سرگردان عشقم 
بده رخصت که مشتاق لقایم 


بده رخصت كه بی خود از خود استم 





تذكرة الشهدامج 7 


ندارد لشکری ونه عصلمدار 


هزاران جان ما بادا فدايش 


بده رخصت. روم من سوی میدان 


نثارراه تسو هم آن ار] هم ابسن 


زب‌ايم مسن ز ميدان شسهادت 


تمئايم همه این مطلب آمد 


ز شور عشق دارم اضطرابى 


بده رخصت که من حیران عشفم 


فنا چون يافتم انسدر بقايم 


ز صهبای لقا مسدهوش و مستم 








كزيدة كلزار اسرار / در شهادت حضرت على اکبر vir‏ 
بده رخصت كه ياران انتظارند 

برای صحبت من بی قرارند 
بده رخصت که از دنیا ملولم 

بسى مشتاق ديدار رسولم 
بدهرخصت که تسنها و غريبى 

نباشد مرتورايارو حصبيبى 
بده رخصت که در این دشت خونخوار 


نداری ياورى و نسیست انصار 





چو شه بشند گفتار جنوانش 

شسرر افستاد اندر جسم و جانش 
بكفنا اكبراا تازه مسوانليى: 

تسو مسن را ای بسسرا روح روانى 


مرو جان پسراتو سوی اعدا 


چگونه من جوانم 





چگونه من تو را ای جان شیرین! 


بسبیتم مسرنگونت از سر زین؟ 


بك فتااى پدر! در راه جانان 


همه سهل است و دنیا راسثْ پایان 








7 


بده اینک مرا ای شاها رضت 


چو الحاحش ز حد بگذشت. شاهش 


وذاعى کرد يس اهل حرم را 


چوبر اسب عقاب آمد سواره 


نسظر می‌کرد از حسرت به رون 


فرو می‌ریخت اشک از دیدگانش 


روان گردید اشکش همجو باران 


دو دست خود به سوی آسمان کرد 


بكفتااى خسداون دا گسواهی 


كه او در نطق و تبلق و شکل و پیکر 


تذكرة الشهداء نج ۲ 


که دیگر نيست طاقت نیست فرصت 


مرخص کرد تاگردد به راهش 


زنسان و دران مسحترم را 


دل شاه از فراقش كشت پاره 


که می‌گردد جدا این دم ز کویش 


که می‌شد سوی دشمن آن جوانش 


بلى مشکل بود داغ جوانان 


ز موگان اشک حسرت بس روان کرد 


که سوی اين جماعت رفت ماهی 


لس باشد اشسبه از او با پسیمبر 








1 
در آمدن على اکبر به میدان 

جو آمد شاهزاده سوی ميدان 

جو شمعى کآورندش در شبستان 
براند از هر طرف چون ماه توسن 

زاری آفاق مسيدان كشت روشسن 
به دوش افكنده بود آن جعد مشكين 

شياع خنارخش چون ماه و پروین 
زرويش متكشف سر أناالحق 

که هستم مظهر آن نور مطلق 
روا بساشد أنا الحق از درخستی 

جران بوه روا از نسسيكبختى 
چو ديدندش به مسيدان آن سپاهش 

به حسيرت آماند از روی ماهش 
همه از هر طرف اندرنظاره 


همه أشفغتة آن ماه ياره 


۷۶ تذکرة الشهداء/ج ۲ 


همی گفتند یسا ربا این سواره 
که بائد؟ ماه باشد یبا ستاره؟ 





یکی گفتا که باشد شاه امجد 

خسستام انبا يعنى محمد 
یکی كفتا على آرد به ميدان 

به کس مش ذوالفقارست ای رف 
یکی گفتا که بی شک این كليم است 

که در طور محبّت او مقيم است 
یکی گفتا که عیسی از هارا 

بیامد تاکه بنماید كرامات 





جه شد ایسن اختلاف اندر میال) رفت 

به نزد ابسن‌سعد اين داوری رفت 
بگفتانه نسبی ونه ولن است 

ولی يسور حسسین‌ین عل است 
ز هسر سو شاهزاده اسب می‌تاخت 

گروهی را به خاک آغشته می‌ساخت 
شسمار کشستگانش چون فزون شد 

زتساب تشتكى حالش نگون شد 
جو بى طاقت شد از جنگ آن يكانه 


به موی باب خود گشتی روانه 








كزيدة كلزار اسرار / در آمدن علي أكبر به میدان 7 
كه ای باباا جگر از تشبگی سوخت 

عطش بر جان من صد آتش افروخت 
تعب افستاد در جسانم ز جسوشن 

كرت أبى بُوّد. بخشاى بر مین 
پدرا از تشسنگی جان بر لب آمد 

به جانم از عطش سوزو تب آمد 


اكر باشد تسوراراهسی به آبی 





بسهاين تشسته بده بهر ثوابى 
كهتاقوّت بيابم من بر آعثا 

دمسبار آرم ز آن‌هاگ اه هسیجا 
چو بشنيد اين سخن أن شاه تیظلوم 

كه بود از جور كوفى زآب محروم 
به‌گریه آمد و چون جان شیرین 

كشسيدش در بسر خود آن شه دين 
بكفتا ای بسر! صعب است و دشوار 

كه خواهى آب از ایین اشرار و كفار 
به جای آبت ايسن ارباب كينه 

زنسندت خسنجر و نيزه به سينه 
زيانش راكرفت اندر دهانش 

كه شايد كم شود سوز جوانش 








۲ تذكرة الشهداء اج‎ VA 
بكفت اكنون روان شو سوى لشكر‎ 

که سیرابت كنيب جدت زکوثر 
پس آن شه زاده با صد عرو تمکین 

یزد خسود را بسه قلب لشکر کین 
زکشته بشتهها می‌ساخت آن شیر 

چو جدش حیدر آن شاه جهاكير 
که‌ناگه «مره» آن ملعون ابتر 

پسزد یک ضسریتی برفرق اكبر 
سرش گردید زین ضربت در پاره 

چسوبسته شد بهرويش راه چاره 
بكفتااى پسدرا رفشم ز کلبویت 

شدم م حروم از دیسدار رویت 
مسرا دراب ایسنک ای پسدر جان! 

ك هكشتم كشتة قوم لعسینان 
جو آمد بر سر آن نسوجوانش 

بسسدید آغشته در خون روانش 
موی را دیسد پساره؛ ن پر از سير 

همه اعسضاش پساره بد ز شمشير 
بهاين حالت جو ديد آن نامرادش 

همه عالم زغصه شد زيادش 








گزید: گلزار اسرار / در آمدن علن اکبر به میدان ۷۹ 
همه دنسیا به جشمش تار گردید 

از آن حالت بسى خون بار كرديد 
بگفتا ای جوان! ای اكسبر مسن! 

که رفستی در جوانی از بسر مسن 
توراكش تند اين اشرار بد کیش 

دلم ازداغ توكرديد صد ریش 
تسورا کشستند ایسن كقار بسیداد 

که لعنت از خدا بر این خسان بادا 





تر خاک بر این عیش دنا 
اادد عيش بسر عالم مهنًا 


پس 


تسو بسسودى ای يسرازوح رؤانسيم 

جو رفتى از بسرم بس رفت جانم 
تو بسودى ای پرا ورد زبانم 

مشه ياد تو اندر جسنانم 
توبودى شمع در شبهاى تارم 

قراراين دل بس بسسی قرارم 
تو بودىاى پسرا! شسبه پسیمبر 

پسسرفتی از کاارم» ای سمتيرا 
كجارفتى على اکسبره جوانم 

كجارفتى تسو ای روح روانم 








۷ تذکرة الشهداءج 7 
بسسرفتی و شليدى در استراحت 

به نسزد جد خود در روح و راحت 
مسن بسيجاره با درد و محنها 

در این وادی بماندم زار و تسنها 
بسسرو ایس نک بسیایم از قفايت 

که هسستم آروزی ند لقايت 


بسرو ای نک تورا جدّت دهد آب 





ابی محبت احباب و اصحاب 


از این كونه سخن می‌گفت گسریال 
كه بيرون شد ز نور ديدءاش جبان 








لا 





در شهادت حضرت قاسم 
ز قاسم یک دمی تویاد می‌کن 
دمى كريه بسر آن ناشاد می‌کن 
که باشد قاسم؟ آن داماد ناكام 
کیه‌بودش عارضی همجون مه تام 
که باشد قاسم؟ آن در یس تیمی 
گه بودش نزد حق, شأن عظیمی 
که بود آن نوكل خندان زهرا؟ 
كه بود آن نور چشم شاه بطحا؟ 
كه بود آن نو رس باغ نبت؟ 
که بودش خسن و جود و هم فتزت 
کسه بود او مر حسن را شاهزاده؟ 
كه نسوشید از شراب عشق باده 


چو دید او عم خود بی يارو ياور 


بهنزدش آمد او با دید؛ تر 


۷۲ انذكرة الشهداء اج ۲ 
که رخصت ده مرا تا همچو یاران 

نمايم يارى تسو از دل و جان 
چو عمّش این سخن را گوش‌زد شد 

دزآغوشش كشيدو 
جنان كريه بر آن دو كشت غالب 

كه تسرسيدى تھی سازند غالب 
ندادش رخصت و كفتش چگونه 


که هستی مسر پرادر را ن_مونه؟ 





بسی نود 


جو در سر می‌شدم شوق يتزادر 

ترا موديدم ای سرو سمنيرة"! 
جود ركلرار او لبود مسقامم. 

بهبوى تو معطراين مشامم 
جو قاسم ايسن سخن بشنید بوسيد 

دو دست و باى آن سلطان تجريد 
به بوى"'" آنکه رخصت گیرد از او 


همی بوسيد دست و باى عمو 


أل سمثير: خوش بوه معطو. 


لابه بوى: به امید. 





گزید؛ گلزار اسرار ‏ در شهادت حضرت قاسم ۳ 
نسدادش رخسصت و فرمود فرزند 

رَوى با پبای خود در مرگ و در بند 
بك فتا ای عسموا تسو در بسیابان 

وحسیدی و غسریبستی و حسيران 
بده رخصت که تا جان بهر جانت 

افیا سازم من ان در آسستانت 
جو آن شهزاده الحاحش فزون شد 

دل شاه از برایش غرق عون شد 
بسدادش رخسصت و شمشیر دشن 

کلفن پسوشاند و پیراهن گسستش 
به نزد ابن‌سعد آمد رجسز یران 

که فرزند پسیمبر هست عصطشان 
همه آل پسسیمبر تشسنه ک‌امند 

گرفتار تو اندراین ممقامند 
همه دنيا به چشسمشان سیاه است 

بس اين دعوی اسلامت تباء است 
بزدخودرابه قسلب لشکر او 

همی می‌کشت آنها راز هر سو 
جو بسیاری بکشت از ند نمرود 


به سوى عم خود أو روی بنمود 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ VIF 
که ای عمًا! جگر از تشنگی سوخت‎ 

عطش بر جان من صد اخگر افروخت 
بسدادش شه تسای و دوب اره 

به سوى لشکسر آمد آن ستاره 
جو جمعی را بکشت آن ماه تسابان 


احاطه كرد بر او ند عدوان 





عمرنامی به شمشیری 

در آن غسوغا به فسرق انسورش زد 
به نیزه ديكرى از رام کنینه 

زدش بسر بشت و بیرون شدن ز سینه 
ززیسن افستاد وایسنش گلفتگوبنود. 

که ای عمًاا به فریادم برس زود 
چو شیر خشمناک آن شاه عالم 

پسر آنسها حسمله‌ای فسرمود آن دم 
همه لشکر به يكديكر درآمیخت 

بسی خون‌ها دراين آشوب می‌ریخت 
ولی قاسم به زيسر سم اسبان 

همی در هم شكست و داد او جسان 


١‏ مهند: شمشير ساخث هند. 








كزيدة كلزار اسراو / در شهادت حضرت قاسم ۷۵ 


جو عمش آمد او را ديد ياره 
همه اعظاى او بر سنگ خاره 


شده آن اسستخوان‌ه ا ریزه ريزه 





سرش پاره» جو بشت او به نیز 
زكسريه سيل اشک او روان شسد 

هسزارش آنش حسرت به جان شد 
پس آنكه با هزاران محنت و درد 


به سوی كشتكان. آن نعش آورد 








Il 
در شهادت حضرت على اصغر‎ 

عسو يسارع قبن حبسو گلسته گشستند 
همه در خاك و خسون آغشته كشتند 

همی موكفت آيا ناصرى نیست؟ 
مرادراين بسیابان ياورى نیست؟ 

كهتا يارى كطا آل على را 
حتتریمان" لبن را و ولى را 

در آن دم آن على شیر رازه 
بoه‏ خود لرزید اتدركاهواره 

که ای باباا تو رامن ناصرستم 
دران دشت بسلا مسن يساورستم 

سو اهل بسیت دیسدند اقسطرايش 
بسسياوردئد نزد آن جابش 

كه این طفل تواندرانقلابست 
هم مه اییسین اقشطرايش بسهر آن است 

كرفت آن طسفل و آوردش به ميدان 


به روی دست خود مسانند قسرآن 


كزيدة گلزار اسرار / در شهادت حضرت علن اصفر vy‏ 
بكفت ای كوف 





إكرمن انیم" 
ندرد جرماين در يتيمم 

نس باشد مس‌ادرش را شیر و برش 
نمانده» پس ددد أبى ز بسهرش 

که او از تشسسنگی در انسسقلايست 
نس می‌بینید كساو در سوز و تابست 

در آن دم ظس‌المی ز آن قوم مسيشوم 
زدش تيرى كه باره كشت حلقوم 

بكسفنتا ای بدرا سيراب اگس تم 
پکش ابل تير راكله آب كشتم 

سرفتم ای پسدرا مشن وی سسالا 
وج ودم قفسسطره بوه وكشت درا 

شدم بابا به سسوى عرش مسعبود 
فنااز خسود شهدم وازيار.موجود 

بسنه انس در زم سين این پسیکرم را 
رسسان بايابا دای مس‌ادرم را 

دا آمد که ده واگ ذارش 


كه دارد دايه در دارالق رارش 


ا اثيم: كناهكار. 








7 تذكرة الشهداء/ج‎ VA 


چو این طفل از شهادت خوش سرشت است 


ز حقش فرضعى در بسهشت است 








۹ 


مظلوم با اهل بيت 24 


جوآن سلطان عادل بی‌حشم شد 





به دشت کربلا نامحترم شد 
نماندش نه وزيسر ونه علمدار 

نه فرزندى و نه يارىء نه غمخوار 
بهنزهد خيمهكهه آمد یگ اند 

تجو می‌دانی جه حالش بود یانه؟ 
بكفت ای حواهسران و دختراننم! 

به سوى مرگ اينك من روانم 
چو ایسن دشت بلایم پر ز کین است 

وداعسم با شما بس آخرین است 
سلامم بسر شما ای بی نصیبان! 

که هستید اندر أيسن صحرا غریبان 





نباشد عسونتان؛ نه عون و جعفر 
نهيارى همبجو عسباس غضنفر 
نسباشد قساسم أن داماد ناشاد 


نه اکبر آن جوان, چون سرو آزاد 


۷۲۰ تذكرة الشهداء یج 
جو باقی نیست من را یار و فرزند 

مسپردم من شمارا با خداوند 
سسلامم بر شما ای دل غمندان! 

.كه موباشيد نسزدم ارجمندان 
سلامم بسر شما ای آل اطهارا 

كه پاکید از همه عیبی و هر عار 
سلامم بر شمااى ياكزادان! 

كه تسنهایید. اندراين بيابان 
سلامم بر شمااى بسی‌کسانم! 

سللامم بر شماای نو رسانم! 
سلامم بر شما ای طتفلکانم! 

که مے‌باشید در شايكاتم 
سسلامم بسر شما ای خواهیرانم! 

سلامم بسر شما ای دخترائسم! 
سسلامم بر تواى فرزند بيمارا 

كه هستی مبتلا در دشت خونخوار 
سلامم بر تو ای غمدیده كلثوم! 

كه هستى اندر اين وادی» تو مظلوم 
سلامم برتواى دخترا سكينه 

كه همستى بسىكس و هم بى قريئه 








گزید: كلزار اسرار / در وداع كردن آن مظلوم با اهل پیت لففة 
مکن گسریه, دلم زین گریه سوزد 

به‌جانم آتشسی بسی‌حد فروزد 
مكسن كريه تو بر من تاروانم 

دراين قالب بود ای جانٍ جسانم! 
ولى جسون كشسته كشستم اختیاری 

سباشد مر تو را در حزن و زارى 
سلامم بر تو ای همشيره! زيئب 

مرا باتوست. خواهر جند مطلب 
نخستین آنکه من چون كشته کردم 

به خاک كربلا آغشته كردم 
مسبادا! آتكه جهره بر ختراشتی 

ويا چون دیگران» بی‌صبر باشی 
مكن باره تو از محنت كريبان 

مكن كسيسوى مشكينت پریشان 
و لیکن چون مسرا بر خاک ديدى 

وی‌ااز ديكران مركم شليدى 
بسرايم ناله كن همجون كبوتر 

روان کن اشک را از ديدةتر 
برای آنکه در مرگ بسرادر 

نسمی‌دارد شکیبی هسیچ خواهر 








7 تذكرة الشهداء/ج‎ VT 
یکی دیگر ز مطلبهايم این است‎ 

كه اطسفالم اسیر مشسركين است 
تواى خواهرا بر آنها مادری کن 

جو من رفتم به آنها ياورى كن 
جو ديدى آنكه آنها در بسيابان 

براكنده شدند از جور عدوان 
جو دیدی اينكه اندر دشت و صحرا 

از هسر سو در فسسرار از ترس اعدا 
تواى هسمشيره جانم! مادرئ كن 

پستیمان رابه جد جمعآورى كن 
تواى همشيره جانا از مه رینزدانن 

تسرخم کن بسر ايسن اطفال بی‌نان 
جو اطفالم ز تسو خواهند آبی 

بكير از دشسمنان بسهر ثلوابى 
بكو با دشمنانم كاين فرات است 

كه دراواين همه آب حيات است 
نكرده كم اكريك جرعه أبى 

براين اطفال بخشيدازثوابى 
جو براين اشتران اطفال من را 

نشاندوبرتند ساريانها 








كزيدة گلزار اسرار / در وداع كردن آن مظلوم با اهل پیت Yr‏ 
تسوای هسمشيره! ای مسام يتيمان! 

بكو با ساريان آهسته می‌ران 
جو افتادند اين اطفال بر خاک 

بر اشتر بر نشانشان زود و چالاک 
اكر برسند بابا دركجا رفت؟ 

زنسزد ماازاين منرل چرا رفت؟ 
بكوكه عابدٍ رنجورٍ بسیمار 

شماراجون بدر باشد تكركار 
اكر گسویند ای عنها کجا ند 

عنلی اكبرآياءاوجراشد؟ 
كجا شد آن بسرادن مساو تیابان 

نموبينيم او را در بيبان 
بگسو اخسوان؛ شما را مسؤمنانند 

كه ياران شما در مر مکانند 
توای خواهر! نكهبان زبان باش 

بسناه دختران در هر زمان ب 
دكسر از مسطلبم آن است خسواهر 


که آری بهر من یک جامة بر 





ولی یک جسامه‌ای که کهنه باشد 
که در او رغسبتى چسندان نسباشد 








۲ تذكرة الشهداء يج‎ VF 
برای آنکه در امروز» دشمن‎ 

جسو سازد سر جدا از پیکر من 
بسرهنه سازد او اعسضاى من را 

كند عريان سر و هم پای من را 
بسبيند جامهام را بست و پساره 

ند از قندنش لاد کسناره 
جو از تودیعشان فارغ شد آن شاه 

بشد تسنها روانه سوى این راه 
به‌این معنى که این شاه یک‌انه 

بجا سوی دشمنان آمسد روانه 
سسخن اينجا رسيد و ممص شد 

فلم درايسن رقم خاکش به سر شد 
ز چشسمم اشكها اينجا روان شد 

زب‌انم عاجز ای نجا از بيان شد 








۲1 
در آمدن آن مظلوم به میدان 

چو آن شاه جهان, فرد و یگانه 
شستابان سوى مسیدان شد روانه 

نظر انداخت هر سوء كس نبودش 
که از يارى کند كفت و شنودش 

ز پیش روی او تسسن‌های بتارم 
یل ارانش بديد از هر کستاره 

یکی دستش جدا از بتيكركن بنود 
یکی باره ز تسيرى حنجرش بسو 

یکی گیسو و فسرفش غرقه خون بود 
یکی زخسمش ز انجم‌ها فزون بود 

یکایک کشستگان راکرد آواز 
زايشان باسخى مسویش نشد باز 

بكفت ای مسلم و عبّاس و عونم! 


جرا تید دست خود ز عون 


١‏ عون: يارى و ياورى. 


7 تذكرة الشهداءاج ۲ 
جو نشد او ز يارانش جوابى 

به جانش شد ز وحدت سوزو تابى 
جنان آهسی كشيد از وز دل او 

کسه شد ذرات عسالم در هسیاهو 
بك فتا هست آيا ناصرى كارو 

نمايد نصرت ويارىزهرسو؟ 
کسی آيابودتارحمبرمن 

نماید هم نمايد دنم دشسمن؟ 
كى آبا بود كز بسهر پنزدان 

ده بی به من دراين بيابان؟ 
کسی آيا بود تان اعدا 

بكرداندازين اولاد زهسرا؟ 
جسو آوازش بسه ذرّات جسهان شد 

به مگان زمسین و أسسمان شد 
همه درگریه و زاری فستادند 

همهسوى جسنایش رو نهادند 
چوبرگوش همه آمد ندایش 

مهّاآامدىيبهر فدايش 
جوآمداين ندابركوش ذرّات 

همه گشتند با حيق در مناجات 








كزيدة كلزار اسرار / در آمدن آن مظلوم به میدان vv‏ 
كه ياربٌ!اين حسين توست تنها 

ميان دشسمنان در دشت و صحرا 
حبيب توست کاو فرد و غریب است 

كهازاين زندگانی بسىنضيب است 
حبیب تسوست كز وى جمله ياران 

هسمى گشتند اندر اين بسيابان 
حبيب توست كاندر دست كقار 

دراين وادی خونخواره كرفتار 

بای امسر تو عطشان در ایسنجا 
پس ای بروردكار! از روی رختتصت 

بده فرمان.كه باقی نیست فرصت 
که او را از وفایساری نسماييم 

رهايش ما از ایسن خواری نماييم 
حطاب آمد که مأذونید اینک 

که ان در ن‌صرتش گردید هر یک 
در آن دم ديد در دستش صحيفه 

صحيفه چیست؟ پسیمانی شسریفه 
صحيفه چیست؟ آن عهد شهادت 


که بنوشته بسرایش در سغادت 








۷۳۸ تذكرة الشهداءاج ۲ 
صسحیفه چیست؟ آن عهدی كز اول 

نموده بود وگردیده معوّل 
صحیفه چنیست؟ آن مک توب مسحکم 

كه بسنوشته شسده ز آفاز عالم 
صحيفه چیست؟ آن مكتوب مکتوم 

که از پسیفمبران كرديده مسختوم 
نوشته بود در پشت صحيفه 

به خط قدرت ارقامی شریفه 
که بسهر تو نشد این امن واجب 

اكير جواهى. تو را کردیم حاجب 
نگ ردد ذزه‌ای كم از فتتقامت 

ده یمت آنسچه خواهسی از مرامت 
نظركن انسدر این آفاق دنسیا 

بسبین نصرت برايت شد مهيا 
نظرافكد در آفاق عالم 

مس لایک را بدید آن دم مسصتم 
به دست هر یکی جربه زيارى 

همی جویند از وی اذن يارى 
که ای مولا! توئی سلطان و مالک 

به آذن تو کیم این قوم» هالک 








كزيدة كلزار اسرار / در آمدن أن مظلوم به ميدان 7 
بكفت آن شا آن عهدى كز اوّل 
نسمودم؛ نسیستم من زآن مسحول 
بهعهد خسویشتن مسن با وفايم 
شسسهید و کار دایم 
اگ ر هس فتاد کرت یسا فسزونتر 
شوم کشسته» نگردد شورم از سر 





جو دراين کشتنم تسرویج دين است 

مسرا زيسن ماجرا مقصود اين است 
بس أنكسه گسفت با جيل فرشته 

که بر كرديد. خواهم كشت كشته 
پس آنگه ساير صستق تلاق 

بشددرنزدآن شسيداى عاشق 
که مااین لشکر خونخوار مردود 

به یک لحظه كنيمش بست و نابود 
بكفنا از پس یساران جانی 

نخواهم در جهان من زندگانی 
بس آنكه خويش را بر لشکر انداخت 

بسی از کشته هر سو پشته‌ای ساخت 
به یک لحظه زياد از ده هزارش 


شود کشسته عجب لبود زكارش 








۷۳۰ تذکرة الشهداء/ج ۷ 
اكسر می‌گفت با آن قوم اشسرار 

كه مووا جمله مردندی به یکبار 
جوآن شه وارث شير خدا بسود 

عجب لبود كزو لشکر فنا بود 
شسجاعت بين که او با کام عطشان 

دل غسمديده و حال بريشان 
زداغاكبروع بس ويساران 

دلش بسريان و جشمش بود كريان 
جه سان سرها زشمشيرش خزانا شين 

چگونه جوی‌ها از خون روان شد 
بههرسويى كه رو آورد آن,شساه 

هزيمت شد از آن» آن قوم گمراه 
چنان می‌کشت و می‌انداخت بر خاک 

كه احستتش به گوش آمد ز انلاک 
نسبودش گسر وفای عسهد, مقصود 

بسه یک ساعت نمود آن قوم نابود 
روایت شد که چون از حملة او 

هزيمت شد همه لشکر ز هر سو 
ندا آمد كهكربااين شجاعت 

نمائى جنگ کی يابى شفاعت؟! 








كزيدة گلزار اسرار / در آمدن آن مظلوم به میدان ۷۳۱ 
جو بشید اين ندا آن شاه ولا 

شهادت را به جان او شد مهيا 
به روی دست خود انداخت دستش 

چو لشکر دید اندر حرب» شستش 
به یک دفعه شسدند اندر هیامو 

به سوی او شدند آنهازهر سو 
گس رفتدش ز کین اندر مسیانش 

زدند از کسینه شمشير و سستانش 
جراحت‌های بى عدو حدش بو 

زیساد» بر هزار و نهصلش بود 
به پسیشانیش سكى نیز آمسد 

که هر دو گونه‌اش حون ریز آمد 
به جامه خواست تا آن خون کند پاک 

که ناگه ظالمی بی‌داد و بی‌باک 
بسزه تسیر سه شعبه بر دل او 

دلى کاو بسودء حسق رامنزل و رو 
یکی بر سینه‌اش تیر دگر زد 

که از پشت شريفش سر به در زد 
يكسى ديكر به فسرق انور او 


بره شمشيرو بساره شد سراق 








۷۳۲ تذكرة الشهداء/ج 7 
یکی دیگر از آن اشرار ميشوم 

زدش تسیری که پساره كشت حلقوم 
پسسزد آن صسسالح مسلعون بد رو 

ز راه كسسينهاش نسسیزه به پهلو 
ازیسن نيزه که زد ایسن شوم بدبخت 

همندم از سوارى طاقتش رفت 
بیفتاد آن زمان, آن سرور دين 

به خاک آن زمين از مركب زین 
در آن دم آسسمان‌ها و زمیشین‌ها 

همه لوح و تلم هم عرش اعلئ 
بهنت و دوزخ و كرتي اعیتظم 

حجاب و جسسملة ذرّات عالم 
بسسسارزيدند و اندر شسيون و شسور 

همی گشستند همجون يسوم منشور 
عجب دارم كه اين نه طاق اعسظم 

يراكنده نشداجزش لزهم 
عجب دارم از ايسنكه توده خاک 

جرا همجون هُما ناشد برافلاك 
عسسسجب دارم چسرا اركان دنسیا 


همه زین مساجرا ماندند بر جا 





كزيدة كلزار اسرار / در آمدن آن مظلوم به مبدان 7 
عجب دارم از اين خورشيد و این ماه 

چگسونه نسور بخش آمد از آن كاه 
عسسجب دارم که دريساى معلق 

جسرا آبش نشد خون و نشد شق 
عسجب دارم نشد شبء اين همه روز 

از آن روزى كه شد اين امر جانسوز 
عسجب دارم جسسرا آتش نبارید 

فلك چون این بلیّه در جهان ديد 
عجب دارم گسیاه ازاين زمتينهَا 

چسرا روئيد و حاصل كشت بيدا 
عجب دارم درخستان چو مر داد 

گلستان بعد ازاين چون شاخ و بر داد 
عسجب دارم كه کسوهستان دنسيا 

چراکنده نشد چون طور از جا 
عسجب دارم كه آنسهار و عسیونش 

نشد جاری بسل از آب» خسونش 








إلفذا 
در شهادت آن مظلوم 

چو آن صدر جهان از صدر زین شد 
سراق سجدة حسق؛ بر سین شد 

سه ساعت بيخود از خود بود حالش 
چو او مسىديد السوار جمالش 

زتابشهاى خورشيد نقسايشن 
بعس و سول كشت مدهوش و فنایش 

جو اندر كربلاايننورآمد 
زمين كربلا چون طور آمد 

جو ديد آن نورء شد آن شاه بيهرش 
زائوار تسسجلی كشت مدهوش 

ولى در ظاهر او از زخم بسيار 
شده مدهوش و حالش شد جنين زار 

كمان کردند لشكسر آنكه جانش 
زقالب شد برون سوى جنانش 


گزیدة گلزار اسرار / در شهادت آن مظلوم ۷۳۵ 
براى امتحان, لشكر روان شد 

بهسوى خیمه گاء آن زنان شد 
چو شا دیسن بدید اين ماجرا را 

بديداين جور و این گونه جفا را 
كشيد او خويش را هسمراه لشکسر 

ندا می‌کرد كاى قوم ستمگرا 
نيزا يدايناهل حرم را 

زنان بيكس بر درد و غم را 
نازايدايتى زنسددهام مسق 

ازيسن بسی‌کس زنان شسرمنده‌ام من 
نيزاي دو بسرگردید لويم 

حسياو شسرمتان آيد ز روم 
نسسيازاريد خسواهر زينيم را 

به جا آریدلشکر مطبم را 
بسسیایید 97 کسارم و 

بس آنكه سوى خسرگاهم بتازيد 

همه گشستند از خيمه به سويش 
سَنان موزد نان بر پهلوی او 


یکی ديكسر زكين بر بسازوی او 








۲ تذكرة الشهداء اج‎ VF 
دوباره آن شه بی یار و ياور‎ 

به خساك افستاداوباديدةتر 
ولى از بی‌کسی رياد مسوكرد 

ز سب وز تشسنگی او یاد موكرد 
نسسمی‌دادش کسی بيهر ٹسوابسی 

در آن حال بسريشان جسرعه آبسی 
ولى شد نزد او جمعی زٍ ارذال 

كه تسا برد سرش را اندر آن حال 
نشستى هر یکسی بر سيديئة اق 

له سسینه؟ سسينة بوىكينة او 
جه سينه؟ مخزن سر الهسی 

چە سینه؟ تمدن اسرار شاهی 
چسه سسينه؟ مسنزل عشق و مودّت 

چسه سینه؟ مسطلع نور نبت 
چسه سينه؟ یله مجروح از تير 

جه سینه؟ جای نيزه. جای شمشیر 
جهل نامرد بسا شب‌مشیز بسران 

به روی سینه‌اش آمسد ز عسدوان 
بای چسه؟ بسرای کشستن او 

که تاسازد جدا سر از تن او 











گلزار اسرار / در شهادت آن مظلوم ۷۳۷ 
بسرای جه؟ برای آنکه خشنود 

شود ایسن‌زیاد شوم مردود 
یکی بنشست و زود از جای برخاست 

که چشمش چشم آن بيغمبر ماست 
یکی كسفتا شسبيه حیدر است اين 

که بسوده او امام سرور دیسن 
یکی گفتازروی جد او شرم 

همی کردم نکشتم او ز آزرم 
على الجمله يكسايك آن لبانق 

به نإزد او شدند» پس شد پشیمان 
ولی شمر لعين كتاف ر شتبوم 
بيمد نزدآن مظلوم مسعصوم 


بزه بسر پسیکر آن شاه مظلوم 
بهباى جكمه دار آن شوم ميشوم 


بسه روی سینه‌اش بسنشست آن گاه 

بكفتش کیستی؟ چون دیدش آن شاه 
كه اين سینه به پای شود شکستی 

تو بر جاى بسلندی بر نشستى 
جو عرش اعظم است اين سينة من 

نسباشد مسرکپ همجون تو دشمن 








۷۳۸ تذكرة الشهداء اج ۷ 
بكفتامن تو را بساشم گشسنده 

تسنت را انسدراین صحرا کشسنده 
تو خواهى چون پیمبر باش و يا چون 

على مسرتضی مسن شمر مسلعون 
تو را خواهم همی كشتن در اينجا 

نخواهمم شد زروى سيندات تا 
جدا سازم سرت را از تن تو 

بسرون آرم ز تسن ایسن جوشن تو 
جو بشنيد این سخن را آن یگانه 

بگفتا مسی‌شناسی‌ام تنويانه؟ 
توآياموشناسى جندوامنامم؟ 

شناسی والد ولا مقامم؟ 


بكتفتا مسی‌شناسم جد و بسابت 





سم مادر عسالی جستابت 
بيمبر جد تو بابت على بود 5 

که در مسلک شسجاعت أو ونی بود 
بوه زهراى ازمر مسادر تسو 

ولی خواهم جسدا كردن سر تو 
بكفتا چسون‌شناسی جد و مامم 

بدانى هم نسب» هم فضل نامم 








گزیدۂ گلزار اسرار / در شهادت آن مظلوم ۷۳۹ 
زجه بسنشمته‌ای بر سينةمسن؟ 

جرا دارى تو در دل؛ كسينه من؟ 
چرا خواهى جدا سازى سرم را؟ 

برهنه از جه سازى پسیکرم را؟ 
بكفتاابهر آنکه از يسزيدم 

عسطيّات و جوائسز شد نويدم 
بكسفتاا کی تو راكرديد جايز 

كشى من را براى این جوایسز 
مكردر نزهد تو ایسن ميال دتا 

تکسیوتر باشد از آن فوز عتبى 
شفاعت كردن جسدم رهز جين 

بود بهتر توازاين مسينه بر خیز 
بكفنتا از يزيدم دانسقی( مسال 

بود در نزهد مسن بسهتر زهر حال 
زتسوو جدوبابومادرتو 

بيرمازقفااينك سر تسو 
بگفتا چون تو سر خواهى جدا کرد 


په من خواهی تو این جور و جفا کرد 


ا دائق: معرب دانگ. 








۷۳۰ تذكرة الشهداءاج ۲ 
بسده ای شسمرا تو پیش از مماتم 

یکی جرعه از این آب فسراتسم 
که از سوز عطش جانم کباب است 

بسریز آبسی به كامم كه ثواب است 
بك فنا بالب تشسنه زخنجر 

كسنون بسرّم سرت رامن ستمكر 
تو موكويى كه اندر حوض كوثر 

بوه بام براى خلق» رهبير 
برو كز دست او سيراب كتردي 

گرو بی نيازازآبكردى 
بگفتا مسطلبی ديكر مسرا منت 

كله دارم آرزويش كر رسد دست 
بكفتا جيست آن؟ كفتا نماز است 

كه دراو بندهرا با حق نیاز است 
بكسفت اين مسطلبت کردم اجابت 

جه سودى نیستت اندر انابت 
نمازتو نداره نفعو سودى 

برای آنکه بيعت ره تمودى 
جو آن ملعون زروى سينه بر خاست 


اراده كرد آن شه تا شود راست 











گزیدة گلزار اسرار / در شهادت آن مظلوم ۷۱ 
زبس بر پیکر او زخم کین بود 

زايسستادن در آن دم عجز بین بود 
نشسته رو به قبله كفت تکسبیر 

که در ذرات عالم كشت تغيير 
قرائت خواند و راكع كشت چون او 

به سجده رفت ناگه شمر بد خو 
سرش در سجده از بيكر جدا کرد 

كه جبریل امین آن دم ندا کرد 
که فرزند پسیمبر کشسته گس ردیل 

تنش در خاک و خون آغشته گردید 
در آن دم منکسف شد فرص خورشید: 

زمسین و آسمان بر خود بلرزيد 
هوا تساریک شد در جشم مردم 

ز وحشت آب درا در تلاطم 
هسمه سيار و ثابت در تزلزل 

همه غيب و شهدت در تسولول 
به جنت فاطمه چون شد خبردار 

پریشان كشت و كسريه كرد بسیار 
على چون شد خبر گردید حیران 

نسمودی جاك زین ضوغا گریبان 








۷۳۲ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
بر بر شاء لولاک 


از این ضصه گریبان کرده او چاک 





چو خواندند این 


به آدم چون رساند اين غصه جبریل 

فراسوشش شد او از قتل مابیل 
جو نوح از این مصیبت با خبر شد 

به صد اندوه و محنت نوحه‌گر شد 
چوابراهيم. آن دم مسخبر آمد 

به جانش صد هزاران آذر آسد 
جو يعقرب نبی این قصه بشید 

در آن دم جامه را بر خويش بدرید 
تسمام اليا از هه آدم 

سیه پسوشند و گریان تابه خاتم 
على الجمله جو شمر آن سر بریدش 

در آن صحرا به خون اندر کشیدش 
به نسیزه کرد آن دم رس اطسهر 

چو شد بر نیزه» گفت الله اکبر 
بهداين مسعنی که در راز و نيازم 

ميان عاشقان من سر فسرازم 
به‌ایین معنی که اندر عشق بازی 


ميسر شد بسرایم سر فرازی 








كزيدة كلزار اسرار / در شهادت آن مظلوم 7 
به اين معنى كه جز حق نيست موجود 

همه هستی ابي اوست نابود 
بسه این معنی که هسم فنا شد 

ولى بعدازفناء در حق بقا شد 
به اين معنی كه من از دام» جستم 

برای وصل حسق. احرام بستم 
به‌ایین معنی که بر عهلش وفا شد 

چو ان در جام من شوق لقاشد 
به‌این معنی که ای عفان( ڭى 

جنین بايست کردن» جان فشانی 
چو اسب باوفازيين وازگونش 

بدید او راکه غرقه شد به خونش 
زهر سو آن زیان بسته همی تاخت 

جهل نامرد را بر خاک انداخحت 
زهر سو جستن و فرياد می‌کرد 

ز ظطلم تاکان بسيداد مسی‌کرد 
به شسیهه سر نمود آن دشت پهنا 

همى كفتاكه واوی لا! حسيناا 
بيامدتابهكودلى كهاوبود 

ز چشمش مشک‌ها از اشک بگشود 








۷۲ تذكرة الشهداء اج 7 
به حون صاحبش تر کرد يالش 

که تسا سيد خسبر آلش و حالش 
به سوى خیمه‌ها آن دم روان شد 

که تاگوید که شه بی‌خانمان شد 
چسو آوازش به گس وش زینب آمد 

بسرون از خسیمه بسهر مسطلب آمد 
همه ال حرم همراء زنب 

برون کب از آواز رې 
جو ديدندش که زينش وازگون است 

همه يال و سرش غرق به خون است 
پگ فتند ای فرس کو راکب تنو؟ 

بكو آخسر کسجا شد صاحب تو؟ 


فسرس از شسرم» مسر در پیش می‌بود 

ز داغ آن زنان» دلريش موبود 
چو دید این حالء آن بیچاره حیوان 

بزه سر بر زمین تا گشت بی‌جان 
بس آنكه لشکسرین سعد بد خو 

همى كردند سوى خيمهاش رو 


اد فرس: اسب. 








گزیدة گلزار اسرار / در شهادت آن مظلوم ۷۳۵ 

برای جه؟ برای ظلم و غارت 
براى جور بر اهسل طهارت 

جوغارت شد همه اهل خيامش 
گفته زسسنت و زيور تسمامش 

بسياوردند اشسسسترهاى عريان 
نشانده شد بر آنها جمله نسوان 

به مانند یسهودان و نسصاری 
بگرداندند ادر كوهو صسحرا 

به سوی کوفه شان بردند و در شام 
داز جور اسیری روزشان شام 

کلام سالک اينجا مدختمتر شید 


چو عزمش سوی مقصودی دگر شد 








رد 


5414 


شسود 














۱. قرآن مجيد. 
«الف» 

۲. أبصار العين. شيخ طاهر سماوی» جاب انتشارات بصيرتى ‏ قم. 

۳. اثبات الوصيه. مورّخ ابی الحبتن عل‌بن حسينبن على مسعودى هذلى؛ جاب 
دار الاضواء -بیروت» ۱۲۰۹ق 

۶ احتجاج. احمدبن على طبرسی, جاب انتشارات مرتضی ‏ مشهد, ۱۴۰۳ق. 

۵ احقاق الحق. قاضی نور الله مرعشی شوشتری» انتشارات کتابخانه آيت الله 
مرعشی نجفی -قم, ۱۴۰۰ق. 

. اخبار الدول العباسیه مجهول. جاب دار صادر ‏ بیروت. 


۷ اخبار الطوال» ابی حنيفهبن داود الدینوری» جاب دارالفکر و الحدیث -بیروت؛ 
۹ 

۸ الاختصاص, فخر الشیعه ابی عبدالله محمدین نعمان العکبری بغدادی ملقب به 
شيخ مفید» کنگره شيخ مفید. جاب مؤسسه آل البيت قم ۱۴۱۳ق. 


٩‏ اختيار معرفة الرجال. شيخ الطائفه ابى جعفر محتدبن الحسن الطوسی» جاب 


۲ تذكرة الشهداء/ج‎ vo: 
موسسه آل البیت -قم. ۴۰۴اق.‎ 

۰ الأدب المفرد, حافظ محمّدبن اسماعيل بخاری» جاب موسسه الكتب و الثقافيه 
-بيروت»: ۱۴۰۹ق. 

۱. الاربعين فى امامة الائمة الطاهرين. محمّد طاهرین محمّد حسين شيرازى 
نجفى قمی» جاب انتشارات امیر قم ۱۴۱۸ق. 

۲. أرشاد القلوب» حسن‌بن ابی الحسن محمّد دیلمی؛ جاب انتشارات شريف 
رضى ‏ قمء ۱۴۱۲ق. 

۳. الارشاد. محمّدبن محمّد نعمان ابن معلم ابی عبدالله العكبرى بغدادی» جاب 
دار المفيد -بیروت» ۱۴۱۴ق. 

٤سد‏ الغابة فى معرفة الصحابة شيخ جز آلدین ابی الحسن علی‌بن ابی الکرم 
محمّدبن محمدبن عبدالکریم‌ین عبد الاحد شیبانی معروف بابن اثیره جاب 
انتشارات اسماعیلیان, 

6. الاصابة فى تمیز الصحابةء امام احمدبن علی‌بن حجر عسقلانی. جاب دار 
الکتب العلمیه -بیروت, ۱۴۱۵ق. 

1. اصدق الاخبار فى قصة الاخذ بالثار» سيّد محسن‌بن مرحوم سيد عبد الكريم 
حسينى عاملی» جاب مكتبة العرفان -بیروت, ۳۲۱اق. ” 

۷. الاصول الستة عشر» عده محدثین» جاب انتشارات مهدیه - قم. ۴۰۵اق. 

۸. اصول کافی, ثقة الاسلام ابی جعفر محمّدبن نعقوب‌بن اسحاق الکلینی الرازی؛ 
جاب دار الکتب الاسلامیه -تهران, جاب ۱۳۶۵ش. 


.٩‏ الاعتقادات» ابی عبداللة.محمّدين نعمان العکبری بغدادی معروف به 











فهرست منایع va!‏ 
مفید. جاب دار المفید -بیروت ۱۴۱۴ق. 

۲۰ اعلام الوری بأعلام الهدى. امین الاسلام فضل‌بن حسن طبرسی» جاب موسسه 
آل البیت قم ۱۴۱۷ق. 

۱ اعیان الشيعة. امین عاملی» جاب دار التعاریف للمطبوعات بیروت ۱۴۰۳ق. 

۲ الأغاني, ابی الفرج اصفهانی, جاب دار الفکر -بیروت. ۱۴۰۷ق. 

۳ قبال الاعمال. سيّدبن طاووس, جاب مکتب الاعلام الاسلامی - قم ۱۴۱۶ق. 

6 اکسیر العبادات فى اسرار الشهادات شيخ آغابن عابد شیروانی حاثری معروف 
به فاضل دربندی, جاب شركة المصطفی -بیروت, جاب ۱۳۱۹ق. 

6 أمالى السید المرتضى. الشریفت اپی القاسّم على بن الطاهر ابى احمد الحسين» 
جاب انتشارات كتابخانه آيت الله مَرَصْشَىَ نجفى ‏ قم. ۱۴۰۳ق. 

1 امالی. ابی جعفر محمدبن عَلَىبن الخسينبن موسی‌بن بابويه قمی» جاب 
انتشارات بعثت ‏ قمء ۴۱۷اق. 

۷ امالی. شيخ الطائفه ابی جعفر محمّدبن حسن طوسىء جاب انتشارات بعشت - 
قم ۴۱۴اق. 

۸ امالی: شيخ مفید. کنگره شيخ مفيد ‏ قم. ۴۱۳ق. 

٩‏ امامة و السياسة: ابن ق 





2 دينورى: جاب مؤسسة الحلبی -قاهره. ۱۴۱۳ق. 
۰ الامام علىبن ابى طالب عبد الفتاح عبد المقصود جاب مكتبة العرفان ‏ 
بيروت. 


۱ الامامة التبصرة من الحيرة: ابى الحسن علىبن حسينبن بابويه قمى «والد 








۷۵۲ تذكرة الشهداء اج ۲ 
الشیخ الصدوق»: جاب مدرسة الامام المهدی قم ۱۴۰۴ق. 


۲ الانساب السمعانی. امام ابی سعد عبد الكريمين محمّدبن منصور تمیمی 


سمعانی, جاب دار الجنان ‏ بيروت: ۱۴۰۸ق. 
۳ الانوار البهية» شيخ عباس قمی, جاب مؤسسة النشر الاسلامية ‏ قم ۱۳۱۷ق. 


۶ الانوار العلويه و الاسرار المرتضويه؛ علامه شيخ جعفر نقدی» جاب مطبعة 
الحيدرية -نجف ۱۳۸۱ق: 





۵ انساب و الاشراف, بلاذرى: جاب دار الفکر - بیروت» ۱۴۲۰ق. 


۳۲ انوار الشهادة. حسنبن على یزدی؛ جاب سنگی 

۷ انوار النعمانية. سيد نعمه الله جزایری» چاپ شرکت جاب. ناشر مسجد جام 
بازار. 

۸ اوائل المقالات» محمّدبن مُحَمدَ تعمان ابن‌المعلم ابی عبدالله العکبری بغدادی؛ 
جاب دار المفید -بیروت, ۱۴۱۴ق. 

٩‏ الایضاح. شيخ فضل‌بن شاذان ازدی نیشابوری» جاب انتشارات دانشگاه تهران» 
۶۴ ش. 

«ب» 

۶۰ بحارالانوان علامه محمّد باقر مجلسی؛ جاب مؤسسة الوفاء - بيروت» 
۳ 

۱ البحر الرائق ابن‌نجیم مصری حنفی» جاب دار الکتب العلمية بيروت» 
اق 








فهرست مناب Vor‏ 

۲ البداية و النهاية: حافظ ابی الفداء اسماعيلبن كثير دمشقی, جاب دار احياء 
التراث العربی -بیروت: ۱۴۰۸ق. 

۳ البدء و التاريخ: ابی زید احمدبن سهل بلخی. جاب درا الکتاب العلمیه - 
بیروت. ۱۴۱۷ق. 

۶ بشارة المصطقی لشيعة المرتضى: ابی جعفر محمدین ابی القاسم محمّدبن على 
(الطبری)» جاب مطبعة الحيدرية -نجف ۱۳۸۳ق. 

۵ بصائر الدرجات. محمّدبن حسن‌بن فروخ الصفار. جاب انتشارات کتابخانه آية 
الله مرعشی نجفی -قم ۱۴۰۴ق. 

20 بلاغات النساء» ابن‌طیفور احمدبن آبی طاهر. جاب انتشارات شریف رضی - 
قم 

۷ بناء المقالة الفاطمية. احمذین موسی‌بن طاروس. جاب موسسه آل البيت ‏ قم 
۱ 

«ت» 

48. تاج العروس» محب الدين اہی الفيض سیّد محمّد مرتضى حسينى واسطى 

زبيدى حنفى» جاب مكتبة الحیا 





بیروت. 

٩‏ تاریخ ابن‌الوردی زین الدين عمربن مظفر مشهور به اب نالوردى» جاب مطبعة 
الحيدرية -نجف. 

۰ تاريخ ابن معين الدوری» يحيى بن معین‌بن عون المری الغطفانی؛ جاب دارالقلم 
-بیروت. 


۱ تاريخ ابی الفداء. شاهنشاءبن ایبوب, جاب دار الکتب العلمية - بیروت 











۷۵۲ تذكرة الشهداء/ج 7 
۷ 
۲ تاريخ ابی مخنف. ابی مخنف. جاب دار المحجة البیضاء -بیروت. ۴۱۹اق. 


بیروت: 





۳ تاريخ احمدی, بهادر خان هندی» جاب مركز دراسات العلمية 
لاق 

۶ تاريخ اسلام و وفيات المشاهير و الاعلام» حافظ شمس الدين محمّدبن احمد 
بن عشمان الذهبی, جاب دار الکتاب العربى ‏ بيروت؛ ۱۴۱۸ق. 

۵ تاريخ الاسحاقی, محمّد عبد المعطى ابنابى الفتحين احمدین عبد المغنى على 
الاسحاقی» قاهره 

91 تاريخ الخلفه. سیوطی» جاب انتشارات شریف رضی - ق ۱۴۱۱ق. 

۷ تاريخ الخمیس. الدیار بکری, جاب دار ضار -بیروت. 

8. تاريخ الطبری, امام ابی جعفر محمدبن جریر لطبری «سی». چاپ موسسه 
أعلمى ‏ بيروت. 

٩‏ تاریخ الکبیی امام ابى عبدالله محمّدين اسماعیل‌بن ابراهيم الجعفى البخاری, 
جاب مكتبة الاسلاميه ‏ ديار بكر. 

۰ تاريخ حبيب السير فى اخبار تاريخ بشر. غياث الدينبن همام الدين حسينى» 
جاب انتشارات خيام -تهران, ۱۳۹۵ق. 

۱ تاريخ روضة الصا فى سيرة الانبياء و الملوک و الخلفاء» محمّدبن خاوند شاه 
بن محمود ملقب به «مير خواند». جاب انتشارات اساطیر -تهران, ۱۴۲۰ق. 

۲ تاريخ مدينه دمشق» حافظ ابی القاسم علی‌بن حسن‌بن هبة اللهبن عبدالله 
شافعی, جاب دارالفکر -بیروت, ۱۴۱۵ق. 








فهرست مناهع نمت 

۳ تاریخ يعقوبى: احمدبن ابی يعقوببن جعفرين وهب ابن اضح» جاب دار صادر 
-بیروت. 

6۶ تاویل الآيات الظاهرة فى فضائل العترة الطاهرة, سيّد شرف الدین على حسینی 
استرآبادی نجفی, جاب جامعه مدرسین -قم؛ ۱۴۰۹ق. 

۵ التبيان فى تفسیر القرآن, شيخ الطائفه ابی جعفر محمّدين الحسن الطوسى» 
جاب مکتب الاعلام الاسلامی, ۱۴۰۹ق. 

7 تحف العقول عن آل الرسول, ابو محمّد حسن‌بن علی‌بن حسین‌بن شعبة 
الحرانی. جاب موسسة النشر الاسلامی, ۱۴۰۴ق. 

۷ التحفة السنية فى شرح نخبة المحضئية؛ فیض کاشانی؛ نسخه خطی آستان قداس 
رضوی - مشهد. 

۸ تحفة الأحوذى بشرح جامقه الترمذی, حافظایی العلا محمّد عبد الرحمن 
ابن عبد الرحيم المبارکفوزی. جاب دار الکتب العلمیه ۔ بیروت» ۱۴۱۰ق. 

٩‏ تحقیق درباره اولین اربعين؛ قاضى طباطبایی جاب بنیاد علمی و فرهنگی آیت 
الله قاضی طباطبایی - قم جاب ۴۱۰اق. 

۰ تذکرة الخواص. علامه سبط ابن جوزى؛ جاب انتشارات کتابخانه نینوا - تهران. 

١‏ تذكرة الفقهاء. علامه حلی. جاب مؤسسه آل البیت -قمء ۱۴۲۰ق. 

۲ ترجمه نفس المهموم» شيخ محمّد باقر کمره‌ای» جاب انتشارات مسجد 
جمكران ‏ قم, ۱۳۷۴ش 

2 ريحانة رسول الله َب الامام الحسین َة من تاريخ مدينة دمشق, حافظ 

ابی القاسم علی‌بن الحسنبن هبة اللمبن عبدالله شافعی» جاب انتشارات 


۳ تر 











۷۵۶ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
فروردین -قم» ۱۴۱۴ق. 

۶ تسلية المجالس. محمّدبن ابی طالب جاب موسسه معارف اسلامی - قم» 
۸ 


۵ تطلمالزهراء ۰ بنى القزوينى» جاب انتشارات شریف رضی - قم» (طبع از 
منشورات المكتبة الحيدرية). 





۲ تفسیر ابو حمزة الشمالی. ابو حمزة ثمالی, جاب انتشارات الهادی -قم» ۱۴۲۰ق. 


۷ تفسير الثعالبی. عبدالرحمن‌بن محتدین مخلوف ابی زید الشعالبی المالکی. 
جاب دار احیاء تراث العربی -بیروت. ۱۴۱۸ق. 

۸ تفسیر الصافی, مولی محسن فیفض کاشانی, جاب انتشارات الهادی - قم» 
۶ق. 

٩‏ تفسير العیاشی. ابی نضر محکدبن ودب عیاش السلمی السمرقندی, جاب 
مكتبة العلمية الاسلامیه -تهران, ۱۳۸۰ق. 

۸۰ تفسیر القرآن العظیم. عماد الدين ابو الفداء اسماعیل‌بن كثير القرشى الدمشقى» 
جاب دار المعرقة -بیروت, ۱۴۱۲ق. 

۱ تفسیر القرطبی» ابی عبدالله محمّدین احمد الانصاری القرطبی. جاب دار احياء 
التراث العربی -بیروت. ۱۴۰۵ق. 

۲ تفسیر القمی» ابراهیم‌ین هاشم قمی. جاب مؤسسه دار الکتب ۔ فم ۱۴۰۴ق. 

۳ تفسیر الميزان علامه طباطبایی؛ جاب موسسه اعلمی -بیروت. ۱۴۱۱ق. 


۶ تفسیر امام عسگر یا چاپ مدرسه امام مهدی (عج) - قم» ۱۴۰۹ق. 








فهرست منابع Voy‏ 


۵ تفسير فرات کوفی» فرات‌بن ابراهيمبن فرات الکوفی؛ جاب مزسسه جاب و 
انشرب ۱۴۱۰ق. 

7 تفسیر كنز الدقائق, میرزا محمّد مشهدی قمی: جاب موسسة النشر الاسلامی - 
قم ۴۰۷اق. 

۷ تفسیر نورالثقلین. شيخ عبد على بن جمعه العروسی الحویزی, جاب انتشارات 
اسماعیلیان قم ۱۴۱۲ق. 

۸ تكملة امل الآمل. سيد احمد حسینی. جاب انتشارات کتابخانه آیت ا... 
مرعشی نجفی» قم ۱۴۰۶ق. 

٩‏ تلخیص الجیر. ابن حجر چاپ ذار الفكر ‏ بيروت. 

۰ تلخیص الشافی, شيخ الطائفه ابی جعفو محتدبن الحسنبن على الطوسی. 
جاب مطبعه الاداب نجف؛ 

۱ تنبيه الخواطر و نزهة النواظر (مجموعه ورام)؛ ابی الحسین ورامين ابی فراس 
المالکی لاشری, جاب مکتبة الفقيه ‏ قم. 

۲ التوحيد. شيخ صدوق, جاب انتشارات جامعه مدرسین - قم ۱۳۹۸ق. 

۴ تهذيب الاحکام. شيخ طوسی, جاب درالکتب اسلامیه, ۱۴۰۵ق. 

۶ التهذيب الاحکام فى شرح المقنع. شيخ الطائفه ابی جعفر محمّدبن الحسن 
الطوسی» جاب دار الکتب الاسلامیه -تهران ۱۳۶۵ش. 


0 تهذیب الانساب. عبیدلی النسابه, جاب انتشارات كتابخا: 





نجفى قم ۱۴۱۳ق. 
٩‏ تهذيب التهذیب. شهاب الدين احمدبن علی‌بن حجر العسقلانى؛ جاب درا 








۷۸ تذكرة الشهداءيج ۲ 
الفکر -بیروت. ۱۴۰۴ق. 
۷ تهذیب الکمال فى اسماء الرجال جمال الدين ابی الحجاج یوسف المزى» 
جاب موسسة الرسالة -بیروت. ۱۴۱۳ق. 
«ث» 
۸. الثاقب فى المتاقب. ابن حمزه طوسى. جاب انتشارات صدر قم. ۱۴۱۲ق. 
٩‏ واب الاعمال. شيخ صدوق. جاب انتشارات امير قم» ۱۳۶۸(ق یا ش). 
«ج» 
۰. جامع الاخبار تاج الدين شعیری, چاپ انتشارات شريف رضى -قم» ۱۳۶۳ش. 
۱ الجامع الصغير فى احاديث بشلير لیر )مام جلال الدين عبد الرحمنبن ابى بكر 
سيوطى. جاب درا الفكر_بيروت» ۱۴۰۱ق. 
۲ جامع المقاصد. المحق الکرکی, جاب انتشارات مهر -قم. ۱۴۱۱ق. 
۳ جلاء العیون, علامه مجلسی, جاب کتاب فروشی اسلامیه -تهران, ۲۲۰ اق. 


۶ الجمل, محمّدبن محمّد نعمان ابن‌المعلم ابی عبدالله العكبرى بغدادی, جاب 
دار المفید -بیروت؛ ۱۴۱۴ق. 


0 جواهر الکلام فى شرح شرایع الاسلام شيخ محمّد حسن نجفی جاب دار 
الکتب الاسلامیه, ۱۴۰۷ق. 
"*. جواهر المطالب فى مناقب الامام على اء شمس الدين ابی البرکات 


محمّداحمد الدمشقی الباعونی الشافعی, جاب انتشارات دانش -قم» ۱۴۱۵ق. 


»ج« 








فهرست متايع vos‏ 
۷ الحدائق الناظرة فى احكام العترة الطاهرة: شيخ يوسف بحرانى؛ جاب انتشارات 
جامعه مدرسين قم ۱۳۸۹ق. 
۸ حسين کیست. فضل الله کمپانی. 
٩‏ حلية الابرار» سيد هاشم بحرانی, جاب انتشارات دانش -قم» ۴۱۳ اق. 
۰ حياة الحیوان الکبری. كمال الدين محمّدبن موسی الدميرى. جاب انتشارات 
شریف رضی - قم: ۴۰۶اق. 
«خ» 
۱ الخرائج و الجرائح» راوندی» جاب موسسه امام مهدى - قم ۱۴۰۹ق. 
۲ خصائص الائمة. شريف رضی»چاب اتبشارات آستان قدس رضوى ‏ مشهد. 
۶ 
۳ خصائص امير الم منین على بن اہی طالب.امام ابی عبد الرحمن احمدبن شعیب 
التسائی الشافعی» جاب مکتبة النینوی الحدیثه. 
«د» 
۶ درر السمط فى خبر السبط. ابی عبدلله محمّدبن عبداللهبن ابى بكر القضاعى 
معروف بابن الآبارء جاب دار الغرب اسلامى ‏ بیروت» ۱۴۰۷ق. 
6. الدرجات الرفيعه فى طبقات الشيعه؛ صدر الدين سيّد على خان مدنى شیرازی 
حسينى» جاب انتشارات بصیرتی - قم» ۱۳۹۷ق. 


. الدرجات الرفيعة, صدر الدين شیرازی حسينى» جاب انتشارات بصیرتی قم؛ 
۷ 








۷۶۰ تذكرة الشهداء /ج ۲ 

۷ الدر النظيم فى مناقب الائمة الهاميم» شيخ جمال الدين يوسفبن حاتم شامى» 
جاب مؤسسة النشر اسلامی - قم» ۱۴۲۰ق 

۸ الدمعة الساكبةء محمّد باقربن عبد الكريم بهبهانی» جاب مؤسسه اعلمی - 
بیروت. ٩۱۴۰ق.‏ 

٩‏ دلائل الامامة. ابی جعفر محمّدبن جریرین رستم الطبری» جاب انتشارات 
شریف رضی -قم. 

٠١‏ . ديوان اشعار ملا حبيب الله کاشانی» مسمی به تشویقات السالکین و 
الغافلین 


۰۱ دیوان على لب جاب انتشارات پیام اسلام - قم» ۱۳۶۹ق. 





«ف» 
۲ ذخائر العقبى فى مناقب ذوی القربی حافظ محب الدين احمدين عبدالله 


الطبری» جاب نسخه دار الكتب مصريه و نسخة الخزانة التيموريه ‏ قاهره 
عه؟اق. 





ذخيرة المعاد. محقق سبزوارى. جاب مؤسسه آل البيت ‏ قم» جاب سنكى. 
۶. الذريعة الى تصانيف الشيعة. شيخ آقابزرگ تهرانی. جاب دار الاضواء -بیروت. 
للق 
۵ ذوب النضار فى شرح الثار شيخ جعفرين محمّد هبة الله معروف به ابن‌نما 
حلّىء جاب موسسه النشر الاسلامی قم. ۴۱۶اق. 
«ر» 
6 رجال ابن‌داود. ابنداود حلی» جاب انتشارات دانشگاه تهران» ۱۳۸۳ق. 








فهرست منايع ۷۶۱ 
۷ رجال الکشی. محمّدبن عمر کشی, جاب دانشگاه فردوسی -مشهد. ۱۳۴۸ش. 
۸ روض الجنان. شهید ثانى» جاب مزسه آل البیت قم ۱۴۰۴ق. 
٩‏ روضة الواعظین. محمّدبن حسن فتال نیشابوری, جاب انتشارات شریف رضی 
ت 
۴۰. رياض الاحزان» ملا حسن قزوینی» جاب سنگی (موجود عندنا). 
۱ رياض القدس المسمى بحدائق الانس» صدر الدين واعظ قزوینی» جاب 
کتابفروشی اسلاميه -تهران. ۱۴۱۸ق. 
«ز» 
۴۲ زبدة البیان. مقدس اردبیلی؛ مكتبة المرتضویه. 
۳ زندگانی امام سجاد. عماد زاده. چاپ انتشارات محمّد -تهران 
«س» 
.٤‏ سبل الهدی و الرشاد فى سيرة خير العباد. محمّدبن يوسف صالحی شامی جاب 
دار الكتب العلميه ‏ بيروت؛ ۱۴۱۴ق. 
۵ سر سلسلة العلويه. سليمانبن ابانبن عبدالله بخاری. جاب مطبعة الحيدريه - 
نجف» ۱۳۸۱ق. 
. سعد السعود. ابن طاروس, جاب مطبعة الحيدرية ۔نجف» ۱۳۶۹ق. 
۷ سنن این‌ماجه. حافظ ابی عبدالله محمّدين يزيد قزوینی» جاب درا الفکر - 
بیروت. ۱۴۰۳ق. 


۸ سنن الترمذی, حافظ ابی عیسی محمّدبن عیسی‌بن سورة ترمذی» جاب درا 








۲ تذكرة الشهداء/ج‎ ver 
الفکر -بیروت. ۱۴۰۳ق.‎ 

٩‏ الستن الکبری» امام ابی عبد الرحمن احمدین شعیب نسایی, جاب دار الکتب 
العلميه ‏ بيروت ۴۱۱اق. 

۰ السئن الکبری» بیهقی, جاب دار الفكر ‏ بیرو: 


۱ سير اعلام النبلاء؛ امام شمس الدين محمّدبن احمدین عثمان الذهبى؛ جاب 
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موسسة الرسالة -بیروت. ۱۴۱۳ق. 
«ش» 
۲ الشافی في الامامه» شریف مرتضي علی‌بن حسین موسوی» جاب مؤسسة 
الصادق -تهران, ۱۴۱۰ق. 





۳ شجرة المباركة فخرالدین راژی» چناپ از 
نجفی -قم» ۱۴۱۹ق. 

6 شجرة طوبی. محمّد مهدی حائری» جاب مطبعه الحیدریه -نجف, ۱۳۸۵ق. 

۵ شرح الاخبار. قاضی ابی حنيفه النعمانبن محمد تمیمی مغربی» تحقیق 
حسینی جلالی؛ جاب سيّد الشهداء ‏ قم, ۱۴۰۳ق. 

7 شرح الاخبار فى فضائل الائمة الاطهار. قاضی ابی حنيفه التعمانين محمّد 
تمیمی مغربی. جاب موسسه نشر اسلامی - قم. 

۷ شرح الأسماء الحسنی. ملا هادی سبزواری, جاب انتشارات بصیرتی - قم. 

۸ شرح اللمعه, شهید ثانی. جاب انتشارات داورى ‏ قمء ۱۴۱۰ق. 


٩‏ شرح شافيه ابی فراس, امير الحاج حسینی» جاب انتشارات وزارت فرهنگ و 








فهرست متابع Ver‏ 
ارشاد اسلامی _تهران, ۱۴۱۶ق. 

۰ شرح نهج البلاغه» ابن‌ابی الحدید. جاب انتشارات كتابخانه آيت ... مرعشی 
انجفى ‏ قم. 

۱ الشعشة الحسینی. حاج شيخ محمّد جواد يزدى خراسانی» جاب سنگی» 
۸۶ 

۲ شورش در خلق عالم. حسین درگاهی, جاب انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی -تهران ۴۱۵اق. 

۳ شهادة الصديقة الزهراء. سيّد عبد الرزاق محمّد حسین مقرم» جاب مطبعة 
الحيدرية ‏ تم» ۱۳۷۰ق. 

«ض» 

1 صحیح این‌حبان پتر تیب آبن‌بلبان علاءالدین علىبن بلبان الفارسی 
(محمدحبان‌بن احمد), جاب موسسة الرسالة ‏ بيروت» ۱۴۱۴ق. 

۵ صحيح البخاری, امام ابی عبدالله محتدین اسماعیل البخاری» جاب دار الفکر - 
بیروت. ۱۴۰۱ق. 


1 صحيفه سجاديه. جاب موسسه امام مهدی (عج) - قې» ۴۱۱اق. 





۷ الصراط المستقيم؛ بناطی بیاضی, جاب مطبعة الحيدرية ۔نجف» ۳۸۴اق. 
۸ صفات الشیعه, ابی جعفر محمّدبن علی‌بن الحسین‌ین موسی‌بن بابویه القمی. 
جاب انتشارات اعلمی -تهران. 


٩‏ صفة الصفوة. عبدالرحمن‌بن الجوزی. جاب دارالحدیث -قاهره, ۱۴۲۱ق. 











۷۶۴ تذكرة الشهداء/ج ۲ 
۰ . صواعق المحرقة, ابن حجر الهیشمی (لعنة الله عليه)؛ جاب جامعه الازهر -قاهره. 
«ط» 
۱ طبقات ابن‌سعد. ابن سعد» جاب دار صادر - بيروت. 
۲ طراز المذهب. ميرزا عباسقلی سبهر. جاب انتشارات اسلاميه -تهران» ۱۳۸۰ق. 
۳ طرف. على بن موس ىبن جعفرین طاووس» جاب موسسه عاشوراء ‏ مشهد. 
للق 
5 الطرائف. سيد ابن طاووس؛ جاب انتشارات خيام قم ۱۳۷۱ق. 
6. طريق البكاء. ملا محمّد حسين شهرابی» جاب سنكى. ۱۳۲۰ق. 
. طريق الكرام من الكوفة الى الشتاغ؛ الخطيب عبد المنصور القطيفى. جاب 
شمس المشرق -بیروت, ۱۲۱۲ق. 
۷ طوفان البکای محمّد ابراهيم المروزی المتخلص بجوهری؛ جاب نسخه 
سنگی, ۱۳۲۲ق. 
»ع« 
۸ العقد الفرید. احمدبن محمّدبن عبد ريه اندلسی» جاب دار احياء التراث العربی 
بيروت؛ ۱۴۰۹ق. 
۹ علم اليقين فى اصول الدين؛ محمّدبن مرتضى معروف به ملا محسن فيض 
کاشانی. جاب انتشارات بيدار ‏ قم ۱۴۰0ق. 


۰ العمدة» حافظ يحيىين الحسن اسدى حلی معروف به ابنبطريق» جاب 


انتشارات جامعه مدرسين ‏ قمء 07اق. 








فهرست منايع ۷۶۵ 
. عمدة الطالب. ابن عنبه انتشارات صدر - قم. ۱۲۱۷ق. 
۷۲ عوالى اللثالی: ابن‌ابی جمهور, انتشارات سیّد الشهداء ا - قې ۱۴۰۵ق. 
۳ عیون الاخبار الرضابكة » ابی جعفر محمّدبن على بن حسين بن بابويه قمى :جاب 
موسسة اعلمى -بیروت» ۴۰۴اق. 
«غ» 
6 الغارات» ابو اسحاق ابراهیم‌بن محمّد ثقفی كوفى اصفهانی» جاب انتشارات 
بهمن - قم. 


۵ الغدير. علامه امینی, جاب دارالكتب العربی -بیروت» ۱۳۷۹ق. 


تق» 

. فتح الباری شرح صحيح البخاری. شهاب الدين ابن حجر عسقلانى؛ جاب دار 
المعرفة ‏ بيروت. 

۷ فتح القدير. محمّدبن علىبن محمّد الشوکانی, جاب عالم الکتب -بیروت. 

۸ الفتوح. ابن اعثم کوفی» جاب دار الکتب العلمية -بیروت» ۱۴۰۶ق. 

٩‏ فرحه الغری» عبد الكريمين طاووس: چاپ انتشارات شریف رضی -قم. 

۰ الفخری. اسماعیل مروزی ازوارقانی» جاب انتشارات آيت الله مرعشی نجفی - 
قم ۴۰۹اق. 

۱ فروغ ابدیت. جعفر سبحانی, جاب انتشارات حوزه علمیه - قم. 


۲ فصول المهمة. ابن‌الصباغ» جاب دار الأضواء -بیروت, ۱۴۰۹ق. 
ابن الصباغ» چاپ ضواء - بیر 
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۳ الفصول المهمه فى اصول الائمة» شيخ 
انتشارات نگین - قم» ۸ ی 


محمدبن حسن حر عاملی؛ جاب 





6 فضائل الاشهر الثلائة. ابی جعفر محمّدبن علی‌بن حسین‌بن موسی‌بن بابویه 
قمی» جاب دار المحجة البیضای ۱۲۱۲ق. 


۵ فضائل الخمسه من الصحاح السته, سيّد مرتضی حسینی فیروز آبادی: جاب دار 
الکتب الاسلامیه -تهران, ۱۳۹۲ق. 


ةالحسین, علوی الشجری» جاب انتشارات کتابخانه آیت ا... مرعشی 





۷ فلاح السائل و نجاح المسائل, ابوالَاسع على بن موسی‌بن جعفرین محمد محمد 
الطاووس, جاب انتشارات دفر لیات اسلامی - قم. 

۸. . الفوائد الرجالیه. سید الطائفه سيد مجمد مهدی بحر العلوم طباطبانی» جاب 
انتشارات کتابخانه [امام] صاد قل -تهران, ۱۴۰۵ق. 

٩‏ فيض الدموع. آقا میرزا محمد ابراهیم نواب. انتشارات فروشی اسلامیه -تهران» 
۸۶ 

۰. فيض القدیر شرح جامع الصفیر من احاديث البشیر النذير» محمّدبن عبد الرثوف 
المناری» جاب دار الکتب العلمیه بیروت» ۱۴۱۵ق. 

«ق» 

۱ قصص جزایری. سيد نعمت الله جزایری. جاب انتشارات کتابخانه آیت ...١‏ 
مرعشی نجفی -قم» ۱۴۰۴ق. 

۲ قصص راوندی, قطب الدین راوندی» جاب بنياد پژوهش‌های آستان قدس 








فهرست منایع ۷۶۷ 
رضوى ‏ مشهد. ۴۰۹اق. 
۳ قمقام زخار و صمصام بتار حاج فرهاد میرزا معتمد الدولة. جاب انتشارات 
کتابچی -تهران ۱۴۲۱ق. 
«ک» 
۶ کاشف الغمه. میرزا محمّدین محمّدرضا القمی» جاب انتشارات آستان قداس 
رضوى ‏ مشهد. ۱۴۱۹ی 


۵ الکامل. عبداللهبن عدی» جاب دار الفکر -بیروت, ۴۰۹اق. 





7 کامل الزیارات. شيخ ابی القاسم جعفرین محمّدبن قولویه قمی» جاب 
انتشارات مرتضویه -نجف» ۱۳۵۶ش: 





۷ کامل الزیارات. شيخ ابی القاسم جعفرین محمّدبن قولویه قمی» چاپ مؤسسة 


النشر الاسلامی -قم» ٣۴۱۷‏ 
۸.کامل بهائى. 


٩‏ الکامل فى التاریخ, عرّالدين ابى الحسن علی‌بن ابی الکرم محمّدبن عبد الكريم 
بن عبد الواحد شیبانی معروف به ابن‌اثیره جاب دار صادر -بیروت» ۱۴۰۲ق. 


۰ کیریت احمر در شرایط منبر» محمد باقر خراسانی قاینی 





ندی» جاب کتاب 
فروشی اسلامیه -تهران ۱۴۱۸ق. 

۱ کتاب الاربعين «الاربعون حدیثا فى اثبات امامة أمير المؤمنين لاإ»» محدث 
شيخ سلیمانین عبدالله الماحوزی بحرانی» جاب انتشارات امير قمء ۱۴۱۷ق. 


۲ کتاب الثقات. ابن حبان» مؤسسة الكتب الثقافية -بیروت. ۱۳۹۴ق. 








۷۶۸ تذكرة الشهداء زج ۲ 

۳ کتاب السراثر محمّدین ادریس حلی: جاب مؤسسة النشر الاسلامية - قم. 

۶ کتاب المعقبین: يحيى بن الحسن العقیقی العلوی المدنی؛ جاب انتشارات 
کتابخانه آيت ... مرعشی نجفی - قم» ۱۴۲۲ی 

۵ كتاب الهواتف, عبداللهبن محمّدبن سفیان معروف به «ابن‌ابی الدنيا». 

٦‏ کتاب سلیم‌بن قيس الهلالی, ابو صادق سليمبن قيس الهلالی العامری کوفی+ 
جاب منشورات دار الفنون ‏ بیروت ۱۴۰۰ق 

۷ کتاب مواعظ. شيخ جعفر شوشتری. جاب انتشارات کوکب -تهران, ۱۴۱۱ق. 

۸ کشف الخفاء و مزیل الاباس» شيخ اسماعیل‌بن محمّد العجلونی الجراحی» 
جاب دار الکتب العلمیه ‏ بیروت۰ ۱۳۰۸ق. 


٩‏ کشف الریبه. شهيد ثانى شيخ زین لین لی بن احمد الجبعی العاملی؛ جاب 





انتشارات مرتضوی - قم ۱۳۹۰ 
۰ کشف الغطاء. 
سنگی). 
١‏ کشف الغمه» علی‌بن عیسی إریلی» جاب دار الاضواء ۔ بیروت» ۱۴۰۵ق. 


۲ کشف اللغام» فاضل هندی, جاب انتشارات کتابخانه آيت ا... مرعشی نجفی - 


جعف الغطاء. جاب انتشارات مهدوی - اصفهان, (نسخه 





قې ۱۴۰۵ق. 


۳ کشف الیقین فى فضائل امير المؤمنين ا حسن بن بو سف بن مطهر حلّی, جاب 
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی -تهران؛ ۱۴۱۱ق. 


۶ كفاية الاصول» آخوند خراسانی: جاب مؤسسة آل البیت -قم. 








فهرست منابع ve‏ 

۵ كفاية الطالب فى مناقب علىبن ابیطالب» حافظ محمّدبن يوسف كنجى 
شافعی. جاب انتشارات فارابی -تهران,۱۲۰۴ق. 

كمال الدین؛ شيخ صدوق, جاب انتشارات دار الکتب الاسلامیة-قم» ۱۳۹۵ق. 

۷ كنز العمال فى سنن الأقوال و ال فعال. علامه علاءالدين على المتقی‌بن حسان 
الدين الهندی البرهان فوری» جاب موسسة الرسالة, ۱۴۰۹قق. 

۸ الکنی و القاب. شيخ عباس قمی» جاب انتشارات صدر -تهران» ۱۴۱۰ق. 

«ل» 

۹ لباب الانساب. ابوالحسن على بیهقی جاب انتشارات كتابخانه آي 
نجفى ‏ قم, ۱۴۱۰ق 

۰ لسان العرب. ابن منظورء چا داز اخیاء التراث العربى ‏ بيروت» ۱۴۰۵ق. 


۱ لسان الميزان؛ ابن حجر عسقلانی: جا رسس اعلمى المطبوعات -بیروت؛ 
۰ 





۲ اللمعة البیضاء فى شرح خطبة الزهراء 9 مولی محمّد علی‌بن احمد قراچه 
داغی تبریزی انصاری, جاب موسسه الهادی - قم» ۱۴۱۸ق. 
۳ لواعج الا شجان فى مقتل الحسین لاء سید محسن امین عاملی» جاب انتشارات 
بصیرتی - قم» ۱۳۳۱ق. 
«م» 
۶ مثیر الاحزان» ابن‌نما الحلّى» جاب مدرسه الامام المهدی -قم. ۴۰۱اق. 


6 المجدی, علی‌بن ابی الغنائم العمری» جاب انتشارات کتابخه آیت الله مرعشی 








07 تذكرة الشهداء یج 
نجفى ‏ قم جاب ۱۴۲۲ق. 

مجمع الامثال. ابی الفضل احمدبن محمّدبن احمد ابنابراهيم نيشابورى 
میدانی, جاب انتشارات دار الكتاب العلمیه, ۱۴۰۸ق.. 

۷ مجمع البحرين.فخر الدين طریحی, جاب مكتبة نشر الثقافة الاسلامية ۱۴۰۸ق. 

۸ مجمع البيان فى تفسير القرآن. امین الاسلام ابى على الفضلبن الحسن 
الطبرسی, جاب موسسه اعلمی -بیروت» ۱۴۱۵ق. 


۹ مجمع الزوائد و منبع الفوائد. حافظ نور الدين علی‌بن ابی بكر الهیلمی؛ جاب 
دار الکتب العلمیه -بیروت. ۱۴۰۸ق. 


۰ المحاسن, محمدبن خالد البرقی: چاپ انتشارات دار الکتب الاسلامية - قم 
ق 

۱ المحبر ورقة الاصل الخطیة مَحَعََبْنَ عيب "البقدادى. 

۲ محرق القلوب. ملا مهدىبن ابی ذر نراقى کاشانی؛ جاب سنگی. 

۳ المختصر, حسن‌بن سليمان حلى؛ جاب مطبعة الحيدرية نجف» ۱۳۷۰ق. 

۶ مختصر بصائر الدرجات, حسن‌بن سلیمان حلی؛ جاب مطبعة الحيدرية - 
نجف»۱۳۷۰ق. 

۵ مدينة المعاجز الائمة الائتی عشر و دلائل الحجج على البشر. سيد هاشم 
بحرانی» جاب مؤسسة المعارف الاسلامية - قم» ۱۴۱۴ق. 

۷ مروج الذهب» مسعودىء جاب مطبعة السعادة قاهره» ۱۳۸۴ق. 


۷ المزار الکبیر: ابر عبداله محمّدبن جعفر مشهدی, جاب موسسة النشر 








فهرست منابع Ww‏ 
الاسلامی» ۴۱۹اق. 

۸ المزار» شهيد اوّل. جاب مدرسه امام مهدى (عج) ‏ قم» ۱۴۱۰ق. 

4 المزار: شيخ مفید» تحفیق مدرسه امام مهدى (عج)» جاب انتشارات مهر -قم. 

6۰ المسائل العكبرية. شيخ مفید. جاب دار المفید -بیروت. 

۱ مسائل الناظریات. الشریف مرتضی, جاب موسه الهدی -تهران» ۱۴۱۷ق. 

۲ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. حاج میرزا حسين وری طبرسی» جاب 
مؤسسه آل البيت ۔ قم ۱۴۰۸ق. 

۳ مستدرک سفينة البحار. شيخ علن نمازی شاهرودی؛ جاب مؤسسة نشر 
الاسلامی - قم» ۴۱۹اق. 

۶ المستدرک على الصحیحین. حافظ آبی عبدالله حاکم نیسابوری, جاب دار 
المعرفة - بیروت؛ ۱۴۰۶ق. 

6 المسترشد فى الإمامة أمير الم منین على بن ابی طالب اء حافظ محتدین جریر 
بن رستم طبری امامی, جاب انتشارات سلمان فارسی -قم. 

۲ مستند الشيعة. محقق نراقی. جاب مؤسسة آل البیت - مشهد. ۱۴۱۸ق. 

۷ مسکن الفوائد عند فقد الاحبه و الاولاد. شهید ثانى شيخ زين الدين على احمد 
الجبعی العاملی, جاب موسسه آل البیت -قم» ۱۴۱۷ق. 

۸ مسند ابی يعلى» ابو یعلی الموصلی: جاب دار المأمون بیروت. 

٩‏ مسند احمد» امام احمدین حنبل» جاب دار صادر بيروت. 


۰ مسند الشامپین, حافظ ابی القاسم سلیمان‌بن احمدین ايوب اللخمی الطبرانی, 








۲ تذکره الشهداء/ج‎ Vr 
جاب موسسة الرسالة ۔بیروت» ۱۴۱۷ق.‎ 

۱ مسند زيدبن علی» زيدبن على جاب دار الحياة ‏ بيروت. 

۲ مشكاة الانوار فى غرر الاخبار ابو الفضل علی‌بن حسن طبرسی» جاب مطبعة 
الحيدرية نجف. ۱۳۸۵ق. 

۳ مصیاح المتهجد. شيخ طوسىء جاب مؤسسه فقه الشیعه -بیروت» ١١؟اق.‏ 

۶ مصباح کفعمی» ابراهيمبن على عاملى کفعمی؛ جاب انتشارات شريف رضى - 
قې ۱۲۰۵اق 

6 المصنف, حافظ عبداللهبن محمّدبن ابی شیبه ابراهيم بن عثمان‌ین ابى بكربن ابی 
شیبه کوفی عبسی, جاب دار الفکر پبروکتی ۱۴۰۹ق. 

۲ معالم العلماء. ابن شهر آشوب» قم 

۷ معالم المدرستین, علامه غنکری» چاپ مَؤّسسة النعمان -بیروت, ۱۴۱۰ق. 

۸ معالی السبطین فى احوال الحسن و الحسین 9 . محمّد مهدی حاثری» جاب 
انتشارات شریف رضی -قم» ۱۴۱۹ق. 

۹ معانی الاخبار. ابی جعفر محمّدبن علی‌بن حسین‌بن بابویه قمی؛ جاب 
انتشارات اسلامی» ۱۳۶۳ش. 

۰ معجم البلدان. یاقوت حمودی. جاب داراحیاء التراث العربی -بیروت. 

۱ معجم الرجال الحديث و تفصیل طبقات الرواة. سيّد ابوالقاسم موسوى خونى» 
جاب لجنة التحقیق, ۱۴۱۳ق. 


۲ المعجم الكبيرء سلیمان‌بن احمدبن ايوب لخمی طبرانی, جاب دار احیاء التراث 








فهرست مناب wr‏ 
العربى ‏ قاهره» (چاپ دوم). 

۳ مغنى المحتاج الى معرفة معانى الفاظ المنهاج» شيخ محمّد شربينى الخطيب» 
جاب دار احياء التراث العربی -بیروت. ۱۳۷۷ق. 

۶ المفید. سيد ابراهيم عاملی» جاب مؤسسه اعلمی -بیروت. ۱۳۸۹ق. 

۵ مقاتل الطالبين: ابو الفرج اصفهانی: جاب انتشارات شريف رضى ‏ قم. 

7, مقتل الحسین. ابی المؤيد الموفق‌بن احمد المكى اخمطب خوارزم» جاب 
انتشارات انوارالمهدی - قم؛ ۱۴۱۸ق. 

۷ مقتل الحسین. الحافظ ابی القاسم سلیمان‌ین احمدبن ايوب اللخمی الطبرانى» 
جاب دار الاوراد -الكويت الجرة: ۴۱۲آقي. 

۸ مقتل الحسین, المورّخ لوطب يَحَيََبنَ سعیدبن مخنفبن سلیم الازدی 
الغامدی, چاپ انتشارات العلا ۱۳۹۸ق. 

۹ مقتل الحسین, علامه ابی محمّد احمدین اعثم کوفی» جاب انتشارات انوار 
المهدی -قم, ۴۲۱اق. 

۰ مقتل الحسین, محمّدبن سعد. جاب موسسه آل البیت -قم. ۱۴۱۵ق. 

۱ مقتل الحسین مقرم. سيد عبد الرزاق محمّد حسین المقرم. جاب انتشارات 
شریف رضىء ۱۴۱۴ق. 

۲ مقتل العوالم. شيخ عبدالله بحرانی اصفهانی» جاب انتشارات امير قم» 
۷ 


۳ مكارم الاخلاق» رضی الدين ابی نصر الحسن‌بن الفضل الطبرسی» جاب 


انتشارات شریف رضی -قم» ۱۴۱۲ق. 








۲ تذكرة الشهداء اج‎ VWF 

۶ الملل و النحل؛ ابی الفتح محمّدبن عبد الكريمبن ابی بكر احمد شهرستانی» 
جاب دار الفکر ‏ بیروت» ۱۴۱۹ق. 

٥‏ الملهوف فى قتلى الطفوف. علىبن موسی‌بن الطاووس الحسینی» جاب 
انتشارات دارالأسوه -تهران. ۱۴۱۴ق. 

1 مناقب آل ابی طالب. ابی جعفر محمّدبن على بن شهر آشوب سروى مازندرانی» 
جاب انتشارات علامه ‏ قم» ۱۳۷۹ق. 
۷ مناقب الامام امير المؤمنين على بن ابی طالب» حافظ محمّدين سلیمان وفی 
قاضی الکوفی القاضی» جاب مجمع احیاء اللقافة الاسلامیه ۔ قم» ۱۴۱۲ق. 
۸ مناقب امير المومنین سلیمان الکوفی؛ جاب مجمع احیاء الثقافة الاسلامية» قم 
ی 

۹ مناقب اهل البيت. مول ادرال یبن سحملا الشروانى. جاب انتشارات 
لاسلامیه قم» ۱۴۱۴ق 

۰ منتخب التواريخ؛ حاج محمّد هاشمبن محمّد على خراسانی, جاب انتشارات 
کتابفروشی اسلامیه, ۱۴۱۸ق. 

۱ المنتخب للطریحی» شيخ فخر الدین طریحی, جاب انتشارات شریف رضی - 
قې ۲۲۰اق. 

۲ المنتخب من کتاب ذیل المذیل. طبری(سنی)» جاب مؤسسة اعلمی -بیروت. 

۳ المنتظم. محمّدبن الجوزی» جاب دار الکتب العلمية -بیروت» ۱۴۱۲ق. 

۶ منتهی الامال. شيخ عباس قمی» جاب انتشارات مقدس, ۱۳۷۹ش 


۵ منتهی المطلب, علامه حلی؛ جاب مجمع البحوث اسلامیه - مشهد, ۱۴۱۵ق. 








فهرست منایع 76 

۲ من لا يحضره الفقيه؛ ابی جعفر محمّدبن علىبن حسينبن بابويه قمی» جاب 
انتشارات جامعه مدرسين ‏ قمء ۴۰۴اق. 

۷ موارد الظمآن الى زوائدين حبان, علی‌بن ابی بكر الهيثمى: جاب درا الکتب 
العلميه ‏ بیروت. 

۸ الموضوعات. على ابن‌جوزی, جاب مكتبة السلفية ‏ مدینه, ۱۳۸۶ق. 

۹ مهیج الاحزان. مولی حسین‌بن محمّد على یزدی حاثری, جاب نسخه خطی. 

۰ میزان الاعتدال. ابی عبدالله محمّدبن احمدبن عشمان الذهبی» جاب دار 
المعرفة - بیروت. ۱۳۸۲ق. 

سم 

۱ ناسغ التواريخ. محمد تقی مه اپ انتشارات كتابخانه اسلاميه ‏ تهران» 
۷ ق. 

۲ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر و القاهرة. جمال الدين ابى المحاسن 

انتشارات دار الكتب ‏ قاهره. 





یرسف طغری بردى اتابکی. جاب نسخة مصورة - 

2 لناظر و تنبیهالخاطر, حسین‌بن محمّدبن الحسن‌ین نصر الحلوانی. جاب 
مدرسه الامام المهدى ‏ قم ۴۰۸اق. 

۶ نظم در السمطين فى فضائل المصطفى و المرتضى و البتول و السبطين.جمال 
الدين محمّدبن یوسف‌بن حسن‌بن محمّد زرندی حنفى مدنی» جاب از 
مخطوطات مكتبة امام امير المؤمنين: اق 


۵ النفحة العنبرية؛ سليمان يمانى موسوی» جاب انتشارات كتابخانه آي 


0ن 








مرعشى نجفى ‏ قمء ۱۴۱۹ق. 








۷۷۶ تلکرة الشهداء/ج ۲ 

۲ نفس المهموم. شيخ عباس قمی» جاب انتشارات ذوی القربی -قم» ۱۴۲۱ق. 

۷ نوادر المعجزات. طبری «شیعه»» جاب موسسه امام مهدی - قې» ۱۴۱۰ق. 

۸ نور الابصار, شبلنجی, جاب مكتبة المشهد الحسینی - مشهد. 

٩‏ نهاية الاحکام. علامه حلی» جاب انتشارات اسماعیلیان قم ۱۴۱۰ق. 

۰ النهاية فى غریب الحدیث, ابن‌اثیر» جاب انتشارات اسماعیلیان -قم؛ ۱۳۶۴ق. 

۱ تهج الحق و کشف صدق, حسن‌بن يوسف المطهر الحلی؛ جاب انتشارات دار 
الهجرة قم ۲۲۱اق. 

۲ تهج الایمان, ابن جبر, جاب انتشارات مجتمع امام هادی - مشهد. ۱۴۱۸ق. 

«و» 

۳ وسائل الشيعة الى تحصيل مسائل الشريعد. 
جاب مؤسسه آل البيت ‏ قم» ؟1؟اق. 

۳۶ وسائل المحبين. 


۵ وفیات الائمة» مراجع من علماء؛ جاب دار البلاغة -بیروت, ۱۴۱۲ق. 





خ محمدین حسن حر عاملی» 


٩‏ وقعة الطف. ابی مخنف» جاب مؤسسة النشر الاسلامية ‏ قم» ۱۴۰۹ق. 
«ه» 


۷ هداية الکبری, الحسین‌بن حمدان الحصیبی, جاب مؤسسة البلاغ - بيروت» 
۱ 


۸ الهداية الکبری» ابی عبدالله حسین‌بن حمدان خصیبی, جاب موسسه البلاغ - 


بیروت» ۱۴۱۹ق. 








فهرست منایع yy‏ 
«ی» 


۹ ينابيع المودة لذوى القربی» شيخ سليمانين ابراهيم قندوزی حنفی» جاب 
انتشارات اسوه -تهران. ۱۴۲۲ق. 











فهرست اعلام 








سرو 
یزاش س 


فهرست اعلام A‏ 


«(o‏ ۰۸ لفل ۳۵ ۳۹۲ AD‏ حنم قلف 
o.‏ 

آسیه (زوجة فرعون), ۲۰۲ 

آلوسی, ۲۸۳ 

آیت الله قاضی طباطیایی, ۰۱۳ ۲۶۸ 

لبان بن تغلب» ۵۰۲ 

پاهره ۵۳۶ ۵۸۷ 

ابراهيم بن اشترء ۳۳۲ 

ابراهیم بن طلحه بن عبیدلله, ۷۵ 

ابراهيم بن عطارد, ۵۳۱, ۵۳۸,۵۳۷ 

ابراهیم موصلی, ۵۵۶ 

ابن ابوعقيل» ۱۳۲۷ 

ابن اعثم کوفی. ۵۸۰ 0۸۶ 

ابن بليهد, ۵۲۵, ۸۵۲۷ ۵۲۸ ۸۵۳۳ ۵۲۶ 

ابن جیره ۵۲۰ 

ابن‌جوزی: ۰۳۲ ۰۳۴ ۰۳۹ ۰۲۲ ۱۱۳۹ FF‏ ۰۱۸۱ 
۸ وج FAY‏ ۲ لز عكر 


۵۱۲ ۸ 





جویریه مزنىه ۱۶ 
ابن‌حماد, ۲۷۵ 
ابن رید ۵۷۵ 


ن رسته ۵۸۱ 





۷۳ 





ابن شهرآشوب, ۵۶۴. ۵0, ۵۸۱, ۵۸۶ 


ابن‌طاووس» ۵۰۲ 


ابن عباس» ۰۴۴ ۰۳۵۱ 1۵۲: ۵۵ 
أبن عبدا 
لبن عبد ريه ۵۲۰ 
نعم 854 841 
لبن فظيه, ۵۲۵ 


مه ۵۷۱ 





که ۲۸۷ 





لبن قتيبه: ۵۲۱ 
لبن قدامه, ۵۷۱ 

ابن کلبی, ۵۳۸ 

نهیم ۳۵۰ 

ان سمود. ۲۷۹ 

ابن مشهدى ۱۲۲ ۱۳۵ ۱۲۰ ۱۲۹ ۱۵۷ ° 
rer ۲‏ 

لبن مظح. ۵۷۱ 

این نسي ۵۲۱ 

لبن تجيم. ۵۷۰ 

لبن نما, ۱۲۶۱ ۰۵۶۸ ۵۷۷, ۶۲۲ 

ابرالجتدب» ۱۲۱ 

لبراقجتوب ۱۱۰ 

بالحتوف, ۱۱۰ ۱۲۵ 

ابرالحنوق» ۱۲۵ 

ابوالدنياء ۲۰۲ 

أبوالشمثاء كندى. ۶۷۲ 

ابو العلا لسعری, ۲۵۱ 


ابوایوب غنوى. ۱۳۹ 





VAY 


ابوبرده ازدی, ۲۳۴۳۷ 
ابوبرژه اسلمی ۳۳۲ ۴۸۱ 
ابوشمامه صاعدی. ۲۵ 
ابوحنيفه ۲۲۷ 

أبوحنيفه دينورى: ۰۱۲۸ ۶۱۶ 
ابرخیاب کلبی» ۵۸۳ 
ابوزياد ۵۲۸ 

أبوسعيد خحدری» ۳۵,۲۲ 
ابو سعيد شامی, ۵۵۲ 

ابو عبيد سکونی؛ ۵۸۰ ۵۸۸ 


on 





مي 
ابو على اسماعيل بن ابى محمد بریدی؛ ۳۱ 
ابو محمد الوراق, ۵۳۴ 

ابومحمّد بن سفيان بن وكعى؛ ۵۵4 


ابو محمد عبداله بن محمد البطليوسى؛ ۵۲۱ 





ابومحمد وراق. ۵۲۸۰۵۳۱ 
ابومضف ۲۹0 ۱۳۱۲ ۵۳۶ ۵۶۲ ۵۶۵ ۵۸۳ 
0020000001 

ابوهرم: ۵۲۵ 

ابی حذيفه مزيان حكيم العضبی» ۵۳۱ 

ایی خباب» ۵۶۵ 

ابی فيد مدرج بن عمرو عجلی؛ ۵۳۲ 

احمد الراضی باش ۵۲۴ 

احمدین نوا ۳۰ 

احمدین حتبل, ۲۸۳ 


احمد بن دارد قمی, ۵۵4 





الشهداء/ج ۲ 


احمد شاقعى مصرى. ۴۱۴ 
أدمى پنت السادیه, ۲۲۴, ۲۲۶ 
اريلي. ۵۶۴ 

ارطاة یاسری, ۵۳۷ 

زرتی, ۵۲۲ ۵۲۵ 

اسحاق بن حويه خضرمی» ۱۹۸ 
اسحاقبن معایه, ۲۰۲ 

أسد بن مالک؛ ۲۰۶ 

اسعدين قيس» 1۶۹ 

اسماعيل بن سهل: ۲۸ 
اسماعيل (بسر امام صادق), ۵۰۲ 
اه ۲۸۳ 

امم ۵۲۱ 

اسرد ين غبايد ازدی؛ ۱۹۸ 

شعت بن قيس ۱۸ 

اصعمي: ۵۲۴ ۶۳۷ 

انم کولی, ۵۶۲ 

عمش ۵۵۹ 

امور سلمی, ۱۰۳ 

البكرى. ۰۵۲۲ ۸۵۳۱ ۵۳۶ 
الحسن بن الحسن» ۲۰۲ 
المترشمه, ۲۲۹ 

الملرى بن المشمعل الاسدیین, ۵۸ 
الناصر له عباسى» ۲۴۶ 
الواشمه, ۴۴۹ 


ام اسماعيل (زوجه حضرت ابراهیم). ۵0۴ 








قهرست اعلام 


تین ۲۸۲ 
ام یمن ۳۸ 1۸۲ 

ام حییب (زوجة زید) ۲۲۲ 

HAF ۳۸۶ «aa ام‎ 

ام لقمان (دختر عقيل بن ابی‌طالب), ۱۳۱۴ ۲۸۳ 
ام ھان ۲۸۳ 

امینه, ۸۰ 

انس بن مالک ۲۲, ۱۶۴, ۱۶۹ ۴۵۵ 

اباس بن عثل طانی, ۵۸٩‏ 

بجدل بن سليم کلبی» ۲۰۲ 

بحوالعلرم» ۲۵۸ 

بحير بن ریسان, 655 ۵۶۲. ۵۶۳ 

بحي رين کعب تمیمی» ۱۹۸ 

بریرین خضير همدانی» ۵۴۴ 

بشرين عطارد. ۵۳۲ 

بشربن غالب, ۵۶۸ ۵۷۲, ۵۷۳, ۸۵۷۴ ۵۸۷ 
بشیر اسدی: ۳۰۶ 

ربن چلال ۱۲۶۸ 1۶۹ ۱۳۷۰ ۲۷۱ 
بكرين عاس ۲۰۶ 

بگیرین مشعبةء ۵۸۳ 


پلاذری, ۸۵۰۵ 0۷۳ 





تفتازانی, ۱۳۸۳ 





تمیم بن خمین قزاری, ۱۸ 
یمین تطبه ۱۱۶ 
تميم بن نبهان یاسری, ۵۳۷ 


ثبل ۲۰۶ 


VA 


علبة بن دودان بن اسد؛ ۵۳۶ 
ثعلبة بن مره کلبی» ۳۷۲ 

ثنية بن كريز: ۵۲۲ 

جابر (از قبيلة بكر وائل)» ۱۳۳۲ 

جابرين عبدلله اتصارى. ۲۲, ۰۳۵ 554 881,58٠‏ 





جابرين يزيد؛ ۱۹۸ 
جابر عبدلله بن سمعان, ۶۲۲ 

جائلیق, ۲۸۷ 

چیه ۲۳۲ 

جدیله اسدی, ۲۹۷ 

جزایری؛ ۲۹۵ 

مین لبىطالب. ۲۲, ۱۴ ۶۲ 

عقعفراین سلیمان الضبعی» ۵۹0۵ 

جنادة بن لجرث سلمانی, ۶۰۲ 

حبيب بن مظاهر: ۱۱, ۱۳۷ ۸۲ 1۸۷ 

حجاج بن مسروق, ۶۱۵ 

حجاج بن يوسف, ۱۶۴ 

حَجَارين حر 74 

حجر ۳۲ 

حجرين حصبينء ۲۳۶ 

حرّين يزيد ریاحی, ۳۲, ۳۳ ۱۲۸۷ ۵۴۲ ۵۲۶ 
AY‏ قوق بعر ATEN BOA BOOP‏ 
۱ ۶۲۳ 

حرثين مکف؛ ۵۳۸ 

حسن بصری: ۴۰۲ 

حسن بن احمد الهمدانیء ۵1۶ 
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حسن لی 1۶۰ ۲۶۱ 
حسين ابن‌جمان مزنی, ۲۲۳ 
حصین لبنجمان مزنی, ۲۲۳ 
حصين بن مهمه ۱۶۲ 

حصين بن یر ٩۲۸ 108 1١8‏ ۱۳۸, ۱۶۲ 
۵ ۵۷۵ ۶۱۰ 

حضرت ابراهيم ۲۰۲ ۳۵۰: ۳۹۳ 

حضرت اسحاق: ۳۵۰ 

حضرت اسماعیل, ۳۵۰, ۳۹۳ 

حضرت داوف ۳۸۲ 

حضرت زکریا, 1۵۲ 

حضرت سلیمان, ۰۲۰۲ ۵۱۱ 

۳۹۳ ۳۸۶ «FOF ۳۵۳ «FF حشرت عیسی,‎ 
0 04 

حضرت مریم, ۳۹۳ 

۱۳۸۹ :۲۷۲ ,۲۰۴ ,۱۷۶ ۱۴۳ حضرت صوسی,‎ 
O ونه‎ FA FF 

حضرت نوج ۰۱۰۸ ۳۵۰ لق ۵۱۰ 

حضرت يعقرب, ۱۲۹۳ ۲۹۵ 

حضرت بوسف, ۲۹۵ 

حضرمی بن عامرء ۵1۱ 

حکم‌ین عتیه, ۵۸۵ 

حکم (پدر مروان)» ۳۶۸ 

۱۳۲۱ ۱۲۶۸ ۲۳۲ AF «1 «FY «n حمزه‎ 
۳ 


حمزة بن حمران, ۵۵4 


تذکرة الشهداء/ 





حموی, ۵۳۲ ۵۲۳ ۵۲۸ 
حميدين ملم ۰۱٩‏ ۰۱۱۷ ۲۳۷ 

۵۵۲ ۳۹۳ «I 

حیدر شیروانی, ۱۷۳ 

یره ۵۰۲ 

خالدين معدان, ۱۶۲ 

خالدبن پزید, ۱۳۹۶ ۴۲۷ ۲۴۰ 

خدیجه (زوجة يحبى برمكى). ۲۶۲ 

خذلم بن ستير اسدی, ۳۰۶ 

خزيمة بن خازم: ۵۷۷ 

خزيمية بن خازم: ۵۳۷ 

یل ۵۲۹ 

خوارزمی, ۵۲۳ ۵۲۷ ۵۸۶ 

خولی بن يزيد اصبحی, ۰۱۰۶ ۱۴۰ 1۶۲ ۲۰۸ 
A fF‏ 

داوود بن عبد الملك بن حبيب بن تمام الفقعسى. 
orr‏ 

ريد (غلام عمرين سعد), ۱۲ 

دعبل خزاعی, ۲۷ 

۶۲۴ ۶۱۴ ,۵٩۱ ,۵۲۹ دینوری»‎ 

فرعف ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

ذرعة بن شریک, ۱۲۷ ۰۱۲۸ ۰۱۶۲ ۱۶۳ 

ذهبى, ۵۸۶ 

رأس الجالرت: ۱۳۸۴ ۰۳۸۵ ۲۹۶ 

رياب (زوجه امام حسین), ۱۲۰۷ ۸۰ 


رییعه: ۲۲۰ 








فهرست اعلام 


رشید هجری: ۵۸۱ 

رمل ۲۸۳ 

زياله بنت مسمرء ۵۳۸ ۵٩7‏ 

زيالة بن حرث» ۵۳۸ 

ازبيده (دختر سه سالة امام حسین)» ۴۱۴ 
زیی ۲۳۱ 

زجاجی, ۵۲۱ 

زجربن قیس, ۲۲۵, ۸7۲۶ ۱۳۳۷ ۱۳۷۱ 3۶۵ 
زرارة بن صالح. ۵۵۹ 

ازرعة بن شریک, ۱۳۹ 

زرود (دختر پشرب بن قانیه)» ۵۳۴ 

زعفر جلی, ۵۷ 

زمخشری» ۵۳۲ 

زهری» ۵۲۸ 

زهیرین فین» ۰۱۱ ۸۲ ۵۲۸ ۸۵۲۹ ۵۸۳ ۶۲۴ 





زهير (دلفک بزید), ۲۰۸ 
زیدین ارقم ۲۲, ۱۳۵ ۱۳۲۹ ۱۳۳۱ 

زیدین الحسن» 1۶۰ 

زيدبن حارث» ۲۸ 

زید نساج, ۲۱۵ 

ساره (زوجه حضرت ابراهیم), ۳۹۳ ۵۵۲ 
سام بن نوح: ۳۹۳ 

سبط بن جوزی, ۵۶۴ 

شعاد ۲۵۲ 

سعدین ابی وقاص» ۵۲۶ 


سعد بن سواره. ۵۳۲ 


۷۵ 


سعد (غلام عمروین خالد), ۶۰۲ ۶۰۳ 
سفینه (غلام پیامیر)» ۲۶۵ 

سکونی: ۸۵۳۰ ۵۳۸, ۵۲۵, ۵۴۶, ۶۱۳ 
سلطان عبدالحمید, ۲۱۴ 

سلمان فارسی, ۸۳۸۶ ۴۱۸ 

لیم ۲۵۲ 

سلیمان لکوفی: ۱۳۲۳ 

سلیمان بن صرد خزاعی, ۵۷۳ 

سلیمان‌ین عبد الملک, ۵۰۶ 

سلیمان بن مهران الاعمشی, ۵۰۶ ۵۰۷, ۵۱۱ 
سماوی, ۵۴۶ 

مان ين انس» ۱۱۲۸ ۰۱۳۸ ۰۱۴۱ ۰۱۳۲ ۱۶۴ 


سنان‌بن انس ایادی: ۱۶۱ 





سنان انس نخمی, ۰۱۶۳ ۱۶۲ 
سنایی؛ ۲۵۶ 

ھل ۳۸۳۰۳۶۰ 

مهل ين سعد ساهدی؛ ۲۷ 

سهل بن سعيد ساعدی؛ ۳۶۰ 

سهل شهرزوری, ۱۳۰۲ ۳۰۴ 

سهیل. ۲۶۰ 

سهیل بن عریف, ۲۹۷ 

سهيل شهروزی, ۱۳۵۹ ۳۹۰ 

سید أبرأهيم دمشقی, ۴۱۴ 

سيد بن طاروس, ۵۶۳, ۵۸۵, ۶۲۵ 
سید عباس (فرزند سید مصطفي). ۳۱۴ 
سید على حائرى لاهورى: ۲۶۸ 








۷۸۶ 


سید مرضي ۲۷۹ 
سيد مرتضی علم الهدی ۲۱۲ 

سید مصطفى (فرزند سید ابراهیم)» ۴۱۴ 
سيد نعمت لله جزائرى. ۲۸۲ 

سیوطی» ۳۸۳ ۴۲۷ 

شافعی» ۵۲۸ ۵۷۱ 

شبثبن ریمی, ۱۱۲ ۰۲۸ ۱۴۲ ۱۳۳۶ ۴۳۵ 
اشبل بن يزيد. ۱۶۵ 

شریح قاضی, ۱۲ 


شقره (دختر یشرب بن قانه), ۵۳۲ 





شمر فى اللجاج, ۱۲ 
شهاب‌لدین, ۱۵۶ 

شهريانويه (دختر يزدجرد). ۱۱۵, ۰1۹۰ 18۱ 
شهید ٿن« ۰۱۵۹ ۰۲۱۹۰۱۷۸۰۱۷۱ FA YY‏ 
شبترین حزیم اسدی, ۳۰۶ 


شيخ احمد احسائى. ۳۶ ۴ ۰۹6 ۰۱۲۱ ۱۲۷ 


AT Ye MOY ا‎ AW Ye 
بجر‎ AO PF TOA لكك‎ HY Me 
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شيخ بایی: ۵۵۶ 


شيخ حل ۳۲ ۳۳ FF‏ ۰۱۶۲ ۱۸۰ ۰۲۵۸ ۳۲۳ 


OTA لعل‎ 


شيخ زین الدین؛ ۱۷۸ 
شيخ صدوق, ۱۶ ۰۱۸ ۱٩‏ ۰۲۵ ۱۲۹ ۰۱۶۱ الال 


FIA ۸ ۴‏ لوم ۳۲۱ FTE‏ مص 


IY علش‎ ۵۱۲ ۴۹۵ ۴۱۸ FPA ۷ 


تذکرة الشهدا 





ANE 
۶۰۲ شيخ طرسی,‎ 

شيخ عباس فی ۲۷۰ 

شيخ کلینی, ۲۵۸ ۴۶۵ ۵۸۵ 

شيخ محمد حسين خوانساری, ۱۱۸ 
شيخ محمد على شاسی: ۴۱۲ 

شيخ فيد ۵۶۲.00۸ ۵۶۲, ۵۹۶ ۵۹۸ 
شیروتی» ۳۹۳ 

شيرين (نام يك کنیز)؛ ۳۵۴ 

صالح بن وهب» ۰۱۳۸ ۱۳۹ 

صنی الدبن عبد المزمن: ۵۴۱ 


BF 





تفج 
مه (دختر امام حسین), ۲۱۲ 

طارق بن إتوظبيان. ۳۳۷ 

طبرانی, ۱۳۲۳ ۳۷۳ ۳۹۶ 

۵۸۳ ۵۷۶ ۵۶۵ ۵۶۲ ۸۵۲۹ ۰۴۳۷ طسپری,‎ 
D4 ۲ 

طرفه (پسر عدی بن حاتم), ۶۰۷ 

طرماح‌بن عدی» ۵۴۷, ۵۰۳ هدض 8۰۶ ۰۷ 
مدع قنع برع 

طریحی» ۰۳۹ ۱۲۴, ۵۵۶ 

طريف (پسر عدى بن حاتم). ۶۰۷ 

طلحه, ۲۳۱ 

طوسی؛ ۱۸۰ ۸۲۹۳ ۱۳۰۹ ۳۱۵ 

ظفرین ملجمء ۱۳ 

عالذین مجمع: ۶۰۲ 








فهرست اعلام 


عاتکه, ۵۷۰ ۲۸۳ 
عاتكه (دختربزید), ۴۲۱ 

عایشه ۳۶۸ 

عبادين مهاجرء ۵۶٩‏ 

عبادى (از رؤساى قبيله بنىاسد). ۵۸۱ 
عبد الرحمن بن ابویکر, ۵۲۶ 
عبدالرحمن بن الحکم» 0/7 
عبدالرحمن بن عمرر, ۵1۶ 
عبدالشمس. ۳۸۶ 

عبدلله بن ابی مطيع. ۵۷۶ 

عبدلله بن الحصين: ۱٩‏ 

بیط ۵۶۰ 





عبدلله بن 
عبداله بن جعفرء ۵۶۸ 

عبدلله بن زره 181 701 ۲۵۵ 

عبدلله بن سليم. ۵۶۵, ۵۸۳ 

عبدلل بن سلیمان, ۵۳۲ 

عبدلله بن عامر بن کریز, ۴۰۷, ۵۲۱ 

عبداله بن عفیف, ۱۳۷۵ ۱۳۳۶ 

عبدلله ين عمر؛ ۵۶۱ 

عبدالله بن عمرو؛ ۵۳۱ 

عبد لله بن عمرو بن بشر» ۵۳۷ 

عبدلله بن عمرو بن عاص» ۵۶۶ 

عبدلله بن عمر ورا ۵۰۴ 

عبدالاین مطيع» ۸۵۳۰ ۸۵۷۶ ۰۵۷۸ ۵۷٩‏ 
عبدلله بن یقطر, ۸۵۲۹ ۸۵۳۸ ۵۵۷, ۵۷۵ ۵4۰ 


عبدلله سکونی, ۵۲۸ 


VAY 


عبد الملک مروان, ۲۹۶ 


عبد المؤمن مفتى حتابله 





عبدالوهاب. ۳۸۶ 





عبيدلله بن ثبيط: ۵۶۰ 
عبيدلله بن جعفرء ۵۶۱ 

عبيدلله بن حجاج بن مسروق؛ ۶۱۴ 
عبيدلله بن حر ۵۲۶, ۶۱۸ 

عبيدلله بن حر جعفی, ۶۱۳ 8۱۴ ۶۱۵ 
عتبه ۲۲۰ 

عدى بن حاتم ۶۰۷ ۶۰۸ 

عدي بن حرمله. ۵۶۵, ۵۸۳ 

بعركوة بن فیس ۱۲ 

عروةبن لرذان, ۵٩۳‏ 

زیر ۲۵ 

عقبة بن سممان, ۴۲, ۶۰۱ ۶۲۰ 

عقبة بن سیفان, ۵۶۲ 

عقيل بن ابی طالب» ۴۶۲۴ ۲۸۰, ۲۸۳ 
علامه مجلس ۲۵۸ ۰۵۰۱ ۸۵۷۱ ۵۸۸ 
علامه مظفری, ۸۵۲۹ ۵۵۰ 

على بن صباع, ۰۵۳۱ ۸۵۳۴ ۵۳۸ 

على بن طعان محاریی, 049 

على بن محمد ۵۲۷ 

على بن موسى بن جعفرين محمد بن طاووس» 
۳ 

عمران, ۲۰۷ 

عمرین الحسن, ۴۲۰, ۲۶۰ 








۷۸۸ 


عمرین الحسین, ۲۲۰ 

عمر بن جابر المخزومی» ۳۲۸ 
عمر بن حريث مخزومی, ۳۳۳. 
عمرين طلحه. ۵۰۲ 

عمرين عبيدلله معمر تیمی, 811 
عمروین الحجاج, ۱۲ ۱۳, ۱۰۳ 
عمروين الحسین, ۲۲۰ 

عمروین حريث: ۱۳۲۱ ۳۳۳ 
عمروین خالد. ۵۲۷, ۶۰۲ ۶۰۳ 
عمروین خلیفه الجعفی, ۱۳۹ 
عمرو بن سعید, ۵۶۸ 

عمرو بن سعيد بن العاص» ۲۸۴, ۵۰۲ 
عمرو بن سعيد بن عاص» ۵۵۸, ۵۶۱ 
عمروین قیس, ۶۱۷ 

عمروین لوذان, ۵۳۹ 

عمرو بن لرزان, ۵۹۳, ۸۵٩۲‏ ۵4۵ 
عوانة بن حکم» ۵۶۵ 

عون بن عبداله بن جعده. ۵۱۳ 
عرنین عبدلله بن جعفرء ۵۶۸ 
عون بن عبدفك بن جمفر, ۵۷۳ 
عيسى بن على بن عبدالله, ۵۲۶ 
غزالی, 75 580 754 ۵۷۱ 
فاضل نراقی, ۱۳۴ 

فایدین حام ۵۳۱ 

فراس بن جعدة مخزومی» ۵4۰ 


فران بن بلى بن عمروین الخفاف ب 








کرد الشهداء یج ۲ 


فرزدق, ۵۲۳, ۸۵۶۴ ۵۶۵ ۵۷۴ ۵۸۰ 








فبدین ام ۵۳۱ 

قاضی ابویعلی, ۳۸۳ 

قلانس تهشلى. ۱۹۸ 

قيس (از سلاطين هندوستان): ۱۱۸ 
فيس بن اشعث کندی, ۰۲۸ ۱۹۸ 
قيس بن رییع؛ ۲۳۶ 

قيس بن ره ۲۰۶ 

قيس بن عناد, ۱۳۳۱ 

فيس بن مسهر صبداری, ۸۵۲٩‏ ۵۴۷, ۵۷۳, ۱۵۷۵ 
بلكو كع عبض برع 

كامل بهانی, ۱۳۵۷ ۰۳۲۸ ۲۳۱ 
کثیربن عيدلله شمبی: ۱۶۲ 
لبطة بن فرزدق, ۵۶۵ 

ليلى (نام دیگر شهربانویه), ۱٩۱‏ 
ماحوذی, ۳۸۳ 

مالک ۵۷۱ 

مالک بن السير الکندی» ۱۲۸ 
مالك ين بشير. ۰۱۲۸ ۱۹۸ ۶۲۲ 
مالك بن عبد هند بن بجې» ۵۳۵ 
مالك بن قيس. 818 

مالك بن تسیر ۶۲۲ 

متعصب, ۲۲۸ 

متوگل» ۲۶۸ 


مجمع بن زیاد, ۵۶۹ 








فهرست اعلام 


مجمع بن عبدلة, ۰۵۲۷ ۶۰۲ ۶۱۰ ۶۱۲ 





محمد بن اشعث, ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۹ ۲۰, ۱۳۲۷ ۵۸۸ 
2۸۹ 

محمد بن جرير طبری, ۵۵٩‏ 

محمد بن حتفي ۸۳۷۱ ۳۸۵ ۲۸۶ ۵۵4 

محمّد بن طلحه شانمی, ۵۶۴ 

محمد بن عبدلله بن جعفر: ۵۶۸ 

محمد بن عمرو بن پشر. ۵۳۸ 

محمود طریحی, 517 

مختارتقفی, ۱۲۰۶ ۱۲۰۸ ۰۲۶۱ ۳۳۶/۲۹۷ 
مداینی, ۱۸۱ 

مذری» ۵۶۵ 

مرتجزه ۱۷۶ 

مرجانه. ۸۷ 

مروان بن معاذ احمری, ۱۳۱۴ 

مریم (مادر حضرت عیسی), ۵۵۲ 

مسعودى. ۱۱۵ 

۵۳۴ ۸۵۲٩ ۱۳۷۱ ,۲۲۶ ۱۸ مسلم‌بن عقبل»‎ 
ماش‎ OAD AT VO DOA OFA ۵ 
۶ 

مسلمبن عوسجه: ۱۸ 

مسلم جاص ۲۰۰ 


۷۸۹ 


مطرف (پسر عدی بن حاتم), ۶۰۷ 
مقاتل بن حسان بن ثعاب بن اوس بن ابراهیم ین 
یرب بن مجروف بن عامربن عصية بن امریء 
القيس بن زيد بن مناة بن تمیم» ۵۴۶ 

مفاتل بن حيان. ۶۱۳ 

مقدس؛ ۵۳۱ 

مقدسی, ۸۵۲۶ ۸۵۲۷ ۸۵۲۸ ۵۳۷ 

متلرین یل اسدی, ۵۳۷ 

مصور ۵۰۲ 

منصورين لليلس. ۵0۶ 

منصورين جمهورء ۵۰۵ 

مهال بن عمروه ۲۲۵ 

مهاجرین اوس تمیمی, ۱۶۴ 

هیار 1۵ 

میثم تقار ۵۸۱ 

میمون, ۱۷۶ 

نافع بن حلال جملى؛ ۶۰۲ 

نافع بن هلال ۵۴۴ 5ه ۶۰۳ 

نصر الخزاعی. ۵۵۲ 


نصربن خوشه, ۱۶۵ 
نعمان, ۳۷۵, ۲۶۵ 


نعمانين بشیر ۳۲۴, ۲۵۷ ۳۵۹ ۰۲۹۰ ۳۹۱ 
۶۳ 

تعمانین من ۳۶۳ ۳۶۴ ۶۰۱ 

نعمان سثمار رومی» ۱٩۰‏ 


نقرین بن جناده, ۵۲۸ 
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نود ۵۷۱ 
واصقى. ۵۷۱ 

واقدى» ۳۳ 1۶۴ ۵۰۵, 004 

هاجر(زوجه حضرت ابراهیم)» ۱۳۹۳ 

هارون (برادر حضرت موسى). ۳۹۶ 

هاشم بن محمد ۵۲۸ 

هاتى بن عروه» ۵۳۲, 888 ۵۳۸ ۵۸۴ ۵6 
o.‏ 

هشامین محمد ۸۵۳۱۳۳۱ ۵۳۲ ۵۲۸ 

تیم بن اسود کندی, ۲۰۶ 

همدانی, ۵۲۵, ۵۳۲ 

هند (زن معاویه), ۱۳۹۶ 

هند (زوجة یزید), ۲۲۲, ۲۳۶, ۲۳۷ 

هنده (خواهر يزيد), ۴۲۰ 

یاقوت حموی, ۵۲۱, ۵۲۲, ۶۲۶ 

بحبی, ۱۵۲ 

يحبى بن سعید (برادر عمر بن سعد). ۵۶۲ ۵۶۸ 
يحيى (نام راهب بهودی)» ۵۵۱ 

يزيد ابطحی, ۱۱۶ 

بزیدین فيل ۰۵۶۰ ۵۶۱ 

يزيد بن مرة, ۶۱۸ 

يزيد بن مطوع, ۲۰۶ 

یعفوب بن حذیفه سلمی» ۵۲۶ 

يونس بن ظبيان» ۵۰۲ 


يونس بن متی» ۸۵۲۸ ۶۲۶ 
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فصل سیم. در كيفيت شهادت خامس آل عبا حضرت سید الشهد اا 
بحثی پیرامون شهادت امام حسين ني در عوالم دیگر . ۳ Nae‏ 
نماز صبح روز عاشورا امام حسین ل و اصحاب 


ندایی از بطنان عرش برخاست 














امام حسين ا صف آرابى م ىكند. esera‏ 
عمر بن سعد نيز مقابل اصحاب امام حسين ل صف آرابى تمود IE‏ 
ندبیر عمر بن سعد قبل از وقوع جنگ ا ون 

طبل و شیپور جنگ نواخته گردید. - هه تیه 
تدبیر امام حسين ا هنكام صبح_روز عاشورا . . , عر ووذ Elk‏ 
ابن جو هريه به امام حسين 9 ناسا م ىك ويد . 1 
محمد بن اشعث به امام حسين ل ناسزا می‌گوید. .. Nesir‏ 





شمرين ذى الجوشن به امام حسين ا ناسزا می‌گوید ۰ .۰۰۰2۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۸ 


تميم بن حصين به امام حسين نز می‌گوید و KS‏ 
عبداله بن الحصین در روز هفتم به امام حسین لا ناسزا گفت. 181 
ملعونى که اسم أو مشخص نيست به امام حسين ا ناسزا می‌گو بد RENT‏ 
امام حسين ا صبح عاشورا لشکر را موهظه م یکا ۰.۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۱ 
پاسخ لشكر به خطبههاى امام حسين ا 5327 ۱96 






دعاى امام حسين مك در حق لشکر دشمن. 


خطبة امام حسين ل در صبح روز عاشورا به روايتى دیگر 


r 


عمر بن سعد به امام حسين بط ناسزا می‌گو ید واه م2 2 هاگ هه موم 
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شمر ذى الجوشن به امام حسین ما جواب می‌دهد. 2 موه ها وی ول 
امام حسين ليل وؤساى لشکر دشمن را مخاطب می‌سازد هه 
پاسخ رؤساى لشكر عمر بن سعد به امام حسين ا ... . EAS‏ 
پاسخ امام حسين ا به لشكر عمر بن سعد . RRS RS‏ 
پاسخ لشكر دشمن به فرمایشات امام حسين كه .... . e tA‏ 
عده‌ای صبح روز عاشورا به لشكر امام سین بيوستتد. 

خطبة دیگری که صبح عاشورا امام حسین با خواند همم هه عاد E‏ ۳۱ 
بازگشت حر بن يزيد و توبه او 55 لج حم اع الي 





عمر بن سعد اولین کسی که تير انداخت بود . a‏ مع 


تبرباران شدن لشكر امام حسين ی و شروع جنگ 





خطبه امام حسین اا در صح وتاب وايش ديكر ...۰ ی 
عكس العمل لشكر دشمن در مقابل خطیههای امام حسین طا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۷ 
۳۹ 





پاسخ شمر بن ذی‌الجوشن به خطبه نام خن ا 
اتمام حبّت امام حسين ا با لشكر دشمن.. 
انمام حجّت امام حسين لك به روایتی دیگر ........ Hiren ka‏ 


N. 





نماز ظهر عاشورا و ابوئمامه صاعدی 
لشکر امام حسین م بعد از فراغت از نماز ظهر 
خطابة امام حسين له ان شهدا .... 


امام حسین ا يككه و تنها در بيابان کربلا 
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استفائه امام حسين ال A...‏ 
اول خداوند ندای استغائه امام حسين ا را ۵ 





خداوند نصرت و پیروزی را بر امام حسين ا نازل می‌کند 
انييا و ملائكه و اوليا جهت يارى آمدند .... ل 3و وا 











فهرست مطالب ۷۹۵ 





الشكر جن به يارى امام حسین لا آمدند . 
آسمانها و زمين و درياها و بادها به باری امام حسین بل آمدند. . 
بحشی پیرامون حالات امام حسين ني هنكام استغاثه 
امام سجاد ا استفائه امام حسين نت را اجابت نمود 
وصاياى امام حسين يكل به امام سجاد لا 

امام سججاد ل عازم ميدان جنگ می‌شود. . 
حضرت زین العابد ينع به خيام برمىكرده 
سخنان امام حسين 4 با لشكر عمر بن سعد 
وداع امام حسين با اهل خيام . . 
گفتگوی حضرت زينب 88 با امام ین . . 
گفنگوی حضرت سكينه 9# با اما یتین ا .. 




















گفتگوی حضرت سکب 8 تبسح 8 ب رويس دعر : يه 
گفتگوی امام حسین لا با عضرت ژیلب 8# ب روایتی دیگر 

اهل خیام اطراف امام حسين ا را گرفتند 

گفتگوی حضرت زینب 9 با امام حسین ا به روایتی دیگر. ..... ۵ 


اهل خیام اطراف امام حسین ب را دوباره گرفتند 
جبرئیل به خدمت امام حسين مد رسید 


توجه امام حسین لل به خيمدها بود در هنكام ميدان 











وداع آخر حضرت زبنب 8# با امام حسين ا .. 
وداع آخر حضرت سكينه 96 باامام حسين ا 
امام حسين كد یک يك شهدا را ندا می‌کرد . . 











رجز اول امام حسين لك وقت تبره 


رجز ديكرى از امام حسين ا در وقت برد . 
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حمله امام حسین لب بر میمنه لشكر دشمن 
حمله امام حسین ا بر ميسره لشکر دشمن 
امام حسين م سه مطلب را از عمر بن سعد طلب می‌کند 


تعداد کسانی كه به دست امام حسين لب به جهنم واصل شدند . 











در وصف شجاعت امام حسين 3 در هنگام نید 





عمر بن سعد دستور می‌دهد که از همه طرف به سوی امام حسين ا هجوم ببرند. . ۱۰۲ 
امام حسين ل لشکر را خطاب ثرا ی‌دهد 


شمر به خواسته ام جواب ملبت می دد ی 








امام حسین بي به طرف آب فرات متمایل می‌شود 











مركب امام حسین لل به احترام امام نخورد ی 

حصین بن نمير ران امام 41 را جدف كرفت کوک ده ریق و 
خبر دروغ ورود دشمن به خومدهاء .دربب VR iris‏ 
امام حسین لا دوباره به خیمه‌ها برگشت : ۱.۰ 
امام حسین نج دوباره وداع کرد و به سمت فرات متمايل كرديد. .. . Fe‏ 
عات مراجمت امام ا به خيمدها امسو ومو كرد يدود و 33 
ملمونی که لیر به دهان امام حسين طق زد. .۰.۰.۰ A‏ 





حمبین بن نمبر تبری به زبر گلوی امام حسين ا زه 





امام حسین ا شخصی را نفرين می‌کند .. ها 
شمر دستور داد که لشكر به سمت اما يورش ببرند امبو مب دوا لاوم وق 
وداع درم امام حسين ل با اهل خبام ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ OTOP‏ 





امام حسین ل از حضرت زينب 8 بيراهن كهته طلب نمود. 
مکالمه شهربانويه با امام حسين مق هنگام وداع 1 1 1 12111111111 
تمیم بن قحطبه به امام حسين ا ناسزا گفت. 











فهرست مطالب ۷۹۷ 














يزيد ابطحى به جنگ امام حسين ا م ىآ بد 00 انل 
بویت ھون لم ا nv.‏ 
تعداد کسانی که به دست امام حسین ل به جهتم واصل شدند .۰ ۷ 
امام حسين ني هنكام مبارزه از قتل بعضى صرفه نظر مى نموه . ليلل 
حکایت سلطان قيس پادشاء هندوستان ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۱۱۸.۰ 





کرامنی از امام حسین ‏ در هنكام مبارزه ۰۰۰۰ 


امام حسین ازجائب خدارند بين بقا و شهادت مخير شد .. 
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امام حسين ا شهادت را اختيار کردند e...‏ 
خسه طیبه در كربلا حضور داد TE‏ 
سنگی به پیشانی امام حسين ل يروو هٍكرد. . ۱۳۳۰ 
شمر با عمر بن سعد جهت ازا دآژردن اما حسين لا مشورت می‌کند ....... ۱۲۳ 
تبر به بيشائى امام حسين با برخورد تمود 5351 ۱۵ 


سبب افتادن امام حسین ا از ری اسب 1 


حضرت زینب لا با عمر بن سعد گفتگو م ىكند 























شمر و بيادكان به امام حسين لاا حمله می‌کنند rv‏ 
ضریتی كه بر فرق سرامام حسين 32 زده شد . n.‏ 
شهادت امام حسین لك بنا به رویتی با sss.‏ 
بحشی پیرامون سقوط امام حسين بك از روى مركب .. كل 
زمين كربلا به لرزه درآمد. . eR‏ 














شادمانی و سرور لشکر اعدا از سقوط امام حسين ل بر زمین . ۳۵ 
فرمايش امام زمان ت در مورد سقوط امام حسین ٤‏ از روى مركب. ro...‏ 
سقوط امام حسين 2 از روی مركب به روایتی دیگر . ۱۳ 
لشکر در احوال امام حسين مج متحیر مانده بودند ۰.۰۰۰۰ .۱۳۷ 











۷۹۸ 


تذکرةالشهدالج ۲ 





























ملعونى كه ضربتى بر فرق امام حسين لك زد . . غيل 
مق امام سین ميل از ووی مركب به روا ديكز OATES‏ ا 
هر كس جهت قنل امام حسین مت پیش آمد. برك ۳ 
عمر بن سعد برای کسی كه امام را به قتل برساند جايزه تعيين کرد ا 
فرمايش امام زمان در رثاى امام حسين .. r‏ 
هر کسی كه جهت قتل امام حسين ب می‌آمد هراسان باز می‌گشت . Bes‏ 
عمر بن سعد هر کسی را فرستاد برگشت. WE‏ 
شهادت سيّد شباب اهل الجنة سید الهداطا ........... ل مرا مت 
فرمايش امام زان در رای امام حسين للا 0000 
حرارت خورشید در آن روز E‏ 
اهل خیامتمامی به تاه مدن اگ )ند ند i‏ قفا 
حضرت زینب 6 لحظة شهادت امام سین در قتلگاه بود ۱۶۰ 
فرمایش امام زمان ا در ركاى آنام ا ana‏ 
اهل بيت در فتلگاه وقت شهادت امام حسين ڳا احم مع Nias‏ 
امام حسين لب در لحظات آ ع 
شهادت امام حسین بنا به روایتی دیگر . ۱۰ 
شهادت امام حسين ليذ بنا به روايتى دیگر اوعد مار یه شا 
بحشی درباره قاتل امام حسين ل اطق عو مم و امو د خا نامک 3 
لشكر دشمن ناگهان تکببر گفتند ha raser‏ 
تأثير شهادت امام حسین ب بر عالم امکان . ۱۶۶۰ 
منادی بين زمين و آسمان ندا می‌دهد. همق وم و م و مناد حدم عام 3 
فرمایش امام زمان در رثاى امام حسین SS‏ ی 3۳ 


شخصى که هنكام شهادت امام حسین ل فرياد م ىكشيد asses ee‏ 1۷۲ 








فهرست مطالب ۷۹۹ 


ندامت عّه‌ای از لشكريان دشمن WE‏ 





Wr... 





هاتفی در مدینه ندا می دهد. 
ملائكه به خدا اعتراض کردند 


























عذه‌ای از ملائکه جهت نصرت دير رسیدند رن 
حالت ابليس در هنكام شهادت امام حسين ا . . . د 
حضرت زينب 8# به نزد امام سجادطية می‌رود .. يل 
اطلاع اهل خیم از شهادت امام حسين ل .. We...‏ 
مركب امام حسين ل و عکس العمل او در شهادت امام حسين لاق . . ع 
حضرت سكينه 8 و مركب امام حسين ا ... ۱۷۹ 
نوحه اهل خيام در وقت شهادت امام ین ۰ 


مردی که از اهل مدينه بود و جه ییامام سين ا آعده بود . . .. . ۸ 
حضرت سكينه 6 و اطلاع از شهادث امام حسين ا . 
نوحه حضرت زينب 8 در شهادت آمام حسين ا . 
نوحه حضرت ام کللوم 96 در شهادت امام حسين ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰1 ع 

















سرگذشت مركب امام حسين ا :4 

قبض روح امام حسين لال به يد الهى انجام شد . ۳ 
«مجلس دوازدهم» 

در برخى از وقايع متأخره از شهادت حضرت ابی عبدالته الحسين ڭا .......... ۱۹۷ 

فصل اوّل, در غارت نمودن اموال و اسير كردن عيال آن مظلوم ,۱۹۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

غارت كردن ابدان شهدا و بدن شريف امام حسين ا WV...‏ 





غارت خيام ابا عبداف اا 





غارت كردن امام زين العابدين ا . ..... 





جسارت به اهل بيث امام حسين اا Raa‏ ون E‏ 
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روایت مردى ازرق چشم به بیان حضرت زينب 8 YY.‏ 
حضرت امَكلنوم غك مانع از قتل امام سجاد حي می‌شود. الأ ويه برام RK‏ 
جسارت به فاطمه صفری دختر امام حسين علد به روایت خود او مق 
بحفى پیرامون گوش‌ها و گوشواره‌ها .۰.۰۰۰.۰۰۰ سوک وه سورد ۱۷۵3۰ 
غارت خيام حسينى بنا به روايتى ديكر SE‏ 
در بند كشيدن اهل خبام. NEY‏ 
امیرالمؤمنین ا زائر خود را از دست دزدان نجات می دهد. eee‏ 
فرماپشات امام مان در رقاى امام حسین ...۰...۰ . WY...‏ 
غارت خیام و اسارات اهل خيام به روايتى دیگر ES Es‏ 
حكايت شواهر امام حسين ا به نام أن بنت الساعديه Ens GANS‏ 
روایت حمید بن مسلم در غارك م ۰۰۰۰/۰/٩‏ و 





چگونه در بند کشیدن امام یچاد 











بحشی پیرامون گذر اهل بیت از کثار قتلكاء. ۸ 
مرئيه حضرت زبتب ی در كثار بدن امام حسین: ۳۰ 
خطابدهاى حضرت زيئب در کنار بدن شريف امام حسين ا ا 
مرئیه حضرت ام کللوم 84 در شهادت امام حسین ا . . ۲۳۲ 
حضرت سکینه ی در كنار بدن شريف پدر خويش .. VSS‏ 
حضرت زینب 4 در ميان فتلگاه رق د هه E SE‏ 
خطابه‌های حضرت زینببه روایشی دیگر .۰۰۰.۰۰۰ ۱۳۲ 


امام سجاد م9 در كنار قتلكاء و بدن يدر خويش rv‏ 





حکایت مع عت انم خسن r...‏ 





E E EEE 








فهرست مطالب ۸۱ 
حرکت اهل بیت22 از كربلا به سوی کوفه. . . ۱۳۰ 


فصل دوم. در تاختن اسبان بر بدن مطهر شاه مظلومان 




















روایت فاطمه صغرى بئت الحسين يها ..... e‏ و9 
بحثی کامل پیرامون اسب دواندن دشمن بر ابدان شهدا. . . . .۷ 
حديث امام باقر طا پیرامون اسب دواندن بر ابدان شهدا . . Y۸...‏ 
فرمايش امام زمان ل بيرامون اسب دواندن بر شهدا. YA...‏ 
كلام امام حسين ب به حضرت سکیه 4 ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ا 
مرلیه حضرت ام کللوم 5# مبنی بر اسب دواندن بر شهدا ره Ras‏ 
مرئیه شمرای عرب بر اسب دواندن پر ابدان شهدا .۰۰۰ .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۷۵۹ 
روابت شبخ مفيد#ة مبنى بر اسب دؤآئدن بر ابدان شهدا . Pecos‏ 





حديث آن ده نفری كه این عمل را مزتکب شلد 






































روایت ابن نما حلی در میرالاحرن ۶۱ 
ابن جوزی در تذکر؟الخواض :> 1۶۲ 

نامه ابن زياد به عمر بن سعد مبنى بر دواندن اسب بر ابدان شهدا. . لليف 
حکایت رهگذری که ابدان شهدا را روی نگاه می‌کرد . PE‏ 
شیخ کلینی أ منکر اسب دواندن بر ابدان شهدا م‌باشد ۰۰۰ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۲۶۲ 
حديث آمدن شیر و محافظت از بدن اماملا , ......... U‏ 
تاریخچه آن شیری كه از بدن اماما محافظت نمود ۷۶۵ 
بخچه شيرى که محافظ بدن امام بود به روایتی دیگر ۵ 
نتيجه كيرى از جمع بين روايات ذكر شده . e.‏ 
روایت كذب و دروغ زارع تهر علقمی... A.‏ 
روایت فاطمه بنت الحسين تھ مبنى بر اسب دواندن بر ابدان شهدا . . WI.‏ 
تعداد سرهای شهدا و تقسیم سرهاى شهدا بين يكد يكر . MA.‏ 
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زمان حركت اهل بیت از كربلا و سرانجام ابدان شهدا WA‏ 
دفن ابدان مطهر شهدا جكونه بود 








عبارانی از حديث ام أيمن 





كفن و دفن ابدان شهدا به رواینی 
امام سجاد ل جهت دفن ابدان شهدا به كربلا آمد. . . 


كقتكوى امام 3 ہا بتى اسل ...۰۰ ...۰.۰۰۰ TAR‏ 











دفن و کفن شهدا به روايتى ديكر. Mess‏ 
روايت اسماعيل بن سهل در نزد امام غاا .. iê‏ 
بحنی پیرامون چگونگی تدفين و نماز بر آن حضرت: ۱۹۰۰ 





فصل سیم. در آوردن اهل بيت امام حنستن را از كربلا به شهر کوفه...... 1۹۲ 
روزى که اهل بيت 236 از كربلا به كلافة حرگت کردند 





سرهاى شهدا جكونه بين قبایل تفسيم شد؟ 
حرکت اهل بيت 2 به كوفه به روایش دیگر 
ورود اهل بیت به شهر كوفه. 

احوال اهل بيت ِا هنكام ورود به شهر کوفه . . 
ورود اهل بیت به كوفه به روايتى دیگر 
حکایت مسلم جصاص .... 
حکایت سهل شهرزوری ... 
اعتفاد شيخ مفيد 4 در باب قرالت سوره کهف . . 
روايت حضرت امْكلثوم 84 

ورود اهل بیت به كوفه به روايتى ديكر 
روايت بشير اسدى و خطبه حضرت زینپ: 
خطبه امام سجادسة در شهر كوفه . 























فهرست مطالب AY‏ 





خطبه ماسجا به روایتی دیگر .... 





اهل بیت با نبزه‌هایی كه سرها بر آن بود روبرو شدئد. 








روایت حضرت ام کللوم ‏ و مرليه آن مخدره. .... 


خطبه فاطمه صغرى ا در شهر كوفه 









































چگونگی ورود اهل بیت غ2 به دارالاماره . A‏ 
مکالمه زياد و حضرت امْكلتوم ڭڭ .. ... 0 
مکالمه ابن زياد با حضرت ام کللوم 84# به روایتی دیگر نی 
اهل بيت 234 ابتدا در زندان کوفه . r‏ 
حضرت زينب 8# چگونه وارد مجلس ابن زياد شد الفا 
ابن زياد اراده قثل حضرت زینب تلود ۳ 
مکالمه امام سجاد يك با ابن زياد ۳۲ 
ابن زياد اراده قتل امام زین اماب نا مود rrr‏ 
امام سجاد لاا به ابن زياد کل 11 ۳ 
مکان اهل بیت در شهر کوفه ۳۲۴ 
سخترانى ابن زياد و حکایت عبدا 9 ۳۲۵ 
رأس امام حسین م در کوچه‌های شهر کوله .. . ۳۸ 
روایت زیدبن ارقم mA.‏ 

۳۳ 


جنايتى که با أس امام حسین در درل مره شد 





حکایت قيس بن عباد در دارالاماره. 
دائل 


وأ امام حسین و ان زیاد : 





حکایت مردی از قبيله بكر ب 











عمرین سعد پس از قتل امام عسي قل 
قتل امام حسین بك به اطراف 





ارسال نامه مزده 
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جواب نامه ابن زياد توسط يزيد ملعون. .. . Fries‏ 


حکایت ربوده شدن امام سجادطْجة از بين اسرا . 

















مدت اقامت اهل بيت 234 در شهر كوقه . POs eS‏ 
مختار را در مجلس اسوا آوردند . . 0 1 ا E aaa‏ 
چگونگی فرستادن اهل بت 5٤‏ ازكوفه به سوى شام و RE‏ 
احوال امام سجاد عا وقت خروج از کوفه. ... ۳۳۷ 
اهل بیت در منزل قادسيه 5 aaEa‏ ا 
اهل بيت فإ در اولین منزل بعد از کوفه ۳ 5 ۳۴۲ 
اهل بيت للق در منزل تكريت .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ EREY‏ 
اهل بیت در منزل نخله ۳۳۲ 
اهل بيت 183 در منزل موصل ۰42۰۰ و ORES‏ 
اهل بيت در منزل لينا . ل ع وحم تمد 0 ۱۳۷۵ 
اهل بیت 222 در منزل جهینه و موصل به روایتی بكر Eas‏ 
اهل بیت 2 در شهر حلب. .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ Fa a‏ 
اهل بیت 122 در منزل قسرین .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ و ينا 
اهل بیت 29 در منزل مد يئة التعمان. POOR‏ 
اهل بیت 2 در شهر كفر طاب WE PONSTEL‏ 
اهل بیت 2 در منزل شيراز. rv‏ 
اهل بیت 22 در شهر حماء is e‏ لودع مه بای رز ۳9 
اهل بیت در شهر حمص......... وا ام OTD‏ 
اهل بيت در منزل خندق الطعام ۰.۰۰۰۰۰ ی 


اهل پیت در جوسيه. . 











فهرست مطالب Ao‏ 









































اهل بیت 22 در دير راهب نصرائى به روایات مختلف ا 
فصل چهارم. در آوردن اهل بیت 22 را به شام ... ۱۳۵۵ 
نامه‌ای که به يزيد نوشته شد در نزدیکی شام .. rod...‏ 
پاسخ نامه بر ۳۵۵ 
مکالمه حضرت ام کلثوم 8# با شمر .. ۳۵۵ 
بحثى پیرامون دروازه‌ای که اهل پیت از آن وارد شهر شام شدند ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۵۶ 
علمونى كه به اهل بيت ناسا كفت . rov‏ 
مرثيه امام سجاد 3 هنگام تماشاى سرهاى مطهر ron.‏ 
حكايث سهيل شهروزی . ENS‏ 
پیرزن ملعونى كه به سرهای شهید اطا رت کرد 5 IE‏ 
حديث امام سجاد 4 به نعمال بر رم ess‏ 
مرلیه حضرت ام کللوم 06 در بازار شهر شام . . ۳۶۵ 
حضرت ام کللوم ۵# به مادرش حضرت رھراا خطاب می‌کند Pa‏ 
بير مرد شامی که با امام سجاد سا گفنگو م ىكند ۳۶۶ 
ورود اهل بیت به فصر يزيد ...... نا 
خوشحالی مروان بن حكم از قتل امام حسين ا ۴۸ 
ورود اهل بيت ليد به مجلس يزيد به روایتی د ۳۷۲ 
رأس حضرت عباس در شهر شام ع 
اشعار برادر مروان بن حكم .... نف 
وروه اهل پیت 2 به مجلس يزيد به روایت امام سجاه لا vr‏ 
مکالمه امام سجاد لك با يزيد ۳۷۵ 
حضرت زینب ًة رأس مطهر امام حسين طا را در مجلس يزيد دید ۳۷۶ 








جسارت يزيد به رأس مطهر امام حسين ا ... 
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اعتراض ابو برزه اسلمی در مجلس يزيد ۳۸۱ 
بانگ کلاغ و عكس العمل يزيد .. و PAY.‏ 
حكايت بسر رأس الجالوت در مجلس يزيد ......... Ar‏ 





حکایت رأس الجالوت به روايتى دیگر . 
حکایت فرستاده ملک روم و عبد الوهاب در مجلس 
حکایت عالمی از علمای بهود در مجلس بزید .۰.۰۰۰ 
حکایت سهیل شهروزی در مجلس يزيد مخواب زوجة يزيده. . 


حکایت زوجه بزيد به روایتی دیگر 











Wn 37 





يزيد اراده قتل امام سجاد ل را نود ۳۳ 














مکالمه حضرت ام کلوم 1 با بزید : ۳۹۴ 
نت ۳۹۵ 
گفتگوی يزيد با حضرت زينب 89# به زوابنی دیگر .. 094 
حضرت زينب 8# در مجلس پزید ب روایتی دیگر .... 5 ۰ 

مردی که نسبت به اهل بيث 92 چشم طمع داشت, ۰۰۰۰۰۰۰ و ۷۵ 
حضرت سکینه تي خواب خود را برای يزيد می‌گوید. ۳۶ 





دلقک يزيد و اهانت او .. 





حرکات يزيد هنكام ورود اهل بیت" 

















روایت ليخ جوزی دریاره احوالات یزید ...د سس 
بحلى پیرامون شراب خوردن بزید .. NY...‏ 
جنابت يزيد با رأس مطهر امام حسين ا . HY‏ 
مکانی که اهل بیت م3 را در آنجا جاى دادند Nr...‏ 
نبیر ما یسیع در هم يزيد ا 
حضرت سكينه له و فاطمه صغرى طفق و رأس امام حسين ا ۹ 











فهرست مطالب ۸۷ 

















خواهر يزيد و كفتكوى با حضرت ام کاشوم 846 تا ۲۹ 
دختر يزيد و گفتگوی او با حضرت سکب 8# ۱۱۰۰ 
زوجه بزید و كفتكوى او با زوجه امام حسين ڭا . لفقا 
حكايت هند زوجه يزيد . 8 TEE‏ 
اهل مجلس به اهل بيت غ ناسزا گفتند ۱۳ 
حکایت نعمان بن بشیر .. 0 Pa‏ 
وضعيت خرابه شام . ۰۰۰۰۰۰۰ نين 





دیدار امام سجاه و منهال در بازارهاى شهر شام . 
اهل شام كمكم از فاجعه كريلا اطّلاع بيدا کردند 
اهل بيت ل در شهر شام نزه یک یک دهه عزادارى کردند . 


عزادارى اهل بيت 28 در شام به أو بتى أديكر. E‏ 


ين 


و 





trv 





























خطبه امام سجاد 98 در جد جاح شام بت ma...‏ 
حدیث امام صادق لا پیرامون خطبه امام تجا دا ۳۳۳۰۰ 
يزيد چاره اندیشی می‌کند و اذل و انامه می‌گوید ۳ 
يزيد تمام فجایع را به ابن زياد نسبت می دهد o‏ 9 
خواب دیدن هند زوجه يزيد . e..‏ 
خواب را برای يزيد بازگو مىكند . tv‏ 
يزيد هدایا برای اهل بیت فرستاد. . .۳۳۷۰ 
يزيد به ظاهر اظهار پشیمانی می‌کرد ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ۳۳۹ 
مردم شام كمكم مطلع شدند و اوضاع شام دگرگون شد ... Sise‏ 
تدییر يزيد برای این تضیه .۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E‏ 
روز خروج اهل بیت از شهر شام ...... E‏ 
بحثى پیرامون افعال يزيد و وجوب لعن يزيد ۰.۰.۰۰ ری 
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عباراتى از سخنان ببهوده غزالی 
پاسخ به سخنان ببهوده غزالى 
استدلال ابن جوزی در وجوب لعن بر يزيد . 
استدلال‌های طبری در وجوب لعن بر يزيد 
پاسخ به شیهات غزالی.... 


پاسخ ابن جوزي در وجوب لعن بر يزيد ...۰۰.۰.۰ مه 


بعد از شهادت امام سین يزيد و ابن زياد نا صبح مشروب خوردند .. 


نامه بدا بن زبير به اين عباس ,. ,۰.۰۰ و 





پاسخ ابن عباس به نامه ابن زییر 


پاسخ ابن هباس به نامه يزيد 

پاسخی ديكر به شیهات غزالی 

روایت انس بن مالک Gt‏ 
فصل بنجم, در آوردن اهل بیت 2 را از شام به مدینه طيّبه .. 

نحو: خروج اهل بیت از شهر شام 

اهل بیت بر دو راهی كربلا و مدينه 





بحشی بيرامون اريعين . 
ورود اهل پیت( به كربلا به روايتى ديكر .. 
ملاقات جابر بن عبدلله انصاری با اهل بیت ........ 
حضرت سكينه خاتون 8 هنگام ورود به كربلا . . 
حضرت زینب تلا وقت ورود به كربلا 

حضرت امكلثوم 98 وقت ورود به کریلا....... 


مدت اقامت در كربلاو حركت به سوی مدينه . . 


















































۳۳۳۰۰ 


tt. 


۲۳۶ 


tv 


A... 


A 


to. 


t01 


خی ۳۵ 


فد 


Hr... 


f00... 


۳۵۵ 


rav 


t0... 


۳۵۸ 


t0 


لك 


۶۰ 


9... 
ter. 
1۶۳ 


e. 








نهرست مطالب ۸۹ 


اهل بيت 124 در نزد یکی شهر مد بت 



































امام سجاد لت بشير را به سوی مدينه فرستاد. لم مم وح ای وه وك ل 11 
بشير با مرئيه خود مردم را خبردار كرد Eo esiren‏ 13۸4 
خروج مردم مدینه از شهر به سوی قافله امام حسين ل .. . ۶۹ 
کا زان را يقير د 2 OAR‏ 
امام سجاد لا خطبه می خواند ...... ما ماو ا ۱۷۷ 
اهل بيت ل با مردم وارد مدینه شدند. لام 
امام سجاد ا كثار قير شرع ۰۰۰۰ و ۷ 
حضرت ام کللوم 82 کنار قبر رسول دا WA e>‏ 
حضرت زيب 86 كنار قبر رسول دا a O OETA‏ 
اهل بيت 251 کنار قبر حضرت رها رف 

حضرت ام البنين 96 در ورود اهل يت به مدينه N ER‏ 
حضرت مکی در مد ته تور" mr.‏ 
روز ورود اهل بیت به مدینه ..... ER‏ 
عدّهاى از زنان بنى هاشم به استقبال آمدند. ۳۸۳ 
حضرت ام سلمه ۵# به استقبال اهل بيت لا می‌آید MAT.‏ 
محمّد بن حنفیه به استقبال اهل بيت 8ق مي‌آید . ۴۳۸۵۰ 
محمّد بن حنفبه و استقبال از اهل پیت به روایتی دیگر ۵ 
محمد بن حنفيه و احوال او بعد از خبر شهادت اهل یت 22 . Me.‏ 
اهل بیت به سوی منازل خالی خويش را ۳۸۶ 








اهل مدينه و عزادارى آنها SECS ESER a‏ ۴۹۲ 


امام سجاد كف و احوال او تا زمان شهادنش .. 





للف 








۸۰ تذکرة الشهداء اج ۲ 
دلیل پایان نپذیرفتن گریه امام سجاد طظة . . . 
كريه شديد امام سجاد ّا در طول زندگانی. ... 


روایت امام صادق ب در كريه بر امام حسين لا 
عبد الملك مروان و رأس الجالوت. 










«خاتمه» 
در بیان محل دفن سر مقدس حضرت سيّد الشهداست 
راس مظهر به بدن مطهر ملحق گردید. 
رأس مطهر امام يل در مدینه و جسارت مروان بن حكم 
رأس مطهر امام ب در نجف اشرف 
رأس مطهر امام ا را به تلافی خون عثمان په مسجد الرقه بردند i EO‏ 














رأس مطهر امام ل در باب الفراد ب 0.0 
راس مطهر امام ا در دارالاماره دم ۵.0 
رأس مطهر در عسقلان و سين در اهر 0.0 
رأس مطهر امام ل و مقبره مسلمانان دمشق 9۶ 
راس مطهر امام ل نزد رسول او مى باشد 5 عو اع ود ها 
حكايت شخصى که مسئول راس مطهر امام بود يو وروت نط وه ورن 818 





کلام ابن جوزی درباره محل دفن رأس مطهر امام ل . 











كلم 





ora. 








or. 


2 





۶ 








ore. 
ov 
or. 
o4 


۸ 





ort. 
or. 
۷ 
orr 


OPP... 





ليك 





۷ 





OFA... 


۳۹. 


2۳۹ 














ANY 





تذكرة الشهداء/ج ۲ 


حم 886 


عه 





on. 





rasan 





ONY... 





۵ es 





ليك 


ofa. 


Of0..... 


O9... 


ofA 


2۸ 


004... 














001 

قصه يحبى الحزانی. ۱ 
دير النصارئ (دير قسيس قبل از باب دمشق). oor‏ 
منزل نصيبين (بعد حلب) یت هه 
زمان خروج حضرت از مكّه. 5 اق 





منزل اول: الأبطح . 
منزل دوم: التحیم 
منزل سوم: الصفاح ...۰ . 
منزل چهارم: وادی العقيق .. 


0۵4 





١‏ د ع 





HOE 3 





۵۷ 











فهرست مطالبٍ 3 





0۷0... 


ovo. 





منزل دهم: الخزيميه .. . avy.‏ 





منزل بازدهم: شقوق . 0 
منزل دوازدهم: زژود. 12111101 oA ET‏ 
منزل سيزدهم: لعلييّه ةة e TOA E‏ ۸۳ 


OA. 


A1... 


يلك 


02. 





منزل نوزدهم: هذ یپ الهجانات. لعن FUREY SEs E‏ 





منزل بيستم: قطقطائيه .. . A.‏ 


منزل بيست و يكم: قصر مقائل. 





r. 





منزل بيست و دوم: نینوی . oN.‏ 








كزيدة كلزار اسرار» 
در صفت حضرت اما لجسي فو 000 


در سبب خروج آن مظلوم از مدینه به سوی مکّه معظمه. . 


2۳۱۰ 





۶۳۶۰ 





در آمدن آن مظلوم به سر قبر يخببر ع میگ اج وا و هیفاق 





در آمدن آن مظلوم سر قير طاهر. ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ا الو و 








7 تذكرة الشهداء /ج‎ AIF 





خروج آن معصوم از مدینه به سوى مه 
ورود آن مظلوم به مکه معظمه ...... 
در ورود مسلم به کوفه 20 

در خروج آن مظلوم از مكّه به سوى كربلا .. 


در ورود آن حضرت به صحراى كريلا . 








در مدح زمين كربلا ٠.‏ 





























در آمدن لشکر ابن زياد به كربلا 

در يعضى از وقایع شب عاشورا .. ۶۷۵ 

مر بعضی ازوقايع روز عاشورا ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ AY‏ 

آمدن حر بن يزيد رياحى به خد مت آن مظلوم ا 

در شهادت حضرت عباس 982 . ! 0 Pe Eh‏ 

در شهادت حضرت على اکر ا257 7 

در آمدن علي اكبر به میدان TEL‏ .... ا 

در شهادت حضرت قاسم 

در شهادت حضرت على اصغر ڭا .... 3 مرن رت ان 

در وداع كردن آن مظلوم با اهلييت 238 5 ا وا 

در آمدن آن مظلوم ب به میدان . . ۷۳۵ 

در شهادت آن مظلوم. EEA‏ 
فهرست منابع .. rv.‏ 





فهرست اعلام... 














